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بش 1 


بدرم در ز ند کی شصت ساله خودش جهار عشق داشت : 

عشق به شاهنشاه وایران عزیز 

عشق به عالم سر بازی . 

عشق به خانواده و کسانش . 

و عشق به شعر و ادب ایران . 

ایران رای او مقدس بود و شاه سایه خدا و نگهبان ایران - دنیا 
سوای سر بازی وجانبازی چیزی نبود خانواده و کسان او برایش عزیز بودند 
کر قاری مت دندرک بود ‏ 

یکروز درسال ۱۳۰۹ که براددانم دمن اطفال کوچکی بیشتر نبودیم 
پدرم به پیشگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر احضار گردید . تنها چند هفته قبل 
شادروان تیمسار سر لشگر شیبا نی و سر باذانش در تنکه تکاب کم‌کیلویه بوسیله 
اشراد بویر |حمدی‌فتل عام شده بودند ۰ پیشوای‌بزر گت ایران دداین‌شر فیابی 
فرموده بودند که درخشانتر ین جواهر تاج سلطنت ایران یعنی خوزشتان را 
بدست درخشا نتراین جواعر افنران خود میسپاد ند وپدد من روز بعد دسپار 
کهکنلویه شد ۰ مامودت بهیهانرو کمکیلویه هفت سال طول کشید ! 

اعلیحضرت شاعنشاه فقید طی‌تلگر افاتی خدمات نظامی وسیاسی پددم 
را در آتنالها بهتر از کلیه افسران ارتش شاهنشاهی شناخته وجانبازی وی را 
ستوده بودند, 

پدرم با سمت فرمانداد نظا‌ی بهبهان و کمکیلویه هفت سال خدمت کرد 
عشایر پویر احمدی را که اجدادشان از لشگریان اسکندر مقدونی باج 
گرفتة بودند برای نخستین باد در تادیخ ایران تخته قاپو نمود . برایشان 
خانه و مدرسه وحمام‌ساخت روسایشان‌را که هر يك بارها دست‌بخون‌س باژان 


دلیر ایران آغشته بودند قلم وقمع کرد . اموالی‌دا که سالهاغادت کر ده‌بودند 
از آ نها باز گر فت و بصاحبان[ نها داد. وضمناًعر کتاب ودقترجه ایراکه‌توانست 
بر آن دست بیا ید ازابتداء تا انتها خواند و زیده اشعار فادسی دا جمم‌آوردی 
کرد وبرای نخستین بار در تاریخ ادبیات ایران جنگی تهیه نمودکه اشعاد 
آن دوی مضامین تقسیم شده و حاوی گفته های بهتر ین شعرای ایران در باره 
بیش ازیکصد موضوع مختلف بود . 

فرمان مبارك شاهتشاه در باده کهکیلویه این بود : میخواهم اگر پیر 
زنی بابادی‌اذ جواهر از شیراذ به بهبهان پرودکسی باو تعرض نکند .وقتی 
بدرم دان‌که‌ اس دامورت خطیر را بانجام رسانیده است در سال ۳۱۵ به 
تهران باز گشت و در خرداد سال بعد گلچین جهانبا نی برای او لین‌باد منتشر 
دید 

از ابتدای کودکی میان بدرم و کتابخانه ابن سینا دابطه ای مخصوص 
بر‌قرار بود . ما انتشار گلچن‌را مدیون آقای رمضاتی که امروذ بهمت ایشان 
برای‌بارچهارم تجدید جاپ‌میشود حستیم . گلچین‌جها نبا نی سریعاًجای خودرا 
دردنیای ادبیات ایران باز کرد . نسخه‌های آن‌در قاصله کوتاهی بعد ازانتشار 
تمام شد . پدرم بقددی اذ این موفقیت کتابش خوشحال بود که‌نام اولین نوه 
ودرا که دی و وتا مات درسن دوسالگی در نتیجه غفلت راننده‌کامیو نی 
از دست رفت گلچین گذارد . گلچین چها نبا نی دو باد دیگر در دوران‌حیات 
پدرم بچاپ دسید وهر ءر تبه اشعادی بآن افزوده شد و بسبك زییاتری منتشر 
گردید و نسخه هایش بسرعت تمام شد . دیگران کوشیدند در این ذمینی که‌او 
آماده کرده و گلستان‌ساخته بودباغها ی بساز ند و لی هیچکدام طر اوت و تاز گی 
گلچین جهانبانی را تیافت زیرا پدرم در حقیقت حیات خودرا در این کتاب 
ريخته ودلش دا بآن باخته بود . شعر ایران آنقدر ذیباست که در هر کجا 
نوشته باشد دل میبرد وروح می بخشد ولی پدرم چنان این اشعار دا گلچین 
کرد وبهم آميخته بود که هيچيك از تقلید کنند گان نتوانستند موفقیت گلچین 
را بدست آود ند . 


بعد از گلچین پدرم بفعا لیتهای ادیی خود ادامه داد و آثار دیگری 
نیز منتشر نمود . 


این او لین اثر ادبی پدرم بود . سالها بود که او کتا بهای معروف‌جهان 
را از زیانهای خارجی بفارسی ترجمه کرده ومنتشر مینمود . 
دروز ار تخانه های‌جنگه- پیشه و عنرو کشودخدمت بشاهء‌وایران عزیزش 
را ادامه داد . در سا لهای تادیخی |۱۳۲۰ تا ۱۳۳ نتش‌های عمده‌ای از 
طرف شاهنشاه جوا نبخت اير ان بوی محول گر دید . 
باسر بلندی ند گی کرد- و مرد .پس آزمر گث برای پسرانش بجزيك 
نام بر افتخار جیرز ی بجاً نگذارد ۰ 
در باغچه علیجان حضرت عبدالعظيم دوی سنکی که امروز مانند سرپوشی 
آنهمه شهامت و قدرت و پا کی وعلم وادب و شاعدوستی وایران‌پرستی دا بزیر 
گرفته است فقط يك پیت شعر حك شده است : 
نامی از خویش در جهان بگذار 
تتکی اد برای مدق پیست 


ید ۴ برد 


امسال وقتی |قای دمضانی بما خبر دادند که میخواهند گلچین را بار 
دیگرچاب کنند براددانم‌ومن بفکر بودیم‌پلکه چند بیتی بچاپ حدیدبیافز ائیم 
ولی زود این فکر دا رها کردیم زیر ا درخودنه سلیقه پدرمان راسراغ‌داشتيم 
ونه روحمان لطافت روحاورا داشت و نه دنیایمان دنیای او بود . بخود اجازه 
ندادیم در کار این نماش جیره دست . دست ببریم و گلچین امروذ بدست تا 
خواننده‌عزیز و گرامی بهمان صورتی میررسد که پددم در آخرین سال زند گیش 
پرای تقدیم وغما آثرا آماده نموده بود . امیدوادیم مانند همیشه این تحفه 
مورد قبول افتد . 

اصر الدین جها نبا نی 
اسفند ماه یکهزار و سیصد و جهل وسه 





راز 
ن سر تیپ محمد حسین جهانانی 
شادر وان سر تبپ 


محموعه است حاوی نه هزار وچپارصد وهفتاد وشش بست. 


رح زیاس د‌ 


منتخب ار تپصد و ببست و دو شاعر و گوننده از 
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بتأم خدا 
مقدمه چاپ سوم 

نه سال از چاپ دوم کتاب گلچین جپائبانی میکنود چته سال 
است که نسخ ان ور کتاساندها تمام ودو ان سالهای خی مرتبا دوستان 
و آشنایان و اهل ادب از مر کز و ولابات باز مراجعه واز من تقاضای 
چاپ جدید آنرا میکردند ولی اوضاع درهم کشور بطوری دل و دماغ 
مرا سوخته بود که دبگر در خود توانائی انجام این تقاضا را نمیدیدم. 
آری چه خوش فرموده بزر گترین تابغهٌ شعر فاوسی خواجه شیراز : 
فلك بمردم تادان دهد زمام‌مراد تواهل‌دانش‌وفضلی‌همین گناهت‌بس 

بش ازهمه آقای رمضاتی صاحب کتابخانه این‌سینا و سقراط مرا 
در اینکار تحریص مینمود تا بالاخره موافقت کردم اینمرتبه ایشان 
هت کرد واین محموعه را یرای بار سوم بطبع پرسانند متأسفانه دز 
این‌چند ساله نتوانسته‌ام بیش ازهفتصد بیت بان بیافزايم واینك مجموعد 
را که حاوی نه هزار و چپارصد و هفتاد و شش بت اشعار منتخب است. 
بدوستداران آدب تقدیم میکنم . 

سرتیپ م ۰ج . جمهانبا نی 


‌ بتادیخ ۱۳۱۰/۲/۱ 


#۳ تمره ۵۹5۳ - ۱۰۸۰ 
وزارت معارف و اوقاف و صنایم مستظر فه 
اداده 
دا 
کتاب کلچین جهانبانی که منتخباتی‌ازاشعار اساتید شعرای‌بزر کث 
است یکی از آثار زیبای ادبی است که در این‌عصر انتشار مییا بد. 
برای تنظیم و تهید چنین مجموعه‌ای گذشته از صرف وقت ذوقی 
سلیم و طبعی لطیف لازم است که درانتخاب اشعار ومخصوصاً درطبقه بندی 
آن مراعات دقایق اجب دا ما نو ان ات در هنک حراتام 
موّلف ادیپوبا نوق‌این کتاب بخوبی‌از عهده بر آمده‌اند بطوریکه میتوان 
کفت تا کنون کتابی باین سبك وشیوه تا لیف نشده و در حقیقت یکنوع 
اتکار وابداع ادیی بمتصه طپور رسانبده‌اند . 
وزارت‌معارف‌با تحسین وتقدیری کهسزاوارزحمات مو لف‌دنشمند 
آنست نه تنپا باهل فضل ودانشآموزان بلکه باشخاصیکه سوادخواندن 
دارند استفاده ازاین کناب مفید را توصّه میکند تا از این گلچین لطیف 
که‌دست باغبا نی‌صاحب سلیقهآ ترا ازخرمنهای رباحین وازهار گردآورده 
است دما غ جانرا معطر نما بند که گفته‌ا ند : 
یك دسته گل دما غ پرور از خرمن صد گیاه بهتر 
وزیر معارف و اوقاف 


علی‌اصغر حکمت 


بنام خدا 

کدام جوان باذوق ایرانی است که شعر قشنکی دوست نداشتد و 
آنها را در دفتری جمع نکرده باشد؟ بخاطر دارم از همان ابتدای عهد 
جوانی کهدرمدرسه‌نزداستادمعظم | قای‌عبدا لعظیم گر کانی ادیبات میآموختم 
من دستخوش این‌ذوق‌طبیعی بوده ودرضمن تحصیل با نتخاب اشعار و ثبت 
آنپا دردفتری خاطرمشغول داشتم . 

ولی اینگونه جنگپائی که هر کس در ابتدای جوانی از شور و 
هوس سن تدارك می‌نماید و بعدها وقتیکه وارد مرحلةٌ زند گانی جدی 
گردید گاهی ازروی تفنن اشعار زیبای چندی بر آن می‌افزاید شاستة 
اینکه چاپ شده وبذوق و اشتهای سرشار عموم عسرضه شود نیست بلکه 
غالباً شخص اینگونه مجموعه‌ها را برای اقناع ذوق خود تهیه میکند و 
پنابراین هیچگونه نظم وترتیب با مطالعة وانتخاب‌جدی در کرد آوردن 
آنها مپذول نمیدارد. درسال۱۳۰۹ که مآمور کپکیلوید بودم‌يك توفیقی 
جبری حجم این چنکه را افزوده ومرابه تنظیم و تدوین آن بشکلی که 
امروزبدست شما خواننده محترم رسیده است وادار نمود در آن -رزمین 
دور ازتمدن برای رفع خستگی کارهای روزاند بکانه مشغولیت و تفر بح 
وی من ما ماو شرا وطیما ادنحاب اشعاررز شا ومشاهین دلیشتنه 
و اشافه نمودن بجنگی بود کهداشتم. در حین این عمل بخاطرم رسید که 
حتجا ازحنکت ات تا یی ی تا ات ی در 
ان رعایت مضامین را کرده باشند وتا کنون محموعه ندایده‌ام کد مضامین 

۷ 


مختلفه‌ای که‌شعر ای‌مختلف راجم بموضوع ما ٩‏ اه 
عقا بدآ نپا راپلوی یکدیگر برای سنجیدن افکار آن‌ها گذاشته باشند 
نا براین خیال کردم اگرجنگی تدوین کنم که تنظیم آن ازحیث مضمون 
صورت بگیرد کتاب مفید و بدیعی بوده مورد احتیاج" نویسندگان و 
دوستداران ادبیات واقع خواهد گرددد . 

فکررادرمعرض عمل] ورده دوسدهزار مشیم رکه جمع آوری کرده 
بودم روی شصت موضوع مختلف تقسیم کردم تشویق و تأیید استاد معظم 
آقای بپار (ملك‌الشعرا) که در همان اوقات با ابشان در شیراز سعادت 
ملاقاتت تاه که گو ی قطظر شاف سید وراق ار که با ید 
آنرا برای استفاده عموم بطبع‌رسانید مراوادار نمود که درمدت هفت‌سال 
تاجائی که دسترس داشتم به دواوین » تذ کره‌ها ء جنگهای چاپی و خطی. 
کمیاب مراجعه‌واز آنپا منتخباتی روی موضوع های شصت کانه مطلوب 
۳ 

ابنك خداوند را سپاسگزارم کد مرا موفق به انجام این خدمت 
ناچیز کرده که توانسته‌ام این تحفه ناقابل را به پیشگاه اهل‌ذوق و ادب 
تقدیم کنم . سر هنگکمحمد حسین‌جها نبا نی 

تهران - اردیبهشت ۱۳۱۱ 


پنام خدا 
مقدمة چاپ دوم 

وقتی که به‌تشویق استاد معظم آقای‌بپار وخواهش دوستانم در سال 
۵ تصمیم بهچاپ این مجموعه گرفتم تصور نمیکردم این هدید ناقابل 
در 9 سخن‌سنجان و دوستداران ادب مورد توجه این چنين واقع 
شده وتا این‌حد ازآن استقبال شود. چاپ اول کتاب بزودی تمام شده و 
تقاضاهای زیاد از مر کز و شپرستانپا برای تجدید چاپ آن رسد ولی 
با گرفتار بای گونا کون و پیش آمدهای نا گوار کمان نمیبردم بتوانم 
بار دیگر بچاپ این مجموعه مبادرت کنم بویژه که سال گذشته مکی از 
آقا بان اهل فضل و آدب منتخبات مرا که در نتیجه هفت سالزحمت وتتبع 
ای کر ور و تشر اطافات و نع راتابنامریگرای 
چاپ ومنعشر نموده و خود زا مبتکر جمعآوری این سك جنک دانسته 
بودند با اینکه تصور مینمودم چاپ این کتاب دوستداران ادبیات با از 
مجموعُ من بی‌نیاز خواهد نمود امسال تقاضای چاپ گلچین بقدری زیاد 
شد .که دیگر بی‌جواب گذاشتن خواحش آقابان معظم و دوستان کرام را 
بی‌ادبی دا نستهوبچاپ دوم این‌مجموعه ادبی مبادرت کردم و برای اینکه 
تا | ندازه‌ای در تکمیل آنهم اقدامی شده باشد علاوه بر اينکه در حدود 
ار اشمار منتخب دیگر نیز به آن افزوده‌ام فهرست اعلام آنرا 
مفصل‌تر نموده در معرفی شعرا و تاریج رندک آنپا تا انجاً که میس 
بود سعی کردم تا برای دانش آموزان ادپیات هم مورد استفاده بیشترواقع 
و م .ح . جممانبانی 


تهران - اسنند۰ ۲ ۱۳ 


بقلم جذاب ۲قای حسن اسقندیادی (محتشم‌السلطنه) 
دئیس مجلس شورای ملی 

بانسبتی که با آقای سرهنگههمحمدحسین‌جپا نبانی در بین‌اس تکه 
ایشانرا از فرزندان خود جدا نمیداتم گاهی که بمنزلشان میرفتم میدیدم 
که غبر از امور مر بوطه بخدمت نظامی و رسمی که همه اوقات اشانرا 
مشغول داشته بشغلی آهسته ولی بجدیت میپردازند نه بنده میخواستم 
کنجکاوی کنم نه ایشان مایل بودند قبل از انجام اظهاری کرده باشند 
تا در آخرین وهله که بمسافرتم باروپا مصادف بود کتابی مطبوع بدستم 
دادند وتقاضا کردند عقید خود را درخصوص این مجموعه بنویسم باوقت 
بو وا نو 
نتوانستم مجموعه را بدست شوق گرفته جنون مسافرت را دور کرده با 
سکون حضر کناری نشسته آن گنجینه را کشودم بمن وجد و نشاطی‌سزا 
داد زیرا سالپا بود آرزو داشتم چنانکه در بعضی زبانهای دیگرجنگهای 
بسیاری ازین قبیل مرتب شده در زبان مادری ما کد ی آز شیر بن‌تر ین 
السته دنیا و پر از الطاف شمری و ظرایف آدیی است باین نظ و اسلوپ 
و این طرز مرغوب‌مجموعه ترتیب شود که نمونه‌ای از انواع و انموزجی 
از اقسام شعر در یکجا جمع آوری و پرای استفاده بدسترس عمومی 
گذارده شود عجب کردم که آقای جپانبانی چه خوب بمطلب پی برده 
و بچه شایستگی این مقصود را انجام داده‌اند این خدمت ایشان بعالمادب 
واين زحمت آیشان که بان اراس و ۳ 
خیالی در خاطر و اینطور تتبع نمودن و بموقع عمل گذاردن ۹ 
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وقت و مجال نیست مگر از جودت قربحه و علاقه بشعر و ادب و فکر 
صائب وعزم ثابت ولطف طبع وبصیرت بر حسن اسلوب که چون بالبداهه 
سعی ارشان مشکور وعمل اشان در نزد همه صاحبان فضل و ادب منظور 
است بنده را درین سر سواری فرصت قلمفرسائی زباد نمی‌ماند چیزی 
که می‌ماند تأسفی است که چرا در اینموقع این کتاب مفید و کنجینه 
۳ ازطبع خارج ثیست که بتواند رفیق راه در دون مسافرت 
و انیس دلخواه درشبهای وحدت من باشد با آرزوی اینکه وقتی وسیعتر 
برای من درمراجعه باین تألیف منیف در آتیه حاصل گردد امیدوارم که 
همیشه با مشاغل مپمه و مناصب عالبه فکر ایشان جوان و خاطر ایشان 
علاقمند فضل و ادب و فاضل وقت ایشان مصروف تهیه این قبیل | ثار پر 
بها باشد و دیگران هم ازین سر مشقی که ایشان بمیدان گذارده‌اند 
حدایت شوند . 


آردیبهشت ۱۳۱۰ حسن اسفندیادی 
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اثر طبع ۲قای بياد خراسانی (ملكالشعرا) 

قبلةٌ آدب‌و عشق است» کلچین جهانبانی 

گل‌چین ز ادب ایدل. هرچند که بتوانی 
دید حمتی خندان » دلاله و ر رات 

برشاخ گلش مرغان » عر سو بنز لخوانی 
بشکفته گل | ندر گل» کاکل نده در کاکل 

از ترکس و از ستبل . وذ لاله نعمانی 
پرهرطرف نهری » صف پبسته ذ گل بهری 

مر گلیتی از شهری . با جلوء روحانی 
هر کوفه کلی تازء » مالیده برح عغازء 

وانگیخته آوازه , مرغان بخوش الحانی 
ص حنت سافیاان ۰ کته کی اتوان 

برخاسته صد درضوان ؛ هر گوشه بددبانی 
صد کوثر جان پرود » دیدم بيك [ بشخور 

گرد لب هر کوثر ۰ حوری به نگهبانی 
دیدم فلکی روشن . وز مهر و مه آبستن 

مهرش ذ غروب ایمن » ماهش ز گریزانی 
دیدم پیکی دفتر ؛ صد بح پر اذ گوهر 

صد قلزم پهناود ۰ پر لول عمانی 
گفتی مه رحخشانست » یا مهر درخشانست 

یا کوه بدخشانست , پر لمل بدخشانی 
يك گوشه گلستان بود ؛ پرلاله ودیحان بود 

ی وق رات بو ۶ وراه تا 
از هر طرفی حوری , بر کف طبق نوری 

برزخمة طنبوری » در دقص و گل افشانی 
يك طایفه دامشگر ۰ بگرفته بکف ساغر 

قومی بسماع اندد . با شیوء عرفانی 
بر دامن هر مرزی » بنشسته هنر ورزی 

هريك بد گرطرزی ؛ سر گرم سخن دانی 
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گرم سخن آدائی , دنیائی و عقبائی 

واسرالی رهمای : نا حکمت دونالی 
وز زلف و لب دلیر ۰ و [ئچشم حفا گستن 

از عاشق وجشم تر , و آن سینةٌ طوفانی 
دفتم پسوی ایشان » دلباخته و حیران 

پرسیدم آذاین و آن » در مستی و حیرانی 
کایثر اچه کسی با نیست کش منظر رو حا نیست؟ 

کفتند جرا نبا نیست, این منظره‌دا بانی 
گلچین جها نست‌این»رازدل وجانست این 

قت مات وت فد ور انس 
شور وشنبست اینجا, عشقو طر بست آنجا 

قبلهٌ ادیست اینجا . بازاد سخندانی 
فرمود نبی جنت , در سایهةٌ شمشیر است 

کشت از قلم سرهنگ: این‌مسئله برهانی 
شمشیر و قلم با هم » نشگفت که شد منضم 

ذو قست و ادب توآم . با فطرت ایرانی 
تادیخ تعامس را ن نتمود بهاد انعا 

قلچین زادب‌جانا» از باغ‌جمانبانی 


۱۳۵ 
ورسالمه طبعش خواهی سوی مطلم بین 
قبلةّ)ادب و عشق است» تلچین‌جما نبا نی 


۱ 


م م بهار 


فروددین ۱۳۱۰ 
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بقلم ] قای علی‌دشتی 

کمتر کسی است که ذوق شعر و ادبیات داشته باشد و برای خود 
جنک ریب داوم اشد یه ری ی ار ۳ 
شعر دوستهای این کشور میباشد شاید هم يك علت شیوع این شیوة 
پسندیده این باشد که بواسطهً فقدان چاپ با عدم شیوعآن دسترس‌بکتب 
خطی دشواربوده ازاین‌رو هر کس به اشعاری دست می‌یافته که چنگی 
بدل او میزده است دردفتر سفیدی ثبت می‌نموده که همیشه بداان دسترس 
داشته باشد . 

عموماً مطالعه چنک‌ها خیلی بیشتر از مرور دواوین شعرا 
به‌انسان‌لذت می‌دهد تعبیر لذت هم برای این مقصود کم است ز را یی 
اوقات این جنگهای کهنهُ خطی باسان يك هیجان و اضطراب و تسأثر 
شذایدی می‌بخشد انسان به بادآن موجودی می‌افتد که با انگشت متشنج 
وقلب پرازطبش ودماغ خیال‌پرور فلان شعر قشنگ را ضبط کرده است 
اشعار مختلفی که همه ‌ماحراعدل و سر ات طوفان‌های روح‌است ولی 
صدها دل درانشاءآ نپا بضربان افتاده و روح های حساس در سرودن آن 
منقلب بوده‌است مبخواند. 

در جنگنا من يك چیزدبگری را خیلی می‌بسندم و آن پربشانی 
وعدم نظم تنوع و اختلاف است که طبع را ان مسلال او یکی یت اه 
می‌دهد: يك قصید؛ تر کستانی» غزل شیرازی » رباعی فلسفی» شعرهندی» 
مضمون اغراق آمیز» احساسات عاشقانه , حنده ؛ قبر ءعضب » گله » 
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شکایت » تشاط و خستگی همه چیز در این مجموعه‌ها هست و بواسطه 
یک نواخت نبودن و مخلوط بودن انساترا ساعتها سر گرم و از مشاهد» 
حقایق خشك وتلخ ونا کوار دنیا آسوده میکند . 

ولی این مجموعه نفس که امروز بدست شما میرسد يكك مزیت 
و اختضاص دیگری دارد که کمتر درابران سابقه ونظیر داشته است . 

خوب بخاطر دارم در یکی از مسافرتهای جنوب باآقای سرهنکك 
جهانبانی که در آن صفحات مأموریتی داشتند مصادف شدم ایشان بخیال 
ایشکه علی[ بادهم دهی‌است گمان کردند که‌من‌هم باشعر وادبیات‌پی‌را بطه 
یستم واز اینرو این جنک ذیبا را که هنوز مولود دضیعی بیش نبود 
به‌بنده داد وساعتها بلذت خوابدن‌آن سر گرم شدم . 

من قبل از خواندن این جنک اپداً حدس نمیزدم که در ماوراء 
این صورت زینو اتدام پپلوانی و لباس نظامی مك‌روح حساس و اینیمه 
وق و سلیقه موجود باشد زیرا حساسیتی که مصدر الهام و سلیقه و حسن 
نوق است غالبا بآآن مزاجهای عصبانی و سریحالتثیری اختصاص دارد که 
اعصاب متهیج آنپا نمیگذارد عضلات بطور طبیعی رشد کند و خون پاك 
و سالم در شرائین بگردد و بنابراین غالبا از آب و رنکک زیبا و تناسب 
اندام محرومند . 

ولیآقای سرهنکک جهانبانی نه تنپا شعر را دوست میدارند بلکه 
حساسیت و ذوق بطور فراوانی در وجود ابشان موجوداست وسلیقه ونوق 
ایشان رابگردآوردن مجموعه‌ای کشانیده است و بعد از اين که‌مقادبر 
اشعار زیبا در مجموعهٌ خود یافته‌اند باین فکر افتاده که آنها را هم از 
تجزیه وتفكيك در تحت ياك ترتیب بدیعی در آورند . 
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من خود وقتی باین فکر افتاده مجموعةٌ ناقصی تنظیم کرده بودم 
ولی این کار چندسال تعقیب و مداومت وتبع و تفحص و فطالعد دواوین 
شعرا بطور منظم وصحیحی لازم داشت که بامزاج‌تنبل وهوسنالك من‌مبا ینت 
داشت‌ولی ایشان‌با پشت کار قابل تحسینی و باجستجو و کاوش‌خسته کننده‌ای 
در مدت چند سال‌کار خود را دنبال کردئد تا این مجموعة زیبا زا بمت 
وعزم خود در دسترس شما گذاشته‌اند . 

ی از امرای عر ب که عاشق شعر و ادببات بود (فعلا نام او را 
بخاطر ندارم) » میگفت من‌هميشه هفت شتر در زیر کت بخانه‌ام بود ولی 
اک اغانی تألیف شد دیگر از حمل آنمه کتاب از این شهربان 
شپر بی‌یاز شدم حال جنک آقای جهانبانی نیز میتواند اسان‌را ازاغلب 
کنب شعر بی‌نیاز کند زیرا تمام مضامين بدیع نا را انتخاب نموده و در 
تحت تنظیم وترتیب درآورده بطوریکه انسان راجع بپر موضوعی‌میتواند 


بداند شعرای مختلف چه سروده‌اند . 


من بسیم خود از ایشان متشکرم زیرا برای سفر و برای اطاق 

خواب و دفترم يك رفیق بی آزار و ممونس خوش صحبت فصیحی تهره 
فرموده‌آ ند . ع - دشتی 
۳ اسنند ۱۳۱۵ 





# این امیرصاحب ابن عباد وزیردیا لمه و مصنف کتاب اغانی ابوالفرج 
اصفها نی بوده‌است ۰ 
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نامة جناب ۲ 3)اف‌حسن و وق «و ثوق‌الدو لد» ریس ور هنکستان 
دوست دا نشمند گر امی ِ 
ازمطا له محموعة بدیعی که ازاشعار و آثار شعر ای باستان وا 
آودده وبرای ملاحظه اینجا نب فرستاده‌اید تا[ نجا که حال ومجال‌یاری‌میکرد 
بهر همندشدم . 
هرچند برای اظهارعقیده درارزش تمام اشعار بر گزیده فرصت و مجال 
کافی نبود و با اختلاف ذوق و سلیقه اشخاص بحث در سنجش و بر گز بدن 
اشعار دشوار است اما با نظر کلی در مجموع تا لیف شریف و نظم و ترآیبی 
که برای آن اختیار شده چنین يافتم که فکر خاص آن دوست دانشمند در 
تقسیم اشعار برحسب محامین ومعانی آنها ببخش های گونا گون فکر تازه 
5 یساد هفید است که‌کمتر از کرد اور ندکان نار شعرا چنین طرحی 
| ندیشیده‌ا ند . 
ای تفن و لیف سالک پوت ان و مترسلان بسیار مفید و نافع 
است زیر اار باب ذوق وطبع دا بمضمون‌های باريك ونکته پردازیهای گونا گون 
آشنا میکند د طبع مطالعه کنندگان دا برای یافتن نکات لطیف و ظربف 
آماده میسازدو کار آوردن اشعار نغز و نفیس دا در طی نثر پادسی که 
همیشه مایهٌآدایش [ثاد نویسند گان ما بود وهمواره جنین خواهدما ند سهل‌و 
آسان‌مینماید. 
نوستد گاتی که ازحافظه سرشار و نیرومند کم بهره حستند بجای آنکه 
تمام دیوانها ودفترهای گویند گان شعررا که بتر تیب‌حروف تهجییا بی‌تر تیب 
جمع آوری شده ازپیش جشم بگذدانند تابر ای آداستن وزیباگی تعبیرات‌شعری 
"منأسب مقام بجویند بايك نظردرین مجموعه گوحر متصود را می‌با بند و بجای 
خود بکارمیبر ند . 
البته نباید در نظر داشت که بخشهای این مجموعه برای دفع احتیاج 
مراجعه کنند گان از هر حیث‌کافی باشد جه‌استقصاء تمام مطا لبی که موردحاجت 
نویسنده داقع میشود از حدامکان بیرون است ولی همینتدر که شروع باین 
نوع تقسیم وتجزیه‌شده است راه‌به آیند گان نموده شده و کاد بر نویسند گان 
دیگر که بخواهند این سبك و دویه دا پیروی کرده و تقسیمات جامعتری در 
نغلر‌بگیر ند آسان گردیده است. بادی فکر دانشمندی که پیشرو این سبك 
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لیف گردیده و درطبقه بندی و جمع آوری اشعاد دنج فراوان برده شایستةٌ 
هزادان تعریف و آفرین است چه آیند گان دا بطریته مخصوصی خوان-ده 
است که پیروی آن نویسند گان و ارباب ذوق را از مراجعه به دیوان ها 
و دفتر های شعرا که برای همه کس متدود نیست تا حد معقولی بی نیاز 
خواهد کرد . 

دیوانهای شرا و تذ کره‌هائی که برخی از اشعاد نان دا بر گر ددم و 
بی دعایت ترتیب درمعا نی و مضامین ضبط کرده| ند ما نند باغهای غیر منخمی 
هد که انواع رستنی‌ها درهمو بررعم در |نها دراه یافته شاخه‌های گلها پرساق 
پیچیده وسايةً اشجار ازر نگو پوی گل‌ها کاسته و گل وخاد بهم‌در آمیختها ند و 
تمتع از آمارطبیعت برنظار گیان صاحب ذوق دشوارشده اما این تأ لیف شریف 
درحکم گل کشتی استکه هر گل ونهالی در جای خود نشانده شده و بیننده 
و چیننده دارای عر ذوق وطبعی دا بی ذحمت خار و تعب پسیاد بسوی خود 
میخواند و بجاب متصود میکشاند و در عین حال دیده و دماغ از نت 
بمجموعآنها حظ خوددا میبرد والبته دراین روش تازء هرچندحسن انتخاب 
وتجزیه شب مطالب ترقی کند جلوة باغهای معانی بیشتر و تماشای تفرج 
کنند گان کامل‌تر میشود. 

بسیار خرسندم که آن دانه‌مند عزیز بردیگران پیشی جسته و ر چند 
پیروان آینده این سبك و روش دا از حیث‌کم و کیف ترقی دهند و هر روز 
مناظر ذیبائی به‌دوستان شعر وادب عرضه دار ند قدد ابداع وابتکار آن‌دوست 
گرامی بیشتر شناخته خواهد شد « کی مره را پیشتر برده بیشتر 
بر ده است» ۰ 

چون درخواست فرموده‌ایدکه من‌هم در پایان عرایش چیزی نظماً بر 
تحفه‌ای که بدوستان میفرستند افزوده باشم اینك جنه شعری که همین معا نی" 
معروض را در بردادد ضمیمه میکتم و | گر نثرو نظم من ناچیز و نادسا باشند 
آمیدواری بشیوءٌ عفو و گذشت خوانند گان بسیار است. 
راستی فکر بدیبی که جمهپانبانی کرد 

سهل بر احل سخن کاد سخندانی کنرد 
باغی آراست که هر کس که بدان دوی نمود 
دامسرن طبع بر از لاله نعمانی ورد 
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گنجیه آددد) که از کاوشن آن مرد ادیب 
بغل و جیب پر از لعل بدخشانی زکرد 

شر بتی ساخت که دل مردءٌ اوهام و حواس 
دل وجان ذنده از آن شربت روحانی کرد 

دفتری نغز بیاورد پر از نقش و نکار 
که نیادست د گر کس سخن از مانی کرد 

تام کرد ند اهل هنر از خرد و بزر گث 
خوان بکسترد وبر این مائده مهما نی کرد 

چون نظر کرد یکمیابی کلای ادب 
چاره اندیشی و تدبیر فراوانی کرد 

کرد با کشته تخم هنر و تام ادب 
ری 

همت از خاله ره مولوی و حافظط جست 
سجده بر تربت فردوسی و خاقانی کرد 

سخت دشوار بد آدایش این طر فه عروس 
عجب آن است که این‌کاد به آسانی کرد 

این همه در و گهر سخت پریشان بودند 
اد ی 

مرد شمشیر بد و خامه و با این دو سلاح 
جنگ باکت و کوی و نادا ها 

آکا: در دزم چو بهرام سلحشوری کرد 
گاء در بزم چو نامید غزلخوانی کرد 

سیوتش باد که پس دنج گران داد بخویش 
تا چنین تحفه باهل ادب ارذانی کرد 

تا جهان هست دد ایام بجا خواهد ماند 
نام این فکر بدیعی که جها نبانی زگرد 


فروددین ۱۳۲ حسن وئوق 


۱۹ 





قهر 





بخش دم 
بخش سوم 
بخش چهادم 
بخش ششم 
بخش هفتم 
بخش نعم 
الف 
ت 
ح‌ 
+ و 
بخش یازدهم 
بخش دوازدهم 
+ و۳ 
بخش چهاردهم 
بخش پانزدهم 
بخش شانزدهم 
بخثن همه 
بخش هیجدهم 
بخش نوزدهم 
بخش بیستم 
بخش بیست‌دیکم 
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تفع 


در توحید وستایش یزدان 


در ثعت پیقمبرا کر (س),و اولادش 


در شکایت اذآ فریش 
در نصحت 

نصیحت در خاموشی 
نصیحت در گفتن 

نصیحت در بخشش 

در نصیحت بمشوق 

در اعیاد 

عید نوروز 

عید فطر 

عید قر بان 

در وصف بهار 

در وهف‌تا بستان 

در وصف خزان 

در وصف زمستان 

در وصف می - مستی 

در وصف خرابات و میخانه 
خرقه » جامه ,کتاب گرو باده 
در دم می 

در توبه 

در دعا 

در نفرین 

نامه - قاصد 


سءمت ملرحات کتاب 


/ و تس 


کت دابیات 





۳ 
۲۵ ۱۳۳ 
۳ 
۱ ۷۵ 
۱ 
و ۱ 
۸۹ ۷۱۲ 
۸۷ ۱۳7 
۰ | ۱۰۷ 
ا 
کد ۱۵ 
۱ 
۱ 
6 ۳۸۲ 
۱ 
۸ ۰ ۶ 
۶ 
۵ ۶۱۱ 
۱۹ 
۲۸ 
۵۹ ۶۱ 
۲ 68۱ 
۷ ۳ 
۲۱ ۵۸ 
۲ ۱۲۵ 











دش نت 


بخش بیست‌و حشتم 
بخش سی‌ام 
الف 


بخش سیو یکم 
الف 


ات 


در شکر گزادی 
در آرزو 

در رشك وحسد 
در وک 
بخدا 


بدوستی بجان دوست 


بخاکیای تو 
بروی تو - بلب تو 
بچشم تو 

پسس و زلف تو 
متفر قه 

در بو سه 

جان بهای بوسه 
در تقدیم سر وجان 
در تمنی 

در کسالت معشوق 


در بیمادی وب 

درد با و دست 

در چشم و گوش ودندان 

در نقص اعضاء معشوق 

در عذر [ بله 

در عذر کوتأهی‌قد 

در عذر نداشتن بککچش 

در عذر نداشتن ابرو » حو. مره 
در عذر فرآاخی دهن و لکنت ذبان 


۳۱ 


۱ ا 
| صفحه اتعدادابیات 


۳۰ 
۲۰۹ 
۱ 
۲۳۹۹ 
۲۸ 
۳۲۰ 
۲۳۱ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۲۳۹ 
۲4۵ 
۲:۹ 
۲۹۳ 
۲۹۳ 
۲۹۳ 
۲۹۶ 
۳۹۵ 
۲۹۵ 
۲۹۰ 
۲۹۰ 
۲۹ 
۲۹۲ 





۱۹۸ 





۲ 
۱ 


۵ 


۲ 
۳۵ 
۱۹ 
0 

۸ 
ک 
۱۰ 
۱۵۹ 
۷۳ 
1۷ 
۱۵ 








فُهرست مندرجاتث 








فا موضوع |سن تعدادا بیات 

بخش سیو دوم درستایش جمال معشوق ۳4۸ 

الف دروصف جمال ۵۸ ۲۲۹ 
ب‌ درفصف فد .مت رفتار ۲۲ 
3 در وصف زلف:مو , گیسو ۱ 
د کوتاهیز لف ۷ ۹( 
ه‌ دل درخم زلف ۳۰4۸ ۰۰ 
و در وصف ابرو ۵ ۳۲ 
ز‌ در وصف مرکان ۵۸ ۱۶ 
ح‌ در وصف چشم ۹ ۸۲ 
چشم‌سیاه + ۱۳ 
ی چشم کبود. آسمانی ۳۲ ۱۷۳۵ 
3 چشم و زلف ۸ ۱۲ 
ل‌ چشم و ابرو ۳ ۱۸ 
م چشم و مژه ترا ۱ 
ن‌ چشم و لب ۳۳ ه‌ 
س‌ در وصف خال ۲ ۱۱۶۰ 
ع در وصف بینی ۳۳۵( ۷ 
۳ و ۲۳۰ ۵۱ 
ص‌ در وصف دحان ۱۹ 
ق‌ در وصف دندان ۳ 
ر در وصف لب و دحان و دندان ۱ 
ش در وصف گوش و بنا گوش ۳۰:۳ ۱۹ 
ت‌ در وصف ز نخدان ۵ ۱۰ 
ث‌ در وصف کر دنت ۶ ۱ 
خ در وصف بدن ۱۸۰۳۰۷ 


۲ 














قهر ست متدرجات 





شماره ۱ موضوع صفحه |تعدادابیات 
ذ ۱ در وصف پستان ۱۱۳۶۸ 
ضَ در وصف کمر ۹ ۲ 
ظ در وصف دست وساعد ۲۱ ۲۳ 
ع در وصف پاوساق با ۳۲ ۵ ۱ 
بخش سی وسوم در عشق ۳۷ 
بخش سیو چهارم | عاشق و معشوق ۰ 9 
بخش سیو پنجم در محبت ۶ ۳۰ 
بخش سی‌و ششم در عشق وعتل ۷ »5۶ 
بخش سی دهفتم در عشق وصبر سک ۱۶ 
بخش سید هشتم در صیر ۱ 
بخش سی و نهم در قراق و هجر ۵۰ ۱۶۳ 
بخش چهلم وصفا لحال خود و 2 
بخش چهل‌ویکم در ثبات و وفاداری خود ۱۱۵ 
بخش جهل‌ودوم در مثاعت سا ۱۱9 
بخش چهل و سوم | در دفتن معشوق ۱ ۹۳ 
بخش جهلو چهارم | در رفتن ازنزد معشوق ۸ ۶۷ 
بخش چهلو پنجم در تمنای باز گشت مه‌شوق ۲ ۱۷۶ 
بخش چهل و ششم | در هجر و وصل ۷ ۶۳ 
بخش چهل و هفتم در مژده و امید وصل ۱( 
بخش چهلو هشتم | در دصل ۵ ۱۵۱۳ 
بخش جهلو نمم در شکایت از روز گار ۱۷۲ 
بخش پنجاهم در شکایت ازجرخ و فلك ۵ 
بخش پنجاه‌ه یکم | در شکایت از بخت ۷ 1 ۱۸۰۵ 
بخش پنجاه و دوم | در شکایت از دوست ومعشوق ۲۸۹۰ 
بخش پنجاه‌و سوم | در شکایت از سست عهدی و بیوفاتی | ۱۵۲۵ ۷۸ 


۱ 














شماره 


بخش پنجاء‌وچهادم 


بخش پنجاءو پنجم 
بخش پنجاهءو ششم 
بخش پنجاهو حفتم 
بخش پنجاهءو هشتم 
بخش پنجاه و نوم 


خی 2ص 


+ و۳ 





فهر ست مندرجات 











درشکایت ازخیا نت‌معشوق و پیوستن با اغیاد| ۱۵۳۱ ۸۲ 
وصفالحال خود در عشق ۳۹ ۷۷۳ 
در صبر و هچ 56 ۱۵ 
کی دای ۶۲ 
دربیخوا پیش فراق- بخواند مهوت ۰۱ ۲۲ 
درانتظار ۰۶ ۱ 
درامثال ۱5۷۳۵۹۲ 
ماحقات و اضافات ۱ ۱۰۳۶ 
فهر ست اعلام ۷۰۹ سب 


۲ 








بنام خداو ند بخهندء مهر بان 


۰ ۶ هه 
سس سوه 22و 


.و 


در توحید و ستایش یبزدان 


کر سا ار ارت 
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 
از در بخشند گی و بنده نوازی 
قسمت خود میخور ند منعم‌و درویش 
حاجت موری بعلم غیب بداند 
جانور از نطفه میکند شکر اذنی 
شربت نوش آفرید از مگس نحل 
ازهمه گان بی‌نیاز و برهمه مشفق 


1 


بار خدایا مهیمنی و مدبر 
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 
سعدی‌از ] نجا که فهم‌ادست‌سخن گفت 


گرصدهزارقرن همه خلق کائنات 
آخر بعجن معترف آیند کی اله 
جائی که آفتاب بتابد ز ادج عز 
و نجا که بحر نامتناهیست موج‌زن 
عقلی که میبردقدحی دردیش‌زدست 


> 


د ع عا 
۲۵ 


صانع و پرورد گاد و 1 توانا 
صورت خوب آقرید وسیرت زیبا 
مرغ هوا دا نصیب ماهی دریا 
دوزی خود میبرند بشه و عنتا 
در بن چاهی بزیر صخرء صما 
بر گ‌تر ازجوب خشك‌و جشمه‌زخارا 
تحل تناود کند ز دانه خرما 
از حمه عالم نهان و بر همه پیدا 
وز همه عیبی منزاهی و ما 
ناه کرو نان مان الا 
ور نه کمالات وحم کی دسد آنجا 
(سعدی) 

فکرات #کننک در صفت ات خدا 
دانسته شد که هیچ ندا نسته‌ایم ما 
سر گشتگ است مصلحت ذره‌ددهوا 
شاید که شبنمی نکند قصد آشنا 
1 آورد بمعرفت کردگاد پا 
(عطار نیشا بوری) 


وخفرم نخسترن 


و ات را 
نو تلم صنع تو در مبدء فطرت 
آزپیه بصر‌صنع‌تو پر کر ده‌دوصدشمع 
از ذات تو منشور بقا یافته توقیع 
طامورتو ای رک سمرن‌تا به سس 
توحید توخوا| ندبسحرمرغ‌سحر خوان 
۳۳ مشئلةٌ دعد کنی منطرء ابر 
پر له کهساد ذنی بیرق خورشیه 
جز ماشطةً صنم تو کس‌حلته نسازد 


ددشم ندا رسید ز در گاه کبریا 
خوانی مراخبیرو خلاف توآشکار 
ما کر عطا کنیم چه خدمت کنی‌بخلق 
مائیم خالق تو چوحاصل شودتعب 


‌ 
اجرای‌من‌خوریو کنی خدمت امیر 


ای جلوء جمال‌تو برتر ز هر سنا 

جشم شهودنیست و گرهست بیئدت 
‌ 

در عين اختفائی و در شدت بروز 

مصنوع صنع توزسما حرچه تاسمك 

جون وجرایساحت قدست نبر ده‌ره 


مجلسر 


جسن 


فروز گیر ومتلمان باکت ات 


2 > 


> 9 
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> 9 
۲۹ 


وی طرء صبح از دم زلف توحاز؟ 
انگیخته برصفحه کن سورت 1۳8 
در خلوت ابر مردمك هندی لالا" 
وز حکتو سلطان قضا یافته امسا 
مصنوع تو از تخت ثری تا بثریا 
تسبیح تو گوید بچمن بلبل شیدا 
بر مشعلة برق اک عرصة صحرا 
بر پیکر زنگاد کشی پیکرجوزا 
بر جبهه مه جعد سیاه شب بلدا 
(خواجوی کرمانی) 

کی‌بنده کبر بهتراذاین‌عجز باریا 
دانی مرا بصیر و نفاق تو بر ملا 
ور خوانیم خبیر چرا میکنی خطا 
خلق ار کرم کنته جهمنت بر اوه 
له حواجه تو اس عو لا 
ووقی هی کت دا 
(قاآنی) 

عجز از ثنای ذات‌تو بهتر زهرثنا 
جون فتاب در دل و بر ما 
در منتهی ظهوری و در غایت خفاً 
محکیم حک‌توزسيک م 5و۳ 
نارد کسی بکارتو چون گفت‌یاچرا 
(فرصت شیر ازی) 

درسنگاد یرو کعبه بیجن يك‌ش اد تیست. 
(کلیم کاشی» 


فصّل خدایرا که توانه شمار کرد 
آن صانم لطیف که بر فرش‌کاکنات 
تر کیب آسمان و طلوع ستار گان 
بحر ۷ ودرختان و آدمی 
مسمار کوحسار بنطع‌زمین بدوخت 
اجزای‌خاك مرده به‌تفر یف [فتاب 
ابر آب داد بیخ درختان تشنه دا 
توحید گوی او نه بتی [دمستو بس 


جو دریای رحمت تلاطم بان 


ای ذات تو ز اوحام خلایق برون 
کوش 4 هشلتت تعلی ٩‏ برد 
حکیمی مرا گفت کاین‌چرخ‌وانجم 
همان پیکر و جسم گردنده باشد 
مداری‌است اورا و اوج و حضیضی 
وین خنتس استار کلانتك ی مر 
که‌هريك جها نیستو اندر درو نش 
بردن زین‌جهانها و این آسمانها 
ازیرا بنزد خرد راست ناید 
همانا وجودیست بیرون اصرست 
وجودیست آنجا کز اندیشه هردم 
جهانست محکوم و او حست حاکم 


‌‌ِ 
بفرخان اویند ذرات و دارد 


در توحید 


د ع > 


>  د‎ 


ع ع2 


۲۷ 


یا کیست[ نکه‌شکر یکی ازهزار کرد 
چندین‌هز ارصورت | لوان بکار کرد 
از پهر عبرت نظر حوشیار کرد 
خورشیدو ماه‌دانجمو لیلو نهار کرد 
تافرش خالبر سر آب استوار کرد 
بستان میوه‌و جمنو لاله‌زار زگرد 
شاخ برهنه پیررهنش نوپهاد کرد 
هر بلبلی که زمزمه برشاخسار کرد 
(سعدی) 

12 صاحب خویش تاک ودند 
(مقیم تبر یز ی) 

آثار تکفا شتا حو افزون 
ایجاد شود چه گوئیش کن فیکون 
بود جسم اک دوه باستانی 
يك اختر بر مردم آنجهانی 
قرانی و بدی به چرخ کیانی 
کز احصایشان تاابد باز مانی 
جهانها چو اشیا درون او 
چه باشد یکی ژرف بین گر‌توانی 
بهر رو ی نی ۶ ی کفرااای 
رن "خی برد رووبلا ها نی 
ببا دادد و بفکنه این مبانی 
وزاویست سلطانی و قمرمانی 
بهل سِ فرما نش یکسان دوانی. 


۳ 


ی 


جهان ارغنون استو او ارغنون‌زن 
تگی کان دی رن عرحه یک اند 
حکیمی درک کت نبود جز ایزد 
جهان باهمه عرض وطول ونمایش 
حکیمي داگ حسن عالیش خوانه 
بدان تا چنو خوب گشتن تواند 
گهرها يك از دیگری مایه گیرد 
0 مایه شد سوی بالا گراید 
گهرسوی اوج است پویا و کرده 
بکوشد گهر تا که جان گرددوجان 
بود در ره عشق گام نخستین 
چوباقی شود جان بجانان گراید 
اکن هار بای تفص 
بمان‌تا که جان مایه گیرد ز دانش 


بود جانت مرغی که بر بسته پرش 
برافشانی این پر بپرداز و گردی 
«سوی قوت و حسن پرواز گیری 
خدا چیست زیباشی و خیر کامل 


خداوند بالاو پستی توگی 





خداوند نام و خداونه جای 
خداوند کیوان و گردان سپهر 
.ز نام و نشان و گمان برتر است 
به کات فرش 


2 9 


۲۸ 


اذاد عستآهنکه و لحن و اغانی 
که یارد جز او دعوی پهلوانی 
وجودش کش از داستی هست‌خوانی 
مراس کیان 9 اد سکیا ۱۳۰ 
که جویای او یند ذرات را 
زندگام هر 9 با ناتوانی 
شتابان درین عرضگاه اما 
که یا به ز ک گشتهً خود نشانی 
امسر در دحهش دای 
بکوشد که جانان شود جاودانی 
بقای نهانی فنای عیانی 
خود اینست در عاشقی گام ۳ 
بچیزی نرزیدی این زندگانی 
زدانش چوجان مایه گیرد بمانی 
بر آن‌شوکه این بسته پر برقشانی 
بيك چشم بر حم زدن ات 
نمی اذ پس پشت ضعف و نوانی 
که‌مان‌سوی‌خودخواند اذمهر بانی 

(بهادخراسانی) 
ندانم چه‌ثی هر چه حستی توگی 
(فردوسی) 
رهنمای 
فروزندء ماه و ناهید و مهر 
نگار ندة بر شده پگ وه است 
نه‌بینی مر نجان دو بیننده را 


خداوند روزیده 


7, 


در توحید 


نیابد بدو نیز اندیشه راه 


چنان دان که هر گز نیاید پدید 
ستودن ندانه کس او دا چو هست 
بدین لت و رای و جان و روان 


و دستگیر 
عزیزی که هر کز درش سربتافت 
سن پادشاهان کرد فراز 
نه گردنکشان را بگرد بقور 
دو کونش یکی قطره در بحر علم 
ادیم زمین سفرء عام 
پرستاد امرش همه چیز و کس 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
مر او را رسد کیریا و منی 
یکی دا بسس بر نهد تاج بخت 
کلاه سعادت کک بر سرش 
آکلستان کند ی بر حلتل 
پس برده بیند عملهای به 
تعمتتیت از طاعس بشت وس 


خداو ند بخشنده 


اوست 


خرامیدن لاجوردی سپهعر 
مینداد کز بهعر بازیگری است 
ددین درشته يك پرده بیکاد نیست 
نه زین دشته سر میتوان تافتن 
سر رشته را |[ کی یافته است 


عد عد 


د ‏ کا 


۲۹ 


ی 
سس توکس که وعم آفرید 
میان بندگی دا ببایدت پست 
ستود آفریننده دا جون توان 
(قردوسی) 

کریم خطابخش و پوزش پذیر 
هی در که شد هیچ عرت الیافت 
پدر گاه سور 
نه زور آودان را براند بجور 
گنه بیند و پرده پوشد بحلم 
برین خوان یغماچه‌دشمن‌چه‌دوست 
بنی آدم و مرغ و مود و مگس 
که سیمر غ در قاف روزی خورد 
که ملکش قدیمست و ذاتش غنی 
یکرا بخاا اندر آرد ز تخت 
کلیم شقاوت ی در ری 
گرومی به آتش برد ذ آب نیل 
عم او پرده پوشد به آلای خود 
ته بر حرف او جای انکشت کس 
(سعدی) 

همی گرد گردیدن ماه و ممر 
سراپرد؛ این چنین سر‌سری است 
سر دشته بر کس پدیداد نیست 
نه سر دشته دا میتوان یافتن 
که‌این رشته بر یکد‌یگر بافته‌است 


او زمین نیاز 


بخش 


ای همه حستی ذ تو پی‌دا شده 
زیر شین حلمت کاینتات 
حستی تو صورت و پیوند نه 
نچه تفر نپذیرد ‏ توئی 
ها هچه قانتی اه بعتا یس ترا 


ساقی شب دستکش جام تست 


ای بر هت ز ااعار 
ای کالبد آفرین جانها 
ای بر تر از آنکه دبده جوید 
ند از له منت ان ود 
از سوزش ما چو نیست سودی 
ما را به امان برات کل بخش 


پنام خدادند هوش آفرین 
که بی‌چشم و گوش استوزوچشمو گوش 
زبان خردمند از او پند گوی 
پراذنده کاخ گردون سپهر 
نگادنده پیکر از خالد و آب 


> 


> > 
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۳ 


خاك ضعیف از تو توانا شده 
ما بتو قائم چو تو فائم بذات 
تو بکس و کس بتو مانند نه 
و آنکه نمرده‌است و نمیرد توئی 
تا ای او تس ۱ 
مرغ سحر دستخوش نام تست 
( نتلامی گنجوی) 

خلق ازل و ابد عم آواز 

گوهصر کش دشته روانها 
يا نطق زبان بریده گوید 
نه باشدت از عذاب من سود 
۳۹ شمع ترا مباش دودی 
ممر از کف خاتم‌الردل بخش 
( مکتبی شیرازی) 
دو گوش نصیحت نیوش آفرین 
یکی داست بین و یکی حق نیوش 
وزو هوش فرزانه اندرز جوی 
فروزند؛ مهمر تابنده ممر 
بر‌آدنده گوهر از آفتاب 
( صبای کاشی ) 


بخعش دوم 
دد نعت پیغمبر ا کر م(سی)ومنقبت علی‌بن ابی‌طالب(ع) و او لادش 


2 





زبان پسته بمدح محمد آدد نطق که نخل خشکه بی مریم آوردخرما 
( خاقانی ) 

زپان ثنا گر در گاه مصطفی بهتر که باد گیرسلیمان نکوتراست صبا 
ثنای او بدل ما فرو نياید از نك عروس سخت‌شگر قست‌و حجله نازیبا 
ددع ( خاقانی) 

هرماه ماه نو بجهان مرّده‌میدهد یعنی فلكز حلقه بگوشان حیدراست 
جودش وجودداد با لم از آن‌سیپ عالم بیمن جود وجودش میسرراست 
اور بشر مخوان‌تو که نور خداست‌او او د یگ است وه که بجز اوست دیگر است. 
۱ دب اد (شاه نعمةاله) 

در مذهب ما کلام حق نادعلی‌است طاعت که قبول‌حق بود یاد علی‌است 
از جمله آفر ینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی‌است 
اد اد عد (حافظ) 

اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست گنجایش بح درسبو ممکن فیست 
من ذات علی بواجبی نشناسم اما دانم که مثل او ممکن نبست 
رد ) ادهم کاشی ۲ 

ماه فرد مانه از قشا [وزهمنا سرد وین بات ندال دنه 
قدر فلك را کمالو منزلتی نیست در نظر و ل زکو امد 
همچو زمین‌خواهدآسمان که بیفتد تا بذهه پوسه بر عال محمد 

ه 

سعدی اگر عاشقی کنیود جوانی عشق محمد بس است و آل محمد 
دب لد ( سعدی ) 


۳۱ 


بخش دوم 
علی امام و علی ايمن و علی ایمان علی امینو علی سرود و علی سردار 
علی تصیر و علی ناصر و علی‌منصود . علی مظفر و غالب علی سپهسالاد 
علیاست فعح فتوح و علی است راحت‌روح علی‌است بحرسخا و علی‌است کوه وقار 
علی نعیم و علی نعمت و علی منم علی بود اسداله قاتل‌الکنار 
علی زبعد محمد زهرچه هست بهست اکرتومومن‌پا کی بکن براین اقراز 


داد رد (حافظ) 
جنانکه حست فلك را دوازده تمثال کهآ فتاب بر آن دور میکند مه‌وسال 
بر آشسات فلافته دمادده اس دا چو فان نبوت حمه به اوج کمال 
شهان بی سپه و خسروان بی شمشیر ملوك پی حشم و اغنیای بی اموال 

لد اد (آذدی‌طوسی) 
محمد عربی آبروی هر دو سرای کسیکه خالدرش نیست‌خال برسراو 
عتیدان که ککل نمود وس دام بدین حدیث لب لعل رفح پرور او 
که من مدینهٌ علمم علی ددست مرا عجب خجسته حدیشست‌من‌سگ‌دراو 

زد زد (علالی جنتائی) 
امام بل بشوای بل امین خنا ممیط جبرگنل 
کلیمی که چرخ فلك طور اوست همه نورها پرتو نود اوست 


بتیمی که نا حواند. فرآن رتم که ی ۱ 
جو صیتش در افواه دنا فتاد تور در ایوان آکسرای فتاد 
اعد (سعدی) 

چه کفت آن خدادند تنزیل وحی خداونه امر و خدادند نهی 
که من شهر علمم علیم در است ددست این سخن کفت پینمین است 
گواهی دم کاین سخن‌را ز اوست توگوئی دو کوشم بر آواز اوست 
(فردوسی) 


۱ 


بعش صوم 
دد شکایت از آفر ینش 


نه‌شکوفة نه بر گی نه ثمر نه‌سا به دادم متحیرم که دحتّان بچکار کشت‌مارا 
اعد اد (ذوقی اددستانی) 
نه دمیدن تمامی نه ردسیدن بکامی چکنم که کشت‌دهقان بکنار کشت‌مار | 
ددع (نادم لاهیجی) 
بزدان‌جو گل وجود ۳ می | راست دا نستز قعل‌ماجه بر خواهد‌خواست 
بی‌حکمش نیست هر کناهی که‌مر اشت پس سوختن قیأمت از بهر جر است؟ 
درد (عمرخیام) 


خلقت من در جهان يك وصلهٌ نا جور بود 

من که خودراضی باین خلت نبودم زور بود 
خلق ازمن‌درعذ اب ومن‌خوداز اخلاق خویش 

آزعذاب خلق‌ومن یارب‌جه‌ات منظور بود ؛ 
حاصلی ای‌دهر ازمن غبر فد شور نیست 

مقصدت از هت و مر شور بود 
ذات من‌معلوم بودت نیست مرغوب ازجهام 

آفریدستی زبانم لال چشمت کود بود ٩‏ 
ای چه‌خوش بدچشم میپوشیدی اذتکوین‌من 

فرض میکردی که نا قص‌خلقت يك‌مور بود ٩‏ 
ای طبر طبیعت گر نبودم‌من جها نت نقص‌داشت ؟ 

ای فلك گرمن ار بود ٩‏ 
قصد تو از خلق عشتی من یتین دادم فقط 

دیدن هرروز يك گون دنج جوراجور بود 

۱۹ 


ِ‌ 


بچس وم 

۳ تبودی رن استادء من در سیهر 
تیرو بهرامو خور و کیوان همه بی‌نود بود؟ 

راست گویم نیست جزاین موقع تکوین‌من 
قالبی لازم برای ساخت يك گود بود 

آفریدن مردمی دا بهر گود اندر عذاب 
فرحدای خلت زاتصاف خدائی دور بود 

مقصد زارع ز کشت و زرع مشتی غله‌است 
مقصد تو ز آفر یش مبلتی قاذود بود؟ 

گر من اندر جای تو بودم امیر کائنات 
هر یکی از بهرکاد دیگری مأمود بود 

آنکه نتواند به نیکی پاس هر مخلوق داد 
از چه‌کرداینآفرینش دا مگر مجبود بود 
زد ( عشتی‌همدانی) 

از عدم آمدم و دیده گشودم بوجود 
گرهمین بود و همین‌است جهان کاش نبود 

حیکلی ساختن از خاك و خرایش کردن 
دیر یا زود ندانیم از این کار چه سود 

روح در کالیه آوردن و دادن بفنا 
زین نمایش چه بود در بر صأنع مقصود 

وه جه مجهول بود فائدء خلت من 
سالها نقو و نما کردن و گشتن مفتود 

کیستم چیستم این جا بچه کاد آمده‌ام 
از وجودم چه ثمر بود که گشتم موجود ؟ 

بکجا میروم اکنون ز که باید پرسید 
حیچکس پاسخ این نکته بعالم نشنود 

۳ 


در شکایت از [فرینش 
آرزوگیست که بردند حکیمان در گور 
مک دنت رفس لین ترقة معما نگشود 
کاشف دمز طبیعت بش ناقص نیست 
فهم مخلوق در اسراد المی محدود 
محسن این‌مسئله بس غامش و لابتحل است 
حلعه بر در مرن[ نجااکه محال‌است ورود 


آورد باضطرابم اول بوجود 
دفتیم به اکراه و ندانیم چه بود 
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۳ 


کس نگفت اننهمهز بن‌راه ره [ یدورو ند 


آدردنم آذعدم در این‌داه جه‌بود 


در آمدنم کب رن رت ار 


یارب تو جمال آن مه مهر انگیز 
پس حکم همیکنی که در وی منگر 


از آب و گلم سرشتةٌ من چکنم 


حر نيكو بدی که آید ازمن بوجود 
من باد تلخ تلخ دیرینه خورم 
انگور حلال خویش در خم کردم 


پاد خدایا اگر ز روی خدائی 
طلعت ددمی , و طینت حبشی را 


‌ 
جهر؛ هندو و روی ترك جرا شد 


دا > 


لد کل 


> 


جز حیرتم از حیات چیزی نفزود 
زین آمدن و بودن و دفتن متصود 


(عمرخیام) 

بکجا میرود آن این ز کجا میایه 
( مجمر اصنهانی ) 

آنگاه درین ده ایثهمه چاه‌جه‌بود 
آن گر یه برای‌چه و این آه جه‌بود 
(هاشم خراسانی) 

آداستةٌ به سنبل عنبر پیز 
این‌حکم‌چنان بود که کج‌دارومر یز 
( عمرخیام) 


وین پشمود قصب تودشتةً من‌چکنم 
تو بر س من نوشتهة من چکن 
(با با افضل کاشی) (عمرشیام) 

و ندر رمضان در شب آدینه خورم 
تو تلخ‌مکن خدای تا من نخودم 
(عمر‌خیام) 

گوهر انسان ز آخشیج سرشتی 
آلت خوبی چه بود و علت زشتی 


همچو دل دوزخی و جان بهشتی 


۳-2 


ازچه سعید اوفتاد و ازچه شتی‌شد زاهد محرابی و کشیش کنشتی, 
چیست لاف "تس" آفر‌یتش" دنا چون‌همه‌را دایه‌و مشاطه تو گشتی 
نعمت منعم چراست ددیا دریا محنت مفلس چراست کشت ی کشتی 

ِ_ ( ناصر خسرد) 


سزد ای‌شام چرخ‌تیره‌وش وقتی‌سحر گردی 
زهر‌شام‌وسحرای‌تیره گردون تبره تر گردی 
چه‌ظلم است‌این‌مدام آ سا یش سود گان‌خواهی 
ی آزددن آزردگان شام و سحر گردی. 
چه‌عدل استاین بکام نیکبختان نوش آشامی 
سپس ندر بجان‌زشتاختران دا نیشتر گردی. 
چه لازم خلقت خوش‌طالعانو تیره اقبالان 
که بیخود باعثتر جیح این بر آن‌د گر گردی. 
ما نا تارهم زاندوه وضع زشت این کت 
سزد ای‌چشم نا بینا شوی‌ای گوش کر گردی 
گناهت ای کبوترچیست تا زین آ فر ینندت 
که بهر قوت بازی خبرهدر خون‌غوطه‌ور گردی. 
توهم‌جان‌داریو حیوان‌حی ای گوسفند آ خر 
چه‌باعث گشته‌قوت جان‌حیواند گر گردی 
جه‌نیکو کرده‌طاوسافسرشاهان شدش شهیر 
توای‌حیوان‌چهبد کردی که‌زیر بار خر گردی 
به پاداش‌چه ای منعم به‌عشرت‌ددسرابستان 
ذغم وارسته دردریای نعمت غوطه‌ور گردی 
بجرم چیست ای مفلس برای لقمةٌ روزی 
سحر از در ددآگیو پهر سو:دریدر گردعه 
تو ای‌طفل‌دوساله مرده گردون با مشقت‌ها ۲ 
چه‌متصدداشت آوردت که نا آودده‌بر گردی 


1 


در شکایت از آفرینش 

بجز دنج ز مادر زادن و دنجوری مردن 

نه‌چیزی از جهان‌بینی نه از چیزی خبر گردی 
جها تصاف است این‌ای‌دهخدا دهتان بصدزحمت 

بپاشد تخم و دد آخر تو ادباب مر گردی 
چه‌نازی ای‌توانگر بر خود و بر ضرب‌دست‌خود 

بزور بازوی مزدوریان اد باب زر گردی 
پریزی خون سرخ فوجی ای سردار سر بازان 

که خود درسینه شامل وصلهً سرخ هنر گردی 
با از گردش جرخ است این دنیای نا ذیبا 

سزد زین ناستوده گردشت ای‌چرخ‌بر گردی 
چرا ای پی سروپا چرخ و دهر بی‌پدر مادر 

ز مادر مهربان‌تر دایه پر هر بی پدر گردی 
قو خود شرمنده گردی‌ای نمانه‌از شبان‌روزت 

شب وروز ار که واقف از جنایات بشر گردی 
بشر يك لک ننگی است اندد صفحٌ گیتی 

سزدپاكای ذمین زین ی بر دده جانور گردی 
توعم با عنصری شك نیست از يك عنصری‌عشتی 


ادن کر دید هتو گرد سررگردی 


در رحگذرم هزار جا دام نمی و کشمت! گردد آن گام نمی 
بککده دی دام دیسا ۱۶ گیری و کشی و عاصیم نام نمی 

د ع مد ( فخرالدین درازی) 
گفت آن چاه کن اندر ته چاه ی ی اه 
نه از این دلو شود پاده دسن نه مرا جان بدد آید ز بدن 
دفت اذ دست بکلی بدنم تا یکی کاد مگر من چدنم 
کاش چرخ از حر کت خسته شود در فابريك خدا بسته شود 


9۳ 


کار 


موتور نامیه از اقتد 
زین زلارل که دراین فرش افتد 
تا که پردارد دست از سر ناس 
گر بودذ ند گی آین‌مردن‌جیست 
تو چو آن کوزه گر بوالهوسی 
خوب چون سازد و آماده کند 
باز مرغ هوسش پر گیرد 
آخدا خوب که سنجیدم من 
بارتو آن نیستی ای حالی کل 
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بخش سوم 


۳۸ 


ترن رشه 


ز رفتاد افتد. 

کاش يك زلزله در عرش افتد. 
ش این خلت ی ملد ۳۳ 
این همه پردن و آوردن چیست. 
که کند کوزه بهر روز بسی, 
بزمین کوب و درهم شکند 
عمل لنو» خود از سر کرد 
از تو هم هیچ نفهمیدم من, 
که ‌بما وصف نمودنه دسل 
(ایرج) 


بشخش چپارم 
دد نتصیحت 


مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا 

قدم زین هر دو برون نه نه اینجا باش ۳ 
بهر ج ازراه دور افتی چه کفر آن حرف چه ایمان 

بهرچ از دوست وامانی چه ذشت آن نقش چه زیبا 
"گواه دهرو آن باشه که سردش بابی از دوزج 

نشان عاشی آن اشد که حسعش ای ان درا 
سخن کز داء دین گوئی چه سریانی چه عبرانی 

مکاق کی سوبس تا تست ابا 
عجب نبود گر از فرقان نصیبت نیست جز حرفی 

که از خورشید جز گرمی نبینه چشم نابینا 
بمیرای دوست پیش از مر کك ا گر عمر ابه خواهی 

که اددیس از جنین مردن بهشتی گشته قبل اذ ما 
چه ماندی بهر مردادی چو زاغان انددین ستی 

قس بشکن چو طاوسان یکی بر پر بدین بالا 
تو پندادی که بر بازی است این ایوان چون مینو 

تو پندادی که بر هرزه است: این میدان چون مینا 
تو علم آموختی از حرص اينك ترس کاندد شب 

چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کلا 
چو تن جان دا مزین کن بعلم و دین که زشت آید 

درون سو شاه عریان و بوهن ین رکاخت ی دیبا 


داد (حکیم سنائی‌غز نوی) 
۳۹ 


بخش چهارم 


ا گر تو عاشق عشقیو عشق‌را جویا 
یی و سب 
بگوش جان بشنو از غریو مشتاقان 
دهل پزیر کلیم ای بسن نشاید زد 


2 ۴ 


آسان گذدانیه جهان گذران دا 
میدان‌جهان‌جمله فرازستو نشیب‌است 
دی‌رفتو جزامروزمدان‌عم رکه فردا 
پیش از توجهان بودست آ نک نکه پس از تو 


> ۴ 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری دا 
چوتو خودکنی اختر خویش را بد 
اگر تو ز آموختن سر نتابی 
بچهره شدن چون پری کی توانی 
تو باحوش‌ورای‌ازنکومحضران چون 
تگه‌کن که رمانت هی نک نو 
درخت ترنج افطژر نان ذورین 
سپیداد مانده است بی هیچ چیزی 
پسوزند چوب درختان بی . بر 
درخت تو گر باد دانش بگیرد 
صفت چنه گوگی ز شمشاد و لاله 
پعلم و بگوهر کنی مدحت آن دا 
بنظم | ندر آدی دروغ و طمع را 
سند است با ذهد عماد و بوذر 


من آنم که در پای خو کان نریزم 


2 9 


بگیر خنجر تیز و پبر گلوی هوا 
چو سیل پست رود کی‌رود سوی بالا 
هزار غلنله در جو کنید خضا 
علم بزن جو دلران میانهةً صحرا 

(جلال| لدین مو لوی) 
زیرا که خردمندجهان خوا ندجهان‌را 
ای مر کب‌تو حرص نگهدار عنان‌را 
امید به فردا برسانه حیوان را 
و ند تکو بود ره و دسم فلان دا 

( مسعود سعد سلمان) 
پرون‌کن ذ سر باد خیره‌سری را 
مدار از فلك جشم نيك اختری دا 
بجوید سر تو همه سروری دا 
به اخلاق ماننده شو مر پری را 
همی_ سس نگیری نکو محضری را 
ذ بس سیم و زر تاج اسکندری دا 
حکایت کند کل قیصری را 
اذیرا که بگزید» مستکیری. را 
تیا خواحی اینست مر بی بری دا 
بزیر آودی چرخ یلوفری را 
رخ چون مه و زلفك عنبری را 
که مایه‌است مرجهلو بد گوهریرا 
دروغ است سرمایه مر کافری دا 
کند مدح محمود مر عنصری را 
لا در ان دری را 


(ناص خسرد) 


در نصحت 


ابن یمین| گر همه‌عا لم بکام تواست باید کز آن فرح نفزاید دل ترا 
ور ملك کائنات زدستت برون‌رود هان با عمش ذ جا نرباید دل ترا 
چون‌«ست و ثیست جمله نما ند بیکق ار آن به کز آن بیاد نيایه دل ترا 
قانع شو و متابعت پیر عقل کن کز بند غم جز او نکشاید دل ترا 
جز صیقل فناعت و استادی خرد از ز نگ‌حرص کس نزداید دل‌تر| 

زد رد (ابن‌یمین) 
عهیای‌همان‌شو کز بر ای‌حلق‌میخواحی کر ییان‌جا کی‌مقر اض باشداز بررید‌نها 

رد رد (واعظ) 


پر نسج بیهده ای‌دوست گنج نتوان برد 
کم بخت راست فضیلت نه زور بازو را 
2 (سعدی) 

سعدیا دی دفت‌و فردا همچنان موجود نیست 
در میات این و ان ٩‏ رت شهار امرور را 
۳ (سعدی) 

غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحبدلی 
شاید که نتوان یافتن دیگر چنین ایامرا 
حس بقافت (سعدی) 
عافیت خواهی نظر در محضر خوبان مکن 
ور کنی بدرود کن خواب و قراد خویش را 


دک > (سعدی) 
تاتوانی ناتوانانرا بچشم کم مبین بادی کر شته جمعیت دهد گلدستهر| 
دزد (طا لب کلیم) 
جزای‌حسن‌عمل بین که‌روز گادهنوز خراب می‌نکند بارگاه کسری را 
اد (ظهیر فادیا بی) 


پاش دووییتی شیر این دودحرف است 
با دوستان مروت بادشمنان مدادا 


مد (حافظ) 
۱ 


بخش جهادم 
درد حای بی دوا را جن ۳ 
میتوان از زد خریدن نقد عمر خویش را" 
زد دج (ایما) 
صحبت غنیمت است بهم چون دسیده‌ایم 
سار ۳۹ بهم رسد این تخته پاره ها 
(صائب‌تبر یزی) 





تا در ایام خزان از زرد دوئی وادحی 
در بهار ازخود میفشان بر که بار خویشر | 
(صائب‌تبرریزی) 





چون شود دشمن ملایم احتیاط از کف مده 
مکر حا در پرده باشد آب زیر کاه را 
۳ (صائب تبریزی) 

دشمن ‌خو نخواررا کوته به‌احسان‌ساز دست 
هیچ زنجیری به از سیری نباشد شیر را 
(صائب‌تبر یزی) 





بر تواضع‌های دثمن تکیه‌دادن ابلمی‌است 
پای‌بوس سیل از پا افکند دیوار را 
(غنی کشمیر) (صائب‌تبر یزی) 





مهن له 79۳۳ 
پم‌آمیا چو شی پامداز نوبت را 
سس (صائب‌تبر یزی) 

عنان بدست فرومایگان مده زنهار 
که در مصالح خود خرج:میکننده ترا 
(صاث‌تبر یزی) 





نیست اوج اعتباد پوج مفزان را ثبات 
کوذ خالی فتد زود از کناد یام ما 
(صائب‌تبر یزی) 
2 


در نصحت 
کر نعمت سایه‌بر بی‌سایگان افکندناست 
این‌همای‌خوش نفس را در قفس کردن جرا؟ 
سس (صائب‌تبریزی) 
اور لاه اه ایعات میا اش ارت را 
که دندان میگزد پیوسته انگشت شهادترا 
۳ (صاّب‌تبرریزی) 
پسان آینه با ءکنات يك رو باش که شد سیاه رخ کاغذ از دورو ئیها 
سس (صائب تبر یزی) 
زتعنلیم‌و تواضع‌های خصم ایمن مشو صائب 
کی زدردن سای اضهاست در غات| 


سس (صائب‌تبر یزی) 

چشم‌دد صنع الهی باز کن لب‌دا ببند بهتر از خو | ندن بوددیدن خط استا در | 
دود (صائب‌تبر یزی) 

خواهی‌عز یزدهر شوی خا کسار باش دردیده‌هازسر مه شدن‌جاست‌سنگر | 
درد (شفیعای |ثیر) 


به‌نرمی تندخویانرا ذلیل خود توانکردن 

کندخاکستر آ خرزیردست‌خویش اخگررا" 

اد و (طو فان‌ماز نددانی) 
به ترس از خجات پیری در ایام جوانیها 

خمار روزه دارد در ۳ می خوردن تنها 

مد (داقم) 
مران نز دد گهت ای منم حریص گگدا دا 

مسوز ذ آتش نخوت دل کشید. بلا دا 
مباش غره بمال و منال و حشمت و شوکت 

بترس با حمه قدرت جزای روز جزادا 
بشتکن داد خالق تو ددد خلق دوا کن 

بجای آد چو مردان حق رسوم وفا دا 

۰۲ 


بخش چهارم 
فک ابر سرو روی یتیم دست محبت 

بچشم مهر نظر کن اسر جور و جنا را 
طعام گرسثه را ده به تشنه آب بنوشان 

مرین آبردی کس مشوی لوح حیا را 
( محسن شمس مكآدا ) 





لبای معرفت اندام کس کند زیبا نه خزو قاقم و برد یمانی و دیبا 
ثمر بباید ازهر شجر نه قامت‌راست تمتعی ندهد سرو از قد رعنا 
ذمين بکر بود منز آدمی حشدار که‌تخم‌جهل نکاری‌در آن‌زروی‌خطا 

اد مد (محسن شمس مك آدا) 


عیب مردان فاش کردن بدترین عیب‌هاست 
عیبگو اول کنده بی پرده عیب خویش را 
دا (سیدغلامعلی آ زاد) 
رشتة تدبیر از زنجیر باشد سخت تر 
مرد ‏ بااتدبین اندد,بند آرد شیر ,را 


رد (پادسای تویسر کانی) 
بشکر آنکه ترا روز گار داده نوا رواست گر کنی آسوده بی‌نواگی‌را 
نهآ دمی‌است که‌بیگا ن بر نجد ازاو جه جای آنکه بر نجا ند آشنائی‌را 

ود (عبرت‌نائینی) 


خاموشی پروانه کند کاد خود آخر 
ای شمعم بیندیش و نگهدار زبانرا 
دزد (کلیم کاشی) (شفیعایاثبر) 
اعدل ز زمانه رسم احسان مطلب وز گردش دور آن‌سروسامان مطلب 
درمان طلبی درد تو افزون گردد با درد بساز و هیچ درمان مطلب 
دب (عمر خیام) 
معیاردوستان دغل‌روز حاجت‌است قرضی بر ای‌تجر به ازدوستان طلب 
سس (صائب‌تبر یزی) 

۶ 


در نصحت 


هیچ قفلی نیست‌در با زار امکان بی کلید بستگیهارا گشایش ازدر یزدان‌طلب 
مد (صائب‌تبر یزی) 
دیدم براین رداق ذبرجد کتابتی بر لوح لاجورد نوشته بزر ناب 
حرخانه که داخل‌این‌طاق ازرقاست گرصد هزادسال بما نه‌شودخراب 
بیرون اذاین دواق بنا کن توخانة کو آفت خراب نیابد بهیچ باب 
اد اد (آبن‌یمین) 
پیاموزذ خوی بلند آفتاب پهر جا که ویرانه دیدی بتاب 
دب (ادیب‌پیشاودی) 


ازین رباط دودد جون‌ضرورت‌است رحیل 
رداق طاق معیشت چه سر بلند و چه پست 

بهست‌و نیست مر نجان ضمیرو خوش میباش 
که نیستی‌است سرانجام هر کمال که هست 

به بال و پر مرو از ره که نی را 
هوا کرفت زمانی ولی بحاك نشست 
(حافظ) 

عیب رندان مکن ای زاهد پا کیزه سررشت 
که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت 

من اگرنیکم اگر بد تو پرو خودرا باش 
هر ای ان (درا ود عاقبت کار که کشت 

نا امیدم مکن اذ سابقةٌ دوز اذل 
توجه دانی که پس‌پرده که خو بستو که‌زشت 

برعمل تکیه مکن خواجه که در روز اذل 
تو چه‌دانی قلم صنع به‌نامت چه نوشت 
(حافظ) 


مجو درستیعهد ازجهان سست‌نهاد کین عجوزعروس‌هزارداما داست. 
(حافظ) 


بخش چهارم 
حباش‌ددپی آزارو هرچه خوامی‌کن که‌درشر یمت‌ماغیراز این گناهی‌نیست 
دج (حافظ) 
بحقیقت آدمی باشو گر نه‌مر غ‌باشد که‌حمان سخن بکوید بزیانآدمیت 
(سعدی) 
دریاب کنون که نعمتت هست بدست کین‌ده لتوملك میرود دست‌بدست 





سس (سعدی) 
راستی موجب درضای خداست کس ندیدم که گم شد از ره راست 
(سعدی) 





کوینده دا چه غم که نصیست قبول نس 
اک تا درد کته وا رسول جیست ؟ 
(سعدی) 
شکرانةٌ بازوی توانا بگرفتن دست نا توان‌است 

دج ید ) 1 

یا ذ بی پا و سری باك مکن دد,ردع عشق 
نا مدا عنان دل بی پا و سرت 

فا هده دل بکسی یاز کسی بیم مدار 
خون‌دل تا نخوری چون بکف آیدگهرت 

۳ چه کوهی به صف یاد غم عشق مبر 
کاندرین ده قدمی تاب تبازد اقمرت 
دب و (حمای‌شیر ازی) 

گرچه در طوماد گیتی جزغلط ننوشته‌اند 
عرددق زین دفتر مفلوط دری عبرت‌است 
(پادسا تویسر کانی) 
پدد ذ تربیت طفل ا گر دریغ کند پدرمگوی که خودخصم‌جان فرز نداست 
هر آن پدر که نجویدسعادت فرز ند سزای سرز نش خلق و درخور بنداست 
ده سعادت تعلیم و تربیت باشد مرا بخاطر ازاستادخویش این پنداست 
هر [ نکه طفل به‌تعلیم تر بیت نسپرد بقای نامو نشان از که آرزومند است؛ 

۰ 








در نصحت 
«و گر به‌نام و نشان نیز دل نبندد کس 


بدین دو روز عمراز جه‌روی خورسنداست 


مد اد ( پادسا تویس‌کانی ) 
زمانه پندی آزاد واد داده مرا زمانه دا چو نکو بنگری همه‌پنداست 
پروز نيك کسان گفت غم‌مخور زنهار بسا کسان که بروز تو آرزومنداست 

دج مد (دودکی) 
انگشت مکن دنجه بدر کوفتن کس تا کس نکند د نجه بدر کو فتنت‌مشت 

دا > (ناص‌خسرو) 

مرا لعمةٌ نان که درخود بود پدید آورم از ده دهقنت 
بنزديك دونان نخواهم نمود ز بهردو نان بعدازاین‌مسکنت 
من‌و طاعت و گوشهة عافیت هی پادشاهی زهی سلطنت 

(عمر خیام ) 


آن به که در ان زمانه کم گیری دوست 
پا احل زمانه صحبت از دود "نکوست 
تس که ملگ ترا که وت 
چون چشم خرد بان وک دشمنت اوست 
رد مد (با با افضل کاشی) (عمرخیام) 


ای دل بجستجوی‌هنر درجهان بگرد باشد که آودیش بهر حیلتی بدست 
مردآن‌بود که در گه و بیکه‌نشان علم جوید بهر دیاد ذهر هوشیار ومست 
گرعلم‌یافت‌سروراقران‌خویش گشت ورمرد عذر اوبر ارباب روشن‌است 

( اين یمین) 
مرد آزاده در میان اکن گر جه خوشخو و عاوّلو داناست 


هحترم اآنگهی نواند بود که اذ ایشان بمالش استغناست 

,و []نکه محتاج خلق شد خوار است گر چه در علم بوعلی سیناست 

( آبن یمین) 

در اس هراد د بر عم تا ذ در حمچو سگك نرانندت 
۰۷ 


بخش چهارم 





کر شوی گوشه گير چون ایرو بر سس دینه‌ها نفانتدم 
زد زد (آبن یمین ) 
ای که در دست تو دامان وصالی افتاد مده‌از دست‌خدار ا که دنی‌دست دلست 
( وصال شبرازی) 
زنهار میازار ز خود هیچ دلی را کزهیجد لی نیست که‌راهی بخد | نیست. 
گرپا کدلی میطلبی راست دوی‌ کن اراس ‌ماسوا ۳۶ فنکیت 
ددع ( وصال شیرازی) 


تال بسیتة پیش ندادی دو دل مباش 
حرفت‌جرا دوتاست زیان دردهان یکیست 
اد رد (داقم) 
هروقت خوش که دست دهد مختنم شمار 
کش دا دقوف نیست که انجام کار جیست. 
رد رد ( قمی) 
مکن تغافل از ایام پیری ۲ که‌باش که‌تاابد بکفت دولت جوانی نیست 
( سفائی قمی) 





دل مبند ید باوضاع جهان هیچ که من 
آزمودم همه اوضاع جهان درد سر است 
گم (سفایی قمی) 

تا قيامت زنده ماند از برایش مر کت نیست 
آنکه تخم نیکنامی در جهان باشید و رفت 


اد برد (صفائی قمی) 
دلی,د۱ غنچد کن, گر. متوان پریشان کردن دلها هنر نیست 
رد ( میرزا ملك) 
کت ننگ دارد ز آموختن که از ننک نادانی آگاه نیست 
دج مد ( دافعی قزوینی) 
زنهاد تن به تطانه و بلل حما ۳ تا ] فتاب دوی قتاعت میسر است. 
اد اد (صائب تبر یزی). 


۶۸ 


در بصیحت 

در زیر تیغ حادثه پردست وپامزن کین‌دردرابجز سر تسلیم‌چاره نیست 
(صائب‌تبریزی) 

بهر که هر چه دمی نام آن مبر صائب 
که حق خود طلبیدن کم از گدایی نیست 
(صائب‌تبر یزی) 

چون هر جه‌میر سد بتو از کرده‌های تواست 
جرم قلك کدام کته تست 
-- (صأئب‌تبر یزی) 

مد نتوان گرفتن اذجمان ببروی سخت 
آتش آوردن برون از سنک کار آهن‌است 
(صائب‌تبریزی) 

صاف‌چون آئینه میبایدشدن باخوبو زشت 
میج ین از هیچکی دردل نبیباید گرقت 
سح (صائب‌تبر یزی) 

دتبةٌ خورشید خواهی از خلایق دور باش 
سایه از همر‌آهی مردم بخا لد افتاده آست 
سس (صائب‌تبر یزی) 
چون دانمیکنی گرحی خود گره مباش 

ابرو گشاده باش جو دستت گشاده تست 
(صا ئب‌تبر یزی) 

ذ خنده دوئی گردون قریب دحم مخور 
که رخنه های قنس دخنه دهاگی نیست 


(صأئب‌تبر یزی) 
نشاط یکشبهٌ دهر دا غنیمت دان که‌میرودچوحنااین نگاردست بدست 
چودوختیزجها ن‌چشم فکرد زقمکن که‌باز بسته نظررادهندطعمه بدست 

(سائب‌تبر یزی) 


۶۹ 


بخش چهارم 
ازاین بساط به‌تمکین خودمشومفرور که‌پیشسیل‌قنا کوه و کاه‌هرردو یکیست 


لد بد (صا‌تبریزی) 
از دوست بدشمن نتوان برد شکایت آزدوست‌جفا به که زاغیار حمایت 
زد زد (سیدجلالیزدی) 
دراز دستی بیجا مکن بمال کسی بترس‌دست‌مکافات از آن‌در از ترراست 
برد اد ( محسن‌شمس ملك آرا) 
گرت نیکی اذروی کرداد نیست نکو گوی بادی که دشوار نیست 
رد لد اد (اسدی‌طوسی) 
کوتاه امل باش که از دشته سوزن پیوسته گره‌میخورد آن‌س که‌در از است 
دج (محمدجان قدسی) 


اذمر که حذد کردن دو دوز روا نیست 

دوزی که قا باشد و روزی‌که قضا نیست 
روزی که قنضا باشه کوشش نکند سود 

روزی که قضائیست در او مر گك روا نیست 


اد 
افتاد گی آموز اگر تعنةً قیضی کز آب بود دور زمیتی که بلنداست 
جع (ناظم‌هروی) 
نامی از خویش در جهان بگذار ند گانی برای مسدن نیست 
دزد (ناظم‌حروی) 
گر نخلو فا پر ندهدچشم تری‌هست تاریقه در[ بست امید ثمری هست 
آ ندل که پریشان‌شود از نالهٌ بلبل دردامنش آدویز که باوی‌خبری‌هست 
ی (عرقی‌شیرازی) 


چون میرسی بدولت مردانه زندگی کن 
[ بستن است گویند هر کس که رشوه گیراست 


۴ زد (ایما) 
باحتیاط نظرسوی زیر دستان کن که‌از برای مکافات آسمانی هست 
رد لد (مولی‌اصفهانی) 


درد نصحت 
ای دل غمین مشو که جهانت یکام نیست 
۱ ۳ زمانه بکس مستدام نیست 
آن را که شهد عیش بکام است بامداد 

از شام غیر زهر حلا کش بجام نیست 
گیرم که بر تر است ز جمشید نام تو 

ابنك نظاده کن که از او غیر نام نیست 
<نهاد پدمکن بکس ای خواجه کآسمان 

یکدم نمی دود که پی انتقام نیست 


داد (فریب اصفها نی) 
<دابی که جر اخدا بتو داده دو دست من معتقدم که آندر آن ری مت 
۲ یا دستی یعار خود پردازی با دست‌د گی ذ دیگران گیری دست 

اد رد (آذاد نور بخش) 
کمندمهر چنان پاده کن که گرروزی شویز کرده پشیمان بهم‌توانی دوخت 

(محتشم کاشانی) 





حرف دشمن مشنو تیغ مکش دوست عکش 
ظلم از حد مبر امروز که فرداگی هست 





برد مد (جعفرساوء) (محتش کاشی) 
نهار دلا راهء خدا ور بدست کاری کهرضای‌حق‌دراو نیست بداست 
میسند بکس ] نچه بخود میسندی تا دوز قیامت نز نی دست بدست 

۱ (با با افشل کاشی) 
غافل منشین چنین بنگذارندت آید دوذی بخاك بسپارندت 
حر نيك و بدی که‌میکنی درشب‌وروز فی| لجمله بدان که‌در حساب آر ندت 

اد اد مد (با پا افضل کاشی) 


فریب منعم شیرین ذبان مخور که بطذل 
نوازشی که بود دایه را ذ بی شیری است 
(بانو مهری) 


5۱ 


بخش چهارم 


چون‌عمر پسرررسد چه‌بندادو چهبلخ پیما نهچه پر شود چه‌شبرینو چه‌تلخ 

ًِِ ‌ 11 ِ 
خوش‌باش که بعدازمنو تو ماه‌بسی از سلخ به غره آید از غره بسلخ 
لد (عمرخیام) 


بره گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین 
که‌یکدم تتگدل بودن به بحرو بن نمیارزد 
چوحا فظدر قناعت کوش‌و ازد نیای‌دون بگذر 


که يك بصد من زد نمیارزد 








(حافظ) 

براین دواق زبرجد نوشته‌اند بزر که‌جز نکوئی اهل کرم نخواهدما ند 
چه‌جای‌شکروشکا متز نقش نيك‌و بداست که کس هميشه گرفتارغم نخواهد ماند 
(حافظ) 

هرآ نکه جانب احل و فا نگهدارد خداش در همه‌حال از بلانگهدارد 
دلا معاش‌چنان کن که گر بلنزدیای فرشته‌ات بدو دست دعا نگهدارد 
(حافظ) 





گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 

که بیاغ آمد ازین داه و از آن خواهد شد 
ای دل اد عشرت امروز بفردا فکنی 

ماية نقد بقا دا که ضمان خواهد شد 





«« (حافظ) 
نکش دنج بیهوده خرسند باش قناعت کن ارنیست اطلس چو برد 
چنان تندکای اکن اندر جهان که چون مردء باشی نگویند مد 
مزن دم‌زحکمت که در وقت‌مر گک ارسطو دهد جان جو و 

(حافظ) 

ی 
جمیله ایست‌عر وس جهانو لی‌عشدار که‌این مخدره‌در عقدکس نمیما ند 
(حافظط) 


دودعاا کرغی رسدت‌تنکدل ساش رو شکر کن میاداکة آز ید چرشود 
اف 


در نصحت 
ایدل صبورباش مخورغم که عاقبت این‌شامصبی گر ددواین شپسحرشود 
( حافظ) 





بخواری منگر ای منعم ضعیفان و فقیرانرا 

که صدر مسند عزت ققر ره نشین دارد 
چو بر روی زمین باشی توانائی غنیمت‌دان 

که دوران ناتوانیها بسی زیر زمین دارد 
(حافظ) 





یاد مفروش بدنیا که بسی سود نکرد 
]نکه یوسف بزر ناسه بفروخته بود 
ر حافظ) 





در خّت دوستی نغان که کام دل ببار آرد 
تال دشمنی بر کن که رنج بیشماد آرد 








(حافظ) 

مکن مضه شکایت که‌در طریق آدب براحتی نر سد | آنکه زحمتی نکشید 
۳ (حافظ) 

از ده مرو بعشوء‌دنیا که‌این‌عجوز ار می نشیند و محتا له مرود 
(حافظ) 


شاه دا به بود از طاعت صد ساله و زهد 


قدر یکساعت عمری که در آن داد اکند 





(حافظ) 

جاب د لها نگاهدار که سلطان ملك نگرد ا گر سپاه ندارد 
تس ( کمال‌خجندی) (حافظ) 

ساقی بجام عدل بده باده تا گدا غرت نیاورد که جهان پر بلا کید 
رحافظ) 





ای که درد نعمت و نازی بجهان غره مباش 
که محال است در این مرحله امکان خلود 
( سعدی ) 





5۳ 


بخش چهارم 





دوست بدنیاو آخرت نتوان داد صحبت بوسف به از دراهم معدود 
(سعدی) 
آی‌دوست بر جنازهٌدشمن چو بگذری شادی‌مکن که بر توهمین ماجر ارود 
(سعدی) 





شرف مرد بجود است و کرامت بسجود 
هر که این هردو ندادد عدمش به ز وجود 








(سعدی) 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هر گز مرده آ نست که نامش بنکوگی نبر ند 
(سعدی) 

بلند دار که مردان روز کار از 9 بلند بجائی رسیده‌اند 
(سعدی) 

‌ ِِ‌ ‌ 

تابر ده د نج گنج میسر نمیشود مزد آن گرفت‌جان درادر که کار کرد 
اد لد (سعدی) 


تفکنای راک سر ۱۳۳ 

کس در اثنای شنا کی سر دریا میکند 

داد جرد (میر بحیی قمی) 
مک ستوال کر چون‌صدف ترا زین بحر 

بهر گشادن لب داهن کم حهند 
(صاب تبریزی) 
زنیاد لب بحرف طمع آشنا مکن گر چون‌صدفدهان‌تراپر گهر کنند 


(صائب تبر یزی) 








بپوش چشم خود از عیب تا شوی بی عیب 
که عیب پوش کان عیب پوش خود باشد 





(صائب تبرریزی) 
حر آنوجود که از خو بشتن‌جدائی کرد مسلم است | کردعوی خدایی کرد 
بهوش باش دلی دا بسهو نخراشی بناخنی که توانی گره گشائی کر د 


4 


در صحت 

هنان که کاسةٌ زدین بی نیازی را گرسنه چشمی ما کاسة گدایی کرد 
خوشم‌زسنگ‌حوادث که استخوان‌مرا چنان‌شکست که‌فارغ زمومیا ی کرد 
(امامقلی‌غادت) (صای‌تبر یزی) 

دوستی با ناتوانان مایه روشندلیست 
موم چون پا رشته سازد شمع محفل میشود 
( صائب تبر یزی) 

کنه دا خرد مشمر گر ندادی تاب دسوائی 
که بهر گندمی برون ز باغ خلد آدم شد 
(صاب‌تبر یزی) 

تبره دوزان جهان دا بچراغی دریاب 
تا یس از مر کك ترا شمع مزاری باشد 


(صائب‌تبریزی) 
مخندای‌نوجو انز نهار برموی‌سپید من که این برف پر یشان بر‌س‌هر با ممیبا رد 
(سائب‌تبر یزی) 


پاك کن از غیبت مردم دهان خویشرا 

ایکه از مسوا لد هر دم مکی دندان سپید 
(صاب‌تبر یزی) 
دهن خویش بدشنام میالا زنهاد کاین زد قلب‌بهر کس که‌دهی با زدهد 
(صائب‌تبر یزی) 








مرین آب‌رخ‌خود برای‌نان کاین آب چورفت نوبت دیگر بجو نمی‌آید 

(صائب‌تبر یزی) 

بجوی خویشتن‌این آب بر نمیگردد بهوش باش که‌از جهرت [برو نرود 

۳۹( (صائب‌تبر یزی) 
مشو در روز گار دولت از افتاد گان غافل 

و روت راک اش روش دار 

(صائب‌تبر یزی) 


5۵ 


بخش چهارم 
دوردستا نرا به‌احسان یاد کردن همت است 
ورته هر نخلی بپای خود مر می‌افکند 
(صائب‌تبر یزی) 


از درحق‌کن طلب شکسته دلی دا شیشه‌چو بشکست پیش‌شيشه گر آید 
سس (صائب‌تبر یزی) 

به ادب با همه‌سر کن که‌دل‌شاه و گدا در ترازوی مکافات برابر باشد 
حس (صاث‌تبرریزی) 

شود خشك‌همچون سبو دست]آنکس که بادی ز دوش کسی بر ندارد 
برد (صائب‌تبر یزی) 

منشین با بدان که صحبت بد گرچه پاکی ترا پلید کند 
آفتاب ار جه روشن است او را لک ۳ ۳ بد ید رک 
(سنائی‌غز نوی) 


بتختو بخت چون نازی کهروزیر خت بر بندی 


بتخت و بخت چون نازد کسی کورخت بر بندد 


اد زد (سنائی غز نوی) 
یکی نصیحت‌من گوشداروفرما نکن که‌از نصیحت‌سود آن کن دکه‌فرما نکرد 
همه بصلح گرایو حمه مدادا کن که‌ازمدادا کردن ستوده گردد مرد 


اگر جه قوت داریو عدت بسیار بکرد صلی‌در ایو بکردجنگمکرد 

نه هر که دارد شمشر حرب باید ساخت 
نه هر که دارد فاذهر زهر باید خورد 
دزد (۱بوالفتح بستی) 

غم مخور باده به پیش آد که این عمرعزیز 
حیف پاشد که در انديشهٌ فردا گذرد 
نک (وصال شبرازی) 
از مکافات‌بیندیش که در شرع وفا گردن‌شمع بخو نخواهی‌پرو ‏ نه‌زد ند 
(وصال شیر ازی) 

55 


در نصحت 
ترك فنان کن که در قلمرو خوبان داد بسی هست و دادخواه ندارد 
(فصال شیر آزی) 





سخن حق نتوان گفت بر خلق وصال 
مگر آنوقت که جا پر سر داری گیر ند 


اد مد (وصال‌شیر ازی) 
جون برق حوادث جهان میگذرد او قات رید رراگگان میگذرد 
گرسحتیت ازجهانر سدغصه مخور تا چشم بهم زنی جهان میگذرد 

جرد مد (رسا خراسانی) 
يك نان بدوروذا گر شودحاصل‌مرد وز کوزه شکستةٌ دمی آبی سرد 
محکوم کماز خودی‌چرا بایدبود؛ یاخدمت‌چون‌خودی‌چر با ید کرد؛ 

سس (عمرخیام) 
تا اکی عمریت بجودبرستی "گذرد اد هی وکذرد 
آن‌عمر که مر گث باشد اندر پی‌او آن‌به که بخواب یا بمستی گذرد 

(حمگرشیرازی) (عمرخیام) (با با افذل کاشی) 
خوامی که ترا رتبة ابرار رسد هیستد اکه بر کس ز نو آتاد رسه 
از مر گث میندیشو غم دزق مخور کاین‌هرد پوقت‌خویش ناجار رسد 

(شاه‌سنجان) (عمرخیام) (با با افشل کاشی) 
اد مد 


گر ملك تو مصرو شام و چین خواهد بود 
5 نو تا نیس لکین خواهد نود 
خوش باش که عاقبت نصیب من و تو 


دز کفن و سه *گز زمین خواهد بود 


اد مد (با با افغل کاشی) 
تا تواند گل خندان محبت گردد یه دل وگ » وکینه آنمیبادن کید 
زد ( نودس‌قزدینی) 


5۷ 


بت چهارم 





ای کبوتر تو که‌سر پنجهٌ شاهینت نیست با خبر باش که آواذ پری میاید 
(علی نقی کمر:) 

مرد آزاد بگیتی نکند میل‌دو کاد تا همه عمر ز آفت بسلامت بأشد 
زن‌نگیرد | گرش دختر قیص بدهند وام نستا ند | گر وعده قیامت باشد 
دج (روحانی‌سمر قندی) 

جون حادئةً سخت کند دوی بمرد گر جاده‌توان جارء آن بایدکرد 
ور جاره نداشت غم نمیباً ید خورد غم جان وتنت کاهد و افزاید درد 
خف رای 

بروز گار جوانی بیازمای کسان ببین فر شته خصا لند با که دیوو ددند 
بر ای‌خویش د فیقی‌شفیق گلچین کن زمردمی که نر پیشه| ندو باخردند 
ملامتت تکنند اد بدند خویشانت باختیاد برای تو منتخب نشدند 
ولی بنيك‌و بد حمنشین تومسئولی بهمنشینی مردم باختیار خودند 
(افسر‌خراسانی) 

آن شنیدم که راد مرد بزر کت بای رس سس لد 
که نه از کس فریب باید خورد به کب با فرت ات درد 
دج زد (افسر‌خراسانی) 

صبازمن بحریفان زیردست آزاد بگو که کار کنان فلك ز بردستند 
رد ید (آذد بیگدلی) 


در وطن هر که کند میل ترقی بیجاست 
قظره در اي تال رکدگر 2 


اد (داق) 
دیدی که خون ناحق پروانه‌شمع‌دا جندان‌امان نداد که شبر اسح رکند 
رد رد (حکیم‌شفائی اصفها نی) 
هربد که میکنی تومیندادکان بدی دوران‌فرو گذاردو گردون‌دها کند 
قرضست‌کارهای بدت‌نزد روز گاد یکروز اگر بعمر تو مانه ادا کند 


۱ ) 


5۸ 


در نصیحت 
نخت جم بر باد شد ای‌دل منه بر باد دل 
کاین جهان بنیادش از روز ازل بر باد بو د. 








زد زد (ذوفی‌اصنهانی) 

خير پنهان کن | گردادی‌طمم اجری بحشر 
دانه چون‌در خالپنهان گشت‌حاصل میشود 
(مقیماحلیمی کاشی) 
افتاده‌را بچشم‌حقارت مبین که‌خا(د جون سر کشد غبار دل آسمان شود 
با زد (کلیم کاشی) 
چرخ از بهر تودر کار بودحرص توجیست ۳ ان ی رری دگران میگردد 
( کلیم کاشی) 
نگاهدار عنان را که اشك‌منللومان پیاده ایست که ده بر سوار می بندد 
دج اد (دانش) 
مبنددل بعطای جهان که چون‌شبم هر آ نچه ش‌دهدت روز باز میگیرد 
كٍِِ- (احسان) 


شادمان باش و مخور هیچ غم سودو زیان 

که جهان گاه چنان گاه چنین «میکذرد 
تو نکوئی کن و دد حق کسی بد مپسند 

کد بد و نيك جهان گذران میگذرد 
مده آزاد بدرویش که آه دل او 

آن و ازجوشن جان میگذرد 


۰ (عبرت نائینی) 
اه ارواح فلك را همه رو باتو کند 
یاهرچه دضای‌او در آن‌است بکن یا داضی شو هر [نچه‌او باتو کند 

اد (آبن یمین) 


فلك سر‌سبزت اد سازد مرید بیدمجنون شو 
که هرچند اوترقی میکند سر برزمین دارد 
۰ (فدائی تطو) (میر مهتأی) 
۵٩‏ 


بخش چهارم 
ز رنج و داحت گیتی مرنجان دل مشو خرم 
که وت که جنان که 


3 ( شاهی سبزوادی) 
دست نابینا بگیر ای آنکه بیناگی 1 آ نك 


دست ایا گرفتن فرص یر بثا بود 
دحم بر ناداد کن ای آتکه دادائی اذ آنك 


دحم پر ناداد کردن فرض بر دادا بود 


۳۰۰ (ناسح|لمما لك) 
مکو تا توش که اس ۰ 3 بکوی ز[ دا خی وم تفت وضاآ 

0 ( ناصر خسرد) 
مکن بچش‌حقارت نظر بدرویثان که بی‌نیاز جها نند | گر تهی‌دستند 


و ( حاتف اصنهانی) 
بحقادت‌منگر بی‌کلهان را کین‌قوم پا بتاج جمو بر افسردارا زده‌اند 
1 ( دعتان اصفهانی) 
۳ در دلت از اک شکایت باشد درد دل تو ازو بغایت باشد 
زنهاد بانتقام مشنول مشو بد را بدی خویش کفایت باشد 
(عبدا لخا لق بخارائی) 

راست کن کار خود امروز که فردا جون تبر 
گرم دفتن چو شدی روی به پس نتوانکرد 
(دینی نظری) 

گر بد اندیش از تو بد بیند شود بدخواه تر 
ود نکوئی از تو بینه شرمسادت می‌شود 

زاش ظلم ار بسوزانی دل مظلومرا 
تبره‌تر از دود ی روز گارت می‌شود 

گر کسی دا خوارسازی تاکنی خود دا عزیز 
عاقبت آن خار خار رهگذادت می‌شود 


3 ( ذوقی تبریزی) 





در نصحت 





فریب تربیت باغبان مخور ایگل که آب! گردهد ازتو گلاب میکیرد 
( احسان ) 

از مکافات‌عمل هیچکس یمن نبود هر کرا شحنه رها کرد خدامیگرد 
داد (احسان) 

آنچه نسیب است نه کم می‌دهند ود تستانی به ستم می‌دهند 
زد جرد ) ( 

وقت آ نستکه بر بادرود خرمن‌عمر باخبر پاشچه‌مویت‌جوو گندم گردد 
دزد (ایما) 

خودفروشیمکنو ناز کسان نیزمخر کاین‌تجادت بهمه‌حال‌شررها دارد 


دست جاجت در ناکس د کسکوتاکن 


آخر این دست بلند تو عنرهاً دارد 


زد ( بینش آقاولی) 
بزر گان و خداوندان معنی کی ار رن اد وک 
بگاه [نکه دولت یار باشد ذ با افتاد گان را رات درد 

زد ( سلطان سنجر سلجوقی) 


هرچه می‌خواهی طلب کن‌مشرب ازشاه نف 
گذ کی منت کشه از مرد می‌باید کشید 
زد ( مشرب قمی) 
چنان با نيكو بدسر کن که‌بعدازمردنت عرفی 
مسلمانت پزمزم شوید و هندو بسوزاند 
اد اد ( عرفی شیرازی) 
ای دل صبور باش‌و مخور غم که عاقبت 
ی 


دم ) 
ها کی دد بند بینی مخند مبادا که روزی در افتی ببند 
اد (دهتان اصفها نی)؛ 


2 


بخش چهارم 


با خعایی رو ااستعامت میخ سرد ار عترتی ثرا گردد 
بر سرش هر چه بیشتر کوبند پا ففادیش بیشتر کردد 
اد زد ( بهادخراسانی) 
مترور نان مش و که خوانی وف | تر ون درک که ورف ۳۰۹ 
ددع ( ناصح تبریزی) 
توان ز شاخ تنزل گل‌ترقی چید نفس به‌نی چو فروشد بلندمیگردد 
اد لا ( غنی کشمیری) 
زدستر نج خودارجامه از بلاس کنی تکو ترست که‌پوشی زدست غیر پر ند 
همیشه پند تواز کاردیکران‌بر گیر نه آ نکه دیگری از کار تو بگیردبند 
لا (مجدت سنندجی) 


دست از کرم بعذر نك هاتگی مدار 
برگی در آب کشتی صد مور میشود 
جع (سعیدای اشرف) 
وقت هر کار نگهدار که نیکو نبود نوشدارو که پس‌مر کگ بسهرآب‌دهند 
) 1 

طاعت آن نیست که برخاك نمی بیشانی 
صدق پیش آر که ابلیس بسی کرد سجود 
( نتلامی گنجوی) 
بهنگام سختی مشو نا امید که‌ابر سیه بارد آب سفید 
در چاره سازی بخود در مبند که بسیار تلخی شود سودمند 
( نلام ی گنجوی) 

مده بهر دو جهان آبروی خود زنهاد 

که این گهر به اذاین قدرو قیمتی دادد 


( داسخ ) 
ایکه دستت میرسد کادی بکن پیش اذ آن کز تو نیاید هیچکاد 
گنج خواهی در طلب دنجی ببس خرمن اد می‌بایدت تخمی یکار 
نام نيك رفتگان ضایم مکن تا بمانه نام نیکت بر‌قراد 


۹ 


در نصحت 


نام نیکو اک بماند ز ۳ به کزو ماند سرای زر نگار 
اد دا عقل باید درد یدن ودنه جان در کالبد دارد حمار 
با غریبان لطلف بی اندازه اکن 5 رود نامت بنیکی در دبار 
از درون خستگان اندیشه کن وز دعای مردم پرهیرز کار 
با بدان بد باش با نیکان نکو جای گل گل باش جای خار خار 

اد مد زد ( سعدی ) 


کر رد ما 
دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور 

گرچه منزل بس خط نا کست و مقصد. ناپدید 
هیچ داهی نیست کورا نیست پایان غم مخور 


۰۰ (حافظ) 

چو یابی دوستی سختش نگهدار سستی دأمنش از دست مکناار 
سس ( ناصر خسرد) 

| گرخدای‌پرستی توخلق دامپرست خدای دانی خلق‌خدای را مازار 


نگر بخود چه پسندی جز آن بخلق مکن 

چو ندرودی بجز از کشته حرچه‌خواهی کار 

٩‏ سطحح ( ی 
خون تخود دا اگر بریزی برزمینْ به که آب روی دیزی در کنار 
بت پرستیدن به از مردم پرست پند گیر او کار دند و کوش دار 

۰ (ابوسليك گر گانی) 
بیداد شو ز خواب و سوی مردمی گرای 

یکباد گی مخسب همه عمر چون ستور 
تیت مر مثال یکی بدخو اژدهاست 

پرهیز داد و با دم این اژدها مشور 
از بیوفا وفا بغنیمت شماد از نك 

يك قطره آب نادره باشد ذ چشم کور 


۳ 


بخش جهادم 
1 ثستت جو نوش خورو چون‌خزت کلم 
گر به یار خویش که‌او گرسنه‌است و عور 


اعد (ناص‌خسرو) 

عروس يکشبةٌ دهر را وفائی نیست تو نیزیکشبه کام دل ازجهان‌بر گیر 
د عد ( مشهوراصفها نی). 

جون حاصلآدمی‌ازین‌جای دودد جزحون‌دلو دادن‌حان نیست‌د گر 
خرم دل [ نکه يك نفسز نده نما ند و آسوده کس یکه خودنزاد ازمادر 
ده رد (عمرخیام) 

ملایمت چو درشتی بدل بکند نار که آب نیز چوسوزن برون‌رودزحر س 
دج (طاحروحیدقزوینی): 


بهر دیار که ددچشم خلق خوار شدی 

سيك سفر کن اذ آنجا بشو بجای د گر 
درخت اگر متحرلك بدی ز جای بجای 

نه جور ۳ کشیدی و نه جفاأی تبر 

و (ابوالفرج کرمانی) 
بعیب خویش بپرداز تا شوی بی‌عیب مباش آینهٌ عیب دیگران زنهاد 
۱ (صائب تبریزی) 
نسخه‌مفلوط عالم قا بل اصلاح‌نیست وقت‌خودضا بع‌مکندرطاق نسیا نش گذاد 





سس ( صائب‌تبریزی) 

گرز گفتاد بمردم نتوانی پی برد نسحه نك وبه خلق ز سیبا برداد 
ده (صائب تبریزی) 

دلا رباط جهان منزلاقامت ئیست از آن ءتاع بمقداد کارسازی گر 


( وصال شیرازی) 





فریب زال‌جهان را مخور که همچو عروی 
بهر صباح درآید ببقد شوهر دیگر 
زد جر ( وصال شیرازی). 
3 


در نصیحت 

ای دل تراکه گفت بدنیا فراد گیر وین جان ناز ن‌خودا ندرحصار گیر 
جای مقیم نیست جهان دل منه براو خودرامسافری کنو این‌رهگذار گیر 
تا کی‌دوی‌بگام‌هوس درقفای‌حرص ؟ آهسته شو زمأنیو تا رالد کر 
تا کی شمار خواجگی سیم و کت این مر گی‌نا گهان‌راهم درشمار گیر 
جون روز گار کس ندهد پند آدمی خواه ی که پند گیری از دوز گاد گر 

دج (کمالالدین اسمعیل) 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد ای‌بسعز زر | که‌جهان کرد زو دخواد 
مادست‌اینجهان وجها نجوی مار گر از مان کر مار بن آرد شبی دمار 

اد لد (ابومنصود مروزی) 
این يك دودم که دولت دیدار ممکنست 

دریاب کام دل که نه پیداست کار عس 


مد مد ( حافط ) 
راستی آور که شوی رستگار راستی از تو ظفر از کرنهکناد 
ع عد (نتلامی گنجوی) 


مرد بی بر گدو نوا دا سبك از جای بگیر 


کوزه بی دسته جو بینی بدو دستش بردار 
اک (طالب آملی) 


مباش«غره ادلا در .جهان بفضل و هش 
که شاخ فضل و هن فتر و فاقه آدد بر 

کی هوای نان تکریم 
بفری مرده نزن اذ برای خون نشتر 

مجو ذ نب نیلوفری وفاق ان ]نك 
مک آرزو نکند اذ سراب نیلوفر 

ستون خانه شکستی فرود آن منشین 
طناب.. تفه وکشنتی , رنمینت؟ پراو*امکنند 
(قا آ نی‌شبرازی) 

1۵ 


بخش چهارم 


مردمان دا بچشم وقت نگر 
چند گوئی فلان چنانش مام 


از خیال ترتن 2 ده بگذر 
چند گوئی فلان چنانش پدد 


سنگک بودست ز ابتدا وگو 
کس "نزادست همتر از در 
1 ( آصنی کرمانی) 
آندیشه مکن بکارحا در بسیار کاند یشة بسیار بییچا ند کار 
کاری که برایت آید آسان بگذار ود نتوانی بکاردانان بسیار 
(مسعودسعد سلمان) 


ناف آهو نخست خون بودست 
کهتران مهتران شوند ‏ بعمر 





بدوست گرچه عزیز است داذ دل مگفا 

که دوست نیز بگوید بدوستان عزیز 

وم ۷ (سعدی) 
باز آمد کو که بما گوید داز 
چیزی نگذادی که نمیائی باز 

( عمرخیام) 


از جملهً رفتگان این راه دراز 
حان برسر این دوراحه راز و نیاز 
رشته دست و زبان بر یکد کر پیچیده است 

از طمع‌چون‌دست کو ته‌شد زبان گردد دراز 
میشود گستاخ هر کس‌دا کنی گرمی‌فزون 

میکنند از این‌سبب مردم به کرسی پا دراز 

سب سید محمد شفیع‌ماز نددانی) 
ای آمده گریان تو و خندان همه کس 

وذ آمدن تو کشته شادان همه کس 
امروز چنان باش که فردا همه کس 

خندان تو برون روی و گریان همه کس 


از (شیخ اوحدی‌مر اغه) 
چو دستی نتانیی اک زیدن بون که‌با غا لبان چاره زرق‌استو لوس 
 .‏ ( سعدی) 


۹ 


در نصیحت 

جشنواز آبن‌یمین پندی‌بفایت سودمند باسلامت‌عمر | گردادی پسر بر دن‌هوس 
بد مگوی و بدمکن باهیچ کس درهیچ حال 

تا نی د5و ی وکست نا باشدت بیمی زذاکس 

مد مد (آبن‌یمین) 

رک ۲۳ 

<دین‌زمین که توحستی‌ملوك طبعا نند که‌ملك روی‌زمین‌پیششان نیرزدلاش 

کرم کنند و ندادنه بر کسی منت قفا خور ند و نجویند با کسی پرخاش 


جودور دورتو باشد مراد خلق یده جودست‌دست‌تو با شددرون کس‌مخر اش 
> > (سعدی) 
پس‌زانو منشینو غم بیهوده مخور کهزغم خوردن تورزق نگردد کمو بیش 


جونکه ان زوس بیقاً بده سودی ندهد 
س میازار دل خود ز غم ای دورآندش 
(حافط) 





نظر کردن بدرویشان‌منافی با بزد گی‌نیست 
وش 





(حافظ) 

۹ چوکاری نمیرود از بیش بکرد گاررها کرده به‌مصا لح‌خویش 
> > (حافظ) 

زسنگ‌تفر قهخواهی که منحنی نشوی مشو بسان ترازو تو ددپی کمد بیش 
(صاب‌تبریزی) 

نرمیزحدمبر که جودندان مارریخت هر طفل نی سوار کند تازیانه‌اش 
هر کس کند ذ بایه خود دیشتر بنا فال نزول میز ند از بهر خانه‌اش 
(صائب‌تبریزی) 





درون خانهٌ خود هر گدا شهنشاهی است 
قدم برون منه ازحد خویش و سلطان باش 
(صائب‌تبرریزی) 

۷ 


بخش چهارم 


آبیست آبرو که نياید بجوی باز از تشنگی بمیر و ریز آبردی خویش, 
در حفظ آپرو ز گهر باش سخت تر کاین آب رفته باز نیاید‌بجوی خویش 
دست‌طمع که پیش کسان میکنی در از پل بسته که بگذری از آبروی خویش 
جع (صائب تبریزی) 
قطرء | بیکه دارد در نظر گوهرشدن اذ کناد. ایو تا دیا تترل پاش 
۹ (صائب‌تبریزی) 
هر چه آن بر تن تو زهر بود بر تن مردمان مداد تو نوش 
ندهی داد دک مستان آنگیین خر مباش و زحر فروش 
داد زد (معنوی‌بخادائی) 
شبی ز پیر مفان حکمتی طلب‌کردم نهفته گت مرا این‌دوپند ننز بکوش 
بهیچ نرخ زاعل غرود عشوه مخر بهر بها که‌دهد دست‌خویشتن مفروش 
۳ (بینشآق‌او لی) 

ساقی شو اگر نمیشوی می گرفیض‌دسان نه‌ای سیب باش 
رد جرد جر (میرزامقیم کتا بداد) 


کن دهم ود هراس را برون از سر خویش 
باود چه کنی تو خویش شو یاو خویش 
مرغان که بشاخه ها نلفزند از باد ز 1 نجاست که‌تکیه‌شان بودبر بر خویش 
) 1[ 

کی تواند دشته ژولیده از سوزن گذشت 
خواهیآسان بگذری زین‌تنکنا همواد باش 
درد (میرزاسعیدحکیم) 

مست؛ و منرود مشو ورته اگز ندت بر سد 
دوز قددت نگران شب ناچاری باش 

مشتری نیست طبیعت تو بزد گی مفروش 

از طبیعت همه دد قکر خریداری باش ۲ 
) 1 
۸ 


در نصحت 


چون قبله نما خضر ره اهل‌جهان باش 
داد 
چونر ندهز کار خویش‌بی بهره مباش 


۱ 
ی ) [ 


کج خلق‌دا بدشمنی‌خویش وا گذار 





سر گشتةٌ خود راهنماید گران باش 

(غنی کشمیر ی) 
چون‌تیشه بسوی‌خویش دائم متراش 
چیزی‌سوی خودمیکش و جیز ی‌میباش 


آ تش‌چها نمیکشداز دست‌خوی‌خویش 
(صائب‌تبریزی) 


خواهی که‌دوستدار تو گرددجرانو پیر چون نخل پرثمر بتواضم خمیده باش 





هرماه نو که گوشة اپرو کند بلند 
> > 


بکن ترا سیمی زد همی بای 
دهقنت پیش گیرو قانع باش 
از یکی حفتصد شود حاصل 


من نمیگو یم‌سمندد باش یا پروانه باش 


> 


گرت زدست بر آید بخلق نافع‌باش 
قمر مباش که از شمس نور دام کنی 
بحای آنکه بلائی بجان خلق شوی 
دوراه بیش‌ندادد زمانه خیری وشر 
کلید گنج سلامت اگر طمع دادی 
مقدرات فلك ژاختبار ما دور است 
ا گر خداندهد آنچهراکه‌میخواهی 
خداست ناظراعمال خوبو بد محسن 
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> > 


(صائب‌تبر یزی) 
آزغیب اشاره‌استکه پادرر کاب باش 
(صائب‌تبرریزی) 

منت گویم که چیست تدبیرش 

تا به بینی که چیست تأثیرش 

بنگر اينك به‌اصلو توفیرش 
(ابن‌یمین فریومدی) 
چون بفکرسوختن افتاد؛ مردانه‌باش 
(مر‌تضی‌قلی‌سلعلان) 
چو [فتاب بهر کوه‌و دشت طالم‌باش 
چونور شمس‌باجرام‌خرد ساطع‌باش 
هر آن بلاکه توانی زخلق دافع‌باش 
ز شر گریز نکوتر بخیر تابع باش 
زخوی تندکه آرد جدال مانم باش 
چوصنعت ازتونیاید مطیع صانع‌باش 
«هر جه دادخداشکر گوی وقا نم باش 
(محسن‌شمس مك آدا) 


بخش چهادم 
خودرا بحسن‌خلق نگهدار تازه‌روی در بوستان دهر کل تاذه جیده باش 


داد (عابد شیر ازی» 
با همت باز باش و با کبس پلنکك زیبا به گه شکاد و پیروز بجنکه 
کم‌کن بر عندلیب و طاوس در نگ کانجاهمه آوازست‌اینجا همدر نگ 

۳9 (مسعودسعد سلمان) 
یا ما سر خصم را بکوبیم بسنگ بااو تن ما بدار سازد آونگ. 
الصه در این سراچه پر نیر نك يك‌مرده بنام به که صدزنده بننگگه 

درد (شاه نظر اصفها نی)؛ 
بامکیم: با پل بناشان سل یا اکن خانه‌ای در خورد پیل 

داد رد (حافظ) 


لب نیست رخنه که توان بست چون کشود 

جددانک سکن اش بصهس زن و۱ 

سس (صاب‌تبر یزی» 
دو سه روزی بمراد تو اگر گشت فلك 

مشو از گردش این مهرء غلطان غافل 

مد ید (صا‌تبر بزی)؛ 
سعد یا حب وطن گر چه حدیئیست قریف 

تیان مرد بحت که من اش وم 

در (سعدی) 
فرصت غنیمت است حریفان در این چمن 

فرداست ییحی ٩‏ ال هه بر باد دفته‌ایم 

دج (ناطق‌اصفهانی) (نقدی‌اصفهانی) 
مبین برشته سبیح و پخته کاری شیخ 

که رشته‌ها حمه دامست و پخته‌ها همه خام 

دج ود (وصال‌شیر ازی) 
ای دل تصیحتی کنمت از ره وفا لیکن بگوشو جان‌شنو ایند لنشین کلام 


در نصحت 


ازبادء غرور مشو مست زآنکه‌چرخ ازخاك کاس سر جمشید ساخت جام 
در دور روز گاد نکوگی بخلق کن تا مر ترا همه به نکوگی برند نام 

دب (ییتت فسای ) 
کار امروز بفردا مفکن تا بتوانی کهمن |فکندمو بنشا ندبدین‌روزسياهم 

دا لا (عبرت‌نائینی) 
برین صحیفهٌ مینا بخامهٌ خورشید نکاشته سخنی خوش به آب‌زردیدم 
که‌ای‌بدو لت ده‌روزه گشته مستظهر مباش رکه از تو رک دیدم 
کسی که‌تاجز بر جدصباح بر سرداشت نماز شام ورا خشت زیرسر دیدم 


داد مد ( کمال| لدین اسمعیل اصفها نی ) 

دم غنیمت دان که دور گل جودور زند گی 
آنقدر نبود که تا آمال دل تأمین کنیم 

هر دقم زد کلك استاد اذل آن می‌شود 
ما چه‌حاجت گر دعا گوئيم یا نفرین کنیم 
مد (پارساتویسررکانی) 
ایدل جوهست حاصل‌کار جهان عدم بر دل منه ز بهر جهان هیچ باد غم 
افکند همجوسفر» میاش از برای‌نان همچون تنورد گرم مشو ازپی شکم 
تومست خواب غفلتی و از برای تو ایزدفکنده خوان کرم در سپیده دم 
زد (منوچهری‌دامنانی) 

احترام ازخلق خواهی خلق راکن احترم 
نام مردم دا یی بر که مانی نيك نام 
ده ( محسن‌شمس‌ملك آدا) 

ی 
پیش آذین منهم در این‌باغ آشیانی داشتم 
اد (طاهرعطارمشهدی) 
ذمین دنیا تا زرع آخرتست چودست میدهدت تخم‌دوستی بفشان 
(سعدی) 


۷۳۱ 


بخش چهارم 


دست قفا در هام ود اک تا نوی عهد شکن جهددکن 

ده (نظامی گنجوی) 

برخیز و مخور غم‌جهان گذران بنشین و جهان بشادکامی گذردان 
درطبم جهان اگر وفائی بودی نوبت‌بتو خودنیامدی‌از د گران 
لا زد (عمرخیام) 

مهل تا ستمگر شود چیره دست که دست ستم را ببایه شکست 
نبودی مکش زااکر زد جهان نبود از ستمکار نام و نشان 
دج لد (پارسا تویسرکانی) 

یا زسیلاب حوادث رونباید تافتن یا نبا یدخا نه‌درصحرایامکانداشتن 
(صاگ‌تبرریزی) 


7 
بشه با شب زنده‌دادی خون مردم میخورد 


زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن 


سس (صائب‌تبرریزی) 
زآسمان کهن‌سال چشم جود مداد نمیدهد چوسبو کهنه گشت‌نم بیرون 
(صائب‌تبر یزی) 


زان پیشتر که جامةٌ جانت شودسیاه از مردم سیاه درون اجتناب کن 
خودرا شکفته‌داد بهرحا لتیکه هست خونیکه میخوری بدل روز گادکن 


دزد (صا‌تبریزی) 
گرد جهان دای زتوخرم نم‌شود باری‌چنان‌مک نکه‌شودخاطری‌حز ین 
زد (عماد فتیه) 
جند خواعی پیرهن اذ بهر تن تن رها کن تا نخواهی پیرهن 
دج (قاآنی) 


دا سدی اما ۱۹۱۱۱۳ امان زحیلةٌ این گوژیشت بی‌سروبن 
جوخامه باش که‌نگرفته میکندهردم کنارهنحه‌پراز گوهر خوشاب‌سخن 
نه‌جون دوات که بسیّار گید کم کم نمندهن,هگرتخ «نی‌کنزی در و نان 
(محمدقاسم سرودی) 

۷۳۲ 


در نصحت 





کی کسی از .تو حاجتی طلید یت لو [د ود نش مرن 
رد تساات. سروس اسرد تو دی قلب دش مرن 
ددع (عضدا لو لیه) 

باخلقبه‌خلق زند گانی میکن نیکی همه وقت تا توانی میکن 
کار همه کس بر آر از دستو زبان و آنگه بنشین و کامرانی میکن 
دج زد (با با افضل کاشی) 

جز سین خود خزینه داز مکن درهای‌خطر بروی خود باز مکن 
ننهاده قلم بریبر بات بنگر انجام ندید کار آغاز کر 
اعد (معین‌الاسلام بهبها تِ 

نقص‌دو لت نیست از بهر گدا بر خواستن جا کنددردیده گرداز پیش پا بر خواستن 
اد ۱ 1 

اتیس اشوس حسدمکن که حکیم مثل زند که‌حسد حست درد بیدرمان 
درد (عنصری) 

اک آید ز دوستی و نا هی نبا ید زر دن 
زانکه نزديك بخردان بتر است عفو نا کردن از گنه کردن 
۱ دا مد (سلطاناتسز خوارزهشاه) 

ای‌رفته بچو گان نا همچون گو چپ‌میخورو راست‌مروو هیچ مگو 
کانکس که ترا فکند اندر تكوپو او داند و او داند و او دانه و او 
(عمرخیام) 

گرباخردی توحرص‌دا بند» مشو درپای طمع‌خوارو سرافکنده‌مشو 
چون آتش‌تیز باش‌وچون آب‌روان چون خاك بهر باد پراکنده مشو 
د ‏ عا (عمرخیام) 


<وقرص‌نان| گراز گندماست! گر ازجو دوتای‌جامه گر از کهنه‌است| گر از نو 
چهار گوشةٌ دیوار خود بخاطر جمع : که کس نگو یدازاینجای‌خیزو آ نجاشو 
هزاد اد تکو .تس بنزد ابن یمین . . .ز فر مملکت کنیقباد و کیخسرو 
6 (ابن‌یمین) 


۰*۷ 
۳ 


بخش جهادم 
نجه دی کاشتةً مکی امروز درو طمع‌خوشةً کندم مک از دان جو 


توأم استند بهمفصل گل و عهد شباب فرصت ازدست‌مدها ینسخن ازمن بشنو 
رنج بیهوده‌مبر درپی اقزونی دذق چون مه بد بيك گرد نان قانم‌شو 
آنچه‌تو کسب‌نماگی زهواید گر یست آسیار اجهذخره است ز جندین تك‌ودو 

دا (ظهیر فادیا بی) 


| ندرین‌دیر سپنجی پيشه کناین‌چارچیز نا بما نددخت قدرت درجهان کهنه نو 
تا نخواحندت‌مخواهو تا نبخشندت‌مگیر ‏ تانبرسندت مگویوتا نخوانندت مرو 


> (شوریده) 
ای نيك نکرده هیچ و بدها کرده و آنگاه بلطف حق تولا کرده 
بر وگ که که رک نااکرده‌جو کرده کرده‌چون نا کرده 
جون میگذرد عم کم آزادی به جون میدعدت دست نکوکاری به 
جون کشته‌خود بدست‌خودمیدروی تخم ی که نکوتراست اگر کاری به 

> (عبدا لخا لق بخارائی) 
همت بلند داد که با همت پلئد هرجا روی‌به‌توسن گردون سواره 

(صائب‌تبر یزی) 





مشو از زیردست خویش ایمن از ذبردستی 
که خون شیشه‌را نوشید جام آهسته آهسته 


لد و (صاثف‌تبر یزی) 
بروژ کار ذحال گذفته عبت کی که عبرتت نکنه روز کار آینده. 
گذشتگان‌تو گرشرمسارحال‌تواند بکوشن* تا وی شن‌میاز آیلهة 
گذشتکان‌تو گر افتخارحال‌تواند بکوش تا بشوی افتخاد آینده 
ان (سرمد). 


غم‌دنیا مخور چندینکه این‌غمخانة دیرین 
نمیما ند بکس بسیار و از بسیادکس مانده 
اد لد (ادهم کاشی) 
۷ 


در نصحت 








دست مشماد آنکه در نعمت زند لاف یاری و برادد خواند گی, 
دوست‌آن باشد که گیرددست دوست در پریشانحالی و درماند گی, 
( سعدی ) 

آهسته تقرکف دسر شتا مر دهست این‌مشت خالد| که‌تو اهر وز برسری, 
۲ بستنی که‌اینهمه فرز ند زادو کشت دیگر که چشم‌داردازجشم مادری: 
( سعدی ) 

تاد فادسه دست ‏ آری حیف باشه که حق بیازاری: 
(سعدی) 

بر نگ وبوی بهارای‌فتر قانع شو چوباغبان نگذارد که سیبو به‌چینی 
ی (ع 

ای که جو نی از نقسی زنده‌ای اینهمه [واز جه افکنده‌ای. 
تا نفی می‌کشی ای سست پی جای تو خالیست چو آواز نی 
مد (میرم بيك‌صبحی تو یس کانی) 


دهقان سالخورده جه خوش گنت ات۳ 

کای نورچشم من بجز از کشته ندروی, 
حسس.. ( حافظ), 
بشنو این نکته که خود داذغ آذاده کنی 

خون خودی گر طلب روزی ننهاده اک 
تکیه بر جای بزر گان نتوان زد بگزاف 

مگ اسیاب بزداگی همه آماده کنی/ 
۳۹ بخدا باز گذاری حافظط 

ای بساعیش که با بپخت خدا داده کنی, 


یت ( حافظ) 

بگذرز گیردار که دبدست روز گار جبن قبای قیصر و طرف کلاه کی, 
فرداشراب کو ثروحوراز برای‌ماست وامروز نیز دلبر مه‌روی‌وجام می, 
(حافظ)؛ 


۷۵ 


بخش چهادم 


دائم کل این بستان شاداب نمیما ند 
ددع 


آخر کراکند که زبهر دوروزه عم 
یا از برای يك شکم نان نیم سیر 
آذاده باه قانعد شا کر بحکم حق 


۷6 > 


گرزآنکه باستخوان‌نما ند د گوپی 


گردن منه ار خصم بود رستم زال 
> > 


اگر دو گاو بدست آوری و مزرعةٌ 
بد بنقدر جوکناف معاش تو نشود 
حزار بار از آن‌به‌که دد پی خدمت 


]اک با تو نسازد دشمن ای ددست 


گرت رنجی رسدمخراش‌ومخروش 


وگر نه چنه دوزی صبر میکن 


مکن با کس عیان راز دل خویش 
دزد 


مکن راز خود را عیان با کسی 


فرز ند بنده‌ایست‌خدادا غمش مخور 


دریاب ضعیفان را در وقت توانائی 

( حافظ) 
مفرور جاه و نعمت دنب شود وم 
گردد رین منت انعام هر خسی 
دل در خدای بند و مجو آرزو‌سی 


(عمرخیام) 
ان اه سلیم یه روت ۱ 
منت هکس ار دوست بود حاتم طی 


(خواجه نصیر طوسی) 
یکی امیر و یکی دا وذیر نام کنی 
روی و نان‌جوی از بهود وام کنی 
کمر ببندی و براحمقی سلام کنی 

( ابن یمین) 


تو میباید که با دشمن بسازی 


تو ول کن بلط ,یی بای 
نه او ماند نه تو نه فخر رازی 
رامام فخررازی) 

که غیر از خویشتن محرم ندادی 
(حبیب خراسانی) 
همراز دارد بسی 
(دادای قاجاد) 


توکیستی که به زخدا بنده پرودی 


که همراز 


گرمتبلاست گنج‌سعادت نصیب اوست ور مدبر است د نج‌زیادت چه‌میبری 
با ( اوحدی مراغة) 
.درسر | نجام‌سفر باش که ازسنگه مزاد خیمه بیرون‌زده خوش قافلة سنگیی 


(صائب تبریزی) 


در صحت 

مکش بیادوطن آ کاین‌همان وطن‌است که از لبای به یوسف نداد پبرهتی 
/ ( صائب تبریزی) 
پر در متام تجربه دوستان مباش صائب که زود بیکسد بی‌بار میشوی 
( صاثف تبریزی) 
از ثمرشیرین نسازی گردهان‌خلقرا سعی کن‌درسا به ات‌جون بید آساید کسی 
(صاث‌تبر یز ی) 
میشود چتر تو خورشید قیامت فردا ست خود گر سپر مردم افتاده کنی 

زد ( صائب تبر یزی) 
نیکنامی طلبی دیده بخوبان مفکن ور نه تا چشم بهم بر زد رسوائی 

۳ ( وصال شیر ازی) 
بسیار میل وصل مکن چونکه این شراب 

مستی زیاده بخشد اگر کم خورد کسی 

مد (نصیبی گیلانی) 
صد خانه ۱ گر بطاعت آباد کنی به زان نبود که خاظری شاد کنی 
زگره بشد» ماکث رز وطفر آتازدی را به ذاتکه حزاد بنده آزاد کی 











دج اد (علاء لدو له سمنانی) 
طریق مهرد وفا پیشه گیر باهمه‌کس که حاصلی‌ندهد کینه جز پشیمانی 
درد ( 1 که شیرازی) 
چورسی‌بکوه سیناارنی نگفته بگذد که نیرزد این تمنا بجواب‌لن‌ترانی 
اد اد اد ( رضی| لدین نیشا پوری) 
دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکر ده‌است‌عاقلی 
اد مد (سعدی) 
مان ای‌بهارمردخر دشو که درجهان بند است بیژ نیو مناك است دستمی 
مرد اراده باش که دیوار آهنن چون نیم جو اراده نباشد تمحکمی 
تندی مکن که رشته جل‌ساله دوستی در حال بگسلد جو شود تند آدمی, 
حمواد و نرم باش که شیردرنده را زیر فلاده برد توان با ملایمی, 


۷۷ 


بخش چهارم 


و همست‌هر چه ست و حعیْفت‌جن | بندو نیست 
‌ 
یا راه خیررخوتش سپردن بحسن‌خلق 


۳ 
ور زانکه همت تو به‌آزار مردمست 


۴ 2 عل 


بهر چمن که‌رسیدی گلی بچینو برو 


ای نور چشم ایندو بود عین مردمی 
یادا خیر خلق سپردن بخر مکی 
شیری بهر طریق نکوتر ز کژدمی 

(بهارخراسانی) 
ببای گل منشین [ نقدر که‌خوار شوی 


۴ ۴و ۴ (عبدا لعزیزخان‌بادشاه‌تر کستان) 


چو دخلت نیست‌خرج آهسته تر کن 
اگر پادان بکوعستان نبارد 


دامن حامه که در خار منیلان بگرفت 


که متکو که ملاحان سرودی 
بسالی دجله گردد خشك رودی 
(سعدی) 


گر تو خواهی‌که بتندی بدر آری بدری 


ای دل اگر بدیده تحتیق بنگری 
گر کیمیای‌دو لت جاویدت آرزوست 
گر قدرخود بدانی‌قددت فزون‌شود 
پیداست قطره را که بقیمت کجارسد 
دعوی مکن که بر تری‌ازدیگران بعلم 
حرعلم را که‌کار نبندی چه فایده است 
علم آدمیت است و جوانمردی و هنر 
٩‏ ۴ 
ننأشد حمی تيك و بد با یدار 


<راز است دست فلك بر بدی 
چو نیکی کنی نیکی آید برت 
چو نیکی نمایدت کیهان خدای 
مکن بد که بینی بفرجام بد 
بنیکی بباید تن آداستن 


۷۸ 


( سعدی ) 
دروشی اختیاد کنی بر توانگری 
بشناس قدر خویش که گو گرداحمری 
نیکونهاد باش که پاکیزه گوهری 
لیکن چو پرورش بودت داثته دری 
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری 
چشم‌از برای‌آن بود آخر که‌بنگری 
ور نه ددی بصورت انسان مصوری 

(سعدی) 
مان به که یکی بود یاد گار 
همه یکوئی کن اگر بخردی 
بدی دا بدی باشد اندد خورت 
تو با هر کسی نیز نیکی نمای 
تین آگر ده اندر جهان نام بد 
که نیکی نشاید ز کس خواستن 


در نصحت 


نکوئی بهر جا چو آید بکار 
اگر نيك باشی بماندت نام 
و گر بدکنی جز بدی ندروی 


ببین نيك تا دوستدار تو کیست 
جو مهر "کشی را بخواهی بسود 
جو دانا ترا دشمن جان بود 
کهیار جوان چرب و شیرین‌سخن 


ندانی که پیران پیمان شکن 
که‌هر کوز گفت خودا ندر گذشت 
بکوشید و پیمان ها مشکنید 
مبادا که باشی تو پیمان شکن 


نبازار موری که دانه کش است 
«سیاه آندرون باشد و منگدل 
می‌لمل گون خوشتراست‌ای سلیم 


حمه راستی کن که از داستی 
چو با داستی باشی و مردمی 


رخ مرد را تیره دارد دروغ 
مکن ددستی با دروغ آذمای 


ز کار زمانه ميانه گزین 
ستوده کسی کو میانه گزید 


۷۹ 


نکوئی کن و از بدی شرم داد 
سَخت «کشی بر بوی شادکام 
شبی در جهان شادمان نننوی 
( فردوسی) 

خردمند و انده 11 نو کنست 
بباید پسود و زیان آزمود 
به از دوست مردی که نادان بود 
به ان دی نس وده #کشتته کمن 
( فردوسی) 

ستوده نباشند در انجمن 
ره راد مردی ذ خود در نوشت 
پی و بیخ پیوند بد بر کنید 
که خاکست پیمان شکن داکفن 
(فردوسی) 

که‌جان‌داردو جان‌شیر بن خوش است 
که‌خراهد که موری شود تنگدل 
اندرون ینیم 
( فردوسی ) 
ات ۳ ات ی 


ِ 


ز خونابا 


نبینی جز از خوپی و خرمی 
بللدیش هر گن نگیرد فروغ 
ات بنیز بلمیمرگونا بسالد دای 

( فردوسی) 
چوخواهی که‌یا بی زخلقآفرین 
ند خوش بانب زکستنبد 

(فردوسی) 


میازاد هر گر روان بدر 


سر ناسزایان برافراشتن 
سررشنةً خویش گم کردن است 
درختی که تلخست ویرا سرشت 
ور از جوی خلدش بهنگام آب 
سر انجام رکوهر بباد آورد 
بعنبر فروشان اگر بگذری 
و گر تو شوی سوی انگشت گر 
ز ید گوهران بد نباشد عجب 
ز‌ نابا زاده 
چو پرورد گارش چنین آفرید 
بزد گی, سراسر پگفتاد نیست 


مدارید امید 


بدشمن برت ممربانی مباد 
درختی که تلخش بود گوهرا 
همان میوء تلخ آرد بدید 


اگر.بينة زاغ ظلمت .سرشت 
بهنگام آن بیضه پروددنش 
دهی انش ان تمه و سلسیل 


شود عافنت بسته زاغ زاغ 


خریرا گر افسارش از زد کنی 
بپهلو نماشی هلالش 


رکاب 


بخش چهارم 
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۳5 چند ازو بخت آید بسر 
( فردوسی ) 

وزیشان امد بمی داشتن, 
بجیب اندرون مار پروددن است 
کش رشن بر نشانی بباغ بهشت 
به بیخ انگبین دیزیو شهد ناب 
همان میوء تلخ باد آورد 
شود جامةٌ تو همه عنبری 
ازو جز سیاهی نیابی ۳۳۹ 
نشاید ستردن سیاحی ز شب 
که ذنگی پشستن نگردد سیید 
بود خاك دد دیده انباشتن 
نیابی تو بر بند یزدان کلید 
دوصد کته جون نیم کردار نیست 
(فردوسی) 

اکه دشمن درختیست تلخ از نهاد 
اگرچرب و شیرین‌دهی مر ورا 
آزوچربد شیرین نخواهی‌مزید 
( ابوشکور بلخی) 

نمی زیر طاوی باغ بهشت 
ز انجیر جنت دهی ادزنش 
بر آن بیضه گر دم دمد جبرکیل 
برد دنج ببهوده طاوی باغ 
( عبداله ماتفی جاجرمی) 
لجامش ز یاقوت احمر کنی 
بزین ذرش گر نمی آفتاب 


بجای قصیلش تست تیش ر 
نگردد در آن تربیت مهتری 


زجاه که خوردی ازاو آب‌باك 
غم آن کسی خوردن آئین بود 
رز نااستوادان مجوی ایمنی 
بنرمی چو کاری توان برد پیش 


سر خصم اگر بشکند مشت تو 


دوستی از دشمن معنی مجوی 
دشمن دانا که غم جان بود 


تا نکنی جای قدم استواد 


در همه کاری که در آگی نخست 


از کجی افتی به که کاستی 
گل زکجی خار در آغوش یافت 


به کس میسند آنچت ناپسنداست 
مشوکس دا بکین خانه برانداز 
گذر از تندی و از تنه خوئی 


حلیمی کن جودانه در گه تنگ 


هشو غره بزور بازوی خویش 


ز نوکیسه من هر گز درم دام 


بهنگام جو منز بادام تس 
بمانه همان در متام خری 
) 

نشاید فکندن دراو ۱ 
که او بر غمت نیز غمگین بود 
(اسدی‌طوسی) 

رای متا ور منی 
درشتی مجوئید از انداذه یش 
شود نیز [زرده انت‌کشت نو 
(اسدی‌طوسی) 

آب حیات ازدم افعی مجوی 
بهتر از آن دوست که نادان بود 
(نتلامی گنجوی) 

پای منه در طلب هیچ کاد 
زخنهً ببرون شدنش لگ درست 
(نتلام ی گنجوی) 

از دو جهان زستی گر داستی 
نیشکر از راستی این‌نوش یافت 
(نامی گنجوی) 

کهواجب کشتن ماراز گز نداست 
که هر کس بد‌کند یا پد پدی باز 
تواضع پیشه گیر و تازه دوگی 
گرت بر سس بکردد آسیاسگه 
که‌باشد زور بازوها اذین بیش 
(ناص‌خسرو) 

کهرسوائیو جنگ آردسرانجام 


مده زر ی کرد کر بادشاهی 


بود يك رنجش از نادادن زر 


دل زیر دستان نباید ش شکست 
بدانرا نوازش کن ای نیکمرد 


بکسری‌چه‌خوش گفت بو ذرجمهر 
مبادا به لس کمنه ورزد دلت 


خادده بیری ز عرب هوشمند 
کاین‌دوسه‌روزی که دراین‌دیر باز 
ذیر همین قبه و این بار گاه 
بودم و دیدم که ز ابن‌زیاد 
بر سپری چون سیر آسمان 
سرچه هزارش سر و افس فدای 
نه خم این طاق زیر زین شد 
پعد ز چندی سر آن خیره سر 
باز چو مب سرو سردار شد 
واین سر مصب بمجازات کار 
آ هسدنه بیدار نبست 


خیره ندانم که در این بندو بست 


بخش چهارم 
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۶ ۶ 


۸ 


که‌دشمن گرددت گر بازخواهی 
دوصد دنجش‌چو گوگی زربیاور 
(ناصرخسرو) 

یادا که فردا شوی زیر دست 
که‌سک پاس‌دارد جو نان توخورد 
(سعدی) 

که تا میخرامد بکامت سپهر 
ملرزان دلی تا نلرزد دلت 
(دهتان اصنهانی) 

گنت به عبدا لملك از روی پند 
میگ‌ذرد بر تو بفر و نیار 
دوی همین مسند و این تکیه گاه 
رفت و جها رفت که چشم مباد 
غیرت خورشید سری خو نچکان 
زینت آغوش دسول خدای 
نه فلك از کی خود سیر شد 
به ببس مختار بروی سیر 
دستخوش او سر مختار شد 
اجه وکنت بااسی نو رو وکا 
هیچکس از دهر خبردار نیست 
آین‌چه طلسمیاست که نتو ان شکست 
) 1 


ب ۰ 
بخش پنجم 
نصیحت دز خاموشی 
صرت چوشمع نخواهی | گر بگازرود درین بساط ز تندی‌نگاهدار زباثرا 


داد زد ( نصرت گیلانی) 

نگاهدار زبان تا بدوزخت نبرند که‌ازز بان بتر | ندرجهان‌زیا نی‌نیست 
مد لد ( سعدی ) 

کی زاری ور تاک کی خموشی‌به بسیار از آن‌خوشتراست 
خردمند خامش بود چون صدف ا گر خود درونش همه گوهر است 
( آبن یمین) 


گفت آفت سراست و خموشی‌خلاص‌جان دراختیارازین دو یکی‌تن‌مخیر است 
ع (اثبرالدین اخسیکتی) 

مرگ را خواند بخود بانگ خروس بیمحل 
هرکه بی جا حرف میگوید سزایشکشتن است 


سس (صائب تبریزی) 

خموش‌باشو نظظر کن بطلوطیان صائب که جز قفس چه‌تمتم ز گفتگو بستند 
سس (صائب تبریزی) 

حر که خامش بود ازحادثهآزاد بود حنده کت دلیل ره صاد دود 
۰ (صائب تبر یزی) 

زبان در خموشی چو دام تو شد طرب کن که دشمن بکام تو شد 
و ( محمدجان قدسی) 

پیندیش و آنگه بر آود ننس ود آن تیش سکن که کون س 
د ع ( سعدی ) 


۳ 11 ِ ۰ 9 ۰ ۰ 
گوش‌صدفز کم سخنی درج گوهراست در گوش گیراین در پندوخموش پاش 
( یحیی فراهی) 

۸۳ 


خنده رسوا مینماید پستةٌ بی مفز را 
چون نداری مایه ازلاف سخن‌خاموش باش 


زد مد (صائب تبریزی) 

بات پرسند همی باش نکن ۱ 
۰۰ (مسعود سعد سلمان) 

مزن بی تأمل بکنتاز دم ۱ 
سح (سعدی) 

زبان بریده‌بکنجی نشسته سم بکم .۰ . به از کسیکه نباشدزباش‌اندرحکم 
و ( سعدی) 


محکم نگاهدار ز عیب کسان زان سیلی‌مزنو گر نهخوری مشت‌بردهان 
لقمان ببین چه گفت بمولای خویشتن خوش آنکسیکه‌هست بفرمان‌او زبان 
ک ان پدضت کت زبانرا نگاهدار جون ازدهان گذش شت‌رود تیراز کمان 

خن (محسن شمس ملك آدا) 
ایزد که کردعتل تو «کنحنه تال سس‌ودو ال ناکت اور ور مار 
دانستة که اینهمه‌قفل‌از برای جیست تا گنج خانه‌دا نگشائی بهر زمان 
غافل مشو که نقب زنانند در کمین ۰ ۰ ای‌هوش بر سر توچو پربام پاسبان 

دج ) ! 
کم گوی وجزازمسلحت‌خویش مگو وز هرچه نپرسدت کسی پیش مکو 
گوش تو دو دادند و زبان تو یکی تعنی که ده پعتو و کی یش مکو 


.۰ ( بابا افشل کاشی) 

با خلق زمانه کوثری داز مگو این دان ی آمراد عمان ۳۳ 
دانی دهن کوه چرا پر سنگست یعنی که هر آ نچه بشنوی باز مگو 
درد (کوثری خوانساری) 

تا نپرسند دم مزن بسخن وانچه گوئی‌جز از ثواب مکوی 
از بمقصدت هوس است راء کان مستقیم نیست موی 
( ابن‌یمین ) 


نصبحت در خاموشی 


زدانش چو جان‌ترا مایه نیست 
خاک هدش فر امس دنت 
مکوی آنسخن کاندروود نیست 
چو در انجمن مرد خامش بود 
سپردن بدانای گوینده گوش 


دررفنصتت ان یستن است 


پشیمان ز گفتاد دیدم بسی 


سکوت قلمةً مردست و حرف لغزش بای 


> 


ع 


به از خامشی هیچ پیرایه نیست 
بان را نز گنتار خامش کند 
از لت انش مر .جردود نست 
از آن خامشی دل برامش بود 
بتن توشه یابی بدل رای و هوش 
(فردوسی) 

زکفرکتی نو ید (ابستن است 
پتیمانانکتت از حموشی کسی 
(امیر خسرو دهلوی) 


۳ قلعه‌ای که دد افتی ببین کجا آفتی 


(مسیح کاشی) 


۰ ً 
نصیحت در گفتن 


در مقام حرف برلب مهر خاموشی زدن 
تیغ دا ذیر سپر در جنگ پنهان کردنست. 
(صائب تبر یزی) 





سخن شمرده و سنجیده گوی پی سو گند 

که شاهد سخنان دروغ سوکند است 

دج زد (صائب تبریزی» 
عیب مردم‌را نهان کر دن حها لت پروری‌است 

زینهار آی دل بعیب کس نگردی پرده‌پوش 
عادت زشت کسان را گوشزد باید نمود 

تأبپرداز ند عیب ازخویش چون گرد از نقوش 
عیبی اذاین ذشت‌تر نبودکه عیب هر کسی 

خود بچشم معرفت بینی و بنشینی خموش 








رنه (پارسای‌تویس کانی) 
تکنوانت که ات کار سس بگوی ای برادر بلطفو خوشی 
که فردا چو پيك اجل در دسد بحکم ضرورت زبان دد کشی 

(سعدی) 
اگرچه نزد خردمند خاههی ادبست بو قت‌مصلحت آن به که‌درسخن کوشی 
ددچیز تیر؛ عقل است دم قرو بستن بوقت گنتنو گفتن بوقت خاموشی 

3 رو (سعدی)؛ 
زبان در دهان خردمند چیست کلید در گنج صاحب هنثر 
چو در بسته باشد چه‌داندکسی که جوحر فروشست یاشیشه گر 

(سعدی) 
صدصدف ما یه تو| ند برد ازيكر گددا بر تأتوان‌تیغ زبان بودجرا گوش شوی, 


(داغب گیلانی) 


۸5 


بعش هفتم 


و - مه ۶ 
نصیحت درد بخشش 


بخور ببخش که دنیا بهیچکاد نياید جر[ نکه پیش‌فرستی بروز باز پسیتر| 
دلج ( سعدی ) 
نیست معلوم که‌قرداز که‌خواهدبودن ۲ نچه‌منع بجهان بهر خودا ندوخته است 
د ع عد (عافل) 


شیشه گردن پیش ساغر خم کند دانی چرا 
آدی اد گیر ده بر بخفتده جای منت است 
عد عد ماد ) 1 
حمچون صدف که بهرء نباشد ذ گوحرش 

بسک مر ده ی وک وال رد گر یست 
( مسیح کاشی) 


همی نصیحت من گوشداد و نیکی کن 
نداشت چشم سوت که کرک درک د وا نخورد 
برد ۴کوی سعادت که عرف کرد و یداد 


ید ید ( سعدی ) 
ول ود عتتف وردود تا گرد کنی سیم سپیدو زر زرد 
اد اد و تن میت ول ود 

و و و (فر دوسی) 


ود تا ۱ اسان دستگریکن ده ابر 
در سخای بح با ردوی زمن احسان "کنه 
(صائب تبریزی) 


۸۲ 


ن ۳ 


جو دریا نگردد تهیدست هر گز کریمی که در راء مائل «ع ۳ 
زد (صائب تبریزی) 
ازجمع مال بهره ندارند اهل‌حرص مور از پرای مور د گر داثه میبرد 
> (عنوان تبر یزی) 


وقت بهار باده مخور جز ببوستان 
چون باده آن به‌است که بادوستان خورند 

با دوستان خور | نجه مرا هست پیش‌از | نك 
بعد از تو دشمنان تو با دوستان خور ند 
(ادیم‌صابر تر مدی) 


زد از بهر خوردن بود ای پسر برای نهادن چه سنگ و جه زر 
مر ( سعدی) 
بر تو خوانم ز دفتر اخلاق آیتی در وفا و دد بخشش 
حر که بشکافدت جگر بجفا همچو کان‌کریم زد بخشش 
کم‌مباش از درخت سایه‌فکن ع رکه سنگت زند مر بخشش 
از صدف یاد گیر نکته حلم هن که سر برد ۳ 
ده ( حافظ ) 


پییری گر نمیخواهی که محتاج عصا گردی 
ز پا افتاد گان دا در جوانی دستگیری‌کن 


[ ) _ 

در قیامت سپر آتش دوزخ گردد از درم یاک 
اد زد (صائب تبریزی) 

بخور عر چه داری فزونی بده تو دنجیده‌ای بهر دشمن منه 
فل داد فرزند را هم دهد عمان شاخ کز بیخ تو بر جهد 
نبینی که گیتی‌پر از خواسته‌است جهانی بخوبی بیاراسته است 
ببخش و پیادای فردا مگوی چه دانی که فردا چه‌آید بروی 
مشو در جوانی خریداد گنج به پی گنج کس هیچ منمای دنج 


۸۸ 


نصحت در بخشش 


چه دادی ن‌ند اختر خویش را 
ببخش و بخور هرچه آید فر از 
بداد و ببخش آنچه افزون بود 
بدیناد کم ناز و بخشنده باش 
بخیلی مکن هیچ | گر مردمی 
حاد (دودگان که بینی یتیم 
ذنانی که بی شعر دبی بوشفته 
بر ایشان ببخش آنهمه خواسته 
پبخش و بخور تا توانی ددم 


بخود چیزی‌ازمال و چیزی بده 
مخور جمله ترسم که دیرایستی 


در خرج چندان بخود در مبند 


۸۹ 


درم بخش و دیناد درویش درا 
بدین تخت و تاج سپنجی مناز 
وذ انداذء خورد بیرون بود 
همان داد ده‌باش‌و فرخنده باش 
حمانا که ۳ باشی از ]ادج 
پدد مرده و نیستشان زر و سیم 
که کادی ندار نه و کر 
بر اقراز جان دوان کاسته 
که‌جزایند گر جمله‌درداست‌وغم 
(فرددسی) 

ز بهر کسان نیز چیزی بنه 
به پیرانه سر بد بود نیستی 
که گردیذنا خوردزی در گز ند 
( نظامی گنجوی) 


بعش هشتم 
دد نصیحت بمعشوق 


حکگ را درا کته آور که ما خود بنده‌ايم 
ریسمان درپای حاجت نیست دستآموز را" 


اد زد (سعدی) 
مران زسايةٌ لطفم که‌خسروان کریم از آستانه نرانند بی نوائی را 
بتیغ‌عشق| گرخون‌ما بخواهی ریخت جز تو از تو نخواهیم خونبهاگیرا 

مد جرد (همای شیرازی) 
هسی مناد نی [ثه دلم ساقی بهردودست نگهدارشيشه دا 

زد (صفی‌قلی بيك ) 
هر گز نشود کم زشکرخنده لبی دا کز لطف نوازد دل پرتاب و تبی را 

دج اد (وصال‌شیر ازی) 
خون مرا مریز که ترسم‌خجل‌شوی چون ساقی‌ای که‌ر بخته با شدشر اب را 

اد (رشید بيك قز و ینی). 


مکن ای کل حفا با بلبل خود اینتدد ترسم 
رود از باغ و نتوانی تهی دید آشیانش را 


دج (میررمشتاق اصفهانی) 
درمجلس‌خود راه مده همچو منی را کافسرده دل افسرده کند انجمنی‌دا 
دج (مخلص عندوستا نی) 


چون کنی دورم نگاهم کن که بهر احتیاط 
رشته می‌بندند بر پامرغ دست‌آموز را 


رد اد (میرزاقلی) (میلی‌ترك) 
۹۰ 


درد تصیحت بمعشوق 


لت که دون کت ازتشس|کنون کزجورتوام ريخته شد بالوپر آنجا 


عد عد مد (دردویش‌مجید طالقانی) 

ستم مکن بفلامی که بارعا او دا فروختند بجرم گریزپائی ها 
ددع (د فیعی کاشی) 

شهرت حسن زعشعقست دل ما مشکن بشکند دلشکنی رونق بازاد ترا 
مد (قلندر) 

- - (صائب تبر یزی) 
را لا 
دج اد (صائب‌تبر یزی) 

باحیچکس بکشتن من مشورت مکن ترسم خدا نکرده پشیمان کند ترا 
جرد ۰ ( فروغی بسطامی) 


پیردن ذ کویت جون روم گاهی ز دنبالم بیا 
کایند صیادان ز‌ ی نخجبر ناو ( خورده را 


دج مد (غبرت اصنها نی) 
ای بت دلشکن [نقدر دل‌را مصکول که درا ند بود اذ تو بسی‌رازمر1 
اد ( فرصت شیر ازی) 


حیف است چنین روی نگادین که بپوشی 
سودی پمساکین رسد آخر چه زیانت 
(سعدی) 

مکن کف یف بود دوست از خود آژردن 
علی| لخصوص مر آن دوست‌را که ثا نی نیست. 
اد برد (سعدی) 

گفتار تلخ از آن لب‌شبر ین نه در خوراست 
خوش کن عبادتت که لبت هر چه‌خوشتر است. 
داد (ظهیر فادیابی) 

۹ 


بخش هشتم 
«وعد؛ لطف و کرم را مکن ایدوست خلاف 
کز کریمان نسزد آنچه خلاف کرم است 


ید (جامی) 
لا برد (طا لب کلیم) 


به کشتگان ره عشق ببخبر در 
که‌جسم| گر چه خموشمت روحشان گویاست 


درد ( بقائی بیر‌جندی) 
پس‌بلندی پستان خویش غره مشو که‌سر نکون‌شوداین روسیاه‌دست‌بدست 
دب زد (شمس | لدین فتیر) 
تعلیم ناز چند دهی چشم مست را دل آ نقدر ببر که توانی نگاهداشت 
اد اد و (اختر ءبیزدی) 
غاقل مشو د باس دل بیقرار ا کاین‌مر غ پر شکسته قفسها شکسته است 
لد (صائب تبریزی) 


عنان کشیده رو ای پادشاه کشورد حسن 
که نیست پر سرراهی که دادخواهی نیست 





(حافظ) 

بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر که باشکستگیارزد بصد‌هزار درست 
داد (حافظ) 

با و فای‌غیرو کین‌دوستان‌عادت مکن ما نمیر نجیم‌اما ازتواینها خوب‌نیست 
اد زد ( نظیری نیشا بوری) 


ظلم است که بیرون کنی از حلقهً عشاق 
بیچاده کسی دا که بنیر از توکسش نیست 


ید ( احمدعلی قاجاد) 
سنگک جفا بفيشةً دل کم‌زن ای پری این‌شیشه کرشکست‌هما نا شکس تست 
ده ( حیرت اصفهانی) 


۹ 


در نصیحت بمعشوق 


رد زد مد (آ ذر بیگدلی) 
مکن آزاد من دلشده کز بهر تو هم روز گارو قلكو گردش ایامی‌هست 
ید جرد رد ) 1[ 

نیست دلی کز ستمت خسته نیست جود پهل دست قلك بسته نیست 
سس (یکتا) 

مرا مکش که‌براحلق‌میکننه ملامت و ره هادسلامت 
ددع ) 1 


راء‌وفا پیش گین کان ذ جفا خوشترست 
گرچه جفایت خوشست ليك وفاخوشترست 


اد ید (حلالی‌جنتاتی) 
مکن تناقل این بیشتر که میترسم ات فدکهارن .ی حداو ندالت 
ددع (ذوقی اصنهانی) 
مویت رحامکن که چنین درم او فتد کاشوپ حسن دی تو درعالم اوفتد 
مکی دل رکه جف؛ داز نهان تست ترسم که راز دو کف نامحرم اوفتد 
۳ (سعدی) 
مرا بعلت بیگانگی ذ خویش مران که دوستان وفاداد بهتر از خویشند 
سس (سعدی) 
خوپرویان جفا پيشه وفا نیز کنند بکسان درد فرستند و دوا نیز کنند. 
پادشاهان ملاحت جو بنخجیر رو ند صید را بای برند ند و دها نیز کنند 
گر کندمیل بخوبان دما منع مکن کاین گناهیست که‌درشهر شما نیز کنند. 
اد جرد و (سعدی) 


عشقباذان هوی پیشه صفا نیز کنند هوس [دندا گر ترلك هوی نیز کنند 
خوبرویان که باقلیم ملاحت شاهند به تفقد نطیی,سوی گدا ثیز کنند. 


خرفه پوشان دیاتا بفریبند عوام زهد دا پيشه نمایند و دیا نیز کنند. 
دل مسکین مرا گناه ببوسی بنواز خسرو ان‌مك بگیر ندوعطا نیز کنند. 
اد عد (ذوقی اصفها نی), 


۹۳ 


بخش عشتم 


فا بعهد ثکو باشد از بیاموزی واگر نه که تو یی ی دا 
توبند گی جو گدایان بشر‌طمزدهمکن که‌خواجه‌خودروش بنده‌پروری‌دا ند 
با (حافظ) 


آبروی خود منم تانشوی شهر#شهر 
تا ترا دست‌دهد جارء مستکینان کن 


بشکردو لت‌حسنو جمال روز افزون 


ددع 


بر سرخاك شهیدان قدمی نه که‌مباد 
پرده ی ز رخسار که‌مردم کمتر 


آ خر این ناله سوز نده اثرها دارد 
غافل ازحال جگرسوختة عشق مبا 


زک اعتقاد بفردای محشرست ترا 


> 


مشو بسنگدلی های خویشتن منرود 


زا لا 


از من ای‌بادصبا خدمت آن‌خسرو ناز 


کشوری‌را که‌توویرانه نمودی میسند 


های تک ده شد که حلالی دارد 


کاخر ات مملکت حسن زوالی‌دارد 


(وصال شبرازی) 

بده زکوة وی ا کنو نکه‌میتوانی داد 
(وصال شیبرازی) 

دامن باك تو دردامن محشر گر ند 
آستین از غم دل بر موه تر گیر ند 
( فروغی بسطامی) 

تس تار يك فروزنده سحرها دارد 
که در آتشکدء سینه شررها دارد 
(فروغی بسطامی) 

مهل که‌دامنم از آحون‌دیده تر کردد 
(فروغی بسطامی) 

که تر آه من ازسنگک خاره‌میگذرد 
(نیکی اصفها نی) 

عرضه میداد گرت گوش بفریاد کند 
کم ترچ حرگوی یفام ]لاف 


دج جر ( فریب اصفهانی ) 

مرنجان دلم داکه این مرغ دحشی . ز بامی که برخاست مشکل نفیند 
دزد اد (طلعت اصفها نی) 

دوش آن نیست که‌لب‌تهنامسالی دا فاد ند که پبال کر کلژن بت رود 
۲ مد و (نوری‌اصفهانی) 


دحم آد ز مرغان گرفتاد و بیندیش 


۴ 


زان پیش که‌خالی بتو ما ندقفسی‌جند 
(طوفان‌هز ادجریبی) 


در نصیحت بمعشوق 
رنجه بقتلم مساز خنجر و بنگر که مرادت زر بك تاه رات 
اس ره 
کین ای بت گوس حکیت کار عرسحال جرا میتوان. شنید 
دس ( دشگی حمدانی) 
جفا هکن که مکافات کرية بلنل امان نداد که گل خنده راتمام کنه 


دا با با ( کلیم کاشی) 
فا ی اد و جوز کمتر رک کال ی ای ان ار 
رد مد (محمددضا بهبها نی) 


مشو از حال‌منغا فل که‌ز خم کار گی‌دادم میادادیگری‌صید ۳[ ازخالك بردارد 
سس سس ( نظیری نیشا بوری) 
.دل به نیر نگو فسون آذهمه کس نتوان‌برد دوستی کن که مرت ز‌ تفر خیزد 
مس سس (صادق‌سبزواری) 
تو خواجگی کن ومنگر بدانچه سرزنه اذ من 
که بندگی نتوانم چنانچه شاید و باید 
سا سس (عبرت نائینی) 
دام لب تو چو دمن ک دنت ۷ کمتر بنای مهر چنین محکم (وفتد 
با احترام دادشو خونش‌مکن بحل تین حسن اننای بعلل رک اوفتد 
مد مد (محسن‌شمس‌ملك آدا) 

.من که افتاده‌ام از پا برهت دستم گیر 
دست او اک که‌در راه تو از با افتاد 

نیست کس در غم عشتت بگرفتادی من 
کس چو من در غم عشق تو گرفتاد مباد 


داد (عاشتی‌خر اس نی) 
از در خویش مرانم که‌ملك کک باه نا امید از در آن خانه که‌ساءل برود 
دست دیا چندز نی‌عرض‌شهیدان بردی ۲ نقدرصبر کن ای کشته که‌قا تل برود 

(رضائی کاشی) 


۹ 


چنین‌بحسن‌وجوانی مناز و غره‌مشو بهوش باش که حیلت گرست‌المپیر 
دا (عبرت نائینی» 
زین خانه‌رممکن که ز آهووشان‌شهر کس‌جز تو ده نجسته بکاشاانهام‌هتوز 
رد (پژمان بختیاری) 
بس کن ستم ای‌ترك جفا پیشه مبادا غافل کش آهیو بگردون نگرد کس 
سس ( میر مشتاقاصنهانی) 

دلرباتی همه آن نیست که عاشق بکشند 
خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش 
(حافظ) 

چون مرا دشمن خود میشمری نیکو نیست 
کد ‏ اینهمه غافل بود ازدشمن خویش 
( کمال سبزوادی) 
ز میر قافله گامی تنافلی شرطست که بی‌نصیب نمانند قاطعان طریق 
رد (عر فی‌شبر ازی) 

کنونکه سیل زسرشد جه سود بند آیدوست 
گرت:د دست دراد تک دست غریق 
(وصال‌شیر ازی) 








با و تور و و۱۳۳ آنهم نه که از حسرت دیداد بمیریم 
( عاشق اصفهانی) 

به پر شکستگیم پر ستم دلیر مشو اکه داد رنه دیوار باغ میدانم 
۳ (صائب‌تبر یزی) 


کادی مکن که بدعت وادستگی عشق من دد میان سلسله عاشتان نوم 
کادی مکن که نیم شب ازرخنة ققس راه آگوفق هش دل ناتوان نهم 
(صائب‌تبر یزی) 





ز‌ بیدادم آکثی ود دحم نادی عاقبت روزی 
۱ 
( مستور؛ کردستانی) 
آزان 


در صیحت بمعشوق 
من‌که‌يک بوسه‌شود مهردها ن‌مگذار عالمی دا ذ جفای تو خبرداد کنم 
دود ) 1 
تو کاری کن که مردم آفت دلها نخو آنندت 
و الا سهل باشدکاد این يك دل که من دارم 


لد بزد ( مقصدی ساوة) 

در اشك‌من بچشم‌حقادت نظر مکن کاین لعل‌را بخون تک پروریدهام 
سس (فروغی بسطامی) 

من که‌چون‌چنگده تا شدقدم از بارغمت دل بدست آور و از دراه وقا بنوازم 
د عد علد ( عبرت نائینی) 

افتاده رادو باره فکندن زد ال نیست آنرا که‌خالراه تو شد بر زمن‌مزن 
کافیست بهر سوختنم يك نگاه گرم آتش بجانم از سخن آتفین مزن 
( صائب‌تبریزی) 

پای سگان کوی تو آزدده میشود زنهاد شيشةٌ دل ما بر زمین مزن 
مود (لسانی شیرازی) 

ز بد گما نی‌خود شر‌هسار خواهی‌شد مباش اینهمه در بند امتحان از من 
دبا ( میلی‌ترلك) 


جفا کم کن اذ آن ترسم که چون روز شماد آید 
ترا حم در شمار آدند درد خیل جفا کیشان 
سس ( مشرب عامری ) 
پناحق ادچه مرا میکشید ليك ببین که عاقبت‌چکندباتو خون ناحق‌من 
ت (سیدمحمد یوسف) 
زنهاد کنونکه میتوانی باری پرداد ذ خاطر عزیزان بادی 
و لت تن نماند جاوید از دست تو حم برون رود یکبادی 





۴ (عمر خیام) 
دل دبودی و بهل کردمت ای جان لیکن 

بد اذزین دار نگاهش که مرا میدادی 

اد اد رحافظ ) 

۰ 


با اینهمه زیبائی زیباست که جان بخشی 

نه آنکه کشی خلتی زین عذد که زیباگی 
تو آب ز جو رفته تبر ز کمان جسته 

وز ساده دلیها من بنتسته که باز اش 





دزد ( وصال شیرازی) 

درین‌دو روز مر نجان زخودجها نبا که نیست بیشتر از حفته‌ای‌سفای گلی 
۲۳ (نجاتی) 

من درخودغمم غم‌خود دایمن گذاد حیفست‌از تومایهٌ شادی که غم‌خوری 
) 1 

از نازتوچیزی‌نشودکم اگر ازلطف ‏ آزرده دلی دا بنوازی بنگاهی 
دب زد ) 1 


مشو مفرور اگر مشهور آفاقی بزیبای 
که منهم در غم عشق تو مشهودم بشیدائی 
(صفائی قمی) 


س 


۵ ر ۰ 
ی #۵ 
در اعیاد 
الف - عید نوروز 
عید شد ساقی بیا در گردش آور جام را 
پشت پا زن دود چرخ و گردش ایام را 
سین ساغر پس بود ای ترك ما دا دوذ عید 
تک نباشد هفت سین رندان درد آشام را 
خلق دا بر لب حدیث جامهٌ نو هستد من 
از شراب کهنه میخواهم لبالب جام را 
هر زکس) شکر نهد بر خوانو برخوا نددعا 
هر( شکرینت طالبم دشنام دا 
حر تنی دا هست سیم و دان گندم بدست 
مایم من دانهٌ حال تو سیم اندام را 
نس با 
بی دلادامی که برده است از دلم آدام دا 
پسته و بادام نقل دوز نودوذ است و من 
با لب و چشمت نخواهم پسته و بادام را 
عود اندد عید میسوزندو من نالان چو عود 
بی بتی کز خال هندو دهز ند اسلام را 
درگ دا خلق میبوسندومن ذین‌غم حاال 
کز چه بوسددیگری [نشوخ شیرین کام دا 
سر که بردستاد خوان خاقوهمچون‌س که‌ددست 
میکند با 1۰ ترش دنگن دخ گلنام دا 
اد (قاآنی) 
9 


۳ 


بخش نوم 


عید است و بدست آن نگارس‌مست بیتید ااگر بیضةٌ دنگینی هست. 
آن بیضه دتگن دل خونن من‌است طفلست پی شکستن آورده بدست 
زد (بهمجت شیر ازی) 

ای به عیدی دلم بروی تو شاد عید را روی تو مبارد باد 
هر کجا یاد چهرء تو کنند هیچکس دا ز عید ناید یاد 
(ظهیرالدین فاریابی) 


خرم آنزوز که عید‌آیده ماس حوض همق 
بوسةٌ چند یکام از لب دلبر گیریم 
ده (مستور؛ کر دستانی) 
عید دانی جیست لب چون‌عیدخندان‌داشتن 
خند خندان جان نثار دراه جانان داشتن, 


دج (قاآ نی‌شیر ازی) 
عیداستو بعیدی‌چه شود گر بمن زار يك بوسه کنی ز آن لب جانانه‌حواله 
اد (عاتف اصفها نی) 

ب ‏ عید قطر 


2 ِ 
رمضانرفت‌ورهی‌دود گر فت اندر بر حنگ‌ارتکس تهضار | سرا برد سر 
بس گرامی‌بوداین ماه و لیکن چکنم رفتنی دفته به و دوی نهاده بسفر 
دمشان گر بشد ازداه فرازآمد عید عید فرخنده ز ماه دمضان نیکوتر 





دج بو (فرخی‌سیستانی) 

عید[ مدو شدروزه بده باده که دیگر نتوانم اذین بیش خجل بود زخمار 
دب (مجمراصفهانی) 

بردیم ماه روزه بنيك اختری پسر بریاد عید روزه قدح پر کن‌ای‌پسر 
(معزی سمر قندی) 

رسید عیدهمایونو روزه کرد دحیل بجام داد فلك روشنائی از قندیل 


(معزی سمر قندی) 


5 سا 


‌ جام نود بعندیل داد ماه تمام دسید عیدو ز قندیل باز داد بجام 
حالال عبد کلید حمان درست مک که‌ففل گشت بر آن‌دد هلال ماه‌صیام 
اد لد لد (معزی سمر قندی) 


.روز عید است و من امروز دد آن تدبیرم 

که دحم حاصل شی روزه ,و نناغر کم 

دج رد (حافظ) 
عید آمد و عیش آمد و شد روزه و شد غم 

زین امد و شد حان ضللی دارم خرم 
ماه رمتان گر چه مهی بود مبارك 

دی مر ۳ 


برد (قاآنی) 
عیداست و ماه نو بفلك بر بشکل‌جام ساقی بگردش آر ذزنو جام را مدام 
چند ازحدیث سبحهو سجاده‌ای بسر از جم فسانهآور وس کن حدیث‌جام 


می شد حرام پر‌همه‌د من بروذ عید. جزمی‌هر[ نچه‌هست‌بخود کرده‌امحرام 
شاهد برقص کرده قیام ازیس قعود زاهد بوعظ کرده قعود اذ پی قیام 


«سی روزه پای مثبر غوغای عام بود و آمروزپای‌خم‌همه غوغای‌خاص‌وعام 
شد منهزم دواسبه مه روزه نك ذعید برخیز وبر کمیت می‌ازجام‌زن بجام 
اد (شعری اصفهانی) 
شد عید ومه روزه سفر کرد با کراه نیکو سفری کرد خدا بادش همراه 
اد مد اد (قاآنی) 


ماه دمضان دفت و مرا دفتن او به عبد رمضان آمد المنة ً 
اس که بود آمدنی آهده بهتر آنکس که بود دفتنی آن در فته‌شده به 
بر آمدن عید و برون رفتن دوزه ساقی بدهم پاده پر پاغ و بسبزه 

(منوچهری دامنانی) 


بخش نهم 
ج - عید قر بان 


بتاکفتم شوم قر بان‌بروزعید قربا نت عل(شدروزقر با نی که‌سا زمجان بقر با نت. 
تراجا ناشوم‌قر بان‌مرا امروز کن‌قربان که تا قی بان‌نما یم‌جان برو زعیدقر با نت 
اعد (فرصت شیراذزی) 


خلق ا گر دد عید قربان یره قربانی کنند 
عاشقان جان برخی جانان بآسانی کنند 
ود اد (شهاب کرمانی) 

عید قر با نست و من قر بان آن‌عیدی که‌هست 
کوی او دایم بهشت و روی او دایم بهاد 
(قاآنی). 

عید است و بقربان تو من جان کنم امروز 
دشواری مردن بخود آسان کم امروز 


در ) 
عید است چراكشتَةٌ جانان نشودکس حیفست که عیدآیده قربان‌نشود کس, 
زد ود ( لطیفه بخادائی) 


به روز عید قربان جان من قابل نمیباشد 
و گر نه کردمی قربان رویش جان ناقابل 


دزد ( صفائی قمی) 
عید است و من خسته جگرلاشة لاغر حیران شدم از بهر توقر بان‌چه‌فرستم. 
مد (نظامی گنجوی) 


عید قربان‌استو میخواهم که‌قربانت شوم 
همچو چشم گوسفند کشته حیرانت شوم. 
) ! 





عید قربان شدو در فکرو خیالم که چه‌سان 
جان ناقابل خود دا بتو سازم قر بان, 
دج ) ۷ 
۱۰۲ 


در اعیاد 
بعید قربان قریان‌کنند خلق جهان بتا تو عید منی من ترا شوم قربان 
دج قا از 
اکن هکس نماید میش دوذ عید فربان تس 
منت قربان‌نمايم خویش‌دا ای عید روحانی 
ددع (قاآنی) 
خجسته باد ترا عید گوسفتد کشان اتکی وادی 
د عد (دودکی) 


بتوعتی دهم 


در وصف برپار 


صبا سبزه بیاداست روی دنیی را 
نسیم باد در اعجاز زنده کردن خالد 
بهاد درو گهر میکشد بدامن ابر 
چمن مگرسرطان‌شد که‌شاخ‌نستر نش 
باز این‌چه‌جوانیو جما لست جهان را 
مقداد شب‌ازروزفزون بود و بدل شد 


هم‌جمره بر آورد فروبرده نفس را 
ژاله سبر برف ببرد از کتف کوه 


(وعا سور یدوز اد عجب نیست 


نمونه گشت زمین مرغزاد عقبی دا 
پبر ده آب دم معجزات عیسی را 
نثار موکب اردیبهشت آضحی را 
طلوع داده بکقفی حزار شعری را 

(انودی ابیوردی) 
وین‌حال که‌نو گشته‌زمین‌راو زمانرا 
ناقس حمه اینر| شدو زائد همه آنرا 
هم فاخته بگشاد فرو بسته زبانرا 
جون دستم نیسان بخم آورد کمانرا 
گر خاصیت ابر دهد طبع دخانرا 


دا (انوردی ابیوردی) 
حمی دیزد میان باغ لولوها بزنبر حا 

حمی سوزد میان راغ عنثبرها بمجمرما 
زقرقوبی بصحراها فرو افکنده با لشها 

ز بوقلمون بوادیها فرو کسترده بسترها 
زده یاقوت دمانی بصحراها بخرمنها 

فشانده مشك خرخیزی به بستانها بز نبرها 
پز یر اندر همه چون فرخ دیباها 

به پر كيك بر خطی سیه چون‌خط مجمرها 
چو چنبرهای یاقوتین برد از باد کلشنها 

جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر بچنبرها 

۳5 


در وف بهار 

عمه ۳ ذلفین معشوقان و 2 دیده 

همه ژلفین سنبلها مه دیده ز عبهرا 
شکفته لاله نعمان بسان خوب رخساران 

به‌مشك | ندرزده گلها بخون اندرشده سرها 
چو حورانندثر گسها همه سیمین طبق بر سر 

نهاده بر طبقها بر ز و ساغر‌ها 
شقایقهای عشق انگیز پیشاپیش طاووسان 

بسان قطره های قیر بادیده بر اخگرها 
دبیرانتد پندادی پباغ اندر درختان را 

ورقها پر ذ صورتها قلم‌ها پر ز زیورها 
بسان فال گویانند مرغان بر درختان بر 

نهاده چیش‌خویش اندر براز تصوبردفتر‌ها 
بهادی پس بدییست‌این گرش‌باما وفا بودی 


ولیتکن متدرس کگردد به [بانها و آذرها 


د ع ماد (منوچهری دامغانی) 
آفتاب اندد شرف شد بر جهان فرمانروا 
کرد دیگر گون زمینو کرد دیگرسان هوا 


داد فرمان تا کند دد داغ نّاشی سحاب ۳ 
کرد یاردی تا کند در باغ عطادی صبا 
قکلی اد ات رخا نید دنر اه 
یاسمین اذ پرنیان سبز دربندد قبا 
حر کجا باشد بیابانی ذ بی آبی چو تید۲ 
ابر نودوزی ذ ند برسنگك چون موسی‌عصا 
شنبلید و لاله نیمان پروی سیزه بر 
هست پندادی بمینا 3 عقیق و کهربا 
۱- زد خالس ۰۰ ۲- صحرای بی‌آب 
۱ ۷۰۵ 


بخش دهم 
محو سوسن گشت نر گس‌چشم از آن دارد دژم 
علشق کل شد بنفشه پشت از آن دارد دو تا 


> 


بازجهان گشت خرم وخوش و زیبا 
بلبل خواند حدیث ویسه و رامین 
باد رباید ز شاخ برکك شکوفه 
ريخته در جویبار بر گک شقایق 
لاله ود اه ظر رن 


(معزی سمر قندی) 
باغبو گلستان کرفت کونة دیا 
صلصل خواند حدیث وامق و عذرا 
وگ از هم کسست عقد ۱۳۳ 
بیخته بیجاده ۱ بر صحيفةٌ مین 


در < علقست بسن بز لام ولا 


خندد برروی باغبان گل صد بر گث 
تایه هر شب ز شاخ گلبن سوری وفت سپیده هزاد ,زهرء زهرا 

برد (سروش اصفهانی) 
بگردون تره ابری بأمدادان 7 از دریا 


صبحگهان جون‌بروی رضوان‌حورا 


جواهرخیزه گوهربیزو گوهرریزو گوهرزا 
چوچشم اهرمن خیره چو روی زنگیان تیره 

شده ۲ گفتی ‏ همه جبره بشوشی »یت 
سیه گون‌چون‌شب غاسق؟ گر فته‌چون‌دل عاشق 

۵ 
تنش با قر لوده لش با شیر آموده 

برون پر سرمهً سوده درون ۳ لو لو لالا 
لب غنچه دخ لاله برون آورده تب خاله 

ذبس بادان زبس ژاله بطرف گلشن و صحرا 
عذار. کل ماهتا رای ده 

ذ بسی الماس پاشیده بباغ از ژالهٌ بیضا 
خروشد حردم از گردون بپوشد پرتن مامون 


زستبل کنوت کون رو لاله مخت دیا 





۱- یاقوت کم قیمت ۲- تادیکی بعداز غروب 


۱ 


در وصف بهار 
زبسلاله زبس نسرین دمن‌د نگین چمن مشکین 
زبوی آن ذ دنک این هوا دلکش ذمین زیباا 


نسیم خلد مبوزد مگر رط جویبارها 
فراز خاوخشتها دمیده سبز کشتها 
ز نای خو یش قا خته‌دوصد اصول ساخته 
زحاك وسته‌لاله‌هاجو بسدین پیا لح 


نسیم روضهةٌ ارم جهد بمغز دمبدم 
زهر کر‌انه مست‌ها یا له‌حا بدست‌ها 


ز دیزش‌سحاب‌ها پرآب‌ها حباب‌ها 
فراز سروبوستان نشسته | ند قمریان 
فکندهاند غلغله دو صد ک یکد له 
درختهای بارور ی اشتر‌ان باد بر 


د عا > 


بهار است و حنگام گلگشت صحرا 
همه راغ از ژاله چون چشم وامق 
برافراز سرو سهی بانك قمری 
مگرشاخ موسی‌است کز خاره: ان گل 
شقایق بگلشن چو کگلزاد مینو 
دوصد گونه گل بشکند هرسحر که 
جرف «کلستان وز ,کلهای »اایجفن 
ندمت فللکمتتا مررجان 


۲ ۲ 
پاز طفلان جمن دا حله میبافد صبا 
نوعروسان طبیعت یافتند 


(قا آ نی‌شراذی) 
که‌بوی مشك‌میدهد هوای‌مرغز ارها 
جه دشه ب‌شت‌ها نه‌ده ن‌صد هز ارها 
چکاوها کلنگها تذروها هزارما 
ترانه‌ها نواخته چو زیر و پم تارها" 
ببر گک لالهژا لها چودر شفق‌ستارها 
ذبس‌دهیده پیش‌هم بطرف جویبارها: 
ذمغز می‌پرستها نشانده می خمارها 
جوجوی نتره آب‌هارو ان در [ بشارها 
چومقریان نغز خوان بز مردین‌منارها 
حمیز بشت‌یکد گر کشیده‌صف قطارها: 

(قا | نی‌شیر ازی) 
و[ 
همه باغ از لاله جون چهر عذرا: 
نوای کلیم است بر طود ینا 
گهی اژدها سازد و گاه بیضا 
حدایق ز سوسن چو گردون مینا 
چمن شد مگر منبت نخل طوبی, 
بصحن چمن از ریاحجن خضر ا 
فکنده است ‏ پاد صبا. فرش" دیباا 


(منصف قاجاد) 


از نم صفاا 


حش دهم 

نتشبندان طبیعی خامه را برداشتند 

مینگار ند از دیاحین هر یکی نقشی جدا 
یوسف گل برقع از پیش‌دوعادض بر گن‌قت 

تا زلیخای چمن دا تازه شد عهد صبا 
باد شد پیو ند جانها همچو ند عاقلان 

ابر شد معمار عالم همچو عدل پادشا 
تس ازیهر تماشا سر بسر چشم آمده است 

باق اشیهود رال و۱۳۱ 
می پرافشاند صبا اصداف و گوهرهاجنا نك 

53 ازو صدیر کت سازد بلبل‌ازوی صد نوا 
غنجه پندادی اقامت را ۳4 زکرنده عزم 

خوش‌خوش‌اينك میگشاید بند زنگاری با 

د چد ود (جمالالدین اصفهاأنی) 
علم دولت نوروز بصحرا برخاست لشکرزحمت سرما زسر ما پرخاست 
تا دباید کله قاقم درف اد سر کوه ور ابش و ها ۱ 
برعروسان‌چمن بست‌صباً هن گهری که اضر و دریا برخاست 
این‌چه بو ثیست فرحبخش که تاصبی‌دمید وین‌چه‌بادیست کهازجا نب‌صحرابرخاست 


از زمین نا ل.عشاق بگردون برسید ود ثرینعرء ان بویا بزاحاشت 
ه کی را هوسروی گلی‌درس‌شد نه که اینو لو له از بلیل‌تنها برخاست 

اد (سعدی) 
زگاد طربو روزمیو فصل بهاراست جان‌فار غ‌ودل خرمو شا هد بکنارداست 
شومجزشته ند یکی دا یا قوت اس زیت بر ازمشك تتاد است 
نسرین بچه‌ماند بیکی بينه الماس کان‌بیَة لماس پر ازعود است 


۱ پیش قرادل *۷- شهربست درمندوستان 
۷۱۰۸ 


در وصقف بهار 


مانا ز سفی تازه رسیده است تشه 
دد بهلوی کل حارشکفتا بجه مانه 
الا له جمن جون خدتر کان خجند است 
تک مات کی رنه ازنتای 
ی 


ت 


یا و کشت 
کل کی ات لا اد تومار 
خط بنقشه رایحهٌ مشکه تر گرفت 


دست ای در جمن اسباب‌تازه جید 


۴ 


۳ 3 عر ‏ ب هه 
وقت بهار است و وقت ورد مورد 


گیتی فر توت گوژیهت دژم روی 
که پیر گردد و هر کز 


شش گس‌چون د لبر بست سرش‌همه‌چشم 
لاله تو گویی چوطفلکی است‌دهن‌باز 
شوسن چون طوطی ذ بسد منقار 
ثر گس چون ماه در میان در 
کيك دری گر ,نشد مهندس و متاح 
تووکل ادن وگلا بدا بر سید افتت 


برنا 3 


دعر 


"کش بر خطمشکین‌اثر کردوغبار است. 
ماند به‌رقیبی که در آغوش نگاراست 
وزسبنهدمن‌جون خط خو بان تتار است. 
کان که ار 
یا ساغرسیماب سس از 7 

( قاآنی شیرازی) 
نی‌تی بهشت آمدو نامش بهاد گشت 
نی‌نیزشاخ] ش‌طور آشکاد گشت 
نی نی بر نگو بوی خطوز لف‌یار گشت 
نی‌نی چمن برونق پیراد و پا گشت 


عد ‏ (سامانی شبرازی) 


وتو 


بنگر تا چون بدیم گشت ومجرد 
یر ندیدم "که تازه "گردد و اهرد 
سروچو معشوقه ایست ی هد 
رعتفین ‏ قعر کامش اسود 
باز بمنقاد از زبانش عءسجد۲ 
لاله جنان در کسوف گوشهٌ فرقد 
اننهمه آمد شدنش جیست بر ,ورد 


را 


قطره بر او جیست جون کات ند 


اد بو (منوجهری دامنانی) 


اسال تاذه دوی ترآمد همی بهاد 


پر دست بید بست ز پیروژه دستبند 


از کوه تا بکوه بنفشه‌است و شنبلید 


گوئی که‌رشته‌هایعقیق است‌ولاجودد 
زار اظ ؟گو هر 


۱- شراب 


حنگام آمدن نه بدینگو نه بود پار 


دد گوش کل فتکندن پنسا ده زگو شون 


از بیشه تا به بیشه سمن‌زار و لا له‌زاد 
از لاله و بنفشه همه دوی مرغز‌اد 


بخش دهم 
از گل‌هزار گونه بت ندرپس بت‌است وز لاله صدهزار سوار اس واه 
(فرخی سیستانی) 





چون پر ندنیلگون بر دوی بندد مرغزار 

پرنیان هقت رنگ اندر سر آرد کوصسار 
خاکرا چون نافآهو مشك زاید بیقیاس 

بید دا چون پر طوطی بر گث روید بیشمار 
<وش وقت نیم شب بوی بهاد آورد باد 

با باد کل ویب با 
باد گوئی مشك سوده دارد اندد آستین 

باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار 


ارغوان لعل بدخشی دارد اندر رل 

نسترن لو لوّی لالا دارد اندر کوشوا 
تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل 

پنجه‌های دست مردم سر برو نکرد ازجنار 
باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمای 

آب مروارید دنگ و ابر مروادید باز 
«راست بنداردی که خععتهای دنگن بافتند 

باغهای پر نگاد از داغگاه شهریبار 


زد زد (فرخی سیستانی) 
باقوت سح گشتزمین زا بر قطر وبار شاخ درخت دارد يا قوت تازه بار 
چون بربط نواخته و جنک ساخته قمری و فاخته بخروشند بر چنار 
زک پر مت ند ای ۱۳ ابرازهوا بگریه چون‌چشم‌من بز اد 


میل متاطه گشت بباغ اندرون صبا کز فعل اوشدند درختان عروس‌وار 

چون‌ابرجای‌جای بما نده بر آسمان برقست جای جای بمانده بکوهسار 

لاله شکفته سرخ و سیاهیش درمیان نکش شکفته زردو سپیدیش بر کنار 

این‌چون درو ساغرسیمین تبید زرد آن‌چون میان آتش‌رخشنده دود تار 
۷ 


در وصف بهار 


سیمین‌شد ازشکوفه‌همه باغو بوستان 
ذیر ددخت پیش فکنده بنفشه سس 
آن‌صد هزارلاله شکفته میان کشت 
بر پر گت لاله قطرءباران نگاه کن 


چون اذبر تذروان پرواز کرده باز 


ع ع 


خیز ای بت بهشتی آن‌جام می بیاد 
فرشی فکند دشت پراذ نقش آفرین 
نقش‌خورنق است حمه باغ‌و بوستان 
آن افس مرصم شاخ سمن نگر 
این‌چون‌عذادحود پر از گوهرین‌سرشك 
وک عروس دواد پیاراست خویشتن 
آن لاله بن نهنته دراو آب‌چشم| بر 


> 


بامدادان که تفادت نکند لیلو نهار 
«صوفی ازصومعه گوخیمه بزن‌در گلز ار 
بلبلان وقت گل آمد که‌بنا لند ازشوق 
اینهمه نقش عجب‌بردرو دیوار وجود 
آآقر ینش همه تسبیح خداونه دلست 
کوه ودریاودرختان همه در تسبیحند 
تا کی آخرچو بنفشه‌س غفلت ددپیش 
که تواند که‌دحدمیور نگین ازچوب 
وقت آ نست که داماد گل اذطبلهٌ غیب 
آدمی‌زاده! گردرطرب آیدچه عجب 
پاش تا غنچة سیراپ دهن باز کند 


۱ 


مشکین‌شداز بنفشه عمه جویو جویبار 
چون پیش داود اندر مرد کناکار 
کی میان دریا شمع است صدهز ار 
چون برعتیق ریخته لو لوّی شاهوار 
رک 
(حکیم قطران تبریزی) 
آارددههت کر دجهان دا بهشت وار 
تاجی نهاد باخ پر از در افتخار 
فرش ستیرق‌است‌همه‌دشتو کوهسار 
وین پرده موشح کی کاکد 
و ان‌چون بساط خلدیر |ذزعنبر ین نعاد 
وابرش مشاطه‌وار همی‌شوید از غباد 
گوگی که جامهای عقیقاست برعتاد 
(عمعق بخارائی) 

خوش بود دامن صحر او تماشای بهار 
وقت آن نیست که در خانه‌نشینی بیکار 
نه کم اذ بلبل‌مستی‌تو بنال ای حشیار 
هرک قکرت نکند نتش بود بردیواد 
دل ندارد که ندارد بخداو ند اقر ار 
نه همه مستمعان‌فهم کنند این اسرار 
حیف با شد که تو در خوابیو ثر کس بیدار 
با که‌دا ند که بر آرد گل‌صددر گدازخا 
بدر آید که‌درختان همه گردند نثار 
سرو درباغ بر قص آمده و بیدو چناد 
بامدادان چو سر نافةٌ آهوی تتاد 


۳ 


نی 


مژد گانی که کل از غنچه‌برون‌میاید 
باد گیسوی عروسان چمن شانه کند 
ژاله برلاله فزود آهده هنگام سحر 
بادبوی‌سمن آوردو 3 و سنبل و بید 
خیریو خطمیو نیلوفر بستان افروز 
ارغوان ديخته برصفحٌخضرای چمن 
این هنوز اول آثار جهان افروزست 
شاخها دختر دوشيزء باغند هنوز 
پندهای رطب از نخل فرو آویزند 
عقل عاجز شود از خوشهة زدین رِ 
تا نه تاديك شود سایةٌ انبوء درخت 
سیب رآ هرطرفی داده طبیعت دنگی 
شکل امرودتو گوئی که بشیر ینیو لملف 
حشوانجیر چوحلوا گر صانع که حمی 
آب در بای به و بادم و نادنج روان 
گو نظر بازکن و خلت نار نج ببین 


> 


صد هزاد آغچه دیزند عروسان بهار 
بوی نسرین و قرنفل پیرد در اقلار 
داست‌چون‌عارض گلگون‌عرق کرد:یار 
در دکان بچه رونق بگشاید عطار 
حمچناً نست کد بر تخته دیبا دینار 
نقشها ییکه در او خیره بماند ابصار 
باش تأ یمه زند دولت نیسان و ایار 
باش تا حامله گردند پانواع ثماد 
نخلبندان قضا و 
فهم حیران شود از حقهٌ یاقوت انار 


قدر شبرین کار 


ذیرهر شاخ چراغی بنهد از گل ناد 
ع‌ بدانگر نه که گلگونه کندروی نگار 
کوذء چند نباتست معلق پر دار 
حب خشخاش کند در عسل شهد بکار 
حمچو در پای درختان بهشتی انار 
ای که باود نکنی فیالشجر الا خضر نار 
( سعدی ) 


کرد فیض اپر آزادی هوا دا اشکبار 

کرد بوی باد نوروزی صبا دا مشکبار 
آبر اکرتی دیده هن از چه شن کرد قمان 

باد ا گر نی خاطر من از چه آمد بیقرار 
آبر و من هر دو همی بادیم آب ازدید گان 

او زفصل این بهار و من ز وصل‌آن نگار 
من زجز ع خویشتن‌مرجان نشان بر روی‌زر 


او ز چشم خویشتن 


ن لوّلوّ فشان بر جویبار 


۱۰ 


در وصف بهار 

سوری نورسته در گلشن ردیف اندر ردیف 

بلبل د لخسته رگن قطار اتندر ار 
گلین اد تی حمچو لیلی آازحه خنددزود زود 

بلبل ادتی همچومجنون از چه‌ناله زارزار 
نر گس وسنبل| گر چون‌چشم وز لف‌یار نیست 

از جه‌آن شدپر خمار و ازجه این‌شدتا بدار 
وین عجب طفل شکوقه بوده سالی در فطام 

باز از پستان مام ابر آمد شیر خواد 
گرهوا دریا شجردروی صدف نی ازجه‌رو 

مقشاند بان شتوفه شاح زور ۷شادوااز 
باد خیزد گر حمی عنبر فشان درسحن‌باغ 

مشك دیزم من همی پر صفحه از کك نزاد 

دب را 
ای ات را اه ال ی از 

باد فروددین بجنبید از میان کوعسار 
انن یکی گل برد سوی کوحسارازمرغزاد 

وان گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار 
خالد پندادی بماه و مشتری [بستن است 

مر غ‌پندادی که‌هست اندر یانش حور 


ما کل (منوچهری دامغانی) 
پر لشگر زمستان نودوز نامداد کرده‌است دای تاختن و قصدکارزار 
وينك بیامده‌است به پنجاه ددذ پیش جشن سده طلايةٌ نوروز نوبهار 


آدی پدانگهی که سپاهی شود برزم زاول بچند دوذ بیاید طلایه ۱دار 
این باغ و راغ‌ملکت‌نوروزماه بود این کوهو کوحپایه‌واین‌جویوجویبار 
جویش پر آزصنو برو کوهش‌پرازسمن دراغش پراذ بنفشه وباغش پراز بهار 
۱- پیش فرادل 
۱ 





نوروزاذاینو طن‌سفری کر دچونملك 
جون دید کوتوال زمستان که‌در سفر 
اندر دوید و مملکت او بتارتید 
برداشت تاجهای همه تاره سمن 
بستد عمامهای خز سبز ضیمران 
در باغها نشا ند گروه از پس آگروه 
زین خواجگان پنبه قبای سپید بند 
بادشمال جون 5 زمستان چنین بد ید 
نوروز دا بگنت که درخانمان ملك 
پنگاه تو سپاء ذمستان بنادتید 
معشوقه گانت را گلو گلنارو یاسمین 
خنیا گرانت فاخته و عندلیب را 
نوروز ماه گفت بجان و سر امیر 
گردآودم سپاهی دیبای سبز پوش 
از ارغوان کمر کنم از ضیمران‌زره 
قوس‌و قزح‌کمان‌کنم از شاخ بیدتیر 
از ابر پیل سازم واز باد پیلبان 
نوروز پیش از [ نکه سرآپرده‌زد بدر 
این جشن فر خ‌سدهراجون‌طلایه گان 
و 
چون اندرو دسی بشب تيرء سیاه 


2 


بخش دهم 


آدی سفر کنند ملوکان نامدار 
نوروز مه بماند قریب مه چهار 
با لشکری گران وسپامی گزافه کار 
برداشت پنجه‌های همه ساعد جنار 
بهکست حقه‌های زر و در میوه‌دار 
در راغها کشید قطاد از پس قطار 
زین دنگیان سرخ دهان سیاه قار 
اندر تك ایستاده جوجاسوس بیقر ار 
اذ.قن و زیتت"تو که پیر از بودو پار 
هم گنج شایگا نت و هم در شاهوار 
ازدست‌یاده۱ بستدو از گوش گوشوار 
بشکست نای‌در کفو طنبور در کنار 
کز ماه دی بر آرم تا جند که دهار 
زنجیرز لف و سرو قد و سلسله عذار 
از نادون پیاده و از نادبن سوار 
ازبر گ لا لد رات واز برق‌ذوا لفتار 
وز پانگ رعد آينهة پیل بیشمار 
با لعبتان باغ و عروسان مرغزاد 
از پیش خویشتن بفرستاد کامکار 
صحرا عمی نورد و بیا بان همی گذاد 
زود آتشی بلند برافروز روزواد 
(منوچهری دامنانی) 


بهاد آمدو دی دا گرفت و کرد مهار 

چنین کننه بزر گان چو کرد باید کار 
نمود دنگین شمشیر خود بخون خزان 

چنین نماید شمشیر «خسروان آثار 





۱- دستبند 


۷۱۹ 


در وصف بهار 

حو هفته بیشتر از آنکه پادشاه ختن 

د برج حوت بکاح حمل کشاید بار 
بهاد دا که بدو پشت عشرتست قوی 

بخواند و گفت که ای جیش عيش دا سالاد 
شنيدء بکلستان چه ظلم کرده خزان 

که شاخ شو کت‌او خشك باد و زردو نزار 
که حنجر یلیل ددیده معجر گل 

7 طره سنبل شکسته پشت جنار 
ردای سبزه در بودست و و سمن 

ی ار 
ربوده است و گر فته‌است و پرده‌است بعنف 

ز لاله تاج و ز گل یاره از سمن دستار 
د فرق غنچه در افکنده سس هفش 

ز ساق سبزه برون کرده ذمردین شلوار 
دهان کيك گرفته است تا نخندد خوش 

"گلوی اپر ان است ۳ مکی رای زار 
بهاد خورد باقبال پادشا سو گنه 

که من سیاه خزان دا برافکنم ز دیار 
سپه کشم ز دیاحین و سازم ۳ جنگه 

هر آن سلیج که باید نبرد دا ناچاد 
مان دوس قزح سازم و تبیره ۱ ز رعد 

دی لد کل سوری طلایه از انهار 
ذ اپی دانم جمازه‌های آتش سیر 

دز برق سازم زنبودهای آتشبار 


۱- طبل و دحل 
۷۱۷۵ 


۳ 

پیاد گان ز دیاحین برم گروه گروه 
سوار گان ز درختان کشم ار قطار 

يزك ۱ ز باد بهادان قراول از بادان 
علم ز بسک «فعالج تجنههانماشکار 

ستأن د لاله کمند.از بنغشه خود. ان گل 
زده ز سبزه تبرزین ز غنچه تیر از خار 

بگفت این و به تعجیل نامه بخزان 


یت 
و شور و فتنه و پیکار 


نوشت: پر شنب 
که ای خزان بتواتر خبر دهند که تو 

پملك ما در طنیان زدی بسنت پارد 
شدم حمول" و گزیدم خمول؟ بو که زشرم 

شوی ملول و بسندیده آیدت هنجارد 
دلیری تو فزون شد ز بردبادی من 

سبا تحمل بیجا که خواری رد کار 
بگوشمال تو اينك دو اسبه آمده‌ام 

یکی یمان که برآرم ذز لشکر تو دماد 
خزان‌چو نامه فرو خواندباحواشی‌خویش 

چه گنت ؛ گنت که باید فراد جست فراد 
برید باد صبا در میانه بود و شنید 

دوان دوان همه‌جا ده برید تا کهسار 
به ابر گفت جه غافل نشستهٌ که خزان 

گریخت خواهد و فردا بپرسد از تو بهار 
ز کوه ابر فرود آمد و بلارك " بترق 

کفیداه خون‌خان داسرحت در کل ار 


۱- پیشتراول ۲-آشوب وغوغا ۳- بردباد > گوشه نشینی ۵- تیع‌هندی 
۱۰ 


در وصف بهار 
حنوز ازو دمتقی مانده بود و نزو باغ 
بهاد آمد و دی‌دا گرفت و کرد میا 
بدین بهانه هم از اپر ترجمان بگرفت 
که از جه کشتش و ناورد زنده در صف‌بار 


نداده 


ابر مگر ترجمان" هنوزکه رعد 


بتاز بافة ین سس کت زا 


گمان برم که بخیل است ابر زانکه حمی 
بتاز یا نه جواهر عمی اکن ایثار 
معا (قا آنی شبر ازی) 


صبحدم باد صبا پا نفس غالیه بار 
نامه‌ای بخ بخ‌کز خط عبیر آمیزش 
نامه ای‌روح فز اچون‌دم جا نبخش مسیح 
نامه ای حرف بحر فش شده‌از دوح دقم 
صاحب نامه‌همان‌صاحب‌د نگن‌ر خ‌دوست 
غرض آن نامه پیاورده و بسپرد برعد 
دعدپوسید مر آن نامه‌و بکشودش مور 
سپس اذحمد خدا خواند بآواز بلند 
کایهاالناس بدانید سراسر که منم 
منم آن دایحةٌ دوح فزائی که مرا 
منم آن عیسی جا نبخش که‌ازطیب نفس 
منم آن مایُ‌عشرت که زمن‌اهل طرب 
بود از ثان؛ من طر؛ سنبل بشکن 
شده از مایة من,.باغ چو دک ,بزان 
دنگ‌آمیزی من بین که نمایم بیر نگ 
غنچة سخ لب‌ادنزد من آرد شنجرف 
| لغررض‌چون‌خبر آمد که خز انز آتش کیر, 


آمد و ناله‌ای آودد ذ [فرخند» بمارز 
شد هوا غالیه افغان و صبا غالیدبار 
نامه‌ای‌نافه گشا چون‌خم گیسوی نکار 
نامه‌ای سطر بسطرش‌شده ازراح تکار 
کاتب نامه‌همان کاتب مشکین خط بار 
کم امن 
دریختز آن‌خمن‌خرمن بز مین‌مشك تتار 
داست چونا نکه ببیچید صدا دد کهسار 
نزحت روضهة دضوان و مرا نام بهار 
بجتان درد شکن طرء حور است گذار 
عمر جاوید دهم گر گذرم پر مردار 
آنیکی‌چنک نو از است‌ویکی باده گسار 
بود از نشاء من دیده نر گس بخمار 
گشته از نگهت من داغ چوطبله‌عطار 
دشت چون‌دفتر ما نی‌همه پر نتشو نگار 
سبز؛ سبزخط اد پیش من آدد زنگار 
زده بی پروا بر خرمن کلزاد شراد 


۱۳ 


بخش دهم 


ز آستین‌دست تطاول بدر آورده جنان 
کرده گلشن را از ره بیداد خراب 
بید دا برده قبا و تن او ساخته عور 
اقحوان دا همه از ظلم شکسته دندان 
نر گس بیماد از صدمةٌ بیرحم خزان 
خبرغارت دی را چو بمن آوردند 
عرض دیدم سبهی ام آمادء جنگ 
کوه در کوه سواده ز شقایق بردیف 
پیش تاذان سپه خیل بنفشةً طبری 
فوجی ازسوسن درمیمنه‌بگزیده مکان 
لاله با نیزء افراخته از سوی ,یمین 
ابر دا سخت کمان دادم ازقوس قزح 
رایت نصرت در باغ کشیدم از سرو 
دیده‌بان نر گسوجاسوس نسیم سحری 
با چنین‌مو کب و اینک و کبهو خیل‌وحشم 
آمدیم از ده فردوس بسرحد زمین 
خبن نهضت ما 2 بدیماه 


نیر اعظم بنشست بسشست جو در کاخ 
در میان دره و کوه بثا گاه 


خیل‌تاشان بهادی جو خزان را دیدند 


جیش افسرده‌دیر ازیخو برفوتگر گه 
مرخزانرا بگرفتیم و بکشتیم و زدیم 
لعلگون کردیم ازخون خزان‌روی‌زمن 
رعددرعشرت ما ایدون میخندد خوش 
زین ظفر کردم میزان عدالت بر پای 


- نیزه و تبرزین 


رسید 


یل 


آمد 





که تمودست بدامان جمن کلرا خار 
دل بلبل را آشفته نموده است و فکار 
جه قبائیکه ۳ دیبای جنان داشته عار 
ارغوان‌دا همهان جوی خر اقیل مو(1 
شد ذمین گیر و بفرسودش جسم بیمار 
گشت عالم همه پیش نظرم تیره و تار 
که‌خزان را زجگرجمله‌پر آر نددمار 
دشت دردشت پیاده ز ریاحین بقطار 
هم بدانگو نه که جاوشان ازصلصل‌سار 
خیلی از نسرین‌درمیسره بگرفته‌قرار 
برق با ناخج! افروخته از سمت یسار 
تیرها نیز کز الماس حمه پیکان‌داد 
منجنیق از پی دژکوبی کردم زجنار 
طبل زن تندرو طنبور نوازنده هزار 
آمدیم از ی آهنگک خزان راحسپار 
تنگ بر بسته میان از پی دزم و پیکار 
کرد شبگیر سراسیمه ز گلزاد فراد 
شب بگذشته بثر مك مك مدار 
خصم بد گوهر با لشکر منصور دچار 
ساختند از کین با خاك زمینش همواد 
ابر بکداخت بيك صاعته آتفیار 
از پی عبرت مردم تن او بر سر داد 
وین‌شقایق بزمین‌ما نده از آن‌خونآثاد 
ابردر ماتم او اکنون میگرید زار 
که بيك معیار امروز رود لیل و نهار 


۱۹۸۹ 


در وصف بهار 


کردم از گلشن تامحرم دی را بیرون 
نای‌بلبل که فرو بسته‌بد اژوحشت دی 
تر گس ازصدمه‌منوزارچه علیلست تنش 
حله با یست‌ازین فتح نمایان که مراست 
شب بدانسان ده‌بازار جراغان سازید 


که گل سوری بی‌برده‌جمددر گلز ار 
حله در باغ پرآرد نغم موسیتار 
شهر دا ذآینه بر بندید آئین و نگار 


کزخجالت نتوان روز دمد در بازار 


لاله‌هائیکه چو خورشید فروزدش‌تار 
گل بدامان کندو بهر من آرد ایثار 
لت عیش بهر خیمه نماید انبار 
زوضیعو ز شریف و ز صنار و ز کباد 


شمع کافور مسوزید » بیارید از کوه 
ک ستواد اکمر بندد و حالال شود 
تا دون خیمه برافرازد برهر سر راه 
رعد در کوجه بازار کشد جار که خلق 
کارهاجمله گذارند و سیس بگذار ند 
پای برسبزء صحرا و نظر برخط‌دوست 
بررسرراه منآدند بصد عیش و سرور 
تاه اامود بخم روم کم ور 
عد علا >لا 
باس سای نب داد #که در فصل هار 
از کجا گردد پدیداد اینهمه نتش و نگار 

عقلها حیران شود کز خالد تاريك ند ند 
چون برآید اینهمه گلهای ننز کامکار 

"گر ز نعشآب‌وعا کست‌اینهمه‌زیحان و گل 
از چه برناید گیاهی ز آبو خالد شوره‌زار 

کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غبر 
اینهمه صورت برد بی علت و آلت بکار 

چون نبرسی‌کاین تماثئیل از کجا ]آمدپدید؟ 
چون نجوئی‌کاین تصاویر از کجاشد آشکار؟ 

خبری‌ازمهر که شداینسان بگلشن زردروی 
لاله از عشق که‌شد زیان‌ببستان داغداد؟ 

۱ 


چاد چیز خود . در آمدن من بچهار 
دست بر ساغر صهبا و دحان‌بر لب یار 
بر بط وعودو نی‌ومز مرو چنک‌ودفو تار 


9 

ازچه بی‌زنکار سیزاست ازریاحن بوستان 
ازچه پی‌شنگرف سرخست اذشتایق کوساره 

یاد. بی عنیر جرا شه اینچنین عنبر فعان 
ابرربی گوهر چرا گشت اینچنین گوهر تثاد 

بر کف این‌تسبیح یا قوت‌ازچه گیرد ادغوان 
بر سر این تاج زمرد از که دارد کو کنار؛ 

برق ازشوق, که میخندد بدیسان قاه قاه 
ابر از هجر که مک نید بدینسان زارزار؟ 

جون‌مجوسان بلبل از ذوق‌ که دارد زمزمه 
چون عروسان گلبن از بهر که‌بندد گوثوار؟ 
دج مد (قاآ نی شبرازی) 
قثل ز گنجينهةً جواهر الوان 


بر صقت طفل نو براآهده دندان 


باز بگلشن کشود خازن نیسان 
شاخ درختان شد از شکوفهً نوخیز 
سود صبا زعفران بهاون نر گس غنچه‌چوآن‌دید گشت<وش‌خوش‌خندان 
خواهد لو 2 ببرورد چو صدف گل کرده دحان باز تا دباید باران 
یک تلوفر اند آن صاتا آکشتی ,افکنده لتکرست ما 


تا ز دخ افروخت لاله آذد زردشت زند سرودند مرغکان خوش الحان 


ثاخ‌مرصم گرفت خشیت فرعون 
دد مها دی بهشت کشت «صنوایبر 
باد بعوران باغ جامه ببخشود 
عرضهةٌ کالای خویش کرد بکاشن 
لول لالا فشاند ابر و شد از وی 
راغ ذ اردی‌بهشت کشت همانا 


> 9 


نوروز فراذ آمد با اختر فروز 


ز آب شمر تا بدیه جنبش بان 
آدم پیش از وقوع فتنهٌ شیطان 
آدی بخشد کریم جامه بعریان 
قافله سالاد کاروان بدخشان 
دریاوش کوهسار منبت مرجان 
باغ نعیم از وفود لاله نعمان 
(شباهنگ رازی) 


با اختر فروز فراذ آمد نوروز 


در وصف بهار 
گشتته بر‌فتار يك انداژه شبو روز شدمهر به بیت| لشرف ماه شب افروز 
وقتست که گیری ده بستان و گلستان 


عید, آمد و زیباش باغ از پس ذشتی پوشید چمن بر تن دیبای بهشتی 
شن چور ح خور شید آز خوب س‌شتی می ده یمن ای ترلپسر کشتی کشتی 


تا زایدم از طبع گهر عمان عمان 
سبزه بخط غالیه آلای تو ماند سرو لب جو بر قدو بالای تو ماند 
له پرح نغز دلادای تو ماند سثبل پس زلف سمن‌سای تو ماند 
بخرام که خرم شد باغ از گل و ریحان 


ددع (شهاب اصنهانی) 
هنگام نشاط آمد و ایام بهار است حرجا گذری‌دشت‌پر از نقش‌و نگار است 
باغست‌وحمه‌با غ پر ازسرو جناراست راغست‌وهمه‌راغ پرازلاله عذاد است 


آزعنبر و ازمشك بخوراست‌و بخار است کرگی بچمن‌زاد بود طبلة عطار 


»3 
وقت شدن صحرا و آمد شد باغست کز لاله نودسته بهرسوی جراغست 
و آن‌تاذه‌شقایی‌چویکی سرخ ایاغست هر کس نگری‌عشق مر‌اودا بدماغست 
عاشق پی معشوق بهر سو بس‌اعست جز عشق در این فصل بکس نیست‌سز او ار 
»3 


کهسار پرازلاله شدو باغ پر از گل [ نجا همه کبك آمد و اینجا همه‌بلبل 
آنجا همه آشوبست اینجاهمه غلنل طولی‌همه‌شب‌با نگهز نددر که مازل! 
در گشت کسی راپچمن نیست تکاهل مستان همه ذی باغ شتابند بناچاد 
اد مد (خجسته کاشانی) 
با برآمد بکوه دایت ابر بهاد سیل فرور یخت‌سنگ‌از زبر کوهساد 
۱- نام کوهی‌است درحندوستان. 
۷۲۳۸ 


دی دعم 
باز بجوش [مدند مرغان اذهر کنار فاخته و بوا لملیح‌صلصل و کبك‌وهز ار 
طوطیو طاوس وبط سره و سرخاب و سار 
هست بنفشه مگ قاصد اردی بهشت کزهمه گلها دمدپیشتیازطرف کشت 
وز نشش‌جویبار گشته‌چو باغ بهشت گوئی باغالیه بررخش ایزد نوشت 
کای گل مشکین نفس مژده بر از نوبهار 
دیده‌تر گس بباغ باذپ‌از خواب‌شد طرء سنبل بوناخ بازاپر از تابشد 
آب فسرده چو سیم بازچوسیماب‌شد باد بهادی بجست زهره دی آب شد 
نیمشبان بی‌خبر کرد زبستان فراد 
نرمك نرمك نسیم زیر گلان میخزد عیتب این میمک عار ان ۳۳ 
گیسوی این‌مبکشد گردن آن مبگز د که ی ید که بسمن میوزد 
کا بشاخ درخت که بلب جویبار 
لاله درآمد پباغ با درخ افروخته بهرش خیاط طبع سرخ قبا دوخته 
سرخ قبایش ببریکدوسه جا سوخته يا که ز دلداد گان عاسْتی آموخته 
کش‌شده دل‌غرق‌خون گشته جگرداغداز 
طفل چوزاید زمام گریه‌کندزودس هر تقاضای شیر وز پی قوت جکر 


ون زک فلکند ند دی وک فلع کر ققسو | فان پیشتن 
کزپی تحصیل شیر گر یه کند طفل‌و اد 

نر گس آن طشت‌سيم باز پسر پر‌نهاد بر سر سیمینه‌طشت طاسك‌زر بر نهاد 

ده دسط طلس‌پزن زوین بر بر نماد بوون زذریر اه تالک ۱۳ 


تاشود آن زو حمك از کرش | نار 
چونزتن‌سرخ‌بید گشت‌عیان‌سرخ‌باد از فزعش ارغوان در خفتان اوفتاد 
نامیه حمچون طبیب‌دست بنبضش ناد بس‌بن‌بازوش‌بست‌زا کحل‌اوخون گشاد 
ساعد او چندجا ما ندزخون یاد کار 
کنیز کی چینی‌است بباغ دد نسترن مپیدو نتزو للیف‌چوخواهرش یاسمن 
ستار گانند خرد بهم شده مقترن و با که دامهژ توا ققد در 
۱ 


در وصف بهار 

نموده در نیمشب بفرق نسرین نثار 

(قا ۲ نی‌شبر ازی) 

جهان فررتوت‌بازجوانی ازسر گرفت بسرزیا قوت سرخ شقایقاقس گر فت 

چوتیرهءزاغی‌سحاب بر آسمان‌پر کفت ‏ فورح اش دبودزنج‌زیوزگرفت 
که تا کند جمله دایفرق‌نسرین نثار 

ببوستان سرخ گل‌چرا حمی لب کزد نمان شودزیر بر گ‌چو بادبروی وزد 

چودخت‌دو شیزه‌ای که‌ز یر جادر خزد خوف تا محرمی که‌خواهدش لب مود 
کناره گیرد همی ذبیم بوس و کنار 

صبا دخ‌ارغوان بشوخی ازبس مکد چودا نه‌های‌عتیقزعار خش خون چکد 

و آن‌ستم‌سرخ گلزخشم چندانژ که که پوست‌دد پیکرش‌جو نادمی‌بتر کد 
بخوشدش خون‌دل جودا نه‌های انار 

طبق‌طبق سیم وزد بفرق عبهر چراست بسیمگون پنجه‌اش پيا له زر چراست 

بجام سیما پیش شراب اصفرچراست شرابش آميخته بمشك‌وعنبر چرراست 





نخورده می بهر چیست بچشمکانش خمار 
تفهتفا وش و شاهدی پردلال ذ بسکه‌خوردست‌می بطرف‌با غوتلال 
دخانش گشتست آل!ز با نش گشتستلال بچهر گلناد گون نماده ازمعك خال 
چوعاشقی کش بود جگرذغ داغدار 
سمن با غ| ندرون‌چو بر فلك‌مشتر یست تچنان بودتا بناك که‌زهرهاش‌مشتر یست 
چویر گشایددهن بشکل انگشتر یست بهاد صنعت‌نما چو تاجرشهتریست 
کهدیبه ز نکن نگ فگنده بر جویبار 
شکو فه طفلیست خرد تنش بثررمی حریر دخش برنگه سهیل لبش ببوی عببر 
ندا نم ازد نج دهر بکودکی گشته پیر ویادوید ازدلش بعاردخش رنگه شیر 
چنانکه رنگه شراب بصورت بادء‌خوار 
ی (قا نی شبرازی)؛ 





۱-سر خ نیمر نگ. 
۱۳۲۳ 


بخش دهم 
حمی گفتم که کی باشد که خرم روز گاد آید 
جهان از سر جوان زگرد بهار غمگساد آید 
بهارد غمگسار آید که هر اکش۱۶ بکار آید 
بهاری کاندرو هر روز می را خواستاد آید 
ز هربادی که برخیزد کتون بوی بهاد آید 
کنون ما را 5 باد بامدادان بوی بار آید 
چو روی کودکان ما درخت گل بباد آبد 
تر هد ام لا هل 
می مشکین کنارد:تا له ۳۳ 3- ( کنار آید 
هوا خوش گردد و با طبع‌خسرو ساز کار آید 
آزین فرخنده فروردین و کت جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سادت باد و بروزی 
کرا می‌خوردن آئینست می‌خوردن کنون باید 
بپرس‌آزمن که‌می‌خوردن‌ددین ایام چون. باید 
نخست اندر میان بادی می بیجاده گون یاید 
پسآنکه ساقی پا کیزه چون سیمین‌ستون باید 
بهرروزی که می‌خوردی‌طرب کردن فزون با ید 
موافق دوستان یکدل حمی تيك آزمون باید 
,دو سه رودی بیکجا ساخته جون ارغنون باید 
سرود مطرب ساده طرب دا دهنمون باید 
دل اندر شادی رامش بآرام و سکون بایه 
زمجلس دشمن خسرو بهر حالی برون‌با ید 
از این فرخنده فروردین و > جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سادت باد و یروزی 
می اکئون لعل‌تر گردد که گل رخسار بتماً ید 
تو گوئی گل حمی هرروز در می رن بفزاید 
۱۳ 


در وصف بهار 
می از گل گونه بستا ند گل از می بوی بر پاید 
گل و می دا تو پنداری که‌يك‌مادر همی زاید. 
کارا ین شادی هرا ود ص سارت 
می | کنون‌ده که تن‌د امی‌همی‌چون‌روح در باید 
بت مق کات کل میااجر ی مان 
دل زاهد 51 می‌بیند به می عتاا که کر 
گل‌اينك‌وقت آن مد که‌چشم از خواب بگشا ید 
جو روی خوبرویان مجلس خسرو بیاراید. 
آزین فر خنده فروددین و فرخ جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سادت باد و بروزی 
نگادا بوستان اکنون ندانی کز چسان باشد 
کشاده آسمان دیدستی اندر شب جنان باشد 
آزیتسو نسترن ناشد هن ۱سو ارعوان باشد 
هوای بوستان همچون حوای دوستان باشد 
درختان دا همه پوشش پرند و پرنیان باشد 
بهشتی در میان باشد بهادی بر کران باشد. 
بیا دد بوستان چونانکه دسم باستان باشد 
تو سروی و گلیو سرو و کل درپوستان باشد 
گلی لیکن ذ تو تا سرخ گل‌چندان‌میان باشد 
که از قدر بلته شاه تا هفت آسمان باشه 
آذین فر خنده‌فروددین وفر خ‌جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد ود بروزی 
(فر خی‌سیستا نی )؛ 


۷۱۳۰ 


بعش داز ی 


دد وصف تابستان 


<دین تموز نه ازمهر گشته گرم هوا 
بدان طریق که‌دامن بر آ تش‌افشاننه 
چنین که‌سطح ز مین شعله خیز شدامروز 
یکوسار نشاید بلته کرد [واز 
طریق سیر ندانند وحشی و انسی 
بسان پثبةً محروق بر زمین آید 
دیسر کدبر ایک 3 


دعر 


شدجنان بازهوا گرم که‌در آب‌روان 
نیست درسايةً اشجار نهان پر تومهر 
گردباد آذپی آن‌میجهد ازجا که‌مگر 
درشفق نیست‌مه نو که‌زبس تابش خور 
چالزدپیرهن از گرمی‌خورشید چناد 


شب کهر یز ان‌شده از چرخ کوا کب گویی 


داد 2 


آ نچنان گرم‌شداز تاب‌هوا آب روان 
همچو دود دل عشاق شرربار شود 
بید از آن‌همچوستمدیده کندخالك بسر 
دوزخ آید بطلبکادی آتش هر دم 
چون سپند سر آتش بزمین‌قطر: آب 


۱۳۹۰ 


که جرم مهرشراریستزآتش گرما 
هوا زبانه زدن گیرد از شمال و صبا 
عجب که پیش تواند نهاد با فردا 
چراکه سامعه‌سوزاست استماع صدا 
بجز سموم نبیند کسی زمین پیما 
اگر بفرض شود ابر پاره‌ای بیدا 
برویآب بکلك اشاره لفط عوا 

(ظهودی تر شیزی) 
سینه برریگک نهادست‌چوماهی‌سرطان 
آفتا بیست ز گرما شده درسایه نهان 
پای‌میسوزدش از بسکه ز مین‌شدسوزان 
ماعی بحرفلك گشته ز گرما بریان 
5 شود درجگرسوخته‌اش باد وزان 
اردها یست که میریزدش [ تش‌زدهان 
ثنائی) 
که پراز آبله ما نتدصدف‌شد سرطان 
اب هروه ۱ ی رد از عمان 
که در آن‌روز پناهی شودش‌ساية آن 
ارگ بهدتا نگ او دود این تابستان 
کار مد بر جهد ازجاو در آید بفنان 


(میلی ترك) 


در وصف تابستان 


کودء حداد گشت بهرجه مرداد ماه شد همه رنگ‌سنید از تف آتش‌سیاه 
نعمت حق آفتاب آفت تنها شده تافته از روی خشم خبره‌نموده تگاه 
آب فتاده‌بجوش ماهیه رفته ز هوش خشك‌شده سبزه‌زار تشنه نشسته گیاه 

زد جرد ( محسن‌شمس‌ملك آرا) 
چنان خورشید را حنکامه شد گرم که از افسانه‌اش فولاد شد نرم 
شده خون‌از حرارت دربدن خشککه چو در ناف غزالان ختن مشك 


) 


5 


بعش دوآزدهم 
دد وصف پائیز 


المنه له که این ماه ختزان است 
از بسکه درین دراه رزانگور کشا نند 
چون قوس‌قزح بر رزان‌ر نك بر نگند 
آن سیب بکرداد اک مردم بیمار 
يك نیمه‌رخ زردود گر نیمهر خش‌سرخ 
آن ناد عمیدون بزن حامله ماند 
تا پر تزنی برزمیش بچه نزاید 
مادر بچه را یادو پس زاید یا سه 
مادد پچدرا تا شک نادد برون 
اندد شک او پچه را بستر کی زرد 
اکنون صفت بچهٌ انگود بگویم 
انگور بکردار دنی غا لیه ر نگست 
انددشکمش هست یکی جان‌وده تادل 
گویند که حیوان راجان‌باید دردل 
جانرا نشنیدم که‌بودر نگو لی جانش 
جانرا نبودبوی‌خوشو بوی‌خوش او 
| نگورسیا هستوچوما هست‌عجب نیست 
بی شوی شد [ بستن‌چون‌مریم‌عمران 
زیرا که گ رآبستن‌مریم بدهان شد 
آبستنی دختر عمران به پسر بود 


۱۲۳۸ 


ماه شدن و آمدن راه رژانست 
این داه دزایدون جوره که کشانست. 
درقوس قزح خوشهٌ انگور کمانست 
کزجملةً اعضاء وتن اور ادورخا نست 
این دا عیجان دم و آنرا ۳ 
و | ندر شک حامله مشتی سس أانسته 
جون‌زادبجه‌نا دنو خوود نق همست 
وین‌ناد جرا مادرسیصد بچگانست؟ 
بستر نکند وین نه نها نست عیاتست 
کرد است و بدو در زسر بچه‌نشانست 
کاین هر صفتی در صفت اوهذیا نست 
کاو را شکمی همچویکیغ لیه‌دا نست 
وین‌هر سه‌مر اورا زسه‌پاده‌ستخوانست 
] نر استخوانی‌دلوجانست وروانست 
همر‌ نگ یکیلاله که در لاله‌ستا نست 
چون بوی خوش غالیه وعنبر یا نست 
زیراکه سیاهی صفت ماه روانست 
او نیز یکی دخترل تازه جوانست 
وین قصه بسی‌خو بترو خوشتر آزذانست 
این دختررزرا نه لبست و نه‌دها نست 


وآبستنی دختر انگور بجانست 


در وصف پائیز 


آن روح خداهو نه همه‌خلق‌جهان بود 
ثرا بگر‌فتند و کشیدنه و بکشتند 
آن ذنده یکیرا و دورا کرد بمعجز 
آنرا بسموات‌مکان گشت‌و مر ایترا 


خیزید وخز آرید که‌هنگام خزانست 
آن‌بر که رزانست که بر شاخ‌رذانست 
دهقان بتعجب سر انگشت ؟گزاانست 


وین داح‌خداو ندهمه خلق جهانست 
ویتر بکشندو بکشند این بچه‌سانست 
و هک ات خمه ی رما 
بر دست امیران و وزیرانش مکانست 

(منوجهری دامنانی) 
باد خنك ازجانب خوارزم وذانست 
گوتی بمثل پیرهن دنگرذانست 
کاندر چمنو با غ‌نه گل ما ندو نه گلنار 


تس 
طاوس بهادی را دنبال ککند ند پرش ببر بدند و بکنجی نی ند 
خسته بمیان باغ بزادیش پسندند با او ننشینند و نگویند و نخندند 
وال ی ی تن ید اه نید این زار 
اد 


کرده‌دور خان‌زدد برو برچین کرداست 
"گوگی که‌شب دوش‌میغا لیه خورداست 
زدزگکیی همه را نگ دودخ عاشق بیمار 


شبگر نبینی که‌خجسته بچه درداست 
دلغا لیه فا همست ور خش‌چون گل‌زر داست 
بویش حمدبوی سمن ومشك ببرداست 

2۴ 
بنگر بتر نج‌ای‌عجبی‌وار که چونست پستا نی‌سخت است در از است‌و نگو نست 
زرداست وسپید است‌سپیدیش فزو نست زرددیش برو نست وسپیدیش درو نست 
جون سیم‌درو نست‌و جودیناد برو نست [ کنده بر آن‌سیم‌دددن لو لو شهوار 
ت 


نار نج جو دو کفه سیمن ترازو 


] کنده بکافور و گلاب خوش ولو لو 
بر باد نهاده ب هر دو 


هر دو ز زد سرخ طلی کرده‌برو نسو 
و آنگاه یکی‌زر گر کث ز یراك جادو 


رویش بسر سوزن بر آژده همواد 


9 


وان نار بکرداد یکی جفه ساده 


۱۳۹ 


بیجاده همه دنگ بدان حقه بداده 


بخش دوازدهم 
لختی گه شخ در آن حتقه نهاده لختی شطب زرد بر آنروی فتاده 
۳ یکی غألیه دانی بکشاده آ کنده‌در آن‌غا لیه‌دان‌سونش‌دینار ۱ 
اد 
آن‌سیب‌جومخروط کی گوی‌ظر زد در مصفری آب زده باری سیصد 
‌ 
ین گر دانششرا ین نعطن, جنند؛ز .بسد وندد دم او سبن جلیلی ز زمرد 
و ندرشکمش خردلخردلد دوسه گنبد زنگی بچهٌ خفته بهر يك درچون‌قار 
(منوچهری دامنانی) 


هت 
سس برادءٌ زر 





۹۰ 


بعش سیز دهم 


دد وصف زمستان 


شد پراذ برف دامن صحرا نیست جز برف منظری پیدا 
دوش بر فرق نو عروس چمن ابر پاشید لولوی لالا 
باغ پوشید دوی اطلس سبز چاهته نو از "یعون دیب 
کر از دوی دویهان سیید کوت ی سل اکشتده است رد 
کم ار تشاط می خوبان پشکستند ساغر و مینا 

د ع و (دانش بزر گدنیا) 


فصل سرما شد که دیگر دستها افتد ز کار 

همچو ایام خزان و برگث دیزان چنار 
بوستان کز لاله پوشیدی تبای يك تهی 

این نمان از برف دد بر کردهدخت پنبه‌دار 
بسکه اکنون شیوء موئینه پوشی عام شد 

<سنن صاحب دیش بیش از ساده‌دازد اعتبار 
قطره‌های‌خون که باشد دزق‌طنلان دایه‌دار 

شیر نا گردیده می بندد بد پستان جون انار 
جای گرم ازبسکه مطلو بست درفصلی چنین 

بر نخیزد دود ذ] تش حمچوز لف ازروی‌بار 
نم دنگین و ترکز لب برون آید بکوش 

آشنا نا گشته می‌بندد چو لعل گوشواد 

دا ( سعیدای اشرف) 
بهوا دد نگر ‏ که لشگر برف چون کنند انددان همی پرواز 


۱۳۱ 


بخش سیزدهم 


راست همچون کبوتران سقید 


> > 


هنک کی ناد بدیسان تغان 9 
مانند پثبه دانه که در برف تعبیه است 
از بسکه سر بخانه هر کس فرو کند 
تست کرد اهعه تابن ۲ 


> 9 


ددین برف و سرما دو چیزست لایق 
کی بادءٍ خواه جون روی عذرا 
گرا برف چون روز شد چهرء شب 
چوکس مطلم نیست بر داز گردون 
بیاد آن شرابی پپاکی و صافی 
اک کل برقت و شقایق نمانده 
ز نطق ار فروماند بلبل من اينك 


داء گ کرد گان ذ هیت با 

(امیراغاجی) 
آکو که لقمه‌است‌جهان دردمان‌برف 
اجرام کوه‌ماست نمان در میان برف 
سرد و گران وبی‌مزه شد میهمان برف 
با دب سیاه یاد همه «خانمان برف 
(کمالالدین اسمعیل اصفهانی) 
شراب مروق دفیق موافق 
ددین ابر گرینده چون چشم وامق 
کانمن افروز چون صبح صادق 
چه‌زاهد چه مصلح چه مفسد چه فاسق 
جو رخسار مشوقو چون جشم عاشق 
هی یل انس لت و شقایق 


چو بابلا یداع" اواگ ۳ را 


عد عد (رشیدا لدین‌وطواط) (صابر ترمدی) 


ساقی دداین حوای سرد زمستان 
سردی دی رانلاره ک ن که به مجمر 
شعلهٌ ۳ حدا تشه و اد 
خون‌بعروق] نچنان فسرده که گوئی 
مغز بستخوان چنان‌فسرده که گوئی 
دحم بخورشید آیدم که درین فصل 
بسکه بهم در هواز شدت سرماً 
دانی این برد را چه باشد جاره 
داروی این درد 3 آاتض سرداست 


آتش سردی که از فروغ چراغش 


ساغر می دا مکن ددیغ ز مستان 
همچو یخ‌افسرده گشته آتش سوذان 
طعنه زند از تری بقطر؛ باران 
شاخ بقم دسته‌است ازر گث و شریان 
تعبیه کردند سنگ باده بستخوان 


کت ۳۱| 


دانی این درد دا چه باشد درمان 
آتش سردی بگرمی آتش سوذان 
مود بتاريك شب نماند پنهان 


۱۳۲ 


در وصف زمستان 


آتش سردی که گر بنوشد كِِ- مهر درخشان شودش بچه بزهدان 

آتش سردی‌که گر بهامون تابد خاکش گوهر شود گیاهش مرجان 

و درون معدن الماس تعبیه کرده است‌کان لعل بدخشان 

مد برد رقا نی شیرازی) 

خیزید و بریزید بجام آب درذان باز حان خون کبوتر بکنید از لب‌بطباز 

اکن درف سیید است‌زمین حمچو یر باز دهقان گز دا نگشت به ندان کشد آواز 
گوید چه شد آن بوقلمونی گل و دیحان 

گویدچه‌شده سنبله آن لاله و ذنبق گلهن که بدازسبزه‌پر ازفرش‌ستبرق 

بستان که بدازلالةً نعمان‌چو خورنق کلبن که‌بد ازسرخ گلان‌بافرورونق 
اقکند ز سر چادر سبز و شده عریان 

"گوید چه شده [نهمه گلهای بهادی نسرین که بدی‌چون‌رخ تر کان‌حصاری 

از لشکر دی جمله بگشتند فرادی بگریست کنون ازغمشان ابر بهادی 
سیلاب روان گشت بهر کوه و بیابان 

گوید چه‌شد آنلالهو آن‌طشت‌پر آتش آن گل که‌بدی سرخترازخون‌سیاوش 

آن شاخ که بد چون دمء‌طاوی منقش آن یاسمن تاذه و آن سبزء دلکش 

بر باد برفتنه سراسر حمه یکسان 


د عد مد (دهقان اصفهانی) 
جرفآمد وس کردیهر برزن‌وص کو اس ات حی ادن او 
گیتی زسپیدی شده چون سینه‌شهباز گردون ذ سیامی‌شده‌چون پر پرستو 
مردم حمه‌بگر یخته‌از برزن و باذار پنهان‌شدهدرخا نه‌جو زنبور به کندو 
از سبزه گرائید به گلخانه گل‌سرخ وز باغ خرامید به مشکو گل شب‌بو 
آن شاخ پرازبرف‌تو گوئی‌زده باز "کرده‌است عیان سیمبری ساعدو بازو 
پوشید بدتن سرویکی پیرهن اذسیم چون پرهن دخترکان تا سر زانو 
تا دامنش از برفو گل ] لوده‌نگردد پالازده دامان و فروچیده ز هرسو 
اذ برف گرانمایه‌شده خوابکه‌رنگ کوراست‌کنون بستروبالش ذ پر قو 
یس گوهرادزنده وبس لولوْ شهواد کز برف بود بر زبر تارك تیهو 


۱۳۲ 


بخش سیزدهم 
منقاد پراز برف کند زاغ تو گوئی کز شیر بیالوده دو لب بچه هندو 


از باد برحته شده یکناده تن بید ور درف گران‌تار شدم اه ار 
ی باغ بيائید و بیرسید ز دهقان کان دولت دیروزی امروز تراکو؛ 
آیا زچه بر باد شدآن‌نو گل‌شاداب خرزچه‌خاموش‌شدآن‌مرغ‌سخنگوه 
در باغ‌از امروز د گر تا گه اسپند يك سبزه نورسته نه‌بینی به لب حو 
خوش‌زی که بهار آ یدامسال به از پار گیتی قود آراسته و خرم و تیکو 
(موّید ابتی» 

۰ 


3 


بخش چباردهم 


در وصف می - مستی 


ساقی بده آن کوزه‌یاقوت روان را 
اول بدن پر خورد رطل دمادم 
تا مست تباشی تکشی بار غم یار 


ع ع 


ساقیا بر‌خسن و در ده جام را 
ساغر می در کفم نه تا ز سر 
گر چه بد نامیست نزد عاقلان 


ساقی بنور باده برافروز جام ما 
ما در پیا له عکس دخ بار دیده‌ایم 
مستی بچشم شاحد دلبند ما خوشست 


عد علا کل 


بر خین و بیا بت رای دل ما 
يك کوز؛ می بیار تا نوش کنیم 


یاقوت چه باشدبده آن قوت‌رهان‌را 
تا مدعیان خرده نگیر ند جوان را 
ری فتر مست (کشد بار "کر ان را 

(سعدی) 
خاك بر سر کن غم ایام دا 
بر کشم این دلق ازدق فام را 
۳ نمیخواهیم ننگ و نام را 

(حافنا) 
مطرب بگو که دور جهان شد بکام‌ما 
ای بی خبر ز لذت شرب مدام 8 
زآنرو سپرده‌انه بمستی ذمام ما 

(حافط) 
حل کن ذ وجود خویشتن مشکل ما 


زآن‌پیش که‌کوزه‌ها کنند از گل ما 


اد جع (عمرخیام) 
اآمد سحری ندا زذ میخانه ما کای رنه خراباتی دیوانه ما 
برخیز که پر کنیم پیمانه ز می وت بش زکفاد آکنند ‏ بمانه ما 

مد (سلمان ساوجی) 


ما ملك جم بهای یکی جام داده‌ایم 


> ۷ 


ساقی بریز پاد؟ عشرت پجام ما 


زاهد مبحن بچشم حعارت بجام ۳ 
(حاجب شیرازی) 

جامی بد» که دور فلا شد بکام:ما 
) 1 


بخش چهاردهم 


عر کن ۳ آبزجورفته شد کجاست 


زاهد ز دورخویش‌مگردان یا له را 
مگذار جام باده در این موسم بهار 
خر جوملك‌هردوجهان با یدت فرو خت 


ساقی که باد دیگرش آرد بجوی ما 

(وصال شیرازی) 
دریاب مزد طاعت پنجاه ساله را 
کمتر نه‌ای ز خال ببین جام لاله دا 
بادی‌بنام دختر رز کن فباله را 


داد (وصال شیرازی) 
شد خر اب‌ازغم‌دلویرانه‌ساقی همتی تا مگر اذمی کنم تعمیر این‌ویرانهدا 
۲ (ذوقی اصنهانی) 
جهان تمام مسخر زجام شد جم را ۳ جام که خواهی گرفت عالم‌دا 
اد رد (غنی کشمیبری) 


بر خیز ز باده مست‌کن باز مرا 
از صولت غم چو روبه پیر شدم 


4 


عد > 


مدهوش کن و ذ با در انداز مرا 
از بهر خدا شر جوان ساز مرا 


بخود يك لحظه بودن صد خطردر آستین دارد 
خدا اجری دهد می دا که بی ما میکند ما دا 
لد لد ) ( 


ساقی با بدور بیفکن شراب را 
قر بان چشم مست توجشمم بدست‌تو است 
درده‌می‌چوخون‌سیاوش که‌چرخ کرد 
درجام ریز باده که دادنه در ازل 
زاحد که گفت‌باده گساری‌صواب نیست 
حالات عشترا ز خراباتیان بپرس 


> 


کوباده تا که‌شيشة گردون ذنیم‌سنگ 


> > 
۱۳۹۰ 


آ با د کن بيك‌دوسه‌جام این خراب‌دا 
دادی چرا دریغ ز مستستی آب را 
پیمانه کاسهةٌ سر افراسیاب را 
کوثر بزاهدان و برندان شراب‌را 
باه گر از کداء( شا سک و او 5[ 
کاین حال نیست زاهد عالی جنابرا 
(عبرت نأئینی) 

تا کی زمانه سنگ‌زند بر سبوی ما 
(دافعی قزوینی) 


در وصف می - مستی 
خانه بی‌تویش و ساقن یاو و مطرب بذله کو 
موسم عیشست و دور ساغر و عهد شباب 


عد > زد (حافظ) 
هر جه داردی نده کر کاسه معمور ساز و کیسه خراب 
د عد ع وصال شیرازی) 


ساقی امشب می پیاپی ده که من بر جای آب 
نذت کردستم "کزین پس می‌ننوشم جر شابن 





ددع (قاآنی شیرازی) 
اگر جه گردیر آوردهام ز میکده‌حا هنوز در دمن حست آرزوی شراب 
چه لازم‌است بزاحد بزور می دادن بخالك تیره مریزند آبروی شراب 

(صائب‌تبر یزی) 
مریز آب‌رخ خود مگر برای شراب کهدردو نشثه بودسرخ‌رو گدای‌شر اب 
باحتیاط زدست خضر پیاله بگیر مباد آب حیاتت دهد بجای شراب 

اد مد (صائب تبریزی) 
کر ندیدی با آب ممتزح اينك نگاه کن‌توبدان‌جامو آن‌شراب 
جام سپید و لمل می ساف اندرد گوتی‌که آتتی‌است بر آمیخته باب 

مد مد (ابومنصور عماره مروذی) 


منم از می مکن ای صوفی صافی که حکیم 
در اذل طینت ما را بمی صاف سرشت 
(حافظ) 

چون نتش غم ز دود به پینی شراب خواه 
تشخیص کرده‌ايم و مداوا مترد است 
(حافظ) 
زاهد شراب کو ثروحا فظ پیا له خواست تا در میانه خواستةٌ کرد کاد چیست 
بل 9 (حافظط) 
بمی‌عمارت‌دل کن که‌این‌جهان خراب بر ] نسراست که‌ازخالما بسازدخشت 
(حافا) 








۱9۳ 


بخش چهاردهم 


می ده که حر که] خر کار جهان بدید 


بیار باده که د نگن کنيم جامهو دلق 


باده نوش 
باده نوشی که در او هیچ دیائی نبود 


ساقی بیار باده که ماه صیام دفت 
وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم 
در تأب تو به چندتو ان‌سوخت همچوعود 


مستم کن آنچنان که‌ندانمز بیخودی 


قعبه مدرسه 5 و 
رسه دی مست بودو فتوی‌داد 


2 2 


با ح_ 
بیاد جام و ببیما بشیح ور نخورد 





زسنگهای ملامت که زاهدان فکنند 





خشتی ازخم نگر فتیمو بدین‌خر سندیم 





يك نوبهاد بیش ندارد دیاش عمر 





عنقر ببست که خشت سرخم‌خواهی شد 





پروای نامو ننگ مکن ساهتا سار 


اذغ سبك‌بر آمدورطل گران گر فت 
(حافظ) 
که مست‌جام غروریمو نام عشیاریست 
(حافظ) 


بهتر آززهدقروشی که‌در اوروی‌ور یاست 


(حافظ) 
در ده کار ۱۳۱ 
عمری که بیحضور صراحیو جامدفت 
می ده که عمردرسرسودای‌خام رفت 
در عرصه خیال که آمد کدام رفت 


ر حافظ) 

(حافظ) 

باه بگوی که تا کش‌زخاله اوقافست 
( وصال شیراذی) 
حز ار تو به‌شکسته است‌وساغری نشکسته 
( وصال شیراذی) 

کز برای سرخم قا لب ما گر ددخشت 
۱ (وصال شبرازی) 
ساقی بیا که‌فرصت‌عمر دو باره نیست 
(وصال‌شیر ازی) 

حا لیا از سر خم کوش که برد اری خشت. 
(وصال شیراذی) 

جامی که سا لهاست زما نامو ننگرفت 


در وصف می - مستی 
پفر وش خر قهمطرب و معشوقومی بخو اه بسیاد ازین حلال بخرج حرام رفت. 





(دصال شیرآزی) 

بگیر خشت سر خم که عنقریب زند فلك زفا لب ما بهرطاق میکده‌خشت 
مد ود (دصال شیرازی) 

شر آب‌خورغمد نی مخور که‌جندی تست کد خال کا لبدت‌در شرا بخانه سبواست 
داد اد (کیوان اصفهانی) 


هیچکس در دور ما چون‌محتسب بدمست نیست 
(غنی کشمیری) 





کی نخورد غم مخور ای باده فروش 
این متاعی‌است که جون کهنه شود بیش بهاست 





(غنی کشمبری) 
افتادن و بر‌خاستن باده پرستان در مذعب رندان خرابات نمازاست. 
اد زد زد (غن ی کشمیری) 


ساقی بیاد تا که ترا باده درخم است مطرب بزن که وقت‌سما عوتر نم است 
مینای‌می کجاست بگو یکزمان بخند بربستگان عشق که راه تبسم است 


اد (ذوقی اصنهانی) 
باده دا عیب نگفتند بجز تلخی‌طمم بیخبر کز کف شیر ین‌دهنان شیر ین است 
دب (طراذ یزدی) 


هر که امشب می نمی‌نوشد بما منسوب نیست 
پادسا ذد مجلس مستان نهستن خوب,»نیست. 
دد چنین فسلی که بلبل مستو گلشن پر گلست 
گر همه پيمانة عمر است خالی خوب نیست. 
لد مد ( محمدجان قدسی) 
دوز می‌و وفت‌عیشو گاه سرود است یاد جوان می کهن‌خدای غفورداست 
۲ اد (قاآ نی شیر ازی) 
۱۳۹ 


بخش چهاردهم 


<ر میکده دوش زاهدی دیدم مست تسبیح بگردن و صراحی در دست 
گفتمز چه در میکده جاکردی گفت از میکده هم بسوی‌حق راهی هست 
دب اد (شیخ بهائی) 
شب آدینه‌خورم می که‌درین‌شب‌افزون چشم دحمت بره جرم گنهکار ان است 
ده (عاشق اسنهانی) 


ساقیامی‌ده که‌جزمی‌عشقرابدنام نیست . وین دلم را طاقت انديشة ایام نیست 
خوردن می نهی‌شد زآن‌نیزدر ایام ما کانددین ایام هردستی سزای‌جام نیست 
اد و (سنائی غز نوی) 
تا توانی نفسی بی می و معشوق مباش که‌تراحاصل‌عمر ازدوجهان‌اینقدرست 
می‌حرامست ولی اعل خرد دا نسزد . عیب‌چیزیکه‌یکش عیب‌وهزارش هنرست 
ددع (اثرالدین اومانی) 
خی و رای عاشی شوریده که بر شاهد کل 
باده دا بوئی و دنگی و هوائی د گر است 
آب اذ آنروی حلالاست که مصنوع خداست 
می چه کرده‌است نه مصنوع خداگی د گراست 
۴ با (شرف اصفهانی) 
بر دوش کش امروز سبوی می و می نوش 
فرداست که خاك تو گل کوزه گرانست 


(دهتان اصفها نی) 

باده پرمرده صدساله روان میبخشد نگذ‌ارید زدستش که عجب| کسیر است 
دج (دهقان اصفهانی) 

کل از کم خذات انطنی دس رو باده بخور که هیچ آزادی نیست 
می نوضشو نیندیش که جز رحمت او در حشر کسی‌را به کسی‌کاری نیست 
زد (مجمراصفها نی) 

آمد شب‌و از خواب‌مرار نج وعذا بست ایدوست‌بیار [ نچه‌مراداروی‌خوا بست 
من خواب ز دیده بمی ناب دبایم آری‌عدوی خواب جوانان می‌نا بست 


اک( 


در وصف می - مستی 


کون عم توب 
ات نیز عجب‌تر که خورد بادء بی جنگ 
اسبی که صفیرش نز نی می نخورد آب 
نه نقل بود ما دا نه دفتر و نی نرد 
دفتر بدبستان بود و نقل به بازار 
درمجلس احر ارسه‌چیز استو فزون نه 
ما مرد شرابیم و کبابيم و دیابیم 
زد 
ساقی بیاد می که بمن پیر میفروش 


لا عللا 


اسراف بهر کار خر‌امست ولیکن 


دس وی ۳-۹3 کی توی وود 


آترا که‌بکاخ اندر يك شيشه شرابست. 
بی نغمهةٌ چنکش به می ناب شتابست. 
نه مردکم ازاسب ونهمی کمتراد | بست. 
وین‌هر سه در ین مجلس‌مادر نه‌صوابست 
وین نرد بجائی که خرابات‌خرابست 
و آن‌هرسه‌شراپستو ربا بستو کبا بست 
خوش[ نکه شرا بست‌و کبا بست‌ور با بست 
3 (منوچهری دامفانی) 
و باده داد نشان جمال دوست. 
(غباد همدانی) 
درمی نتوان گفت که‌اس‌اف‌حرامست 
(همای شیراذی» 

حالال‌می بود ازدست یار حورسر شت. 
بیاد نسیه کی کاو بهشت نقد بهشت. 


بگیر از سر‌خم خشت پیش اذاین ایدل که چرخ‌خالك وجودترا نمایدخشت 
درد اد (حمای شبرازی) 

باغی که از آن‌تا 2 نرو یدئمرش‌جیست تا کی که از آن باده نز ایداثرش‌جیست. 
ود اد (سلطان قاجاد) 

چنان بر ندیومیخوار گی‌شدم مشهور که جام باده بیش آددم‌عسی بدودست. 
(خسروی قاجاد) 


آ نرا که‌جام باد؛ گلگون بچنک نیست 
می‌سر خوشم بیاد لبو بویز لف دوست 


۷ عد 


پیاد باده که بر مااز کرت زهاد 


> ۷6 


خوش‌باشد گهر پاشو بمی کوش و قدح نوش 


۴ ۱ 


اندر بهارز ند گیش بویو رنگ‌نیست 
(خسروی قاجاد) 

(منصف قاجاد) 

درجام نکو بین که‌جهان نقش پر [ بست. 
(شیخالرئیس قاجاد) 


۱:۱ 


بخش چهاردحم 
کنارءٌ شرابخوربهای بیحساب هشیار در میانه مستان نشستن است 


دج زد (صائب تبریزی) 
شیشه بشکستهو می‌ریخته‌و سأقی نیست عنقر یپ‌است که اذما اثری‌باقی نیست 
مد ) 1 


بیا که‌شادی‌وغم حردو کار تقدیر است بیار باده که غم دا یکانه تدیر است 
خراب کن دل از غم شکستهٌ ما دا حراب کردن طاق‌شکسته تعمیراست 
بریز جام پی‌جام تا شوم مدهوش درین دوای‌مجرب هزاد تأثیراست 
جنان فشرده گلوی مرا انامل غم که‌عر چه‌زود بفریادمن‌رسی دیراست 








می‌نوش که می‌صیقل جان مرد است ف نوش که می دافعد نو درداست 
ی نوش گر سرخ دخت میباید می نوش که بی‌می‌د خ‌مردان زرداست 
جع > (محسن شمس مك آدا) 

اکنونکه جها نستز گل‌همچو بهشت ساقی می گلگون‌بدهم بر لب کشت 
زاحد تو بسیپ و بوستانم مفریب آخر که بهشت نقد از دست بهشت 
اد اد ) 1 

مستی‌چنان خوشت که گویدبروزحشر من کیستم‌شما چه کسانید این کجاست 
زد ) ۲ 

می خوردن من نه اذزیرای طر بست نز بهر فساد و ترك دین و ادبست 
خواهم که ز بیخودی بر آرم نفسی می‌خوردن‌ومست بود نم زان‌سبب است 
سس (عمرخیام) 

می‌میخورمومخا لفان ازچپو راست وت مخور باده که دین‌را اعداست 
جون دانستم که می عدو دین است باه خورم خون عدو دا که رواست 
درد (عمر‌خیام) 

قدح‌بشرطادب گیر زآنکه تر کیش ز کاسة سرجمشیدو بهمن‌است و قباد 
(حافظ) 

ساقیاجام میم ده که نکار ندء غیت نیست‌معلوم که‌در پردءاسراد جه کرد 
(حافط) 





۷۱۰: 


در وصف می - مستی 


عیب می‌جمله بگفتی‌هنرش نیز بگوی 
طبیب عشق‌منم باده‌خور که‌این‌معجون 
مباش بی‌می‌ومطرب بزیر چرخ کبود 


ز باده‌هیچت!| گر نیست‌این نه بس که‌تر| 


شراب لعلو جای امن و یار مهربان ساقی 


نفی‌حکمت طکن از تمر دل عامی‌جند 
(حافظ) 
فراغت رد و اندیشة بلا ببرد 
(حافظ) 
کزین‌ترانه‌غم ازدل بدر توانی کرد 
(حافظ) 
دمی ز وسوسةً عقل بی خبر دارد 
(حافظ) 


دای به‌شودکادت! گرا کنون نخو اهد شد 


ماه‌شعیان‌مده ازدست قدح کین خور شید 


دی پیرمی‌فروش که یادش بخیر باد 
کت اس مدیم دور و زگ 
سودوزیان‌وما یه جو خو | هدشدن‌زدست 
بی‌خار گل نباشد و بی نیش نوش عم 
پر کنزیاده‌جامو دمادم بگوش‌موش 


من‌وا نکارشراب این جه‌حکایت باشد 
منکه‌شبها ره تقوی‌زده‌ام با دفو جنگ 


هزادآفرین بر می سرخ باد 
پنازیم دستی که انگود چید 
برو زاهدا خرده بر ما دی 


(حافظ) 


از نظر تا شب عید رمصان خواهد شد 


(حافط) 
۲گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد 
گفتا قبول کن‌سخن و هرچه باد باد 
از بهراین معامله غمگین مباشو شاد 
تدبیر چیستوضع‌جهان این چنین فتا د 
پشنو اذو حکایت جمشید و کیتباد 

(حافظ) 
غالبا اینتدرم عقل و کفایت باشد 
این‌زمان‌سر بره آرم‌چه حکایت با شد 

(حافظ) 

که‌از روی‌ما دنگه زردی ببرد 
مریزاد پائی که دد هم فشرد 
که کار خداگی نه کاریست خرد 

(حافظ) 


بخش چهاردعم 
ساقیا می‌ده که‌باحکم‌ازل تدبیر نیست قایل تغییر نبود آنچه تعیین کرده‌اند 
آذخردبیکا نه‌شوچون‌جا نش| ندر بر بکشر, دختررز را که‌نتد عقل‌کابین کردها ند 
ی (حافظ) 
دختر رز با منش جندی طلاق افتاده بود 
تلخ بود اما چه‌شیرین در مذاق افتاده بود 
بارعا دادم طلاقش بادها کردم دجوع 
هم ز بیم محتسب بود اد طلاق افتاده بود. 
(وصال شیر ازی) 
هر چهآموخته بودیم در ایأامی چند درخرابات منان شد بسر‌جامی‌چند. 
عبت حطس (دصال شیرازی) 
زخالد سبزه بر آمد زخاد گل بدمید بیاد بادء دنگن که وقت باده رسید 
دی نیع (وصال شبرازی) 
تشاط باده وکا وین دل‌خر اب کجا که‌غم خر اب کندهرچه‌می‌عمارت کرد. 
(دصال شیرازی) 
بعدازین بادء پنهان نخورم ای‌زاهد #کنوی را که‌دهد بوی‌دیا نتوان کرد 
ای ینب وا (وصال شیر اذی) 
تمارفمل فراست تعاهده موسم بل بده چه‌منتظری‌دی گذشتو میوه‌رسید 
وتا گس (وصال شیرازی) 
ناسا زان عا لم خالد رازد میکننه میکشان از آب‌رز یاقوتاحمرمیکننه 
(دصال شیر ازی) 
می‌خور که‌بر فسا نهٌ داعظ نداد گوش آنراکه چشم برکرم کرد کار بود 











دب لد (وصال شیرازی) 
دفتم آز مدرسه پر سم سبب حرمت می درهر کس که زدم بیخودولایعتل بود. 
داد (مهری هراتی) 
تالرا سیر اب کن‌ایابر نیسانز بنهار قطره‌تامی میتواندشذحرا کوهر شود 
رد (رضی‌دانش مشهدی),: 


۱: 


در وصف هی - هستی 


تا دختری زطایفه تال مانده‌است دولتس‌ای خم به فلاطون نمیرسد 
و (ماکت تب یر ی) 

از روز اذل مرا به می الفت بود می میخورم و پند کسم ندهد سود 
من دد عجیم که دفع‌غم چون میشد 7 آذعدم نامده بود 
(محسن شمس مك آدا) 

می مرد کند عدیل حاتم در جود می مرد کند صاحب خلق محمود 
می مرد کند شجاع و بیباك و قوی می مرد کند صاحب بخت مسعود 
(محسن شمس مك آدا) 

تو می‌نخوری که جرم بیحد دارد محوار گناد بیحد و عد دارد 
پس‌اینهمه‌ر.حمت وبرد گن‌جوّن شد ای شیخ کتک عثو خدا حد دارد 
دادعا (محسن شمس ملكآدا) 

میات شاف مر هی ۱ نیت اناد فاد ان دنه رد 
می آزاده بدید آرد از بد اصل فراوان هنر است انددین نبید 
بسا حصن بلندا که می کشاد بسا اکر» نودین که می کش لد 
پسا مرد بخیلا که می بخورد ری مات در را رکنید 
لا (رودکی) 


ساقیا می‌دهرکه ۲[ حر "کنبد تیلوفری ارغوانی‌ر نگ ما دا ذعفرانی میکند 
عا فیت خواحیزمین بوس‌درمیخا نه باش ذآنکه می دفع بلای آسمانی میکند 


(فردغی بسطامی) 
دادن باده حرامست بنادانی جند کآب‌حیوان نتوان‌داد بحیوانی‌جند 
خون دل‌چندخوری‌زین فلك مینائی ساغری چندبزن بالب خندانی جند 

سس (فروغی بسطامی) 
بحقادت منگر باده کشا نرا کاین قوم شت‌با برفلك از همت‌مردانه زدند 
که ۱6 (فروغی بستلامی) 


سافی بده رطل گران ز آن‌می که‌دحتان پرورد 
انده برد غم بعتکرد شادی دهد جان بر ورد 


۱:۵ 


بخش چهاردهم 

در خم دل پرمتان در جام مهر زر فشان 

دردست ساأقی‌قوت جان‌رخسارجا نان‌پرورد 
درجان جهد ز آن‌پیشتر کاندر گلویا بد خبر 

نا رفته‌از لب درجکر کز رخ گلستان‌پرورد 
چون برفروزد مشعله یکسس بسوزد مشئله 

دیو ارشودزوحامله حوری بزهدان پرورد 
شادی دهد غمناك را کسری کند ضحاله را 

بیجاده سازد خالد را وزخاك انسان پرورد 
از سنگ سازد توتیا وز خال آدد کیمیا 

از درد انگیزد صفا وز درد درمان پرورد 
بر کال همان کل غود بر حس جک ( 3920 

زاغ‌ار خوردبلبل‌شودصد گونه الحان‌پرورد 


د بد اد (قاآ نی شیراذی) 
غم که پیر عقل تدبیرش بمردن میکند میفروشش‌چارهدريك آب‌خوردن‌میکند 
زد ( امینی تر بتی) 
تا زهره و مه در آسمان کشت پدید بهتر ز می لعل کسی هیچ ندید 
من درعجبم ز می فروشان کایشان به ز] نچه فروشند جه‌خواهند خرید 
ده (عمرخیام) 


تا ساغر مهر و جام می گشت پدید چیزی بجهان‌کسی به از باده ندید 
آیا چه گرفتش به بهاآنکه فردخت ‏ آیا بعوض‌چه دادشآنکس که خرید 


درد (صهباء قمی) 
مغان که دانه انگود آب میسازند ستاده میشکنند آفتاب میسازند 
ود اد (فرح‌اله شبستری) 
منان که آب عنپ را شراب میسازند چه ساحرند کهآتش زآب میسازنه 
دج زد (سرهنکه تبریزی) 


۱ 


در وصف می - مستی 
سبو بدوشو صراحی بدست ومحتسب اذ پی 
تعوذباله اگر بای من سنکت راید 
ددع (وحشی بافتی) 
چهدرد نبال من | فتاده ای ایمحتسب تر سم خدانا کرده لغزد پاو ازدستم سبو افقتد 


دج جرد (حجة) 
شب آدینه و من مست و ختراب دوایبرمناگر ازد» عسی برخیزد 
دب (دفیتی تفر شی) 
با کم زننگ‌نیست که مستم گر فته‌اند داغم ازینکه شیشه زدستم گر فته‌اند 
د > زد (کاظم تبریزی) 
ذخم دحید میم عمن کی دهد فرصت که ازخمش بسبو از سبو بجام کننه 
عد عل (محمود قاجاد) 
امروز ساقیا ز سبو می بجام دیز فرداست خالك ماو توجامو سبو کنند 
ددع (مستودء کردستانی) 
دی محتسب بدیر گناهی عظیم کرد خم‌راشکست ودختر رز دا یتیم کرد 
اد زد (شو کت بخارائی) 
بنوش و لعنت‌حق بر یزیدکن سایر اگر بدست تودر کر بلا شراب‌دهند 
عد عد > ( سایر مشهدی) 
کهنه هرچند شود بیشترش‌میخوانند دختر تال عجب بخت جوانی دارد 
دزد (حافظ) (شوکت بخادائی) 
میرودخندهز نان بازصر احی‌بر کوع این نما یست که از قهقهه با طل نشود 
مد مد (احسان‌اله ممتاذ) 
می چنان کرد مریدم کها گر پیر شوم در کفم جای عصا گردن مینا باشد 
رد مد (ذینبالساء مخفی) 
ساقیا زاهد بیچاده بود مست غرور بدهش جرعه‌ای از باده که‌هشیار شود 
داد (صفائی نراقی) 
نه تاجو نه‌تختو نگن خواهد ماند نه سلطنت روی زمین خواهد ما ند 


۷۱:۷ 


بخش چهاردهم 
ساقی تو ز لطف شیشه و ساغر را خالی کنو یر کر کعمس -و او یا 


دج (میرمشتاق اصفهانی) 
ساقی در ارجام بگردش که فصل گل از قول‌زاهدان نتوان ترجام کرد 
داد (زد گر اصفهانی) 
جوانی چه آورد و پیری جه برد بت خرد سال و می مال‌حورد 
بت خردسالی, کز ‏ اندیعه‌اش شود محو انديشهٌ خواب و خورد 
می سالخوردی که يك جرعه‌اش نخورد آنکه مرده نمرد [ نکه‌خورد 
ز‌ يك خم دهد ساقی روز کار بتو صاف صاف و بمن ۹ بر 
د د د (داعی دذفولی) 
پانتظاد دل پا تاك آب شود که میوه اش رسدوجرعه‌ای‌شر اب‌شود 
خراب میکده خواهی‌و خانه‌ات ‏ باد برو فقبه برو حاده‌ ات خراب شود 
زبخت کار گران شاکیندو میترسم خدا نکرده بمیخانه اعتصاب شود 
زد (بینش) 


بهاد مژد نو داد فکر باده کنید بعمر‌خویش درین فصل استفاده کنید 
مناسب است بشکرانه متام دفیم گر التفات بیادان اففتاده کنید 
خورید باده مدارید غصهٌ ک و بیش که‌غصه کم شود ار باده‌را زیاده کنید 


دج زد (بهاد خراسانی) 
درین فصل گل‌عرچه‌داری بمی ده مبادا که دیگر بهاری نیاید 
زد زد (میرصیدی طهرانی) 
۳ باده‌خرا بت کر دهم باده کند[ باد این‌خانه خرابا نرا تعمیر‌جنین باشد 
دب (محوی استرابادی) 
بگو بزاهدومفتی ز غیب مژده دسید که هر که‌باده ننوشید فیض‌حق نچشید 
دز ) ۲ 
شبزافءتفال , حزخ پباده کساری کار باین خوبی استخاره ندارد 
جرد (ینمای جندقی) 


می گرچه‌حرامست ولی تا که خورد آنگاه جه‌متدارو کی‌وبا که خورد 
۱:۸ 


درو وی مت 
حر گاه که‌این جهار شرط آید جمع ۳۹1 می نخورد مردم دانا که خورد 


د عا عا ) ( 
يك قطره می از حشمت دارا خوشتر بوی قدحج از دم مسیحا خوشتر 
بت کنفن تاض 0 #0 شنده کل گرية مینا خوهت 

ددع ( فتحعلیشاه) 


می خور ببانگ چنگ و مخور غصه ور کسی 
گوید ترا که باده مخود گو هوالنفور 


اد مد ع (حافظ) 
بر‌خیز بمیخانه خرام آکا بت کشمر می‌خور که‌بمی گردد | ندوه‌جوان‌پیر 
دا > (دودکی) 
<و وفت‌وقت نشاطست‌جام می‌بر گیر دووقت وفت شرابست وقت راهشدار 
تا شام که مه بر فلك ز ند رکنم سپیده دم که ز ند ابر خیمهدر اگلزار 
د عد اد (امیدی طهرانی) 


یار بدخو چرخ دشمن بخت بد ناساز گاد 
کام جانم تلخ شد کو جام تلخ خوشگوار 
رد علد (وصال شیرازی) 
بیا و کشتی‌ما در شط شراب انداذ ‏ غریو وو لوله‌درجان‌شیخ‌وشاب انداز 
مر ککشتی باده درافکن ای ساقی "که کفتهانه نکوگی کن‌ددد آبا نداز 


(حافظ) 

فر شته‌عشق ندا ند که جیست قصه‌مخو ان بخواه جام شرابی بگود آدم دیز 
اعد علد ( حافظ ) 

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز تا زو طلبم واسطٌ عمر دراز 
لپ برلپ من نهاد و میگفت براز می خور که درین‌جهان نمیائی‌باز 
6 اد ( عمررخیام) 


« و کیسه‌خا لی کن ززد تا کاسه‌ازمی پر کنی تا کی‌غم دنیاخوری دنیا نمیماند بکس 
۱وصال شیرازی) 


۱ 


بخش چهاردهم 


بدور لاله قدح گیرو بی‌دیا میباش 
نگویمت که عمه‌سال می‌پرستی کن 
چوپیر سالك عققت بمی‌حواله کنه 


ع ع 


بچندروزء گل باده نوشو بی‌غم باش 
شنیدة که‌شر اب از بر ای دفع غم‌است 


تعر یف‌جام‌باده همین بس بود که آن 


فصل بهار گشت می خوشگواد نوش 
صوفی تو نیز خرقه اذرق بیاده ده 
زاهد نهفته جند نی بادءٌ ریا 


> ۴ 


می خورد تو نه‌غم که زیر این‌طشت 
کش باده سبو سبو اذ آن پیش 
گر نیست بهای پاده دد دست 
ها انه ناده‌ای ‏ که رد 


> 2 


مستی ز یکطرف غم جانانه یکطرف 


> 9 


بطم تلخْ چو پند پدر و ليك مفید 
حلال گشته بفتوای عقل بر دانا 
بدان‌خدای که جز وی‌خداید یگ نیست 
چو بوعلی‌می ناب‌ارخوری حکیما نه 


دعر 


يك جام‌خون بچه‌تا کم فرست از آ نك 


> 


ببوی گل نفسی همره صبا میباث 
سه ماه می وتات ۱۳9 
پنوش و منتظ دحمت خدا میباش 
(حافظ) 

چوخرم‌است گلستان تنب زخرم باش 
غم جهان‌جه‌خوری‌باده نوشو بیفم باش 
(وصال شیر ازی) 

بر حسن پرده‌درشدو برعیب پر ده پوش 
(دصال شبرازی) 

در پای گل ز دست بتی گلعذ‌اد نوش 
و آن‌باده‌رابطاق دو ابروی بار نوش 
با ما نشینو ذآن می لعل آشکاد نوش 
(وصال شبرازی) 
شد ریخته خون صد سیاوش 
کت همچو سبو برند بر دوش 
رو جان بهای باده بثروش 


دناد سرت و سرت برد هوش 


۲ ) 

دل یکطرف شکستم و پیما ن‌یکطرف 
(ضدقی اس ۵) 

بپیش مبطل باطل بنزد دانا حق 
حرام گشته بر احکام شرع براحمق 
که‌من‌چومی‌خورماعضایمن بگیر دحق 
بحق‌حق کهو جودت‌شود بحق ملحق 
(بوعلی سینا) 

عم بوی‌مشك دارد و هم گونهٌ عتیق 
(کسائی مروزی) 


در وصف می - مستی 


اک شر آب خوری‌جرعءه قشان ب رخا از آن گناه که نفعی‌رسد بغیر جه با 
فریب دختر رز طرفه میز ند ده‌عقّل مباد تا بقیامت خراب طارم تاد 
ددع (حافظ) 

خورمزخون‌رز [ نقدر تأشوم‌جون خالد بجای لاله بروید ذ تر بتم همه تاد 
دح صصی اای) 

باغ دانیست‌طراوت که نرویاند تا 3 تا دا نیست‌شرافت که‌نزاید می با( 


باغبان گرثمس تا بداند همه عم باغ دا هیچ نهالی ننشاند جز تا لد 
خالهرا پرورش تا كبس این فخروشرف گر نرویدزدل خال گل‌ولاله جهبا لد 


د عد > (ذوقی اصنهانی) 
هیچ دانی‌زجه تهجرعه فشانند بخاك تا بهوش آید ومستانه کند خدمت تال 
دج مد ) ( 
ان اه اش انش تا 
کی رد سنوی ات ات بو در دراه 
نقاب ازرخ گل‌ای پسرصبا برداشت تونیز پرده برافکن زروی‌دختر تال 
بیا بدور در آور پیا له دا ذآن پیش که دور ما بسرآید ز گردش افلاد 
چنین بتجر به‌معلوم کرده| ند که نیست بجزشراب د گر ذهر غصه‌را تریاك 
٩‏ (عبرت نائینی) 


ذآن می که گرسرشکی | ندرجکد بنیل صد سال مست. باشد از بوی‌آن نهنگ 
آهو بدشت اگر بخوردقطرة از آن غرنده شیر گردد و نندیشد از پلنگ 

اد اد بو (رود کی) 
زآن می‌که اگرمورخوردقطرءازآن با شیر قوی پنجه زند چنکه پی‌جنکث 
ز آن‌می که بسنگ اد بفشا نی‌دوسه‌قطره چون لمل بد خشی‌شوداذ پرتو آن سنگه 


اد اد (ادیت می‌اغد) 
کنته بودیم پخلوت کهد گر می‌نخودیم ساقیا باده بده کز سر آن گردیدیم 
سس (سعدی) 


۱۱ 


بخش چهاردهم 

ساقیا می‌ده که‌ما دردی کش میخا نه‌ايم با خرابات آشناو از خرد بیگا نهیم 
(سعدی) 

بیاد ساقی دریای مشرق و منرب کهدیر مست‌شودهر که‌می‌خورد بدو ام 
اد جرد (سعدی) 

حاشاکه من بموسم گل ترك می کنم من لاف عقل میز نم این‌کار کی کنم 
کی بود در زمانه وفا جام می بیاد تا من حکایت جم و کاوس کی کنم 
از نامه سیاه نتررسم که دوز حشر با فیض لطف اوصد اذاین نامه طی کنم 
خاك مراچودرازل آذمی سرشته‌اند . بامدعی بکو که چرا ترك می‌کنم 





(حافظ) 
روز عیداست‌ومن امروزدر آن تدبیرم که‌دهم‌حاصل سی‌روزهو ساغر کر 
چندروزیست که‌دورم زر خ‌ساغروجام بس‌خجا لت که پدید آید ازین تقصیرم 


پند پیرانه دهد واعظ شهرم لیکن من نهآنم که د گر پند کسی بپذیرم 
می بزیر کش۱وسجادء تقوی‌بردوش آ رسای شوند | که ازین تزویرم 
(حافظ) 
سخن درست بگویم نميتوانم دید که می خورندحریفان‌ومن نتلاده کنم 
پدود لاله دماغ مرا علاج کنید گراز ميانة بزم طرب کناده کنم 
نه قاضیم نه مدرس نه محتسب نه‌فقیه مرا چکار که منع شرابخواده کنم 





اد زد (حافظ) 
شهنشها بکرم عذر بنده دا بپذیر زصحبتت دوسه روزیا گر کناده کنم 
زباده منع تو نتوانم و نکو هم‌نیست . که می‌خور ندحریفان‌ومن نظاده کنم 

زد زد (قاضی‌احمد لاغر) 


خشت سر خم پر فکنو باده ده امروز فرداست که‌ما جمله‌در ین خمکده خشتیم 
ما جز می و معشوق نبستیم یکس دل الحق‌که چه صافی گهرو نيك‌سرشتيم 
نه مطرب و نه ساقی‌و نه‌شاهدو نه‌جام ای شیخ‌مگرما چو تو از امل بهشتیم 
(وصال شیر ازی) 
۱- بل 
۱5۲ 


در وصقف هی - هستی 
نذین پس بجای‌خر قه‌نگاری‌ببر کشیم برجای طیلسان قدح باده سر کشیم 
مد (وصال شیرازی) 
کر ری و بدستم قدای‌چشم‌تو ساقی‌بهوش باش که مستم 
کنم مصالحه یکسر بصا لحان میت بت نک کر این پیا له زدستم 


سس (یغمای جندقی) 

بعمر | ندر ندیدم ازعمارت غبر فیر ای بیاساقی‌خرابم کن‌دمی گر خواهی] بادم 
بد و (رسای ۱ 

از کارم بر ده‌پیری از توایپیر مقان‌زین پس شر آب کهنه‌میخواعم که‌خدمتکاردیر ینم 
دزد (عاشق اصفهانی) 

سا می برای لذت هستی نمیخودیم از باده شستشوی‌درون از ریا کنیم 
دا (سر خوش) 

ما می‌نه اذبرای‌طرب نوش میکنیم خوددا به‌اين بهانه فراموش میکنیم 
برد جرد ۱ 1 

من‌این‌عمل که بمحشر بهیچ‌می نخر ندش چرا بیاده فروشش بجرعةً نفروشم 
رد اد (صافی اصفهانی ) 

از دوعالم دستدودر پای‌خم افتاده‌ایم ساقیا می‌ده که‌ما دردی کش‌میخا نه‌ایم 
ددع (خسروی قاجاد) 

«درشب آدینه انگوری که‌ددخم میکنم نیم | نرا بهر‌حرمت و قف مردم‌میکنم 
اد مد (اختر گرجی) 

عمر بست کهدر پای‌خم افتاده خرام همسای؛ دیواد بدیوار شرابم 
ددع ) ( 


خوش] ندمیکه‌خر اب ازشر آب‌ناب‌شويم بنا باب گذاديم تا خراب شویم 
روا مداد که منت کشیم از ساقی چوزلف ساقی دائ بپیج و تاب شویم 
طریق حکمت آنست ما فلاطون داد میان خم بنشينيم و خود شراب شویم 


اد اد (شیخالرئیس قاجاد) 
حطرب بزن ترانده ساقی بیاد جام خو نش‌حاال با د که گفته است‌می‌حر ام 
۲ و (مخدوم نیشا بوری) 


۱۰۳ 


بخش چهاردعم 
جام‌می‌ده که‌تر اعرضه دحم رازحهان که‌من| ندردل خودجام‌جهان بین‌د ارم 


مد ید (قاآنی) 
ای شیخ مفرمای چنین آزادم می میخورم و بنفس خود مختارم 
فرقست میان من و تو در عالم تو چشم بخلق و من بخالق دادم 

دبع (محسن شمس ملكآرا): 


خیز تاساغرزان کان‌طرب سنکین کنیم خرقة سالوسدتتوی‌دا بمی‌دنگن‌کنيم 
یکدو روزی‌دریناء گل بیادامیم خوش خارحسرت بردوچشم‌زاهد بدبین‌کنيم 
گل نقابفکند ازرخ‌ساقی کلرخ کجاست ‏ تا به‌پیتش‌س نوشت‌خویش‌دا تعیین کنیم 
قول زا حدتلخ‌باشد گرحدت کوثراست عارفیکو کز کلامش کام جان شیر ین کنيم 


لد زد (پادسا تویسر کانی) 
بیا که شد بخطا باز تیری از شستم دوجام خوردم واز پای‌تابسر‌مستم 
نه سرزپای‌شناسم نه‌راهخوب از بد مگر که‌راهیری گیرد از کرم‌دستم 
گذشتم ازجبروتو عوالم ملکوت وک مبر که درین کاینات‌جوهستم 
هر آ نکه‌مست‌شودسیرروح من‌دا ند بوعم ناید آنجا که من پریدستم 
زعقل سود ندیدم‌خوشم باین‌مستی جنون سید بدادم که از بلا دستم 
برای دفع الم کردم آزمایش عا علاج‌جز می‌خوشر نگگو بو ندیدستم 
بلاست باده‌فروشند و عقل بستانند من‌این بلا که تودیدی بجان‌خر یدستم, 
هزاد عیب بمی حست‌و نیستم منکر بعشق آنکه زند راه عقل بابستم 
قسم بجان تومحسن نترسمازعصیان زبس حکایت عفو خدا شنیدستم 

زد رد (محسن شمس مك آدا) 
مادر می دا پرید پاید پستان بچهٌْ او دا بکرد باید قربان 
گر حذ ناش حلال دور نمودن بچهٌ کودك ز شیر مادر و پستان 
بچهٌ او دا ازو گرفت نشاید تاش نکوبی نخست‌وزه نکشی‌جان 
تا نخورد شیر هفت مه بتمامی از سر اردی بهشت تامه آبان. 
چون بسپادی بحبس بچه او را حفت شبا نروزخیره ماندو حیران 
باز چو آید بهوش و حال ببیند جوش بر آرد بنالد ازدل سوزان 
چون بنشیند تمام و صافی گردد گونةً یاقوت‌سرخ گردد و مرجان 


۱۵۶ 


در وصقف می - مستی 
چند ازد سرخ چون عتیق یمانی چند ازو لعل چون نکن بدخشان. 
رک ببوگی گمان‌بری که گل سرخ بوی باو داد و مشك و عنبر با بان 
‌ 


آنگه اگر نیمشب ددش بگشائی چشمه خورشیه دا ببینی تابان 
رد مد (دودکی) 
می‌خو ارو میگسارو بمی‌شاد باش از 7 نك مارا خدای وعده بمی داد درجنان 
می پرحرامزاده حرامست کو بعمد آذاد میهمان طلبد رنج میزبان 
می بر حللال زاده نباشد حرام از [ نك زوشادمیز بان بود آسوده میهمان 
اعد بل (جوهری زر گر بخاراگی) 
دوش درمیکده بردندبيك جرعه می می‌فروشان غمم ازدل که‌میاداغمشان. 
عد د مد ) 1 
خواجه اسفندیار میدانی بچه ر نجم ز چرخ ردوگین‌تن 
من نه سهرابم و ولی بامن دستمی میکند مه بهمن 
خرد زال دا بیرسیدم حالتم راچه‌حیلت است‌وچه‌فن 
گنت افراسیاب دهر شوی گر بدست آوریاز آن‌دوسه‌من 
پادء چون دم سیاوشان سرخ نه تیره چون چهبیژن 
صاف‌چون طبع‌شاه کیتجسر وا تلخ جون روز گار آهریمن 
فرستی توگی فریددنم ور نه روزی تعودباله و من 
همچو ضحالد بیگمان پیچم ماد های هجات بر "کردن 
ددع (انودی) 


بهشتا| گرچه نه جای کناهکادانست پیاد باده که مستظهرم برحمت او 
بیاد باده که دوشم‌سروش عالم غیب نوید داد که عام‌است فیض‌رحمت او 
مکن بچشم حقارت‌نگاه‌ددمن مست که نیست معصیت و ذهد بی‌مشیت او 


ماد ( حافظ) 
بررخیز که‌شمست دشرا بست‌و من وتو آوازء مر غ‌سحری خاست ز هن سو 
برخیز که برخاست پیالهبیکی پای بنشین تو که بنشست صراحی بدوذانو 


۱۰۵ 


بخش چهاردعم 


می‌نوش از آن‌پیش که معشوقهٌ شب را با دوذ یگیرند و ببرند ده گیسو 
<ر ساغر مینا می‌ر نگن‌خورو انداز ستگی دودرین شیشه کردندء مینو 
دید (شمس اودجندی) 
خین اکن یاده بشوئیم غبار غم دل پیش اذآنی که بردبادغباد من وتو 
یت (دهتان اصنهانی) 


تاکی غم آن خودم که دادم یانی وین عمر بخوشدلی گذادم یا نی 
پر کن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم بر آدم یانی 


۴ برد (عمر خیام) 
*گر کسان قدر‌می بدانتدی شب نخفتند و رز نشانندی 
تا کها دا ز چوب عود کنند جویها دا گلاب رانندی 
بای هر خوشه کتیزلد ترکت بنشانده مکس پرانندی 

تا (حافط) 
ز آن‌می‌صاف کزو بخته‌شود هرخامی که ماه رمشان‌است بیاور جامی 
«وزه هرچند که مهمان‌عز یز است‌دلا دفتنش موحبتی دان شدنش انعامی 

اد و (حافظ) 

خاطر ازدضع هرد زود درهم‌میشود يك‌دوساغر نوش کن‌تا آدم دیگرشوی 

هد زد (صائب‌تبر یزی) 

شحنه درپی محتس درجستجو است از کرم دستی که مستم یا علی 

ی (مظهر تبری) 


حساقی بیا که موسم عیداست و ماه دی پروانه‌ای فرست بروح ازچراغ‌می 
پیش آد آتشی که چو درجان علم‌زند یاقوت گرد آب روان ازفروغ وی 
برمیدمد شمامهٌ کافور صیح خیز آواز ده که جنک بیار ند و نایو نی 


«ین‌حرف‌باز گوی که و قت‌صبوح‌شد ای‌خفتگان مهدهوس خواب تا بکی 
اد اد (سیف اسفر نگی) 

پیش آدجام بادهو از زمد توبه کن کزآن‌غرور خیزده اذاین فروتنی 
عَن دامتم اگر ذ می ثابه زاهدا صدر تیک 5 دیا پودم با کدامنی 
) 1 


۱۵۹ 


درد وصف می - مستی 


می لعل خور خون دل‌ها مریز تو خاکی چو آتش مشو تندوتیز 
میلعل گون خوشترست ای‌سليم ذ خونابةً اندرون یتیم. 
الک اه لوده رات ی حرامست و خصمی ندادد ذ پی, 
از آن آب دنگن بنزديك من به از [ نکه نفرین کند پیرذن 
بده ساقی نوش لب جام جم که بزداید آن می زدل زنکغم 
آذین پنج شین روی دغبت متاب شبو شاهد وشهدو شمع و شراب. 

دج زد (فردوسی) 
جویری که خواهدز نا گه بمرد جوانش کند بادء سالخورد 
اک کت دارد بتلخی سخن برد زنگ او را شراب کمن 
بباده درون گوهر آید پدید که فرزانه گوهر بود یا پلید 
کرا گوژ شد پشته بالای پست بکیوان برد سر چو ثد نیم‌مست 
چوبد دل خورد مرد گردد دلير چو روبه خورد گردد او نره‌شیر 

عد > ع (فر دوسی) 
دحتان بسحر گاهان کزخانه بیا ید نه هیچ بیار امد و نه هیچ بیا ید. 
نزديك رز آید در رز را بگشاید تا دختر رزراچه بکار است‌وجه‌شاید 


یکدختر دوشیزه بدو درخ ننماید 
ال همفو شین د اه همم یمان 
تکو که شمادختر کا نر اجه‌رسیداست رخسارشما برد گیان‌را که بدید است: 
وزخانه‌شما پرد گیا نرا که کشید است وین پرد؛ ایزد بشما بر که‌در یداست. 
تا من بشدم‌خا نه‌درینجا که دسیداست 


گردید بکرداد د تکودید بکنتاد 


تا مادرتان گفته که‌من‌بچه بزادم از بهر شما من به‌نگهداشت فتادم. 
قنلی بدرد باغ شما بر بنهادم درهای شما هفته بهفته نگشادم. 


کس دا پمثل سوی شما "پاد ندادم 
گنتم که بر آئید نکونام و نکوکاد 
آمردد همی بینمتان باد ؛گرفته وزبار گران‌جرم‌تن ادباد گر فته 
۱5۲ 


بخش چهاردهم 
.رخسار کتان گونه دیناد گررفته زهدانکتان بچه بسیار گرفته 
پستانکتان شیر بخرواد گرفته 
آورده‌شکم پیش‌وز گونه شده رخسار 


.من نیز مکافات شما باز نمایم اندام شما يك بيك اذهم بگشایم 
از باغ بز ندان برم و دی بیایم حون آمدمی نزد شما دیر نبایم 


اندام شما بر به لکد خرد بسایم 
زیرا که شمارا بجزاین نیست‌سزاوار 
.دهقان بدر آید و فراوان نگردثان تیفی بکشد تیز و گلو باز بردشان 
وانگه به‌تبنگوی" کشاندرسپردشان ود ذآنکه نگنجنه بدو درشمردشان 
بر پشت نهدشان وسوی‌خانه بردشان 
وزیشت فرو گرد و بر هم نهد انبار 
آنگه بیکی‌جر خشت۲ اندرفکندشان بربشت لکد بیست هزادان بز ندغان 
«ر گها ببر‌دشان ستخوانها بکندشان پشت و سرد پهلوی‌بهم در شکندشان 
از بند شبانروزی بیرون نکندشان 
تا خون برود از تنشان پاك بیکباد 
آنگاه بیارد ر گشان و ستخوانشان جائی فکند دور ونگردد نگرانشان 
خو نشان‌«مه‌برداردوجا نتان‌وروانشان وندر فکند باز بزندان گرانقان 
سه ماه شمرده نبرد نام و نعا نقان 
دا ند که بدان‌خون نبود مرد گرفتار 
يك روزسبك خیز دشادو خوشو حندان پیش آیدو بردادد مهراز در زندان 
چون درنگرد باز بزندانیو زندان صدشمع و جر | غ او فتدش بر لبودندان 
گل بیند جندان‌و سمن بیند چندان 
جندا نکه بگلز ار تدبداستو سمنز‌ار 
گوید که‌شمادا بچ‌سان حال بکشتم اند خمتان کردم و آنخانه بهشتم 





۱-ذ نبیل‌وسبد۲-جرخیوحوضی که‌در آن| نگورریز ندو بما لئد تا شیر آن‌در آید 
۱5۸ 


در وصف می - مستی 
از آب خوش وخالیکی کل پسر شتم کردم سرخمتان بگل دایمن کت 
با نگشت خطی گرد گل اندد بنوشتم 
گفتم که شم را نبود زین‌پس بازار 
امروز بخم اندد نیکو تر اذ آ نید تیکوتر انآ نیدو بیآهوتر ۱ از[ نید 
زنده‌تر از آنیدو به‌نیرو تر از آنید قالا تن آزاشد و تکو خوتر ازآآنید 
حقا که بسا تاذه‌تر ونوتر از آنید 
من نیز اذین پس‌تان ننمایم آزاد 
از مجلستان هر گز بیر ون نگذادم از جان ودل ودیده گر آهیتر دارم 
ق ی شم زان کل سوری بارم پا جام و جوانی بهم اندر بگسارم 
من خوب مکافات 3 باز گذادم 
من حق شما باز گذادم بسز اوار 
آنگاه 3-۹ ساتگنی باده بر آرد دهتان و زمانی تکف دست بدارد 
بر دورخ او دنگش ماهی بنگارد عود بلسان بویش در منز بکارد 


گوید که‌مرا این‌می‌مشکین نگوادد 

الا که خورم یاد شهی عادل ومختار 
د عد کل (منوچهری دامنانی) 
,زدل براکشد می تف درد و تاب جنان جون بخار زمن آفتاب 
جو بیداست‌وجون عودتن دا گهر می آتش که بیدا کندشان هر 
گهر چهره شد آینه شد نبید که آید درو خوب و زشتی پدید 
جح نره دا دوشنای می است که را کوفت غم میومیائی می‌است 
بدل می‌کنه بد دلانرا دلیر بدید رد از رویهان کار شیر 
بخاموش چیره زبانی دهد بفرتوت زود جوانی دهد 
خورش دا گوارش می افزون کند ذ تن ماندگیها به بردن کند 
مد اد (حکیم اسدی طوسی) 


بی‌عیت ۰ 


۱۵۹ 


ِ 9 
دد وصف خرابات و میخانه 
هر که بینی‌در جهان‌مدحی کندمیخا نهر ا من همیگویم که عاوّل میکند دیوانه را 
سالها خدمت نمودم من به پیر می فروش عاقبت لابق نگشتم دردی پیما نه را 


زد ( خسروی قاجاد) 

اد ( وصال شیر ازی) 
سحر کاهی شدم سوی خرابات که رندان دا کنم دعوت بطامات 
عصا اندر کف و سجاده بر دوش که حستم زاهد صاحب کرامات 
خراباتی مرا گفتا که ای شیخ بیاود تا جه داری از مهمات 
بدو گفتم که کارم توبةٌ تست اگر توبه کنی یابی معافات 
مرا گفتا برو ای زاهد خشك ,که تر گردی ز دردی خرابات 
که گزيك قط + دزدی بن تور یوم ذامسجد ,بان ,ها نی, ون منا جانته 
برد مفروش زهد و خود نمایی که در کعبه کند بت دا مراعات 
بگفت این‌و کب بمن داد خرف‌شدعقل من‌رست‌ازخرافات 
بر آمد آفتابی از دددنم درون من برون شد از سموات 
چو من فانی شدم از جان کهنه افتاد با جانان ملاقات 
چو از فرعون حستی باز دستم چو موسی میشدم هر دم بم‌قات 
چو خود را یافتم بالای کونین چوخودرا دیدمو جندین‌مقامات 
بدو گنتم که ای دانند: راز بگو تا کی دسم دد قرب آن‌ذات 
بمن گعتانکه ای س و غافل کتی هر کز رسد هیهات هیمات 
بسی بازی ببینی از پس و پیش ولی آخر فرومانی به شهمات 
در آ نموضع که‌تابد نور خورشید نه موجود و نه معدوم و نه‌درذات 


۱5۰ 


در وصف خرابات و میخانه 


مه ادوات غال "هت عشتده 


چه میگوگی تو ای عطاد آخر 


بکرحلتة میخانه جای سبحه بدست 
دزد 


خانتامی که بخر جش نکند دخل وفا 
پیا بمیکده و چهره ارغوانی کن 

دوش دیدم که‌ملايك در میخا نه زدنده 
شاکیان حرم ستر و عثاف ملکوت 


تا ده د هت ود را عذر بنه 
آسمان باد امانت نتوانست کشید 


زاحدان‌دوش‌دم از حرمت‌میخا نه‌زدند 
تا زبیمانه ببیما نه دحان توبه دهند 


‌ 
شست تا خرقه سا لوس بمیزاهدشهر 


بیا که‌مفتیوزاهد بکوی میکده دوش 
12 9اه 


اد لا 


درون مسجد ار میخانه‌ای بود 


> ۱ 


عد عا > 


> 


علا > 
ببین شرافت میخانة مرا ای شیخ 
علا ع 


قرو ماند میان ننی و اثبات 
کلداند این رموز واین اشار ات 
(عطاد نیشا بودی) 

لا تن کر ریا ت کار نگشاید 
(وصال شیر ازی) 

صرقه و قف در آنست که میخانه شود 
(مجذوب تبریزی) 

مرو صصومعه کاًنجا سیاه کار انند 
( حافظط) 

گل آدم بسرشتند و بپیمانه زدند 
باس داه‌نشن اده مستاانه زدند 
جون ندیدنه حقیقت ره‌افسانه زدند 
قرعه کاد بنام من دیوانه زدند 
(حافظ) 

که جونخراب‌شودخانةٌ خدا گردد 
(میرزا داجه) (قاآنی شیراذی) 
خشت از خم بگر‌فتندو بپیما نه زدند 
خویش را ازده‌این‌حیله بمیخا ندزد ند 
صوفیان دق کنان‌ساغرشکر | نهزد ند 
(ذوقی اصنها نی) 

بباده خرقهٌ سالوس دا فرو شستند 
سر صراحی می پای توبه بشکستند 
( ذدفی اصفها نی) 

بمسجد راه هر فرزانه‌ای بود 
(حدایت طبرستانی) 


بخش پانزدعم 


انساف کجا دفت ببین مدرسه کردنه جاگی که در آن‌میکده بنیا دتوان کرد 
زد (صفائی نراقی) 
از بیم‌ملامت رمم‌ار مگکد. بسته‌است از خانه ما کاش بمیخا نه دری بود 
۴ (دعقان اصنهانی) 
در که میکده نازم که ز دفعت پامش خاك بر تاركخورشیدو قس میریزد 
زد (صفائی نراقی) 
دوش دفتم بخراباتو مرا داه نبود میزدم نعرهو فریاد کس اذمن نشنود 
یا تبدهیچکس آزباده فروشان بیداد .یا نهمن‌هیچکم عیچکمم درنکشود 
نیمی آاذشب چو بشد بیشترل با کمتر رندی ازغرفه در آورد سرورخ بنمود 


گفت خیراست‌دراینوقت کر امیخواهی بی‌محل آمدنت بردرما بهر چه بود 
گفتمش‌در بگشا کنت‌برویاوه مگوی که دینوت برای تو کسی‌در نگشود 


این نه‌مسجد که بهر لحنله‌درش بگشا یند که‌تودیر آئی‌و | نددصف‌پیشآئگی زود 


این‌خرا بات‌مغان است‌در آن د ندا نند شا حدو شمموشر اب‌وشکرو نایو سرود 
حرجه از جملهةٌ]فاق دراینجا حاضر هندووهرمزی ومومنو ترسا ویهود 
کگر‌توخواحی که‌دم از صحبت‌اینها بز نی خا اد بای همه شو تا که بیا بی مقصود 
سروژرهردو نداد نددداین, بقعه محل سودشان‌جمله ز بان است‌ وز با نشان‌همه‌سود 


سال‌ها پردر دل همچو ایازی پاید تامیس‌شودش صحبت سلطان محمود 
طاعت آن نیست که‌برخال نهی پیشانی صدق پیش آد که| بلیس بس ی کرد سجود 

جرد اد (نظامی گنجوی) 
سرخوش از کوی‌خرابات گذر کردم دوش 

بطلبکاری ترا بچه باده فروش 
پیشم آمد بسر کوچه پریرخساری 

کافری عشوه گری زلف چو زناد بدوش 
گفتم این کوی‌چه کویست‌وتراخا نه کجاست 

ای مه نو خم ابروی ترا حلقه بکوش 
کفت سبح «بْحالً رافکن "3 ونار بینه 

سنگگ بر شیش؛ً تقوی بزن و باده بنوش 

۱5۲ 


و خرابات و هیخانه 

جعد از آن پیش من ۲ تا بتو گویم سخنی 

سخن آنست اگر بر سخنم دادی گوش 
زود دیوانه و سرمست دویدم سویش 

بمقامی برسیدم که نه دین ماند و نه‌هوش 
دیدم از دور دش همه دیوانه و مست 

وذ تف باد عشق آمده ددجوشو خروش 
بی‌دفو ساقی‌ومطرب‌عمه در دقص و سماع 

بی می‌و جام و صراحی همه در نوشا نوش 
چون سر دشته ناموس بشد از دستم 

حواستم :ا ستنی پرسم ازو کفت حموش 
این نه کعبه‌است که ی باو سر ای بطواف 

وین نه مسجد که در آن بی‌خبر آ ی بخروش 
این خرابات منان است و در آن مستا نند 

از دم صبح اذل تا بقیامت مدهوش 
گر ترا هست دداین شیوه سر یکرنگی 


کت دی بو مس بر 


> رد (خواجه عصمت‌الّه بخاداگی) 
دوش رفتم بکوی باده فروش تاش عشق دل بجوش و خروش 
محفلی نغز دیدم و دوشن مير آن بزم پیر باده فروش 
رات تاد عبت دد ف باده خوادان نشسته دوش بدوش 
پر دد صدر و میکشان دورش پاده‌ای مست و پاده‌ای مدهوش 


سینه بی کینه و درون صافی دل پر از گنتگوی و لب خاموش 

همه دا از عنایت ازلی چشم حق بین و گوش راست نیوش 

سخن" این "بان -هنیثا لك ۰ پاسخ آن باین که بادت" نوش 

کوش بر چنگ و چشم بر ساغر آدزوی دو تن درد آغوش 

چه ادب پیش دفتم و گنم ایک نیا دل «فاانگاه ۳ سروقم 
۱۰۳ 


عاشتم دردمند و حاجتمند 
پر خندان بطنز با من گنت 
تو کجاما کجا ای از شرمت 
گفتمش سوخت جانم آبی ده 
دوش میسوختم از این آتش 
گفت خندان که هين پیاله بگیر 
جرعه‌ای درکشیدم و گشتم 
چون بهوش آمدم یکی دیدم 


بخش پانزدهم 
درد من بنگر و بدرمان کوش 
کای ترا پیر عقل حلقه بگوش 
دختر رز نشسته بر قم پوش 
و آتش من فرو نشان از جوش 
آ» اگر امشبم بود چون دوش 
ستدم گنت هان زیاده منوش 
فارغ از دنج عةلو دانشو هوش 
مابقی را همه خطوط و نقوش 
این حدیثم سروش گفت‌بگوش 


که یکی حست و هیچ نیست جز او 


وحده 


صوفی بیا بسوی‌خرابات رو کنیم 


بر ییوت وتا میشا ند نجا (کنیز 


اله 
ع > 


۳۹ 
(عاتف اصنهانی) 
آآلوده‌است خرقه بمی شستش و کنیم 
دم (وصال شبرازی» 
خود رازچنگهزهدفروشان دما کنیم 


> مر (سر‌خوش تفرشی) 


تاک برافشا نیمه می در ساغر اندازیم 


فلك را ستف بشکافیمد طرح نو در اندازیم 


اگر غم لشگر انگیزد که خون‌عاشقان‌ریزد 


من دساف ی پادب و شاد 


یکی از عقّل میلافد یکی طامات میبافد 


بیا کاین داوریها دا بپیش داود اندازیم 


بهشت عدت اکن خواهی پیا با ما بمیجانه 


حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 


که اذباعن هتکس بیکو کر زنل 
(حافط) 
که کشمرخت‌بمیخا نو خوش بنشینم 

۷۱۹ 


در وصف خرابات و میخا نه 


جز صراحی و کتایم نبود یارو ندیم 
جسکه‌در خرفه سا لوس‌زدم لاف‌صلاح 
جام میرم واز ال ریا دور شوم 





در خرابات متان نور خدا هیبینم 


۳ 
5وست در دییکیش این‌میکده‌بارب که‌درش 


سس 


به پیر میکده گفتم که جیست‌راه نجات 
مراد ما ذتماشای باغ عالم چیست 
۳ پرستی از آن نقش‌خودزدم بر آب 
عنان بمیکده خو اهيم تافت زین‌مجلس 





.دوش دفتم بدر میکده خواب | لوده 
آمد افسوس کنان مغبچهٌ باده‌فروش 
شتدشوگی کننو 7 نکه بخ ابات‌ض ام 
بهوای لب شرین دهنان چند کنی 
آشنایان ده عشق در این بحر عمیق 
گفتم ای‌جان‌جهان‌دفتر کل‌عیبی نیست 
گفت حافظ پر و و نکته بعا قل مفروش 





نصیب من‌چه خرابات کرده است اه 
اک رکه دراز لش‌جام می ذصیب افتاد 
بکو بزاحدسا لوس خرقه پوش دوروی 
تو خرفه دا ذبرای ریا همی پوشی 
«غلام حمت در ندان پی«شرا- و چایم 


ع 


میبده‌می بستان دست بزن‌پای بکوب 


لا بل 
۱۹۵ 


تا حریفان دغا را بجهان کم بینم 
شرمسار دخ ساقی و می دنگیم 
یعنی اذ احل جهان پا کدلی بگزینم 
(حافط) 
لین‌عجب بین که‌چه نوری زکجاميبيم 
قبله حاجت و محراب دعا در 
(حافت) 
بخواست جام می‌و گفت‌عیب پوشیدن 
بدست مردم‌چشم ازدخ تو گل چیدن 
که تاخراب کنم نقش خود پرستیدن 
که وعظ بی عملان واجبست نشنیدن 
(حافظ) 
خرقه تردامن‌و سجاده شراب آلوده 
گفت بیدارشو ای‌رهروخواب[ لوده 
تا نگر دد ذتو این دیر‌خراب] لوده 
جوهر دوح پیاقوت مذاب [لوده 
غرقه گشتند و نگشتنه باب | لوده 
که‌شود ودقت بهار از می ناب آلوده 
(حافظ) 
ددین میانه‌بگو زاهدا مرا جه‌گناه 
چرابحشر کننداین گناه ازودرخواه 
که‌دست زرقدر اذاست و آستین کوتاه 
که تا بزدق بری بند گان‌حق‌ازراه 
که هر دو کون نیرزد بپيششان‌يك‌کاه 
(حافظ) 
درخراپات نه از پهر نماز آمده‌ای 
( صائب تبریزی) 


بعش شانردهم 
خرقه » جامه » کتاب گرو باده 
ازبس کتاب در گرو باده کرده‌ایم امروزخشت میکده‌ها از کتاب ماست. 
اد (صاف‌تبریزی) 
منعم ازمی‌مکن اءصوفی‌صاف یکه حکیم در ازل طینت ما دا بمی صاف‌سرشت. 


صو فی‌صاف بهشتی نبود زآنکه جومن خرقه در میکده‌ها دهن‌می‌ناب نهشت. 


سب (حافظ) 

مفلسا نیو هوای می و مطرب دادیم آه اگرخرقة پشمین بگرو نستانند 
(حافظ) 

صو فیانو استد نداز گرومی‌همه رخت خرقهةً ماست که درخانه خمار بما ند 
داشتم دلقیو صد عیب مرا میپوشید خر قهر هن میو مطرب شدو زناربما ند 
زد (حافظ) 

کتاب و خر قه‌وسجاده‌رهن باده نمودم ‏ بتار وجنگ‌زدم‌چنگوتارسبحه کسستم 
+ لد (حاج ملاعادی سبزوادی) 


زاسباب خانقه منم‌امروز و خرقه‌ای آن یر دهن حانة خیاد عمتجم 
( وصال شیرازی) 
می‌بده می که بهارستو بفتوای حکیم ترلاتحام درین فصل گناهیست‌عظیم 
ببر‌این مق‌ده بصوفی که بررهن می ناب خرقه را نیز ستاننه بجای زده سیم 
دج (وصال شیرازی) 

خواهم ازصومعه‌درمیکده بگذادم پا وک باده دهم سبحه و بیاعن گیرم. 
حرا وت دهخلر جودرین فسل 41 کآنچه دارم دهم و بادهٌ 13 گیرم. 
(زر گر اصنها نی 





۱۹۹۰ 


در وصف‌خرفه , جامه . کتاب گرو باده 
جامه تا کهنه نگشته‌است گذادم بگرو گرم آن جام کزو جامهٌ جان گرددنو 
باده دادیم | گر شم نباشد چه‌غمست شمع دا دد بر خورشید نباشد پر تو 
جام پی باده کات ری یی وک شمه تام ات بن سس کرو 


دب مد ( وصال شیبرازی) 
جامهٌ نو بمی کهنه بدادم بگرو که می کهنه مرا به بود از جامه‌نو 
توازین‌کاد مرا منع مکن ای زاهد کشت ما و تو معلوم شود وقت درو 

عد عاد عزد ) 1 
هر جه‌داری‌شب نوروز بمی ساز گرو غم فرداجه خوری روز نوو روزی نو 

ود (محمد صالح جنتائی) 
میکنم جامهٌ نو بهر می کهنه گرو که مرا جام می کهنه به ازجامهٌ نو 

اد اعد (ثنائی حروی) 
منم آن‌د ند قدح نوش که از کهنه‌و نو با شدم خرقه‌ای آنهم بخرابات گرو 

دج مد (حاتف اصنهانی) 
بهر يك جام می کهنه بسی جامدٌ نو کهنه شدبسکه نهادند بمیخانه گرو 

د عد و (آذر بیگدلی) 
شب عیدم بقدح کرد اشادت مه نو من‌ومیخانه د گرجان گرووجامه گرو 

لد مد > (ملك سبزوادی) 
بهادست رخت ورع کن گرو می کهنه دارد شگون سال نو 

ددع (ظهودی ترشیزی) 
خلعت نو شده در باد؛ ددرگ و که بود باد؛ دیرینه به‌از خلعت نو 

اد مد (مهدی قزوینی) 


این‌خر قه که‌من‌دارم‌دددهن‌شر اب‌اولی وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولی 
( حافظ) 


۱۳۲ 


بخش‌شا نزدهم 


درعمه‌دیرمفان‌نیست چومن شیدائی خرقه جائی گرو باده‌و دفتر جائی 
سح ( حافظ) 

بیا که‌خرقه‌من گرچه وقفمیکده‌هاست زمال وقف نبینی بنام من درمی 
لد اد (حافظ) 

بدنام‌ترازمن کس‌درحلقار ندان‌نیست حمرلحظه بود دلقم جائی گرو جامی 
(محیط قمی) 


۱54 


نوش هعدهم 


در دم می 


آبلیس شبی دفت به با لین جوانی 
وهی زنب 
یاآن بدد پیر خودت را ۳ زار 
یا خود ذمی ناب بنوشی دوسه‌ساغر 
لزیدازین بیم‌جوان بر خودو جاداشت 
گنتا تکنم با پدرو خواهرم این‌کار 
جامی دوسه‌می‌خور دچوشدچیرهزمستی 
ای کاش شود خشك بن‌تالو خدارنه 


زد > 


گر تراهوش بود باده کنی نوش چرا 
پددم نهیزنوشیدن می‌کرد و کنم: 
مرددانشورازین آب جو اس سازد 
مست‌و دیوانه بود [ نکه ذمی وصف کند 
دامن ما بمی [ لوده نشد درهمه عمر 


کل 


آراسته با شکل مهیبی سر و بر را 
باید بگزینی تویکی‌زین سه خطررا 
یا بشکنی ازخواهر خود سینه‌وسررا 
تا آنکه پپوشم ز حلاك تو نظر را 
کز مر گك فتدلرزه بهتن ضینم نررا 
ماکان مس از خویش کنم دفع ضرردا 
هم خواهرخود دازدوهم کشت‌پدر را 
ین هانه شر حفطا کند نوع دشر را 
(ایرج) 

برسانی خلل| ندر خر‌دوهوش جرا؟ 
پند نغز پدد خویش فراموش چرا؟ 
شعلة هوش‌وخرد بیهده خاموش‌چرا؟ 
دصف‌دیوانتمیخواره کنی گوش چر|: 
هر کهراهوش‌بودباده کند نوش‌چرا؟ 
(حائری کورش) 


می‌مخور بسیاد | گر چه باشدت ساقی خضر 


لد 


خرد دا عجب آید اذین نبید 
می اذ تن بزداید توان و حوش 


(فنا نی شیرازی) 
وذ آنکو به نبیدش دل آدمید ۱ 
فراوان ضرد است انددین نبید 


۱- ددجواب قصیدء درک صفح؛ ۱۵ 


ور 
در آغاز عروسی نکو 
بسا حصن پلندا که کرد پست 
بسا مرد شریفا که می بخورد 


ود 


دانا نخورد شرابو مستی نکند 
خوشبخت کسی بود کهاو قات‌عز یز 

> > 
گویند بخود می‌که تراغم ببرد 
غم برد ولی باخردش یکجا برد 

> > 
ام الخبائت نام او خلقی شده بد نام او 


بفرجام عجوزی شود بلید 
بسا جان کرای که ۲۳ 
پلیدی بجهان در پرا کنید. 
(بهاد خراسانی) 

با طبع بلند میل پستی نکند 
صرف هوس وهوی پرستی نکند. 
(رسا خراسانی) 

غم از دل تو دطل دمادم ببرد 
دیگر نخورم می که مرا هم ببرد 
(گوهری) 


چون دورافتدجام‌او بنضیو عدوان پروردا 


تا رفته ازلب دردهان زائل کند صل ری ان 


آکس کر ده است | ندرجهان کاری که نقصان پرورد؟: 


لد 
ند دانا مستی نخورد عاوّل می 
چه‌خودی چیزی کن‌خوردن [ نجیز ترا 
گ رکنی بخشش گویند که‌می کرد ناو 


2 9 


نی 
مخور تا توانی می اندر جوانی 
که‌يك جر عه می درجوانی نشا ند 


اگر باده نوشی بپیمانه نوش 
کز افزونی می ز دلها گناه 


۲ ) 


ننهد مرد خردمند سوی پستی پی, 


چنان سرونماید بنظر سرو چونی, 


ور کنی عر بده گویند کهاو کرد نه‌می, 


(سنائی غزنوی) 
می اندر جوانی مخود تا توانی, 
کی تبر در دیده زند گانی. 
(بهاد خراسانی) 
بائین مردان فرزانه نوش, 
بروید جو از تند باران گیاه 


۱- درجواب فصیدءٌ قا آنی شبرازی صفحهةً ۱:۵ 


۷۰ 


5 کی گففته دن «سند (آبدت 


حوشیاری تو به که بیهوشی 
می سرخت نمد فروش کند 
دل سیاهی دهند و درخ زردی 
بت پرستی ز می پرستی به 
خوردن ناد وگ شود ناجار 
چتد گوگی که باده غم ببرد 


با ندازه به هر که او می خورد 
عروسی است می شادی آئن او 


دد دم می 


ع عد > 


> 


۳ 


مخود می که ازمی گز ند آیدت. 
(بهاد خراسانی) 

هوق داری چو بادة کم نوشی 
بنکگ سبزت کلیم پوش کند 
بهل این سرخ و سبز | گرمردی 
مردن عاقلان ز مستی به 
کوش تا تاد حر ی از جار 
دین و دنیا نگر که ).رات 
(شیخ اوحدی مراغة) 

که‌چون خوردیافزون بکاهد خر د 
که شاید خرد داد کابین او 


(حکیم اسدی طوسی» 


بعش هیجدهم 


در تو به 
سیحه‌بر کف‌توبه بر لب‌دل پرازشوق کناه معصیت‌را خنده میایك زاستغتار ها 
دج (صائب تبریزی) 
ساقی به قدح دیز می توبه شکن را تا از سخن توبه بشوئیم دهنرا 
داد زد (وحید قزوینی) 
اساس‌تو به که‌در محکمی چوسنکك بود ‏ ببین که‌جام‌زجاجی‌چگونه‌اش بشکست 
(حافظ) 
نبسته‌اند در توبه حالیا برخیز کهتوبه‌وقت گل‌از عاشتی زبیکاریست 
دزد (حافظ ) 
آباد خرابات ذ می‌خوردن ماست خون دوهزار توبه‌در گردن‌ماست 
گر من‌تکنم گناه دحمت که کند آدایش توبه از گنه کردن ماست 
مد ) 1 
اگر چهداده‌مراتوبه شیخ شهر دلی مزارشکر که بنیاد توبه‌محکم نیست 
دزد (حکیم شیر ازی) 
عیب‌زحدمکن ای‌پر خرا بات که‌دوش بتمنای خطابخشی حق توبه شکست 
زد (غافل) 
جائی که حزار شيشه بود افتادم صدشکر که غبر توبه چیزی نشکست 
داد لد ) 1 
حن‌نهخودتوبه شکستم که گنهکار شوم توبه‌خودراشکندچون‌توشوی‌بادهبرست 
ده (لعلی تبریزی) 


۱۷ 


در توبه 


توبه ازخوردن می‌موسم گل نتواتکرد ناصحا توبه درین‌فصل نکردست‌نصوح. 


زد زد ( دهقان اصفهانی ) 
مرا بموسم گل تو به کم دهید از می که‌این کتاه تواست‌و این فساد صلاح 
دا جرد (سر‌خوش تفری) 
دادند زاهدان ذ میم توبه کاشکی میبود ساغری که مرا امتحان کنند 
رد جرد (محرم شیر ازی) 


مین میکده گر تا بروز حشر بکاوی 
بجای دیزء خم توبه شکسته برآید 
لد عد (نظیر مشهدی) 
کسان که در رمضان‌جنگو نی شکستندی 
نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند 


> (سعدی) 
صحبت دختر رز طرفه خماری‌دارد هیچکس نیست که از تو به بشیمان نشود 
اد اد (صائب‌تبر یزی) 


در توبه من از می سعی عجبی دادید 
من توبه نخواهم کرد از من طلبی دادیدو 
اد عاد (حدایت طبرستانی): 
بهادست وخجل اذ توبهٌ خویشم‌خوشا ر ندی 
که روی باز گشتن بر دد پیر منان دارد 
دج برد (عاشق اصفهانی) 
نه من اذ توبه پشیمان شده‌ام فصل بهار 
کیست کز توبه ددین فصل پشیمان نشود. 


ددع (عبرت نائینی) 
امروز توبه کردم و امشب بپای خم آن طاقتم نماند که می درسبو کنم. 
دم (ملاشانی تکلو), 


۱۳ 


ری تناس 
ساقی بیاد جامی کز زهد توبه کردم 
مطرب بزن نوائی کز توبه عار دارم 
(سعدی) 
توبه گویند ز انديشةٌ معشوق مکن 
هر گز این توبه نباشد که گناهیست عظیم 


زد اد (سعدی) 

من ترك عشقبازی و ساغر نمیکنم.. صد بار توبه کردم و دیگر نمیکنم 
سحلیت (حافظ) 

بعزم توبه سحر گفتم استجاذه کنم بهاد توبه شکن میرسد چه چاره کنم 
لد (حافظ) 

جاموسبو شکسته‌ام ای‌مر گد مهلتی تا توبه‌ای که کرده‌ام آن نیز بشکنم 
6 (قاضی یحیی لاهیجی) 


گر دهد دست کنون ساقی سیمین بدنم 
توب خویش پيك ساغر می در شکنم 


دج ( ناصرا لدینشاه) 
فصل بهاد آمد و تا شدم ز می شد آشکاد بر همه عالم جهالتم 


گاه ز جام و گه از جمال تو مستیم طرفه مسلمان و آفتاب پسرستیم 
پیر زما سبحه خواست باده گرفتيم شیخ بما شیفه گفت توبه شکستیم 
توبه ز مستان باده خواه نه از ما زآ نکه‌همه‌سر خوش از شراب الستیم 
توبه کم ازشيشه نیست‌در کف مستان توبه مده ورنه بشکنيم که مستیم 
- _-_ (دصال شبرازی) 
شیخ پیما نهشکن تو به بما تلقین کرد آ.ازاین‌توبه‌وپیمانهکه بشکست بهم 
زد (صال شیرازی) 
موسم گل بود از تقوی دم بیجا زدیم از سنگ توبه بر پیشاتی مینا ذدیم 
(ظهیر فادیابی) 

۱۷ 


در تو به 
آهدم برد به‌مسجد که مرا توبه دهد تو به کردم که نفهمید. بجائی نروم 
ددع (بیگانه) 
توبه کردیم ز می خوددن و اينك ساقی 
یر کر پشیمان باشیم 


داد زد ( ذوقی اردستانی) 
یکهفته بده مهلتم ای شیخ که نبود دی نب 

زد داد 0 
دو شینه شکستیم بيك توبه دوصدجام ۳ بيك جام دوصد توبه شکستیم 

جرد > (فرصت شیرازی) 


نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر منان می 
زیسکه تویه نمودم ز بسکه توبه شکستم 
دزد (ینمای جندقی) 
زاهد چه دحی توبه‌ام از باده که صد بار 
کردم من اذ آن توبه و صد پاد شکستم 
رد اد ([ گاه قاجاد) 
اکرزصحبت دردی کشان کناده کنم بروی پیرمغان‌جوند گر نظاره کنم 
پهاد میرسد آن به که توبه دا شکنم جوفصل گل گذردتوبه را دو باره کم 


اد مد (ساغرشیرازی) 
از شراب مدام‌ولاف‌مشرب توپه وز عشق بتان سیم غبنب توبه 
در دل هوس‌شراب و بر لب توبه زین توبةٌ ناددست یارب توبه 

د د اد (عسجدی) 
از بسکه شکست وباز بستم توبه فریاد حمیکند ذ دستم توبه 
دیروز بتوبه‌ای شکستم ساغر و امروز بساغری شکستم توبه 

دب (سلمان سادجی) 
دی توپه کردم از عشق خوبان از توبء؛ دی استنفراله 

داد (صفائی نراقی) 
کردم ذ شراب ناب توبه و کرد: ناصواب توبه 


۱۷۵ 


۳ 


در لفظ شراب چون بود آب با تشنه لبی‌ز آب توبه 
تا باده بخواب هم نبینم شاید که کنم ز خواب توبه 
مد (عرفی شیرازی) 
هزار مرتبه مینا ز توبه بشکستم عزاد توبه کنون بشکنم بمیناگی 
دج ( وصال شیرازی) 
آوازه در افتاد که‌تاف شدم آزمی بهتان‌صر بحست‌منو تو به کجا! کی؟ 


(نزادی فهستانی) 


۳-۹ 


بعش فر زدهم 


در دعا 


دلم از سینه بتنگست خدایا برهان 


عاقلان بارخدایا همه عاشق گردند 


د عد > 


عمرت دراز باد که وماب ذوالمنن 
یادب سببی ساز که یارم بسلامت 
روا مداد خدایا که درحریم وصال 
در تنگنای حبرتم از نخوت دقیب 
در میخانه بیستنه خدایا مبسند 
دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت 


تنت نناز طبییان نازمند مباد 


سلامت همه آفاق در سلامت تست 


عد ع > 


هر کجا در قنسی مرغ گر فتادی‌هست 


(حالتی تر کمان) 

تا بدانتت که ایتتار بداهای تست 
(نزادی قهستانی) 

ازهر عطیه‌ای که‌دهد عمر خوشتر است 
اد اد ) ( 
باذ آید و برماندم از جنگ ملامت 
(حافظ) 

رقیب‌محرمو حرمان نصیب‌من باشد 
(حافظ) 

یارب مباد آنکه گدا معتبر شود 
(حافظ) 

که در خانةٌ تزویر و ریا بگشایند 
(حافظط) 

سببی ساز خدایا که پشیمان نشود 
رحافظ) 


وجود ناز کت آزرده؛ٌ ند مباد 
بهیچ عارضه شخص تو دردمند مباد 


الب »لت (حافظ) 


مقا(اصل» مالوگرهه #سرا بلقت 


۷ ۱ 


خد اش اجردهاد [ نکه این عمادت کرد 
(حافظ) 


۳ 


بخش نوزدهم 
یکی دعا کنمت بی رعونت‌از سرصدق خدات در نفس آخرین بیامرزاد 
تو حم‌زیان نکنی گر بصدق دل کوئی خدای صاحب این خیر دا بیامرزاد 
ا ۳-3 بدعاگی مدد کنی شاید کةآفرین خذا بر روا ۳ باد 





(سدی) 

بلای عشق خدایا زجان من بردار که‌جان من دل اذاین‌کاد بر نمیدارد 
دزد ( سعدی ) 

ایزد دلکی مهر فزایت بدهاد زین به نظری باین گدایت بدهاد 
خوبیو خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد 


اد (اثیرالدین اخسیکتی) 
دل گر فت مرو بهکست دابا برسان دل دیگر که ذمن گیرد و دیگر شکند 
۲ (طوفان هزارجریبی) 

غبارم کن خدایا در دهی کآن مه گذر دارد 
مگر دامن کشان دوزی مرا از خال بر دارد 


زد (فنائی طوسی) 
یارب‌جزای‌خیرده آ نر | که خون من دانسته جای باد؛ گلگون بجام کرد 
دج (دوششن اصفهانی) 
رایت اقبال تو متصود باد چشم بد از دولت تو دور باد 
دب (کمالالدین اسباعیل) 
بآن‌درخت زیان‌یارب ازخزان نرساد که زیرسایخود مرغ بی‌پری دارد 
لد زد (آذد بیگدلی) 
نهادی بیس یالبت..من پای مرت ال ای ۳ 
اش (حر تی تونی) 
یارب بحق طره و چهر دلداره یادب بحق دوز سپید و ش تار 
یا مهر بتان در دل ما جای هده یا بر دل خوبان جهان رحم گذار 
بد زد (محسن شمس ملكآدا) 


۱۷۸ 


در دعا 
اه رالد ی اکن که نباشی تورمایل هرک 
مد (طرب شیر ازی) 
آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست 
۳ هست خدایا بسلامت دارش 


مد (حافظ) 
2-9 من‌زغمت همچوابر میگریم هميیشه ای گل‌شاداب‌شاد وخندان باش 
اد و (وصال شبراذی) 


آن گل که رفت و خاطرما دا ملول ساخت 
و خط ای رس ماو 
اعد اد (ذوقی اصنهانی) 
یادب اذ ابر کرامت برسان بادانی پیشترز [ نکه‌چو گردیزمیان برخیرم 
رد برد (حافظ) 
یارب سببی ساز که باز آن‌خم گیسو يك‌روز بچنگآدم و جانرا بسپارم 
دب اد (محیط قمی) 
تو کشیده تیغ‌ومر اهوس که‌زقید جان‌برها نیم 
بمراد دل کی راد دل برسانیم 
اد رد (محتشم کاشی) 
خوش‌هوائی است فرح بخش خدایا برسان 
ناذنینی که پرویش می گلگون نوشیم 


دب ۱ (حافظ) 

عمرت درا باد که من ددیناه تو دادم امید [نکه بامیدها رسم 
و (کمالا لدین اسمعیل) 

حافط وصال میطلبه از ده وا یادب دعای‌خسته‌دلان مستجاب کن 
مج (حافظط) 

شبهاً دعا کنم که تو دا در بغل کشم یارب دعای خسته‌دلان مستجاب کن 
) ۲ 


۱۷۹ 


یارب نگاه کس بکسی آشنا 


یادب بدل اسر من رحمت کن 
برپای خرابات رو من بخشای 


یادب بسبو کشان مستم بخشای 
براین‌هنگر که‌باده‌دردست منست 


برخوری ازباغ عمرخویش‌الهی 


مکن 


بخش نوزدهم 


گر میکنی کرم کن واز هم‌جدامکن 


دا > 


ع عل 


> 6 


۱۸۰ 


(عا لی شیر ازی) 
برخاطر غم پذیر من‌رحمت کن 
بردست پیا له گیر من دحمت کن 

(عمرخیام) 
بر منبچگان می پرستم بخشای 
بر آ نکه دهد باده بدستم بخشای. 

(مجمر اصفهانی) 

خحجلتزدء تهمت نا کرده گناهی 
) 1( 

گر بنوازی دمی مرا بنگاهی 
) ( 


بعش سم 


درد نفر ین 
در هجر تو مر گك همنشینم بادا منظور دو دیده آستینم بادا 
گر بی تو بکام دل بر آدم نفسی یادب نفس بازپسينم بادا 
دب (نظیری نیشا بوری) 


کرد بیجا دلم از طره جانانه جدا دست مشاطه الهی شود از شانه جدا 

زد د (مخلص کاشی) 
در میان دیده و دیداد جان‌افزای دوست 

چند ما نع میشوی یارب برافتی ای نقاب 

> (کمال خجندی) 
۲ اد ذآتثشی که ز دشکم پجان زدی 

طاقت نیادم و بخدا واگ ذادمت 

دزد (عاشق اصفهانی) 
فریاد ز هر گوشه دد این شهر بلند است 

ویران شود این شهر که فریاد دسی نیست 

دا احمدعلی قاجاد) 
المی‌لال گردم تانیادم‌پرزبان نامت ‏ المی کرشوم‌تا نشنوم من بعدپیغامت 
الهی‌افتم از پا تا بخوادی اذ پیت نایم الهی کود گردم تانبینم روی گلنامت 
| لهی بشکنددستم که‌ازذ کرت‌چو لب بندم نگیردخامه و نلویسد از بی‌طا قتی نامت 


(محتشم کاشی) 

۱ هی کم‌شودازدفترحسن‌ای‌بری نامت سی‌در گز نبیند برمرادخود درایامت 
جکام غیر کام تلخکامی‌چون بمن دادی نر یز دساعتی‌دوران‌شر آب‌عیش‌درجامت 
اد اد (محتشم کاشی) 


۱۸۱ 


بخش بیستم 
جائی نه که کرد دل دیوانه قراری 


ویر ان شود ار شهر که ویرانه ندارد 


تیا (مجمراصنهانی) 
يك ناله مستانه ز جائی نشن‌دیم ویر ان‌شود این‌شهر که میخا نه ندارد 
> مد (کاظم قمی) 
دوزی که فراق از تو دورم سازد وز هجر درخ تو ناصبورم سازد 
٩ج‏ بروی دگری: اد کنم.. حور تم سگرن ۱۳ 
دزد (حافظ) 


از دسریم ,متفر وت ای زد زرد 

بس است ازخون دلهاتا بکی‌این آسیا گردد 
(صائب تبریزی» 
پا خیال یاردر يك‌پیرهن خوابیده‌ا, برندارد‌سرزبالین هر که‌بیدارم کند 











(صائب‌تبریزی) 

آنکه از چشم توافکند مرا بی‌تقصیر جشم دادم بهمین درد گرفتار شود 
سس (صائب‌تبر یزی) 

هر که‌ازدامن‌او دست مراکوته کرد دادم امید که دستش بگریبان نرسد 
(صاب‌تبریزی) 

ن آشنای 19 مانست بلبل را درین‌دوهفته خدامر که باغبان میداد 
دود (صائب تبریزی)؛ 

آنکس که فکند ازنظر لطف‌تو مارا جون دیدء ماتا مژه درخون بنشیند 
اد (فصیحی هروی) 

ه وازتکس فکندم جدا از عزیزان لت بمر گه عزیزان شین 
داد (طوفان هز ادجریبی) 

خدای تخم رقیب ازجهان براندازد | گردقیب نبودی جهان گلستان بود 
۰ و ) 1 


۱۸۲ 


دد نقرین 
مراکردی میان عشقبازان خوار و زار آخر 
المی همچو من گردی پریشان روز کار آخر 


د د زد (نظیری نیغابودی) 
یارب آنکس که پدیو انگيم طعنه ز ند در غم‌عشق ذمن‌ساز تو دیوانه ترش 
۲ نکه ازمجررخ‌یارجنین سوخت دلم ز آتش مجرالهی که بسوزدجگرش 

رد اد (فرخ خراسانی) 
دستی که ترا کشه درد آغوش آندست رید باد اد دوش 

مد اد جرد (نظامی گنجوی) 
اگرجز کعبةٌ کوی‌توباشد قبله گاء من الهی‌ناامیدازسجد آن‌خالك درد گردم 

با (وحشی بافتی) 
هر که برحمزن جمعیت ما شد یارب توپریشا نتر از آنزلف پریشانش کن 

اد رد (حافظط) 


کس بردرعشق اینهمه استاد که من یا از تو باین درد دل افتاد که من 
آنرا که میان ما جداگی افکند دشنام نمیدهم چنان باد که من 
اد اد (شرف‌الدین اصفهانی) 
دعوت من برتو آن شد کایزدت عاشق کناد 
بریکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن 
تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری 
چون بهجر اندد ببیچی پس بدانی قدد من 
د بد اد (رابعةٌ بلخی) 
دارم امید که عاشق شوی ای سرو وان 
پیش رعنا پسری مثل خودت سخت کمان 
سر داهش بنشینی بخودی خون جگر 
تا که ] گه شوی از حال دل سوختگان 
عد عو ) ِ 
۱۸۳ 


بخش بیستم 
وصل‌تو آرزوی مابودو نصیب غیرشد آنچه نشدحلال ما بادحرام‌دیگران 
لا (حدایت طبرستانی) 

دلا پی من چه میکردی تو در کوی حبیب من 
الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی دقیب من 


و (میرزاجلال آسبر) 
مردم بآرزوی شیخون بوسه‌ای یارب بخواب‌مر گکث رودپاسبان تو 
ده (صائب تبریزی) 


ای خداوند یکی يار جفا کارش ده دلبر ععود گس که وتا ۳۳ 
جند روزی ذپی تجر به بیمارش کن با طبیبان دغا بیشه سرو کارش ده 
تا بداند که شب ما بچه‌سان میگذرد دردعشقش‌دهوعشتش دهو بسیارش ده 


دج (جلال| لدین مو لوی) 
تا درو دشت هست‌و جوباره نیست از کوششو کشش‌جاره 
ای خداونه هفت سیاره پادشاهی فرست خو نخواره 
تا که‌دردشت‌را جودشت کند جوی خون آورد بجو باره 
عدد مردمان بیفزاید هر یکی‌را کند بصد پاره 

مد ( کمالالدین اسمعیل) 


زگ ننارد ز سر دلبرمن دست دقب روزوصلش‌ش‌هجران شود انشاءال 
اد (د کتر لسان شمس مك آدا) 


زد (صائب‌تبر یزی) 
آنکو ترا بسنگدلی گشت دهنمون ایکاشکی که پاش بسنگی بر آمدی 
ده (حافظ) 
امید که هر گز بدل خوش ننشیند آنکس‌که تراگفت که بامن ننشینی 
و (ملکی تویسرکانی) 


۱۸ 


درد نفرین 
ز کوش دربدر کردی مرا ای مدعی آخر 

تو هم چون‌من ز کوی او الهی در بدر آگردی 
مر سا ی 

| گر خوامی‌چنین گردش کنیای‌چرخ‌بر گردی 


داد (زد گر اصنهانی) 
برهر دری سری بهوای تو سوده‌ایم ای دربدر کنندء دل در بدر شوی 
دزد (والی کردستانی) 


الهی همجو فعس نادمن(گرت‌کند سرت 
نیائی تا برون از خانه از پا مبتلا گردی 

به باغ زندگانی نخل عمرت‌بشکند باری 
المی چون‌نهال خشك بی‌بر گده نوا گردی 

یرسکی کی نی ۱۳ 
بچندین درد بی درمان الهی مبتلا گردی 

چنان کزجشم افکندی من شوریده سامانرا 
المی درجهان مردود خویشو آشنا گردی 

جنان کزمن بریدی‌مهرویاداینو آن گشتی 
المی مستحق دردهای بیدوا گردی 

سرا تاکن چون‌شمم‌ازداغ غمت سوزم 
وی الم تاه کرد 
(وحشی بافتی) 


۱۸۵ 


بش پیست‌و یگم 


امه قاصد 


اشکرا قاصد کو یش کنم‌ای‌نا له بمان ز[ نکه‌صدبار تورفتی‌اثری نیست ترا 


دج رد (فتحعلیشاه) 
شکایت‌نامة‌ماسنگ رادر گریه میآرد مهیای گرستن‌شود گرمکتوب‌ما بکفا 
اد برد (صائب‌تبر یزی) 
ای نویسم بوصف راست نیاید کزاشتیاق چنانم که. تشنه ماء معین را 
اک ( سعدی) 


ازحلاوت قاصدا نر | لب بهم پیچیده است ستکه شرین میفر ستد بار ما بینام را 


زد ۱9 ۱ 
زسوزعشق‌هر گه‌میفرستم نامه دلبررا فته از نامه‌ام آتش پرو بال کبوتر دا 
لد زد (طایر شیر ازی) 


هن و" این مهر با نیهای اوقاصد چه میتگوئی 
مساز از پیش خود حرفی که‌میدانمذبا نشرا 


دج زد (لسانی شیر ازی) 
سر بپیش |فکنده بینم قاصد رنجانده را ظاهرا" آوردهو ایس نامه ناخوانده را 
لد (محمداشرف‌اسود) 
درددل راحا لیادر نامه‌میپیچم که کاش دل‌بدرد آید ترا برحال غم‌انگیزما 
دج (احسان ال ممتاز) 
هر چند که دردفتر اسراد عزیزان قدری نبود خط من بی سرو پا دا 


۱۸۹ 


تامه - قاصد 
لیکن نشنیدی که بهنگام ضرورت بر دستهٌ گل نیز ببندنه گیا را 
داد لد ) 1 
نامه مارا اگر از ننک نتوانی گرفت 
میتوان از عجز اصد یافتن پیفام ماا 
دود (عاشق اصفهانی) 
تا گشودم نامه‌اش را سوختم .از انتظاد 
کاش قاصد میگشود این نامه سر بسته را 


دج (فوجی نیش بوردی) 

ازدست قاصدی که کتابت بمن رسد بر پای قاصد افتم و بر سرنهم کتب 
مد اد ( سعدی ) 

حجگونه نامه توانم نوشت بر محبوب که اشککادیدءمن شستشو کند مکتوب 
دی (دهتان اصنهانی) 

چه لطف‌بود که نا گاه رشحه قلمت حقوق» خدمت ماعرضه کردبر کرمت. 
(حافط) 

آن بيك‌نامه‌بر که‌رسیدازدیاردوست آوردحرزجان زخط مشکبار دوست. 
(حافط) 


من نوشتم نامه‌ای از شرح حال خود ولی 
درد سر باشد نمودن بیش‌اذین ابرام‌دوست. 


اد (حافظ) 
تو قاصد ار نفرستی و نامه ننویسی از ینطرف کهدمنم راه کاروان بازاست. 
زد (قاسمی کازرو نی 
قاصدز کویش آمد وبامن سخن نگفت آیا چه گفته بود که قاصدبمن نگفت 
و (مجمر اصفهانی) 
ما | گرمکتوب ننوشتیم‌عیب مامکن درمیانرازمشتاقان قلم نامحرم است 
۱ ۱ (فیض دکنی» 


۱۸۰۲ 


بخش بیست‌و یک 
شرح شوقت مینوشتم دید خونباد گفت 
جای سرخیهاش را بگذاد من‌خواهم نوشت 


اد ) ۲ 
من دد سرقلم زدم اش ز دود دل او دودء سس تلم آزمن ددیغ داشت 
دج جر (امر خسرو دهلوی) 


پر طبیب حدیثی درد دل گنم 

گرفت نبضم و آهی کشید و هیچ نگفت 
دسید فاصدم از پیش یار و میگوید 

گرفت نامه و از هم درید و هیچ نگنت 


لد جد (ادیپ صابر ترمدی) 
تا رقت بدو نامه ننوشته فرستم یعنی که زهجران توام‌دیده‌سپیداست 
مد (کلیم کاشی) 
من که باشم کزچومن بیتدریاد آورده نامه ازرشكهمین‌معنی بهم پیچیده است 
بر (کلیم کاشی) 
صد نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی اینهم که جوابی ننویسند جوابیست 
اد (راغب تبریزی) 
بر باره کاغذی دوسه مدمیتوان کشید دشنام‌و هر جه‌هست‌غرض‌یاد کار تواست 
۲ (وحشی بافتی) 
آنکه صد نامه‌مادیدوجوابی نئوشت سطری ازغیر نیامد که کتابی ننوشت 
اد (نظیری نیشابودی) 
ای صبحدم ببین بکجا میفرستمت نزديك آفتاب وفا میفرستمت 
این سر بمهرنامه بآن مهرربان رسان کس‌را خبرمکن که کجا میفرستمت 
زد (خافانی شروانی) 


نقش چشم خویش بر بال کبوتر میکشم 
طا لب دیداد دا زین خوبتر مکتوب نیست 
اد (محمدخان قدسی) 


۱۸۸ 


نامه - قاصد 


از دوست قاصدی که پیام آوردیدوست انصاف میدهم که‌کم ازجیرئیل نیست. 


دب > (نزادی قهستانی» 
بدوست نامه نوشتن‌شعار بیگانه است پشمع نامه پروانه بال پروانه است. 
لد > ) ( 


نامه سهلست نوشتن بتو لیکن ترسم 
که‌ت و آن نامه نخوانی که در آن‌نام منست. 
دج > (شیخ اوحدی مراغذ) 
قاصدان را يك قلم نومید کردن خوب نیست 
نامه ما باده کردن داشت گر خواندن نداشت 


ده (صائب‌تبر یزی) 

شرح شوقت کجا تواند داد قلمی کز دلم شکسته‌تر است 
لد ) ۲ 
مردم دیده بپای قلم افتد هر دم که‌مر انقطه‌حر فی کنو با نامه‌فرست 
ددع ) 1 


سرخی چشم کبوتر هیچ میدانی ذ چیست ؟ 
نامه‌ام میبرد و بر درد دلم‌خون میگریست 


اد اد ) ( 

حسب حالی ننوشتیم وشدایامی چند قاصدی کو که‌فرستم بتو پینامی چند 
سصستت سح (حافظط) 

کلك‌مشکین توروزی که زمن‌یاد کند برد ای دوصن نی که آناد رکند 
(حافظ) 

دیریست که دلداد پیامی نفرستاد ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد 
صد نامه فرستادمو آن شاه سوادان پیکی ندوانید و پیامی نف‌ستاد 
اد ۲ (,حافظ) 


۱۸۹ 


بخش بیستو یکم 


۳ اسدکهپیامدلبر آورد 
ما نامه باو سپرده بودیم او نافه مشك اذفر آورد 
لد (سعدی) 


منت از بال کیوتر نکشم ای صیاد خودبخود نامه من شوق‌پریدن‌دارد 

و ۶ ) 1 
3 در گلوی‌خامه‌بریزند آب‌خض مکتوب اشتیاق بپایان نمیرسد 
(صائب تبریزی) 





«زهر کس نامه‌ای آید زند چون شاخ گل برسر 

همین آن سنگدل مکتوب مارا پاره میسازد 

اد (صائب‌تبر یزی) 
,بگیر از دست فاصد نامه‌ام را گر نمتخواش 

ندارد گر جه وا کردن بهم پیچیدنی دارد 

دزد (داقم) 
نشان یافتن صد هزار مسمون است نخوا نده نامه‌مار اجودوست پاره کند 
,بهای خون‌من و خو نبهای‌صد جومنست که‌من بخون طبم و قاتلم نظاره کند 

اد زد (جعفر ساوة) 
بسی خوشنود میآید بسویم قاصدش گویا 

که غیر از نامه حرفی از زبان یارهم دارد 

ود (میلی ترك) 
«قاصد ز پرم رفت که آرد خبر بار باز آمد واکنون خبراز هیچ ندارد 
(ولی دشت بیاضی) 
خرسند بامید جوابی است دلم کاش قاصد جورود جانب او دیرتر آید 





برد لد (و لی‌دشت بیاضی) 
۱۹۰ 


نامه - قاصد 


دی شد تا نامه‌ای ازتو نیامد سوی ما گرچه‌چندین قاصدان نامه بر با ز آمدند 


دا دا > (کمال‌الدین اسمعیل) 
از ضعف باد منت قاصد نمیکشم دنگم برای بردن مکتوب میپرد 
دزد (شوکت قاجاد) 


۲ نقدر قاصد که‌ازمن سوی جانان ر فته است 


جمع گردد گر بیکجا کاروانی میشود 


داد مد (طاهر وحید) 
تمرسد بتو مکتوب کر لودم که بادهم نبرد کاغذی که نم دادد 
د د اد (ماجد بحرینی) 


خنك آن نسیم بشارتی که زغایب از نظر یر سد 
پس از انتظادی و مدتی خبری ببیخبری دسد 
و (محتشم کاشی) 
خرم آندم که ز در قاصد دلداد آید 
نامه ناخوانده هنوذ از عتبش یار آید 
اد اد ) 
زان پیش که قاصد خط آن سیم بر آورد 
جان صرف /کس شد که نز فاصدخیر آورد 
ود ) 
جواب نامه‌ام از بس ز جانان دیر میآید 
جوان گر میرود قاصد بکویش پیر میآید 
اد اد (معلوم شبستری) 
ذبس پيك ترا ننک اذ من گمنام میآید 
اگر صبحش فرستی جانب من شام میآید 
بد ما (حدایت طبرستانی) 
۱۹۰ 


بخش پیست ویکم 
تا چند ز خون‌مژه در کوی تو احباب 
صد نامه نویسند و جواب از تو بخواهند 
(فروغی بسطامی) 





قاصد ار دوست بسویم نفرستاد خوشم 

که میان من و او جای فرستاده نبود 

زد ( فروغی بسطامی) 
برای آنکه ازشوق ادنمیرم میرم ازغیرت 

جواب نامه‌ام را از خط اغیاد بنویسد 

دب زد (طایر شیرازی) 
ز فریاد سکت شبها مرا خون درجگر باشد 

مبادا بر سر کوی تو غیری در گذر باشد 
سك پی‌قاصدی‌خواهم که‌چون غمنامه ما را 

دهد بر دست او کاغذ هنوز از گریه‌تر باشد 

زد (کلیم کاشی) 
خواهم که ز قاصد ببرت زودتر آیم 

کاحوال مرا شرح بجز من نتواند. 
شرح غم هجران تو هم با تو توان گنت 


پیداست که قاصد جه بسمع تو رساند 


اجه ) " 
دل ببرت قاصدی جز آ ندارد آء که‌آنهم سوی تو راء ندارد 
دل ببرت‌خواست تحفه‌ای بفرستد آه ن«مسکیتیش که [ء ندارد 

ده ) 1 


۹5 


نامه - قاصد 
۱ 
غباد نیست یی کر بر شمان برس 
دج ) ( 
در فراقت مینویسم نامه د از دست من 
خامه خون‌میگرید و خط خالك پرسرمیکند 


> > (قیضی) 
از برای‌نامه ما قاصدی در کار نیست کاروان اشك ما منزل بمنزل میرود 
داد اد ) 1 


پس‌اذ عمری بکویش میروی‌میخواهم ای‌قاصد 
که بر دویش نگاه او لین اذ چش من باشد 
زد مد ) 1 
قاصد ادای نامه تواند نه عرض شوق 
حیف از زبان که بال کبوتر نمیشود 


و را ایو 
چون‌شرح اشتیاق نویسم که نامه دا شوید سرشك و گریه امانم نمیدهد 
برد اد (دهقان اصفهانی) 


در کنارم سحری طالع بیداد آمد گفت برخی که مرفومه دلداد آمد 
کفتمش امن ببرستاری دل مشغولم "گفت بر خیز دوای دل بیمار آمد 
اد اد (پژمان بختیادی) 
بسرعت میرود قاصد نمیدانم چه بنویسم 
حدیث آرزومندی بصد دفتر نمیگنجد 


و (مظهر تبریزی) 
مینویسم سخن آتش دل بر کاغذن جای آنست کر شعله فند بر کاغذ 
چون قلم سوختی‌اذ آتش‌دل نامه من اگر اذ آب دوچشمم نشدی‌تر کاغذ 

دم (حلالی جنفتائی) 


۱۹۳ 


پيك دلارام دی درآمدم از در نامه‌ای آورد سر بمهر ز دلیر 
اد (قاآنی شیرازی) 
زبان شکسته تراست از قلم نميدانم. که شرحدل بکدامین زبان‌کنم تقریر 
دج اد ) 1( 
قاصد دسیدو نامه دسیدو خبر دسید ای دل بگو ترا بکدامین کنم تثار 
> مد ) 1( 


مکتوب جانفزای تو آمد بسوی من 

بوسیدم و برین دل بریان نهادمش 
دذ بیم آنکه آتش شوق بسوزدش 

فی‌الحال بر دو دید گریان نهادمش 
وز بیم آنکه اثك سرشکم بشویدش 

از دیده بر گراتم و بر جان نهادمش 

داد ) 1 


ندارد نامه‌ای قاصد به کف اما ذکوی او 
مچهررنند ما دا ۳۳ 


اد ) 1 

ز پیام من جوابی نشنیده‌است قاصد دهدم باین تسلی که ندیده‌ام‌هنوزش 
ده (ضمیری اصنها نی) 

که نامه من مسکین برد بسلطانی که‌ره ببام ندادد کبوتر حرمش 
لد (عاشق اصنهانی) 

نه نامه‌ای نه‌سلامی نه‌خط نه‌پینامی بود هر آینه اینها متدمات ملال 
ود (بس3) 

ای‌پيك‌نامه‌بر که‌خبر میبری بدوست الیت اگربجای تومن‌بودمیدسول 
(سعدی) 


۱۹ 


نامه - قاصد 


ز دست گربه کتابت نمیتوانم کرد که میتویسم و درحال میشودمنسول 
اد مد اد (سعدی) 
زآن بدمشتر که جشم دلار ام بنگزی بگذار تا که چشم تر ابوسم‌ای رسول 
دود (ذوفی اصفهانی) 
دوزی که پیام یار میبرد نسیم طیاده نبود و تلگراف بی‌سیم 
با این دوپیام آود نورس‌حیفست پیغام بباد داد مانند قدیم 
دج مد (آ گاهی خراسانی) 
احوال ما ز حوصلهٌ نامه بیش بود برخی از آن ببال کبوتر نوشته‌ايم 
دج اد ) [ 


ز شوق آن‌خط مشکین چومهر از نامه بر گیرم 
اگر صد باد خوانم تا بپایا نش ز سر گیرم 
مبادا سیل اشکم محو مارد حرفی از نامه 


بدستی نامه از قاصد بدستی چشم تر گیرم 


دزد (حدایت طبرستانی) 
بیم است چوشرح غم عشق تو نویسم کآتش بقلم درفتد از سوز درونم 
لد اد (سعدی) 
قلم بر گیرم از چاد استخوانم مر کب گیرم از خون رگانم 
ی انس بورزد 
دا ) : 


شرح غم جانانرا شب خامه چو بر گیرم 





۷ ۷ (رذدقی اصفهانی) 

آ خر سر مادا بمکافات بریدند در نامةٌ اوبسکه سر خامه بریدیم 
(فردغی بسطامی) 

حدیث عشق تو. گفتم بنامه پنویسم ۰" ز سوز عشق تو آتش فتاد دد اقلام 
۲ (فروغی بسطامی) 


۱۹۵ 


بخش بیست و یکم 
هر سطر نامه‌هست‌یکی قطره‌خون‌دل کز دراه خامه ریخته‌بر روی نامه‌ام 


ده (فروغ شیر ازی) 
اول شدم شکنته ز ارسال " ناه‌اش. آخرز, ناامیدی مضمون کریستم 
زد (قدسی طوسی) 
خوش آنکه ده وصال میبیمودم وز دولت دیدار تو میآسودم 
نامه بتو هی‌نویسم و می گویم ای کاش بجای نامه خود میبودم 
ر عزل ) ( 
نامه نوشتم بخون دیده دلیکن میچ نماند بخون دید گریان 
سرخ بود خون دیدهو سیه‌است این زآنکه جو ای بت دسیدنامه بیایان 
بوسه همی خواستم بنام تو دادن سرخ ‌سیه شد ز دود آتش هجران 
۴ زد (ابوالفرج دونی) 
گهی ز دقعه بما یاد میتوان کردن بدین قدر دل ما شاد میتوان کردن 
ده ) ( 
در انتظاد تو مرغی گر ازسرم گذرد زجا جهم که مگر نامه‌ای‌رسیدازتو 
زد (لسانی شیرازی) 
ما چو دوریم‌از دهت آخر گهی نامه‌ای بنویس و پیغامی بده 
برد (شاهی سبزوادی) 
آن‌غالیه خط گرسوی ما نامه نوشتی کرددن ددق حستی ما در نئوشتی 
در (حافظ) 
هزار نامه نوشتی بدیگران ز وفا نام ما ننهادی به کاغذی قلمی 
ود (طایر شیر ازی) 
مراد مردم‌چشمم زیارت خطتواست جرا مراد دل دوستان نمیجوئی 
زد ) 1 


خواهی ای قاصد ا گر نامه تو خوانده شود 
به که پیشش بنهی نامه و نامم نبری 
زد دزد (محمد ميرك صالح) 
۱۹۰ 


نامه - قاصه 
از من مراسلات خود آن دلستان گرفت 

پم این ستکشته ول حسته ان وک 
نت نامه‌ها پعمر من خسته بسته بود 

هر سطر آن بگوثه‌ای از جان نشسته بود 


بو (پژمان بختیاری) 
ای سویدای دل ای نود ضمیر ذآن نویسم نامه سویت دیر دیر 
کر ادف آهم سوزد خامه‌ام وز سرشکم پا گردد نامه‌ام 

1 ) 


۱۹۲ 


بش بیست و دوع 
دد شکر گد ادی 

ندادم جان که برخیزم نثار مقدمت سازم 
بخاکم پا نهادی وز تو دادم شرمساریها 
زد (هدایت طبرستانی) 

همین وفای توام بس که گفته‌ای برقیب 
که هیچکس بوفاداری فلانی نیست 
2 لا (نصیبی گیلانی) 

قرعةٌ بندگی خویش بنامم زده‌ای 
این سعادت عجبست این جه مبارك فا لیست 
دزد (حلالی جنتائی) 

شکر خدا که از مدد بخت ساز کار 
بر حسب مدعاست همه کار و بار دوست 
(حافظ) 

چه مستی است ندانم که درو بما آورد 
که بود ساقی و این باده از کجا آورد 


و (حافط) 

مریزاد دستی که مر دوستانرا دوای دل و راحت جان فرستد 
دا ) 1 

پهیچ کاد جهان روی در نیاوردم که آسمان دردو لت بروی‌من‌نگشاد 
دج (شاه شجاع) 

هزارشکر که دیدم‌بکام خویشت باز ترا بکام خود و با توخویش‌رادمساز 
(حاظط) 





۱۹۸ 


بخش بیست و دوم 
منم که دیده بدیدار یار کردم باز چه شکر گویمت‌ای‌کارساز بنده نواز 
مد زد (حافظ) 
هر گن انديشه تکردم که کمندت بمن افتد 
که من آن وق ندارم که خریدار توباشم 


(سعدی) 

المنة له که نمردیم و بدیدیم دیداد عزیز انو بخدمت برسیدیم 
دا لا (سعدی) 

شک خدا که‌هر چه طلب کر دماز خدا برمنتهای مطلب خود کامران شدم 
1۲۳ (حافط) 

۳ سایةٌ مبار کت افتاد پر سرم دو لت غلام من شد و اقبال چاکرم 
سس (حافظ) 


من که باشم که پر آن خاطر عاطر گذرم 

لطفها میت ای‌خا لد درت تاج سرم 
دلبرا پنده نوازیت که آموخت بگو ؟ 

که من این ظن برقیبان تو هر گز نبرم 


اد (حافظ) 
شکرله ز شفا یافتنت شاد شدیم تو شفا یافتی و مازغم آزاد شدیم 
اد ) ( 
پیش آذخبر آمدنت آمدی ای‌شوخ میخواستی از شادی بسیاد بمبرم ؟ 
اد ود (نیکی اصنهانی) 


شکرله چو تو یادی بکنادم دادم 
بکنادی تو و از خلق کنادی دادم 


چه عجب گر کنم از خلق جهان جمله کناد 
ذ آنکه همچون تو نگادی بکناری دادم 


و حسودان هبه زین دشكك بمیر ند که تو 
عاشتی جون منود من همچو تویاری دادم 
۴ اد اد ( فرصت شیر ازی) 


۱۹۹ 


نامه - قاصد 
هرچند در فرأق تو رنجم ز حد گذشت 


صد شکر گنج وصل تو گردید قمتم 


9 (شهاب حمدانی) 
ما از تو بنیر از تو ندادیم تمنا حلوا بکسیده کاهحت تور 
لا (سعدی) 


من کجا لایق آن تبر و کمان بودم ليك 
بر من این تبر تو نشناخته انداخته‌ای 
دب (نظیر زنگنه) 

عادت بخت من نبود اینکه تو یادم آوری 
نقه چنین کم اوفتد خاصه بدست مفلسی 
(سعدی) 


«شعش تست ورسو) 
در ۲رزو 


خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم خورشید کمبه ماه کلیسا کنم ترا 
گرافتدآن دوز لف چلیپا بدست من چندین هزار سلسله بر پا کنم ترا 


اد اد زد (فروغی بسطامی) 
برسینه‌ات‌ای کاش نهم سینهٌ خود دا تا دل بتو گوید غم دیرينةً خود را 
داد زد ( گلوعلی شیر ازی) 


منم و گوشه کاشانةٌ هجر و شب تاد کاش چون‌شمعدد آئی تو بکاشانة ۵ 
عمه پر باد شدازعشق‌توای سیل عظیم کشت ما خرمن ما کلبه ما حانة ما 


اد مد مد (خرسندی شبر ازی) 
بعد ما کاش بساذنه سپو از کل ما تا بر آید مگر اذ لعل توکام دل ما 
۴ اد (تاراج اصفهانی) 


دل علطیده در خونم شکستن آرزو دارد 
به پازیگاه طفلان میبرم این تخم در نگین‌را 


اد برد ( وحید قزوینی) 
ار خدامیطلیم‌عمر درازی چون ز لف که بصد چشم کنم سیر سرا پای ترا 
سس (صائب‌تبر یزی) 


سخت میخواهم که در آغوش تنگد آدم ترا 
فد مود اعیرنل دتفا ام شا 
دزد (صاف‌تبر یزی) 
بنمای رخ که‌با غو گلستانم آدزوست بگشای لب که قند فراوانم آدزوست 
زین‌همرهان سست‌عناصر دلم گر فت شرخدا و دستم دستانم آرزوست 
نشنیدم از حوای تو آهنگک طبل باز باذ آمدم که ساعد سلطانم آرزوست 
۳۰۱ 


بخش پیست‌و سوم 


کفتا ز نازییش مرنجان هرا براه 
یعقوب وار وا استاها همی زنم 
جانم ملول گشت ز فرعونو خوی‌او 
یکدست‌جام باده‌و یکدست زلف یار 
دی شیخ باچر اغ‌همی گشت گردشهر 
گفتم که یاقت می‌نشود جسته‌ایم ۳ 
گویا ترم ز بلبل اما ز رشك جام 


> > 


آنگفتن ی که بیش مر نجانم آرزوست. 
دیداد خوب یوسف کنعانم آرزوست 
آن نور روی یوسف کنما نم آرزوست 
دقصی چنین میانةٌ میدانم آرزوست 
کزدیوو دد ملولمو انسانم آرزدست 
گفت ] نکه‌یا فت‌می نشود [ نم آرزوست 
مهراست در دعانم و افنانم آرزوست 
(جلالا لدین مولوی) 


پر لب رسیده است مرا جان ز درد عشق 


من تنگدل ذ کنج قفس نیستم ولی 


وصل تو گر در نقس آخر است 
3 > 


لب برلبم گذاد که جان آیدم بلب 


تا کی درون پرده بری دل زعاشتان 
بی پردهء آی تا که تماشا کنند خلق 


خواهم که چو بیراهن گلفرسایت 


گه بوسه زنم چو استن بر دستت 


از لمل روح بخش تو درمانم آرزوست 
اد 


(امين میرهادی) 
يك ناله در میانهٌ گلزارم آرزوست 
(آذد بیکدلی) 

از همه عمر آن نم آرزوست. 
(آذد بیگدلی) 

عمریست بر لب آمدن جانم آرزوست. 
(با نو مهرارفم جها نبانی) 
بیرون‌خرام دیدنرخسارت آرزوست 


ئ کی‌درون بردهز حسن‌تو گفتگوست. 


اد زد (با نومهرارفم جها نبانی) 


در جامهً حان کم قد رعنایت. 


گه سر بنوم چو دامن اندر بایت. 


زد (فدائی لاهیجانی) 


آرزوی قتل ما از نوجوانان عیب نیست 
آرزه عیب است اما بر جوانان عیب نیست. 
ی (بهاد خر اسانی) 


۳۰۷ 


در آرزو 


هر گز آیا بخواب خواهم دید یکشب دیگر اندد آغوشت ۶ 


ی (فتوحی مروزی) (انودی) 

خواهم که تمام عمر دد بن گیرم اک ۱ دک 
عد > ع ) ( 

ایکاش‌صرف مشق جنون میشدی مدام اآزذند گانی‌ص [نچه بصرف‌هنر گذشت. 
اعد زد (صا‌تبریزی) 

نفس آرزو کند که تولب‌بر لبش نمی بعد آزهزار سال که خاکش‌سبو کنند. 
سس سس ( سعدی ) 

جه روزها بش آورده جان منتظرم بیاد آنکه شبی با تو ذون گرداند 
د عد > (سعدی) 


ای کاش زمینه سا گادیم کند یادم بیکی از این دو یادیم ات 
یا کاد مرا بزخم دتگ مارد یا جارء زخم های کادیم کند 


ددع (ددویش مجید طا لتانی) 
آنکه مارا ازسر کوی خود آواره کند روکد جهبا این دل بیچاره کند. 
رد > (مجمر اصفهانی) 
آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد کاش میآهد و از دور تماشا میکرد 
اد هد (طاحری نائینی) 
خوش [ نکه‌مست‌شوی‌تا بها نه برخیزد تو باشیو من‌وشرم از میا نه‌برخیزد 
برد (اهلی شیراذی) 
آذادیم از دام هحوس نیست و لی‌کاش اد کات ند مکی ود 
اد اد (صفائی نراقی) 
کاش میداد خدا هر نفسم جانی چند تا بهر گام تو میکردم قر با نی‌چند 
دج (فروغی بسطامی) 
کاشکی دلبر من با دمن داد کند گاهگاهی بنگاهی دل من شاد کند 
اد ( ادیپ نیشا بوری» 


۱۳ 


بخش بیست و سوم 
"گلبنی تا بکلستان و کليبرشاخست کاش صیاد مرا از قفس آزاد کند 
بو (غریق اصفهانی) 
چه‌خو شآفکه اذ پی قنل .من زستمگری خبری‌رسد 
ز پی دساندن ,آن خبر دگری پی دیگری وسد 


لد دزد (عذدا بیگدلی) 
آنکه خون دل ما ریخت بخ اد کاش‌میگفت چه با خون‌دل‌ما هکره 
عم (حمای شیر ازی) 


کاش امشیم آن شمع طرب میاآمد وین دوز متارقت به شب می‌آمد 


جع ( دهی معیری) 
چهانی مختصر خواهم که در وی همين جای من و جای تو باشد 
اد ۴ برد ( فوجی نیشابوری) 
عالمی خواهم ازین عالم بدر تا یکام دل کنم خارکن سر 
اد زد (شیخ بهائی) 


کاش در زند گی از خالد 1۳ برمیداشت 
آنکه بر کز یت من ساه فکند آخر از 


دج زد ( صائب تبریزی) 
کاش بر گردی‌ازینرا که ار باب امید در زکذررگا 2 توحسرت‌نگرا|نندهئوز 
با زد (فروغی بسطامی) 


وه که دل تنگ و قنس تنگدو فنای دهر تنکه 
کاش میبودیم با این حال تنها درد قنس 
اد اد (صحبت لادی) 
دشمنت را همچو میخ خیمه میخواهم مدام 
سر بسنگ و تن‌بخاك و دیسمان‌دد گردنش 
زد ) ِ 
دول 


در ارزو 


بدین امید که با تو شبی بروز آرم چه روزهابشب آورده‌ام بر نج‌و ملال. 
د ع بل ( ذوقی اصفهانی). 
خواهمز کرد گار که‌یکشب‌چوجام‌می لب بر لبت گذادم و قالب تهی کنم. 
داد ) 1 
مر غروح‌خوداز آن‌در تفس تن دادم که بگرد تو بگردام و آزاد کنم 
ددع ( دردی سمر قندی) 


خیال بو سه میسازد کبود آن لعل ناز لد را 
چه بیرحمم بدندانش گزیدن آرزو دادم 


اعد اد ) 1 
سخت میخو اعددلم ای‌نوبهار آرزو باتو ته مینای‌عمر خویش راخالی کنم 
مد ود (طاهر قزوینی) 


حاصل زند گانیم روی تو د دد ن ست و دبس 
یراس آازین‌جه ز ند 7 آزین‌جه‌حا 
حوسر ادین< :مرادن » 


اد (وصال شیراذی) 
خدا کند رخ چون ماه انورش بینم یکام دیده و دل پاد دیگرش پینم. 
دج اد (مستورء کردستانی) 
شبی چو زلف دراز توآرزوست مرا که‌با تو باشم وصبح اذبرتوبر‌خیزم 
اد زد (شیخ اوحدی مر اغ) 


نیست غربت ساز گارم کاشکی همچون بلال 
مشت خا کی اذ وطن با خویش برمیداشتم. 
و (میر یحیی) 


شبی در عالم مستی ممینتدد آرذو دادم 
که مست اذجای برخیزیو بنشینی‌بدامانم 


ی (فروغی سطامی) 
باد ذن گاهی‌توا نددست اودا بوسه‌داد کاش ما حم اعتباد پیزری ميداشتیم. 
اد اد (ضیاء اصفهانی» 


۳۰۵ 


بخش بیست و سوم 

سوخت ای پروانه شمعت بال وبرداری جه غم 
کاش من هم چون تو یار مهربانی داشتم 
دج و (صفائی نراقی) 

کاشکی چون شانه من حم بخت مقبل داشتم 
تاکه هر شب درد سر زلف تو منزل داشتم 

ای خوش ‏ نوقتی که ندرمجلس‌مستان چو زلف 
دست ادن تردن ساقی حمایل داشتم 


دزد (اوحدی یکتا) 
نیست در گلزارعا لم ذوقآزادی‌مرا آشیا نی کاش در کنج ققس میداشتم 
ت (آذر بیگدلی) 
خواهم که ذنی تير و بتیفم بنوازی تا در دم کشتن بتو نزدیکتر افتم 
۳ (حلالی جنتأئی) 
جنان بدیدن روی تو آرزومندم که گر بدادن‌جان ممکنست‌خرسندم 
دا (افسرده شیرازی) 
پر گشا لب بسخن گرهمه‌خود دشنامست کارزه هست شنیدن سخنی زان دهنم 
۹9 ( شهره قاجاد) 
اشتیاق بغل گیری تو مدتهاست چوماه یکشبه مانده است باز آغوشم 
۷ م9 ) [ 
آرزوگی بجهان‌دردل من نیست‌جز این که‌فدای تنو جان توشود جاندتم 
+ 9 زا ) 1 
آرزودارم که یکروز آودم بیغم بسر ای فلك‌امروزمحنتهای فردا میکشم 
۶ ب » ( قیدی کرمانی) 
مکن‌منم من‌بیدلز بسبار آمدن‌سویت که صدبار آرزه یش‌دارمو يکبادميآيم 
و ( خسالی کاشی) 


خوش آنزمان که بنوشم دو جام باده و گویم 
بدوست راز دل خود باین بهانه که مستم 
) ( 
۲۰۹ 


در ارزو 


خواهم شبکی‌چنانکه تو دانیو من بزمی و دد آن بزم تو وامانیو من 
من برسر بسترت بخوابانم و تو آن نر گس مست دا بخوابانی ومن 
برد (سلمان ساوجی) 
خواهم که شوم مردمك دیده خلق تاروی تو هیچ کس نبیند جز من 
مد زد ( صوفی پیر صدساله) 


خدایا این پسر تر کست و من تر کی نمیدانم 
المی کاش میبودی زبانش دد دهان من 
عد 26 ) [ 


يك آرزوست مرا گر امان‌دهدش‌هجر ز‌ باغ وصل تو دوزی بعمر کلچیدن 


لدع (محسن شمس ملك آرا) 
روی‌توخوب و خوی‌توبد ]۰ چون کنم ای کاش همچوروی تو میبودخوی‌تو 
س_ (علالی جنتائی) 


تا بمراد دل شبی دست بگردن آددم 
کای که کوزه گر کند از گل من سبوی او 
مب ( ذوقی اسنمانی) 
خواهم که‌چوب‌تیرشوم‌تا تو گاه گاه برحال من بگوشه چشمی کنی نگاه 
اد > > ) ( 
آنکه عهدودل‌من حرده بیکبار شکست کاش از کرده پشیمان شود انشاءاله 
هر کسی‌راست امیدیو مراکاش نصیب بوسه زان سیب ذ نخدان شود انشاءاله 
رد رد (دکتر لسان شمس مك آدا) 
دوز وصلی طلبم همچوش‌هجردراز تا دهم شرح ستمها که توبامن کردی 


مب (عادف قمی) 
حمه‌هست آرزدیم که ببینم ازتو دوثی جدزیان‌تر | که‌منوم برسم به آرزوتی) 
لا ( فصیح ا لزمان شیر ازی) 


۱۳۹۰۳ 


بخش بیست و سوم 

نامه من میرود نزديك دوست کاشکی من نامه خود بودمی, 
زد لها 
کی باشدو کی باشده کی باشدو کی من باشم ومی باشد ونی باشد و وی. 
من گه لبوی‌بوسم و وی گه لب نی من‌مست‌ز وی باشمو وی مست ز می. 
اد (جلال| لدین مو لوی) 

خوششآ نکه ناز ازس نهی گوشی بفر یادم کنی 
عمری زیادم برده‌ای یکچند هم یادم کنی, 
) 


۲۳۰/۸ 


بخش بیست وچرارم 
ور دتاك و حسد 


بر زبان نام‌تودایم بایدم‌بردن ولی رئك تگذارد که ازدل برز بان آدم‌ترا 


د عد لا (خرم اصفهانی) 
تو بهر کوجه خر امان‌ومن از غصه حلاد که نبسته است کسی چشم تماشاییرا ۱ 
دج زد (فیاض لاحیجانی) 
آمد ذ پی پرسش و از رشك بمردم کآیا که خبر داده ذ بیمادیم او را 
اد (بهاد شیروانی) 
شوم هلالجو غیری‌خوردخد نگ ترا که دانم آشتثی در قفاست جنگ ترا 
اد (محتشم کاشی) 


چرا چون شمم سرتا پا نسوزم ذآتش غیرت 
که من پروانه او باشم و او شمع محنلها 


ددع (وصال شیر ازی) 
امد مين اه رکه و بست؟ زدسانث ما نیا 
اد (میلی ترلك) 
این میکشدم دود ز کویت چو بمیرم کز مردن من غیر رساند خبر نج 
اد زد (هاتف اصفهانی) 


بغردا داده آمشب‌وعده و خون میخورم از غم 
که آید از کجا فردا و باشد در کجا امشب 
د عد اد ( مهباء قمی) 
۱ 


بخش بیست و چهارم 
نمیدهم به نگه رخصت نظارة باد درین‌زما نه بچشم‌خود اعتباری‌نیست 
برد (طبعی قزوینی) 
انصاف نباشد که من خستة ر نجور پروانةٌ او باش و او شمع جماعت 


سس (سعدی) 

غبرت نگذارد که‌بگویم که مراکشت تا خلق ندانند که معشوق کدامست 
سس (سعدی) 

رشك آیدم ز مردمك دیده بارها کین‌شوخ‌دیده‌چند ببیند جمال‌دوست 
لد ( سعدی ) 

کس درنبسته‌استو بر آندر نشسته‌ام شاید گمان کنند رقیبان که یار نیست 
دی تست (عاشق اصفهانی) 

فنان که دامن گل میبر ند امل هوس زگلهنی که مرا رخصت تماشا نیست 
اد دج (عاشق اصفهانی) 

تا کی خیال روی ترا در بنل کشد ۰ . هر گز دلم ز دشك بائینه‌صاف‌نیست 
> > (قدسی ) 

پیش من‌درطلب یاد به‌حسرت‌مردن به‌از آ نست که‌پرسمز کسی‌یار کجاست 
لد (وحید قزوینی) 

با غیر دسیدیو زغیرت‌جگرم‌سوخت صد بار ز نا آمدنت بیشترم سوخت 
۴ (میلی ترك) 

سیاء بختی از این بیشتر نمیباشد کهمحنلد گران‌روشنازچراغ‌منست 
زد بر (فرفتی انجدانی) 


شب که غوغای سکان تو بگوشم آید 


با (ظریفی ساوه) 
۳۰ 


در رشك و حسه 


از حرپیاله‌ای که تو بگرفته‌ای زغبر 


جرد رد 


غمم کشد جودل ازدست داده‌ای بینم 


نمرخواهم که درچشمم نشینی 


و اد 


عبرتم بین که بر آر نده حاجات‌هنوز 


شريك دولت خود را نمیتوانم دید 


ع ع 


باغیر گذشت‌و سوخت جانم از دشك 


د عا > 


خوشست خلوت! گربار یاد من باشد 


ع > 


ِ 
نتش پائی بسر کوی تو دیدم مردم 


لا 


میفرستم پس او قاصدومیگوید رشك 


> 9 


میرم ازرشك که گیر ند دقیبان دستت 


لا 


جانم هزّارمرتبه بر لب رسیده است 
(آشنا) 


چرا که‌جز تودد ین شهردلر بائی نیست 


دب (بهاد شیرواتی) 
که آنجاهم میان مردمانست 
د زد (محمود قاجاد) 


اذلبم نام تو حنگام دعانشنیده است 


(عر فی شیرآزی) 

بچشم غیرت‌من مرغ نامه بر تیر است 
( صائب تبریزی) 

اه رل کته قکی نار ات 
(دهی معیری) 

نه‌من بسوزم و او شمع‌انجمن باشد 
(حافط) 

روزوشی‌عر بده با خلق‌خدا نتوانکرد 
(حافظ) 

که چراغیر من[ نجا د گری میآید 
(فصیحی تبر یزی) 
سیبی سان خدایا که بمنزل نرسد 
(قربی دماو ندی) 

دادازدست‌تو وز دست دقیبان فریاد 


( عاشتی خراسانی) 


۲۳ 


بخش بیست و چهارم 
اول اندر کوی‌اوجز نتش‌پای‌ما نبود آخر آنجاازهجوم خلق‌جای‌ما نبور 


دب اد (وصال شبرازی» 
بناله نرم نسازم دلت از آن ترس که ناله د گری در دل تو کار کند. 
درد (عرفی شیرازی) 
شب‌وصل غیر چشمم زخیال باز باشد . که مبادچون‌شب من‌ش‌اودراژباشد 
زد (نودی اصنها نی) 
غیر دا سر چو بزانوی تفکر نگرم سوزم از غم‌که مبادا بخیال تو بوو 
عد و (شیدای اصفهانی) 
سراغ یاد میپرسم بهر کس میرسم اما . بخود آهسته‌میگويم که‌یارب بیخبر باشد 
زد (دحید فزوینی) 
دشکم ز گنتگوی تو خاموش میکنه نامت نمیبرم که دلم گوش میکن. 
رد مد (سلیم شاملو), 


بنالد بلبل از يك باغبان با صد هزاران گل 
تالم چونکه يك کل دارم و صد باغبان دازد 
دج (وصال شیرازی) 
ز دك سوزم کامد بعالمی که توئی در این دباط دودرهر که‌دروجودآمد 
زد (مسیح کاشی) 
مردم ز رشك چند ببینم که جام می لب بر لبت گذارد و قالب تهی‌کند 
دزد (طالب آملی) 
حدیث‌عشق تو با کس نمیتوانم گفت که غیرتم نگذارد که بشنود اغیاز 
دزد ( سعدی ) 
۳۷۲ 


در رشك و حسد 
زشمع دوی تو کز وی جهان منود گشت 
تصیب ما شب تاريك بود و سوز و گداز 


دزد (وصال شیر ازی) 
دسلم ومیمیرم آزین رشك کهآیا دست هوس کیست در آغوش خیالش 
دج زد (شرمی قزوینی) 


تخواعم بگذرد سوی چمن باد از سر کویش 
مبادا بوی او گیرد گل و غبری کند بویش 


دید (شرف‌الدین بافتی) 
ز رئثك تا که هلاکم کند بدامن غبر چو گل‌نهدسرومستی کندبهانخویش 
اد اد (دحی معیری) 


ببزم غر دارد وعده امشب اد و من‌همره 


نبودم کاشکی اینگونه هر گز محرم رازش 
(حدایت طبرستانی) 





مرا بیجرم کشتن دل نسوزد [ نقدر هر گز 
که گاه‌جان سپردن غیر را پهلوی اد بینم 


ود چاو (عدایت طبرستانی) 
ای‌پر بچهر ه چه‌سازم که بهنگام‌وداع دشک آید که ترا من بخدا بسپادم 
اد مد ) 
تا ذ پرخواستن‌من همه از جا خیززند . هرشب‌ازبزم‌توپیش‌ازد گران برخبزم 
اد ود (آذد بیگدلی) 
حيشدم دد طلب , او ,رو نمی‌پن‌بیدم خبن او ذ کسی تا که نگوید دیدم 
۲ اد (آهی جنتائی) 


چوخواهم نامه‌ات پر بال مرغ‌نامه بر بندم 
نخست از رشك مر غ نامه‌بر دا بال بر بندم 
۷ د اد (عذری بیگدلی) 
۳۳ 


بخش پیست و چهارم 
فرستادم بتویش قاصد د یطالمی, یک 
که‌خودبا بار خود بیگا نه‌ای راآشنا؟ 


رد۴ 
لد مد (آشفته ایروانی) 
بسوی او نفرستم پیام از آن ترسم که بر حکایت ما مطلم شود پینام, 
ددع (عرفی شیرازی) 
من ذنده و دادی‌تو سر کشتن اغیار ازرشك ا گرجان برم اذعاد بمیرم 
رد جرد (دو لتشاه قاجاد) 
هر کس زصحبت تونصیبی برد بدهر من نیز بی نصیب نیم رشك میبرم 
اد و (کاکای قزوینی) 
میکندپروا نه ترجان‌ومیسوزد روان تأ نبیندشمع خودر امجلس آوای کسان 
دعر > (ددویش دهکی) 
از رشك سوختم برقیبان‌سخن مکن کرمیکنی ترا بخدا پیش من نکر 
برد (صائب تبریزی) 

بگلشن‌میرود آن شاخ کل‌میمیرم ازغیرت 
کف‌خاکی بدست آر ای صبا در جشم بلبل کن, 
د اد (نادم لاهیجانی) 


از آن پیوسته میگویم سخن در انجمن بااو 
کهمیتر سم که گوید دیگری‌جز من‌سخن‌بااو 


چد (ثنائی هروی) 
میکشدغیرت‌مرآغیری| گر آهی کشد ذانکه میترسم که‌ازعشق‌توباشد آءاو 
رد اد (شیخ بهائی) 
روز وصال مدعی هیچ بشب نمیرسد سیرستارهر اجه‌شد گردش‌روز کار کو 
لد (صیقلی همدانی ؛ 


۲۱ 


در رشك و <سد 
آنقدر رشك دلم‌راست که گر بتوانم گذارم که خدا هم گذرد ازدل تو 
دج زد (رضائی کاشی) 
زدل رشك آیدم چون بگذرد دردل خیال‌تو 
چسان بینم که افتد چشم غیری برجمال تو 


درد (امیر قاسم) 
بیم [ نست‌دمادم که جو پروانه بسوزم از تنا بن که توجون‌شمع‌چر شا هدعامی 
دج مد (سعدی) 
هر گزمکن بوعده‌وفا گرچه‌با من‌است ترس‌خدا نکرده بدین شیوه خوکنی 
د عد اد (انود ذند) 

در نمازی و رثك می کشدم با وجودی‌که با خدای منی 
) 1 


تس ‌ 7 ی ۰ 
پنعش بیست و پنجم 


7 
الف - بخدا 
دامن مکش اذ دستم بائّه بامیدت یکبار» کشیدستم دست‌از همه داما نه 
رد زد (صفائی نراقی) 


خشو کین جوره ستم لطفو عطا مهرو ونا 
بحدا کر رز تو باشد هبه تکوس ۱۳ 


> ۲ ( فرصت شیبرآزی) 
بهرخدا که دور کن از رخ ثتابرا در پرده کس نهان نکند آفتابرا 
دب ) 1 
ز هداز بهر خدادست بدار آزمن‌وعشق بجز آزعشقزمن مذهب‌وایمان مطلب 
دج (با نومهرادفع جها نبانی) 
از بهر خدا روی‌میوش‌اززنو از مرد تا صاع خدامینگر ندازچپ وازراست 
اد (سعدی) 


غرضزمسجدومیخا نه‌ام وصال‌شماست جزاین‌خیال ندارم‌خدا گواه‌من است 


ده (حافظ ) 
همه‌جا با همه کس رخ منما بهر خدا هر کسیر نتوا نگفت که‌صا حبنظر است 
دج (وصال شیرازی) 
| گرم کشی‌بزاریه گرم‌ذنی‌بخوادی بخدا کمن نر نجم زجفاو ازعتیبت 
جر (مستورء کر دستتی/ 


۱9۹ 


در وگ 


عاستات سرت کف در ته۳گاده مت که شوق روی‌تودارم‌خدا گواه‌منست 
دج مد ) ( 
بخدا که‌سینه‌من بشکاف‌ودل‌برون کن که درون‌خانه تود گری جکاردارد 
دید جرد (امیرخسرو دملوی) 
بخداگی که رخت عزت او در سرای کهن نمیگنجه 
در عدم ذده بی اجازت او دد خم کاف رک نمیگنجد 
کانچه اندر ضمیرشوق منست در دهان سخن نمیگنجد 
د عد لد (اثیرالدین اخسیکتی) 
بخدائی که دست قدرت او چرج دا برمدار دوران داد 
, که جنانم به آرزومندی که بصد نامه شرح نتوان داد 
لد اد ) ۲ 
خدا گواست که گر [ نچه گفته‌ام نکنی زحرف تلخ‌ترا تلخکام خواهم کرد 
لد د (حاتف اصفهانی) 


روز وش مهر تو میورزم و این راز نهان 
اکس ندانست بفیر از نو خدا میدانه 


لا (محتشم کاشی) 
بخدا که گر بمیرم زتودست‌بر نگیرم برو ای طبیبم ازسر که دوانمیپذیرم 
عا ( سعدی ) 
بجوم حب ابتانه کشی دلبك انگادا ۳ 0 حدا گواست که‌جزت و کسی‌حبیب‌ندادم 
داد (مستور؛ کر دستانی) 
حر گوشه‌ای زمستی‌چشمت قیامتیست چندین ستم بخلق برای خدا مکن 
د عد (عالی شبرادی) 


بخدا که مهرت از سر نشود بجور زائل 
که فروغ ذات عشقست و نباشش زوالی 
و (ذوقی اصنهانی) 
۳۲ 


بخدائی که آشکاد و نهان بند؛ اوست آدمی و پری 
که زهر کس که درجهان‌بينم پیش من از همه عزیزتری 
داد (جامی) 
بخدا اگر بدددم بکشی که برنگردم 
کسی‌ازتوچون گریزد که‌تواش گریز گاهی, 
ع ج > (سعدی) 


ب - بدوستی » بجان دوست 
بدوستی که ز بس محو لذت عشتم بکائنات ندانم که دشمن است مرا 
دج 9 (نطیری نیشابوری) 
بدوستی که ] گر زهرباشد از دستت چنان بصدقوارادت‌خورم که‌حلوارا" 





(سعدی)؛ 
سوگند بجانت اد فردشم يك موی بهرچه‌در جها نست 
زد (سعدی) 
بدوستیت که بیگا نه گشتم ازحمه‌ خلق از ۲ نزمان که‌شدم باتو آشنا | یدو ست. 
دا (ذوفی اددستانی) 
بدوستی تو سوگند کز مفارقتت شبی نر فت که تاصبح دیده‌ام‌تر نیست. 
داد برد ) 
بدوستی که بجز دوستی نخواهی‌یافت ‏ اگرشکافي ازتیغ‌امتحانر گوپوست. 
رد ( دصال شیرازی) 
هر کس پآرزوئی و مایل بجانبی‌است . . من‌غیردوست‌هيج نخواهم‌بجان دوست 
در (همای شیرازی) 
جانا بجز ازعشق تودیگرهوسم نیست . . . سو گندخورم‌من که‌بجای‌ت و کسم‌نیست. 
اد و (سنائی غز نوی) 


بجان دوست که بهر تودشمن خویشم کمال دوستید حد دشمنی اشت. 
اد (اهلی شیر ازی) 
۳۲۸ 


در سوگند 


بجان‌دوست که تا با خبرشدم ازدوست نشسته بیخبرم ازجهانو هر جه‌دروست. 
داد (کیوان اصفهانی) 
بجان دوست که من حلقه غلامی‌دوست اگر قبول کند گوشواده‌خواهم کرد 
لا (ذوقی اصفها نی) 
هزار با قسم خورده‌ام که نام ترا بلب نیاورم اما قسم بجان تو بود 
د عا > (فصیحی حروی) 
سروجان گررودازجور تو بدعهد بباد پسروجان تو گر عهد تو ازیاد رود 
دزد (عبرت نائینی) 


گرچه میدانم قسم خوردن بجانت‌خوب نیست 
هم بجان تو که یادم نیست سو گند دگر 


برد (نظیری نیشا بوری) 

بجان‌دوست که تأدوست دربرم باشد هزاردشمن ا گر بر سر ند غم نخودم 
تسه (سعدی) 

بجا نت کز میان‌جان‌زجا نت‌دوستردادم بحق‌دوستی‌جانا که باورداد سو گندم 
دک با ( سعدی) 

بولای تو که گر بندة‌خویشم خوانی از سرخواجگی کون‌ومکان بر خیزم 
اد اد (حافظ) 


بجان فروشی اگر بوسه ذان لب شکرینم 
قسم بجان عزیزت که دایگان بخرم 


دا (ظویرالدین فادیابی) 

بدوستی که | گر میزنند بر دادم زدوستی توحاشا که دست‌بردارم. 
و (فرصت شیبرازی) 

برید تا فلك ازدامن تودست امیدم بجان‌تو که‌امیدازحیات خو یش بر یبدم 
(عبرت نائینی): 


۳۱۹ 


کنند ا گر همه آقاق دشمنی با من بدوستی که دل آزمهردوست بر نکم 
اهر (عبرت ناگینی) 


اگر چهدر نظرت‌همچوخالر»خوارم بجان لکد جافت عریر بر ۳۱۳ 


زد (عبرت نائینی) 
بددستی که وفا گر کنی و گر نکنی من آذتو بر نکنم مهرونکسلم پیمان 
درد (سعدی) 
بجان توا گرم دوستی‌تو با نیست شوند دشمن| گر جملهٌ جهان با من 
رد لد ) 
پی دوی دلفروز و قد دلستان تو از جان تمتعی نگرفتم بجان تو 
اد ( پناهی ) 


ج - بخاکپای تو 

بخا کپای‌شماجهره سودنم حوس‌است جز این مراد ندادم بخا کپای شما 
لد رد ) ۲ 

قسم بجان توخوردن طریقعزت نیست بخا کپای‌توکنهمبزر گنسو کندارت 
که باشک من پیمانو بر گرفتن دل هنوز دیده بدیدارت آرزومند است 


دج زد (سعدی) 

بخا کپای تو گر بگذری ذتربتمن . .. پس‌ازوفات شوم‌مستو زنده‌ازبویت 
اد (خسروی قاجاد) 

بخا کپات کزین آستان نخواهم رفت اگرچه قالب فرسوده‌ام شودچوغبار 
: زد (فتحی) 

بخا کبای تو ای سرو ناز پرود من کدروزو اقمه پا وا مگیرم ازسرخاله 
و (حافظط) 


۳۳ 


در وگن 
بخاکپای تو ای آفتاب صبح وصال که نیست‌مهر توام تا بشام حشرزوال. 


ی (ذوقی اصنهانی) 
بخاکپای تو جانا که گر سرم برود ز سر بدر نکنم حمچنان امید وصال 
(سعدی) 





بخا کپای عزيزت که عهد نشکستم .. ذ من بریدی و با هیچکس نبیوستم 





سس (سعدی) 
بخاکپای عزیزان که از محبت بار دل از محبت دنیا و آخرت کندم 
بخا کپای توسو گندو جان‌زنده‌دلان که من بپای تو بر مردن آرزومندم 

(سعدی) 

بخا کپای‌توجا نا که‌تا تودوست گر فتم زدوستان مجازی چودشمنان ببریدم 
> (سعدی) 

ا گرچه‌خرمن عمرم غم تو داد بباد بخا کپای عزيزت که عهد نشکستم. 

جح (حافند) 

بخاکیای تو سو گند نور دیدء‌حافظ که‌بید خ‌توفرو غ از چراغ‌دیده ندیدم 
اد (حافظ) 
بخاکپای تو ای سرو ناز پرود من که‌جزهوای‌جمال‌تو نیست دد سرمن 
ده (علالی جنتائی) 
به‌خاکیای تو سو گند و آسمان بلند که با غلامی تو عاد آیدم ذ شهی, 
اد (محیط قمی) 


د - بروی تو » بلب تو 
قسم بروی تو جانا که قبلةٌ دل‌ماست که گر غمیست‌مرا [ نوم از جدامی‌توست. 
د ‏ اد ( سعید نفیسی) 
قسم بروی تو جانا کز آنزمان 0 ۱۳ 
دب (سعدی) 
۲۳۳۱ 


لب لمل تو سو گند که هر موی تنم بی‌دجودت بدل غمزده‌ام نیشتراست 








دعر (محسن شمس ملك آدا) 
دز 

بچشم‌های‌تو کآن‌چشم کز توبر گیر ند دزیغ باشد بر ماه آسمان انداخت 
( سعدی ) 

دوستت دادم اگر لطف کنی ودنکنی بدو چشم تو که‌چشم از توبا نعامم نیست 
> (سعدی) 

.در میکده مست‌از می‌نابم کرد ند سرمست زجرعه شرابم کردند 
ای دوست بچشمهای مست توقسم جامی دوسه دادندوخرابم کرد ند 
اد زد (فاآنی شیرازی) 

ساقی بنر گس تو که ملك وجود دا با يك پیاله باده برابسر نمیکنم 
زد اد (دهی معیری) 

,بچشمهای توجانا که تا زچشم‌برفتی بچشم میلو ارادت‌نظر بهیچ‌نکردم 
(سعدی) 


بدو چشم تو که شوریده تر از بخت منست 


که بروی تو من آشفته‌تر از موی توام 





(سعدی) 
«بی رخت‌چشم ندارم که‌جهان دا بینم بدو چشمت که زچشمم برود بینائی 
لد زد (سعدی) 

و - بسر و ذلف تو 
«بسرت گرهمه عالم بسرم‌جمع شو ند نتوان برد موای تو برون از سرما 
ده (حافظ) 
بسرو زلف تو سو گند که گر بیرخ‌تو دوجهان‌را بنظرقیمت ومتداری‌هست 
#صی.س ۳۳۵ (وفائی) 
,بسروز لف‌تو گر جز تومرایادی‌هست ۳ بجز ذلف توام رشته  #‏ ی 
دزد (وفائی) 


۲۳۳۲ 


در سواکند 


جسر زلف دراز تو که بیز لفو دخت شام من تبره تر ازز لغت‌وروزم جوشبست 
داد (زر گراصنهانی) 
اگر تودخ بکشائی ستم نخواهدشد ز حسنوخوبی تو هیچ کم نخواهدشد 
توپاكباش‌برون‌آی بیحجاب‌ومترس کسی بصید غزال حرم نخواهد شد 
دج زد (بهاد خراسانی) 
بس‌دللزفراق‌تو گشته‌زار دپریشان قم بموی تو دیگر روان آ» ندارم 
ی (سعدی) 
سو گند بر آن عهد که باز لف توبستم جز بر در قلفت بکنی دل نسارم 
د ع عا (محیط قمی) 
جانابروی‌ومویعزيزت که درجهان یکدم خیال روی تو نبود فرامشم 
اد اد ( شاطرعباس صبوحی) 
بسرت تازسرم سای قدت برخاست هیچ‌شب پلك من ازهجر تو ننشست‌بهم 
عد عد عو (خسروی قاجاد) 
شبها بیاد نر گس سحر آفرین تو خوابم نمی‌برد بسر ناذنین تو 
با (مظهر تبریزی) 


بگیسویت که از سویت بدیگر سونتابم دخ 
گرم صدباد چون گیسو بگرد سر‌بگردانی 


6 (قا آنی شبر ازی) 

ذ - متفرقه 
ای قبلٌ مراد به اپردی تو قم هر طاعتی که نیست‌بیاد توباطل است 
) ( 


بحسش بست 3 پنیم 
بوقائی که نداری قسم ای ماه‌چپین هرجفائی که کنیدردل‌من‌عین‌دو است. 





دزد (شاطرعباس صبوحی) 
قسم بساغر می در تمام عمر عارف بروی‌ساده‌رخان يك‌نگاه ساده نکرد 
داد رد (عادف قزوینی) 
بحق مهرو وفائی که‌میان‌منو تواست که نه‌مهر ازتو بر یدم نه بکس پیوستم. 
(سعدی) 
بمردی که ملك سراسر زمین نیرزد که‌خونی چکد برزمین 
زد > جر (سعدی) 
قسم بگرية ابر و بنالٌ بلبل ‏ کهبیحشور گلی کس‌ندیده لبخندم 
اد ( محسن شمس مك آدا) 


زبس بهجر توخوکرده‌امقسم بوصا لت که یکدقیته غمت را بعا لمی نفروشم 
و بیم [ نکه بر نجد ز ناله‌ام دل دلبر پسان بلبل فصل خز اند سیده خموشم 


زد (عند لیب کاشی) 
قسم به‌قطره شک که از دودیدء تم بروی زرد من افتاد عهد نشکستم 

اج (اعتمادی) 
بیا یکشو برافروزان اطاق مهل در محنت و درد فرائم 
بطاق جفت ابروی تو سو گند که هم جفت غمم تااز توطاقم 


(باباطاهر عریان 


۲۲ 


فعش وسعت و سر 
ها ترش بیع 


دد بوسد 


خواستم از دلبری دو بوسه و گفتم ان باب لطف خسی را 
گفت یکی بس بود اگر دو ستانی شهعره شوی آزموده‌ايم بسی را 
عمر دوباده‌است بوسهٌ من و هر گز عمر دوپاده نداده‌اند کسی را 

۶ #7 (فرخی‌سیستانی)(انوریابیوردی) 


ردخصت بوسه بهرجا دهدم تااذ شرم خیره گردم نتوان بوسه زدن‌جائی را 
سس (الفت کردستانی) 
تا چند در شمار کم و بیش بوسه‌ای با کودکی که هیچ ندانه حساب دا 
مد مد (الفت کردستانی) 
ردخصت بوسه‌زدن داد بمن ليك نگفت لب بان مرا نا لب بالاگی را 
داد (مهری حراتی) 


بوسیدم آندهن دا ذ آنرو که گر بپرسند 
بوسیده‌ای کجا را؟ گویم که هیچ جارا 


مد مد (حکیم محمد سعید) 
یکبوسه‌وعده کردیو صورت نمیدهی چونو جه‌حاضراست بده‌و ام خو یشر ا 
ددع (سالك حروی) 


خوش آنکه ز می مست شوی بیخبر افتی 
پنهان ذ تو من بوسه ذنم آن کف پا را 
لد (جامی) 
پر آن‌چشمو لبم چشمست گاه] نجاو گاه اینجا 
مرادم زین‌دويك بوسه‌است خواه [ نجاو خواه‌اینجا 
اد و ( بیدل کرما نشاهی) 


۳۵ 


بخش بیست و ششم 


دوش درخواب لب‌نوش ترا بوسیدم خواب ما به بود ازعالم بیداری ما 
(فروغی بسطامی) 

کر دوبک شهر کش در مستی لعل جان بخش تواز بوسه‌دهد تاوانرا 
لد (فروغی بسعلامی) 

از بای‌تا بسرهمه‌ات جای بوسه‌است من در تحیرم که ببوسم کدام دا 
داد ) ۲ 

میکشد هر قدر که قد آن سرو میرود نرخ بوسه‌اش بالا 
اد زد (گرامی) 

گر میسر نقود بوسه زدن پایش دا هرکجا پای نهد بوسه‌زنم جایش‌را 
زد (حیدد هرأتی) 


بوسه‌رادر نأمه‌می‌بیچد بر ای دیگران آنکه میدارد دریغ |زعاشقان‌پینامرا 


(صائب تبریزی) 





نقدر حمری اذطا لع خودمیخواهم که پراز بوسه کنم جاه ز نخدان ترا 


(صائب‌تبر یزی) 





با چنین سامان‌حسن ای‌غنچه‌لب انصاف نیست 
ازبرای بوسه‌ای خون در جکر کردن مرا 
(صائف تبریزی) 





نمیا کی بهبنداری جو در آغوش من ها 

رما کن‌تا بدزدم بوسه‌ای درخواب زان لبها 
(سائب تبریزی) 
من چون کنم که‌میکند آن‌لمل آبداد چون ماهیان تشنه دمان‌باز بوسه دا 


ده (صائب تبریزی) 





پوسه بر پوسه زنم فرصت منعی ندحم دهن تنگ ترا قافیه تن است‌آمشب 
رد لد (احسان‌اله ممتاز) 
۲۳۹ 


در بوسه 
شبی زلعل لبش بوسه‌ای طلب کردم اشاده کرد پایرو که‌در طلب بشتاب 
چودفتم ازدو لیش دوق بوسه دریایم تا بیوسد نداد ند آن‌دو لمل خوشاب 
چنا نکه‌عر لب لعلش بعذدد نجش خویش ذبهر بوسه پلعل د گر نمود خطاب 
خطا بشان جو باندازءٍ عتاب دسید فتاد لاجرم اندر میا نقان کیک آب 





(قآنی شیرازی) 
پمستی ار زلبت پوسه‌ای طلب کردم لبپیاله دد این‌جرم عذزخواءمست 
رد (قاآنی شیرازی) 
لیم بلب برسان گر نخواهيم گریان اکه کر یهام همه از آن لب شکر خنداست 
آکرم پتاز کشی ود بلطف بنوازی هر آ نچه‌میکنی ای ناز نین خوش ینداست 


برد (زد گر اصفهانی) 

وی ان ان لب بر تک چون کند بیچاده دندانیش نیست 
داد مد ( کمال خجندی) 

اه ار ۱۳ کاش بگوید که نرخ پوسه بچنداست 
اد زد (فروغی بسطامی) 

تا بوده‌است بوده بهم بوس با کنار جاناچو بوسه‌ای‌ندهی‌اين کنارچیست 





( وصال شیر ازی) 
گرما توش نیت یی تو رگن نیت ین موم ر سید ست بط کر در سید است 


اد بو (دصال شیر ازی) 
مگذر ذ ناد بوسه بازی کا نجاست که نقش بدنشی نیست 
اد اد (کلیم کاشی) 
گفتمش دعده‌های بوسه جه شد ؟ کرد لب شنده‌ای که یادم نیست 
بر و (جلال اسبر) 
بوسدای ده که جان خست؛ من بلب اد در انتلاد لبت 


( کمالا لدین اسمعیل) 
+۹ 


بده از کنج لبت بوسه تصدق گاهی که‌خداازره‌احسان بدلت کر ده بر ات. 


ددع (محسن‌شمس مك آرا) 
خفته بودی که لبت بوسیدم فند دزدی جقدر شیرینست 

زد زد ( غیائای شبرازی) 

علاج ضعف دل ما بلب حوالت کن که‌آن مفرح یاقوت در خزانةٌ تست 

ی (حافظ) 


اگر پیالد پیاله سراپا دهن نمیگردید کهحرف بوسه‌مارا بآن‌دهن میگفت 


توش بنج نهته‌بودمدهش. م کههرقم جالسر وان ۱ 





(صائب‌تبریزی) 

ببوسه‌ای‌دل ۳ شاد کن در آخرحسن که وقت‌ماو تو ای‌ناز نن سر تتکست 
سس (صائب تبریزی) 

که دهان‌یار میبوسم بمستی گاه چشم پیش‌ستان‌هیي فرف از ستهو با[ نت 
(صائب‌تبر یزی) 





عمر ا گر باقیست بوسی زآن دهن خواهم گرفت 

خون خود را زآن لب شکر شکن خواهم گرفت 
(صائب‌تبر یزی) 
تلخی می بگوادائی دشنام‌تو نیست دزدی بوسه بشیرینی پیفام تو نیست 
(صائب تبریزی) 




















از لب خویش مگر بوسه‌ستانی ورنه ساغری‌درخور لبمای‌می آشام‌توئیست 
(صائب‌تبر یزی) 
هر چندمست بی ادبی‌خواهشی‌دگر زآن لب‌نمیتوان بجواب‌سلام ساخت 
(صائب‌تبر یزی) 
بوسه‌ای از لب‌شیرین‌توای تنکن شکر ماگرفتیم نخواهیم‌علای توکجاست؟ 
(صاب‌تبر یزی» 
جون بوسه‌حرامست یکیش توستمگر ای‌دشمن‌دین ایند لب بوسهر باجیست 
(صاف تبریزی) 


۲۳۳۸ 


در بوسه 
«در تت ده وود ات و نه پیش از این 
کاهگاحی دخصت بوس و کناری بوده است 


(صائب تبر یزی) 





«دل ز کافر نعمتی‌دادد تلاش‌وصل بار ور نه چندین بوسه‌در پیفام او پیچیده است 
۳ (صائب تبریزی) 

ایکه دادی هوس بوسةٌ کنج دحنش باخبر باش که آن‌جاه‌ذقن ددپیش است 

(صائب‌تبریزی) 





بوسةٌ شرین دهانان را مر و قند 
کرده‌ام لب چش بشیر ین جو دشنام تو نیست 


زد زد (صائب تبریزی) 
خدیده ام بجهان‌می‌همی چوبوسه نکو بر ای‌دل چوشداز یرغمزه‌ای مجروح 
اد مد (محسن شمس‌ملك آراء) 
بوسه‌ایز آن‌دهن تنگ‌بده یابفروش کاین‌متاعیست که پخشند وبها نیز کنند 
عد عد ( سعدی ) 
قند آمیخته‌با گل نه علاج دل‌ماست بوسه‌ای چند بيامیز بدشنامی جند 
اد و ۱حافظط) 
بوسه‌ای چند ز لل لب تو میطلبم تشنقمتا رد لب لیل, توردشنامی,چلد 
و (حاتف اصفهانی ) 
چندد ندآن بجگر فوطهدهم بخت کجاست که بگیرم ذلب لعل تو دندانی چند 
۴ اد (بافر کاشی) 


بوسد‌ها گفت دهم ذآن لب همچون‌شکرش 
آنهمه بوسه دسی‌ده است بدشنامی چند 
۲ بو (دصال شبرازی) 
۳۲۹ 


پحس انیتست ۶ سم 

کفتمس بو 2 0 که شکر صمت ماس 
کنت انتی«نکته دکتن ایا و ۳ 
<< (وصال شیرازی) 
بوسه‌ای گر بدهی عین عنایت باشد. 
اد (وصال شیر ازی) 
دردلم حسرت‌يك بوسه نه‌از یاربما ند بوسه‌ای داد و لی حسرت بسیار بما ند. 
4 ۴ (قریب اصنهانی) 
توچه دانی که شب‌هجرچه‌برما گذرد 
۲ رد (ناصرا لدین‌شاه) 
چوخوشه‌چینانر فتم بسوی‌خرمن‌حسن مگر ز بوسه زکوتی باید گدا بدهد 


بگریه گفتم درویشم و فتیر و غریب بخنده گفت که مسکین بروخدا بدهد 


از لب لعل تو یک‌نکته کفایت باشد 


عاشقان‌رابده بوسیو نگاهی خوشدار 


ود (حیرت قاجاد) 
من ازخوبان عاشقکش نگاری طذل‌خو خواهم 
که گر گاحی دهد بوسی‌بمن‌فی لحال‌پس گیرد 


اد زد (آمین‌تویسر کانی). 


گنت پینام تو قاصد لب او پوسیدم در میان من و تو بوسه بپینام افتاد. 


۴ (طاهر وحید) 
بکنتهش بلبم بوسه‌ای حوالت‌کن خنده گفتکیت بامن این‌معامله‌بود 
رد ) 1 
بوسه بمن میده و بگردن من‌کن. گرکه خدایت باینگناء بگیرد. 
دج (نزادی قهستانی) 
بهر يك بوسه و آنهم ب زکوة تاکیم خون بجگر خوامی‌کرد ۶ 
له (قا نم گلپایگا نی 


از 


در بوسه 


بوسه‌ای خواهم الک ی دهد بعد از آن‌عرضد گر خواهم کرد 
دج (محمود قاجاد) 
متمکن نشود بوسه ز نرمی بتنت هر کجاپوسه ذنم لغزد و تا ساق‌آید 
لد اد ) 1 


عاشق اد برتخ مشوق نگامی‌بکند. بحتیتت نتوان کنت گناعي بکند 
من‌بعاشق نه همین دخصت‌دیداردهم بوسدر | نیز دهم اذن که کامی کون 

رد جرد زد ) 1 
گر دست دهديختم و امکان بخشد یکیوسه بتم ز داه احسان بحشد 
از بوسه ز لعلش نشود چیزی کم لیکن بتن دلشده‌ای جان بخشد 

رد و (محسن شمس مك آدا) 
دزدی بوسه‌عجب دزدی‌پر منفعتی است اکلازی از ستأ نند دوجندان گردد 
(صائب تبریزی) 





بوسه هر چند که در کیش محبت کفر است 

کیست لب های ترا بیند و طامم نشود 
این لب بوسه فریبی که ترا داده ح ید 

ترسم آئینه بدیدن ز تو قانم نشود 
(صائب تبریزی) 
سراغ قبله کند دد حرم سبك عقلی که جای بوسهز روی توا نتخاب کند 
(صائب تبریزی) 


بو سه‌ها پیچیددرمکتوب بهر دیگر ان وز تر بها نامه خشکی بما انشا نکرد 











(صائب تبریزی) 
از پوسه [ نچه‌میدهیای‌سنگدل بمن حاشا که هیچ سفله بدست گدا دهد 
(صائب تبر رزی) 





همیشه لطف تو بادوستان زبانی بود 
(صائب تبریزی) 


پبوسه‌ای نزدی مهر بر لبم هر ّ 
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مداد پوسه از آن لعل آبداد طمع که خصر تفنه‌اذین جوییادیر اگردد 
ت (صائب تبر.یزی) 
در بوسه دادن اینهمه‌استادگی چرا. آب از عقیق کم بمکیدن نمیشود 
سس (صائب تبریزی) 
زسایه‌ای که برو یش فکندهحلعَةٌ ز اف برای توسه کرفتن دهان دیگر شد 
ددع (صاف تبریزی) 

از دح خویش چرا داشت بما بوسه ددیغ 
آخر از بوسه که چیزی ز دخش کم نشود 





مش (فرخ خراسانی) 
چون خم‌شدم که بای تو بوسم پی‌وداع رفتیو قامت من مسکن‌خمیده ماند 
زد در (پژمان) 


با لبت پیمانه هر شب نو کند پیمان عشق 
بوسه‌ای زان لعل شیرین‌روزی ما کی‌شود؟ 


(دحی معیری) 

ببوس ازسر آن سرد سیمتن تا پای به پای‌اوچو رسی‌این لطیفه‌ازسر گیر 
جر (دحی معیری) 

بهای‌بونه کی خواهی از گذاعمتا بچشم ریزمت اکتون ات۱۹ 
زد (آ ذر بیگدلی) 

گر عمرخضر میطلبی ایدل از لبش بوسی بهرطریق که باشد حواله گیر 
دزد (ذوقی اصفها نی) 

لبان لعلش باشد به بوسه آبستن ولی بزاید این حامله بسی دشواد 
> (جلوه) 

در خواب بوسه‌ای‌زدها نش د بوده‌ام میسوزد از حلاوت آنم جگر هنوز 
دج لد ) ۲ 

بر آستان خیال تو میدعم بوسه بر آستین وصالت چو نیست‌دست‌نیاز 
اد زد (حافظ) 


بر حریم دهنش دست گریبان همند برسر تنگی جا بوسه و دشنام هنوز 
۱ 


در بوسه 


چر لب‌جام زدی بوسه‌ویکعمر گذشت لب خود میمکدازخون لبت‌جام‌هنوز 





عبد ع2 ) ( 

پایت بگذاد تا ببوسم چون دست نمیرسد در آغوش 
(سعدی) 
رها نکن ایام در کناد منش که داد خود بستانم ببوسه از دهنش 
د ع عا ( سعدی ) 
یا کشتن‌من یا که یکی بوسه علی‌ان و امش 
5 (حدایت طبر ستانی) 
هردم هزاد پوسه طلبرا بگفتگو 0 
ددع ) ۲ 
گفتم بده دو بوسه‌و خوش کن دل مرا یکبوسه‌دادو گفت که نصف‌دل تو خوش 
داد ید ) 
عاشتان بیدهن را ذهرء گفتار نیست ور نه‌جای بوسه پر خا لیست‌بر کنج لبش 
سس (صائب تبریزی) 


هر کر داگرءٌ عشرت جاوید شود بوسه‌ای را که فتد داه‌بکنج دهنش 
(صائب تبریزی) 





<زدان پوسه خال ز رخساد میبر ند غافل مشو ذلعل لب آبداد خویش 
سس (صائب تبریزی) 

عیار گفتگوی او نمیدانم همين دام که‌در فریاد آ رد بوسه‌را لبهای‌خاموشش 
د بد رد ( صائب تبریزی) 

پچه عضو توزند بوسه ندا ندچه کند بر سرسفر؟ سلطان‌چونشیند درویش 
> بل (مجمر اصفهانی) 


گنته بودی که شوم مست‌و دو بوست بدهم 
وعده ازحد بشدو ما نه دو دیدیم و نه يك 
مد (حافظ) 
۳۳۳ 


محتاج یکی‌بوسه‌ام از آن لب شیرین میسند که غمگین روداز کوی توسائل 
دج (سر خوش تفر شی) 
صد شکوه بيك بوس توام چون رود از دل 
صد بوسه بده تا همه برون رود از دل 
دزد زد (عدایت طبرستانی) 
ازینقدد نگریزم که بوسی از دحنت اگر حلال نبأشد حرام بر گیرم. 


دی بط (سعدی) 

مرا تا نقره آید میفشانم ترا تا بوسه آید میستانم 
ددع (سعدی) 
اک ۳۳ بار بوسه‌ای طلبم جوان‌شوم زسر و زند گی‌دو باده کنم. 
جرد زد (حافظ) 
یکشب مرا بخلوت خاصت طلب‌نما يك بوسه کن ز کنج لبت میهمانیم 
هب (شباب) 
از لعل لبت خشك لبم تر خواهم یعنی که ز بوسه شهد و شکر خواهم 
یکیوسه نه‌صد هز ارخواهم ز آنروی قنه است لب تو و مکرد خواهم 
زد مد زد (طایرجرفادقانی) 
کر دهی‌خد یوسه ده بشمارمش | ندرشمار درمیان دانسته که که اشتباهی میکنم 
(حدایت طبرستانی) 
پوسه‌ای‌بر دعنت گرزدم ای‌طفل‌مر نج گرعوض‌بایدت| کنون‌توبزن بردهنم 
اد لو (حدایت طیرستا )) 
بوسه‌ای‌دادی بمن ایسروقامت‌جنگ‌چه کرپشیمان گشتةً باز آورم جایش نهم 
زد ود ) 1 
ریت بوسه لیس کمت اد ماندبردلم ‏ کاش سبوی‌می کند کوزء فروش از گلم 
۰ ( ذوقی اصفها نی) 


دری 


دز بو سه 


ببوسه‌ای ذ دمان تو آرزومندم قتان که باهمه حسرت بهیچ خر سندم. 
زد اد برد (فروغی بسطامی) 

ذهر بریاد یکی بوس توایآحوجشم گر به‌از باده ننوشیم‌پس ازسک بتر یم 
ی (ثنائی غز نوی) 

کفتم که وعده لب تو با منت‌جه شد کنتا کجا؛ چه‌و قت؟ فر اموش کرده‌ام 
دا ) ۲ 

صلح کردم ببوسهةً دهنت چکنم وقت تنگ میبینم 

ی (سید حسن‌دهلوی) 

يك بوسه ده بخاك نقینت زراه خیر آآیی. بریز از پس عمری بر آتشم 
جع ید (محسن شمس ملك [را) 

طمع بو سد از آن لعل شکرخا دارم خر از خانه در سته تمنا دارم. 
سس (صائب تبریزی) 


مااداءگزیده اس ذ بس تلخی خمار از ترس بوسه بر لپ میکون نمیدهم. 
(صائب تبرریزی) 
نگل فتشت خراج از عدم دک چون بيك بوسهز لعل‌تو قناعت نکنیم؟ 
(صائب تبریزی) 
دانسته‌ایم بو سه زیاد از دهان ماشت صلح از دحان بار ده بیغام کرده‌ايم. 
(صائب تبریزی) 
بیا گردن او گر بدست ما افتد چه پوسه‌های گلو سوز انتخاب کنم 

(صائب تبریزی) 
بزم شراب بی مزة بوسه ناقص‌است پیش آی و عیش‌ناقس ما را تمام کن. 
(صائب تبریزی) 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 





مروت نیست جرم بوسه دزدان را نبخشیدن 
اکه بس باشد قصاص این کناه نهل لرزیدن 
حس. (صائب تبریزی), 
بغیر از بوسه کز تکرار دغبت‌را کند افزون 
کدامین قندر ادیگر مکرد میتوان خوردن؟ 
(صائب تبریزی), 





۱: 


بیا گردنت از بوسه هر جا نقطه میخواهد 


بدستم ساعتی بسپار و سر انتخایم کن 


دا مد ) 1 
کامی نیافت -ذ لب او ببوسه‌ای " "هر گز نبود آن لب شیرین یکمن 
ددع (وحشی بافقی) 


.دهانم تلخ و لب خشك از فراق تواست یکباری 
لب خشك مرا ترساز و بوسی در دعان افکن 


اد زد (شیخ‌اوحدی مر اغة) 

غنچه بیجا طلب بوسه از آن لب‌چه کنی دهن گفتن اینها نه تو دادیه نه‌من 

دج زد (اشرف) 

بوسه‌ای از لب لعلت بمن‌سو خته جان‌ده نگهیازس‌رحمت بمن‌بی سروپا کن 

رد > مد ( ناصرا لدینشاه) 

«مبوس جز لب‌معشوقو جام می‌حافظ که‌دستزهد فروشان‌خطلاست بوسیدن 
(حافط) 





گفت ز لعل من مگر بوسه تدادی آرزوه 
مردم از این‌هوی ولی قدرته اختیار کو 


د عد اد (حافظ ) 
کردم سئوال بوسه‌ایاز [ ندهان‌تنگ جای جواب گفت ندارد ستوال تو 
جرد ید (وصال شیرازی) 


من بسته‌ام لب طمع اما تکار من دارد دحان بو سه قریبی که [ء ازو 
(صائب تبریزی) 
دمن نیستم حریف ذیانت مگر ذنم از بوسه مهر بر لب‌حاضرجواب‌تو 





یس ۰ (صائب تبریزی) 
«نمیگر ددز بان‌جر کت‌من‌ور نه میگفتم که‌جای بو سه پر خا لیست‌در کنجدحان‌تو 
سس (صائب تبریزی) 
۱۹۳ 


در بو سه 


حق‌مااقتاد گانر | کی‌توان‌پامال کرد بوسة من کاردها دارد بخا 2 بای نو 


7 ۴ (صائب تبریزی) 
اتکنوسه از لیت‌ده ویکیوسه ازرخت تا هر دو را چشیده بگویم کدام به 
د عد مد (میر فنددسکی) 
من ز لبت صدهز ار بوسه طلب داشتم ]آنجه بمن داده‌ای وام‌عطا کر ده‌ای 
و (فروشی بسلامی) 
درهم شکسته‌ای دل خاقا نی از جنا تاوان بده ز لعل که گوهر شکسته‌ای 
علد عاد (خاقا نی شیروانی) 
پوسه بمن دادی و در نجیده‌ای با ات ار ون سستندید.آی 
ی (میرعماد خوشنویس) 
سه‌پوسه کز ده لبت کرده‌ای و ظیفةً من اک ادا نکنی وامداد من باشی 
رد دعر (حافظ) 
ی از آن لعل لبم بود گرعمر من وعهد تو میداشت دوامی 
ب «» (سررهنگك تبر یزی) 
گر بوالهوسان آرزوی دصل‌تودار ند ما از تو بسازیم پپوسی و کناری 
دید (دیاض بروجردی) 
طلبد بوسه دلم گه زدخش گه تس حست‌این خام‌طمع هر نفسی‌درهوسی 
و مه (زد گر اصفهانی) 
یکبوسه اگن یماشق خویش دهی هتر که‌هزاد نان"بندرویش دهی 
من از تو بيك پوسه قناعت دارم لطف تو زیاده باد کش ده . 
اد ۴ ) 1 


ذ تلخ گوگی من عيش عالمی تلخست 


پبوسه‌ای جه شود گر دحان من بندی ؟: 
اد ) 1 
۳۳۲ 


۰ 
از می‌و نقل بيك‌پوسه قناعت کردیم دحم کن برجگر تشنهٌما ای ساقی 
پوسه دادی پلب جام و بدستم دادی عمر باد و مزءٌ عمر ترا ای ساقی 
دج زد ( صائب تبریزی) 
من گذاد که لب بر لبش نهم ای‌جام . . تو قدر بوسة آن نوش‌لب چه‌میدانی 


و (دحی معیری) 
کنج لملش زخوش خط و خالی  .‏ بوسه میگنت جای من خالی 


(دحی معیری) 


۲۳۳۸۹ 


۶ ر ۶ و 
سکس تععهت ور تتَ 





جان بیاف بوسه 

جهای بو سه بجان بسته | ندو اینهمه خحلق نمیخر ند چرا این متاع ارذان‌را؟ 
اد بو (علینتی کمره) 

جان بلب آمدو بوسید لب جانانرا طلب بوسهٌ جا نان بلب آرد جانرا 
(فروغی بسطامی) 
از لب‌شکرین‌تو بوسه‌بجان‌خریدهام ذ آ نکه‌حلاو تی بودجنس گر | نخر یده‌را 
اد جرد (فروغی بسطامی) 

جان‌من بستانوجا نی‌ده‌مر از بوسه‌ای تادهم پاذ اذیرای بوسةٌ دیگر ترا 
ی (مختادی غز نینی) 

خواهم ار بوسه زنم لعل لب جانا نرا تا لبش دا بلب آدم بلب آرم جانرا 
دزد (ذد گر اصفهانی) 


۰زدم بوسی بیای یار و ذیر تیغ جان دادم 
گرفتم خونبهای خویش پیش ازسر بر ید نها 


مد زد (منصف قاجاد) 
رالات تلعله بوسی بفروشی اد بجانی بکف است‌جان‌شیرین‌دو هز ارمشتریر | 
اد اد (فرصت شیر ازی) 


«ده چه‌شودا گرشبی بر لب‌من‌نمی‌لبی ...تا پلب تو بسپرم جان‌بلب رسیده را 

* * * . (طاهردحید) (شاپودتمرانی) 
:ز ناذ بوسه لب دلستان نداد مرا بلب رسید مراجان وجان نداد مرا 
(صائب تبریزی) 





۱ 


بخش بیست و حفتم 
زار جان عوض بوسه‌ای زمشتاقان ستانیو نشماری‌یکی‌حساب کجاست4 


(صائّب تبریزی) 








بگیر جان‌وبده پوسه‌ایدر آخرحسن ‏ که‌این‌متا ع‌دراین‌چندروزه شرینست 
(صائب تبریزی) 

صد جان پهای بوسه‌طلب‌میکند زخلق دیگن کسی‌مگر لب‌خندان نداشتست؟ 
ود (صائب تبریزی) 

جانی تو طلبکادیو بوسی‌تو بدهکار بستانو بده‌حرف‌حسابی دو کلامست. 
داد ) ( 

بهای بوسه ترا میدهیم نقد وجود در این‌معامله لعل ترا تعلل‌چیست؟ 
ده (جامی) 


بر لب من ته لب نوشین که جان بخشم زشوق 








دب زد ( دهی معیری) 
جان‌من بسته ببوس لب‌جا نبر ور تواست بر لبم نه لبورحم آ رکه جانم بلیست. 
(وصال شبرازی) 
سا قیمت بوسی‌شده کم بود بضاعت ز آن کر ددل ازدوست بیک بوسه‌قناعت 
ماد مد (وصال شیرازی) 
جائی که‌خا کبای‌تو بوسندو جان‌دهند روزی‌هزاربار زجان‌میتوان گذشت 
دب برد (مر شد بروجردی) 
بهای بوسه‌توجان خواستی‌ومن‌دادم در این معاملهٌ سهل‌چانه لازم نیست 
(شاطر عبای‌صبوحی) 
بر نقد جان‌دو بوسه زلعل تو خواستم کرچه گرانبهاسته لیکن‌خریدنیست 
زد (شاطر عبای‌صبوحی) 

دادم ,بقای بو لو سلف اه لا درحسر تم که‌ازچه‌مراجان‌دو باده نیست. 
دب مد (حایری کوروش) 
سل زلعل تو بوسی خریدم و دانم که گر نبا شدسودی‌دد این‌زیا نهم نیست 


-ِ 


جان بهای بو سه 
زک کی بوسهگررفت از ب‌تووجا نداد در این‌معامله ازحیج ره بشیمان نیست 


زد > > (صفائی نراقی) 

اک دادم بهای بوسه‌اش جان دو عالم سود کردم زین تجارت 
مت دح (دو لتشاه) 

لب‌تو قیمت یکبوسهر | دوصدجان گفت کر بدید» اتصاف بینی ارزآن کنت 
برد ملد (دو لتشاه) 

لب جان‌پرور خود را بلبم نه زوفا که‌تر اجان بلب|یجان‌ومر اجان بلیست 
مد رد (شهباز بختیادی) 

تا جان نفروشی ندهد شهه حیات گر او نخرید اد گرانجانی ماست 
ایس (معین‌الاسلام بهبهانی) 

کفتم که بهای بوسه‌ات جندانست گنتا که بهای بوسه‌ام صدجان است 
دل تک ۳ به پهلويم زد حمواد یعتی که بخر زود بخر آرذان‌است 
برد برد (مشاطه کاشنری) 


در بهای بوسه جان دادم زهی سود بزر گث 
جاحل است[ نکس که پند اد دضر رد خو اهم نمود 


اد (اشرف احمدی) 

چون دل نسوزدم که‌بمن‌در بهای‌جان بوسی ندادو برد گران‌رایگان دهد 
مد بزد (فرخ خراسانی) 

از بهر بوسه‌ای ذلبش جان همیدهم آنم نمیستاند و اینم نمیدهد 
ده درا نار و دون براده راه نیست یا حهست و پرده داد نشا نم نمیدهد 
اد اد (حافظ) 

یکجهان‌جان‌در بهای بوسه‌میخو اهد لیش گوهرارز نده‌اشراسختارزذان‌میدهد 
(فروغی بسطامی) 


۱:2 


بخش بیست و حفتم 

گر ترخ‌بوسه‌را لپجانان بجان کند ‏ حاشا که‌مشتری سرموثی زیان‌کند 
چه غم که بوسه‌جا نان پنرخ جان‌باشد جوجان ببوسه‌دهی بوسه‌رایگان باشد 
سح (وصال شیرازی) 
کفتم بهای پوسة لب توچیست ٩‏ گنتا که در دیار وفا نقد جان‌کنشد 
کرد (وصال شیر ازی) 
ل نرخ بوسه پذل کنم گر کنی پسند جانا مداد شرم وبگو بوسه‌ای‌بچند 
زد زد (صحبت لادی) 

بهای بوسهةٌ لعلت ا گر یاقوت جان باشد 
ندانم مشتری‌دا کی دداین‌سودا زیان باشد 

یکی یاقوت داد وقوت‌جان بگرفت از لعلت 
عجب ار ان خر یداینبوسه‌ر اقیمت گر ان با شد 
۴ب (با نومهرادفع جها نبانی) 
دمم ینت کات سماتانر هی تا ور ۳ 
(صائب تبریزی) 





پوسه‌ای ز آن دهن‌تنگ‌بجانی ندهد... هرچه کمیاب بود پیش بها میباشد 
(صائب تبر یزی) 
تا بوسه‌ای بمن ذ لب دلستان دسید  .‏ جانم بلب‌رسید ولب من بجان رسید 





برد جرد (صائب تبریزی) 

ترك جان میگویم و میگیرم از لعل تو پوس 
هر که‌دست‌ازجان بشویدهرچه میخواهد بگوید 
زد زد (علینقی کمر:) 
جانانه اگر بوسه‌ام آسان بخمد ۰ یکیوسه بفرح جانی اروان اتلد 
جان میدهم و بوسه از او میگیرم این بوسه د گرباره مرا جان بخشد 
برد و (محسن شمس مك آدا) 

۷:۲ 


يك پوسةٌ لب‌تو بصدجان رسیده است کوهر کات ذ جوش‌خر بدارمیشود 
د علد زد ۲( 
بهای بوسه‌اش‌سرمیدهم گر زر نمیگیرد خیا لی بسته‌ام با خویش اماسر نمیگیرد 
عا ع2 ۱ ( 
شنیده‌ام که بجان بسته‌یار قیمت‌بوس حزادجان بتنم نیست‌صدهز ار افسوس 
ددع (فتحعایشاه) 
اگن بقیمت جانست پوسی ازدهنش ‏ دد این‌معامله اول بهاست جان‌منش 
ددع (سامانی بختیادی) 
لب بر لب من نهاد و گنتا جان تو پلب رسید خاموش 
9 2 1 [( 
دی گفت یغمزه آن بت مهر کسل ۱ میکنم امروز بدل 
ای دل بهز ار باره شو ۳ گردد هر پاره ز هر پاده مرادی حاصل 
رد رد (قاضی حسن‌خوانسادی) 
جانم پلب آمدست یکبوسه بیار تا جان ببها نه در دهان تو نوم 
زد مد ( کمالالدین اسمعیل) 
جان بیهای بوسه‌ات‌دادمو لب گز یدهم با توبهرمعاملت هیچ زیان ندیده‌ام 
مد اد (نقی قاجاد) 


من سودا زده با لعل تو سودا دادم جان بکف دارمو تکنوسه تمنا دادم 
همست جشمان توام‌خلق بر [ نند که‌من مستی از بادة جام و می مینا دادم 


د ع عد (افسر قاجاد) 
گفتی که دهد جان که ببوسد دستم ؟ من میدحم و پای ترا میبوسم 
عد و (سالك بختیادی) 
فاد پیش من ندهد بوسة وداع ای جان جواز درفتنت امضا نمیکنم 
برد (شکوهی یزدی) 
جان میدهم ببوسه نمیبایدت مخر اذ بهر سود خویش نخواهم زیان‌تو 


(نتلامی گنجوی) 


1 بر لبم نهاد که چونی زدرد و تب گنتم خموش باش که‌جان بر لب آمده. 


ید زر 1 ( 
جان ازمن وبوسه ازتو بستانو بده زین داد و ستد مشو بشیمان و بده 
اد زد (میرعماد خوشنویس) 
گفتی چوجان‌دهی بعوض بو سه‌میدحم این خو نبهاست‌مزد وفارا چه‌میکنی؟ 
لدع (ندیم بادفروش) 
ددع (سعدی) 


گرفت از من بهای بوسه لعلش جان شیرین‌را 
ولی بسیاد از این سودا بشیما نست پنداری: 
لد برد (فروغی بسطامی) 
جان بخشمت آنساعتکز لب شکرم بخشی 
دام تو که ز آن لبها جان د گرم بخشی 
رد رد (خاقانی) 
جان بها دادم و کامم ند از وصل تو حاصل 
آخر ایجان چه متاعی ؟ مگرای‌بوسه بچندی؟ 
اد زد (یغمای جندقی) 
میخرم قیمت‌جانز آن لب‌شیر ینو نبخشد آ خرای‌بوسه بگوهست بهای‌تو بچندی+. 


ی ( ذوقی اسنهانی) 

جان درهوای‌جان‌تو جانا بلب‌رسید وقتست بوسه‌ای گرماز بعطا کنی, 
زد زد (ذوفی اصفهانی) 

معاملت بنمودیم بوسی و جانی بیا نهیم بجایش اگر پشیما نی, 
جع زد (حدایت طبرستانی) 

لب نهادم بلب یار و سپردم جانرا تا بامر وز باین‌مر گكه نمرردست کسی 
ده (صائب تبریزی) 


۲:۶ 


بعش ععسعت ۳ هشتم 
دد تقديم سر و جان 


جان خواه تا که‌ازس‌غیرت قدا کنیم این ثیست دوستی که نیایه زدست ما 
ددع (خسروی قاجاد) 
سر بود باد گران بهر نثاد قدمش کاش میآمد و میکرد سبکبار مرا 
اد لد (صفائی نراقی) 
داشتم جانی و آنهم بتو کردم تسلیم بیش |ذین از من مسکین چه تمناست تر ٩۱‏ 
رد مدع (عبرت نائینی) 
مرا این بخت جانا کی دهد دست که در پای تو ریزم نقد جان را 
اد مد زد (حمای شیراذی) 
آقر بان نه حدیه‌ای پسگ کویت آودم این‌تن کز آن نما نده بجز استخوان‌مرا 
عد ع عاو (بینش آقاولی) 


من چه درپای‌توریزم که پسند توشود سروجانرا وان زکعت که متدارع ‏ 
( سعدی ) 


من سری دادم و در پای تو خواهم یازید 
خجل از ننک بضاعت که سزاواد تو نیست 


سح (سعدی) 

گرزد فدای‌دوست کننداهل روز کار ما سر فدای پای‌رسالت‌رسان دوست 
یت (سعدی) 

دلی شکسته‌وجانی نهاده بر کف‌دست بگو بیار که گویم بگرهانایدوست 
۲ ۲رد (سعدی) 

جان دررهت اگر نفشانم عجب مداد شرم آیدم از آنکه متاعی محقر است 
و و (خسروی قاجاد) 


ت39 


بخش بیست و حشتم 


جان‌بر سر داء‌توفدا کردم وآن‌نیز ایوای که شایستةٌ آن خالد قدم‌نیست 
دج (عصمت‌اله بخارائی) 
جز نقدجانو دل که پسندتو نیستند چیزی میسرم ز کثیر و قلیل نیست 
دزد (فروغی بسطامی) 
ها بخوانو طلب‌کن در آستانت‌جان که بهتر ازسروجان‌دادن‌امتحا نی نیست 
ددع (صفائی نراقی) 


مارا کجا مضایته از جان بود و ليك جانرا نه‌لایق است که‌سازم قدای‌دوست 
در راه دوست‌جأن‌وسرو تن‌دریغ نیست کین مختصر متاع تباشد بهای دوست 


ده (ذدقی اصنهانی) 
پی نثاد دمت نقد جان نهاده بکف کرش قبول کنی ورنه ازخزانهتست. 
دج (مجمر اصفهانی) 


گر بسویضعفایت ز تفقد ظلرعزارت جان نالایق من ی ش‌مختصر بست 
ماسروجان بسر عشق تو تسلیم کنیم کانکهازعشق خبردار نشد بیخبر بست. 





اد برد (محسن شمس ملك آرا) 

سر چه باشد که نثار قدم دوست کنم این متاعی است که‌هر بیسرو پا گی‌دارد 
کح (سعدی) 

دلودین برسر کارت‌شدو بسیاری نیست سروجان خواه که دیوانه‌تمل نکند 
سح (سعدی): 

در دلم بود که‌جان برتوفشانم‌لیکن .باذ درخاطرم آمد که متاعیستحقیر 
(سعدی): 

دل که بو حاز] که بدو ز نده‌ام نی ار ایدوست که گویم بگیر 
اد رد ( سعدی, )/ 

بر سم تحفه‌دهم‌جان بگروخرده مگیر جر این نمانده مراتحفها لحتیرو فتیر 
مد (نظام استرابادی) 


چگو نه‌دست‌تهی‌رو بکوی دوست نیم که نیست دستر سی‌غیر جان بر ای‌نیاز 
اد (صفائی نراقی» 


۱ 


در تقدیم سر و جان 
سر که نه در راء عزیزان بود پاد کرانیست کشیدن بدوش 
(سعدی) 


بعشق‌روی تو گنت که جان بر افشانم رک بشرم‌در افتادم از محترخویش 


ان (سعدی) 
سر سودا زده‌امبار گران بود بدوش تا سبکبار شوم در قدم انداختمش 
دج (عبرت نائینی) 


زمن توجان طلیی در دهت بیفشانم ولی نثار تو هیهات این قلیل متاع 
ها جست‌پا یمای ولمل کوشة چشم " بگوی‌هرچه بخوامی که‌امر تواست‌مطاع 
و (مستورء کردستانی) 
من سری‌دارم‌وجانی بکف از بهر نثار گ بپای تو دلادا نکنم گو جکنم؟ 
اد جرد و (فرصت شیر آذی) 
در ,رهگذرت نشنته جان بر‌س‌دست برخیز و بیا که با تو کاری دادم 
رد رد عد ) 1 
من بنده ندانم بتو سلطان چه فرستم جان نیست‌تر ادرخوروجزجان‌چه‌فرستم 


میخو استم ایدوست که‌جان‌زی‌توفرستم شرمنده شدم ذیره بکرمان چه فر ستم 


عد لا (نلامی گنجوی) 
این‌ته بساط‌حسن تو ]خر بکو بچند تا نقد جان بکف نم و من‌چکی‌ذنم 
دب > ) 


چهغم که نیست ببازاد عشق دینادم متاع حسن ترا من بجان خریدادم 
و دیعه‌ایست‌مراجان گر فته بر کف‌دست خوش آنرمان که ببای حبیب بسپادم 


عد (محسن شمس‌ملك آدا) 
یادا گر پررسرمهر آیدو خواهدسروجان می‌نمایم بسر صدق بپایش تسلیم 
اد (سفائی نراقی) 


۱۰۲ 


بخش بیست و هشتم 
خدمتی لایعم از دست نیاید چکم سر نه‌چیزی است که‌در پای‌عز يزت فکنم 








(سعدی) 

تا تو اجازت دهی که در قدمم دیز جان تکاس نهاده بر کف دستیم 
(سعدی) 

میخواستمت پیشکشی لایق خدمت جان نیز عزیز است ندانم چه‌فرستم 
> (سعدی) 


نقدجان بر کفو آمادء‌قر با نگه‌دوست کاروان کوش که دد پیش سفرهادادم 
(با نومهر ادفع‌جها نبانی) 
دل داده‌ايم بهر تو ای شوخ ناز نین سر را براه عشق تو کردیم ارمنان 





زد (با نومهر ارفع جها نبا نی) 

دل خوددریغ نیست که ازدست‌من بر فت جان عر بر براکف دستست. کوا بخواه 
عد ع (سعدی) 

نقدجان بر کف و افکنده‌سر ازشرم ببیش عاشتان تو تهیدست و کریمند همه 
زد برد (ذکاءا لملك فروغی) 

دل چه باشد که ببالای بلندش ندهند برو ای‌خواجه که‌باهمت‌پست آمده‌ای 
اد مد (نصیبی گیلانی) 

یک نثار ره یار جان بکف دادم کجاست یار که آسایم از گرانبادری 
دج مد (وصال شیر ازی) 

جان‌چیست تا نثاددحت‌سازم اع‌صنم کان در حضور تواست متاع محقری 
(محقق) 


۲:۸ 


ِ ۰ 
بخش بیست و هم 


دز نمی 
<ست من گیر که‌بیچار گی ازحدبگذشت سر من‌داد که دد پای‌تو دیزم‌جانرا 
د علا > (سعدی) 


خون‌دل من‌ریزو نیندیش که گویند بیجرم غم عشق فلان کشت فلانرا 
گیرم که ز لعل‌تو دمی تازه کنم جان تدبیر چه سازم مد؛ لعل فشانرا 
لد مد (ظهیرالدین فادیایی) 

<ر بیع خود در آد و بمفتم قبول کن دک وی هرس محر مرا 
و (سعید حکیم) 

از بر ای‌امتحان‌چندی‌مرادیوانه کن گر به‌ازمجنون‌نباشم بازعا قل کن‌مرا 
سس (صائب تبریزی) 

دست‌و دلم ز دید نت‌از کار رفته است بند قنا گشوده درد آغوش من بیا 
سب (صائب تبریزی) 

پشکن دلم که رايحةٌ درد بشنوی کس اذ برون شیشه نبوید گلابرا 


اد (نوعی جامی) 

اذما سخنی بشنوو با ما سخنی گوی کز بهر تو بسیاد شنيدیم سخنها 
برد > (شاهی سبزواردی) 

چشمی که برویم ز ده‌لطلف گشودی خواهم که بدین چشم نبینید گریرا 
داد (اسداله تبریزی) 

اکن ای ماه اوج_سعادت ز مسکین نوازی شبی مسکنم دا 
دا (محتشم کاشی) 
روی بنمایو "بر افروز بشادی دل‌ما ای که‌بی‌روی تو آسان‌نشود مشکل‌ما 
رد لد (نخلام وفا) 


۲:۹ 


بخش بیست و نهم 
راهم درون باغ تو دربان نمیدهد گلگشت دا بهانه‌کن و پیش در بیا 


مفرست سوی‌من خبر خویش کآهدم من میروم زخویش توپیش ازخیرییا 
دب با (عیسی ساو) 

ایکه نمیگذاشتی‌دد قدم تو سر نهم حالی‌از آن گذشته‌ام نه قدمی‌بسرمرا 
رد 1۳ شبر ازی) 

کامم | گر نمیدهی تیغ یکشم بکش چند بوعده خوش کنم جان بلب ر سیدهر | 
۲ دج (دهی معیری) 

بی حجابانه در | از در کاشانةً ما اکه کشی ننست: رجر ردردتو درا نشما 
زد زد زد (شاطرعباس صبوحی) 

برون نمیرود ار حرفی از ميانة ما چنانکه غیر نداند ببا بخانة ما 
رد و (نظیر ذنگذه) 


۳ مپوش چهره که‌ما بی‌ادب نه‌ایم رکوتاتر است او هه طاوضا ۲ 
ی (وفا عراتی) 
بگوی و بشنووجامی‌بنوش وشوخی‌کن ز من که‌محو توام ایندرحجاب‌چرا 
جع (حضوری قمی) 


یا من ناصبور دا نزدخوداز وفا طلب یاتو که پا کدامنی‌صبر من از خداطلب. 


جع رد (احلی شیر ازی) 

ایدوست بپرسیدن حافظ قدمی نه ذ آن‌بیش که گویند که ازدارفتارفت. 
بجر (حافظط) 

مژده‌دادند که برما گذری‌خواهی کرد نیت خیر مگردان که‌مبارك فا لی‌است. 
ح (ع (حافظ) 

رواق منظن چشم من آشیانة تواست کرم‌نما و فرود] که‌خانه‌خا نهٌتواست. 
(حافظ) 





۲۳۵۰ 


در تمنی 


امروز که دردست توآم‌مرحمتی کن 


محراب.ابروان بنما تا بهر گهی 
خونم بریز و ازغم‌هجرم خلاص‌کن 
پارم ده از کرم بر‌خود تا بسوز دل 


قردا که شوم‌خالك جه‌سوداشك ندامت. 
(حافظ) 
دست.دعا پنآرم و بر گردن آرمت 


در پات دمبدم که از دیده بارمت 


لد مد ماد (حافظ) 
بجرم عشق توآم میکشندو غوغائیست تو نیز بر لب‌بام آی‌خوش تماشائیست 
دج (دحیمی بهار لو) 
تو حاکمی‌ومرا سر بر آستانه‌تواست مکن خرابی‌ملك دلم که‌خانهٌتواست 
مد مد مد (عماد فتیه) 
وعده لطفو کرمرامکن|یدوست‌خلاف کز کریمان نسزد [ نچه‌خلاف‌کرم است 
اد (جامی) 
گر بمر که‌ما خوشی بخرام بربالین ما دیرمیمیردچوحسرت بردل پیمادهست 


> کل 


بخاك من گذری کن زبعد کشتن‌من 


دا 2 


بگذربما که خاطرما درهوای‌تواست 


(نادم لاعیجانی) 
(جلالا لدین قاجاد) 


دل برامیدوعدهو جان‌مبتلای‌تواست 


زد (خواجوی کرمانی) 
پائی بسرم نه که فتادم اذ یای دستی بدلم دسان که رفتم ازدست 
مد (کامل خراسانی) 


بر ما نظری کنز عنایت که در آفاق 


> ۱ 


غیر از تومرا چشم‌عنایت ز کسی نیست. 


(عبرت نائینی), 


بخش بیست و نهم 
«محروم از آستانه مرانم بحکم آنك ناچار خوشه‌چی بود [ نجا که‌خرمنست 





داد (همای شیر ازی) 
عهد همه بشکستم درد بستن پیماً نت دامن مکش ازدستم دست من‌وداما نت 
ددع (فردغی بسطامی) 
دستم نمیرسد که در آرم بگردنت دست من شکستهً مسکین بدامنت 
زد زد (صاب تبریزی) 

در گردن دیگری مینکن دستی که بخون من خضابست 
اد اد (آتش اصفهانی) 

نفسی همنفسم شو که مرا نقس آخر و آخر نفس است 
مد > (حسینی یزدی) 
چنان گذر بربیگانگان ذمن‌کایشان ‏ کمان‌کنند ترا با من آشتامی‌نیست 
زد (درویش مجید طالقانی) 
آ نقدر پر ده‌زرخ بر فکن ای‌سلسله‌موی تا بدا ند دل شوریده که دیوانه کیست 
دج (وصال شیرازی) 
بیرون خرام و کشتةٌدیر ینه‌زنده کن تا خلق بنگر ند که صنع اله چیست 
دج زد (بابا فتانی) 
شانه کمتر زن که‌تر سم تارز لغت بگسلد تاد ذلف تواست اما رشته‌جان‌منست 
جرد زد (نیاز جوشتانی) 
بند؛ خويشتنم کن که بشاهی»برسم. مکسیرا که تو پرواواده قای ۱ 
(سعدی) 


نظری کن بمن سوخته کارپاب کرم بضیفان نظر از بهرخدا نیز کنند 
غام من گر برود بردهنت با کی‌نیست پادشاهان بغلط یاد گدا تب اکنند ۱ 
و (سعدی) 


۲۱5۲ 


در تمنی 
افتادء توشد دلم ایدوست دست گر در پا میفکنش که چنین دل کم او فتد. 
و قتست اتکی در ای و لب‌بر لبم نمی چندم بجستجوی تو دم بردم اوفتد. 
ع- (سعدی) 
گر تراخاطر من نیست‌خیا لت بفرست تا شبی محرم اسراد نهانم باشد 
هر کسی را ز لبت هست‌تمناگی ليك من خود آن‌بخت ندارم که‌ز با نم باشد. 


سس (سعدی) 
بکرشمه عتایت نظری بحال ما کن که دعای دردمندان زسر نیاز باشد 
(سعدی) 


دری دیگر نمیدا نم که روی اذ تو بگردانم 
مکن زنهار برجانم که دردم بی دوا ماند 


(سعدی) 

بکش چنانکه‌تو دانی که بنده‌دانرسد خلاف آنچه خداوند گاد فرماید 
دعر (سعدی): 

سرشك اذ دخم پالك کردن‌چه‌حاصل علاجی بکن کز دلم خون نیاید 
اد (میروالهی قمی) 

مران بیگانه‌وارم از دد خویش که این بیکانه رودی آشنا بود 
د عد مد (خسروی قاجاد) 

این يك نفس که دید؛‌ما میهمان‌تست آئینه پیش رو نگذادی چه میشود؟ 
ود اد (صائب) 

کر بمیرم‌منماً چهره‌بمن روزوصال حسرت روی‌تو حیفست که‌ازدل برود 
برد رد (عرفی شیرازی) 

امک راهن نکمم وتات کی دق ۳5 
داد (علینتی کمر) 


خدمت دیرین مار بون ور نه در آغاز عهی 
کرا| بینی دم اذ مهر و وفائی میز ند 
۴ زد (آذد بیگدلی), 
۲۳۰۳ 


یل بیست د نم 
دم بر دیده‌ام بگذاد تا عمر ابد یابی 
بود چون ساق کل در آب گل بسیار میما ند 
و (محسن تأْثر) 
پای | گر مینهی بدیدهٌ من زه سرو خوشست از کناد جوییر آید 
| (شاطرعباس صبوحی) 
گر خرابم کنی ایشقچنان کن‌باری که نفاید دگرم منت تعمیر کشید 
# ۳ . (اذل) (شاطرعبای صبوحی) 
غریب شهر توام من‌بکش‌مراه نترس . که هیچکس بدیادمن این‌خبر نبرد 
لد زد (سنجر کاشی) 
چا کم بدل‌زدی‌نظراز وی مگیر باز کاین زخم دازسوزن مر گان, فوبود 
مد (وصال شیرازی) 
جان‌من! پکیژه دنچ اکن کدرا ان و 
ده (پژمان بختیاری) 
چات درکیم ریچش, که آن حان که تم صدی 


جندان ز غمست ال بقتره #اکرند نقن صد 


اد و (طا لب آملی) 

پیش آی که بهر دیدن تو جان مثتظر است تا بمیرد 
دز (امیر خسرو دعلوی) 
بگذار تا پبای توا مالم دخ نیاز تا خاك من غبار شود دیر میشود 
۰ ریاس 


چك باد/س رز زجب قباک‌جرتش ۳ دس مرا من کیان دم 
دزد ( صائب تبریزی) 
۳۹5 


بت وی 
غرقه‌دد بحر غم عشق‌توام‌دستی گر پیش از آینم که‌در یتورطه زسر آب‌دود 
لگ (فرصت شیر ازی) 
هر چند که بادی ذ دلم بر نگرفتی میسند که دیگر بدلم بار نشیند 
دادعا (قرصت شیرازی) 
برسرتر بت‌ماجون گذری همت‌خواه که زبارعگه ر ندان جهان خواهد بود 
سح (حافظ) 
روی نما و میا گو که دل از ۳۹ 
پیش شمم انش برواثه بجان "گو دد گیر 
بر لب تشن من بین و مداد آب ددیسغ 
بر سر‌کشته خویش ایو ز خااکش بر کین 
دوست گو يار شو و هر دوجهان دشمن باش 
بخت کو زوی کن و روی ذمين لعگر کین 
سدع خی (حافظط) 
روی پنما و وجود خودم اذ یاد ببر <رمن سوختگانر | همه گو باد ببر 
روز مر گم نسی وعد دیداد بده وانگهی تا بلحد قارغ و آذاد ببر 


سس (حافظ) 

جان‌داده ایم‌ومهر توازجان خریدهايم بر ها جفا و جور فراقت روا مداد 
(حافط) 

حریف بزم تو بودم چوماه نوبودی کنو نکه بدد تمامی نظر‌دریغ مداد 
برد مد > (حافظ) 

من نظر با گرفتن نتوانم هر گز از «نایخسروشیر ین‌تو نظر بازمگیر 
سس (سعدی) 

حر کسیر اس‌چینیوتمنای کسی است ما بغیر تو ندادیم سای آداگر 
مد مد (سعدی) 

نالهٌ من گوش‌کن ودنه بده دخصتم چشم براه منست حلتهٌ دامی کر 
همره نشم بیاتا پس تربتم با توغنیمت بود یکدوسه گامی د گر 
عم (غیائثای حلوائی) 


۳۵۵ 


بخش بیست و نوم 
ای باغبان‌جو باغ‌زمرغان تهی کنی کاری ببلبلان کمن آشیان مدار 


جع (محتشم کاشی 

ما را بددد دوری خود مبتلا مکن ای قر قتت [ز هر المی جانگداز طر 
زد (صحبت لاری). 

بیا و ملك دل ما بدلنوازی گیر بلطف اگر نسپردم بتر کتازی گیر 
<<« (وصال شیر ازی) 

وک ۱ 
سس (دصال شیر ازی) 

بیا و بادل ما بیش آذین بجورمکوش وه را در اند ی شوت مباش, 
رد (دصال شبرازی) 

تس ات زا وک ۱۳ پکیم تاره وسیر وا غلما نش, 
دزد (صفائی نراقی) 

کاه نظری‌سوی من‌بیدلودین کن بامن که‌دل‌ودین بتودادم به ازین باش, 
زد (ینمای جندقی) 

شدیم پیر ز بار غم تو دحمی کن بما کرحم نکردیم‌بر جوانی‌خویش 
د چد اد (لسانی شیرازی) 


بوعده‌ای دل‌من‌خوش کن‌ارجه نبو رات 
یتآ ففن مکی )کیراجرت ذبان آتش. 
جرد (سید حسن غز نینی) 
ميگويم فراموشش مکن, گاهی بیاد ور 
اسیری‌را که میدانی نخواعی رفت ازیادش 


اد اد (عاشق اصفهانی) 
هرچند که‌جرممن بیچاره بزر کست‌ایشاه دانم که ز تو بزر گتر نیست ببخش 
) 


۲5۹ 


ی 
بعنایت نظری کن که من دلشده را نرود بی‌مدد لطف تو کادی اذ پیش 


سس (حافظ) 
سر فر آزم کن‌شبی از صل خودای‌ماهر و تامنور گردد ازدیدادت‌ایو انم چوشمع 
> زد (حافظ) 


مشو غائب زچشمم چونکه جا درچشم‌من‌داری 
که نور چشم را باشد همیشه مردمك مت رال 


دج رد (هادی ابر قوئی) 

عا دل بر من باذفرست ایبت‌مهرو دارات فا باه مرا به مسر دل 
گت (سنائی غز نوی) 

کیان پرانداز نقاب از دخ دنگن تا دل بتو بخشیم و خرد بر توفشانیم 
مد مد (سنائی غز نوی) 

بر سر تر بت من‌بی‌می‌ومطرب منشین تا ببویت ز لحد رقص کنان‌بررخیزم 
گرچه‌پیرم‌تو شبی‌تنک‌در آغوشم گیر .۰ .تا سحر گهز کناد تو جوان برخیزم 
لد اد (حافظ) 

بر سر مااگذدی کنز عنات روزی تا بدا نند همه خالك کف بای تو گم 
اد مد (ذوقی اصفهانی) 

گن ميکشيم زود بکش چند بمردم از بهر شناعت نظر اندازم و گریم 
مد (دضای کاشی) 

مپسند که چون مرغ‌پرو بال‌شکسته از کوی‌تو بر خیزمو جاید گرافتم 
رد (نصیب اصفهانی) 

هستند یسی کشتنی آغاذ ذ من کن ‏ ترسمکه‌بتنگک‌آگی و من زنده بمانم 
اد اد (دشکی همدانی) 

ازدر خویش مرا نم که‌در این‌شهرودیار غیر کوی توبجای د گری ده نبرم 
اد (حمای شیر ازی) 


۲۰۲ 


بخش بیست و نهم 
بیا پیش ای‌جوانو دیدن‌خود برمن آسان‌کن 


که پیرم سخت وز نزديك هم دشواد می‌بینم 


زد (مسیح کاشی) 
نظری بحال من کن که‌زدست رفته کارم بکسم‌مکن‌حوالت که بجز تو کس ندادم 
د عد اد (عطاد نیشابودی) 


من اگرجه‌بیرمو ناتوان تو زآستان‌خودت مران 
که گذشت در غمت ای‌جوان همه روز گادجوانیم 


لا (حا تف اصنهانی) 
می‌زاندازه‌فزو نش بده ای‌ساقی بزم تا خراب‌افتدو ما دست بکاری بز نیم 
لد ) ( 
برروی ما دری زقفس‌میتوان گشود ما حم ز آشیان بامیدی پریده‌ايم 
دب (بابا شهیدی قمی) 
در بروی‌من‌چنین‌محکم‌مبندای با غبان پیش از این‌خانه‌منم آشیانی داشتم 
دب زد (صفائی نراقی) 


دلم دا باز ده پیش تو بیکاد است میدانم 
تو دا زین جنس بیمقداد بسیاراست میدانم 


زد (صفیر قمی) 
در آغازمحبت گر پشیمانی بگوبا من که‌منمم‌دل زمهرت بر کنم تا فرصتی‌دادم 
دج (دفیق کاشی) 
دم آخرست‌بنشین که رخ توسیر بینم که امید صد تماشا بهمین نگاه دادم 
دج (عهدی ساوء) 
تا کی ایابر محبت‌همه‌خرمن‌سوزی سوی‌ماهم گذری کن که گیاهی‌داديم 
زد (عدایت طبرستانی) 


۲5۸ 


در تمنی 
کفتی بتو کربگذیم آذ شوق بمیری بان شرت بگذر و بکذاد بیرم 


اد برد (صباحی بیکدلی) 
ر بان‌تو از کشتن من بگذر و مگذار از حسرت دیداد نکوی تو بمیرم 
دج (شو کت قاجاد) 
بات پحسرت در و دیواد تو بینم از خانه برون‌آی که تاروی توبینم 
درد جرد (دوست محمد هراتی) 
دام من نیست‌به آهوی تولایق بگذار تا بدام سرو زلف تو شکارد تو کنیم 
دزد (صائب تبریزی) 


اتکحا فایز بزم حضورت نیستم اما شبی‌ر | میتوانی‌روز کر دن‌درشبستا نم 


مد مد (فروغی بسطامی) 
وان رنبها ولو تا لمزحا تم بر و ای گل‌تازه یاد کن ازدل داغدیده‌ام 
زد بو (دهی معیری) 
دانت‌شن گر که این دلت‌هما نستکه‌می سالها از غم هجران تو پررسر زدهام 
اد مد (قاضی د کن‌الدین قمی) 
بر ۱ بادها مشت بدندان ستمگر زده‌ام 
اد اد مد (بینش) 
افتادهام اف باه جل ان دست دادها۷۶ ۷ |#دست مرا بگیر که از, پا «فتادهام 
اد مد اد (شرف قزوینی) 
۷ ورنه دامان‌تو دد دامن محشر گیرم 
دب (زد کر اصنها نی) 
بپرس حالمن آخرچوبگذدی دوذی که چون‌همی گذرد روز کادمسکینم 
اد اد (سمدک) 


۲۱5۹ 


بخش بیست و نهم 





خر بسرم ری ای در اتگار که خاك آستانم 
(سعدی) 
آحر تکه ی سوی ۱۰ کن دردی بتفقدی دوا کن 
تساو خلاف وعده کردی آخر بنلط یکی وفا کن 
ما را تو بخاطری همه عمر یکروذ تو نیز فکر ماکن 
د ع ید (سعدی) 


ای‌خسروخوبان نظری سوی گداکن دحمی بمن سوخته بی سر و پا کن, 
شمعو گلو پروانهو بلبل همه جمعند ای ددست بیا دحم بتنهائی ما کن, 
با دلعد کان جور وجفا تابکی آخر آهنگ وا ترك جفا بهر خدا کن, 


دج (حافظ) 
بر قع‌آذچهره بر ا نداز که تا خلق‌جهان بیکی دوز دو خورشید ببینند عیأن 
اد موه (ناصرالدین شاء) 
ای میوءٌ امید فرودآی خود ز شاخ یا آنکه دست کوته ما را دداز کن, 
دج زد (میرمشتاق اصفهانی) 
کار اغیاد چوازبوسه رساندی بکنار بهر ماهم نگهی تاسرمث گان‌برسان, 
دزد (کلیم کاشی) 


نمیگویم بوصل خویش شادم گاهگاهی‌کن 
بلا گر دان‌چشمت کن‌مرا گاهی نگاهی کن, 
۴ زد (امیری‌فیروز کوهی) 
ای گرد کوی یاد دمی از هوا نشین مهمان مردمان شو درچشم ما نشین 
ای تیر یار از نظرش چجون فتاده‌ای ما هم فتاده‌ایم بیهلوی ها نع 


ده (امیر کمالالدین) 
آمدیرفت‌زخود دل بکناری بنشین پنشین تا بخود آید دل زادم بنشین 
دل‌ودین بردیواينك‌پی جان [مده‌ای بنثین تا بتو آنهم بسپادم بنشین 

و (داعی انجدانی) 


9 


در تمنی 
بيك‌وعده زدرد انتظارم میتوان کشتن مکن نومیدچون‌امیدهادم میتوان کشتن 
دج برد (حالتی تر کمان) 
از مروت دور نبود گر بخا کم بگذری روذ گاری‌خاك پررسر کردهامدر کوی‌تو 
# #6 (ستائی‌غز نوی)(عاشق اصفهانی) 
جزمنا گرت عاشق شیداست بکو ؛ ود ميل دلت بجانب ماست بگو ؛ 
ود هیچ مرا دردل‌تو جاست پگو ۶ ورهست بکو نیست یگو راست ,که 
رد اعد (جلال | لدین مو لوی) 
«مدعی‌در مجلسم جا میدهد پهلوی تو تا شود[ گاها گر نا گاه‌بینم سوی تو 
وزخطا بی که گهم بنو ازدر پهلوی‌خود تا بتقر بر سخن چشم افکنم بردوی تو 


اد دزد (محتشم کاشی) 
پنشین نفسی تا غم دل با تو شمادم ذان پیش که افتد نفس من بشماده 
اد مد ۱ [ 


کار جنون ما بتماشا کشیده است جانا تو هم بیا که تماشای ما کنی 
تا کی در انتظاد قیامت توان نشست برخیز تا هزار قیامت بیا کنی 


اد برد (فروغی بسطامی) 
ما رابنگاهی‌بخر آذما که در اینشهر ادزانتر از اینت نفروشند غلامی 
دود (آذد بیگدلی) 
یا بنلاميم بخر یا ذ ترحمم بکش بنده خر یدیا کشی‌زین‌دو کداممیکنی؛ 
برد زد (مستورة کردستانی) 
یاه توکس معتت همه پیمادم یا پپزمت تباب رنه کو تام 
کل (غبار همدانی) 
بپر ما زعنایت نظری کن که گدا را شاهان بنوازند بشکرانه شاهی 
ب زد (عبرت نائینی) 


ادف 


بخش بیست و نهم 
| کنو نکه‌درقلمرودل‌دست دست تست دستام را بدست حمایتی 
ده زد (عبرت نائینی) 
بساز از گل من کوزه گر تو کوزه که شاید 
بدین وسیله لبم دا تو برلیش برسانی 


زد (ذوفی اصنهانی) 
ایساقی بادء محبت چامی وی فاصد عمء , بان پیغامی 
تا کی حدف تیر تفافل باشیم ؛ قهری, لطفی » تبسمی ,دشنامی 

عد زد زد (ایزدی یزدی) 
وعده‌ای داده‌ای ایخسرو آفاق مرا وقت آنست که آن وعده وفافرمائی 

ود زو (جمالالدین سلمان) 


ما خوشه چین خرمن ارباب دولتيم پاری نگه کن ایکه خداوندخرمنی 
۳۳۹[ (سعدی) 

ای آفتاب دوشن و ای سای همای ما دا نگاهی از تو تمناست گر کنی 
"سس (سعدی) 

دعائی گر نمیگوئی بدشنامی عزیزم کن 

که گر تلخست‌شیرینست زذآن لب هرچه‌فرهاگی 


و ( سعدی ) 
| گرچه گردش‌چشمت‌بلای‌جان‌منست مباد اینکه ذمن این بلا بگردانی: 
در ) 1 


اه 


بعش صی(ع 
در گسالت معشو ق‌ 


الف - درد بیمادی و تب 


گر نمیآیم بپررسش نیست‌دد تقصیرمن کور بادا دیده‌ام بیماد چون‌بینم ترا 
اد برد (ذدفی تونی) 

تب دور ز جسم ناتوانت بادا جان همه کس فدای جانت بادا 
حیف است تصیب دشمنا نت گردد درد تو تصیت دوستانت بادا 
اد اد (حالتی تر کمان) 

ای اذ تب تو دل جهانی در تاب خورشید رخت گرفت رنگ مهتاب 
ان لراد» نت دنبتوهدن زین -عردا ز [ نگو نه‌شود که‌عکس خور شیددر آب 
دا ماو (نظام شبراذی) 

دردیو تبی که برده بود آزتوشکیب چون اذتوجدا گشت مرا گشت نصیب 
صد شکن که بر خلاف دیبداز بت درد تو نصیب جان من شد نه دقیب 
(فرخ خراسانی) 

طبیب دل من شنیدم که تو تبی انددین يك دوشب کرده‌ای 
الهی بمیرم برای تو من بگو از برای که تب کرده‌ای 
مد زد (فرخ خراسانی) 

تب کام از آن سرو قباپوش گرفت تبخاله از آن تن شکر نوش گررفت 
خواهم که همه عمر بگیرم دد پر آن تب که شبی‌ترا در آغوش گرفت 
لد ) ۲ 

ب - ددد دا و دست 
کنر تردن کند پای فلك پیمایت سر یست‌دد آن‌عر ضه کنم بردایت 


۲۳۹۳ 


بخش سی‌ام 
چون از سر دشمنت بشرمآمده بود آمد بتظلم که فتد در پایت 
اد (شمسا لدین بخادائی) 
گر ددد کند بای تو ای حور نژزاد از درد مدان که هر گزت درد مباد 


این درد منست کز منش دحم آمد اد ری شناعتم بپای تو فتاد 


دزد (قاضی‌نور اصفها نی) 
پای تو دردناك از آن شدکه آسمان دادش ببوسه زحمت بسیار هر زمان 
ای‌طر فه‌دست دردبیای توجون‌رسید گوئی زساقعرش برین‌ساخت نردبان 

زد (دفیعا لدین قزوینی) 
بر مسند حسن جون نشست آوردی هتکاهه هیر وا شکست آوردی 
دست تو شنیده‌ام که دردی دارد آزدده دلی مگر بدست آوردی 

زد (میر تشبیهی) 

ج - ددد چشم و گوش و دندان 
گر سرخ شدست چشم آن‌حور نژ اد از درد مدان که هوکش درد مناد 
در آینه روی خویشتن دید مگر ٩‏ عکس دخش از آیثه در چشم افتاد 

دج (دضی‌الدین نیشابودی) 
شنیدم که چشم تو دارد آگز نی همانا که افتاده بر دردمندی 

ده (جامی صنوی) 
جانم بلب از لمل خموش تو دسید از لمل خموش باده‌نوش تو رسید 
دص تو شنیدهام که دردی دارد درد دل من مر بگوش تو رسید؟ 

اد (حالتی تر کمان) 
آذاز کرت بدد تووار رد کی از شتم چرخ ستمکاد رسد 
تنکست ترا دهان و از تنگی جا ناجار بساکنانش ار رسد 

اد و (حسین ثنائی) 


۲۳۹۶ 


بعش سی ور یک 


در نقص اعضاء معشوق 
الف - در عذد ]یله 
ان آبله بر بر کب گلت نیست نشانها پردوی‌توجای‌نگه‌ماست که خالیست 
اد دزد (خالس هندی) 


که بل وت لته و توراطن تهب یکهاه عن توبکاست 
مشاطةٌ تقدیر بنرویت گل ریخت اناغایت ناد کسی. نفانها. پیداشت 


رد دج (خسرد) 
بر چهرء صاقت اير" یله عا یی اد تا که نت شود 
اد (ظهودی تر شیزی) 
ی ی ۳ ۱7 
زد مد (داداب‌بيك جویا) 


ک ب دخ چون‌ماه‌توایجان جهان از بله چون ستاد گان هست نشان 
۱ هر کز ذ ستاده مه نگمتست نهان 
دب ماد (سنجری خراسانی) 

ب - دد عذد کوتاهی قد 


نه دست بز لف لاله پوش تو رسد له ال بت شتیر قرو نی رت 
کوتاهی قد تو برای دل ماست تا نا له زار ما بنگوش تو رسد 
اد زا (خلاقالمعا نی) 


۲۹۵ 


بخش سی ویکم 
ای شوخ که در حسن‌و لطاافت مأهی هرچند که کوتاه قدی د لخواهی, 


شاخ گلی از پستی خود شرم مداد عمر منی از بهر همين کوتاهی, 
زد دزد (شفائی اصنها نی) 


ج - درعدد نداشتن يك چشم 

بيك چشم آن پری در قتل عالم بی نظیر آمد 
اکن حشم دک میداشتی کشتی دو عالم دا 
اد (اشرف) 
دادی ذیی چشم رای در خوشاب يك نر کس ناشکفته در زش ‏ نتاب 
ار از همه طر فه تر که‌از بادءحسن يكچشم تومستست‌ود گر چشم بخواب 
برد اد (خلاق| لمعا نی) 
يك چشم تو گر تباه شد ای دلبر دلننک مشو انده به وده مخور 
بسیاردو نر گس است ای جان پدر نشکفته یکی از دو و بشکفته د گر 
دج مد (مسعود سعدسلمان) 
گر خشك شد از باغ رخ جانانه یک نروکی تاه رود متاند 
دل‌تکیه که خیال یک نر کس اوست خوش نیست دو خسته خفته‌در يك خانه 
د عد مد (حالتی تر کمان) 

د - ددعدد نداشتن ابرو » مو » مژه 

ابرو نبود گر آن بت دلجودا عبی نبود بدلربائی او دا 


ان غایت کی می ننارد دیدن بالای دو چشم خویشتن ابرو دا 
جع جر ) 1 
گر موبسر تو نیست ای در خوشاب زین قصه مباش يك سر مو در تاب 
تو شلةٌ آتشی و دوشن باشد کاندرد سر غعله مو نمیارد تاب 
اد رد (محمدقاسم سراجی) 


گر بر رخت آن دو زلف همچون شب نیست 
خوش باش که این نقص تو شکر لب نیست 
صد شکر که همچو مه جبینان دگر باماه رخت نحوست عقرب نیست 
) 1 
۲۹ 


در نقص اعضای معشوق 
بایکی ساده ز خوبان سپاعان گفتم که چراسنبل تر بر کلت آویخته نیست. 
گفت آشفته پریشان تو مکن خاطر شوش 


دوز خوبان سیاحان بشب آمیخته نیست 


اعد مد (آشنته شیر ازی) 
گرزآنکه ندادی مژء‌ای سیمین بر سریست دد این نکته شنو از مجمر 
ترك تو چومست‌بودومستی خونریز ان ترس ندادند بدستش خنجر 

مادعا (مجمر اصنهانی) 


ذآن چشم توتر مژه‌افکند زجنگ کلین چشم تو پی‌سلاح ماود نک 
تیر مژه بسکه دیختی بر دل تنگ شد تر کش غمزء توخالی ز خدنکک 


دج مد (شفائی اصنهانی) 
بعتلم نمی‌برد فرمان تو نجشم تو افتاد مز گان تو 
زد مد (سنجر کاشی) 


ه - در عذد فراخی دهن و لکنت ذبان 
عیب دهن فراخ او نیست جز این کز حسرت او دل جهانی شده‌تنک 


رد مد (ظهوری ترشیزی) 
سس درو فایعهدچو [ نشوخ‌سست نیست لکنت کواه‌اوست که گو لش‌درست نیست. 
رد مد ) ۲ 


گفتم سخنت شکسته از جون آید با آنکه همه ۹ همعتولك اند 
گفتا که بدین دهان‌تنگی که مر‌است و ۱:1 


لا لو ) ۷ 

کی بود کت ری ب ام مکی ور دلبری تکرار 
۷۷ (شرفا لدین) 

نه از لکنت‌بمن گوید سخن کم ذ شرینی لبش چسبیده باهم. 
) " 


۲۳۲ 


بخش صی و درم 
در ستایش جمال معشوق 


الف - دد وصف جمال 


گرروز حشرپرده زرویش برافکند آید وی تفت رد گناد 
# ۳ ( نظیری نیشابودی) 
گر صورتن چنی, بقیامت .ییاودنه شوم" حزادعند بکوید *گناهرا 
لد (سعدی) 


گر باغبان نقلر بکلستان کند ترا پرتخت گل نشانه و سلطان‌کند ترا 
گرصبحدم بدامن گلشن گذد کنی حت نسیم گل بسر افشان کند ترا 
(فروغی بسطامی) 

با صدهزار جلوه‌برون آمدی که من با صد هزاد دیده تماشا کنم ترا 
ود اد جرد (فروغی بسطامی) 

ایزد [ نگو نه که‌میخواست‌بیاداست ترا چون نخواهم‌منت‌ایمه که‌خداخواست‌ترا 
روی زیبا همه دارنه جرا دل نبرند دلبریهای تو از معنی زیباست ترا 


(وصال ذیرازی) 

.ماه من گر بر کشدازر خ نقاب‌خویشرا ازخجا لت‌چرخ پوشد [ فتاب خویشرا 
(وصال شبراذی) 

«دلبری ازچشم وزلف و خال نیاید دل تو ز ما میبری نه روی‌دل [را 
مد دج (دصال شیرازی) 


۲۳۳۹4 


در ستایش جمال معشوق 
گل بدین لطف کند آدزوی دوی ترا که ندادند یکل رنک تو و بوی‌تر لا 


هد (صفائی قمی). 
سرز نشم‌مکن که‌تو شیفته‌تر زمن‌شوی گر نگری‌دد آینه‌روی‌چوماه خویشر |" 
لد جرد (نظامی گنجوی) 
جن تو که دیا د ست امه دیا جلوة خوبان بود ز جامهٌ زیبا 
د علد عاد (ذوفی اصفهانی) 
من که‌میبینم تفاوت اززمین تا آسمان چون کنم نسبت بر وی‌یارمهرو ماء را 
مد ود (آذد بیگدلی) 


بصورتی که توگی کمتر آفریده خدا ترا کشیده ودست از قلم کشید. خدا" 
اد اد (سلیم) 


بيك کر شمه که در کار آسمان کردی هنوز مییرد اذ شوق چشم کوکبهاا 


ع > ( ناصر) 
ذآنروی نظیر تو نجوئيم کز اول نقاش چو زد نتش تو بشکست قلم‌را 
اد اد (وحدی یکتا). 
تشبیهي کر ده‌اند بماهت یکی بگیر ازدخ نتاب و دفع کن این‌اشتباه را" 
مد (عبرت نائینی) 
نقاش‌چین چو صورتش آورد در نظر زد بر زمین قلم که چه‌ها ميکشيم ماا 
اد اد (سلطا نحسین میرزاصفوی) 
ای‌فرو غ‌حسن‌ماهازروی رخشان‌شما آبروی خوبی اد چاه ز نخدان شما" 
۴ رد (حافظ ) 
مد خجل گردیدازروی‌در خشان شما سوخت خور از حسرت‌رخسار تا بان‌شماا 
اد زد (با نومهر ارفع جها نبانی) 


مصریان انصاف میخواهم کدامین بهتر ند 
فتاب زد دا با حاه اکتتان شما 
رد لد (جلالا لدین اصنهانی) 
حسن روذ افزدن نگرکان خسرة زدین ر کاب 
دی هلالی بودودیشب بدر و امروذ آفتاب 
عا ۷ (محتشم کاشی), 
۱ 


۱ 
.ماه‌من گر پیشتر ازصبح بررخیزد ذخواب تابه‌شب بیرون‌نیاید از خجالتآفتاب 
۲ #۷ (میرابوطا لب) 

شانه بر زلفش زدم شب بودچشمش‌مست خواب 
میکشودم اذ همش اکه بر امد افتابت 

گفتمش خورشید سر زد ماه من بیداد شو 
گفت تا من بر نخیزم کی برآید آفتاب 


ده ) ( 
از شب وصل توکوته‌تر نمیباشد شبی تا تو برقع میگشائی مینماید آفتاب 
درد (ممری هراتی) 
نیست سری کزتو پر آشوب نیست اینهمه هم خوب شدن خوب نیست 
دم > (دحی معیری) 
زمانه دفتر اوصاف حسن بوسف را زشرم روی‌توبرد و بچاه کنعان‌ر بخت 
زد اد (شعیب جوشتانی) 


بد است خوی تو جانا که بد همی گویند 
رخت که هست تکو گفت هیچک س که بد است؟ 
با ) ۲ 
آنچنان خوب و لطیفی که خدا خواسته است 
دست مشاطهً صنعت چه خوش آراسته است 
فتنه در عهد تو ای فتنه دوداث برخاست 
تا ز خود فتنه تری دید که برخاسته است 


جع (سررخوش تفرشی) 

محتاج وصف نیست جمال منورش برجمله‌این حدیث‌چوخورشیدروشن‌است 
لا (مظهر تبریزی) 

بدامتت نرسد دست ک س که جلوء‌ناز ترا ببام فلك برد و نردبان برداشت 
دزد (شاپور طهرانی) 

جو دید لاله روی توباغبان از شرم هرآنچه گل بچمن‌بودچیدودورانداخت 
۳99 (دهتان سامانی) 


۳۷۰ 


در ستایش جمال معشوق 








آدمیز اده بدین خوبی‌و دعنائی نیست این پر بروی! گر حور نبا شدملك است 
مد (حشمت شم ازی) 

دی خود دا مگو شريك مه است در عویش که ریات لا ازست 
داد (جامی) 

<ر ماعتاب دوش خر امان همی‌شدی ماهت بدیدو چادرشب پیش‌رو گرفت 
رد جرد (امیر خسرو دحلوی) 

تو هم در آینه حیران وت «ویعتی دمانه‌ااست که‌هر ی بخود گرفتاراست 
دزد زد (آصفی کرمانی) 

تشبیه روی تو نکنم من باآفتاب کاین مدح فتاب نه تعظیم‌شآن تو است 
(سعدی) 

جشمیکه تر ابیندو"دوا قدرت بیچون مدهوش نما ندنتوان گفت که بیناست 
سس ( سعدی ) 

چش مساقر که بر جمال تو افتد عزم دحیلش بدل شود باقامت 
ست. (سعدی) 

آینه دد پیش فتاب نهاده است بر در این‌خیمه یاشعا ع‌جبین است 
(سعدی) 

مرا سخن بنهایت رسیدو عمربپایان هنوز وصف جمالت نمیرسد بنهایت 
ع عل (سعدی) 

حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت آدی باتفاق جهان میتوان گرفت 
(حافظ) 





دوی تو کس ندید و هزادت دقیب هست 
در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست 


ما (حافظ) 
با چنین چهره که‌امروزتو آراسته‌ای هر که آئینه بدست تودهد دشمن تست 
لد ) 1 
<ر عهد جمال تو نگیرند ز گل آب عکس تو بهر آب که افتاد گلابست 
و (میر غرودی کاشی) 


اه 


بخش سی و ددم 
چسان خورشید خوانم روی او را که مس راعلما حوااندن نا هت 
دعر (محمدقلی سلیم) 
با این خصائل ملکی‌بر خلاف دسم باید که سجدء تو کند هر که [دمست 


ده (محتشم کاشی) 

از شمس‌ماه عالم از آن نور یبرد کان پرتوی زعارض چون[فتاب‌تست 
دج له (عصمت‌اله بخارائی) 

خداپرست نباشد کس ی که روی ترا نظاره کرد و نگردید آفتاب پررست 
دج مد (عبرت نائینی) 

جر [ نکه نسبت‌رویت بماهو پروین داد فزود قدرمه واز مقام حسن‌تو کاست. 
(محسن شمس‌ملك آدا) 

دانی ز جه خورشیدبشب پنها نست ؟ چون روزشود چو روی توتابانست؟ 
از پرتو تو روز کند کسب شعاع چون شب تو ببستری سیه از آنست 
(محسن شمس مك آدا) 

جشم؛ نور که خوانند کسا نش‌خورشید پیش روی ی بیمقداداست. 
(محسن شمس ملك آدا) 

آسمان بر قمرخویش کندفخروعجب می ندا ندچوتو برصفحه گیتی قمر یست. 
دا جر (محسن شمس ملك آدا) 

به تماشا گه خورشید جمالت امروز آفتاب آمدءو ازهمه کس گرمتر است 
ده (شوکتی اصفهانی) 


پیش خورشید رخت خواست‌چراع افروزد 


شمع دا تیغ سحر آمد و گردن زد و دفت 


دج (ینمای جندقی) 
خورشیدر | فشرده بصد دست روز گار تا گلشن جمال ترا آب داده است. 
اد (فغلی جرفا قانی) 
صور تگر جین ازحسه صورت خویش هم خا مه‌شکستست‌وهم | نگشت ز بدست. 
برد (امیر معزی» 


1۳9 


در ستأیش جمال معشوق 
سخنزصورت جین‌میگن ش شت درمجلس کشیدز لفز عادض که نقش‌جیناینست 


و (بابا فنانی) 
خبر یار ندانم زکه جویم کز یار هر کهداردخبر ی بیخبر از خو یشتنست 
اد زد ۳ اسفهانی) 

گویند برانگیز شفیعی ببر دوست [ تکس که‌تر ادیدچه‌در فکر دل‌ماست 
۳۹۳۳۳ (وصال شرازی) 
بتان چوجانو توجان‌بتانی‌از خوبی درست گفت تر آهر که‌جان‌جانان گفت 
(وصال ث شب آازی) 
تو بدین حسن‌و لطافت نروی ازدل‌ما یوسف‌ازجرم نکو یست که‌درز ندا نست 
اد (وصال شیرازی) 


"کل حواست که حون قدش نکو باشدو نیست 
چون دلبر من بر نگ و بو باشد و نیست 
صد دوی فراهم آورد هر بالی باشد که‌یکی چورویاه با شدو نیست 
( کمالالدین اسمعیل اصفهانی) 
از گل طبقی ساخته‌کاین روی منست وزمتك خطی کشیده کاین‌موی‌منست۱ 


صد نافه بباد داده کاین بوی منست آتش بجهان درزده کاین خوی‌منست 
۴ عد عد. ‏ (کمال‌الدین اسمعیل اصنهانی) 
آداسته جنتی که این ددی منست افروخته دوزخی که این خوی‌منست 
شمشر جهانسوز هادرشه را دزدیده که این کمان ابروی منست 
اد اد (قاآنی شبرازی) 


ماه در مشك نهان کرده که این دخسار است 
شکراذ پسته روان کرده که این گنتاد است 


۱- با مختصر تغیری بطریق ذیل باسم اپوالفر ج ده نی‌هم دیده شده: 


مه برسروی‌نهاده کاین روی منست وز مشك‌خطی کشیده کاین‌موی‌منست 
ازخلد دری گشوده‌کاین بوی منست آتش بجهان‌درزده‌کاین خوی منست 


۳۳۲ 


۳9 
س‌تگکا در سینه نها نکررده که آدن‌جیست ؟ دلست 


شرو را کرده خرامنده که این رفتار است 


اد 
ماه بر آنند که چون روی تست 
مشك ستأنند که جون موی تست 
آنکه قد دلکش رعنای سرو 
گفته که جون قامت دا 
هر مه نو چند شبی دا حلال 
روی نماید که‌چو ابروی تست 
هم ۳ لعل سخنگوی نست 
خلد برین هما گرای رشك‌حور 
آبد هوایش چو سر کوی تست 
هیچ ندانی ز چه هر صبحدم 
باغ پر از عطر توو بوی تست 
عاشق بیچاره درد زیر تیغ 
حرچه کند زحمت بازوی تست 
با همه جور و ستم ای بی نظیر 
میل دلش اذهمه کس سوی تست 

> زد 
گر گذری‌هستو نهد ر کوی تست 
ور نظری حست‌و نه برروی تست 
آنکه سنجید رخت را بماه 
گفت که همسنگ ترازوی تست 
آن گل‌صدبر گوهمه‌بر گه‌وساز 
بر گه و نوایش ز گل روی تست 
شیوه بدخوگی و ناز و عتیب 

۳۳ 


(رخیالدین نیشا بوری) 
اا ۳ 
این خطاست 

ای تذرو 

نارساست 

باملال 
بد نماست 
زآب و تاب 
بی‌قصور 

ای صنم 

از صباست 

ایددیغخ 

دست و پاست 
گرامیر 

باو فاست 

(امیر اتابکی) 

بر‌خطاست 

نا بجاست 
زاشتباه 

از تو کاست 

گرنه باز 
بیئو است 
ای حبیب 


در ستایش حمال معشوق 


وه وک و ۱3 این خطاست 
وانکه بدان نر گس شهلای باغ بهر لاغ 
گفت که‌چون نر کس‌جادوی‌تست بیحیاست 
خلق تو گر یکسهقهرست و کین د لنشین 
باهمه ۳-9 و جفا خوی تست دلر باست 
منع توشوق آورد ای نوش لب در طلب. 
منع که از لعل سخنگوی تست اقتضاست 
ددع (و ثوقا لدو له) 
باد گر از جانب مشکوی تست مشکساست 
خال گراز راه‌سس کوی تو است دیاست 
دنگ گل سرخ و شمیم نسیم ای ندیم 
3 نه زر خسار تووروی‌تواست از کجاست 
خار که در دست‌توافتد گل است مقبل است 
سرخ گل ارذا نکه بیهلوی‌تواست بد نماسشت 
داتتتن کرچه ازقت | نت وس( تا ناد 
آ نچه نه‌زان رشته لو لوی تواست بی‌بهاست 
شیخ که دم میزند از آبرو تا که او 
دور ز تاد دو جادوی تو است پادساست 
دل سوی در گاه تو آرد نیاز در نماز 
دوی دوان وقت‌دعا سوی‌تواست این دعاست 
آنچه بود تنگتر از آن دهن قلب من 
و [ نچه‌سیه فام‌جو گیسوی تواست روزماست 
این دل در نجور که سوزد ز تب روزوشب 
"گر نه نصییش ز دادوی تواست بی‌دو است 
گر بجهان ای سنم خلخی پاسیبی 
در خور گفتاد بیآهوی تو است من‌حیاست 


۲۳۷۵ 


بخش سی و دوم 


چون بر تو شعر فرستد همی یاسمی 
قوش ال لاش مخنکویتو ۳ این بجاست 
داد مد ( رشید یاسمی ) 
شاهکاری هست‌هررصنعتگر بر ادرجهان شاهکار آقر ینش خلفت زیبای نست» 
د عد زد (وثوقا لدو له) 
روی بنما تا که ایمان آورند بت پرستان. ذمین سومنات 
زد دعر ) ( 


آرام تو رفتار بسرو چمن آموخت تمکین توشوخی بنزال ختن آموخت 
افروختن و سوختن و جامه دریدن پروا نه‌زمن‌شمع‌زمن گل‌زمن آموخت 





مد زد (طا لب آملی) 

اثرازهستی کس عشق تو نگذ اشت بدهر پرده اوه انز کا داز ینت 
اد (نصرت گیلانی) 

زهرء روی ترا تامشتری گرردیده‌ام از نظر ماه‌وزجشمم [فتاب‌افتاده است 
(دهتان اصفهانی) 

فروغ ددی تو کرد آفتاب‌رامعدوم از آن بمات‌خورشیدش‌سیه پوشست 





(دهقان اصنهانی) 
توئی که نیست‌تر || فتاب و ماه نظیر ترا بحسن کجاهست.ثانی و ثالث. 





اد زد (دعتان اصنها نی). 

سرد کم از همه دلبر ان ستانی باج چرا که‌برسرخوبان‌عا لمی‌چون تاج 
۳ (حافظ) 

نسبت‌رویت| گر باماهو پروین کرده| ند صورت نادیده تشبیهی بتخمین کر دها ند. 
(حاف), 

ستاره‌ای بدر خشیدو ماه مجلس شد دل رميدء ما را انس و مونس شد. 
تکار من که برکت تر هو مره ها ۱ 
۱-۳ (حافظ) 

بس نکته غرحسن ببایدکه تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 
۳ (حافظ )؛ 


۱ 


در ستایش جمال معشوق 


























تفت لت وی ماد با کش تو کل دونی ییاد ندارد 
258 ابروی تست منظر چشمم خوشتر اذین گوشه‌پادشاه ندارد 
(حافط) 

دی در میان زلف بدیدم رخ نگار بر هیثتی که ابر محیط قمی شود 
گفتم که ابتدا کنم از بوسه گفت‌نی بگذاد تا که ماه ز عقرب بدر شود 
ددع (حافظ) 

الق وار بگذری فاد ی نماد بنی آدم اوفتد 
(سعدی) 

لاگر چه صاحب‌حسننددرجهان بسیار وتات وت ای شاد 
(سعدی) 

تو قدد خویش ندانی‌زدردمندان‌پرس کز اشتیاو, جما لت‌چه‌اشکک میبار ند 
۱ (سعدی) 

امروز یقین‌شد که‌تو محبوب خدایی کزعام غیب اینهمه‌دل با تو رو ان کرد 
(سعدی) 

پیش‌رویتد گر ان‌صورت بر دیوار ند نه‌چنین‌صورت‌ومعنی که‌توداری‌دار ند 
(سعدی) 

گر همه‌صورت خوبان‌جهان‌جمع کنند روی زیبای تو سردفتر اوراق آید 
(سعدی) 

قمر مقابلةٌ روی تو نیارد کرد رک رقم کیرد 
(سعدی) 

تودد آ تا کن کهچه‌دلبی عولیکن توچوشویشتن‌ببینی نگهت یما نباشد 
(سعدی) 





ناچاد هر که صاحب روی نکو بود هرجاکه بگذرد همه‌چشمی براو بود 
بای گوی‌حسن برده‌زخو بان روز گار مسکین کسیکهدر خم چو گان‌چو گو بود 


(سعدی) 





۱۹۸۳ 


بخش سی و دوم 
در وهم نمیگنجد دد فهم نمیاید 9 نسل بنی‌آدم اولاد پری زاید. 








(سعدی) 

آفترن خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد 
(سعدی) 

صبر بسیاد بیاید پدر پیر فلك را تا د گر مادر گیتی‌چوتوفرز ندبزاید. 
د د اد (سعدی) 

تو پسند دل صاحب نظرانی ور نه مادد ده بهر کوشه»س‌ها داود 
دهد (فروغی بسطامی) 

توا گر مادرفرزندی‌چون‌خودنشوی مادر دهر نزاید چوتو فرزندد گر 
ی (دعدی تبر یزی) 

ای بسا مادر که زادندی بتان‌ماهرو آفتابی جون‌نگارم مادر 1۳ نزاد 
زد زد (محسن شمس منك آدا) 

بادرم نیست که‌ز ایدچوتو ئی‌مادردهر مادر دهر بگو اینهمه فرزند نزاید 
د عد مد (وصال شیر ازی) 


می ندانم از که زادی اینقدردانم که باید 
همسر غلمان بری‌تا چون توفرز ندی نزاید 
که (مجمر اصفهانی) 
مادر دوران عتیم شد که پس از تو ذشت بود گرجه آفتاب بزاید. 
(فا آنی شیر ازی): 
بر صورتت مگر درو دیوار عاشقند کز هر کجا روم همه ذکرشما رود 





اد برد (قا آنی شیرازی) 
کنتا چر | سخن تکنی جوی بمن‌رسی نظارء جمال تو خاموشی آورد 
زد زد (حسن دعلوی) 


بیش خورشید رخت گل دفته بود ازحال‌خویش 
بر دخش ابر بهاری از ترحم آب زد. 


ی (سلیم)؛ 


۲۷۳۸ 


وی 


مر‌دمان‌ددمنو حبرانی من حبرانند من‌دد [ نکس که ترا بیندو حبر آن نشود 
* (امیرخسروی دهلوی) 
تو رشك آفتابی و بی مهر مادرت شرم از دخت نکرده و نامت‌قمر نهاد 
و (خسروی قاجاد) 


انحسرت جمال تو برچشم عاشتان جندان نظر نماند که‌بر دیگری کنند 

اک لا رای تا 
زشرم روی‌تو در باغ وقت گلچیدن گل آب گرددوازدست باغبان بچکد 
زحسرت رخت ای ] فتاب درهر صبح ستأر» خون‌شود ازچشم آسمان بچکد 


ود برد (اوحدی مر اغة) 
روزی ز قتا حسن ترا هیسنجید ایزد بترازوی قدر با خورشید 
این بسکه گران بود نجنبید ز جا و آن بسکه سبك بود بافلاك دسید 

ی (سمیداء سر مد کاشی) 
وت تردن ار ۰۱9 یو #بقاله نیسای ,سازد 
در چهاردهم شب جو بخود پردازد بینه که چو تو نیست ز غم بگدازد 

دب و (کمالا لدین اسمعیل) 


چو روی خوب ترا بیند این دو چشم دحی 

پر آب گردد و گوئی همی سحاب شود 
که حست روی‌تو خورشیدوهر که‌در خورشید 

تککه اکند پزمان چشم او پر آب شود 

ود لد (تاجالدین اسمعیل باخرزی) 
نها اه سوت ان 
دد پیش مثال دوی تو بنشستنه انگشت گزیدند و قلم بشکستند 

دب و (شیخ شطاح شیر ازی) 
ذآن خوبتری که کس خیال تو کند یا همچو منی فکر وصال تو کند 
الحق که بر آفرینش خود نازد ایزد که تماشای جمال تو کند 

1 ) 

۱ 


وس ی 3 ددم 


رفتهرفته آب‌شد | ئینه از شرم دخش جون نگردد بآ خرسداسکندد نبود 
ات 1 1 
آئینه با عذارش خود را کند کر روئی که‌سخت‌افتاد شرمو حیا ندارد 
رد ) 1 
برروز کار تو ان سکه‌خوار شدخووشید بدان دسیده که از جشم آفتاب افتد 
زد زد (فضلی جرفادقانی) 
کن خ یلدمه کرت سل( نیکوان شهر را جزو تماشائی اکند 
لد (|بوا لحسن جلوه) 
درین‌زمین‌چوتو خورشید‌طلعتی بوده‌است. و کر نه ماه بدور مین نمیگزدید 
داد زد (سلیم حمدانی) 
جنانزحسن‌تو اجز ای‌بز مد فته‌زهوش که گر صراحی می بشکندصدا نکند 
اد (طالب آملی) 


خرمن حسن‌ترا روزی که می کرد ند جمع 
فتاب از دامن يك خوشه‌چین افتاده بود 


د زد زد (آ قامجتمد اصفها نی) 
با خالد درت فرقی| گر هست فك را اینست که ماهی جو توبر بام ندارد 
دج (ا لغت کردستا نی) 
توخوداینلهر خوبی چه بلائی‌یارب کزغمت خلق جها نی‌دل‌بریان‌دار ند 
ددع (مستورء کردستانی) 


آن ماهروی خراط در هر گذر که باشد 
روزی هزار عاشق از چوب میتراشد 


داد مد (وحید قزوینی) 
ماه نوا گر بررخ خورشیدتوان دید آنگاه توان کفت که باروی تو مائد 
دج اد (افسر قاجاد) 


حای آنست که شاهان زتو شرمنده شونه 
سلطتت را بگذار ند و بتو بنده شوند 


۲۸۰ 


در ستأیش حمال معشوق 

زک بخالكد قدمت سجده میسر کهرنرع 
سرقراذان جهان جمله سرافکنده شوند 

جر سر حخالك شهیدان اگر افتد گذرت 
کشته و مرده همه از قدمت زنده شونه 

جمع خو بان‌همه‌چون کو کبو خورشیدتوگی 
تو برون ای که این جمله پرااکنده شوند 
رد (حلالی جفتائی) 
بستکه اجز ای جمال توزهم خو بتر ند کس‌نداند که نظرسوی کدام اندازد 
د د عد (طوفی تبریزی) 
گوگی از خامة تقدیر غرض نقش‌تو بود کزازل تابه‌ابداین همه تصویر کشید 
(نیاز اصنهانی) 

اس جون بدر شود شب همه شب ‌کاسته گردد 
ماه د خساد تو پدریست که هر دم بفزاید 
د ع لد (نیاز اصفهانی) 
مه چمال ترا بی‌حجاب نتوان دید که‌بی‌حمایت‌دست آفتاب نتوان دید 


جع ( گلبنی افشاد) 
گل دخسار عرقناك ترا گر میدید باغ جنت خجل‌از چشمه کوش‌ميشد 


(صائب تبریزی) 


13 خورشید درا دد عهد رویت برای طاق نسیان آفریدند 
(صائب تبریزی) 

لپ جامازهوس‌بوسه‌دهن غنچه کند چون‌زمی‌سفحه رخسارتو گلفام شود 
دب مد ( صائب تبریزی) 


اگر بردضة فردوس بی نتاب آئی بهشتیان برخ اذ شرم پرده آویز ند 
مد ۲ (همای شیر اذی) 


۲۸۹۱ 


بخش سی و ددم 


روی خوبت خدای میدانه که ا کرادر جهانیکنن ما فد 
ماه دا پر پساط خوبی تو عقل بر هیچ گوشه ننشا نه 
دب ) ۹ 
روی تو را صفت نتوانم نمود ليك اینقدد گویم تکه‌جوشمس‌وقم نبود 
ده (شاعالدین پر تو) 


ز آفتاب نکوتر فروغ طلمت اوست . بحيرتم که دد ایام حسن او جمهور 
مثل بخوبی خورشید میزنند اینست یکیزجمله غلطهای درجهان مشهور 


دزد (نوری اصفهانی) 
تا ابدمنخسف از ععَدذ نب‌خواهدما ند لفات همت ریت کر رنه داد ۳۳ 
گ ملامتگرما روی توبیند داند که ددین عشق مر اهیچ نباشدتقصیر 
زد (مستورء کردستانی) 


جشمت بسان در کی وعارص حو سر ن رخساره حمچولالهه لب‌جون گل‌انار 
کبکی‌بگاه دفتند طوطی گه سخن چرخی بگاه حملهو بازی که شکار 


مد مد ) 1 
گرتواز فوج‌شه‌ای ترك سپاهی باشی لشکرشاه چوحسن‌تو شود عا لمگیر 
زد (وصال شیر ازی) 
بغلك مر سد ازروی‌جو خور شیدتو نور قل حواله احد جش بدازروی تو دور 
ان ( سعدی ) 
نه همین مات‌جمال‌تو منم کز هرسو والهً حسن تو صاحبنظرانند هنوز 
(فروغی بسطامی) 
دمی که‌حورو بری‌سجدء تومیکردند تکرده بود بشررا ملك سجود هنوز 
طبا نچه‌ای زده‌خورشیدعادضت مهرا که حست‌اذاثر آن دخش کبود هنوز 
مس (محتشم کاشی) 

میکردشبی نسبت خود شمع بخوبان چون‌خواست که‌نام‌توبردسوخت‌زبا نش 
زد (محتشم کاشی) 
باین جمال ونکوئی که‌ادست‌میترسم موحدان بخدائی کنند متهمش 
اد لد (نتلیری) 


۲۸۲ 


در ستایش جمال معشوق 

بدین‌دوش که‌توئی گر بمرده‌بر گذری عجب نباشد | گر نعره آیداز کفنش, 

زد زد ید (سعدی) 
بجاگی پا نمادست او که‌خورشیدجهان آر] 

۳۹2 خواهد تماشایش بیفتدتاج از و ککیر 

> (شاطر عباس صبوحی) 
سر موئی ندارد نقص نقش آن بت موزون 

هز ار ان بار من گردیدهام 3 سر اپایش 


با (وحید قزوینی) 

یشان تاه دی زور از ال( و گل را 
زتاب می‌چو گرددشبنم افشان روی ذیبایش 
عد جرد (صائب تبریزی) 

گفتم ادمه مصحف روی ترا از من مر نج 
سهو شد استغفر ال میشود قر آن علاط 
رد برد (علینقی کمر:) 
با پرتو جمال توحاجت بشمع نیست با نور آفتاب‌چه تاب آورد چراغ. 
( ذوقی اصفهانی) 


عکس تو گر برند بفرخاد ای صنم بت یکطرف بر قصده بتخانه یکطلرف. 


جرد زد (ذوفی اصنهانی) 

زیید اک ۱ فخر کنی که سالها مادردهر ناوردهمچو تو ناز نین خلف 
ماو (محیط قمی) 

ایماه زمین مه فلکراست شرف وتا بیج حفب تو سارند بر نك 
فر قست میان دخ تو پا درخ ماه این‌صاف چو آینه‌است و آنر است کلف 
دزد (محسن شمس ملك آدا) 

صودتگر آن‌چین| گر آن‌چهره بنگر ند نتش نگادخانه چین دا کنند حك. 
(حافظ) 


هر کس که نداردبجهان مور تو بردل حقا که بود طاعت او ضایع و باطل, 
برداشتن اذعشق‌تودل فکر محالست ازجان خود آسان بودازعشق تومشکل. 
۲۸۳ 


+ گت ۰ ۳ 
کت جهانر | که ببينيم و ندیدیم همچون‌تو کسی زیبا درشکل وشمال 
زد زد (حافظ) 
هر کس که‌تورادید بدین‌شکل‌وشما ئل گردید تورا ازدلوجان‌عاشقوما ئل 
کوی تو بود کعبةً متصود خلایق روی تو بود فبلهٌ اقبال قبائل 


حاجت نبودحسن رخت دا ببراهین بر روشنی شمس چه حاجت بدلائل 
دج (عبرت نائینی) 
نقاب زلف شبی کز ارت )ره درد کند ز شرم مه رویش آفتاب افول 
د عد لا (ذوقی اصنهانی) 
نام تو میرفت عارفان بشنیدنه هر دو برقص آمدند سامع و قائل 
اعد > (سعدی) 


چو آب ند گی گر بگذری بر خال مشتاقان 


همه چون سبزه ازمهر تو بردار ند سراز گل 


رد (الی شیرآاذی) 
خورشیدا گر گم‌شود ازصفحه گیتی من دست تو گیرم بلب بام بر آدم 

دزد (عاشق اصنهانی) 
تو بصد‌آینه از دیدن خود سیرنه‌ای من به‌يك چشمزدیدار توچون‌سیر شوم؟ 

د دزد (صائب تبریزی) 
صقان تا ی وزیا اس میان‌اینو آن‌فرقاززمین‌تا آسمان‌دیدم 

زد زد (میرزا اسود) 
گفتی که بمه نکه کن انگاد منم روی توام آرزوست مه دا چکنم 
مه چون‌ت و کجا بود که در هر ماهی یکشب چو رخت باشد وباقی چوتنم 

د عد مد (کمالالدین سل 


چگونه وصف جما لت کنم جز اینکه بگویم 
بدین کمال جمالی ندیدم و نشنیدم 
دج ید (عبرت نائینی) 
تو اگر چنین لطیف از در بوستان ددآئی 
گل سرخ شرم دادد که چرا حمی شکنتم 


(سعدی) 





۲۸ 


در ستایش جمال معشوق 
کی ی رات وت ۱ 
بز بان خود بگوگی که یبحسن بی نظیرم. 


1[ 
فکرت من‌در تو نیست‌در قلم ایزدیست 
| گرجماعت چین‌صورت تو دا بینند 

جهان دوشن بماه و آفتابست 


انصاف نیست پیش تو گفتن‌حدیث عشق 
شرم آیدم‌همی که‌قمر خوانمت بحشن 


د ع > 


رلاف زد ماه اند ارت 


ع > 


دم کردن وبر گشتن‌وواپس نگریدن. 


آهو زتو آموخت بهنگام دویدن 


ع‌ 
پروا ن‌زمن‌شمع‌زمن گل‌زمن آموخت 
لدع 


آسمان گرذ کریبان‌قمر آورده برون 


ع > 


رد هب 


> > 


(سعدی) 

شمایل تو بدیدم نه‌عقل‌ما ندو نه هوشم, 
(سعدی) 

کو بتواند چنین صورتی انگیختن 
(سعدی) 

شوند جمله پشیمان ذ بت پرستیدن 
(سعدی) 

جهان ما بدیداد تو روشن 
(سعدی) 
من‌سی‌میکنم که نگویم د گر سخن, 
هر گزشنیده‌ای ز زبان قمر سخن ٩‏ 
( سعدی ) 

بنمایر خ‌خویش‌ومه انگشت نما کن 
(حافظ) 


هم سوختن‌و ساختن و جامه دریدن. 
( کمالا لدین اسمعیل) (میلی‌تر ك) 
از گر یبان‌تو خورشیدس [ورده‌برون 
(شاطرعباس صبوحی) 

خورشید کسب نود نماید ز ماه من, 
(پژمان بختیادی) 


دها نت غنچه چشمت نر گس و رخ لاله حبرانم 
که‌در یکشاخ‌جون‌پیداشداین گلهای وگو کون 
ددع (امیرهمایون اسفر‌اینی), 
۲۳۸۵ 


بخش سی و دوم 
رخسار تومشکست‌وسرز لف تو خون میگویم و میآیمش از عهده برون 


رویت مشکی نرفته در نافه هنوذ مویت‌خونی‌که آید از ناقه برون 
مد (نظامی گنجوی) 
اگر چه‌نیست‌رواسجدة بتان کردن تو آن‌بتی که‌تر اسجده‌میتوان کردن 
جرد > (درویش غیائی‌عراقی) 
«خ بیرانو جوانان بنما تا کسلند پدر ان از پسر ان و پسران از پدران 
زد زد (دامی اصفها نی) 
تک چون قدتست سرو رفتارش کو ود چون لب‌تست غنچه گفتارش کو ٩‏ 
گیرم بس و زلف تو مانه ستبل دلهای پریشان گرفنارش کوه 
اد جرد (آعی جنتائی) 
غیر اذتو کز غرور نخوامی‌وصال خویش خواهند عالمی همه از جان وصال‌تو 
رد مد (وصال شبراذی) 
دوستی اذبهر پینام‌ارفرستم سوی تو دشمن جانی‌شود بامن‌جو بیندروی تو 
زد لد (بهاد شروانی) 


خو نم بخور كه‌هيچ‌ملك باچنان جمال از دل نیایدش که نویسد گناه تو 
]رام و خواب خلق‌جهان دا سبب‌توگی ز آن‌شد کناردید.و دل تکنه که روا 


هل (حافظ) 
حمچون تو نازنینی سرتاببا لطافت کیتی نعات ندادء ایرد تتافی ده 
دم (حافظ) 
از اشتیاق روی تو ای نوبهادحسن دستیست‌شاخ کل که کلستان بسر ده 
زد زد (صائب تبر یزی) 
آنچه در آینةٌ دوی تو من می‌بینم گر ببیندهمه کس‌وایمن و دای همه 
دزد (محتشم کاشی) 
از حسرت‌جمال‌توهنگامعیض‌حسن افتد ز دست یوسف پیغمیر آینه 
دزد (نالی تکلو) 


اذ بهر حلال عید آن مه ناگاه بر بام دوید و هر طرف کرد نگاه 
حرکس که بدید گفت سبحان ال خورشید برآمدست میجوید ماء 


۶ ( فخرا لدین کرمانی) (محسن‌فا نی) 
۱۲۸۰ 


در ستایش جمال معشوق 





رفتن بچه ما ند ؟ بخرامیدن طاوس بر گشتن و دیدن بچه؟ آهوی‌رمیده 
(سعدی) 

گل با وجود اوجو گیاهست‌نزد گل مه پیش دوی اوچوستاره است‌نزدماه 
لد (سعدی) 

ناز نینا بچنین حسنو لطافت که تر است تاتاکن نان سایسته بان سای 
ددع (شیفتهٌ ههمدانی) 


مژه دردید؛ ار گیان خواهد سوخت این‌چراغی که‌تو از چهره بر افرو خته‌ای 
جع (صائب تبریزی) 

سل چم زر کی کوهکل (0کن کل 
صد کتان وک( برودی چون بهاد آورده‌ای 
درد (زد گر اصفهانی) 
میشنیدم بحسن چون قمری چون که‌دیدم از آن تو خوبتری 
(سعدی) 
خودشیدا گر توروی نبوشی نهان شود گوید دو آفتاب نگنجد بکشوری 
همراه‌من‌مباش که‌حسرت بر ند خلق دردست مفلسی چو بینند گوهری 
سس (سعدی) 
اهر نوبتم که در نظرای ماه بگذری بار دوم زذ پاد نخستن نکوتری 
انصاف میدهم که لطیفان و دلبران بسیار دیده‌ام نه بدین لطف و دلبری 


(سعدی) 





ندانمت بحقیقت که‌درجهان بچه مانی جهان‌و هر چه‌دروهست‌صور تندو توجانی 
بپای خویشتن آیند عاشقان بکمندت کههر که‌راتوبگیری‌زخویشتن برهانی 
چنان بنظرء اول زشخس‌می پبری دل که بازمی نتواند گرفت نظرء ثانی 
(سعدی) 





ندانم ازسروپایت کدام خوبتر است چه جای‌فرق که‌زیبا ز فرق تا قدمی 
نگویمت که گلی پرفراز سرد دوان که آفتاب جهان تاب بر سر علمی 
(سعدی) 

۲۸۷ 


بخش سی و دوم 


هر [ نکست که بییندروا بود که بگوید 
کرت کی بپرستد ملاهتش فکنم 


ای چشم‌خیرهما نده‌در اوصافروی‌تو 
خلقی بتیرغمزءخو نخوارو لعل لب 


دانمت آستین‌چرا پیش جمال میبری 
کیرد وه 
چنان موافق میل منی و در دل من 
دوستان‌منع کنندم که چر ادل بتودادم 


به از تو مادرد گیتی نیاورد فرزند 


که من بهشت بدیدم بر استیو ددستی, 
توهم‌در آینه بنگ رکه خویشتن بپر ستی 
(سعدی) 
جون مرغ شب که هيچ‌نبیند بروشنی 
مجروح میکنی و نمك میبراکنی 
(سعدی) 
دس بودکز آدمی‌روی نهان کند برری 
(سعدی) 
نیکبخت [ نکه‌تو اندرده جها نش باشی 
(سعدی) 
نشته‌ای که گمان هیبرم در رت 
(سعدی) 
با یداولز تو پر سیدچنین خوب‌چر ائی 
(سعدی)» 
بعمر خود که همین بود حد زیبائی. 
(سعدی) 


تو از هردر که باز آئی بدین خوبیو زیبائی 

دری باشد که از رحمت بروی خلق بکشائی. 
ملامتگوی بیحاصل تر نج از دست نشناسد 

در [ نمعرض که‌جون یوسف جمال از پرده بذما تی. 


بزیور ها بیارایند دقتسی خوبرویان را 


توسیمین تن چنان خوبی که زیورها بیادائی. 
جو بلبل دوی گل بیند ذیانش در حدیث آید 


مرادررویت سرت قرو ستداست تفای 
تو با این‌حسن‌نتوانی که روی‌ازخلق‌ددپوشی 


که‌عمچون |[ فتاب از جام وحور از حله پیداگی, 


2۶ 2 


(سعدی): 


در ستایش حمال معشوق 

تو در خوبیو زیبائی جنان امروز یکتائی 
که خورشید ار بخود بندی‌بزیبائی نیفزائی 

حدیث روز محشر هر کسی در پرده‌میگوید 
شود بی پرده | نروزی که روی‌ازپرده‌بنمائی 

چه نسبت باشکرداری‌که سرتاپای‌شرینی؟ 
چه خویشی با قمرداری‌که‌پاتا فرقزیبائی؟ 

مگر همسايةٌ نوری که در دهم نمیگنجی ؟ 
مگر همشیره حوری که در چشمم نمیائی؟ 

بهرجا رو کنی‌دد روشنی جون‌ماه مشهوری 
بهرجا پا نهی‌در داستی چون سرویکتائی 

جمال خوبرویان را بزیور زینت افزاید 
تو گرزیور بخود بندی‌بخوبی‌زیور افزائی 

اگزخواهه خدا روزی که‌عستی را بیاراید 
تورا گوید تجلی‌کن که هستی دا بیاداثی 

گنه کن‌هرچه میخواهیو از محشرمکن پرو | 
کذ با این جهرهدردوزخ‌در فر دوس بگشائی 
تحت تست (قاآنی شیرازی) 
بودم که از آهن کنم دل ندانستم که تو آهن دبائی 
سس (قاآنی شبرازی) 

بدین شمائل زیبا اگر رد[ 
در بهشت بروی جهانیان بگثائی 

درون پرده نهانی و خون خلق بریزی 
چه فتنه‌ای که برانگیزی اد ذ پرده‌در آئی؟ 
(قاآنی شبرازی) 

بر نگثو بوی‌جهانی؟ نه ! بلکه بهترازآنی 

۲۳۸۹ 


-۱۳9 
ستاده‌ای؟ نه امهی؟ نه ! فر شته‌ای؟ نه! گلی؟ نه! 
بهرچه خوانمت آنی چو بنکرم به‌اذ آنی 


ید مد (قاآانی شیرازی) 
رخ پدیدادمکن‌این‌همه‌ای ماه سپهر که بدین‌دلبر خورشید شمایل نرسی 
دج زد (حایری کوروش) 


ماه ااگر بی تو برآید بدو نیمش ین‌ننه 
دولت احمدی و معجزه سلطانی 

ام رم ور حال. رد ات رارکت[ 
چشم بد دود که هم جانی و هم جانانی 
(حافط) 

ملك در سجدء آدم زمین بوس تو نیت کرد 
که در حسن‌توچیزی‌یافت‌غیر ازطور انسانی 


(حافظط) 
بسی حکایت حسنت شنیده‌ام جانا چنانکه دیدمتا کنون حزار جندانی 
ی (حافظ) 


ای جهرءٍ زیبای تو درثك بتان آذدی 

هر چند وصفت میکنم‌دردحسن از آن‌بالاتری 
آفاق دا گردیدهام مهر بتان ورزیدهام 

خوبان فراوان دیده‌اماما توچیز دیگری 


مد لد مد (امرخسرو دهلوی) 
عالم همه گردیدم آفاق نود دیدم در کشور نیکوئی نبود چوتوزیبائی 
دزد (مستوره کردستانی) 


جهان بگشتم و بسیاد نیکوان دیدم نبود جون تونگادی بحسنو زیبائی 

تسکت (عبرت نائینی) 
آنکس که‌ترا گفت بدین‌جلوه که‌ماهی گاه نبودست ز حسن تو کیاه 
دادند بمه نسبت آن روی‌به از مهر آنان که نداننه سپیدی ز سیاهی 


۲۹۰ 
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مه چیست‌بر روی‌نکوی‌تو که صدبار خورشید فلك داده بخوبیت گواهی 
بردار ذدح پرده و بگذاد ببینئه در روی تو صاحبنظران صنع الهی 
ددع (عبرت نائینی) 
تسه ند صفا دید در آن پیشانی دست‌درذیر زنخدان زده ازحبرانی 
برد مد (جامی) 
چگونه باتو نکویان کننددعوی‌حسن هزاد خارد کجا میرسد ببای گلی 
مد (آذاد نود بخش) 
ختم نموده است خداوند گار در رخ تو صنعت صورتگری 
برد اد (فتحلعیشاه) 


حسن گویند که چون‌دیده شود دل برباید 
نو بدین حسن دل از دیده‌و نادیده دبائی 


دا رد (شوریده شیر ازی) 
شرمنده نیستی که بدین‌دستگاحسن دل میبری ز مردم وانکاد میکنی ؛ 
اد (صافب تبریزی) 
هیچ کل پیش تو [ندارد رنک له دد در ما۳ بوگی 
عد لا (سرمد) 
جهان بگشتم و دیدم تمام۲خوبا نرا جهان فدای تو بادا که ازتمام بهی 
ی (محیط قمی) 


ب - دد وصف قد » قامت , رفتار 


نید کوتاهی نظر نگر و اشتباه را 
مد مد (فر ات یزدی) 
مر نج | گر بقدت‌همسری نماید سرو از آنکه عذل نباشد بلند بالا را 
اد بو (مخزن کر ما نفاهی) 


۲۹۹ 


بخش سی و دوم 
پیش بالای بلندت بچمن از سر شرم 
سرو بوشیده بخود کسوت کوتاحی را 
> > (مستورء کردستانی) 
اکتی اد راستی»خویش, نبودست خجل 
سرو پیش قدش از راستی خود خجل است. 
لد جرد (ش و کت) 
ز قامت تو بعالم قیامتی برخاست قیامتست قدت گر بود قیامت راست 
ده (میر تقی) 


اینکه تو داری قیامتست نه قامت وین نه تبسم که‌معجزاست و کرامت 


سرو خرامان جوقد معتدلت نیست این همه دصفش که میکنند بتامت. 
> > (سعدی) 


در چمن‌یارچو با آن قد و قامت برخاست 


مرو ننعست ز دعمح۶ فامت داب 


دزد (سلطان‌حسین میرذا بایقرا) 
فتنً روز جزا در قدم جلوء اوست با قیامت قداودستو کر یبان بر خاست. 
در (حزین): 


قامتت در جمن حسن درختی است بلند 
که همه دلبری و عشوه و نازش ثمر است. 
دزد (فخری قاجاد). 


را این جامه بلنه است, ببالای‌قیامت 
(صائب تبریزی) 
۲۹ 


در ستایش جمال معشوق 
هر کرا دیدیم حیران قد رعنای اوست 


بر علم دارد نظر دائم سپاه از شش جهت 





(صائب تبر یزی) 
با قامت اوهر که‌بس‌واست نطر باز چرن فاخته‌س‌حلَةٌ کوته نظرانست 
(صائب تبریزی) 





بی تکلف میتواند لاف خودداری ردنْ 
هر که در وفت خرام او عنان‌دل گرفت 





(صائب تبریزی) 
تو با آن قامت دعنا بهر گلشن که بخرامی 
خیا بان‌میکشد جون‌سرو قد ازشوق رفتارت 





(صائب تبریزی) 
.ماه بر گردن نهاد از هاله طوق بند گی 
سرو موزون تو تا از گلشن ایجاد خواست 
اد اد ( صائب تبریزی) 
نسبت قد تو با شاخ طوپی نتوان 
پیش سرو قد تو شاخهٌ طوبی حطب است 
لد (شاطرعبای صبوحی) 
سرو سهی که خاست بطرف چمن ز ناز 
چون دید شکل قد تو دا بر زمین نشست 
۲ زد (شاهی سبزواری) 
سرو میزد لاف آزادی ولی قدری نداشت 
اب کل بل تبرت 
دب ) ۲ 
۲۳۹۲ 


بخش سی و دوم 
دلهفتیتر ای ان کش بالاتر اذ این نمیتوان کفت 
دب جرد (فرخی ساوجی) 
آنجا که تو برخیزی و قامت بتمائی 
بر پا شود آشوب که هنکام قیامست 
زد اد جرد (حمای شیر ازی) 
ذشرم قد تو از باغ سر و پا بر جا 
جو ند کان شگردر د الک م۳ ۲۱ است. 


دب ود (کلیم کاشی) 
حرچه ز آن بالاتر استاد اذل خلتت نکرد 


بر‌تر و بالاتر از آن قامت و بالای تست. 

دب و (و ثوق الدو له) 
مصرع قافيةً قامت موزون نو تست 

سرو هر چند که در عالم خود موزون‌است. 

ددع (احسان) 
پیش دفتاد. توء پا برنگرفت از خجلت 

سرو سر کش که بناز قد و قامت برخاست. 
(حافط) 





ناذنین تر از قدت در چمن حسن نرست 

خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود 

دزد (حافظ) 
بیشتر ز | نکه دهد خامه بدستش استاد 

الف قامت او مشق قیامت میکرد 
(صائب تبر یزی), 
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ده کنر ان سس ار آن ت بلند 
کاین تسا سر جرخ کلاه اندازد 
۱ ۳ (سائب تبریزی) 
آنچنان کز خط کشیدن صفحه باطل میشود 
جلوء او يك خیابان سرو دا از با فکند 
سب (صائب تبریزی) 
بهر گلشن که با آن قد رعنا جلوه گر گردی 
بتعظیم تو سرو از جای خود آزاد میخیزد 
(صائب تبریزی) 
از قامت توراست‌چسان بگذرد کسی آب روان بسرو تو 8 بست میشود 
(صائب تبریزی) 

همه بر جای خود ای تازه نها لان جمن 
بنثینید که آن سرو وان برخیزد 
(صائب تبریزی) 

با چنین قامت اگر پای نهی در بستان 
سرو ان عیرت بالای تو در کل برود 
زد (همای شیر ازی) 

بشوخی فامتش داسرو گفتم گفت کو سروی 

که چون من باغ جان از قامت زیبا بیاداید 
و (وصال شرازی) 

بردد مسجد گذادی کن که پیش قامتت 
درسجود آیند آنهائی که قامت بسته‌اند 


۴ دا (شیخ اوحدی مراغذ) 
آذاد شود فاخته و بده «شود:سرو دد گلهناک شرح شرا تو نویمند 
اد مد مد (نکهت شیر آزی) 


۲۹۵ 


بر 2 | 
عجب ز دک سرو بوستان دادم 
که پیش فامت موزهونت از ذمین خیزد 


زد مد (قا آنی شبراذی) 
سالها قد تو را خامةٌ تقدیر کشید قامتت بود قیامت که جنین دیر کشید 
لد (لاغری) 
مخرام ای بت رعنا که بهنگام‌خرام محشر تازه بهر گام بپا میگردد 
دج مد ) 1 
هوای قد بلند تو میکند ادل من تو عمر کوته‌من بیند آرزوی دراز 
دا مد مد ) 1 
غلام قامت آن لعبتم که بر قد او بر بده | ند لطافت جو جامه پر بد نش 
ی (سعدی) 


سرو پیش فد او لاف ند از نعنای 
باد آمد بچمن تا بکند از پایش 
اد (شفیعی بفدادی) 

چشم دو جهان والهةّ؛ آن قامت دعناست 
خوش حلقه ربائیست قد حمچو سنانش 
(صائب تبریزی) 


کبك از حبرت رفتاد قیامت زایش بسکه‌استاده بره ریخته‌خون‌درپایش 
(سالك‌قزوینی)(صائب تبریزی) 

مصرع قد تو با آن شکن ذلف دسا شاء‌بیتی است که پیچیده بهم‌مضمو نش 
> (صائب تبریزی) 

قد پلند تورا سروخوانده‌ام بخلاف مرا ذ کوتهی این نظر بداد معاف 
اد مد چا (فرصت شیر اذی) 

گشتیم ردان دوش بهرجا من و دل . کردیم بکنج بوستانی منزل 
وصف قدموزون تو گفتيم بسرو شرمنده چنان شد که قرو دقت بگل 
اد زد (سنای اصفهانی) 


۹ 


درستایش جمال معشوق 
تو اندر بوستان بایدکه پیش"سرو ننشینی 
۰ 4 گرثه باغبان‌گوید که دیگر سرو ننغانم 
د اد برد (سعدی) 
قدت کفتم که شمشاداست بس‌خجلت ببار آورد 
که این نسبت‌چرادادیم واين بهتان جرا گفتيم 


دزد زد (حافظ) 

پباغ سرو دصنوبر چوقامتت دیدند خجل شد ندز پستی دوسر فر از از عم 
زد زد (شاطرعبای صبوحی) 

سرو تایند گی سرو قدت کرد قبول درچمنو لو له انداخت که من آزادم 
(ذدقی اصنهانی) 





سروامن گر بخرامد بخیابان بهشت 
طوبی اذ دوضه دضوان خجل آید برون 
ددع (ذوقی اصنهانی) 
سرو قد سیب زنخدان تو دیدم گفتم 


چشم بد دود که سروی ثمر آورده برون 


دزد (شاطرعباس صبوحی) 
بجای خشك پمانند سروهای جمن چو فامت تو ببیننه در خرامیدن 
اد مد (سعدی) 


بنج شامین شبادد نتشس بال خوبنر| 
کبك از پبس دست وبا اک ده ازرفتار تو 
(صائب تبریزی) 





در تماشای توافتاد کله از سرچرخ خبراز خویش ندادی چقدر دعنائی 
ده (صائب تبریزی) 


هیچ میدانی چه ها ای سرو قامت میتکنی 
میکشی و زنده میسازی قیامت میکنی 
) ۲ 

۳۳ 


بخش سی و دوم 
سرو ایستاده به جه تو دفقتاد میکنی 


طوطی خموش به چو تو گفتاد میکنی, 


جرد (سعدی) 
باسر‌وهیچ فرق ندادی بغیراز ]نك او ایستاده است و تو دفتار میکتیوید 
جرد (توحید وصال شبرازی) 
مکن تفر ج سرو سهی حمان‌خوشتر که عشق باقدهو‌بالای خویشتن بازی 
دج زد (همام تبریزی) 
توراچوسرو نخوانم که‌سرو سرتا با همه تنست و تو ازپای تا بسر جانی, 
دج (عمام| لدین) 


ج در وصف ژلف » مو » گیسو 
بچین زلف او گر دیدء خاقان چین افتد 
بيك چینش‌دهداز کف همه ماجین و جینشر! 
زد (صفائی نراقی) 
هر چه میگویم من از ذلفت پریشان خاطرم 
اد همی در پشت گوش اندازد این افسانه را 


جع ) ( 
ازچهره بیاجمع کن‌این ز لف پریشان بیئیم مگ از ت ان شام سحر را 
دعر (مهری هراتی) 
نسیم ازسرزلف تو تاب بیرون کرد بدود دوی تو زلف‌توهم‌بود بی‌تاب 
اد (نظام دست‌غیب شیر ازی) 
این نه‌ز لغست بگردرخت‌ایآفت جان بحقیقت نگرم فتئه دود فمر آست. 
برد زد (صفائی نراقی) 
شد زلف‌را نصیب که پوسید پای او . عمر دراذ بهر چنین دوذها خوشت 
ده (امیر خسرو دعلوی» 


۲۳۹4+ 
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رلمت سرو با شکسته زر[ نست کر تراد لته اونای ۰ 
زد زد (امیرخسرو دهلوی) 


سرز لف توزجین مشك تر آودده پشه. "اذختن‌مشك مخواهیدحریفا نکه خطاست. 





لد زد (بهاد خراسانی) 

بیا ز من بشنو زلف دا زرخ بردار برای آ نکه بلا دور باشد از حانت 

دج جرد (محسن شمس ملك آدا) 

تارز لف‌افتاده بررخسارجا نان منست یا مگر برروی]تش‌رشته‌جان منست 

لد مد (شجاعی مشهدی) 

شا نه کمترزن که ترسم‌تارز لفت بشکند نار دلف زست اما رشته حان منست 

اد (نیاز اصفهانی) 

ذلفت شب سیاءو رخت روزروشست القصه روی وزلف توروزوش منست 

و (حاضری سمنانی) 

غیر ز لف‌سیهی نیست میان توو مهر در میان‌تووخورشید تفاوت موگیست 
داد (ملادر کی) 

روزماه رمضان زلف میفشان که فتیه میخورد روزه‌خودرابگما نیکه شبست 
اد ود (شاطرعباس صبوحی) 

کی و دای دی منرت گناه بخت پریشان‌ودست کوته‌ماست 
(حافظ) 

هر که زنجیرسر ز لف‌پریروی‌تودید شد پر یشانود لش بر من‌دیو انه بسوخت. 
(حافظ) 





شرح شکنز لف‌خم آندر خم جانان کوته نتوان کرد که‌این قصه‌در از است. 
(حافظ), 
۳ 


بخش سی 4 | 


آافتاده‌ببا ز لف سمن‌سای‌تو از جیست دیوانه‌منم سلسله درپای‌تو ازجیست 
دا دعر (فنائی خلخالی) 
نقد جان‌همه کس ریخته‌شد درقدمت آزجه‌روز لف‌تو ایشوخ‌پر یشان‌ما ندست 
ید اد (غافل) 
امروز در اقلیم تقو و ساهیی از روز من‌وز لف‌تو آشفته‌تری نیست 
زد جرد (ینمای جندقی) 
بهر طرف که‌فرو عشته‌زلف بخرامی ونان در ند رکه صساد ۲۱5 بر‌دوشست 
اد اد (نادم لاهیجی) 
بکمند سر ذلفت نه من افتادم‌و بس که بهرحلعَهةٌ زلف تو گرفتادی هست 
و (سعدی) 
فتاده زلف سیاهش بزیر پا آری مقرر است‌که پای چراغ تادیکست 
ددع (میرزا ابراعیم) 
تاک سخن از دلف دلاویز نگاردان کوتاه کن | بدل‌سراینرشته‌در از است 
و (ک و کب خراسانی) 


حر تاد زلف خوبان باشد شب درازی 


5و ]تفس که میگفت کت هز آدش نیست 


زد (غیائای شیرازی) 

با رشتهز لف‌تو ام آمشب سررازاست افسوس که‌ش کو تهو این‌رشته‌در ازست 
(حدایت طبرستانی) 

بر روی تو تازلف پریشان تو دیدم شادم که بعشتت زمن آشفته‌تری‌هست 
زد اد (حدابت طبرستانی) 


می‌بینی آآن دو ذ لف که‌بادش‌همی برد گویکه‌عا شتیست که‌هیچش قر ار نیست 
یأنی که دست‌حاجب‌سالار لشگرست کزدور میتماند کامروز بار نیست 


لد (خبازی نیشابودی) 
نز لف که‌جمع آمده يك چنگل با زاست چون باز کنی‌ما یه‌صدعم در ازاست 
(طالب آملی) 


۳۰۰ 


‌ 


در ستایش جمال معشوق 
نه من از عشق تو تنها بجهان خون جگرم 
هر که دا عقرب زلف توزند خو تجگ است» 


زد (بی‌دیا) 
هر گزلٌحدیث ز لف‌تو اکوته تمیشود الق گنتگوی تا بقیامت مسلسل است 
دج ) 
عجب دارم از جعد مشکین او چوبااوست دایم پریشان چراست 
برد مد (خواجوی کرمانی) 


یک عمرمیتوان‌سخن ازز لف یار گفت در بنداآن‌مباش که‌مسمون نمانده است 

۰ سب (صائب تبریزی) 
حسنت بز لف‌برشکن آفاق دا گرفت با لشگر شکسته که‌این‌فتح کر ده است؟ 
(صائب تبریزی) 
شد کاسة دریوزه همه ناف غزالان تا نکهت نز لف بصحرای ختن دفت. 
(صائب تبریزی) 
من آن‌زمان‌زدل جالجا شستم دست که‌شانه راه‌در | نز لف‌عنبر افشان‌بافت. 














(صائب تبریزی): 
بتماشای سر زلف تو عقل از سرمن نه‌چنان رفت که دیگر بسرم بازآید 
(صائب تبریزی) 


درهرشکن زلف گره گر تودامیست این سلسله يك حلقه بیکار ندارد 
(صائب تبریزی) 
پلاهای سیه را جمع کردنه از آن زلف پریشان آفریدند. 
(صائب‌تبر یزی) 
ایز لف یار سخت بریشان و ددهمی دست بر بدةٌ که تو را شانه میکند. 
(صائب‌تبر یزی) 

شبران جهان گردن تسلیم گذار ند از سلسلهةٌ زلف تو جون نام برآید. 
: (صائب‌تبر یزی) 
کنیکه دست بزلف دراز او دارد جرا بدامن این عمر‌مختصر جسبد؟ 
(صاف تبریزی) 

















۱۸ 


بخش سی و دوم 
حه مشکل خوان خطی دارد سرز لف پریشانش 
که در هر حرف او صد جا زبان شانه‌میکردد 
(صائب‌تبر یزی) 
کمند زلف سراپا گرفته قد ترا تو دا بدام قکندست تا بمن جکند 
د جد بد ( گر گین بيك دزمی) 


جعتنکم دیوانه |[ نو لف جوز نجیر شدم در دب کردن من‌حاجتز نجبر نبود 
جرد اد (خسروی قاجاد) 
زلفین سیه که بر بنا گوش تواند سر بر سر هم نهاده همدوش توانه 
سایند سر از ادب بپایت شب و روز آدی دو سیاه حلته در گوش تواند 
۳ (قاانی شبرازی) 
پیج ذلف تو بود از اش آتش رخ ذآنکه پیچیده‌شودموچوبر آذر باشد 
برد اد (اشرف‌احمدی بمبهانی) 
حزلفس,پرده بگوش توسخن‌میکوید مورپمو فرح پرزیعای مر مرگوین 
جرد (شاء طهماسب صفوی) 
بسیاد ذلف پر شکن و درهم اوفتد اما بدلرپائی زلفت کم اوفتد 
مد مد (وصال شیرازی) 
دوش درحلفة ماصحبت گیسوی‌تو بود 0 دل ش‌سخن ازسلسلهٌ موی توبود 
دزد (حافظ) 
یدوستز لف خودرادردست با د نگذار مگذار هستی ما پر باد دفته باشد 
زد زد (امیر اتایکی) 
در درازی بسر زلف تو میما ند شب در سیامی سر زلف تو پشب میما ند 
دج رد (دشیدا لدین دطواط) 
خه همین درهمو آشفته زذلف تومتم. که دوین سلسله جدنند پریقا نیچند 
زد زد (دو لتشاء قاجاد) 
پیش اذایام سر لف‌توای‌جان‌جهان اینقدر جمم نبودند پریشانی چند 
زد (شاعرضا تسليم خراسانی) 


۲ 


در ستایش جمال معشوق 
سب تبره جون بر آدم ده پیچ پیچ رلفت 
مگر آنکه شمع دویت برهم چراغ گردد 


اد ) ۲ 
زلف تو شد از جهرو مجاور رویت کافن ۱گی در بهشت دراه ندارد 
د د ید (شعاع بختیاردی) 
مثال خوشه خرما فراز نخل بلند نموده جمم بس گیسوان زین بود 
لد زد (ایرج) 
«من نه تنها از شکنج زلفت افتادم‌زیا هر که آنز نجیر در بای‌تودیدا فتاده‌شد 
دب زد (ذوقی اصفها نی) 
«ز لف را بررخ بر افشان‌تاعیان پینندخلق کافتابی دا چه سان‌زاغی‌بزیر پر کشد 
و (مهدی بيك شتاقی) 


دید هر کس برخت زلف سیه کاره حمی 
گفت کافر ز چه در خلد رین مارد 
درد (شهباز بختیادی) 
نمیدانم شفاعت خواه جرم کیست زلف او 
زکه۳ نبا نه هر سای بای یار میافتد 
مد مد ) ۲ 
منهم اد حلته زاهد منشان بودم ليك 
حلقه زلف تو زین دائره برونم کرد 


و (نیاز اصنهانی) 
تپلوط افسر شاهی از آن گرفت بنام که ر نگ آن سرز لفست‌و تارك کشمیر 
دب مد (سر‌هنگه حسین فرزانه) 
نها نه من آشفته آن زلف درازم دیوانه‌چو من‌هست درین‌سلسله بسیار 


(قا بل ایروانی) 


بخش سی و دوم 
ذنجبر بر مجنون نهند از آنکه عاقل گردد او 
ز نجبر ز لشت می‌کند دیوانه را دیوانه تر 


اد (افسر قاجاد) 
قدای طره مشکی‌دلکش‌تو که هست ز دوز گاد پریشان من پریشان‌تر 
اد (پادسا تویسرکانی) 


باز چشم خویش کن در کوچه باغ زلف یاد 
کاین ده خوابیده از مخمل بودخوش‌خواب‌تر 
در (صائب تبریزی). 
حدیث زلف تو خر نشد شب خر شد 


عبادتی است مسلسل حایتیست ‏ داز 


اد (صافی قزوینی) 
همه شب در خیال زلف توام عمر کوتاه بین و فکر دراز 
مد ) 


ز رشك زلف سیاه تو خورد جندان خون 
که نافه هم بجوانی سنید شد مویش, 





(صائب تبریزی) 
ذ بس از زلف او در شانه کردن مشك میریزد 


جچو پای شمع تادیکست پای سرو آزادش, 


اد (صائب تبریزی) 
شکسته دا شکند قیمت و بیفزاید  .‏ بهای ذلف توچون بیشتر شودشکش, 
دزد (سامانی بختیادی) 


عجب پرپیج و خم افتاده زلف همچو ز نجرش 
هتکی دس قضَا لرزیده در هنگام تحر یرش. 


(امر خسرو دعلوی) (غزالی‌مشهدی). 
۳۰ 


در ستايش جمال معشوق 

بهلو بحیات ابدی میزنه این زلف اینست سوادی که باصلست مطابق 
اد اد لد (صائفب تبریزی) 
ماپریشان توو زلف تودردست شمال ما گرفتار تو و بوی تو همر اه نسیم 
ی (وصال شبرازی) 
پشب فراق گفتم که سفر کنم بز لغت چکنم که ره درازسته بلابراه دادم 
دا (ذوقی اصنهانی) 

خواهم که آن مشکن دسن آمشب بحلعم او فتد 
کوته مشو ای شب که من فکردرازی کرده‌ام 
ی (حدایت طبرستانی) 
شنیدم کس بکس جون دیر ماند خوی‌او گیرد 
بسی در زلف پرتاب تو ماندم از چه بی‌تابم 
زد (هدایت طبرستانی) 

3 دستم سر زلف سیاهت دورد نیست 
از برتشانی سر این رشته را کل کرده‌ام 
داد ) ( 
طوق کبوتر است خم زلف آن نگاد من همچو باز در طلبش پرهمی ذنم 
نی‌نی که‌همچو جنگل باز استز لف او من پر ز بیم او جو کبوتر همی‌زنم 
دبع (امیر معزی سمر‌قندی) 
همین بحلقه ذلفت نه من گرفتارم که در کمند تو باشد بهر که مینگرم 
د عد زد (حمای شبر ازی) 
در دست سر زلف دلادام گرفتم شب برسر دست آمد و آدام گرفتم 
اد اد (پرتو اصفهانی) 

کا کل او داذ مستی رشته جان کفته‌ام 
مست بودم زین سبب حرفی پریشان گفته‌ام 
اد و (مخفی هندوستانی) 
ایز لف یاد اینهمه گردنکشی جرا؟ آخر تو اوفتاده و ما هم فتاده‌ایم 
(سائب تبریزی) 
۳۰۵ 


بخش سی و ددم 

در بهم پیچیدن زلف درازش عاجزم که طوماردوعا لم را بهم بیچیده ام 
سس (صائب تبریزی) 
اد آن‌همیثه‌تروتازه است سنبلز لف که بیحجاب کند با تودست‌در گردن 
سس (صأئب‌تبر یزی) 
زلف‌تو برد دین‌ودلوعتل و هوشرا شب پا خانه‌رانتوان دفت اینچنن 
(صائب‌تبر یزی) 
اند کی کوتاه کن ذلف بلندخویشتن تا مبادا نا گه افتی در کمندخویشتن 
زد زد (صائب تبر یزی) 

من نه پاختیار خود میروم از قنای او 
کان دو کمند عنبررین میکشدم کشان کشان 





از ذلف سیاه تو مگر شد گرهی باز کز مشك بر آورد فلك تعبیه حر سو 
۶ ۶ (شمس الدین طبسی) 


خاطرت از شکوء ما کی پریشان میشود 
ذلف پر کردست اذحرف پریشان گوش تو 


5 (صائب تبریزی) 

کاسةٌ دریوزه‌سازد ناف‌داآهوی چین تا کند بوئی گدائی ازهوای زلف تو 
سس (صائب تبر یزی) 

دوی زمین بزلف معنبر گرفته‌ای . با این سپه چه ملك محقر گرفته‌ای 
زد > (صائب تبریزی) 

ایکه بردوش‌دوز لف سیه انداخته‌ای دل ما را زچه دامی برها نداخته‌ای 
5 شنيدیم قمر جای کند دد عقرب بوا لحجب از تو که‌عقرب بمه| نداخته‌ای 
رد رد ) 1 


باز بر دح ذلف مشتکن دا پریشان کرده‌ای 
دوز و شب دا خوش بهم‌دست و گریبان کرده‌ای 
زلف را افکنده‌ای تا آنکه باشد سایبان 
آفتابی دا یی اي بات کر 
(عررفی شیرازی) 
۳۰ 


در ستایش جمال معشوق 
عمر | گر کوتاهبا شددل بز لفیار بند میررسد تأدامن‌حشر این‌طنابز ند گی 
دج مد (عالی بخادائی) 
آشفته زلف دا چو برخساد میکنی روز مرا سیه جو شب تاد میکنی 
مد مد (دوحانی وصال شبرازی) 
با زلف تو دم میز ند از نافه گشائی بیشرمی مشکست و مادر بخطائی 
(صائب تبریزی) 
خامش نشین کهز لف‌در ازش نه آن‌شبست کآخر شود بحرف کسی یاحکایتی 
(صائب تبریزی) 








زلف جانانرا چه نسبتبا حیات جاودان 
داد (صائب تبریزی) 
د- کوتاهی زلف 
زلف سیاه خود مزن ای‌سرو ناز ما کوته مساز دشته عمر دراز ما 
د (هدایت طبرستانی) 
کی غیت سس وال بت ان کت چه جای بغم نشستن و خاستنست 


جای طرب و نشاطو می خواستنست کآراستن سرو ز ‏ پیراستست 
لد رد (عنصری) 

بریدن کردز لف‌سر کش اورا سیه دلثر ‏ که‌چونشدمارزخمیزهر از بسيارميریزد 
زد (صائب تبریزی) 


آن ذ لف‌تا بدادبر آن دوی چون بهاد گر کوته‌است کوتهی‌ازوی عجب مدار 
شب دربهار ميل کند سوی کوتمی آنز لف‌چون‌شب آمده آنروی‌جون‌بهار 
۱ لد (عنصری) 
دفتند اگر دو مار زلفت پفسون از دفتنشان مباش جانا محزون 
گر سفر آکوی و دلها زک ر دنه تا ماه ز برج عترب آمد بیر ون 
) ۲ 


بخش سی د دوم 


گفتم به‌یتی که‌ای وخت همچون ماء کوته زچه"روی کردی آن‌موی سیاء 
کفتات ‏ دی والهوسان ترسیدمو ذلف خویش کردم کوتاه 
دج (با نو فخر عادل» 
چو کوته مینمودی زلف گفنتم یقین کوته شود شام جدائی 
دج اد (قا ]نی شیر ازی) 
کوتهآ نز لف‌سیه بهر چه ایماه کنی رشته جان‌خلایق زچه کوتاه کنی؟ 
عد عد جرد (ا لت کردستانی) 


دیدم آن گیسوان که میآویخت ان بنا کوش تا بزانوگی 


دست مشاطه‌اش فرو جیده است گفتمش وه چه رسم ئیکوئی 
سهل شد کار و پر جمال افزود کاست و از سرت سس موئی 


مد زد (سر‌مد) 

۵ - در خم زلف 
دلم از حلهٌ آن طره بدر می نرود کوی‌بنگر که رحا می‌نکند جو کانر 
عد مد (پر‌تو اصنهانی) 


طبد دل دد برم از باد زلف او چو آنمرغی 
که نااکه در قفس از دود بیند آشیانشر" 


دج ( نظیری نیشابوردی) 
جز پزنجیر سر زلف توعاقل نشود آذمودیم بسی این دل شیدائی دا 
دج (جلالالدین قاجاد) 


صبا برهم‌زد آن زلف و دلم بر گرد آن گردد 
چو آن مرغی که‌ویران کرده بیند آشیا نشرا 


زد زد (ضمیری اصفهانی) 
صدهز ار آن‌دل کمگشته‌توان‌پیدا کرد ۲کرشتی شانهزند رلک ی اضا ۱ 
زد زد (فروغی بسطامی» 


یکجهاندلبایدش هر کس کهدلدارش توئی 
تا بیادیزد دلی هر تاد گیسوی تو را 
) 1 

۳۰۸ 


در ستایش جمال معشوق 
لک که | حطوسا رس بو بر لک چاره زنجیر بود بنده نافرمانرا 
دا ملد (ینمای جندقی) 
بیأیز لف تو يك کاروان دل افتادست شست و قافله غافل بمنزل افتادست 
عدایناله۱ کر بهنوی‌ن*ازجرسیاست دل‌منست که‌دنیال محمل افتادست 
برد (شاطرعباس صبوحی) 
سر زلف تو نه تنها هنرش دل شکنی است 
هنری نیست که اندر شکن موی تو نیست 
لد > (ذدقی اصفهانی) 
بکجهان‌دل صنما در خمز لفی‌ستمست تاب از آنروی نیاورد و ببا افتادت 
مد مد ( وصال شیر ازی) 
دل‌من ازخم [ نز لف‌چون کمند گر یخت حذر کنید که دیوانه‌ای زبند گربخت 
بل زد (خموش طهرانی) 
دستی بسر زلف کشید آن بت طراد کویا که زدلهای‌پریشان‌خبری‌داشت 
#6 #۶ (طوطی‌قراباغی) (چشمه‌ایروانی) 
نقدر در خم گیسوی‌تودل پنها نست کز دل گمشدء ما اثری پیدا نیست 


باعلا (فروغی بسطامی) 
تا دل بدام حلقه زلف تو بسته‌ام دا نسته‌ام که حاصل عمر دراز چیست 
اد (بابا فنانی) 
دلم بحلةٌ زلف تو گمشدستو هنوز از آنعر ی بر یشان حبرنبامدهاست 
زد (دهتان اصفها نی) 
دل چو آنز لف‌سیه‌دیدسر اسیمه بررفت چون غر یبیکه بتعجیل‌رو ان‌دروطنست 
لد (حمای شبر ازی) 
منز لت در دل و دل بسته بزلف زلف مشکن که شکست من و تست 
زد (قدرت) 


«رهش‌افتاد بز لف‌تو دلو یار افکند هر کجاشام‌شد ] نجا بغریبان وطنست 
منو از دائر؛ زلف تو امیدخلاس چون‌نکومینگرم قصةٌ مورو لگناست 
) ۲ 


بخش سی و دوم 
بهر موئی اذ آن ذلف پریشان دل جمعی پریشان میتوان یافت: 
دج زد (خواجوی کرمانی) 
پاس‌دل من داد که‌این دست شکسته ت گردن زلفن تو امروز وبا لست 
دلجوگی آزرده دلان کاد بزر گیست آزردن ماخسته دلان نقص کما است. 


دج مد (یخمای جندقی) 
این دل که سخره فلك چنبرین نشد ددچنبر دو زلف توا کنون‌مسحرست 
زد ) 1 
درذ لف چون کمندش‌ایدل‌مپيچ کانجا س‌ها بریده بینی‌بی‌جرمو بی‌جنایت 
> عزد (حافظ) 


سر زلف تو نباشد سر زلف د گری از بر ای‌دل‌ما قحط و پریشانی نیست 
(صائب تبریزی) 








ای صباً در حرمز لف چومحرم‌شده‌ای با ادب‌باش کهد لهای پر یشان[ نجاست 
(صائب تبر یزی) 
آبروی رشته ازبسیاری گوهر بود خوشهای‌دل بر [ نز لف پر یشان بار نیست. 


(صائب تبریزی) 





دل میرود بحلقء ذ فش بیای خود 
دام آ نچنان خوشت‌و شکاد اینچنن خوشت 





(صائب تبرریزی) 
نیست ز نجیر سر ز لف‌تو بیدل‌هی "گن دام این‌سلسلهر اسلسله‌جنبا نی هست. 











(صائب تبر یزی) 

چون شانه‌باش‌تخته مشق حزار ذخم گرده‌دد [ ندوز لف‌پر یشا نت آرزوست. 
سس (صائب تبریزی) 

ما دا بکوچه غلط انداختن چرا دلرا بغیر ذلف پریشان که میبرد 
(صائب تبریزی) 

هر طر ف نا فهٌدل بود که‌مبر یخت بخا ( هن رگوه کن‌سوولف |توم یل 5 ۱۰ 
(صائب تبریزی) 

چون‌چاله نگیرددل شمشاد که [ نز لف غیراز دل صدجال بخود شانه نگرد. 
(صائب تبریزی) 


۱ 


در ستایش جمال معشوق 
دلم شد جمع در زلف گره گیر از بر شا 
۳9 بر خود تلرزدتا گرءددپیش و پس دارد 
(صائّب تبریزی) 
پسیار رو مده دل عشاق را مباد زلف تودا گرانی دل شد اکن 
(صائب تبرریزی) 





پریشان گشت دلها تا بریدی زلف مشکین را 
سپاه از یکدیگر دیزد علم‌چون‌سرنگون گردد 


کص (صائب تبر یزی) 
دل در خمآ نز لف ندا نم بچه روزاست در خانه تاريك گهر رنگک ندارد 
(صاأئب تبریزی) 


گر چنین آدند بر ذلفش گرفتادان هجوم 


رشته‌ای چون سبحه از ذلفش بصد دل میرسد 


ده (صائب تبریزی) 

دل پریشان بخم طرء او شد آری دد چنین‌تین»‌شبی جای پریشا نی‌بود 
مد (نیاز جوشتانی) 

درسرز لف‌تو بس ر يخته دل کرد شانه را دراه نباشد که گذادی بکند 
اد (اوحدی یکتا) 

ز لفت هز ارحلقه‌و هر حلقه صد کمند در هر کمند او دل آزاده‌ای بیند 
مد مد (سائل فادسی) 

آن طر؛شکسته ظفر بردل ازجه‌یافت 9 مطفر نمیشود 
دج > (هدایت طبرستانی) 

۳ دك ,بسن زلف دلارام سپردیم هر جند دل‌خود ببر یشان نتوان داد 
عم (شاه نعمة‌اله) 

دل‌چوبز لغش دهی ازسر آن در گذر پس نددد مال راهر که پریشان شود 
لد ٩‏ 0 

کس نجست‌ازدل گمگشتةما هیچ نشان مو بموهرجه‌سروز لف ترا شانه زدنه 
(فردغی بسطامی) 


در بای‌تو تا ذلف جلیبای تو افتاد بس دل که از ین سلسله در پای توافتاد 
۳۰ (فردغی بسطامی) 


بخش سی و دوم 
بر‌سرز لف‌تو دیوانه دلم تنها نیست که دراین‌سلسله جمعند پریشا نی‌چند 





مد (فروغی بسطامی) 

با پای خود بز لف تو آویختست دل فریاد همچو مرغ شب آویز میکند 
(دهتان اصفهانی) 

بستکه‌درن لف تودل پرسردل ر یخته است تکس‌موی در آ نجا گذر شانه نبود 
یس هم (دعتان اصنهانی) 

نیکبخت[ نکه‌شوددر خمز لف تواسیر تیره بخت | نکه از ین‌قیددل آزاد کند 
داد زد (دحقان اصفهانی) 

شانه گريك گرهاز پیج و خمش‌وامیکرد صد دل گمشده درز لف تو پیدا میکر د 
مد (طوفان حزادچریبی) 

دل همه دیده‌شدو دیده‌همه دل گرردید تا مراددل‌ودیده زتو حاصل گردید 
دل که دیوانهٌ ز نجیرسر زلف توبود هم بز نجیر سرزلف توعاقل گردید 
دزد (مفر بی) 

گرهی اذ سن‌آن زلف‌چلینا وا شد هر کجا بود دل گمشده‌ای پیدا شد 
لد زد (شاطر عبای صبوحی) 

بستان‌اذمن ود ذلف دلاویزش بند این دل خون‌شده‌هم برسرد لهای‌د گر 
دزد (ینمای جندقی) 


هرچند طول‌رشته شودکوته از گره زلف تو شد ز عتده دلها بلندتر 

سس (صائب تبریزی) 
ز حال دل خبرم نیست آنقدر دانم که‌دست‌شا نه نگادین بر آمد ازمویش 
(صائب تبریزی) 
لرزش "ذلف یاد پیجا نیست شیشهٌ صد دلست در بارش 





دج (صائب تبریزی) 
دل بز لف‌توا گر نیست‌قرارش چکند نا گز یرست که‌عقر بننده پیچد بر خویش 
1 داد اد (همای شبراذی) 
هادب نافه گشائی کن از آن‌ز لف سیاه جای دلهای عزیزاست بهم‌برمزش 
0 ) [ 


دلم بز لف ویارد بینی‌ای نصیحت گوی نه زلف اوست که بادی کندپر:شانش 
۳۹۲ (وصال شیر ازی) 


در ستايش جمال معشوق 
دوش گیسوی ترا دیخته دیدم بر دوش 
خاطر آشفته‌ام امشب ز پریشانی دوش 
بخت اکر یار شود رخت بسوی تو کشم 
من سر گشته طوفان زده خانه بدوش 


زد (شهر یار) 
گفتمش زلف دا چه میتابی ذ آهن سرخ و سیخ‌های بننش 
که دلست و در افکار هر دو پارا نموده در بك کین 
۲ بدزدی خود کند اقرار دزد دا داغ لازمست و درفش 

رد (شیخ‌الرئیس قاجار) 
< لم‌دردام آ نز لف پریشا نست‌ومیتر سم که آخرازپر یشا نی بررسوائی کشدکارش 

لد (شهر؛ قاجاد) 
زچینز لف او کردم‌سرا غ‌دل خجل‌ما ندم زبس کآویخته‌دیدم دلخلقی بهرتادش 

دم دک ری 
آهوی دل که شد ,خطا از کنم رها | کنون بچینز لف‌تواش کرده‌ام سراغ 

مد و (ذوفی اصفهانی) 
ای که گفتی‌دل گمکر ده‌زز لفم بستان ما دل خود نشناسیم ذ بسباری دل 

اد ما (بیدل کرمانشاهی) 
ختواند که کند مرغ دل غمزده‌ام ااستات در ی رالف تون ار ۱ 

و (طغرل قاجاد) 


از من بآزمون چوطلب کرد یار دل از جان شدم بخدمتو کردم نثار دل 
دیدم بزیر حلمقه زلفین آن نگار در بند عاشتی چودلم صد هزار دل 


اد مد (سوزنی سمر قندی) 
درخم زلف تو آویخت‌دلو شانه بهم تا جه سازند ببينیم دو دیوانه بهم 
۷ب » (بهاد شروانی) 
۳1 ترازکتش بر فتم بهز ار لابه گفتم دل رده باز پس ده که دلد گر ندارم 
سویذ لف 5رداشارت که بجوی آن‌خودرا مکر آن ببرده باشدمن اذ این خبر ندادم 


رای از 
۳۳۳ 


بحش سی و دوم 
یز لف یاردر بندم‌مر انم ازدر ای‌در بان که‌دادم با تو نسبت‌هر دو چون‌در بندد لدادیم 
ود علد ) [ 
در شب تاد بی دزد دویدن جهلست دل | گر بردزمند لف حلا لش کردم 
- (صاب تبرریزی) 
تا مر لت توچون شانه بدستم افتاد دست در گردن صدزخم نمایان کردم 
سس (صائب تبر یزی) 
آنز لف دا بدانه دل صید کرده‌ايم سیمرغ دا بدام کیوتر گرفته‌ايم 
(صائب تبریزی) 





يك جهان دل دا پریشان ساختن انصاف نیست 

شانه در آن زلف خم در خم نمیباید زدن 
سب (صائب تبرریزی) 
شس بادیت )کول ازما گر فته‌ای در روز نامه سر زلف دو تا ببن 





داد مود صائب تبریزی) 
میز ندشانه بر آنز لفو ز دندانه او پاده‌های دل من,متصل ,آد بیروت 
دج زد (ذوقی اددستانی) 
گفتم که:دلم هست_بپیش‌تو گرد دل باه دم ,آغان من سم نوا 
افکند هزار دل زهر حلقهٌ ز لف گفتا دل خود بجوی بردارو برو 
دا زد (آمين کاشی) 
گره زدی سرز لفو دلم زناله فتاد فتد ز نفمه چو افتد بسیم تاد گره 
اد زد (شاطر عباس صبوحی) 


میآمد و چهره از عرق تر کرده چوگان یکف و دخش زجا بر کزده 
اتذد خم تلفهای گرد آلودش " ادلهای شکسته خافد بر سر کرد 

# دج ( کمال‌الدین اسمعیل‌اصنهانی) 
ایز لف بار اینقدرازما کناره‌جیست مادل‌شکسته‌ایم‌و تو عم دل‌شکسته‌ای 


برد و (صائب تبریزی) 
خحوش آنکه حلقه‌های‌سرز لف وا کنی دیوانگان مللرات, را رما کت 
زد (فروغی بسطامی) 


۳۱ 


در ستایش جمال معشوق 
شانه گررحنه بز لف تو نیفکندزجیست باره حای دل عشاق بدامان داری 
حلقه ز لف‌توچو گانودل‌مردم گوی ای بسا گوی که‌در حلقه‌جو گان‌داری 
دزد (خموش طهرآنی) 
اگی دو ذلف دلاویز دا بهم شکنی هزاد دل شکنی در شکنج هر شکنی 
شکن‌شکن‌خمز لف‌تومسکن‌دل ماست ‏ چه دشمنیست که دلهای مابهم شکنی 


دج زد (کو کب خراسانی) 
اک ی له ول بسته بهر مو داری باز دل‌میبری ازخلق عجب روداری 
اد مد (شاطرعباس صبوحی) 


و - ددوصف ابر و 
آکس ندیدست که‌معمارز ندطاقی جفت نازم [ ندست که زد طاق دوابروی‌ترا 


اد (صفائی نراقی) 
دشواد کشد نتش ده ابروی‌تونتاش آسان نتواننه کشیدن دو کمانرا 
۶ ۷ و (کمال خجندی) 
مکن بماه تو ابروی یاد دا تشبیه ‏ چه نسبت است بمحراب‌طاق‌نسیا نرا 


مس (صائب تبریزی) 
خم آبروی تو در بردن دلهاطاقست جون مه انگشت نما در همه فا فست 
دب مود (صائب تبریزی) 
آبروی زرد نتصس جمالش نمیشود سر سورء کلام خدا اکثرش طلاست 
(سیدصلابت‌خان) (فریدون حسین میرزا صفوی) 

6 + 
تا قبلةٌ ابروی تو ای یاد کج است محراب دل و قبلهٌ احراد کج است 
ما جانپ بل دگر رد نکنيم آن قبلةٌ ماست گرچه بسیار کج‌است 
رس سم (قاآنی شبرازی) 
ابروی کجت که دل بر او مشتافست محراب شهان و فبلهٌ آفافست 
طافست ولی بدلنشینی جفت است جفت است ولی ذ بیترادی طاقست. 
له (قاآنی شرازی ) 

۳۵ 


بخش سی و دوم 
حیچ طاقی بجهان چون خم ابروی تو نیست 
رو بمحراب که دارد که دلش وی و ایست 


دج زد (متقی اصفهانی) 
خوشنویسان را نیاید در قلم هیچ نونی بهتر اذابروی دوست 
ی ) 1 
کاتب حسن‌دد [ نروز که برومیساخت بهر سنجیدن‌حسن‌تو ترازو میساخت 
زد مد ) 1 


کاتب قدرت که خط ابرویش دا کج نگاشت 
۳ ز حسرت دست او لرزید یا مسطر نداشت 


9 و ) 1 
این تر اشیدن| بروی‌تو از تندی‌خوست تا نگویند که بالای‌دوچشمتابروست 
جرد لد (درویش دهکی) 
غیرروی تو که پیوسته‌دوابرو دارد در کجاسورء بوسف به‌دو بس ال است 
دج مد (دفیع کاشی) 
بهمه کس پنمودم خم ابروی تو را ماه نو هر که ببیند بهمه بتماید 
داد برد (سعدی) 
خم ابروی تو دد صنعت تیراندازی بستدازدست هر [ نکس که کما نی‌دارد 
زد زد (حافظ ) 
دل ز گیسوی تو ببرید بابروپیوست کار زنجیری عشق تو بشمشیر افتاد 
دزد زد (فروغی بسطامی) 
گر چهدر آغاز خلت جفت|بروی‌تر | کلك قدرت جفت بست‌اما بخو بی‌طاق بود 
اد مد (بتای اصنهانی) 
طرحابروی تو کزروزازل ر یختها ند بر سر سرو کمانیست که آوبخته‌ا ند 
ددع (فتحعلیشاه) 
<یوان حسن‌زیرو زبرشد که‌تااز آن بیت بلند ابروی او انتخاب شد 


دزد (علینتی کمر:) 


اد رد 


در ستأیش جمال معشوق 


ابروت دید و شد نهان مه عید بهتر از خود نمی‌تواند دید 
ع زد زد (قیصری قمی) 
ابروی زرد مصحف رخسارء تو را سر سوره است کز قلم زد نوشته‌اند 
اد برد (اشرف) 
سجده برد ابروی خمت ببنا گوش ای سروجانم فدای ساجد و مسجود 
مد (حبیب اصنهانی) 
نک بر آسمانو فتست‌ماه نو بیکتاتی بنون قوسی ابروی یادمن نمیما ند 
دزد زد (شفیعای اثیر) 


دوابروی تراتا کی‌سردعوی‌بهم باشد بفرما خال راتادرمیان آ یدحکم پا شد 
اد (مخلص کاشی) 
ماه نو جلوه اگر کرد توابرو بنما میتوان داد بشمشیر جواب شمشیر 
و ) 1 
دو شمشر است دريك قبضه ابروی سیه تابش 


که هر دم میدهد از زهر چشم آن‌جنگجو آبش. 


دج اد (میرزا باقر وذیر) 
بجز طاق دو ابرویش در آفاق ندیده هیچکس هم جفت وهم‌طاق, 
> > مد (علالی جنتائی) 


جز دو آبروی توبرچهره که سحریست حلال 
اک ق ند و نش دس نف مد ده هارل 


رد مد (ذوقی اصنهانی) 
ندیده دیده معماد حسن در عالم جز ابروی‌تو که جفتستو طاق‌درعا لم. 
ها (خواجه جمال) 
به اپروی عرق آ لوده‌ای دجاد شدم فنان که کشته شمشیر آبداد شدم 
داد ) 1 
مثل زدم خم ابروی یار دا به‌هلال پبین و خنده نما پرعتید؛ کج من 
با (بهاد خراسانی): 


۳۲ 


2 22 
ز - دد وصف مان 


گر زمر کا نت بتیرم‌میز نی‌مرردانه ذث. , .,ذآ نکه‌من‌می‌دانه‌یامق کان‌رایم‌تیررا 
اد (حلالا لدین قاجار) 
بصف آدائی خود محشراز آن مینازد که ندیدست صف آرائی مر کانیرا 


سس (صائب تبرریزی) 
دحم برخود کن| گر دحم‌ندادی‌برما ‏ . سرمر‌گان تو ازکاوش‌دلهابر کشت 


سس (صائب تبر یزی) 

بکاوش مه خون مرا دلیر بریز که‌خو نبها کسی از نیشتر نحواسته است 
د عد و (صائب تبریزی) 

حزاد تر ز مژ گان نهاده‌ای بکمان دلست دربرم آخر نه | هنستو نهروست 
دج (خسروی قاجاد) 

نوك مو گان چنان زدی بر دل که کر یچ لک وج 
با زد (خاقانی) 


سیاه غمزه‌ات را در هز یمت قتح میباشد 
شکست افتاد درد لها جو بی کردد م2 کازتا 


زد مد (طا لب کلیم) 
بر سرمژ گان یاد من مزن انگشت کادم عافل با پیشتر نر نله 
زد رد (شاطر عبای صبوحی) 


آ نکه‌میگوید قیامت‌بر نمیخیزد کجاست تادر آن‌مز گان تماشای‌صف محشر کند 
(صائب تبریزی) 





چه غماز تاش خورشید قیامت دارد هر که‌درسایه‌مژ گان‌تودر خواب‌شود 
درد (صائب تبریزی) 
مژ گان تو بخنجر تشبیه کرده شاعر مضمون‌تازه‌ای نیست اما بدل نشیند 
لد دزد (شیدا) 
گفتم بسرم سایه کند مژ گانش بر گشت چنا نکه‌سایه هم بر گردد 
مود (بیدل کرما نشاهی) 
گر منجم‌صف‌مو کان تو بیند روزی طالع حر که به بیند حمهو ارون نگرد 
دم (اوحدی یکتا) 


۳۸ 


در ستایش جمال معشوق 
ندانم از خدا بر گشته مو گانت چه میخواهد 
که سر از سجد محراب ابرو دن نمیدارد 


د عل کل ) ۲ 
فریب‌سوزن مث کان آن‌نگار مخور بسینه‌ها که ز مژ گان‌اوست‌جال نگر 
ددع (صائّب تبریزی) 
صَف مر گان‌تو دانم‌زچه پیوست بم داده| ند ال دی تاراج دلم دست بهم 
با زد (افسر قاجاد) 
مر کانت هم ی گذر کند از جوشن مانند سنان گیو در جنگ پشن 
اد مد (فردوسی) 
چشم به دورزمق گان‌سبکدست‌توباد که بخون‌دوجهان سرخ نشد‌نشتر او 
داد برد (صاب تبریزی) 
ناوكمژ گان‌توخون‌دلم بسکه دیخت کرد جهان سر پسر درنظر ما سیاه 
دج ) ۲ 
ترا که هرمژه‌تیغ کجیست‌زهر آلود چه لازمست که‌شمشی بر میان بندی؟ 
دزد (صائب تبریزی) 


ج - درد وصف چشم 
سرشار بودبسکه زمی چشم مست یار مژ گان‌بهردودست گر فت‌این ندیم‌دا 


ع ع (محمد شریف آملی) 
کردباچشمشا گر آهوی‌چین‌همچشمی پیگمان نیست خرد مردم‌صحرائی را 
اد اد (بیدل کرمانشاهی) 
دل پنگاه اولین گشت اسر چشمتو ‏ زخمد گرچه‌میز نی‌صیدبخون‌طپیده‌را؛ 
ود زد (فروغی بستلامی) 
گر ذ نگاه گرم توعکس‌فتدبجام‌می مستی چشم‌مست‌تو مست‌کند پیا له را 
لد ) ۲ 


چشم مستت کرده سر گردان من بیچاره را 
همچنان شمعی که‌سر گردان کند پروانهرا 
شمع| گر پروانه‌راسوزاند خیرازخود ندید 
آآت عاشق زود و دامن معشوقه را 
9۱ ) ( 


بخش سی و ددم 

سا قی چنان خوشست که گر می کمی کند پر می کند بگردش چشمش پیاله 1 

زد زد (وحید قزوینی) 
چشم ترا بسرمه کشیدن چه‌حاجتست کوته‌کن این میانه دنباله دار را 
(صائّب تبریزی) 
علاج‌در دمندان‌را کند در ببیماری اک افتد نظر بر چشم بیمارش‌مسیحار | 
(صائب تبریزی) 
[ نچنان کز خطسو ادمردمانرو شش شود سرمه گویا تر کند چشم سخنگوی‌ترا 
(صائب تبریزی) 
آشناگی ذنگاهش جه توقع دادید نور اسلام نباشد ز فرتگو منم را 
(صائب تبریزی) 
کم لاف زهمچشمیش ای آهویوحشی آین‌طرذ نگه‌چشم تودر خواب ندیدست 
(صائب تبریزی) 
هريك از اعل هنررا بزبانی دارد جشم پر کار تر آهیچ‌فنی‌نیست که نیست. 
(صائب تبریزی) 











۱ 


۱ 


۱ 


خماری همه عام ذ خوردن می ناب است 
فدای چشم تو کردم که می نحورده عماراست 
اد ) " 

چشم مست و لعل میگونر| ذ کوتی لازمست 
از خمار [ لود گان گاهی خیر با ید وگرفت 
سس (صائب تبریزی) 

۳ ۲۲۳۲۳۲ 
میشود بخشید مسکین در بیابان گشته است. 
(صائب تبر یزی) 
حون خودم بوچ موی ای پادم‌اترمردم مک 


(صائّب تبر یزی) 








۱9: 


در ستایش جمال معشوق 

مستی‌ودیو | نگیو بیخودی را جمع کرد جملهرادر کاسةمن‌جشم اویکبار ریخت 
سس (صائب تبر یز ی) 

میبری دل کف شیر شکاران جهان شیررا حوصلهٌ چشم‌جکردارتو نیست 
سس (صائب تبریزی) 

ین در ککره رازه نهان میدار ند چشم او حال پریشان مرا نشنیدست 
س_- (صائب تبریزی) 
شوخ‌چشمان ازتومیگیر ند تعلیمرنگاه گردن آهو بلند از انتظارچشم‌تست 
(صائب تبریزی) 





ز چشم‌شوخ‌توشدمك‌صبر زیرو زبر بيك نگاه کسی کشوری بهم نزدست 
۳ (صائب تبریزی) 
چشم‌شوخت‌را| گر بادام خوان‌میسزد میددلها کی کند گرچشم‌توبادام نیست 
اعد (جلال اسیر) 
ت چشم تو کند محتسب‌شهر کزو هر کجامیکده ای‌هست خر اب‌افتادست 
(کلیم کاشی) 
من مست به حشیاری چشم تو ندیدم مدهوش ولی باهمه‌در گفت‌وشنیداست 
اعد (کلیم کاشی) 
چشم بیمار توچون خون‌همه خلق بر بخت جه عم اورا که‌درین‌قا فله بیماری هست 
سس (خسروی قاجاد) 
طبیب اهل‌دل آن‌چشم‌مردم آزاداست هز ار حیف که آنهم همیشه بیمار است 
اد (ظفر کرمانی) 

بند؛ آن چشم مخمورم که از مستی و ناز 
در میان شهر در هر گوشه‌ای غوغا ازوست 


ده (قاسم انواد) 
فدای غمز؛ چشمت شوم که‌درمحشر خدا شود متحیر که آفرید؛ کیست 
) ۲ 


۱ 


بخش سی و دوم 
مستی ز چشم تست بمیخانةً ازل کی‌رتگها دشتفورو مر 
زد اد جرد (با نومهرادفع جها نبانی) 
گردش چشم تو هم مستست و هم پیمانه است 
چشم گویای تو هم خوابست‌و عم اقسانه است 





جع ) 1 
یا معجزه یا سحر نميدانم چیست دد بردن دل قویتراز چشم تو نیست 
تنها نه منم اسیر تیبر نگهت آنکسکه نظر کرد و نشدشیفته کیست؟ 

مد برد (محسن شمس منك آدا) 
از چش‌خودیپرس که‌ما دا که‌میکشد جانا گناه طالع و جرم‌ستاده نیست 

(حافظ) 
تف طمدشیوه‌چش‌تو ذهی‌چشم سکینخپرش‌ازسرودردیده ساست 

داد (حافط) 
ضبط نگه مکن که بچشم تو داده‌اند بیمادئی که نیست بپرهیزش احتیاج 

داد ) 


چه خوش سید دم کردی بنازم چم مسقت را 
که‌کس آموی وحشی‌دا ازین‌خوشتر نمیگیرد 





صتت (حافظ) 

گشت‌بیمار که‌چو نچشم‌تو گرددنر گس شیوه آن نشدش حاصل و بیماد بماند 
(حافظ) 

غلام برس مت تو تاجدادانند خراب بادء لعل تو هوشیادانته 
داد لد (حافظ) 

دو غزا لنددوچشمتو که نددهمه عمر جز بصحرای دل‌مردم عاشق نچر ند 
رد ود (شیفتهٌ همدانی) 


بپیش چشم‌تونر گس‌چهبیحیائی کرد که با وجودتودربا غ‌خودنماگیکرد 
دلم گرفت ذبلیل که‌راذبا گل گفت نو خوبتر زگلی باتو بیوفائی کرد 


دج (محسن شمس مك آدا) 
جشم مست‌تو که‌بر گشته‌صف‌مژ گانش دامن‌خیمه لیلی است که بالا زده‌اند 
دزد و (ملامحمد شر یف آملی) 


۳۳۲ 


در ستایش جمال معشوق 
از يك نگاه حستی من برد از میان مانند آفتاب که بر شبنم اوفند 





(دوقی اصنهانی) 
نازم بچشم یار که از مستیش شراب مستی طبع خویش فراموش میکند 
(ذدقی اصنهانی) 





ترك چشمت غارت دین و دل از يك‌غمزه کرد 
وه که در غارتگری و دلبری استاد بود 
(ذدفی اصنهانی) 





خواد گشتم تا که از چشمت‌فنادم همچواشک 
هر که دا چشم تودور انداخت دور افتاده شد 
زد (ذوقی اصنهانی) 

قلم و دوات و کاغذ حمه جمع اکرده تک 
که بوصف چشم خوبان ودقی سیاه سازد 


داد (غنی کشمیری) 
گر بآهوی ختن نسبت چشمت دادیم گنه از جانب او نیست خطا ازماشد 
زد اد (شاطرعباس صبوحی) 
چشمش به‌تیرغمزه‌خونخوادخیره کش شهری گرفت قوت بیماد بزگربد 
ی (سعدی) 


اگر بادام با چشم تو از خوبی کند دعوی 
چنان مشتی خورد برسر که منزشازدهان آید 


مد و (عرفی شیر آزی) 

کشد چگونه مصور تمام شکل ۳ که در کشیدن چشم تومست میگردد 
دا (شفیق) 

در چشمت ازدل ودین‌هر چهداشتم برد ند توانگری که بمستان نشست مفلس شد 
ع ع (میر محمدعلی دایج) 

کسی که چشم تو را فرید هرساعت ‏ . از آفرینش خود چشم آفسرین دادد 
) ۲ 


۳ 


بخش می و ددم 

محوشدهر کس که دید آن چشم خواب] لود را 
هیچکس این خواب دا تعبیر نتوانست کرد 
- (صائب تبریزی) 
از شرم‌تر گس توغزالان شوخ چشم خود دا بزیر خیمه‌لیلی کشیده‌اند 
سس (صائب تبریزی) 
بسکه میا ید بناز ازچشماو ببرون‌نگاه چنه جا تا خانة آئینه منزل میکند 
(صائب تبریزی) 
در حیر تم که از چه‌خم واز کداممی پیما نةٌ نگاه تو سرشاد میشود 
(صائب تبریزی» 
از نگاهی‌میدهدجان چشم‌اوعشاقر | رگن بیماراینجا کار عیسی میکند 





اد و (صائب تبریزی) 
هر اکن اکذ ندید جشم او گنت کو مجتسبی که مست کرد 
درد (حافظ) 


هر‌چند دون کار ستمکاره کینه‌جوست چشم ستمگر تو بود کینه خواهء‌تر 
کت (صائب تبریزی» 
صوریلل ارو هون خنت و و5 ندسس جون نگهز ان‌مردمان‌چشم گر دد آ شکار 
تشر (صائب تبریزی) 
دل ز دست مردم چشمش گرفتن مشکلست 


کشتی از گرداب ممکن نیست آید. بر کنار 


ی (صائب تبریزی) 
جشم عاشق کشش آزدور بایما میگفت که من از حسرت نادیدن‌خویشم بیمار 
دب زد ) 
مست است‌و آ" دلز کف‌مردم حشیار ما مست جو جشمان توحشیار ندیدیم 
اد ([ گاء قاجاد) 
محءسب فتنه در ینشهر زمی‌دا ند مست گر جه مه از چشم شما میبینم 
دب و (شیخ‌الر یس قاجاد) 


گنه ازجا نب ما نیست اگر مجنونیم گردش چشم‌تونگذاشت که‌عاقل‌باشيم 
»1 (میرصبری تهر انی) 


در ستایش جمال معشو ق 
چشم مخمورترا بیندا گر نر گس‌مست ها اذ شرم که‌من‌مسکینم 
زد ادعب (فرصت شیرازی) 
گشودچشم نگارم‌زخواب ناز از هم حذد کنید در فتنه گشت باز از هم 
تو در نماز جماعت مرو که میترسم کشی امام و بپاشی صف نماز از هم 
دج زد (شاطر عباس صبوحی) 
چشم تو که چذمش مرساد ازچشم چشمی است که چشمها گشاد ازچشمم 
تا چشم توشدچشم مرا چشم‌وجراغ چشم و چشمها فناد آز چشمم 


لد زد (عماد اکرم) 
خر گس اذچشم تودمزد بردها تش‌زد صبا د نع‌د ندان‌داردا کنون‌میخورد آبازقل 
داد ) ( 
نر گس بچمن |زصفت‌چشم تو آموخت بیمادی و شهلائی و عاشق گرویدن 
اد (ذوقی اسنهانی) 


ز چشم شر‌مگین دلبران ايمن مشو صائب 
که‌شاهین‌مشق خونرریزی کنددرچشم پوشیدن 





(صائّب تبریزی) 
ایکه‌میگو ئی‌چرا بیدین‌ودل گر دیده‌ای چشمهای کافر آن نامسلمان دا ببین 
اد اد (صائب تبریزی) 


و .ور و ۱ 
(صحبت‌لادی) (محمد قلیخان کازدونی) 


عل و 
چشمی کزوست‌خا نهٌ ایمان‌من خر اب معمور میکند بنگاهی ولایتی 
۶ زد (صائب تبریزی) 
پادشاهان‌با نگاهی‌مملکت گیر ندوتو از نگاهی‌ملك دلها را مسخر میکنی 
اد اد (ذد گر اصنهانی) 
مینماید که سر عر بده دارد جشمت مست خوابش نبرد تا که کند آزادی 


(سعدی) 
۳۵ 


بخش سی و دوم 
از آن جشمان‌خو نخوارت و عجب نبود 
که ترسد هوشیار ازمست و از دیوانه دانای 


مد (اشرف تبریزی) 
بآ هو نسبت چشمش‌چودادم چین با بروزد که چشم شیر گیرمن‌نداردهیج آعوگی 
دا (مخلص کاشی) 

ط - چشم سیاه 


از بسکه وصی چشم‌سیاه تو کرده‌ايم ادن مره مم زبان دردحان ما 
(غنی کشمیری) 


تا سرمه‌دان سیاحی‌جشم تودیده است در چشم خو یش میل ز حسرت کشیده است. 





زد (عنی کشمیر ک) 
آخر آناچشم‌سیاه, تو,چه برص‌دارد که دوصد تیر بلابسته بهريك نظرت 
لد برد (بانو ادفع جها نبانی) 
از يك‌نگاه یر و ذبر کردن جهان بازیچه‌ای ز گردش چشم‌سیاه اوست 
و (صائب تبریزی) 


دیده‌ام آن چشم دل‌سیه که تودادی جانب هیچ آشنا باه بدا 
شوخی در نک که تسب هک چشم.. دریده ادتب ‏ نگاه .. ندارد 


رد لد (حافظ) 

نازم آن چشم‌سیه کز يك نگاءه آشنا مردم آ گاه دا ازخویشتن بیکا نه کرد 
اد (فروغی بسطامی) 

فتنٌ چشم سیاه تو برانگیخت زشهر که غزالان در دروازء صحرا ستند 
دما جرد (فوجی نیشابوری‌مقیما) 

سرفتل عام داددنگهت ز فرط مستی تو باین‌سیاء‌دل گو که‌می [ نقدر ننوشد 
رد زد (طرب نائینی) 

چن چش‌سیا و کم جانیل ‏ قدایش " ۲ اییماد ندیدم که توان مرد برایش 
اد مد (صاب تبریزی) 

گناه چشم میاه تو ود پردن دلها که‌من چو آ هو یو حشیز آدمی برمیدم 
(حافظ) 


۳۹ 


در ستایش جمال معشوق 

يك میل در میان زادب ایستاده است کش میرسد بچشم سیاه تو سرمه‌دان 
اد مد (غنی کشمیری) 

خون‌میچکد از تیغ نگاهی که‌توداری فریاد از آن چشم سیاحی که‌توداری 
عد ع > (صائّب تبریزی) 

فک - چشم کبود» آسمانی 

چشمش گراند کی بکبودیز ندجه با فیروزه‌ای که اصل بودقیمتش بهاست 
۴ ۴ (فریدون حسین میرزا صفوی) 

چشمت کگرآندکی بکبودیز ند جه با وتوستات تس و یادا تورس‌است 
اد رد ( گر گین بيك دذمی) 

آسمان‌چشمیکه من بیماداو گردیده‌ام چهرءٌخورشیدزردازدرد بیدرمان‌اوست 
(صائب تبریزی) 


این فتنه که درنر گس نیلوفری‌تست یرگ ار اخضر نتوان بافت 
اتکی (صائب تبریزی) 

۳۹ چهازسیاهی‌هیچر نگی نیست با لاتر دل آذمن بیش‌جشم آسما نی‌ر نگک‌میگیرد 
بت ۷ 2 

دل خراب مرا جور آسمان ی بود که‌چشم‌شوخ توظا لم‌عم آسما نگون شد 
(صائب تبریزی) 


تگاه نر آکس نیلوفری کشنده‌تر است که فتنه از فلك لاجورد میخیزد 
(صائب تبریزی) 
ءن آن نیم که بنیر نگ‌دل دهم‌بکسی بلای چشم کبود تو آسمانی بود 
سس (صائب تبریزی) 
بود حمچشمی‌میان‌چشم‌او با آسمان عاقبت آن نر گس‌نیلوفری فیروزشد 
سس (صائب تبر یز ی) 
نباشدیکنفس بی‌فتنه جشمان کبوداو بلا پیوسته‌از گردون میناد نگ‌میبارد 
(صائب تبریزی) 
شد سیه روزمن ازچشم‌سیاه او که‌هست شلهٌ نیلوفری از شعله‌ها جا نسوزتر 
دب و ( صائب تبریزی) 

۱0 








بخش سی و دوم 


سزد که بر مه نیلوفری کند تحتیر مهی که دیدة نیلوفرش کند تسخیر 
هد (سر تیپ حسی‌فرزانه) 

مرا بديدة نیلوفری مکن تحقیر که صبح دولت نیلوفری کند تغییر 
درد (سر تیپ حسین‌فرزانه) 


مرا در یکنظر چون‌سرمه گردانید سودائی 
بلای آسمانی بود چشم آسمان گونش 
(صائب تبر یزی) 
یوسف آذغیرت آن نر گس نیلوفرر نك دفت تا مصر که ددنیل ذند پیراهن 
سس (صائب تبریزی) 
مگودرچشمةٌ خورشید نیلوفر نمیباشد بر آنرخسارچشم آسما نگونراتماشاکن 
(صائب تبریزی) 





نگه از چشم کبودتوچه خوش میا ید یوسف اذنیل بدین آب نیایدبیرون 
رد مدع (صائب تبریزی) 

2 - چشم و زلف 
شنیده بودم بیماد دا نگیرد خواب ممی‌بپیچد بر گردخویش‌ازتبوتاب 


گزافه بودودرو غ‌اینسخن که‌میکنتند دروغ نزد حکیمان بتا ندارد آب 
از [ نکه‌چشم تو بیمارهست‌ودر خوابست بجای‌او همه‌ز لف تر است بیچشو تاب 


دج (قاآنی شیراذی) 
دوچش‌شوخ‌توبرهم زده ختا و ختن بچینز لف توماجینوهندداده خراج 
اد برد (حافظ) 
آزادا گر باشدد لیز لغت گر فتارش کند ورخفته با شد فتنه ای چشم تو بیدارش کند 
ع (شر یف تبریزی) 
زلفت بجادوئی ببرد هر کجا دلیست و[ نگه بچشمو ابروی نامهر بان دهد 
ی (ظهیرالدین فادیابی) 
زلف کوته‌شدو بیداد نگردیدزخواب چشم مست‌توعجب خواب‌درازی دارد 
دج بو (صائب تبریزی) 
جام‌دردست‌منو چشم تو از باده خر اب زلف در پای‌توو گردن من‌ددز نجیر 
غیر چشمت که همی‌میز ندم‌تیرخدنک . هنیدم که بمردم زند آهو بچه تیر 
ده (ینمای جندقی) 


۳۸ 


در ستایش جمال معشوق 
قدش برخاست‌بهر عذر وز لف‌افتاد در بایش 
د علا بل ۱ ۲( 
بردی چم توز لفه بز یر ز لف توچشم بلافتنه چه‌خوش میکشند ناز از هم 
دج (دوفی اصنمانی) 
کمندز لفش از آن‌حلقه حلقه گردیدست که مثق‌حلقهر بائی‌کند سنان زگاء 
د علا زد (ضائب تبریزی) 
ل - چشم و ابرو 

جوا دویدبا نی اذحدسیبد ٩‏ گر چه می‌بیندبنرق‌شویشتن شمهر را 
مد ( کلیم کاشی) 
چشم تو که هست مست‌وشمشیر بدست خونریزد وغارتکندازهر جه که‌هست 
شمشیر جرا بدست مجنون دادی ؟ بازیچه گر فته‌ای تو دیوانه و مست 
مد مد (محسن شمس ملك آرا) 
چشمو | بروی‌تودید ندز بیماریو رشك چشم نر گس‌مژه|برو یمه نوموریخت 
زد (علینقی کمر:) 

غیرابرویت که جشمت راجو م گان‌بررسراست 
کر ۳ پیو سته پاس خاطر بیماد داشت 


زد (آشوب) 
تکیه بر گوشة ابروزده چشمت آری تلچون‌مست‌شود دست بشمشیر کند 
لد مد (سر باز) 
میان ابرو دجشم تو گیرو دادی بود من‌این‌میا نه‌شدم کشته‌ ین جه کاری بود 
دج (بهاد خراسانی) 


بهتر ین‌طا قبکه‌زیر طاق گر دون بسته| ند بر فراز منظر آ نچشم میگون بستها ند 
حیرتی دادم ذ بنایان شرین کار وضع . بیستون‌طاق‌دو ابروی‌تر اچون‌بسته‌اند 


اد (محتشم کاشی) 
اپروان تو طبیبان دلفکارا ننه هردو پیوسته از آن‌بردز بیمارانند 


(اپوالفتح خاودی) (والمی استرابادی) 
۳۹ 


بخش سی و ددم 


۳ 


بعدچشم تو مصورچوبا پرو پرداخت شدچنان مستکه بر رو ی تو شمشیر کشید. 
سر« (فاسای ۳ 

میان ايرد وچشتو فرق نتوان داد بلا و فتثه ندادن امتیاز اذ هم 
دج مد (شاطرعباس صبوحی) 

دل زدستم پرده‌اند اما نمیدانم که‌یرد غمزه برابرو اثارت‌میکندابرو بچشم 
دج زد (بهاد شیروانی» 

نشسته‌زیر | بر و خسته چشمیار میترسم نشستی کر ده است | ینطاقو زین بیماد میتر سم 
درد جرد (الفت کردستانی) 


چشم| گر اینستو ابرو اینو نازوعشوه این 
الوداع‌ای‌صبرو تقوی‌الوداع ای عقل‌ودین, 


دب لد ( کمال خجندی) 
نهاده سر بکوش چشم فتاانت نمیدانم که‌بااهتاجیرازی‌بازدارد ورن بر و 
دج رد (مخلص شیر ازی) 
در قصدخون‌عاشق|بروو جشم شوخت گه‌این کمین گشاده که[ نکمان کشیده 
داد زد (حافط) 
نمیگویم که بر باالای چشمت هست! برو ی ز بار حسن خم گردیده شاهین ترازو ی 
مد (ملهمی شبستری) 
م - چشم و مژه 
| لفت‌مژ گان‌چشمش‌دانگر بایکد گر تا بدست‌مست‌بینی خنجر‌خو نریز را 
رد دج (فخری قاجاد) 


بچندین‌دست نتو انست‌می گا نش بگرداند ز افتادن بهرجا نب‌نگاه نیم مستش را 


مد ) ( 


م گان تویر گشته‌بهمچشمی ابروی . این‌کافر خوئریز بود دشمن‌محراب 
دج و ۰ (سعیدای اشر ف) 
چشم گیر نده‌تر ازچنگل شاهین قناست مژء‌بر گشته‌تراز بخت‌من بی‌سروپاست 
دج (محمدامین خازن اصنهانی) 


۳۳۰ 


در ستأیش جمال معشوق 


‌ِ ‌ 
دلزمردم بر دنو خودر | بخوابانداختن شوه مزٍ گان عیار وشعار جشم نست. 





(صاف تبریزی) 
گرچه بیماری از آن‌چشم‌سیه میبارد شیر را طاقت‌س پنجه مژ گانش نیست. 





(صاب تبریزی) 
مژه‌ها را بهم افکندهزشو خی جشمش مست را کارهمین فتنه بر | نگیختن است 
حسته ‏ ۳ 


نشان‌صا فی‌شست است اینکه چشمش را نشدزر بختن‌خون خد نگ‌مز گان‌سرخ 
رد (صاب تبریزی) 
صف کشیده هر دو مژ گانت بجنگ استاده‌اند 
صلح خواهد شد که مردم در میان افتاده| ند 
اد جرد ) ۲ 
چشم مستش‌زمژه تیر برابروپیوست تر لمستست و کما ندارحذر باید کرد 
دج لد (عادف قزوینی) 
کی مر ات و سر اوه 
با ملد (جمالا لدین سلمان) 
ازآ نمز گان‌اودستدعا بر آسمان دارد کهدائم ازخداخواهد شفای‌چشم بیمارش 
۴ زد (کلیم کاشی) 
بمیرم از برای آن خمار [ لود جشمانش 
که پندادی عصای دست بیمادست مژ گانش 
رد (طاهر وحید) 
تهمت سرمه به آن چشم سیه عین خطاست 
سرمه گردی‌است که خیزد زصفمژ گانش. 


(صاف تبریزی) 





مرا افکند در دریای عم نیلوفری چشمی 
که‌چون‌خورشید عا لمتاب ززینت‌مو گانش, 
داد (صائب تبر یزی), 
۹ 


بخش سی و دوم 
بمز گان‌سیه کرردی‌هز ار آن‌ر خنه‌دردینم بیا کزچشم بیمادت‌هز اران‌درد بر چینم 
زد زد (حافظ) 
دو چشم مست تو خوش‌میکشند ناز ازهم نمیکنند دو بد مست احتراز از هم 
شدی بخو آب و بهم‌ر بخت خیل‌م گا نت گشای چشم و جدا کن‌سپاه ناز از هم 
جرد رد (شاطرعباس صبوحی) 

حمچو مر گان هر دو عالم دا بهم انداختست 
از اشادتهای پنهان چشم بازیگوش تو 
(صاب تبریزی) 
پریزادیست مخ گانت که از چشم اک دنه درد بفل آهوی وحشی 





دج (صائب تبریزی) 

ن - چشم و لب 
ت سیه‌چشم کی کت درمستی لءل‌جا نبخش تو از بوسه‌دهد تاوانرا 
# ۶ ۷ (فروغی بسطامی) 


پسته‌ارا لمل‌میگونت گریبان‌چاك کرد تلخ‌شدازچشم‌شوخت خواب بربادامها 
(صائب تبریزی) 





چشم مست و لءل میگونرا ز کوتی لازمست 
از خمار آ لود گان بگاهی ح باید گر فت 


مد جرد (صائب تبریزی) 
علام رگن مست تو تأجدارانند خراب بادءٌ لعل نو هوشیار | نند 
ترا صبا و مرا آب دیده شد غمار و گرنه عاخی و معتوی راز وان 

زد (حافط) 


س - دد وصف خال 
۳ از نقطه‌های خال کردست کلك صنم نشان‌بوسه گاهرا 


زد زد ( صائب تبریزی) 
سوه لب او خال دیدم و گفتم که چتاسبان شکر /کرده‌انه هندء را 
زد (زد گر اصفها نی) 


۳۳۲ 


در ستایش جمال معشوق 
خال سیاهت از اثر دود آه کیست ار نوردیده کو کب بخت‌سیاه کیست. 
هت تیا (لسانی شیر ازی) 
خال مشکین که بر آن گوشة لب بنشسته است 
مگسی هست که در پیش دطب بنهسته است 


رد مد (فرصت شیر ازی) 

زیر لب وقت‌نوشتن همه کس نقطه نهد نقطه لعل توآزچیست که بالای لبست؛ 
۷ که (شاطرعباس صبوحی) 

زلف و خالت دا نه و دام دلست با جنین دل دند گانی مشکلست 
دب مد (عارف قزوینی) 

شد گوشه نشین‌خال‌تودر کنج لب آری کارهمهد لسوختگان گوشه نشینی است 
اد (بیدل کرما نشاهی) 

فریاد که‌در کنج لب آن خال سیه‌را لد همان کرد دا دس که ۳ 
اد زد (صافی اصفهانی) 

نقطه‌ای کز مشك تر بر لعل‌جا نان‌منست هست‌خا لی‌پیش لب‌یا آفت جان منست 
دم (شیخ ذوا لنون‌قزوینی) 

خال برروی‌توسحر یست از آن‌چشم‌سیاء ور نه هر گر هک پرس آتش ننشست 
اد و (فیض دکنی) 

گوشه گیران زوددرد لها تصرف میکنند پیشتردل میبرد خالی که در کنج لبست. 
زد (صائب تبریزی) 

بر چهر؛ سپید تو خال سیاه جیست بنشسته‌است شاه حبش پر سریر عاج: 
۳[ (دهتان اصفهانی) 


اندر بهشت عارضت خالی جو کنذم هست کو 


هم داه آدم میزند هم هوش حوا میبرد 


اد (دهتان اصنهانی) 
ال توشدرهزن آدم ز بهشت جمل کردند گناهی و بآدم پستند. 
و (محفق)؛ 


۳۳۲ 


بخش سی و ددم 
خال بیجا بکناد لب او کرده وطن نقطه‌ای گر غلط افتاد سکن دارد 


دزد (محمدقلی سلیم) 
آن خالع که تست ی ار کدی ۱ 
نی نی علطم که دد گلستان رخت ۰ ,هنده بچه‌ای برهنه ال ميچينة 
لدع ) ( 


خال بر دخسار جانان هیچ میدانی که چیست 
زنگی‌ای دد باغ جنّت باغبانی میکند 


0 ) 1 
لب نو سحجا بست نقطه‌ای ذیر لب ضرور بود 
مد جر ) ( 
بهدا نها یست خا لت افتاده بر بنا گوش با ید که گوشداریز آسیپ‌روز کارش 
دزد زد (آثیرالدین اخسیکتی) 
بز لف اوفتنه‌و خط آفت و خالست بلا آ. از آ روز که این‌عرسه‌دحددست بهم 


مد ود (صائب تبرریزی) 
برلب لءل‌رو ان بخش توا نخال سیاه همچو داغیست که باشد بدل خونینم 
اد اد مد (فرصت شیرازی) 

من بگندم خوردن از خلد برین بیرون نرفتم 
دانةٌ خال تو دخت افکند در ای خاکدانم 


لد زد (غبار عمدانی) 
اختر برج‌سعادت‌مر کز پر گادحسن تخم آ. آ تشین‌یا خال‌عنبر بوست این 
داد ید (صائب تبریزی) 


خال بکنج لب کی طرء مشکنام دو دای بحال مر غ‌دل‌دانهیکیو دام دو 
(محمد قلیخان کازرونی) ( صحبت‌لاری) 

اد 
ختطه از خامه نقاش اژل افتادء بر گلستان دح با تم بیمدا دای" 
دزد (عادف) 

۳2 


در ستایش جمال معشوق 
تا تو بر بر گکسمن نفطه‌سویدازد.ای در سویدای دلم آتش سودا زده‌ای 
دج ) 
بر آن لب خال مشکین‌چیست نقاش ازل گویا 
ذکارخویش‌چیزیرا که خوش کرده نشان کرده 
مد مد (طا لب کلیم) 
دانهٌ خال سیه در کنج لب دانی که جیست 
هندوگیر|ا دهزن چاه زنخدان کرده‌ای 
دب (عرفی شیر ازی) 
یکیخال‌سیه‌جا کرده‌در کنج لب لماش که گوئی‌بر لب آب بقاپنشسته‌هندوئی 
رد زد ) ۲ 
ع - دد وصف بینی 
بینی است درميانةٌ ابروی‌جون الف ذیردو نون که بر وت 
با متصل بزیر دو طاق زمردین از سیم خام بسته ستون دو پیکرست 
اد ۷ و ۳۹9 
بیثیت شاخ نر گس است ای یار سا ی تما 
کد زد (جواهر سنگه جوهرهندی) 
حابین دو عين یار از نون تا میم بینی ز الف کشیده بر صفحةٌ سیم 
نی نی غلطم که از کمال معجو انگشت نبی‌است کرده مه را بدو نیم 
#۷ (کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی) 
ی در تون عارش جو سیم انگشت مصلفی استکه کرده قمردو نیم 


ید قددت ستونی بسته سیمین بزیر آن دو طاق عنبر آ گین 
۱ اد (محمد حفیظ قضا) 


۳۳۵ 


بخش سی و ددم 
ف - در وصف لب 


در آن گلشن که گویدغنچه حرفی اذلب لملش 
صباً سازد لبا لب از شبنم دهانش را 


ددع (خالص هندی) 

چشمه‌حیوان کجا لمل لب‌جانان کجا حردوجانبخشندام این کجاو آن‌کا 
0 (حیدر طهماسبی) 

از لعل تو تنها نه خرابست بدخشان دیران شدء این دو عتیقند یمنها 
دعر (مهری حراتی) 

جون‌خامه درمحبت‌هم پسکه یکد ند اذ هم نمیکنه دولبش دا سخن جدا 
(صائب تبریزی) 





توان تا حشر بوی خون شنیداز خاكتر کستان 

بجوش آورد از بس لعل او خون بدخشانرا 
(صائب تبریزی) 
قدریا قوت لباودا که‌میدا ند که جیست جوهری‌قیمت ندا ند گوهری‌نادیده‌را 





سس (صائب تبریزی) 
تر سم آزدور بچشمش بخور نداعل نظر بسکه چون‌خواب بهاران لب اوشیر ینست 
(صائب تبر یزی) 
در عوای لب یاقوت فردغ تو سهیل اشک گرمیست که‌ازخالیمن آمده‌است 
سک (صائب تبریزی) 
ِ بگل گیرد در میخانه‌ها را محتسب 
ما خمار [ لود گانراآن لب میگون‌خوشست 


دزد (صائب تبریزی) 
ای خنده ذده لعل تو بر حتهیاقوت یاقوت لب لعل تو مرجان مرا قوت 
یاقوت لب لعل‌ترچون قوت‌روانست اقوت بود نام لب لمل تو یائوت 


۱ 


در ستایش جمال معشوق 
با کلك اتب صنع از خطیاقوت خوش برلبلعل تونوشتست که‌یاقوت 
قربان وفاتم بوفاتم گذری کن تابوت مگر بشنوم از رخنةٌ تابوت 
د ‏ ع ) ( 


آنروذ که تقسیم شود چشمة کوش من لعل تو نوش که مراددلم اینست 


زد اد (با نومهر ارفع جها نبانی) 
بهوای لب لعل تو صنم زاهد شهر تو به بشکسته‌ودرمیکده‌سا غرزده است 
اد رد (حمای شیرازی) 


روزه میدارمو افطارم از آن لعل لبست آریافطاردطب دررمان مستحیست 
ددع (فریدون حسین میرزاصفوی) 
می همیخوانند لعلت را و من دد حرتم 
زانکه می تلخست‌وشرینتر لبت او 


اد اد (بیدل کرمانشاهی) 
بیاد لعل لبت حالما د گر گونست کسیکه‌باده ازین‌جام‌میخوردجو نست؟ 
و (وصال شیرازی) 
یاقوت ز لعل لب شیرین سخن تو . چون‌چهرءخجلت‌زده‌هر لحظه‌برنگیست 
اد (صائب تبریزی) 
لبت دا آب حیوان کنتم اما چه جای آب کآن ماء معین است 
لا (حافظ) 
لبت زخنده نمك بر جر احت‌جانر بخت نمك زتنگی‌جااز لب‌نمکدان ربخت 
و (برهان) 


بجز لب‌توکزو گنت ۳ خیزد که دیده لعل کزوجوی‌انگبین خیزد؟ 
(قا آنی شبرازی) 
چون لب‌سا غر لپ‌شیر ین‌شودا نگیز او پسکه‌جا نبخش است بوسیدن تفا ضا میکند 





هد (فاآنی شرازی) 
گوهری چون لب‌لمل‌تونیاددببرون ‏ تیغ خورشیدا گر خون‌بدخشان‌ریزد 
(شکوهی هه‌دانی) 


99۳ 


بخش سی و ددم 
چه‌آیتی تو مگرساحریکه شاه فقیر عر آ نکه‌دید لبت بوسه‌ای گدائی کرد؛ 
ع زد (محسن شمس ملكآرا) 

لب خود بر لبش پیوستم ازبس تشنهةً وصلم 
که شفتا لوجو پیو ندی بود آبی د گر دارد 
جرد 


دعان غنچه بدوزد نسیم باد صيا 


ف 
لب او بینی گوئی که کسی زیرعقیق 


گر به‌یادلب اوجام دهد باده‌فروش 
غنچه آحسته ز لعل لب جانان‌دم زد 
منکه‌صدمیخا نه‌میگر دم تهی‌دد یکنفس 
لبهای می آلود بلای دل و جانست 
دل*بنظاژه او هد که دی با زک 
ته جرعه‌ای که لعل تودر کاگناتر بخت 
لب‌لعل تو بدین آب نخواهد ماندن 


لعل سیرابش کجا داددغم ب‌تشنگان 





> 3 


> 2 


(میریحیی شیرآزی) 
لبان لدل تو وقتی که‌ابتسام کند 


(سعدی) 


» 
بمیان دو گل اندرشکری‌پنهان کرد 


> > 


(محمداین صالح هروی) 
تو به خمیازه کشان ۳ درمیخانه رود 
(طبعی قزوینی) 
تند شد باد صبا بردهنش محکم زد 
(سیدباقر سمنانی) 
ز آن لب‌میگون‌دها نم باز چون‌پیما نهما ند 
(صائب تبریزی) 
ز آن‌تیغ‌حذد کن که بخون ترشده باشد 
(صائب تبر یزی) 
آب گردید در آن لعل گهر بار بمانه 
(صائب تبریزی) 
در ساغر فلك شفق صبح [ شام شد 
(صائب تبرریزی) 
دور فرما ندهی خاتم جم میگذرد 
(صائب تبریزی) 
چشمهٌ حیوان کجا یاد سکندر میکند 
(صائب تبریزی) 


میبرد در روز دوشن ده بآن تنگ دهن 
در شب تاديك هر کس دشته درسوزن کند 
وخ (صائب تبریزی) 

۳۳۸ 


در ستایش جمال معشوق 
خه از نازست ا گر کم حرف افتادست لبهایش 
قلم چون تنگک شق افتد رقم زو دیر میریزد 








(صائب تبریزی) 

تابکی از لب میگون‌تو ای بی‌انصاف دوزی ما لب خمیازه مکیدن باشد؛ 
مد رد (صائب تبریزی) 

انحصار شکر و قند بود در لب تو گرچه آن‌قند د گر باشدو این قند: گر 
مدع (دعدی تبریزی) 

شیرینی زیاد دل از کاد میبرد 0 مگیر لب‌همچو قندخویش 
اد (خاطری) 

اک کل تا تذل بت را تو دا هجو ملیحی کرده باشم 
اک ( نجات) 

چنین که وصف‌لبت میکنم‌عجب نبود ا گر ز خامه رسد طعنه ها بنیشکرم 
بان (وصال شیر ازی) 

لب شرینت اد فرهاد دیدی بقربان تو کردی جای شرین 
د ع و (دو شاه قاجاد) 

لبان لعل تو پاهر که در حدیث آید براستی که زچشمش بیوفتد مرجان 
اد اد (سعدی) 

ما خود ز ندامت‌سرانگشت گزیدیم تا روزی دندان که باشد رطب سرا 
مد (بابا فنانی) 

حدیث لمعل‌تو میررفت در حدود یمن عفیق راز حیا سرخ گشت پیشانی 
لد ( نجیب‌الدین جرفاد قانی) 

اد افوت سرد بر ود این لب لعل کهر فشان که‌توداری 
(صائب‌تبریزی) 

منت خشك‌جرا میبری‌از آب حیات تو که قدرت بلب خوب یش‌مکیدن داری؟ 
و (صائب تبریزی) 

نگین حاتم لملت اگر بدست آید ‏ په نیم جو نخرم خانم سلیسانی 
دا ) ۲ 


چو ذکر لعل لبت میکند خرد گوید حدیث‌یاشکر ست‌اینکه‌دردهان داری 
۳۳۹ (حافظط) 


بخش سی و دوم 
ص - دد وصف دهان 
چون بسته که کیرد شکرش تنکک در آغوش 


در فند نمان کرده دهان تو سجن «و1 


رد زد > (سعیدای اشرف) 

پیش آت کان ملاحت‌دهن خو بان چیست دد نکر ار جه‌قدر است نمکدانی را 
سس (صائب تبریزی) 

گرد دهن‌تنگك تو گردم که‌نمودست شیرین بنظرها سفی تلخ عدم را 
زد ود (صائب‌تبرریزی), 

زآنگونه که آزهیچ بساز ند سخن را از بهر تو هم‌ساخت‌سخن‌ساز دهن‌را 
عد عزو (ملاحامد بهبهانی) 

بر زبا نهاست که نشوخ‌دها نی‌دارد ودنه این اصل ندارد سخن افو اهیست. 
دج (خواجه امان) 

با اینهمه تنگی که نصیب دهن اوست داغم که چرادوزی اد یاب هنثر نیست. 
دزد (کلیم کاشی)؛ 

ی تا هو دما 95927 تاعمه‌خلق بدانند تراهم دهنست 
جرد (مشعوف قاجاد) 


دهنت یکس موئیست بهنگام سخن اثر موی شکافی تو در وی پیداست 
د ر(کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی). 


دهثت تنکثر از «خانة مور حلط من ر نک اس رازن سس 
عد جرد ( فتحعلیشاء ): 

دعان تنگ‌تو گویا که‌نون تکوینست که در حدیث‌در آید و ليك‌پیدانیست 
حات (سعدی)؛ 

علت آنستکه گه که سخنی میگوید ورنه معلوم نگشتی که دحانی دارد 
دج زد ( سعدی ) 


۱-۶ 


در ستایش جمال معشوق 
«دهان تنگک‌شیر ینت مک ر مه ر سلیمان است که‌نقش‌خاتم لملشجهان زیر نکن دارد 


د عد ود (حافظ) 
بخنده هر که ببیند دهان او گوید دجود نقطهٌ موهوم دا مبرعن کرد 
اد دزد (دیاض بروجردی) 
بطنز گفتم بشگنته‌غنچه چون دهنت بخنده گفت کجا غنچه این دهن‌دارد 
اد (افس سبزوادی) 


غنچه دا پیش دهانش جو صباً خندان‌یافت 
آنچنان بر دهنش زد که دهن خونن شد 


زد با (ناصرعلی نصیر) 

میخواست کند غنجه بشگفته دهن باز دصف ازدهن تنگ‌تو کردیم‌حیا کرد 
لا ملد (فرصت شیر ازی) 

پیش دهنت پسته ز تنگی زده لاف ز آنست که هر کس دهنش‌پاره کند 
جرد (سنای اصفهانی) 

با دها نت نتواند ز ملاحت دم زد پسته‌هر چند که‌خود را بنمك شور کند 
اد مد (عنی کشمیری) 

شیرین لبان که شور بعا لم فکنده| ند در یوز؛ نمك ز دهان تو میکنند 
اد و (صائب تبریزی) 

بحیر تمزدها نت که نیست هیچ وزوصنش زمانه ّ شدو حاجت بود بدفتردیگر 
رد مد (وصال شیر ازی) 

نیمه دینار را ماند دهان تنگک او درد دل تنگم فکندآن نیمه دینار نار 
زد 6 (امیر معزی) 

یکی بهبستةً خندان نمودوصف دهانش گشود نقطاٌ موحوم‌وخنده کرد بهوشش 
د عد مد (خسروی قاجاد) 

دهان او معمائیست مشکل بزود بوسه ها خواهم گشودن 
دا ) ۲ 

دیدم دهنی و دفتم از حوش دیدی که بهيچ مرده ‏ بودم 
) ۲ 


۰ 


بخش سی و دوم 


کردی بخنده نقطه موهوم را دو نیم ای مبطل کلام حکیمان دهان تو 
جرد مد ) ۷ 
روزی که پسته دیدلب‌همچو قند او شد خنده زهر در دهن نیمخند او 
دا (صائب تبریزی) 
تشبیه دهانت نتوان کرد بغنچه هر گز نبودغنچه بدین‌تنگ‌دهانی, 
دزد (حافظ) 
گر نکویی سخن ازناز بمن‌معذودی ‏ که نداری دهنی تا که‌بگوئی سخنی. 
جرد زد (بهاد شیروانی) 
عقل د. کار تو ای‌تنگ‌دهان‌حیر انست کرده‌ای کشوردل‌ضبط باین بی‌دهنی. 
دج (ملا ذعنی) 


ق - دد وصف دندان 
د ندان اوست‌خوشةٌّپرر وین در رما ۳ یا درصدف چکیدء تگر گی‌مقطر است. 


مد ) ۱ 
از فروغ رشتة دندان گوهر بار او چشم‌من‌دا ئم بکر دارصدف‌پر گوهرست 
دزد ) 
دست‌و لب‌میگز دازر شگ‌دهان توصدف ۳ بکام صدفت رشتهً دندان بستند 
ده (محقق) 
دندانت بقطره‌های شبنم ما ند کاندرد دهن غنچهٌ خندان افتد 
برد ای نمی 
حدیث از ۳ دندان او شنید صدف گهر چوشبنم کل آب گشت دردهنش 
اد زد (شفیعای اثیر) 
در آن درج حهان اه دندان جو شینم در میان غنجه خندان 
دزد (کلیم کاشی): 
تا تبسم نکنی عقل نداند هر گز که تو در آب خضرلو لو لالا داری 
دج زد (ابن‌حسام) 


۶ 


در ستایش جمال معشوق 
د - درد وصف لب و دهان و دندان 
کر 5 دندانست دوسرخ لعل لب اوفزون زمرجانست 
مد زد رک 
لب توخضرودهان تو آب حیوانست قدتوسرو و میان‌تومویو گردن‌عاج 
دهان تنگ تو داده باب خضر بقا ب‌چوفند توبرد از نیات‌مصر‌حراج 
اد مد (حافظ) 
دد دج در صیولبتامل جان ما ی ییات بسای تهان:نماد 
قنلی ز لعل ۶ ان دیج ود لت خالت ز عنبر آمد وقثلی بر آن نهاد 


لد (سلمان ساوجی) 
زآن لىل لبان و 5 دندان دندان طمع نمی شود اکن 
اد زد (والهٌ اصنهانی) 
از صفای لب اوخوبی دندان پیداست ۳-9 هرازکسی از باده بدیداد شود 
دج ) ۲ 
دندان تست قطر# شیر و لبت شکر ‏ درکامهاست شیر و شکر بهر آن‌لذیذ 
دزد (آصفی حروی) 
توراست لعل بدخشانو درمیان گوهر میان لعل چرا کرده‌ای‌نهان گوهر؟ 
> (ظهیر فاریا بی) 


دو رشتهدر دندان جون از لبت بت بد آکوگی مگر ثریا درماه زکرده راك 
#۴ ۴ عد ‏ ( کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی) 
دل دو نیمست زلعل لب‌جان‌پرور او باز ما ندست‌دهان‌صدف از گوهر او 
اد اد (صائب تبریزی) 
ش - در وصف گوش و بنا گوش 

کوش اد ده کوان گفتتت.. هنود نالا ورین هرا 
اد (امیر خسرو دهلوی) 

گرددآن محراب ابرو نیست ما دا داه حرف 
از دعا گویان آن صبح بناگوشیم 1۳ 
۳:۲ (صائب تبر یزی) 


بخش سی و دوم 


با خبی پای دی از کم ذلفت نبرد ۰ ۳ در گوش تویتیمی است که‌درعا لم نیست 


سس (صائب تبریزی) 

۳ تشک و شوار آن‌سیمبر افتا ده است پیج و تاب‌رشته‌درجان کهر افتاده‌است 
اد (صاب تبریزی) 

رخسار تو گلست و پنا کوش یاسمن کل د9قیان دام دشن ول جد لاش 
جرد جر (آمیر معزی سمر ندی) 

شیر انواد تجلی‌داجومیکرد ندصاف در داومهتاب و صاف‌او بنا گوش‌تو شد 
دزد (شو کت بخادائی) 


گفتم در گوش تو مرا خسته جگر کرد 


بشنید ازین گوش و از آن گوش بدر کرد 


عد > (یادی) 
حلقةٌ گوش ترا عر که‌بدین لطف‌بدید حلقةٌ بند گی گوش تودر گوش کشید 
لد (ملاجامی) 


ز خورشید پنا گوشت که باشد طالع خوبی 
سرشك شوق در چشم گهر گردیدنی دارد 


ید زد (سراج المحقتین) 
تاک و لطف‌دزدید از بنا کوش‌تودر غوطه‌هاداد نددر آب آ نگهش آو یختند 
داد برد (کمال خجندی) 
بر بنا گوش‌تودا نی‌چیست‌شکل گوشوار؟ ماء‌راها ند که آ بینش زذپروین کردها ند 
لد ( وصال شبرازی) 


فتاب از مه نوکاسةٌ در یوزه بکف نود از آن صبح بنا گوش کدائی‌دارد 
(صائب تبریزی) 
مگر ذ صبح بنا گوشیاد نود گرفت که‌پوی یامن از ماهتاب میاید 

سس (صائب تبریزی) 





دلگشاتر زتماشای بنا گوش‌تو نیست صبح هر چند دم عقده گشائی دارد 
سسیست (صائب تبریزی) 
۳۶۰ 


در ستایش جمال معشوق 
جررآن باس پنا گوش گوشوارء گر ستاره ایست که در صبحگاه‌میلر زد 
دم (صائب تبریزی) 
اکوکنت از در گوش و از لطافت هر سحر 
میکند با آفتاب ان دا ات سس در 


لد زد (ریاضی) 

کسیکه‌دیده‌بنا گوش‌اوشبی درخواب نیایدش بنظر بر که یاسمن نازلد 
داد (طالب آملی) 

ازبنا گوش‌و خط سبز تو بسدرعجبم کز کجابر گک گلیمشك‌تر آورده‌برون 
دود (شاطرعباس صبوحی) 

اشتیاق حلَةٌ گوش تودرصلب صدف در گهر ها پیج وتاب رسمان انداخته 
ده (صائب تبریزی) 


ت - در وصف ذنخدان 
لب عتیق‌بدندان گرفته است سهیل ز دود دیده مگرسیب آن زنخدانرا 
چه ساده‌ام که بدست تهی طمع دادم ۳ زبوسه کنم آن جچه ز نخدانرا 
(صائب تبریزی) 
بز نخدان‌تو هر کس که نگاه اندازد ود کل توش یاف اد 
(صائب تبریزی) 








ر گذ‌جانها بهم پیوسته شد زلف پریشان شد 
لطا فتهای عا لم که اعد بت ز نخدان شد 
(صائب تبریزی) 





«رنگ و بوئی که از آن باغ جنان رنگی بود 
کید ند و بات ی دید هیذاشد 
سس (صائب‌تبریزی) 
ماسيك رو حان پبوی‌سیب غبنبز نده ایم سبز؛ ما آب از چاه ز نخدان‌میکشد 


یکباد کند هر ثمری گل ذ لطافت. درهر نظری‌سیب زنخدان‌تو گل کرد 
(صائب تبریزی) 
۳۵ 


#صت اد ۳ 
حون‌سر ویر تال فک ون زکد .| ند در آرزوی طوق گلوسوز غبنبش 
۳ (صائب تبرریزی) 
باب میبرد و تشنه باز میآرد حزاد تشنه جکگردا چهزنخدانش 
سس (صائب تبریزی) 
تکیه برعتل‌مکن پیش زنخدان بتان که در این چاه مکرد بعصا افتادم 
زد زد (صائب تبریزی) 

ث ‏ در وصف گردن 

از لطا فت‌میتو ان‌چون‌شمم‌در فا نوس‌دید از بیاش گردن او شلة آواز دا 
دا (والی بختیادی‌نجفتلی بيك) 
این لطا فت نیست‌هر گزمیوءفردوس‌را میتوان جیدن بلب‌سیبز نخدان‌تورا 
د (صائب تبریزی) 
چون گلوی‌شیشه‌موج‌بادء گلرنکه‌دا یتوان دیدازبیاض گردن‌اه بیحجاب 


زد (صائب تبریزی) 

هرک با دادن اورا ندیده است افسانه‌ای ز صبح قیامت شنیده است 
زد ) 1 

از بیاض گرد نش بیداست‌خون‌عاشتان میشود بی پر ده‌می‌چند | نکه‌مینا ناز کست 
(صائب تبریزی) 


بیاش گردن او درکتابخانةً حسن فینه‌ایست که حاجت‌با نتخابش‌نیست 
سس (صائب تبریزی) 

در باص؟گردن‌اه خال دیدم‌سوختم کاین نشان| نتخاب‌ازدیدة گستاخ نیست 
(صاب تبریزی) 

باض گر ون او دست من زکاد برد بباس خوش قلم ازدست اختیاد برد 
سب (صائب تبر یزی) 

بر بیاض گردن‌او نقطه‌ایازخال نیست از لطا فتا ینورقافشان نمیگیرد بخود 
سس (صاب تبریزی) 

این آ وان که گردن‌دعوی کشیده | ند 9 بیاض کرد او را ندیده | ند 
(صائب تبرریزی) 

۱ 


در ستایش جمال معشوق 
صبح با خورشید تا بان چون‌شوددست‌و بفل ازبیاض گردنو رخسارجانان‌یاد کن, 
مد (صأی‌تبر یزی) 

خ - دد وصف بدن 
دیدم ازجا گریبا نش صفای سینه دا من گمان کردم که‌دارددر بغل آئینه‌را 














(صاث‌تبر یزی) 

بدن نازك اوبسکه لطیف افتاد است خار دربرهن‌از رشتهٌ جانست او را 
(صائب تبریزی) 

میدهد رخنهٌ دیوار ز گلزار خبر لطف| ندام‌تو ازجالك گریبان پیداست. 
سس (صائب تبریزی) 

همچو آبی که نمایان بودازپرد؛ لعل تن شیمین توازجامةٌ گلگون‌پیداست 
(صائب تبریزی) 

غبر از توای‌نگار زسیمین بران کر است در پیرهن‌تنی که بصدجان برا بر است؟ 
(صائب تبریزی) 

دل روشن گهران قلکی آب شدست تا چو تو دلبر سیمین بدنی‌ساخته‌اند 
ده (صائب تبریزی) 

جمعی که در کمینگه صبح قیامتند آن سینهرا ز جاك کریبان ندیدءانه 
داد اد ) 

در برهنت سن نی زگره شمعی است که بیرهن ندارد 
اد و (فکرت لاریجانی) 

نظر تا بر صفای آن شکم بود نگه دا لغزشی در هر قدم بود 
ده ) ۲ 

ز چاك سین؛آن ماه سیمتن پیداست سنیدئی که سیاهی به آفتاب زند 
با لا (شنیمی گیلانی) 

رسیده است بجائی لطافت بدنش که اذ نسیم بود داغداد پرهنش, 
با (صائب تبریزی) 


سینه‌اش ازبسکه باشد نرم و صاف بوسه از لعزش ناستد تا بناف 
0 1 
۹۳ 


بخش سی و دوم 
چنا نکه شمع فروزان نماید 3 تقو فروغ سینه‌اش از پیرهن بود دوشن 


درد (مظهر تبریزی) 
سل حالد پبرهن اندام ناز کش ماائد چوعکس بر گه گل‌اندرمیان آب‌زلال 
زد داد (شاطر عبای صبوحی) 
بسینه‌ام چو گریبان هزار حالدافتاد چه سینه بود که‌من‌دیدماز گریبانی؛ 
دج اد (امیر همایون اسفراینی) 
کوک ارو کنددعوی نازك بدنی کشتنی سوختنی باشد و گردن زدنی 


درد (فطرت) 
خوش[ نکه‌چالد گریبان‌بناز باذکنی ‏ . نظر بر آن تن‌نازك کنی و ناز کنی 
توپا کدامن و من دندییرهن چا کم عجب نباشد | گر ازمناحتراز کنی 

زد زد زد (امیدی طهر انی) 

ذ -دد وصف پستان 
<و پستانش دو لیمو پر زانور است بسختی و صفائی چون بلور است 


ی (امیرخسرو دملوی) 

تاز بستان تو برد آب تر نج بفداد ز نخت‌هم ز نظر سیب صفاحان انداخت 

دب (دهتان اصفها نی) 

هیج‌مید| نی‌سیا حی از چه‌در پستان اوست و حسنست رک 
زا > (عزیز) 

با لیده ده پستا نش بر آن‌قامت نوخیز چون‌تازه نها لی که نخستین ثمر آرد 

و (عتسا لین فی) 

«دو پستان هر یکی چون قبةٌ نور حبابی خاسته از عین کافور 
۱ لد (ملاجامی) 

پستان یار در تابدار چون گوی‌عاجدرخم چو گان[بنوس 
دج (سعدی) 

سفیدو گردبود گوی‌عاج دنیست لطیف. . سفید 9 گرد ولطیّست مرترا پستان 
(سروش اصنهانی) 


در ستایش جمال معشوق 


مانند دو و زرد و بستان آسوده دستبرد ی 
ات (شمس‌الدین فتیر) 
دو پستا نشذجاك پیر هنیدم بدل گفتم تماشا کن که‌سرو تازبار آورده لیموگی. 
لد لد زد ) ِ 
چگویم حرف اذ پستان آد حود " جوانوادولت پسی‌نرسخت و منرور 
دو نار تاژه هر يك نونما لند دو برج قلیةٌ حسن و جمالند 
ی ) ( 


ض - در وصبف کمر 
پیچد بسرخامه‌اش از تاب کمر مو مشکل که‌مصور کشد آن موی میا نرا 


اد اد (مهری هراتی) 
از کف دست ا گر موی‌برون میآید میرسد دست بموی کمر یار مرا 
(صائب تبریزی) 





کسی بموی‌نیاویختست خرمن کل غم میان تو دادد بپیچ و تاب مرا 
(صائب تبریزی) 
مصرع بر جسته‌خود رامینما یددرغزل پیج تأب زلف راموی کمر پوشیده است. 
(صائب تبریزی) 
ذفکر چون بمیان‌توره‌توان بردن ؟ کهراه فکر بباریکی میان تو نیست 








اد زد (صائب‌تبر یزی) 

در وصف میانت سخن موی نگنجد صد نکن باریکتر از موی میانست 
اد اد (زد گر اصنهانی) 

آندیشه‌ای که گم‌شود از لطف‌در ضمیر گردون بلطف با کمرت‌درمیان‌نهاد 
با ) ۲ 

طرفه آنستکه گه گه کمری می‌بندد ورنه معلوم نگشتی که میانی دارد 
لد (سعدی) 

تار موئیست میان توو مضمون پسیاد ‏ کمرت معنی بکریست که بستن‌دارد 
(علوی) 


۱ 


بخش سی و دوم 


«دیدم میان یاد ندیدم دهان بار نتوان بهیچ دید چو در دیده موفتاد 
لد زد (غنی کشمیری) 
از کمر‌بند مرس شد میان او نهان . هر کهیپددولنی‌خودداچراگم‌میکند 
رد > (سعیدای اشرف) 


در توهرچ‌آن بوداسباب نگوگی همه هست 
جز دمان و کمر آنهم عدمی به ز وجود 


اد (ینمای جندقی) 
میا نت‌راومویت‌رادوصدره گر بپیمائی میا نت کمتر ازمو یو مویت‌تامیان با شد 
رد ) ۲ 
هر عضوتنت ساده‌تر ازعشو د گر بود موگی که براندام تو دیدیم کمر بود 
دج (طالب آملی) 


از آن‌دوز لف تو زانوی‌خویش خم کر‌دست 
که پیش موی میان مشق پیج و تاب کند 
سس (صاب تبریزی) 
در شیوه‌ها که من‌زمیان تو دیدهام مشکل بصد عبادت نازلد ادا شود 
(صائب تبرریزی) 





وقت ناز کتر از آن موی میان گردیدست 
دحم اگر بن دل صد پارء ما حواهی کرد 
# سب (صائب تبریزی) 

پیش از آن کاین‌دل‌صد پاده پریشان گردد 
فکر شیراز؛ موی کمری باید کرد 
بط (ساب تبریزی) 
تا بآن موی‌میان کس نتواند ده برد ذلف مشکین ترا تاکمر آویخته‌انه 
اس (صائب تبریزی) 
تقصیر میانش ز خم و پیچ ندارد حرفیست که گویند الف هيچ‌ندارد 
سس (صاب تبریزی) 
.در جامهٌ گلگون کمر نازد آنشوخ از لعل بود همچو رک لمل نمودار 
(صائب تبریزی) 

۳۰ 


در ستایش جمال معشوق 
کر[ نموی‌میان نگذ اشت‌ددمنز ند گی درد پنها نی بود از ۳۹ جانکاه‌تر 
(صائب تبر یزی) 


میکندجون‌موی [ تش‌دیده‌مشق پیچ و تأب رشته زنار از شرم میان لاغرش 


سب (صائب تبریزی) 
میبرد چشم جهان‌در طلبش‌چون‌مه‌عید تاکرا چشم فتد بر کمر لاغر تو 
اد (صائب تبر یزی) 


ظ - در وصف دست ساعد 
جدامن‌میرسدچال گر یبان گلعذادانرا بهرمحئل که‌دست آن‌نگادین‌میشودپیدا 


اد ) ۲ 

پشت و روی بتان جیئی را پشت دست تو بشت پا زده است 
مد مد (قلندر) 

سازی‌باستین زجه مستود بشت دست ای‌روی‌دستت از گل واز نور بشت‌دست 
ده (مخلص کاشی) 

آنجا که ساعد تو برآید ز آستین غلمان رودزدستو گزدحور بشت‌دست 
سس (صاّب تبریزی) 

بی شك و شبهه شمع ساعد تو از دو فانوس آستین پیداست 
ددع (صاف تبریزی) 

ای فتنه بدور چشم مستت شده فوج حسن‌تو جوخورشید گرفت‌اختراوج 
پیداست ز چین آستین ساعد تو چون سین ماهی که نماید از موج 
عد اد مد (علرضا تجلی) 

زدست برد دلم دا صنای ساعد او "گواه عاشق صادق در آستین باشه 
۲ (مخلس نرآقی) 

مانی چونتش آن بت پدمست میکشد چون مبرسد پساعد او دست میکشد 
و (شوکت بخارائی) 


فیاسی میکنندا ین‌ساده لوحانازیده بیضا ماش ساعد سیمین جانان کس‌نمیداند 
سس (سائب تبریزی) 
انسافآسمان که کدامین نکوتراست با دوی آفتاب‌تو یا پشت دست یار 
اد ٩۲‏ (سائب تبریزی) 

۱ 


بخش سی و دوم 


میان آستین بادوی ان ۳۲ چو در فا نوس دوشن شمع کاقور 
دج (حمایون) 
دست بر نج 9 3 لوحت طرا نیست این سوختن ز حکمت دور 
و پشودانه, . مکی حررشی از ر. ۳ 
ددع ) ( 
تمام نیم کرد که (رعوان و کلت در آستیتش با سس و ساعد کلنام 
دج جرد (سعدی) 
دیدیم ساعد تو و دادیم دل ز دست ماهر چه ميکشیم ز دست تو ميکشيم 
زد زد رد (آشوب) 
ساعدت دا پنظر دیدم و از کار شدم باز ای شوخ بدست تو گر فتار شدم 
> زد ) 1 
ساعدتوشمع کافور یست یا شاخ بلور یاشعا ع‌مهر انوریا ید و بیضاست این 
دزد ( کنگا پرشادیدد) 
دستان که تو دادی ای پریروی پس دل آبیری کر هو ست ان 
اد مد (سعدی) 
ذ شوق پوسةً دست توغنجه کل گردد #ل چوسوی‌شاخ بری‌دست بهر گلچیدن 
دج جرد (محیط قمی) 


دستی ازپردهبرون آمدچونءا جسفید گفتین آزمیغ‌همی‌تیغ ز ندزذهره وماه 
پشت دستی بمثل چون شک قاقم ثرم چون دم قاقم کرده سر انگشت سیاه 


اد (کسائی مروزی) 
ددم ان دست و سست شد پایم وه چه نس پنجهةً هد بازوگی 
دج (سر‌مد) 

غ - دد وصف پا و ساق با 
صفای ساقش از شلواد پیدا چو شمعی کش بفانوسی بود جا 
زد (طاعر وحید) 
لطافت ] نقدردارد که‌هنگام خر امیدن توان از پشت پایش‌دید نقش روی قالرا 


(صائب تبر یزی) 
۳۵۲ 


در ستأیش حمال معشوق 


پیش ساق نرم صاف و ساده‌ات شیر ماهی مشت خادی بیش نیست 
اد مد ) [ 
ساق نودانیش دد پراهن دنگن او شمع کافورست‌در فا نوس‌روشن کرده| ند 
مد اد ) ( 
دود هرجا سخن زآن ساق پر نور فتد آتش بجان شمع کافور 
دج (غنیمت) 


شرمش از ساق توآید که خرامی جون کبك 
اینهمه جلوه بی جلوه که دارد طاووس 


عم (فرصت شیرازی) 

هر کرابردانوسا قت یکنظر افتاد گنت عاج دا پیوند افتادست با شاخ بنم 
اد زد (سیف‌الدین اعرج) 

ساق سیمين او بلوریشست گر غلط کنته‌ام بگردن من 
دج ) 

بلورین ساق او داده گواهی که حسن اوست از مه تا بماهی 
بگرد این سخن پروانه سانم که شمع ساق زد آتش بجانم 
) 


۳۰۲ 


بخش صی ر سوم 








در عشق 
الا یا آیها الساقی ادرکاناً ونادلها ‏ کهعشقآسان‌نموداول‌ولی‌افتادمشکلها 
(حافظ) 
هر گن نمیرد[ تکهد لشز نده‌شد بعشق ثبت است در جریده عالم دوام ما 
(حافظ) 


من از آن‌حسن دوزافزون که یوسف داشت دانستم 
که عشق از برد عصمت برون آرد زلیخا را 


د عد زد (حافظ) 

حدیث عشق ندا ند کسی که‌درعمه عمر بس تکوفته باشد دد سرائیرا 
سس (سعدی) 

گفتم مگر بوصل رحائی بود ذعشق بیحاصلست خوردن مستستی آبرا 
عشقآدمیتمت گرین ذوق‌درتونیست هم شرکتی بخوردنوخفتن دوابرا 
جع لد (سعدی) 


هر چه گوگی اولی داند بفیر احرف عشق 
کاین همه گفتنه و آخر نیست این‌افسانه‌را 
در (وحشی بافتی) 
گر نان لذت جان باختن در دراه عشق 
هیچ عاقل زنده نگذارد بعالم خویشرا 





دزد برد (قاآنی شیرازی) 

داستان‌عشق يك | فسا نه نبود بیش ليك هر کسی‌طورد گر میگویداین افسا نهر 
مد (بسمل شیرازی) 

زمین دا بهره بخشیدند از عشق ندادن این شرافت آسمانرا 
(آمين میرهادی) 

تنها مرو اندر ده پر پیچه خم عشق بهرخود از آغاذ بجو راهنما را 
مد زد (امین میرهادی) 


۳۹ 


در عشق 
معلیا سخن ازعشق گو که‌مرغ دلم ظفل سوه بوسف بجواند فان را 
اد مد (بیدل کرمانشاهی) 
معلم غالبا امروز دری عشق فرماید که در فریاد میبینیم طفلانرا بمکتبها 
اد زد (هلالی جنتأئی) 
از دو لت عشق‌است سرافراز و گرنه آدم چه‌شرف‌داشت د گر جانورانرا 
دا با (حبرت قاجاد) 
نیروی عشق بنازم که‌بيك سلسله پست . پای مسکینی و بازوی توانائرا 
دزد (جلالالدین قاجاد) 
ای بسازشت که‌دردیدء عاشق زیباست عشق فرقی نکند ذشتی و زیباگرا 
ود زد (سرخوش تفر شی) 
شیشه‌هائیکه شکستیم زس‌مستی عشق در ازل مایه شد این گنبد مینائیرا 
دزد (احسان‌اله ممتاز) 
بغیر سینهٌ دریا دلان نگنجد عشق برای بحر خدا آفریده طوفانرا 
لد مد (ملافر حاله شستری) 
حسنوعشق پا کر اشرم‌وحیادر کار نیست پیش مردم‌شمع دربرمیکشد پروانه را 
د و ) ۲ 
کر بعشق دلی زنده مانده اوید و گرنه خاصیتی نیست عمر فانی را 
دب اد ) ( 
دوام عثق میخواهی مکن با دصل آمیزش 
اد ۴ ٩۲‏ ) 
براه عشق قدم چون‌نهی مجرد شو برهنگی بود اسباب ره شناور دا 
لد اد (محمدعلی سلیم) 
ناز نینی‌چون‌تراد لداده ای با یدچومن عشق‌عا لم سوز باید حسن‌عا لمگیررا 
مد (پارسا تویسرکانی) 
که بهر کوهکن ازسنگه شیرین میشود پیدا 
(صائب تبریزی) 
۳۰۵ 


رت سب 2 ۳ 
مطلبزعشتبازی تحصیل خا کسار بست افتاد گیست‌حاصل از یختگی ثمررا 


(صائب تبریزی). 





بزود عشق از زندان ظلمانی توان دستن 
که جز دستم برون میآورد ازچاه بیژن را 
(صائب تبریزی) 
گرفتم سهل‌سوزعشقر| اول ندانستم که‌صددریای آ تش ازشر ادی‌میشود پیدا 
لد رد (صائب تبریزی) 
در اول عشق مشکلتر زهر مشکل نمود اما 
آذین‌مشکل‌دد آخر برمن آسان گشت مشکلها 
داد (هاتف اصفها نی). 
مشکلی برمن نبود از عشق مشکلتر ولی 
مشکل بسیار آسان شد اذین مشکل مرا 
دب جر (طایر شیرازی) 
ما حزیف غمد پیمانه. کشی,پيشةً ما دید ما قدح ما دل ما شیشهٌ ما 
۳ ددین بادبه ات خار بن تغنه لبیم که دهین نمی از خاله زشد ر دشهً ما 
مشتکل عشو بقدرت نشود طی ور نه دخنه درسنک کند ناخن اندیشه ما 
منع ماچند کنی‌اینهمه‌مشتاق که هست عشقبازی فن ما باده کشی پيشة ما 
ود (میرمشتاق اصنهانی) 
همچو فرماد شده کوء کنی پيشةٌ ما کوه‌ما سین ما ناخن ما تيشة ما 
بویا عه سس رو بان نکشیم اشک ما بادة ما ديدة ما شيشة ما 
عشق‌شیر یست‌قوی پنجه‌ومیگوید فاش مرکهازجان گذرد بگذرد ازبيشة ما 
دا نم ایعشق قوی‌پنجه چه‌خواهی کردن دست بردار نه‌ای تا نکنی دیش ما 
دج (ظهیر | لدو له) 
ساقیا از من بگو دردی کشان عشقر | ابعدا و انتها نبود زمان عشقرا 
رو زعاشق شب شبش بح وقر | قش‌جمله و صل کی‌توان گفتن جدا روز و شبان‌عشقرا 
عشق سوزدبر گذهستی‌و بروبانه زهین» " نیست تخمین تاجرسود وژبان عشقرا 
عشق»یر | ند گرت‌جا نها دهد اندر عوض صدعز ار ان جان فداجان‌و جهان عشقر1 
(با نو مهرادفع جها نبانی) 





۳۵۹ 


در عشق 
در جهان هردرد دا صد چارهآمد لب ببند 


دردعشقت این نداردجاده‌جز مر گه‌ای طلنت 





لد (بانو مهر ارفع جهانبانی) 

عشق بجائی مرا دساند که [نحا گردش گردون نبود وتابش ک و کب 
(فردغی بسطامی) 

هر که خبردار شد ز مسئلةً عشق کار ندارد بهیچ ملت و مذعب 
اد زد برد (فروغی بسطامی) 

ود تکووسده یی ول ات 
۳ (سعدی) 


«ردیست درد عشق که هیچش طبیب نبست 

کت موز بنالدم غرس نس 
دانند عاقلدن که مجانن عشق را 

پروای قول ناصح و ند ادیب نست 
هر کو شراب عشق نخوردست 9 ٍِ 

انستهود سیات هاش هیب دست 

ع ع (سعدی) 
جحریست بحرعشق که‌میچش کنارهنیست ‏ آنجاجز [نکه‌جان‌سپارندجار, نیس 
آ ندم که دل‌بشق دهی خوش دمی بود درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 











(حافظ) 

اگرجه و اب درف و 0 آسایبهستی مس ین خراب ]با است 
(حافظ) 

همه کس‌طا لب‌پار ندچه‌هشیا رو جه همست همه‌جاخا نهعشفست جه‌مسجدجه کنشت 
۳ (حافظط) 

سخن عشق‌نه آنست که آید بزبان ساقیامی‌دهو کوتاه کن‌این گفته شنفت 
(حافظ) 

و داه‌عشقی فکر بدنامیمکن شیخ‌صنعان خر قه‌رهن‌خا نه‌خمارداشت 
۳ (حافظ) 


يك قصه بیش نیستغم عشق داین عجپ رز هر زبان که‌میشنوم نامکررانت 
۳۵۷ (حافظط) 


۶ب ی ( 9۲و 


سر دفتر عالم معاتی عهعست 


ای آنکه خبر نداری از عالم عشق 


عشق بازیچه و حکایت نیست 
عشق معشوق را جو تیست "کر ان 
هر جه داری جودل بباید‌باخت 


آ سرد و سرشك و گوله زرد 
ه‌که مست از شراب عشق بود 
دل بعشقست زنده در تن مرد 


توبه از عاشتان امید مدار 


سر بیت فصیدء جوانی عشعست. 
این نکته بدان که زند گانی‌عشقست 


(عمر خیام) 

در ره عاشقی شعایت نیست. 
درد عشاق را نهایت نیست 
عاشقی دا دلی کفایت نیست 
(سنائی غز نوی) 


ز آنکه هر بتگا نه‌ای‌شا یستهٌ این نام نیست. 


(سنائی غز نوی) 
هر سه در عشق بی حقایق نیست 
احتسابش مکن که فاسق پیست. 
مرده باشد دلی که عاشق یست 
عشق و توبه بهم موافق نیست 


(سنائی غز نوی) 
تا درد عاشتی نچشد مرد مرد نیست. 
انجام عشق جزغموجز آه‌سرد نیست 
سس (سنائی غز نوی) 
از پی عشق بتان مردانکی بایدنمود کرچوزن‌بی‌همتی‌پس لاف‌مردان‌شرط‌نیست 
دج رد (سنائی غز نوی) 

گردن‌بحکمعشق بنه ذآنکه عشترا 


خون هزادهمچو من وتو بگردنست 
دا نیکه‌عشق ازچه‌فزون میشود؟زشوق عشق آتشی بودکه براوشوق دامنسشت 


چون ددع شتی بجهان‌هیچ درد نیست 
آغاز عشق يك نظرش با حلاو تست 


زد رد (همای شیر ازی) 
از عشق مرا عیب کند ناصح عاقل غافل که به‌ازعشق بعالم هثری نیست 
هر نقش قدم در ده عشقست دلیلی گرداهروی‌بهتر ازایند اهبری نیست 
شد خون‌جگرازتونصيبم مگرایعشق در خو ان توجز خون‌جگرما حضری نیست؟ 

ده (عبرت نائینی) 


عشق یوسف‌را دراین‌سودا بدینادی فروخت 
بند گی باید پیمبر ذادگی منظود نیست 
۳۵۸ (نیری نیشابوری» 


در عشق 
برو ای شیخ وز تکثر مکن تهدیدم کافر عشق کجا و حشتش ازتکفیر است 


سس (صفائی نراقی) 
عجب ملکیست ملك عشق کانجا سراس کوه و صحرا گلستانست 
یکی دا جان‌دد آن در آستینست یکی دا سر در آن در آستانست 
شهی با بینواگی همتشن است سلطاتی گنای همساست 

اد زد (صفائی نراقی) 
ادب عشق تقاضا نکند بوس و کناد دو نگه‌جون بهم آو یخت‌همان آغوشست 
دب (جلال عضد) 
زعمرا گرطلبی بهر»عشقورزایدوست اکهز ند کانی بی‌عیشز ند کانی نیست 
جرد (دهی معیری) 
مردراه‌عشق نبود | نکه درسر باختن آکر کار اور ارو نق کردار نیست 
مد (اود نگ) 
آتش يك شهردرمنست و نسوزم عشق از اینها فزون‌بود بکرامت 


بسص دی (وصال شیر آازی) 
عاشق ارشاهست باید سر بخالره نهد عشق‌را با حشمت‌وجاهو تجمل کار نیست 
ف ع مس (وصال ثیراذی) 
ایکه گفتی به جوا نی‌زجه‌خم گشته قدی عشق بار بست که پشت‌همه‌عا لم خم ازوست 
واعظم بیهده از دوز جزا بیم دهد بگما نش که شب‌محنت‌عاشق کم ازوست 


وه »سس (وصال شبراذی) 

طبیب شهر که‌هر درددا دواگی گفت بدرد عشق ندا ند کسی‌جه‌درمان گفت 
داد (وصال شبرازی) 

درعشق جه‌جای‌سخن‌مذهبو دینست جیزیکه درین‌شیوه ندانسته‌اماینست 
دزد (وقوعی تبریزی) 

آتش عشق کدازطود تجلی برخاست از ازل‌جلوه کرو تابه] بدشله‌وراست 
عشق میور که بی‌چاشنی‌عشقحیات . تس بی نمك و غصه پر دردس است 
6اه 9 (س‌مد) 


ورن سنا ی دل۳ خعلی کدههر ندادد قبول دیون لت 
۳۵۹ (سید مبارك مدهوش) 


بخش سی و سوم 
عشق هر کس دا که خواهدمیکند زیروزیر 


9 
پشت‌وروی‌جنسدیدن‌در خر بدن ححجت است 


دجاو ) 1 
استاد کاینات که‌این کار خانه سااحت متصود عشق بودجها نر ابها نه سالگ 
رد جرد (مسلمی شیر ازی) 


حرغمی‌چاده اش آسانوعل(جش سهلست. دردعشتستکه‌مشکلتر از آن‌دردی نیست 
(دهتان اصفهانی) 








هرچیز که بینی اثرش کم شود آخر جن عشق کزو تا بقيامت اثری‌هست 
(دهتان اصفهانی) 

پشهر عشق‌مجو | برو که دراین خاد بباد خرمن تقویو عقّل وادراکست 
(دهقان اصفهانی) 

آمد بمیان جو له عشق هر قصه که بود از میان رفت 
لد زد (طایر شیرازی) 

جان‌دادم و دفتم بسلامت ز ده‌عشق ر اهیست‌رهعشق که‌عیچش خطر ی نیست 
دزد ) 1 


عاشقی را شرط تنها نا له 3 قریلد سس 

هر کسی از جان شیرین‌نگذرد فرهادنیست 
تا نش رسوای عالم کس نشد استاد عشق 

نیم رسوا عاشق اندد فن خود استاد نیست 

دزد (عشتی همدانی) 
در مذهب عاشتان قرار د گر است وین بادء ناب را خماری د گر است 
هر علم که در مدرسه حاصل گردین کار د گرست و عفق کار د کر است 


زد زد (جلالا لدین مولوی) 
در عشق‌بتان‌چاده بجز مردن نیست بی مهر بتان نیز نمیشاید زیست 
ایوای بر آ ندل که‌بر آن‌سوزی نیست ای‌خالبر آ نس که‌در آن شوری‌نیست 

درد برد (مجمر اصفهانی) 


۳۹۰ 


در عشق 
ِ 
ای عشق‌جهان اسر مکرو فن تست نبود بخطااگر خرد دشمن تست 





دانی تو بمیدان شهادت همه را جون شهدا یکس» بر گردن تست 
جرد (بینش) 

جونکه سلاطین کنند دعوی بالاتری دایت سلطان عشق ازهمه بالاتر است 
(فروغی بسطامی) 

وجود آدمی از عشی میرسد یکمال لک این زکمال نیابی کمال نقصانست 
ددع (فروغی بسطامی) 

کس نیست که درد غم عشق تو ندارد کار | که‌غععشق کسی نیست کسی نیست 
مد مد (خواجوی کرمانی) 

س/کشتگی ای‌نیست‌درین وادية عشق هرجا که گذاری قدمی‌بر‌سر راهست 
زد زد (داحد اصفهانی) 

مجنون دل‌چو کرد گذر بردیاد عشق لیلای حسن آمدو اودا عنان گرفت 
فرهاد بیستون نه بهمت تمام کرد عشقستآنکه پایاین پیستون گرفت 
من‌جان کنم بهجرتو او سنگمیکند بسیاد فرق ازمن و اومیتوان گرفت 
ود (با نومهرادفع جهانبانی) 


سرای‌هردو جهان‌چون بر ای‌عشق بپاست تونیزا گردوجها نرادمی‌بعشق رواست 
بذیل عشق بزن جنک‌تا شوی جاوید جز آن بهرچه زنی‌دست پایمال‌فناست 


و (خسروی قاجاد) 
ای‌عشق چه‌دردی‌تو که‌درما نت نیست ای جان بچه ز نده‌ای که‌جا نا نت نیست 
ای صبر نه وصلی تو که پیدا نشوی ای شب نه غم منی که پایا نت نیست 

6 ۶ (جمالا لدین‌عبدا لرزاق اصفهانی) 

سخن عشق جز اشارت نیست عشق در بند استعادت نیست 
در عبارت همی نگنجد عشق عشق در عالم عبادت نیست 
عشق بستانو خویشتن بفروش که‌ازین خوبتر تجارت نیست 

۲ اد زد (عطار نیشا بوری) 


۱۳۱ 


پخش سی و سوم 
دی ز من پرسیدکس کز عشق خوشترز ند گی 

در زمانه حست ؟ گفتم نیست لا وال نیست 
در مزاج ناشکییان کر فزاینده غمست 

در مزاج مردم آزاده جز غمگاه نیست 


دج جرد (ادیب پیشاودی) 
ایدل‌علاجعشق حم از عشق کن طلب مشکل گشای‌کار توجزمشکل تونیست 
د جد زد (حاجب شبرازی) 
عشتباز ان‌د اجه‌پرو ای زناکامی عشق آب‌دریا در مذاق مأهی‌در یا خوشست 
عد ع عد ) ( 


عشق بالاتر از آنست که در وصف [ید 

چرخ کبکیست که در چنگل این شهباز است 
(صاب تبریزی) 
توت ده زو هر دایم عشعت خورشید جها نتاب نگن‌خانه عشقست 
از مرتبهٌ خاك به افلاك رسیدن موفوف به يك نعرء مستانه عذغقست 





(صائب تبرریزی) 
عشق از ده تکلیت بدل پا نگذارد سیلاب نبرسد که در خانه کدامست 





سس (صائب تبرریزی) 
اظهار عشق را بسخن‌احتیاج نیست جندانکه شدنکه به نکه آشنا بست 
(صائب تبرریزی) 





غیر از گهر عشق که پاینده‌و باقیست باقی‌همه‌جون موج ز دریا گذرانند 
(صائب تبریزی) 
در معر که عشق دلرانه متازید برصفحه دریا نتوان مشق شنا کرد 








(صائب تبریزی) 
درطریق عشق خار از با کشیندن معکلست 

ریشه در دل میکند خاری که از پا مبرود 
(صائب تبریز ی) 





3۲ 


در عشق 
بی پر ده نقش‌صورت‌شر ین کشیده است ۲ انتقام عشق چه با کوهکن کند 
(صاب تبریزی) 





ز اوقات گرامی آنچه‌سرف عشق میکردد 
بدیوان قیامت در حساب زندگی باشد 
(صائب تبریزی) 





دانه‌ای در صید گاه عشق بی دخصت مچن 
کز بهشت آدم بيك تقصیر برون مرود 
لد (صاگی تبریزی) 
در مذهب عشاق بهیچش نشمار ند آنرا که 15 باشد و دلدار نباشد. 
برد اد (دانش بزر گه‌نیا) 
عشق دانی جیست سلطانی که هر جا خیمه زد 
بیگمان آن مملکت بر وی مقرر میشود 
(سعدی) 
مرض‌عشق نه دردیست که میشاید گفت با طبیبان که ددین راه نه‌دا نشمند ند 





(سعدی) 





عشق‌داغیست که تا مر گ‌نیاید نرود هر که برچهره ازین داغ‌نشا نی‌دارد 

داد لد (سدی) 
دس ی ی ٩‏ ی 
گرذ[ نکه‌من‌س‌شك ببارم بززنده رود کشت عراق جمله بیکباره نر شود 





(حافظ) 
بشوی اوراق | گر همدرس مائی که علم عشق در دفتر نباشد 
(حافظ) 





ثواب روزه و حج قبول آنکس برد که خاك میکده عشق را زیادت کرد 
حدیث عشقزحافظط شنو نه از واعظط زک هنت بسیار درعبارت کرد 
(حافظ) 





۳ 


بخش سی و سوم 














پکوی عفی هثل داه قدم که گم‌شد [ نکه‌ددین‌دم‌بررهین متسد 
عجایب ده عشق ایرفیق بسیار است ذ پیش آهوی ایندشت شیر نر برمید 
(حافظ) 

مشکل عشق نه درحوصله‌دا نش‌ماست حل‌این نکته بدین فکر خطا نتوانکرد 
(حافط) 

مبین حتیر گدایان عشقرا کاین قوم شهان بی‌کله و خسروان بی کم ند 
(حافظ) 

بیزم مرحلةٌ عشق پیش نه قدمی . که سودهایری اداین سفی‌توانی‌کرد 
(حافظ) 

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یاد گاری که دتاین آکنید دوار بما ند 
دب مد (حافط) 

درعشق ز نده باید کز مرده هیچ ناید دانت‌که کیست زنده آ نکوز عشق‌زاید 
(جلال| لدین مو لوی) 

این عشق جمله عاقل و بیداد میکشد بی تیغ می‌برد سر و بر داد میکشد 
د لد (جلالا لدین مو لوی) 


زانجام عشق بیم دهندم که‌دوز خست من دیدم این معامله ز آغاز کار بود 
(دصال شبرازی) 
نه آفتاب نهانشد بگل نه عشق بدل تو لب پیندی و اعضای تو بگفتار ند 
(دصال شیر ازی) 
شادرکات ره عشی شهسواراشه بهشتیند اکر جه‌ساه کارانند 
(وصال شیرازی) 
براه عشق کسی را که با بسنگ‌بر آید چه سنگها که بدست ملامتش بسر آید 
توایکه‌پای نهادی بر آءعشق‌حذر کن که گرزجای‌رودمشکلاو بجای‌بر آید 











مدع (دصال شیرازی) 
عشق دا طی‌لسا نیست که‌صدسا له‌سخن دوست با دوست بيك چشم زدن میگوید 
برد (جمالی دعلوی) 


۳۹۶ 


در عشق 
در ره عشق بتان‌دست‌زجان باید شست طی‌اینو ادی بر خوف و خطر با ید کرد: 


دا زد (عارف قزوینی). 
گرچه در بادیةٌ عشق بجائی نرسی ‏ اینقدر بس‌که‌ددین‌داهء‌زنی گامی‌چند 
اد دزد (حاتف اصفهانی) 
عشق‌راچاره محا لست‌ه ندانم که چرا بیشتر جا بدل مردم بیچاره کند 
اد (مجمر اصنهانی) 
عشق بر ذرات‌امکانر خ‌جو بنما بدعیان دردل هر ذره‌خورشیدی‌بدیدار آورد 
جلوا نو ارعشعستاینکه از يك بر توش عیسی گردون نشین‌را برس دار آورد 
پر ذالی با کلافی بر سر بازارها یوسف مصرملاحت‌را خریدار آورد 
در کهیجون گوس نیا ندازدیمیدانگاه‌عشی روسیاهی و ندامت عاقبت باد آورد 
دزد ( کاظم‌تویسر کانی) 


طاق کسری شدخر ابو بیستون برجای‌ما ند 


ز آنکه او دا عذق باك کوهکن بنیاد بود 





بسد._ بل شهار 

هر کهدرصبح ازل با ده ای از عشق جشید تا دم شام ابد بیخود ومدهوش‌افتاد 
اد زد (ذوقی اصنهانی) 

ایدل مباش‌اینهمه درفکر نام و ننگک درو رک ۱۳۳۵ طلب ننگو نام کرد 
اد (زر گر اصنهانی) 

هردرد دا علاج بود غر درد عشق این درد بیدواست بدرمان نمرسد 
(دمتان اصنهانی) 

جذبهُ عشق بنازم کهدم مردن شمع گریه‌اش جزبی ناکامی پروانه نبود 
(دهتان اصفها نی) 





عشق راچاره‌نکردند بدرمان‌حکما اندرین کار بمردند فلاطونی جند 

(دهتان اصنهانی) 

مقام عشق بنازم که نیش برر که لیلی زنندو ازر گلمجنون خسته‌خون‌بدد آید. 
اد ۷ (دهتان اصنهانی) 
۳۹۵۰ 





بخش سی و سوم 


جر رگ لیلی بزد فصاد نو نیشتر عشقرا نازم که خون از دست‌مجنون‌میرود 
آسمان‌هم از بلای عشق میسوزد ظهیر بسکه ۰ عاشتان برادج گردون میرود 
ِِ (ظهیر فاریابی) 


براذ عشق کجا پی برند اهل خرد مکر کنند فراموش آنچه داسیر 
(میرمشتاق اصفهانی) 





اد رد رد (میرمشتاق اصنهانی) 
عشق در سینه کی نهان ماند لب خاموش میکنند. فریاد 


»۷ (سعید حکیم) 
آثرا که زئد گیش بعشق است هر که‌زیست 
هر گن گمان مبر که مر اودا فنا بود 


۳ (سنائی غز نوی) 
دل جوخا لی‌شودازعشق بدورش| نداز شیشه‌بی باده چو گر ذیدشکسترم ۱ 
دج زد (غافل) 
عشق دریائی کرانه نایدید کی توان کردن شنا ای هوشمند 
عاشتی خواهی که تا پایان بری پس یبای ساخت با هر ناپسند 
زشت بایددید و انگادید خوب ذهر بای خورد و انگارید قنه 
ددع (دایعه قزدادی بلخی) 


از شبنم عشق خاك آدم کل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
چون نشترعشق برد گه روح زدند یکتطرء خون‌چکید و نامش دل شد 
(با با افضل کاشی) (ابوسعید ابوا لخیر) (شریف بخادائی) (مجدا لدین بندادی) 


لد مد 
تا مرد بتیغ عشق بی سر نشود در حضرت معشوق مطهر نشود 
عم دوست طلب کنی‌وم جان خو اهی آدی خواحی ای هس نشود 
۵ (شاه سنجان) 


۳۳۹ 


در عشق 


آتش‌عشق بدین‌سوز نبودست نخست هر که پیدا شده‌بروی‌زده‌دامانیچند 
ماد (ملهمی شبستری) 
حسنی که به‌او عشق سرو کار ندارد مانتد طبیبی است که بیماد «ندارد 
با ( کلیم کاشی) 


خوشتر ین درسی که روز او لم آموخت‌عشق 
در دبستان محبت ترا جان و مال بود 


اد زد ) ۲ 
خاك دل آنروذ که می بیختند شبنمی از عشق بر آن ریختند 
د د اد (غزالی مشهدی) 
نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند 
بعالم هر کجا درد دلی بود بهم کردند و عشقش نام کردند 
ِِ (عراقی همدانی) 
سخن عشق یکی بود ولی آوددند این سخنها بمیان زمر نادانی چند 
مد (حاج ملاهادی سبزواری) 


با عشق هیچ قصه برابر نمی‌شود هی شرح عشق کن که مکرد نمی‌شود 
(هدایت طبرستانی) 


روزی شرف عشقعیا نگشت که‌یعتوب بگذاشت نبوت بتفای پسر افناد 
دا (هدایت طبرستانی) 
ایکه گفتی‌سخن‌عشق نشاط آردومستی لب فرو بند کزین قصه بجزغصه‌نزاید 
دا (قاآنی شبر ازی) 
عشتست دلا اینهمه نومید چرائی شاید شب‌ماهم سحری داشنه باشد 
اعد (فسونی تبریزی) 
در قمادعشق باشدباختن نتش مراد تا کسیر ادل نر فتازدست‌صاحبدل نشد 
با (جلال اسبر) 


۳۹۲ 


کش سی و سوم 
جه قصه بود ندانم دلا فسانه عشق که‌هر که گوش بر آ نکر داززبانافتاد 





دج مود (عالی شیرازی) 

چواهل‌عشق نه‌ای پا منه بوادی‌عشق که بیم جان‌وس ایثراءپر خطردارد 
(حمای شیر ازی) 

ردهیست عشق که‌درهر قدم‌فتاده سر ی میاد: آ نکه کت زایق ام اتبر سای دای 
دج مد (همای شیر ازی) 

عم اور للقنی ایجاد کرد عشق دا فرمود تا آیاد کرد 
دزد (س‌تیپ حسین فرزانه) 

کفر درمذحب‌من دارگ بی‌عشعست هر که‌شك بررددرایثر اه بایمان نر سید 


(محسن شمس‌ملك آدا) 
آزنجا که ,عشی کوشفابرو نعان دح بر قلب مرده شعلةٌ آتش فشان دهد 
این مذعب منست که ننکست آدمی جز عشق بر علائق دیگر عنان دهد 

دج (محسن شمس مك آدا) 
صحرای‌عشقوو ادی‌غم طر فه‌منز لیست «گر شیر با نهد بیعیی ذهره کرد 
گمر کچی است ایندل‌من گوئیا بدهر کزباد هر غمی بجهان بهرء میبرد 

این را و 
عشق را قلعه‌منیستو بلابارد از آن فح آث گر طلبی میثه سراباید کرد 
سر پکف‌مینهد [ نکسکه کندغوس کور و ٩‏ ترق‌سر لت ۱ 





اد مد (خسروی قاجار) 

یکقدم نیست فزون‌مر حلاعشقو عجب راء چندانکه بریدیم بپایان نرسید 
دج (ینمای جندقی) 

کس نکشتست‌نها لی که‌بر آرد ثمری . گلهن عشق عجب آب و هوائی‌دارد 
رد زد (آشفته ایروانی) 

دل که بیعشق‌شد ازدعوت حق دور افتد مرده را موج ز دریا بکناد اندازد 
) 4 


۳۳۹۸ 


در عشق 
مکندرصید گاه عشق دست‌جستجور نجه که صید اینزمین‌خود برسرصیاد میآید 

دا زد (حسن بيك عجزی تبریزی) 
حل‌شد زغم همه‌مشکل که‌مر ادردل بود جزغم عشق که‌حل کردن آن‌مشکل بود 


د ماد مد (دلشاد خاتون) 
عشق بجز مر گه ندارد علاج پیخبران صبر و سفر گفته‌اند 
مد اد (حالتی تر کمان) 
عروی عشق پس زیباست لیکن بجز جان و دلش کابین نباشد 
داد (سفائی نراقی) 
عثق‌باعید لنشین‌دارد که‌مرغ‌دل‌دداد ‏ کر نشیند بر گیاهی آشیا نش‌میشود 
اد (عرفی شیر ازی) 
در عدم هم ز عشق شوری هست گل گریبان دریده میاید 
دزد (سر خوش) 
تانگردد کهنهداغ عشق کی بخشدفروغ ‏ شمع کم پر تودهدجون‌تازه روشن‌میشود 
لد و (نعمت خان عالی) 
عشق داغیست! گر برجگکوه نهی, , «سنکه بر سینه زنان آیدو فریادکند 
اد برد ) 1 


اعجاز عشق بين که‌چراغ دلم نمرد هرچند تند باد غمت رو باو نهاد 
6 6 (ساطا نمحمد صدقی استرابادی) 

حسن چون‌درجلوء آیدعثق‌پیدامیشود ‏ ذره تا خورشیدنبودکی‌هویدا میشود؛ 
اد زد ) 

عیبم مکن‌از عشق که درمکتب ایام آموخته بودم به آزین ری و 

يك لحظه نشد دورزمن‌در سفرعشق توفیق ددین داه نکو همسفری بود 
و (عبرت نائینی) 
۳۹۹ 


بحس سی و سوم 
دفتم بطبیب گفتم از غایت درد بتمتارف-عقی را یه تایه کت د 
خون دلو آب دیده شربت قرمود کنتم که غذا: کفت‌جگربایدحوود 
ع عد رد ") 1 
کسی عاشق بودکز آتش سوزان نپرهیزد 
براه عشق نتوان بودن از پروانه‌ای کمتر 


دج (مانی شیر ازی) 
ات کید طحی ۳ هتکر دد بر تفت ی و۱۳ 
دب زد (جلال| لدین مو لوی) 
عشق حتیقی است مجازی مگر این دم شیر است ببازی مگیر 
جرد زد (سحابی استرابادی) 
رواق مدرسه گر سر نگون‌شودسهلست قصور ميکد عشق را مباد قصور 
دج مد (امید تهرانی) 
عشق باریست که‌جزمست‌نیارد بردن اشتر مست بباید کشد این‌بار نه خر 


سهل پنداشتی این‌عشقو ندانی‌هیهات عاشتی‌کار کسی‌نیست که‌تن‌خواهدوسر 
جرد مد (حکیم| لمما لك فرزا نه‌والی) 
جهان بدیدم اذ آغاز تا بانجامش حدیث عشق نه انجام داشت نه آغاز 


دج زد (وصال شیر ازی) 
عشق مشاطه ایست دنک آمیز که حقیقت کند برنک مجاز 
تا بدام آورد دل محمود بطرازد بشانه زلف اباز 

جرد چا ) 1 
ای طبیب از چه کشید نج‌ودهی‌دردسرم عشق‌دردیستکهدر ما نداز آن‌جا لینوس 

دج مد (فرصت شیر ازی) 
عشتبازی کار بازی‌نیست ایدل سربباز ور نه گوی‌عشق نتوان‌زد پچو کان‌هوس 

د عد مد (حافظ ) 


1-۳۶ 


در عشق 
بارها در دم آمد که بیوشم‌غم عشق | تکینه نتواند که بیوشد رازش 

مد ماد (سعدی) 
هر که برد تک عشق نیفشارد پای دد برمفتی آین‌شر ع‌برون‌دفتهز کیش 
دست درخانهٌ زنبورمکن ازپی‌نوش | گرت نیست تحمل که کشی‌ضر بت نیش 

مد مد (خسروی قاجاد) 
هر آن‌مر یض که‌ازدرد عدق شدییماد ۰ " هزاد باد بود مر که به ز عافیتش 

اد (فریب اصفهانی) 
دد حيرتم که اینهمه رازه نیاز عشق بی گامد بیز بان که دساند ز لب‌بگوش 

دم و (وصال شیرازی) 
بیا با نیست عشق ایدل که پیدانیست پایانش 

بمنزل کی رسی تا گم نگردی دد بیاباش 
ندانم عشق را ملت‌ولی‌هر کس که عاشق شد 

مسلمان کافرش میخوانه و کافر مسلمانش 

اد (بیدل شیرازی) 
بعیش کوش که‌مردان‌را» حق برد ند بیمن سلطنت عشق کارها از پیش 

مد (محیط قمی) 
بیوسف انتقام عشتر| بنگر که پیش از این 

که آ زارد زلیخا را فلك افکند درچاهش 


6 ۳ ) ( 
مائیم زند؛ ابدی ازشراب عشق ‏ , خواهی‌تونیزز نده‌شوی‌زین‌شراب‌نوش 
زد (ناصحی حندوستانی) 
بشنواین نکنه‌سنجیده زپرددده عشق که به اززند؛ بیشق بودمرد؛ عشق 
و (همای شیر ازی) 
بس شیشة دلها که شکستی ای عشق بس رشتهً جانها که کسستی‌ای عشق 
هد (میر مشناق اصفهانی) 


۳۳ 


بخش می و سوم 


کی بیستون دای دآند ۶ج نبود باه که کوه پست شود دیریاد وم 
دج (جامی) 
عشقباز ان‌درطر یق عشق اگرباشندپاك خوبرویان گردر آویز ندباایشان جبالد 
دج ) 1 
تنها پر» عشق مرو زآنکه محالست بی دراهنما طی شود این وادی عائل 
زد دزد (عبرت نائینی) 
ایعشقاینچه‌سوداست کز يك کر شمه‌تو درد ذیر تیغ بوسد مقتول‌دست‌قاتل 
در (حاجب شیرازی) 


ببحر عشق‌دست ازجان بشو شو کت که می‌نتوان 
ازین ددیای بی پایان کشیدن رخت بر ساحل 


زد مد (شو کت قاجاد) 
ک با غم عشق ساز گاد آید دل بر مر کب آرزو سوارآید دل 
گر دل نبود کجاوطن‌سازدعشق؛ ود عشق نباشد بچه‌کار آید دل ؛ 
(سعدالدین جوینی) (آهی‌جنتائی) 

اد 
من کجا گفتن‌توانم بربزاهدسرعشق ‏ . گوش کر آخرچه‌استیفا کنداز نطقلال 
لد زد (ینمای جندقی). 
شکایت از تو ندارم که در طریقت‌عشق نداده| ند بکسرخصت‌جواب وسوال 
دود (ذوقی اصفهانی) 
عشقو ناموی‌همان‌قمة سنکست وسبو ‏ عاشقا چند زنی‌طبل نهان زیر کلیم؛ 
> زد (ذوقی اردستانی) 


پوالعجب دردیست درد عشق جانان کاندرو 
دردم اقزون میشود جندانکه درمان میکنم. 


دزد (شیخ عطار نیشا بودی) 
با عشق در آویختم و طرفه فنی زد برداشت نخستین و زد آخر بزمینم 
لد زد (هدایت طبرستانی) 
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نخست شرط ره عشق تر دین‌و دلست 


ددع 


عالم وهرچه‌در آن یافته ازعشق نظام 
عشق تا چشمةٌ شیرین بیرد خسرو را 
حمه از تیشة عشقست در اندرشة عشق 
کاو بر دوش کلندام نهد ینجهٌ عشق 
قوت بازوی عشقست کهاز تیرو کمان 
دست عشقست که از طره وخال لیلی 
فرصت ازءشق‌چد گو ئی‌ودهی طول خن 


در عشق 


زمن شنو که ددین‌ده بشد دل ودینم 
(همای شیرازی) 
همه عشقدت ز آغاز جهان تا انجام 
شکر ,نش نك ار لل لب شیربر :کم 
بیستونی که بجا ما ندو د فرهادی نام 
زور عسعت به از پایه بر ید تا بام 
دوزد اذ گور س کوش بهم شه بهرام 
در ده مجنون غافل بنهد دانه و دام 
قصه کو ته دو جهان یافته از عشق‌نظام 


ع لد (فرصت شیر ازی) 
گویند که هر چیز بهنگام‌بودخوش ایعشق چه‌چیزی که خوشی در همه‌منگام؛ 
برد زا (ادیب صابر ترمذی) 


ماجرای دل دیوانه بکفتم بطبیب 


گفتازین نوعحعایت که‌تودازی‌سمدی 





سعدی! گر نام ننگ‌درره اوشدجه شد 





سعدیا عشق نياميزد و شهوت باحم 





حدیث عشق اگر گوید گناهست 





چه‌خوشست بوی‌عشق از نفس نیا زمندان 





که همه‌ش در چشمست بفکرت‌بازم 


درد عشفست وندانم که‌چه‌درمان‌سازم 


(سعدی) 
مرد ده‌عشق نیست کش‌غم ننگستو نام 
(سعدی) 
پیش تسبیح ملائك نرود دیو دجیم 
(سعدی) 
کل 7 خوا برد دم 


(سعدی) 


دل از انتظار خونین‌دهن ازامیدخندان 


(سعدی) 


عشتبازی چیست‌سردر کوی د لبر باختن با سراندد کوی دلبر عشق‌نتوان‌باختن 


6 ۱6 
۳۳۳ 


(سعدی) 


بخش سی و سوم 
عشق دانی چیست لب پرخنده کردن نزد خلق 
بیخیر از [. و افنان ۰۲ و اقنان داشتن 
(قاآنی شبرازی) 





حسن بامی هست عالی تردبانش چیست؟ عشق 
برفراز یام می نتوان شدن بی نردیان 


جرد زد (قاآنی شیرازی ) 
هر دل که شورعشق ندارد کباب کن هر مسجدی که قبله نداددخر اب کن 
ی ) ( 
عشق پنجه‌ای دارد آهنین 0۳ سر زد آستن 
صد هزاد شه بنده ءیکند در بر ایاز چون سبکتکین 
دعر ) 
مشکل عمیسیت‌مشق که گفتن نمیتوان .۰ ایرخ هشکلز دک کهقت «ندرتوازی 
اد (علالی جنتائی) 
خا نةعشق‌چه‌خا نه است که‌چون بکشائی در او دا همه دیوانه برآید بیرون 
۱ داد (دهقان اصفها نی) 
ی ی اد ۲ب تاد کر عافت بل ۷ 
ما ندبیکی‌مار بخالو خط خوش کافتاده بود بچنگ طغلی‌نادان 
اد زد (محسن شمس مك آدا) 
در داه عشق فرق غنی و فتیر نیست ای پادشاه حسن سخن با گدا بگو 
اد (حافط) 
پندیست بگویمت که آکردی ۱5 ازعشق ورحش که پچ بیچست اینر اه 
اول قدمش زجان گذشتن شرطست ایست طریق اگر دوی بس‌اله 
زد زد (محسن شمس ملك آدا) 
از مسجدو میخانه وز کعبه و بتخانه مقصود خدا عشقست باقی همه افسانه 
زد (قاسم انواد) 


۳۷ 


در عشق 








نی #کند جاه بو ری ۱ 1 من العقی و حالاته 
دج زد (ایرج) 
لجام در سرشیران کندصلابت عشق چنان کشد که شتر دا مهار دد بینی 
(سعدی) 
همين که بای نهادی بر آستانهٌ عشق بدست‌باش که‌دست ازجهان فروشوگی 
(سعدی) 
جه خبر دارد از حفیقت عشق بای بند هوای نفسانی 
سس (سعدی) 
غم عشق آمدو غمهاید گر با برفت سوزنی باید کز پای در آرد خاری 
(سعدی) 





فارغ زدردءشق چه لذت برد زعمر عمر آن بودکه باغع‌جانان بسر بری 
(سعدی) 





عشق در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا 
ورنه گل بودی نخواندی بلبلی بر شاخساری 








(سعدی) 

گفتم نهایتی بود این درد عشقرا هر باهداد میکند اذ نو بدایتی 
اد زد (سعدی) 

دوام عشق و تنغم نه شیوه عشقست لاک ماش ها توش جام غمی 
"لد (حافظ) 

طریق عشق‌طریق عجب‌خطر نا کیست نعوذ بالهٍ اگر ره پمامنی ثبر ی 
(حافظ) 

در کوی عشق دعوی شاحی نمیخر ند اقراد بند گی‌کن و دعوی جاکری 
۳ (حافظ) 

معماروجوداد نزدید نگ‌تو در عشق در آب محبت گل آدم سرشتی 
۱ (حافط) 





۳۷۵ 


بخش سی و سوم 
در ره منزل لیلی که خطر حاست‌بجان شرط اول قدم آ نست که‌مجنون باشی 





(حافط) 

بعشق زنده بود جان مرد صاحبدل اک تو عشی نداری رکه 
۳[ (حافظ) 

طفیل حستی عشق اند آدمی و پری که جام جم ندهد سود گاه بی‌بصری 
جع > (حافط) 


ص درد عشعرا بشمادی بروز گار جون روز گار عشق ندارد نهایتی 
(وصال شیرازی) 
گر چه‌داه عشق پایانیش نیست عاشتا چندانکه بتوانی بپوی 
(وصال شیر ازی) 
در روز گاد غایت هر کار عشق بود دین عشق دا نبود بجز عشق غایتی 
(وصال شیرازی) 
کنی‌ملامتر ندی که سیم و زر بازد قماد عشق ندیدی که خویشتن بازی 
(وصال شیر ازی) 
ایآنکه خنده‌برمنت آید که عاشتم بر خود گری که‌عشق نداردیوخرمی 





دج عبر (وصال شیر ازی) 
شو کت نخردعشق که آ خر چوغلامان بنشست زلیخا بسر راء غلامی 
زد (عدایت طبرستانی) 
مرد عشقی بر سر بازار رسوائی در ]1 تا بچنداز پردء ناموس در جادرشوی 


(صائفب تبریزی) 





عشق گر دادی‌جهان گو سر بسر زنجیر باش 
صاحب سومان نیندیشد ز بند آهنی 


و (صائب تبریزی) 
جوانی که پپوسته عاشق" "نباشد درینست ازو روز گار جوانی 
در (فرخی سیستانی) 


۳۳۹۰ 


غتوان صریح باتوغم عشق گفت. تو 
تالیدن بلبل ذ نو آموزی عشقست 
دوئی بمذهب فرما نبر ان‌عشق خطاست 


در ره عشق بسر تیشه‌زدن آسان نیست 


ماندیم در بدایت و دردا که‌دردعشق 
لا 


ای واه در 
کوهرا با تيشه کندی بیحیا از بهرچه 


؛فلك جز عشق محرابی ندارد 
غلام عشق شو کاندیشه اینست 
جهان عشقست و دیگر زرق سازی 
ین 
اگر بی عشق بودی جان عالم 
پل (درعشق حالی شد فسر دهاست 
مبین در دل که او سلطان جانست 
ز سوز عشق خوشتر در جهان نیست 
نروید تخم کس بی دانه عشق 


اک 


هر چه گویم عشق دا شرح و بیان 


> 9 


> 


> 6 


در عشق 


طفلی هنوز و فهم کفایت نمیکتی 


دج و ) 1 


عر گز نشنیدیم ز پسردانه صدائی 
(حزین لاهیجانی) 

خدا یکی و محبت یکی و یاد یکی 
(نثادی تبریزی) 
کرد فرهاد ددین‌مرحله شیر ینکاری 
) 1 
نمایتی 
(منتون شیر آزی) 

تخم ننگی در میان عشقبازان کاشتی 
تیش آهن‌چهمیکردی‌تومز گان‌داشتی 


دارد بدایتی و ندارد 


ی ) 1 


جهان.بی خاک ,عشق آبی ندارد 
بایان 99 ش ا رنشته 
همه بازیست الا عشقبازی 
کجا هر گز زمين آباد بودی 
که بودی زنده در دوران عالم 
گرش صد جان بودبیشق‌مرده‌است 
قدم در عشق نه کان جان جانست 
کب ال ک تس ال ۰ ارت 
کس ایمن نیست جز در خانة عشق 
(نتامی گنجوی) 


جون بعشق آیم خجل باشم از آن 


۳ 


09 


گرچه تفسیر زبان دوشن گر است 
چون قلم اندد نوشتن میشتافت 


عقل درش‌حش چو خردر گل بخفت 


ليك عشق بی زبان روشنتر است 
چون بعشق آمد قلم از خود شکافت 
شرح عشق و عاشقی هم عشق کگفت 


آفتاب امد دلیل آفتاب گر دلیلت بایه از وی رو متاب 

رد جرد ید (جلال لدین مو لوی) 
خواهم ددقی نوشتن از عشق کآسان نتوان گذشتن از عشق 
عشقست طریق آشناگی دك یات نز ععق رشان 
دك بر در عشق رده دازاست جان در یر عشق امیدواد است 
بی ,عشق میاش, تا توانی ۰ " اینست بخن دگن نو.. دائور 

ماد (ابن‌عماد شرازی) 


عشق که بازار بتان جای اوست 
عشق نه وسواس بود نی غرض 
آ: العشق و حالاته 
لنش ی ان من دوانه رس 
عشق بهر سینه که کاوش کند 
عشق کجا راحت و هرک 
کی در این سلسله آسوده‌ای 
عشق حمه سوزه گداذست و بس 


من 


۳ 


تش عشق از تو 7 1۳۹ 
آب خضر گرچه‌زجان خوشتر است 


چشم و دل باز کن که جان‌بینی 
گ با قلیم عشق رو آری 
آنچه بینی دلت همان خواهد 
سر تا گنای اس ۱ 


۳۷۳۸ 


سلسله بر سلسله سودای اوست 
دی 2 وه ود رب رن 
احرق 
پروانه بر س. 
خون دل از دیده تراوش کند 
عشق کجا دامن ار ودک 
عاشق آسایش خود بوده‌ای 
ثیستی و عجر و ازست و بس 
صافتتر از اه سازد ۱ 
چاهنی عشق ازآن حوعتی 2 

(هاشمی دحلوی) 
آنچه نا دیدنیست آن بینی 
همه آفاق کلتان بینی 
و آنچه خواهد دلت همان بینی 
سر ز ملك جهان گران بینی 


هم در آن سر برهنه قومی را 
هم در آن با برهنه جمعی را 
وک بشکافی 
هر چه داری اگر بعشق دهی 
جان گدازی اگر بعالم عشق 
از مسیق حیات در گذری 
آنچه نشنیده گوش آن شنوی 
تا بجائی دساندت که یکی 
با یکی عشق ورز از دل وجان 


در عشق 


پر سر از عرش سایبان پینی 


که یکی هست و هیچ نیست جز او 


وحده 


نس له 


۳۳۹ 


پای بر فقرق فرقدان بینی 
آفتاییش دد مان بینی 
کاقرم گر جوی زیان بینی 
عشق را کیمیای جان بینی 
وسعت ‏ مك لامکان . بینی 
وانچه نادیده جشم آن بینی 
از جهان و جهانیان بینی 
تا بعن‌الیتین عیان بینی 
2 

(ماتف اصنها نی » 


بعش صی و چپارم 
عاشق و معشوق 
از بختگیست‌عاشق ا گر گریه کم کند خونابه است شاهد خامی کباب را 
دب زد (صائب‌تبریزی) 
میان عاشق و معشوق نسبتی باید ببینکه چشم منو یارهر دو خو نر یز است 
(وصال شبرازی) 
و قت‌سحرست آنکه دعارا اثری‌نیست آوخ که شب‌تبره‌عاشق سحری نیست 
زد برد (وصال شبرازی) 
«میان عاشقومعشوق‌جنگوغوغانیست کدورتی اگرامروزهست فردانیست 
دا (میر صبری اصنهانی) 
در ملك‌عاشتی که‌دو عالم طفیل اوست آ ذکس قدم گذاشت که‌اولزسر گذشت 
مد (قاسم انواد) 
بقای عاشق صادق ز لعل معشوقست حیات خضر پیمبر ذ آب حیوانست 
لد اد (فروغی بسطامی) 
عاشقآنستکه‌فکر سروسامانش‌نیست . پیرهن گر بتنش هست گریبانش‌نیست 
ده (نادم لاعیجانی) 
تا بل ااک منت سی اوست که مادوعاشق زادیم و کارمازاریست 
دب جرد (حافظ) 
اول و آخر ندارد داستان عاشتی حرجهرا آغاز نبودهمچنان| نجام نیست 
دج لد (غمام همدانی) 
من عاشتم گواه‌من این قلب‌جالجالد دردست‌من‌جزاین‌سندپاده‌پاده نیست 
زد زد (عشقی حمدانی) 
۳۸۰ 


عاشق و معشوق 


حسن بی عاشق نمی آید بکار شمع بی پروانه تر بی پر است. 
عد ع عاد (محمدا بر اهیم فارغا محلاتی) 
مذهب عاشق ز‌ مذهب‌هاً جداست عاشقان را مذهب و ملت‌خداست 
زد زد (شیخ بهائی) 
موّمن‌زدین بر آمدو صوفی ز اعتقاد ترسا محمدی‌شدو عاشق‌همانکه‌هست 
دا چا (بابا فنانی) 
پیمودن دراه عاشتی دشوار است راهیست که‌بیچ‌دخم در آن بسیاراست 
صعب است‌ومخوفو بیم جان‌همدارد اما همه‌جا هادی عاشق یار است 
د عا > (محسن شمس مك آدا) 


ما که مخمودیم جام می به‌یاران کی‌رواست 

تا چراغی خانه را با ید بمسجد کی‌رو است؟ 
عشق خرد پینام یاردان را به یادان میبرد 

در میان عاشق و معشوق قاصد کی‌رواست؟ 





دا ) 1 

عاشق صادق بزخم دوست. نمیرد زهر بدستم بده که ماه معینست. 
(سعدی) 

توعاشتان مسلم ندیده‌ای سعدی که‌تیغ بر سرو سر بندهو ار در بیشند 
مد ( سعدی ) 

از پریدنهایر نگ ازطبیدنهای دل عاشق بیچاره‌هرجا هست‌رسوامیشود 
و (جلالالدین مولوی) 

مهر گیا کی دمد ذ تربت عاشق خاك وی از سوز دل گیاه ندارد 
اد لد (وصال شیرازی) 

پلبل‌پبا غ روزازل‌چونکه پا نهاد گل دید عاشقست بنای جفا نهاد 
اول بنا نبود پسوزند عاشتان آتش بجان شمع فند کاین‌بنا نهاد 
#۴ ۷ ) ( 

تا که ازجا نب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاده بجائی نرسد. 
مد ) 1 


۱۳۸۱ 


بخش سی و چهارم 
زبان عشقبازان دا بجز عاشق نمیدانه 
که‌آنهم گوش مخصوص‌وز بان دیگری دارد 


لد اد (سر‌خوش تفرشی) 
بخلط هم نرود برسر مجنون لیلی عاشق این بخت ندارد سخنی ساخته| ند 
درد (شفایی اصفهانی) 


هس یکرنکی معقرقا لا لا 
که بلبلعاشقست و گل گریبان پاره میسازد 
لد زد (صاب تبریزی) 
«محالست اینکه معشوق ازمحبت بیخبر باشد 
مگ پروانه تنها سوخت؟ آتش نیزمیسوزد 
اد زد (سعید حکیم) 
عاشق آن نیست که هر لحظه ز ندلاف محبت 
مرد آنست که لب بندد و بازو بگفایه 


دا (قا] نی شیرازی) 

عاشق] نست که‌غمگین زیده شاد بمیرد در همه عم بود بنده و آزاد بمیرد 
دب زد (قاضی بحییلاهیجانی) 

بدر برعاشق‌صادقچه‌فراقوچه وصال بحقیقت چ و کشدعشق چه غیبت چه حضور 
مد > (همای مروزی) 

تا کشش ازجا نب‌معشوق‌نبود» یکتدم عاشق دلخسته نتواند گذادد پیشتر 
بد لد ) 1 

حلا در اشتی ات مر بای که در ۳ 
من تسس (حافظ) 

حطهارت اد نه‌بخون جکر کند عاشق بقول مفتی عشعقش درست نیست نماز 
دج (حافظ) 


یجفائیو قفائی نرود عاشق دادق مژه‌برهم نز ند گر بزنی تیرو سنانش 
(سعدی) 
۳۸۲ 


عاشق و معشوق 


چرده جه باشد میان عاشق و معشوق سد سکندر نه مانست و نه حاءل 
درد (سعدی) 

بخون‌دیده ودل عاشق اروضو نکند تکش عشق نمازش نمیشود معبول 
برد و (ذوقی اردستانی) 

می‌خور که‌عاشتی نه بکسبست‌واختیار این موهبت رسید ز دیوان قسمتم 
(حافظ) 


نصیحت کردن آسانست سر گردان عاشترا 
دلیکن با که میگوئی که نتواند پذیرفتن 
اد زد (حافظ) 

دس‌اشنیست با یکدل‌دو دلبرداشتن . یازجا ننیازجان بایست دل برداشتن 

سیر خکم‌جانانبباش یادربندجان ‏ ذشت باشدنوعروس‌را دوشوهر داهن 


زد (قاآنی شیر ازی) 
دانی که چیست حاصل ایام عاشقی معشوقه دا ببینی و جانرا فدا کنی 
اد زد (فروغی بسطامی) 
زد (لسانی شیرازی) 


دانیکه کدامین‌شوروزست که عاشق خشنود دلی داددو خوشبوی‌مشامی؟ 
شامی که شمال آورد از دست سمیی صبحی که صبا آورد از بار پیأمی 
(حریف جندقی) 


۳۸۳ 


۰ و ۰ 
ِ 
(۶س هی و کم 


در محبت 

بجز بنای محبت که دائم آباد است خراب میکند ایام هر بنائیرا 
دزد (عبرت نائینی) 
تکوم ی شیر مادر دراو ۱۳ 
اد مد (غنی کشمیری) 


درس ادیب | گر س زمزمه محبتی حمعه بمکتب آورد طفل ۳ 


جر محبت هر چه بودم سود درمحشر نداشت 
دین و دانش عرضه کردم کس بچیزی بر نداشت 
جرد (نظیری نیشابوری) 
بتاحلاكشود دوست‌در محبت‌دوست که زند گانی او در حلاك گشتن اوست 
مرا جفا و وفای توییش یکسانست که‌عر چهدوست پسندد بجای‌دوست نکوست. 


برد ملد (سعدی) 

میگریم‌و مرادم از این‌جشم اشکبار تخم محبت است که در دل‌بکارمت 
۳ (حافظ) 

خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای‌محبت که خا لی از خلل است 
دج (حافظ) 

ببین بنای‌محبت چه‌محکست‌شکست بطاق کسری‌خورده‌استو بیستون‌برپاست. 
ددع (عادف قزوینی) 

ازجرم عشق‌پیش کسم گرچه‌راه‌نیست ارب توآگهی که محبت گناه‌نیست 
ید وه (حدایت طبرستانی) 

پروضع ما بچشم حقارت نظر مکن ها دا بروز تیرء محبت نهانده‌است 
وه (علاجی) 


۳۸ 


در محت 
جر پمحبت جهان فراد نگرد کون و مان باقی از بقای محبت 
رک ز میت نود حستی اسان خانة دل کی شدی بنای محبت و 
بر زبر خاك پایداد نماند مچ بنایی بجز بنای محبت 


دج (محسن شمس مك آرا) 
خرن زود کم جز لد شود مت و مت دص جز می انگود مسبت 
خوش باد دم پر منان کز نفس وی شد زنده دل مردهٌ مخمور محبت 
محنتمکش ور نحءبررمی‌خوروخوشباش کین نفمه بلند است ز طنبورمحبت 


آت اش موسی و عصا و ید و بسا يك شعله بد از ناگره طور محبت 
دشمن که بس پنجه شمشر نشد دوست دیدیم که چربید بر او زور محبت 
پر نفس‌صلاغا لب| کر کشت‌عجب‌نیست ا باشیر ژیان پنجه زند مور محبت 

دا (ادیب| لسلطنه سمیعی «عطا») 


زمست‌جام محبت‌مخواه جهره سرخ نشان مستی‌این باده زرد رخساریست 
زد اد (وصال شبرازی) 
بجز بنای محبت که تا ابد بافیست شودخر اب بگردون ا گر بر آری‌کاخ 
داد (سفائی نراقی) 
تو ای مطاع محبت چگونه کلائی که قیمت تو نه بایم نه‌مشتری داند 
اد (درویش مجیدطا لقا نی) 
پیب کت که انس دای ام و ۳ 
داد (طبیب اصفهانی) 
محبت بیشتر قا ثم شودچون بشکند پیمان شکوفه‌اول افشا ند ورق [ نگه هر ره یرد 
اد اد ( نظایری) 


طاعات منکران محبت قبول نیست صد بادا گر بچشمةٌ زمزم وضو کنند 
6 (ملاشافی‌تکلو) (دلشادخاتون) 
باشد به از گلی که‌زند گلرخی پسر خاری که در طریق محبت بپا رود 


اد اد (وصال شبر ازی) 
ایدوست تصه‌ای زمحبت بگو که من طفلم بطبع و طالب افسانه‌ام هنوز 
۲ و (پژمان بختیادی) 


۳۸۵ 


بخش سی و پنجم 
بین بو ا لعجبی‌های‌محبت که‌دلم بود یکقطرهوعمر بست که‌جیحون‌رودازدل 


دزد (حدایت طبرستانی) 

از . محبت . میکنندم منم من خود ز مادر بامحبت زادهام 
داد (صفایئی نراقی) 

یادب‌چه‌چشمه‌ایست‌محبت که‌من‌ازآن ‏ یکتطره نوش کردم و ددیا گریستم 
اعد جرد (واقف هندی) 

عجب که بیخ محبت نمیدهد باری که بر وی اینهمه بادان‌شوق میبادم 
(سعدی) 


مرادخسرو از رین کنادی بود و آغوشی 
محبت کار فرهاد است و کوه بیستون کندن 
اد (سعدی) 
اد کلوحال برویندهمه تلد تمال ای محبت‌توچه نخلی که‌زدل میردگی 
دج جرد ) 1 
شکوفه‌جورو ثمر‌دشمنیو بر گه‌جدائی توای‌نمال محبت‌خداکند که‌نروئی 
(حسن نهاو ندی) 


۳۸۹۹ 


۰ و ۲ ۵ و 





در عشق و عقل 

عشق‌مستغنی است از تد بیرعقل حیله گر شیر کی‌سازدعصای‌خود دم رویاه را٩‏ 
اد و (صائب تبریزی) 

در قمارعشق آخر باختم دل ودین را وا زدم‌دداین بای عةل مصلحت بین را 
دج زد (فروغی بسطامی) 

عشق آمد خانمان عقلر او یر ان نمود پشت‌پازد برس آخرعتل دورا ندیشرا 
ده (بانو مهرارفع جها نبانی) 

دد پیش مار عقل مزن ای فتیه دم ذیرا که عشتبازیو دندیست کار ما 
و (امين مبرهادی) 

گفتم پپای عقل برم‌جان زدست‌عشق چون‌دیدم این پیاده نهمردسو اری است 
(وصال شیر ازی) 

عقل گوید عشق دا بد نامی است عشق دا پروای نام و ننگ نیست 
و (دصال شرازی) 


عتل دا تدییر بایدعشق‌دا تدییر نیست ۰ عاشقا ناعقل بردامن گریبان گیر نیست 
عشق بر تد بیرخنددز | نکه در صحر ای‌عقل حهرچه تدبیر است‌جز باز یچ تقدبر نیست 
(سنائی غز نوی) 





داه عشق ازرویعتل از بهر آن‌بس‌مشکلست 
اکان نه‌راه‌صورت و پایست کان راه دلست 


اد ود (سنائی غز نوی) 
عل ازهجومعشق پرفتن شتاب کرد پیداست پشه‌را برصر صردر نگ نیست 
لد و (خسروی قاجاد) 
عقل‌میگفت که‌دل منز ل دما وای مذست عشق خندید که‌یا جای‌تویا جای‌من است 
6 ۲ (قوام| لسلطنه) 


۳۸۷ 


بخش سی و ستم 


از شاء‌عشق خسروعقل‌انهزام یافت بگذاشت‌شهر و ازسمنزل گذشت‌ورفت 
عد عد (دهتان اصفها نی) 
عقل پر سید که‌دشواد تر ازمر دن جیست عشق‌فر مود فراق‌ازهمهدشوارتراست 
دج و (فروغی بسطامی» 
نقطةٌ عشق بود مر کز پر کار وجود آ نچه‌بیرون‌بود از دائره عتل‌اینست 
اد و (طراذ یزدی) 
خیل شاهنشهعشقت جو قدم‌هشته ببیش شه عتل دسبهش دوبعقب بنشسته است 
زد و (فرصت شیر ازی) 
عشق آمدوعقلرفتو شورش برخاست در خانه دل شود قیامت شده راست 
ای عقل تو بیگانه بدی‌خوش دفتی ای عشق بجای‌خویش بنشین که یجاست 
ود (محسن شمس ملكآدا) 
عتل#ایوی می عفق , تو. یافت. دابا وه ال تاره 
درد (عطاد نیشابوری) 
ری ارس ۱ عتلست حریف مپراندازه د گرهیچ 
دزد (نجاتی) 
خیمه زد پادشه عشق بخلوتکه دل عمّل بیچاره جودرویش برون میآید 
د د اد (محیط قمی) 


عقل در سسله عشق گرفتار بود عأْشق دلشد.ه مست‌است نه هشیار بود 
عقل با عشق بیکجای ندیدست کسی عشق چون روی کندعتل نه‌در کار بود 


دج ) ۱ 
عشق باز آمدودرخانهٌ دل منزل کرد عتل منزل نتواند که‌د گر دردل کرد 
۴ > برد (فخری قاجاد) 
عشق ما دار کرده‌دسوا از اذل ععقل,. اکنون , سم مجاء میکند 
د جد عزد ) ( 


۳5۹۸ 


در عشق وععّل 
عاقلان نعطه کار وجودند گل عشق داند که‌ددین‌داگرء‌سر گرد نند 
۳ (حافن) 
هر آنکو خاطر مجموع و یار نازئن دارد 
سعادت همره او گشت ود لت‌هم فرین دارد 
جناب عشق دا در گه بسی بالاتر از عقلست 
کسی آن آستان بوسد که جان‌در آستن‌دارد 











ددع (حافظ) 

عقل با عشق‌ببیهوده زند لاف مساف اسب‌تازی‌چه‌زیان از خر چوبن دارد 
جرد (نشاط اصفهانی) 

عثل با ای سس تش و سید ردود مبکشد استاد 
(سعدی) 

کفتم که بعقل ازهمه کاری بدر آ بند ببچاره فروماً ند چوعشتش بسر افتاد 
۳۰ ( سعدی ) 

مرا مگوی‌نصیحت کهپادشاهی‌وعشق دوخصلتند که با یکدیگر نمیگنجند 
(سعدی) 

ذمام عشق بدست هوای نفس مده که گرد عشق نگردند مردم هفیار 
(سعدی) 

عجب ازعقل کسانی که مرایند دهند برد ای‌خواجه که‌عاشق نشود پند پذیر 
اد اد مد (سعدی) 


عذق چون‌جاکرد در دل عتل زد کوس رحیل 
خصم دفت و عرصه جولانگاه سلطانست و بس 


عد عد (نصرت گیلانی) 
عتل را کب هار یت ست عشق دعوی کند به بطلانش 
اد (سدی) 


حر که عاشق گشت میدا ند که‌در میدان عشق 
عقل چون دوبه بود در پنجهٌ شیر افکنش 
اد (صفائی نراقی) 
۳۸۹ 


۳4 


بخش سی و ششم 
بزدد عتل گذشتن زخود میسر نیست مر بلند شود دست و تازیانة عفق 
اد ماد (صائب تبریزی) 
حدیث عقل در ایام پادشاهعی عشق چنین شدست که فرمان‌حا کم معزول 





۳ ۳ (سعدی) 

تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق جائی‌دلم برفت که‌حیران شود عتول 
(سعدی) 

سعدی آذاین پس نه‌عا قلست و نه هشیار عشق بچربید بر فنون فنایل 
رد اد (سعدی) 


دعوی مکن اذفشل که چون‌جلوء کندعشق 


دج (عبرت نائینی) 
سلطان عشق خیمه و خر گاه بر کند در ملك هر دلی شه‌عشتت کند نزول 
اد زد (ذوقی اصنهانی) 
قیاس عقل ده عشق دا بدان ماند که مود دا بود انديشهة سلیمانی 
مد اد (آ گه شیرازی) 
عتلم بکوی دوست هدایت نمیکند ای عشق بر فروز چراغ هدایتی 
دزد (عبرت نائینی) 
عشق [ مدوعقلمر ادر پر ده نمان قرمود کاین‌صورت بیمعنی در زیر نتاب‌اولی 
با رد (غبار حمدانی) 
آ نجا که‌عشق خیمهز ندجای عقل نیست غوغا بود دو پادشه اندد ولایتی 
و آنگه که‌عشق دست‌تطاول دراز کرد معلوم شد که عل ندادد کفایتی 
ید (سعدی) 


طبیب داه نشین درد عشق نشناسد برو بدست کن ای مرده دل‌مسیح‌دمی 

قیأس کردم تدبیر عقل در ده عشق چوشبنمیست که در بحرمیکشدر قمی 
دود (حافظ) 
۳۹۰ 


بعش هی و هتم 

در عشق و صبر 
چند گوئی‌صبر کن کآخر بوصلم‌میرسی . این سخن نشنیده‌ای‌کافت‌بود تأخیررا 
اد زد (حللال | لدین قاجاد) 
عاشقی دا صبر باید ایددیغ دل بز لف یار و صبر اندد دلست 
رد زد (وصال شیر ازی) 

عشق آمد و صبر از دل دیوانه برون رفت 

صد شکر که بیگانه ازین خانه برون دفت 
اد (ضمیری) 

توخواه صلح کن و خواه جنگ امر از تست 
کی اه عشق ور داد بر هم داده است 


مد (میر نجات) 

تکویصبر که‌در بیش عشی‌وسیل سرشت مسازخانه که این‌جا حسابها با کست 
سس (دهقان اصفها نی) 

شدم بر آ نکه پپیچم بمب پنجه عشق . کنم‌چه‌چاره که‌صبرم‌بشق فائق نیست 
اد و (دهتان اصنهانی) 


تیف ار زصین رو توان کم کن که در میدان‌عشق 
آن ز پا افتاده‌ای وین ناتوانی بیش نیست 


و (دهی معیری) 
گنتم که عشترا بصبوری دوا کنم هرروز عشق بیشتر و صبر کمتراست 
(سعدی) 





۳۹۱ 


پخش سی و حفم 


درد عشق از تندرستی خوشتر است گر چه غیراز صبر ‏ درما نیش نیست 
سس (سعدی) 
بصبر خواست احوال عشق پوشیدن ولی بگل نتوانستم آفتاب اندود 
دج مد (سعدی) 


صبر طلب میکنند از دل عاشق همچو خراجی که برخراب نویسند 
(جلال عضد) (امیر خسرودهلوی) 
صبر توقع مکن ز دل که نخو اهند باج ز بیچاره‌ای اکه ام دار 


دج (ینمای جندقی) 

چاده در عشق‌میوریستتولیکن‌تاکی . ستم اذیار ضروریست ولیکن‌تاچند؛ 
ید دعب (سلمان ساوجی) 

حصار گرد دل آزصیر بر کشیدموعتل من [ نچه‌ساختم ] باد عشق‌ویران کرد 
اد اد (دهتان اصفهانی) 

دل! گردیوا نه شددارا لشفای‌صبر هست میکنم یکهفته اشز نجیرعا قل میشود 
(دحشی بافتی) 





کدوتا/ میدانم که دشوارست صبر ازروی دوست 
چند روزی صبر خواهم کرد گودشوار باش 
دج زد (وحشی بافتی) 
کوه‌صبرم نرم شدچون‌موم ازدست‌غمت تا در آبد آ تش‌عشتت گدازانم چوشمع 
رشته صبرم بمتر ال غمت ببریده شد حمچنان‌دد آتش‌هجر تو سوزانم چوشم 
رد (حافظ) 
مرا گویند مشکلهای عشق از صبر بکشاید 
مراصبری !گر بودی نکشتی کارمن‌مشکل 
تِِ_ (اعلی شیرازی) 
جندانکه بی‌تو غایت‌امکان صبر بود کردیم و عشق را نه پدیداست غایتی 


> (سعدی) 
3۹ 


ی ۵ ۵ ه 


(۶س هی و ) 


دد صبر 


تأ سر‌شکم بیشتر شدصبر من کمتر شده داست‌پنداری زدیده‌صبر میبارم نه آب 
دب زد (ادیب صابر ترمذی) 
داست گفتی که‌فر جیا بی| گر صبر کنی صبر نیکست کسی‌را که تواناگی هست 
عد ع (سعدی) 
کویند صبر کن که‌ترا صیر بر دهد آدی دهد وليك بخون جگر دهد 
من عمرخویش را بصبوری گذاشتم ود گر بباید تا صبر بر دهد 
دج (دقیقی سمر قندی) 
گویندصیر کن که‌شودخون‌زمبرمشك . آری شود ولیساث بخون کر شود 
* #۶ (جمال| لدینعبدا لرزاق اصنهانی) 
گویند سنگه لمل, شود دد مقام.صبر ۰ آدی شود وليك . بخون: گر" شود 





۳ (حافظ) 

صبروظفر هر دو دوستان بت سوب سر و 
و (حافظ) 

بصبر مشکل عالم تمام بگشاید که این کلید بهر قنل داست میآید 
دود (صائب تبریزی) 

ایکه درشدت فقری ز پریشا نحالی صبر کن کاین‌دوسه‌روزی پسر آیدمعدود 
(سعدی) 

صبر هم سودی ندارد کب چشم درد پنهان آشعکدا میکند 
اد زد (سعدی) 


۳۹ 


بحش سی و هشتم 
بحشرموعدهٌدیدارا گردادی‌نمیر نجم وصال‌چون‌تو ئیرا صبراین مقداد میباید 


داد (شفائی اصفهانی) 
گر بی‌تو يك‌دوروزصبورم‌عجب مداد چون شاخ نوبریده ندادم خبرهنوز 
داد اد (مسیح کاشی) 
چه میتوان بصبوری کشید بار عدو جرا صبور نباشم که بار یار کشم 
دج اد (با نومهرارفع جها نبا نی) 


شکر خوش‌است و لیکن حلاو تش توچه‌دانی 


داد (سعدی) 
گفتم نگفت‌کام دلم حاصل از لبت گفتا تو صبرکن که‌مرادت روا کنم 
دزد اد (حافظ) 
ا گر چه چاده‌ای از صبر برنمیآید بفیر آنکه صبوری. کنم چه چاره کنم 
دب مد (وصال شبرازی) 


میروم يك‌چندروزی صبر پیدا میکنم یا زیادش میروم یا دردلش‌جامیکنم 
(زلالی‌خوانسادی) (میرصبری‌اصفهانی) 


داد 
ایدل آزددد توبی‌تا بی‌و من‌بی‌طاقت چاره‌صبر است کهآ نهم نه‌توداریو نهمن 
لد رد (شجاع کاشی) 
نه صبر بی‌تواذین بیشتر توان‌کردن ‏ نه غیر ضبرعلاجی دگرتوان. کردن 
دزد (غضنفر قمی) 
هرالاگو نتد درمان تو صبی اشت درینا صبرا گر بودی چه بودی4 
زد (خواجوی‌کرمانی» 


۳۹ 


بعش #۶ی و ه 
دد فراق و هجر 

دوزی‌که فلك از تو بریدست مرا یت مر 
چندان غم هجران تو بر دل دادم من دانم و آاک ارت مر 

عم (حافظط) 
بسکه فرو دیزم اثك دامن 7 چشمم. , ,غرت پروین شدست و رشك ثریا 

لدع (ذدفی اصفهانی) 
ز سوز سینه هردم چند پوش‌داغ‌هجران را 

د گرطاقت ندارم جا لد خواعم زد گریبان‌را 
بزن يك خنجرو ازدست جان کندن‌خلاصم کن 

جرا دشوار باید ک بر خود کار اسان را 
(حلالی جنتائی) 





سیه‌روزان هجرآن‌راجه‌حاصل بی‌تو ازهجران 
که روز تیره دا خورشید میباید نه کو کبها 
(علالی جنتائی) 





من‌ازخوبان بسی غمهای مشکل دیده‌ام اما 
غم‌هجر ان بود مشکلتراذاین جمله مشکلهاا 


دب مد (هلالی جنتائی) 
محنت‌جان کندن‌ودردجداما ندن زیاد مردودشوار است‌اما این کجاو آن کسا؛ 
۴ و ( فتحعلیشاه) 


آندرین مدت که بودستم ز دیداد تو فرد 
جفت بودم با شراب و پاکباب و با رباب 
بود اشکم چون شراب سرخ دد زدین قدح 
نالهچونبا نگ باه بر آتتیچونکباب 
ملد (انودی ابیوردی) 


۳۹۰۵ 


بخش سی و هم 


سد خراب ازغم‌هجران تو بنیاد دلم پی آ بادی او آ» که معمادی نیست 
۳۳۹[ (مستودء کردستانی) 

میسوزم و مینالم پیوسته ز هجرانت ردحمی بدل و جانم‌دست‌من‌وداما نت 
داد برد (مستوره کردستانی) 

بسان‌مغز بادامی که ازتوآم جداما ند در آغوشم نمایا نست خالی‌بودن‌جابت 
د > چا (وحید قزوینی) 

تلخی فر قت‌یکروزه‌وصدسا لهیکیست رگد زهرا گرا ندكو گر بسیاراست 
ده (مسیب تکلو) 

مارافراق روی‌تو کشته نه روز گار مر گدوجفاو گردش گردون بها نه‌است 
اد (دهتان اصفها نی) 


حر زمان حجران نوزاید جهان ازبهر من 
خود جهان گوئی بهجر عاشقان آبستنست 





(سنائی غز نوی) 

ساقیا ساغر دمادم کن مگرمستی کنم ز] نکه‌درهجر دلارامم‌می| آدام نیست 
دزد (سنائی غز نوی) 

دل نمیخواست جدائی تو اما جکند دور ایام نه بر قاعدة دلخواه است 
زد (جامی) 

گویند بهاری‌شده گل آمدودی دفت ‏ ما بی‌تو ندانیم که کیآمد و کی‌رفت 
د عد زد (تسلی شبرازی) 

یمن‌روزجدائیوعده‌ها کر دی‌ومیتر سم کهآ نرابرده با شدامتدادهجر ازیادت 
عد داد (حالتی تر کمان) 

شرح‌هجر ومشتا قی‌دل بدل توا ند گفت آن نه‌شيوء قاصد وین نه‌کار پینامست 
اد ) 


شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت 
فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت 
۳۹۰ 


در فراق وهحر 
حدیث روز قیامت که گفت واعظ شهر 
کنایتیست که از روز کار هجران گنت 














(حافط) 

بی دوی دلادام تو ای شمع دلفروز دل دفص کنات پزسر آتش‌جو کبا بست 
(حافط) 

ای غاف از نظر بخدا میسیارمت جانم بسوختی و بجان دوست‌دارمت 
(حافظ) 

دود ادخ تو دمبدم از گوشةٌ چشمم سیلاب سرشك آمدو طوفان بلارفت 
لد مد (حافظ) 

جرا دراز بود عمر هجر حیرانم میان دیده‌و دل آنقدر مسافت‌نیست 
لدع (میرزا حیدر) 

من‌طبیبا ذ تو بر خویش‌خبر دادترم کهمراسوزفر اقست‌وتو گوگیکه‌تبست. 
(دصال شبرازی) 

دیده‌ها بی‌تو پر آ بست‌ومر اپ خونست انس‌چندا نکه فزو نست فراق افز و نست. 
از وداعت بدل آمدغم يك عمر فراق چون‌وداع توجنینست فر اقت جو نست؟ 
اد (وصال شیر ازی) 


چون‌ساغر بی بادهوجون‌دیده بی نور هرجا که‌منم‌جای‌تو پیداست که‌خا لیست 


اد (سعید حکیم) 


ای هجر درون سیف خونکردء تست دی خون‌دل اشك‌چشم‌پرورد؛ تست 
دل‌خو نشدوخون‌زچشم بردامن ریخت ای یاد ستمگر اینهمه کرد؛ تست 

اد و (آمیرسیفالدین جها نبانی) 
ز هجرتلختر آبی نداشت‌جام سبهر و گرنه‌دست قضا در گلوی‌ما میریخت 

و ود ( ارشد کازرونی) 
افکنده مرا گردش دهر از کویت جائی که‌مبا نیارد آنجا بویت 
نه روی تو دیدنم هیسر باشد نه دوی کسی که دیده باشد رویت 


اد (مجدا لدین همگر شیر ازی» 
۳۹۷۲ 


بخش سی و نهم 
<وری یادان‌همدم [ قت‌جان بوده است درد بیدرمان که‌میگو بندهجر ان بوده است 


دزد ) 1 
از محنت هجر ان‌توجان‌دادم ودستم و۳ چنین بوده که‌دشوار نبودست 
مد (دو لتشاه قاجاد) 
غراق یاد که پیش تو یر کاهی نیست بیا و پردل‌من‌بین که کوهالو نداست 
جرد ) 1 


مردم چشمم بحسرت‌شد سپید از اشك سرخ 
خود غلط گفت[نکه بالای‌سیاهی‌ر نگ نیست 


دزد (آ گاه قاجاد) 
شدسپید از غم هجر تو مر ادیده کجاست آنکه میگفت که بالای‌سیه‌ر نگی نیست 
دزد (پادسا تویسرکانی) 
بی دوی تو ذنده میتوان بود و ليك آن دنه کی ااتهرال عرفت رالات 
اد ) 1 
چنه گمی دا که از وسال تو:دودم عم‌مخوانش که‌مر گه‌بهتشازایشست 
زد ) ( 
زیسکه بی‌تو چمن‌درهم است پنداری که‌سبزه بررخ گلز ارچین پیشانی است 
زد (حدایت اصفها نی) 
چه گویمت که‌دلم ازجدائیت چونست دلم جدا زتو دل‌نیست قطرءخو نست 
اد ) ۲ 
جوا خوشست و چمن‌سبز ودوستان جمعند ولی‌چه فایده جای‌نکارمن‌خا لیست 
اد ) 1 
بی‌توهرروزمراماهی وهرشب سالیست شب‌چنان‌روزچنینآءچه‌مشکل‌حالیست 
زد زد (هلالی جنتائی) 


در فراق روی او تنها نه گل خون میگریست 
شمع دا دیدم که آتش بر سرش افتاده است 
هد زد (ابوالکرم فراهانی) 
۳۹۸۹ 


در فراق و هجر 
هر شو روزیکه بی‌تومیرود ازعمر هن نس مبرود ۰ .هزاد ددامت 
(سعدی) 





خبرت‌هست که‌بی‌روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق آىنهمه ایامم نیست؟ 


(سعدی) 





تا نه تصون کنی که پی تو صبورم هر نفسی میزنم ز بازپسین است 
(سعدی) 





آنرا که غمی‌چون‌غ‌ما نیست چه‌داند کزهجر توام دیده‌چه ش‌میگذراند 
فریاد که چون‌شرح فراق‌تو نویسم فریاد بر آید ز دل هر که بخواند 

اعد > (سعدی) 
میز نم هر نفس از دست فراقت‌فریاد آ» اگر نالهٌ ذادم نرساند بتو باد 
چکنم گر نکنم ناله وفریاد و فان" کرفراق توچنانم که بداندیش‌تویاد 


رو ژو شب غصه و خون‌مخورم‌وچون نشورم جون زدیداد تو دورم بچه‌باشم‌دلشاد 
تاتوازجشم من‌سوخته دل دور شدی ای بسا چشمهٌ خو نین که‌دل ازدیده گشاد 
از بن‌هرمژصدقطرة خون بیش چکد چون بر آدددلم‌ازدست فراقت فریاد 
حافظط دلشده‌مستفرقیادت‌ش وروز تو از این بنده دلخسته بکلی آزاد 
اد (حافظ) 

عضو عضوم زتوپر باشدو اینم‌عجبست کز فراق تو چونی‌ناله کنم بند بپند 
مد (خسروی قاجاد) 

دور از تو گریه هم نتوانم بکام کرد ترسم که سیل اشکم آزاین‌دود تر برد 
ماو (ضمیری اصنهانی) 

عاشق نشدی‌محنت هجران نکشیدی کس پیش توغمنامه‌هجران‌چه گشاید 
دب (صبوحی جنتائی) 

گرخمیده قدمن از اثر پیری نیست بجوانی قدم از باد فراقت خم شد 
اد و (سفائی نراقی) 

چون ابر درفراق تو اذبس گریستم در چشممن چوچشمهٌ خورشید نم نما ند 
اد (فاآنی شرازی) 


۳۹۹ 


بخش سی و نهم 
چه گویم ازغم رویت چه‌میکنم پی‌تو کسی جز آینه‌ام شرح حال ثنماید 


ید (وصال شبرازی)» 
دوریم بصورت زذ تو نزديك بمعتی مانند دو مصرع که زهم فاصله دارد 
زد اعد (میرشوقی ساوء) 


بلای هجر و درد اشتیاق پر کنعانی 
کی داند که چون یوسف‌عز ی زی‌درسفر دارد 


و (وحشی بافتی) 

بچه مشغول کنم دیده ودلرا که مدام دل تودا میطلید دیده ترا میخواهد 
(فردغی قزوینی) 

جدائی تو بناکام در اوائل عشق چنان بود که بحسرت کسی‌جو ان‌میرد 
زد دزد (طوقی تبریزی) 

به نیمساعت هجر آذری نمیازرد حزاد سال گرت درجهان‌بتا بخشند 
سس (آذدی طوسی) 


جو مستولی شود درد جدائی تن بمردن‌ده 
دوای‌این مرض داهیچکس چون‌من نمیدا ند. 


مد ید (آذدی طوسی) 
المی. سیه باد . دوز فراق که یادان زیادان جدا میکند 
فرای ‏ توءای ای شادیم چگویم که با ما جه‌هامیکند 

برد اد ) ۹ 


ای که گفتی عشق را درمان بهجر ان کرده‌ا ند 
کاش میگفتی که‌هجران را جه درمان کردها ند 


زد > (میر محمدموّمن استرابادی) 

طر فه‌حا لیست که آن آ تش‌سوز ان‌زسرم دورتر هر چه رود بیشترم میسوزد 
داد (ملولی اصفهانی) 

بلای‌هجر تومشکل بودخوش آن بیدل که‌مردپیش توو کارخویش آسان‌ کرد 
۱ رد (حلالی جنتائی» 


۶. 


درفراق و هجر 
دردا که‌مدم ازغ‌هجر آنو کس نرفت در کوی او که از من‌مسکین‌خبر برد 


اد لد ([ گاه قاجاد) 
درد غم هجر تو بهر کس که بگفتم از بهراهلاك من بیچاره دعا کرد 
اد (طرب نائینی) 


بگل مشغول میدادم دماغ و دیده را بی تو 
که‌مم رنگ‌تو دارد هم از آن‌بوی تومیاید 


دج اد (شوکت قاجاد) 
یادت نمیکنم بهمه عمر ز آنکه یاد آنکس کند که دلبرش از یاد میرود 
مد مد ) ۱ 
گفتم که هجر دیر کشد عادتم شود نزديك شد بمردن و عادت نمیشود 
دزد (نصیبی طررشتی) 
هر‌کجا بی گل دویت نگرم از نگاهم گل حسرت روید 
درد (سالك بختیاردی) 
کسی که تلخی‌هجران کشیده میدا ند ز جوی دیده جرا آب شور میآید 
داد زد (محمد امین قمی) 
بدرد هجر هر کس مبتلا شد علاجی بهتر از مردن ندارد 
ده (حسین کاشی) 
اجل دا بیجهت خلقت نکردند علاج درد هجران آفریدند 
۲ ود (حاجب شبراذی) 
پاغبا نان‌فلکرا دست و پا باید برید در جهان‌تخم جدائی داجرامیکاشتند 
دا ) ۲ 
اگن صد هار ال جکایت‌کندکسق افبانة فراق ,بایان نمی‌دسد 
لد ) ۲ 
گفتم ببلبلی که علاج فراق چیست از شاخ گل بخاك فتاد دطبید و مرد 
اد (شیخ محمدعلی حزین) 


3۱ 


بخش سی و نهم 

چنان زهر فراقت دیختی در ساغر عمرم 

که‌مر گ‌از تلخی آن گردجان‌من نمیکردد 

رد جرد (کلیم کاشی) 
چشم‌من اذفراق تو گوهرفروش شد یاقوت میفروخت که هیچش در تيد 

ددع (شعا عآلدین پرتو) 
آنکه دیزد بی گنه خونم بتیغ هجر یار 

به که از خون چو من شوریده‌حالی بگذرد 
منکه ازيك روزهجر آن این‌چنین‌رفتم زدست 

دای جان من اگر مامی و سالی بگذره 


لا لا (جامی) 

[ نچه درغیبتت ایدوست بمن میگذرد نتوانم که حکایت کنم الا بحضور 
درد (سعدی) 

بی‌عمرز نده‌آم منوذین پس‌عجب مد ار روز فراق دا که نهد در شماد عمر 
اد (حافظ) 

در بیابان فراقت ز مصیبت زدکی ‏ گردبادی‌شودوحاكکنم برسر‌خویش 
جد زد ( کیفی سیستانی) 

اگر بدست من افتد فراق‌دا بکشم باب دیده دهم باز خونبهای فراق 
زدرد هجرو فراقم دمی‌خلاصی‌نیست خدای‌را بستان‌دادو ده سزای فراق 
فراق دا بفراق تو مبتلا سازم چنانکه خون بچکانم‌زدیده‌های فراق 
(حاف) 


زبان خامه ندارد سر بیان فراق و گرنه شرح دهم با تو داستان‌فراق 
فرأقوهجر که آورد درجهان‌یارب؟ که‌روی هجر سیه پادو خانمان‌فراق 


رد زد (حافظ) 
گر آ نچه بر س‌من‌میرود زدست‌فراق علی‌التمام فروخوانم الحدیث بطول 
لدع ( سعدی) 


29 


در فراق و هجر 
حدیث هجر بدفتر توا کااحیل رشیل انش زنییدمن ال 








(ذدقی اسنیانی) 

هر کر از خاطر ناشادفر امش نشدی تا بگویم که فلان لحظه‌شدی ازیادم 
(دوقی اصنهانی) 

دور آنچنان ازتو که امیدوصل نیست ها و تو دا مگر برساند خدا بهم 
مد ) ( 

از هجر رخت رخت ز دنیا بسردیم و ذ حسرت دیداد تو جان پسپردیم 
دیدار ترا وعده بمردن دادن مردیم در انتظار مردن مردیم 
دب ) 1 

گذشت‌دد غم هجر تو عمرمن گوئی برای درد و بلاساخت دست تقدیرم 
دج مد ) ۲ 

تا چند در شکنجهً هجران گذادیم ای آفت قسراد ببین بیترادیم 
برد (مظهر تبریزی) 

زهجر دسترسم نیست‌چون بجامةجان چسود از اینکه گریبان‌جامه‌پاره کنم 
(وصال شیرازی) 

همهر ادیده‌زر خسار توروشن شدو من فسمتم بودکه ازهجر دخت کور کنم 
مدا 9 (وصال شیرازی) 


عد وی ونر نهودانچشم اشکباد م هی ساعریکه پی‌تویعد خوندل مور 
۳۹| (وصال شیرازی) 
پا بدو نيك‌جهان‌ساخته بودم‌همه عمر نه حریفیست غم هجر که با او سازم 
دج (وصال شیر ازی) 
چون ذخم تازه‌دوخته‌ازخون لبا لبم ای دای ا گر بشکوه شود آشنا لبم 
عمری گذشته گفتوشنو با تورو نکرد ای بی نصیب گوشم و ای بینوا لبم 


دم (عرفی شیرازی) 
از بسکه‌در فراق تو من دیده‌تر کنم دوی زمین گلست چه‌خاکی بسر کنم؟ 
ملع ) ( 


2" 


۳ بخش سی و نهم 
آنچه درمدت هجر تو کشیدم‌هیهات در دوصدنا له محالست که‌تحریر کتم 
> زد (حافظ) 
گفته‌بودی که‌خبرده که‌زحجرم چونی آنچنانم که ببینی و ندانی بازم 
مد > زد (حافط) (شیخ ادحدی مراغهٌ) 
ترسم که کندمحنت هجر تو علاکم "جای که تو عر گز نبری راء‌بخاکم 
د عد عا (کاتب یزدی) 
حمچو آن ماهی که در آبست دام او هنوز 
از تو مهجورم ولی ۲ گه ز حجران نیستم 


لد رد (عاشق اصفها نی) 
ا گر وقت تظاره‌ات مردء بودم ز دست فراق تو جان برده بودم 
عد ع (حزینی یزدی) 
ذ فراق آنچنانم که‌زجان‌خودبجانم ز تو دور زند گانی چکنم نمیتوانم 
مد مد (دو لتشاه قاجاد) 
جوانم من ولی هجران ماهی بدیسان در نظرها کرده پیرم 
اد ) 1 


صحیفه‌ای که در آن شرح هجر يار نویسم 


ذ گریه شته شود گر مهزاد باد نویسم 
امان نمیدهدم تک [ نقدر که پیامی 


بخاك پای تو از چشم اشکباد نویسم 





(محتشم کاشی) 
ذ دودی تو نمردم‌چه لاف مهر زنم که‌خاله ابز"سرامل باد دامور یامن 
لد ی (محتشم کاشی) 


آذین پهلو بآن پهلو مرا عجرت بنلطانه 
چور نجوری که گر دا نندش ازهرسو پرستادان 


اد اد (هدایت طبر‌ستانی) 
ایدل چو فراق یاد دیدی خون شو ای دیده موافتت کن و جیحون شو 
ای جان تو عزیزتر نه‌ای از يادم ی‌دوست نخواهمت ز تن بیرون شو 

: دج ) 1 


«ِ«ِ 


دد فراق و هجر 
دور نه‌ایکه‌تا کنم شکوهز درد دور یت آه که میکشدمر اهجر تودر حضور تو 


دج (صفیر قمی) 
ای غائب از نظر ذفراق تو تا بچند تازیم سو پسو و پپوئيم کو بکو 
دج (دهتان اصفهانی) 
تمانه هر دمآبی که بی‌توداده مرا باشك حس تم از چشم تر پر آورده 
د ع اد (اهلی ترشیزی) 
کر مان زنده بر دوزیم جامه‌ای‌کز فراق جالك شده 
ود بمردیم عذر ما بیذیر ای بسا آرزو که خاك شده 
دا (فخرا لدین‌دهراجی) 
دور آزتو مراهجرتو کردست‌بحالی کزمویه چوموئی شدم‌ازناله‌چونالی 
دج (مسعودسعد سلمان) 
چون خیال تو ز پیش نظرمن نرود . . شرم دادم که شکایت کنم از تنهائی 
دود ۱ 1 
عرلحظه که بی تو میرود عمر هر گیست بشکل زندگانی 
اد مد ۱ ۲ 
نه‌حاضریو نه‌غا ب‌ندا نمت که‌جه‌ذاتی نه آشکار بچشم و نههم‌زدیده نهانی 
مد (ذدفی اردستانی) 
ز چه‌همچونی ننالد دلم‌از غ‌جدائی که پرست بندبندم ز نوای بینواگی 
مد (فنای اصفهانی) 
خسرد ز تشنگی‌پببابان هجرسوخت ای آب زندگی توبجوی‌کهمروی؛ 
و (امیر خسرو دهلوی) 
حالم آن‌ماهی لب تشنه‌بهجرت‌داند که بخا لا فکندش موجه‌ای ازددیاگی 
و (میرمشتاق اصفهانی) 
از امتدادهجر ان شادم که‌میتوا نکرد بیگانه وار با او آغاز آشنائی 
و (فرادی گیلانی) 


39 


بخش سی و نهم 
دیده‌ما ازغع هجر‌تو گریان‌تایکی؛ چون‌سزلف‌توجمع‌ماپریشان‌تابکی» 


اعد (واله حمدانی) 
خوش بی‌توز نده‌ما نده‌ام از بی‌سعادتی من چون کنم نمیکشداینزهرعادتی؛ 
داد اد (مسیح کاشی) 


بعش چبلم 
وصفالحال خود 
غفلت‌ما گشت‌از گردیدن گردون‌زیاد جنبش گهواره‌در خوابافکنداطفا لر | 
ده رد (حجد) 
شب‌تأر يك و بیم‌موجو گردا بی‌جنین‌ها یل کسا داننه حال ما سبکباران‌ساحلها 
دج (حافظ) 
زدأمنگیری‌بیری اکر آ گاء میکشتم بدست غم نمیدادم گریبان جوانیرا 
اد (مهری هرآتی) 
ترسم بعجز حمل نماید و گرنه من شرمنده میکنم بتحمل زمانه را 


(صائب تبریزی) 





اگر کوه کناه ما بمحشرسایه‌انداژد نبیندهيچ‌مجرمروی خورشیدقيامت‌را 
سس (صائب تبریزی) 
قسمت‌ما چون کمان از صید خود خمیازه‌است 
هر چه دادیم از برای دیکران دادیم ما 
زد (صائب تبریزی) 
ز پسکه غرق گناهم بحشر میترسم پسوزد آتش من کافر و مسلمان را 
دا ) ۲ 
لب بسته‌ام زدعوی| خلاصز آ نکه هست اظهاد دوستی بزبان نوعی از ریا 
درد (دفیق اصفهانی) 
ما نندغنچه در دل خود کشته‌ام نهان صاحبدلی کجاست که پیدا کند مرا؟ 
اد (داش) 
۰.۷ 


گرفتم آنکه گثایند پای بستة ما چه میکنند بیال و پر شکستة ما 
گواهآ نکه‌نهر ند و نه زاهدیم بسست یال تمی و سبحه شکسته ما 


زد رد (امیری اصفهانی) 
زک برش شه دلهای پریشان نزدیم ایمن از سنگک مکافات بودشیشة ما 
رد جرد (غرت همدانی) 


هر چند پنهان میکنم در سین خود راز را 
اک بنازکد من تنگ آمدم بر کشزدل آوازرا 
دج زد (محوی استرابادی) 
پیش ما سر گشتکان یکسان نمایدخوب و ذشت 
یکروش گردد ز آب تلخ و شرین آسیا 


مد لد (واعظ) 
گدای شهرمو بر سرهوایآن دادم که‌سر نهم بکف پای پادشاهیرا 
دج زد (فروغی بسطامی) 


اشك حشرت میچکه از دیدهآم برداغ دل 
آبیادی می‌کنم گلهای باغ خویش دا 


زد (سالك هروی) 

خنده می‌بینی و لی‌از گريهٌ دل‌غا فلی خانة‌ما اندرون| برستء بیرون آ فتاب 
عد زد (فصیحی حروی) 

دل تنگه قدم لنگ‌وره بادیه پر سنگک در داء طلب کس بگرانجا نی ما نیست 
زد زد (فروغی بسطامی) 

حر چه‌میخواحددلم ازحق تمنامیکنم خاطرم‌جممست‌میدانم که‌صاحبخانه کیست 
دزد (اسیری اصفهانی) 

نه من‌ازخانةٌ تقوی بدر افتادم‌و بس پددم نیز بهشت ابد از دست بهشت 
(حافظ) 

بروای‌زاهدودعوت نکنم سوی بهشت که خدادراذل آذبهر بهشتم نسرشت 
(حافظ) 


وصفا لحال خود 
وه آووشه متانه سانها ۳ دعای پیر منان ورد صبحگاه هثست 


گرم‌تر انه‌چنگوصبوح نیست چهبالد نوای من بسحر آه عذرخواه منست 
ز بادشاه و گدا فارغم بحمد ال گدای خالد در دوست بادشاه منست 
مرا گدای‌توبودن ۰ تن دور وحفای بو عر اوجام منوت 
از آ نزمان که‌برین آستان مادم فیک فان مشتد خورشیه تکیه کا. منست 

دج (حافظ) 
شش دل‌از کفم افتاد گفتم هی بگیر بسکه نا زك بودمینا ازصد ای‌هی‌شکست 

رد ) 1 
من خراباتيم و باده پرست دد خرابات مغان واله و مست 
میکشندم چو صبو دوش بدوش کت و فنس دست دس 

و (سلمان ساوجی) 


ساغر از دست نهادن نه ز تر کثه طر بست 
دوز گادیست دل حوت شدء هی مسبت 
سر و جان میدهم از کف به تماشای وصال 


بی سبت نیست که دل گرم تماشای منست 


مد (قوام| لسططنه) 
من از طبیب و پرستاد هردو آزادم دوای‌درد من این‌درد پیدوای‌مشست 
لد مد ( وصال شیر آزی) 
ماارا شکستگی بنهایت رسیده است جندان‌شکسته‌ایم که نتوان‌د گرشکست 
ب » (کاظم تبریزی) 
جان بلب‌دارم و تلخست دمان‌پنداری حرف شیر ینی جان‌هم غلط مشهور است 
زو (طاب آملی) 
ذیر این‌نه آسیا کز خون‌دل‌در گردشمت . استخوانی آردمیسازیمونان‌معلومنیست 
دم (وحدت گیلانی) 
بس حلقه زدم بردد دحرفی نشنیدم ۰ ۰ من‌هیچکسم‌یا که‌درینخانه کسی‌نیست؛ 
و (بیدل شیر ازی) 


۹ 


بخش چهلم 


تا حیاتی‌هست ما دا دوزی‌ما میرسد آب‌تاجاری‌بوداین آسیادر گر دشت 
زد جرد (امین کاشی) 
ما بر فتیم و عکس ما باقی است کرد روز گار بسن عکس استه 
زد زد ) 4 


ات یی خی برد د ررفت 

نگرفت انس با من و دودی کسید و ره 
آن همدم قدیم که نامش شیاب بود 

برخاست از کنارم و دامن کشید و رف 
روزم کت که ات فتاب عمر 

شد همچو ابر از نظرم نایدید و رفت 
آن طایر خجسته حراسان ود 9۰ 

بر بام من شست و دم ارم و 
یادب مگر چه دید خطا کات بهاد عمر 

از پیش من چو آهوی وحشی رمید و رفت 
گفتم بگو به نا له من دحمت آورد 

نشنید ناله حای هرا دا شنید و رفت. 
ات و 

گلچن روز گار بصد جور چیه و رافت. 
آن مرغ خوش ترانة بستان‌سرای عشق 

نا که حموی پرگعت وراتزانل ورن وی 
جز درد و رد نج نیست در این رهگذار عمر 

خرم کسی که زود به متزل رسید و رفت. 
پادش تخيي,يا موید که ددوتچهان 

خیری تابددنرگاه"تجوانی عقف9 رش 

تک (موّید ثابتی) 


2 


وصفا لحال خود 
دوستان آکو نند سعدی خیمه در گلز ار زن 
من گلی‌را دوست میدارم که‌در گلزار نیت 
درد (سعدی) 
س آنزنم که‌همه کارمن نکو کار یست بزیر مقنعةً من اک داریست 
خدوت بد» ععمت که سایگاه مش مسافران صبا را گذر بدشواریست 
جمال سایةً خود را ددیغ میدارم زآفتاب که‌آن رک بازاریست 


نه هرزنی بدو گز وش یت سای تسایس دادست 
لد اد (لاله خاتون) 
از ما بدی‌بدشمن ما رو نداده است تا بوده‌ايم شیوه ما خیرخواهی‌است 
دزد ) ۲ 


بیچاره نیستم منو در فکر جاره‌ام بیبچاره [" نکسیست که‌در فکر چاره نیست. 
من طفل انقلابم و جز دردهان من پستان خون دایةً این گاهواره نیست 


سس (عشتی همدآنی) 
هزارباد مرا مر گه‌به‌ازین‌سختیست بر آک‌مردم بد بخت‌مر گهخوشبختیست 
گذشت عمر بجا نکندن|بخدا مردم بدا ینومه‌جا نکندنین چه‌جانسختیست. 

س_ (عفتی همدانی) 
بر گه‌تر خشك‌میشود بزمان بر گك چشمان‌ماهمیشه‌تر است 
اد (سعدی) 
من کجاودست گلچیدن کجاای‌باغبان ال بلبل مرااینجا پزور آورده‌است 
و (فیاض لاهیجانی) 
خوشا بحال کسی کو ز مادر اپلااد ۰ که خوش خوید بپهلو کس‌نزد لکدش 

سس (فتح‌اله شیبانی) 
متاع مین حردانت و کتی‌حردنخرد سیاه بخت کسی کش متاع هست‌خرد 
خردزیاده بيك حرف از خر است‌وخران ددین ذیادتی او را همی زنند لکد 

اد (فتحالّه شیبانی) 
نا امیدی این خوشدلم که‌چر خ نیافت بها نه‌ای که توان از من انتقام کشد 
دب (شتافی اصنهانی) 


۱۱ 








هرا بروز قیامت غمی که‌هستاینست که روی مردم دنیا دوباده باید دید 
(صائب تبرریزی) 

نیستامروز کسی قا بل دتجس‌جتوت . جر این ستسلدبر کرد ما 
(صائب تبرریزی) 

احوال من‌میرس که با صدحر ار درد میبایدم بدرد دل دنگر ان رسد 
#۰ (صائب تبریزی) 

بی سروپائی ما بین که گدایان مارا میتمایند بمردم که چه بی‌پا وسرند 
دج (مجمر اصفهانی) 

ما کاد خویش دا بخداو ند کار ساز بگذاشتيم تا کرم او جه ها کند 
زد ) ۲ 

زآ ثاد بدآن چون‌قدر نیکان‌میشود پیدا دراینعا م وجود ناقص‌ماهم بکار آید 
اعد (غرت همدانی) 

میانزهدور ندی‌عا لمی‌دارم نمیدانم که چرخازخا من تسبیح یا پیما نه‌میسازد 
مد اد (لسانی شیر ازی) 

ناخن کس گرء از کاردل ما نکشود پسرانگشت تواین عقده مکر پکشاید 
زد زد (پارسا تویسر کانی) 


ی رد ۱۳ کم ماند و اسر ار وا مفهوم نشد 
هفتاد ودوسال فکر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد 


ود لد (امام فخررازی) 
بسکه بسیاراست تقصیرم‌سپاه منفرت عر چه‌باداباد گویان از کناهم بکذرد 
هد (فاضل کاشی) 
حمچوپر گاریم‌یکیا ددشر یعت استو ار پای دیگر سیر عفتادودوملت میکند 
عد ع جرد (سعدی) 


اعزاز کسی ممنون نیم من گوهرم گوهر 
نهد منت بخود هکس مزا" ان حا لب داره 
زد زد (قاضی بحیی لاهیجانی) 
2۹ 


وصفا! لحال خود 
نشسته گرد کدورت بخاطرم چندان که از غباد دلم میتوان تیمم کرد 
خوشم زسنگ حو ادث که استخوان‌مر | چنان شکست که فار غ‌زمومیائی کرد 


ددع ) ( 
دیده ام خشك شدومیکنم از نأخن‌روی جشمه‌چون خشك شودموضعد یگ کاو ند 
جرد (غیا ای حلوائی) 
بسهو از قلم روز گاد افتادم چوشعرخوب که اذا نتخاب‌میا فتد 
عد د ۴و ) 1 
دبس بیگانه‌ام زین آشنایان غریبم در وطن چون شاخ پیو ند 
دزد (حاتم‌بيك همدانی) 


ما و قت‌جمع‌خویش پریشان نميکنیم کان گفت ناسزائی و این‌ناسزا شنیه 
- (وصال شیرازی) 
گر کسی,ازبيم یاد یا بتمنای‌حور بی‌می‌ومعشوق زیست آن‌نه‌منم زینهار 


ود (وصال شیرازی) 
جام میم در بفل جات زهدم ببر 11 و۳۹ پرده‌داد پرده گشاید زکار 
چ ) ( 


مثصور وار کار ببر ندم بیای دار مردا نه‌جان‌دهم که جهان نیست با یداد 


رد ) 1 
من اینجا دیرما ندم خواد گشتم عزیز از ماندن دایم شود خواد 
چو آب اندد شمر پسیار ماند شود طعمش بد اذ آرام بسیار 

ما (دقیقی مروزی) 
گرسنه‌چون شیرم و بررهنه‌چوشم‌شیر پرهنهٌ شیر گیر و گرسنةً شیر 


برهنه‌ام دستگیریم نکند ک دست نگیرد اک ذرهنه شمش 

من دم شیرم ببازیم نگر فتند کس نه ببازی گرفته است دم شیر 

گرسنه از درد دلش‌همچو تهی‌طبل شهر خبر سازد اد نماید تقریر 

طبل تمی را بلند آید [واز گرینه(د۱ ناله ,بیش باشد تاثیر 

عزت نفسم نگر که هست خوراکم خون‌دلو اشك چشم و چشم دلم سیر 
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ی سرو وضعم چو اغلبی ز حکیمان 
مرده شواین‌مرده‌دوست «ردم ببرد 
خنده دد آتش برونو دا بفکندند 
درس پیری برهنه پا بد مولیر 
بن جبرول آ نهمه ز خلق ستم دید 
ار بی تجلیل نامشان نك میلون 
من نیز آنگه بمیرم و ماند 
آنگه بینی که صد کنایه زهرحرف 
آن يك اشعاد من نماید تخمیس 
حمچو سگان بینشان پی ستخوانم 
ترد سقایک کی 2 بودستاو تراد 
حنده و5وید که هنده ات اه تم 
ورهرن وگول زکه زرمنست او دمن 
تادیخ آنکه بگوید افسوس افسوس 
پستی این عصر گوید اد نه بتادیخ 
بادی این عمر سفله سیرشدم سیر 
پیر پسند ای عروی مر که چرائی 
زود بمن آنچه میکنی بکن ایدهر 
از چه پر اوضاع کائنات نخندم 
آحر انصاف ده ای فلت انساف! 
گرسنه‌هن نحل نان مدام خوردخر؟ 


اک 


بشعر شهرء آفاق کشته‌ام اینست 


> 0 


در دوزخم زآتش شوم گناه خویش 
از من بتدر عفو تو ناید گناه ومن 


۶ ع 
۶۱ 


بخش چهلم 


گرسقة عانتم جو اعد معا 
کو کل مرده شدست درشان تحمیر 
مد وی دا کنند این همه تکبیر 
گاو بدزدید در شباب شکسییر 
شد روسو درعهد خویش | نهمه تحقیر 
میلیون اسراف میکنندی و تبذیر 
شهرت‌من همچو خسروان جها نگیر 
سنجند از هر سخن هزاران تعبیر 
وین يك گفتاد من نماید تفسیر 
جنگ بیفتد فتم من آنگه عجب گیر 
شاهد من شرح نظم و قعةً ازمیر 
دفتر اشعارش کشف گشته بکشمیر 
حست هزادان اذ او ببرلن تصویر 
سود نبرد این ادیب زینهمه تحریر 
هیچ ندارنه سیر و گرسنه توفیر 
تازه جوانم ز غصه پیر شدم یر 
منکه جوانم چه عیب دادم بی پیر 
آنچه دست آیدت مباد زک در 
مسخره باز یست‌این‌جهان ن زیر ! 
اندك وجدان ای آسمان مه و 
پر‌هنه من» پوستین خزتن خنزیر ؟ 
(عشتی عمدانی) 

یکی زجمله غلطهای درجهان‌مشهور 
(نصیرای همدانی) 
چون‌شمع‌سوختم زدل‌رو سیاه‌خویش 
شرمنده پیش عفوتوام از گناه‌خویش 
(ضرت) 


وصفا لحال خود 
جادوست عم لباسم چون اشك و آه شمع من میروم بیکطرف و او بیکطرف 


9 (صائب تبریزی) 
چرخ برهمزنم اد جز بمرادم گردد من نهآ نم که زبونی کشم از جر خو فلك 
اد اد (حافظ) 
گر افتد بدستم گریبان مسرگد ‏ . در آغوش جان گیرمش تزکه تشک 
داد (غبار همدانی) 
محقق است که‌چیزیکهآ نرسد بکمال بود هر آینه آنچیز را نهیبو زوال 


اگر بنوبت‌من‌ختمشدسخن‌چه عجب ‏ رسیده است‌در ایام من‌سخن بکمال 

(کمال‌الدین اسمعیل‌اصنهانی) 
آنانکه شمر‌دنه مرا عاقل و دانا کتا یتک بجنو نم 
پرسید که چونی ز غم جور زمانه گفتم ن‌چنانم که توان گفت که‌چونم 

اد (سعدی) 
بارا کفته‌ام و بار د گر میگوییم که‌من دلشده این ده نه بخودمیپویم 
دد پس آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند آنچه استاد اذل گنت بکو میگویم 


من| گرخادما گر کل‌چمن آرائی هست کهاز آن دست که میپروردم میرویم 
(حاضط) 

خر قه پوشی‌من ازغاً بت‌دیندادی نیست پرده‌ای برس صد «یب نمان‌میپوشم 
ده (حافظ) 


| گردانستمی ناپایدادیهای هستی‌دا . زملك‌نیستی‌هر گز قدم‌بیرون‌نه بنهادم 

داد مد (پارسا تویسرکانی) 
ما خاك داه‌دا بنظر کیمیا کنيم صد درد را نگوشة چشمی ددا کنیم 
رندان لااپالی و مستان سررخوشیم هشیار دا بمجلس خود کی‌رها کنیم 


زد (شاه نعمةاله ولی) 
ما بیدلان پبا غ‌جهان همچو بر گک گل پهلوی یکدیگر همه‌درخون‌نشسته‌ایم 
٩‏ (شکوهی همدانی) 
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کنتیی بخا لد جو من گوهری نیندازد بسهو از تک روز گار وا شده‌ام 
(صائب تبریزی) 

دستی بدل گذادم و دستی بس زنم 
(صائب تبریزی) 
جون طفقل نی سوار بمیدان اختیار در چشم‌خود سوار دلیکن بیاده‌ايم 
(صائب تبریزی) 
ميکشايم باتهی‌دستی گرهءازکادخلق . برسرمردماز آن‌فرمانوواچون‌شانهام 
(صائب تبر یزی) 
دادیم یاد هر که بما کرده نیکوئی نیکی بهر که کرده فراموش کرده‌ايم 
سس (صأئب تبر یزی) 

در مشق جنون گر چه‌سر آمدهمه‌عمر خطی که توان داد بدستی ننوشتیم 


چون نیست پایآ نکه ز عالم بدرزنم 














(صائب تبر یزی) 
ما خنده دا بمردم بی غم گذاشتيم کل دا بشوخ چشمی شبنم گذاشتيم 
مرت تاد کای ۱۳ ما دست رد بسينء عالم گذاشتيم 
چیزی برویمم نثعادیم در جهان جز دست اختیار که برحم گذاشتيم 
(صائب تبرریزی) 
ما نام خود ز صفحه دلها سترده‌ایم درد دفتر جهان ورق باد برده‌ایم 
(صاب تبریزی) 
هر که بر داردمر از خااد اندازد بخالد میوه‌خامم زسنگ ازشاخسادافتاده‌ام 
اد لد (صائب تبر یزی) 

ندانم کی بهادان دفت و اک فصل حران ]مد 
همان گل بود در گلشن که من‌سرزیر پر کردم 








ود جرد ) ۲ 
من‌موی‌دا نه اذپی آن میکنم‌خضاب تا باز نوجوان شوم و نو گنه کنم 
مردم چو مو بماتم پیری سیه کنند من موی دا بمر کث جوانی سیه کنم 

د ع و (کساگی مروزی) 


2 


وصفا لحال خود 


چو نخل بی بر | گر فیض‌من بکس نرسد برای سوختن آخر بکار میآیم 


اد (داهب گیلانی) 

59 بدانجا دسید دانش من اکه بدانم همی که نادانم 
3 (ابوشکور بلخی) 

دست بر سینه از آن‌درصف محشردادم که نیفتد دل‌صد باره ز جالد کند 
درد (میرزا محمودقاجار) 
غیر بندارد بسر دستار زر بیچیده ام این نه‌دستار است‌دردسر بسر پیچیده ام 
اد (امانی حندوستانی) 


هرشبی گویم که‌فرداتركاینسودا کنم باز جون‌فردا شودامروزدا فردا کنم 
زد (هلالی جغتائی) 
خاکم پسرز نغصه بسرخاك اگ رکنم خاك وطن که رفت‌چه‌خا کی بسر کنم 
آوخ کلاه نیست وطن تاکه از سرم رّداشتند فکر کلاهی دگن کنم 
مرد آن‌بود کهارین کلهش برسر است‌ومن نا مردم اد که بی کله آنی‌بسر کنم 
من آن نیم که یکسره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم 
ذیرو ذیر اگر نکنی خاك خصم را ایچرخ زیروردی تو ذیر وذبر کنم 
هر آنچه میکنی پکن ای‌دشمن‌قوی من نیز اگر قوی‌شدم از تو بترکنم 
من آن نیم بمر گل‌طبیعی بمیرم‌این يك کاسه‌خون به بستر راحت‌هدر کنم 
(عشتی همدآنی) 
من‌چويكفنچهپشکفتهگریبان اک گرچوکل‌باش برجم خمان‌خاها کم 
داده فتوای بناپااکی من مفتی شهر کدرس ۳ پاکی آدایش‌دین هتا کم 
شکر له که خود این عیب نکر دندمر| که بر دید ناباك کسان ناپاکم 
اد دد آئینه ناپاك ببینی رخ یال نقص رخ نیست‌چنین‌حکم کنداددا کم 
بادی آدای حکیما نخودراهمه گاه فاش میگویم و يك ذره نباشد با کم 
منکرم منکه چها نی‌بجزاین بازآید چه کنم درك نموده است جنن اددا کم 
قصه آدم و حوا دردغست دروغ نسل میمونم و افسانه پود از خاکم 
۰۱۷۲ 





بخش چهلم ۲ 

من عمان‌دانةً بی‌قیمت وقدرم که‌روم در دل خالدرون تا که بر آید تا کم 

دا زد (عشتی حمدانی) 
پای تا سر آتش و سر تا به پا خوناب دل 

قطره اشکم که از جشم کباب افتاده‌ام 
میشود از پهلوی من دتبه هر کس بلند 

گرچه میچم ليك چون صفرحساب افتاده‌ام 
اختیار پیچ و تاب من بدست دیگری است ۹ 

روز گاری‌شد که جون عکسی‌بر آب‌افتاده ام 
جون پریشان خاطری حیدر ندارم‌حاصلی 

نعطه اشکم که بی جا در کتاب افتاده‌ام 


دج (میرحیدد) 
از شمم سه گانه کار میآًموزم میگریم و میگدازم و میسوزم 
9 > (مسعودسعد سلمان) 


من وشمعیم‌سوزان هردو لیکن شمع میسوزد 
بکام دوستان و من بکام دشمنان سوزم 


مد ) 
بلند مرتبه ز آن خاك آستان شده‌ام غبار کوی توام گر بر آسمان‌شدهام 
زد جرد (علی فیضی خراسانی) 

ورق تیم از حم بددانید که من دیده‌ام [ نقدد اصلاح که‌باطل شده‌ام 
دب چاو ) 1 

جون بتکد# کهنه بنزدیکی کعبه کویا که خدا خواسته آباد نگردیم 
عد عد جرد (نوری اصفهانی) 


باغبان چون غنچهٌ نر گس مرا درخواب چید 
تا بحسرت دد کدامین بزم چشمی واکنم 
زد زد (مشرقی خراسانی) 
2:۸ 


وصفالحال خود 
در دزم چو آهنیمو در یرم چو موم بر دوست مباد کیم و بر دشمن شوم 
ان حضرت ما برنه انصاف بشام وز هیبت ما برند زنهاد بروم 
دب زد (اتابك سعدین زنگی) 
ای اکم ناودم ذ دشمن و دوست سنک را سنگ و خاله را عا 
مد مد (ملا واتف خلخالی) 
کی هوس باده دنگن دارم گاه آرزوی وصل نگادین دارم 
سبحه پدست و گاءه زنار پدوت .. یارب‌چهکسم) کیم؛ چه آئین دارم ؛ 
دج (قاآنی شیرازی) 
ذند گی کردن‌من‌مردن #ریجی‌بود. آنچه‌جان‌کند تنم عمرحسابش کردم 
اکن (فرخی یزدی) 
عالم بیخبری طرفه بهشتی بودست یف وصد حیف که‌مادیر خبر دار شیم 
ده (فروغی پسطامی) 
صحبت گرم منو آن «یدمست بهم وش بهشتیست! ,گرزوددهد دست بهم 
با فلك‌دست‌و بغل‌مبروم ایخواجه بنن که اشامت تلاش دو ذبردست بهم 
مد زد ) ۲ 
پاخوش و ناخوش‌جهان سازم و شکوه کم کنم 
میگذرد چو نيك و بد بدگذدان چرا کنم 
مد (وصال شیرازی) 
تا نیست بدستم ز توانائی‌نیست آنقدر زود ندارم که خصا پردارم 
اد و (میرزا سید حکیم) 
دلم پر است زخون بر لبم مزن‌انگشت ۰ که همچو شيشة می‌گریهدر گلودارم 
زد (اسیری شیر ازی) 
زدوستی ثمری جز زیان | نمی‌بینم که غیر دشمنی از دوستان نمی‌بینم 
گذخت عم‌سيك سیر آنچنان بشتاب . که نتش پائی اذ اینکادوان‌نمی‌بينم 
بهآب خض‌فرييم مده کهمن‌خوددا . حریف زندگی جاددان. نمی‌بينم 
۶۱۹ 


بنیر لاله که داغ وفا پدل دارد 

طی نگشته‌روز گار کود کی پبری دسید 
بودم | نروزدرین‌میکده از رد 
نا ل‌راهر چندمیخواهم که‌پنها نی کشم 


بدوران دو کس دا اگر دیدمی 
یکی آنکه گوید بد من بمن 


بسی رنج بردم پسی نامه خواندم 
بچندین هثر شصت و دو سال بودم 
بجز حسرت و جر وبال کناهان 
پیاد جوانی کنون مویه آدم 
حوای رای تا ۱3 


شدازفقار گردون‌موی سقیدو سرزد 
حز ارخانه چو زنبور کردمی پر شهد 


دلم زغصه‌چنان‌تنگ شدکه پيك نفی 


یکدم سر‌من از سر زانو جدا نشد 


> ۶ 


ع عد > 


نشان احل دلی درجهان نمی بینم 


(دحی معیری) 
از کتاب عمر ما فصل‌شباب افتاده‌است 


س (دحی معیری) 

که نه از تا نشان بوده نه‌ازتاكنشان 

د و (جامی) 
سینه‌میگو ید که‌من‌تنگک آمدم‌فریاد کن 

د د اد ) " 


بگرد سس هر دو رد 
مح ره آنکه پرسد بد خویشتن 

(اسیری اصفها نی) 
ز گنتاد تازی و هم پهلوانی 
که توشه برم ز آشکاد و نهانی 
ندادم کنون از جوانی نشانی 
بر این بیت بو طاهر خسروانی 
ددیغ از جوانی ددیخ از جوانی, 


با (فردوسی) 


شبر یکه خورده بودم در روز گادطفلی 

(صائب تبر یزی) 
اگر گزیدن مردم شعاد داشتمی 
(صائب تبر یزی) 


بردن همیبرد از سینه ده بدشوادی 


مد زد (نجیب‌الدین جرفادقانی) 


اینجا بزینر کاسه بود نیم کاسه‌ای 


جد ود (میر برحان ابر قوئی) 


بخش چبل و یکم 
دد بات و وفادادی خود 


پر کنم دیده ا گر غیر توئیرا بیند کز دو بینی نبود فائده بینایی را 


زد (زد گر اصفهانی) 
به مر گه هم نبریدم بهر که پیوستم کسی‌نخوانده چومن‌حرفآشنائی‌را 
رد اد (قدسی) 


دد ان گلشن بود خاکم نه آنمرغ هوسنا کم 
که هر ساعت بگلزاری کشانه اش تا نهر[ 


ِِ (شفائی اصفهانی) 
درون‌جامه | گرموبمو مرا بشکافی نمیشود سر موئی بغیر مهر تو پیدا 
ع ‏ (طلت اصفهانی) 
بکشای پای ما که کمند وفای ما محکمتر است از همه بندی بپای ما 
مد و (سحاب اصفهانی) 
بدوستی تو با عالمی شدم دشمن چه دشمنیست ندانم که با منست‌ترا؟ 
۲ (فروغی بسطامی) 
کشتیم فراموش و فراموش نکردیم ‏ در قفس یکنفسی همتفسی را 
۴ زد (اشرف تبریزی) 
نکب یادتو دنیا رافرامش کرده‌ام آازمروت نیست از خاطر بدر کر دن‌مر | 
اد (صائب تبریزی) 


ما حمانیم که بودیم بمیدانل محبت سر ببازیمو خود از سر نگذاریمو فارا 
۲ (خسروی قاجاد) 
۱ 


بخش چهل و یکم 
گر مخیر بکنندم بقيامت که‌چه‌خواحی دوست مارا وهمه نعمت‌فر دوس‌شمارا 








۳[ (سعدی) 

عنایتی که ترا بود ا گر مبدل شد خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست 

۰ (سعدی) 

قاددی بر هر چه‌میخواعی بجز آزار من ذآ نکه گر شمشیر بر فر قم نهی آذاد نیست 

(سعدی) 

بتأ حالالد شود دوست درمحبت دوست که زندگانی او درهللاك بودن اوست 
مرا جفا و وفای تو سس کسارست که‌هر چه‌دوست پسندد بجای‌دو ست نکوست 

(سعدی) 

کمن شودهمه کس‌رابروز گارارادت مگر مراکه حمان‌عشق‌او لست‌زیادت 

سح (سعدی) 

بسیاردردل آمد ازاندیشه‌ها و رفت نقشی که آن نمیرود ازدل نشان‌تست 

باومن هرا نوت ااک نیو رکتی ایدوست همچنان دل‌من‌مهر بان تست 

اد ود (سعدی) 


توار جفاوستم برمن[ نچه‌خواهی کن بکن که من نکنمدامنت‌رها ایدوست 
(وصال شیر ازی) 


درحیرت از تو یم ودل‌سخت وعهدسست 





با اکن ال هب بودعهد مادرست 


دم جر (وصال شیر ازی) 
ترا بمهر و وفا ممربان خود کردم وفا و مهر تو با من باختیارتونیست 
لد جرد (میرصبری‌اصفهانی) 
دل درغم عشق‌تو فدا کردم‌وجان‌نیز ثابت قدمی‌درره عشق توچوما نیست 
د د و (صفائی نراقی) 
در وفاطایر تصویر توان‌خواند مرا بسته يك چمنم دائم وبالم باز است 
مد زد (کلیم کاشی) 
ما عهد توچون بهررشکستن نبسته‌ايم پیونه جاودانه ما یکزمانه نیست 
دا رد (وقوعی تبریز ی 


زد 


در ثبات و وفاداری خود 
نگذدیم اد نار ۲۹۶۱ باید همه از جان گذشت 
جان چه باشد کز برای یار از آن‌نتوان گذشت 


را لا (فصیحی تبریزی) 

ما را از یاد میتوان برد از خاطر ما نمیتوان رفت 
اد (صهبای قمی) 

من‌اسیرم‌در کف‌مهرو وفای خویشتن ورنه اوسنگین‌دل نامهر با نی‌بیش‌نیست 
اعد (دحی معیری) 

گر جان‌رودبرون نرودمهرتازدلم ازجان‌خویش‌دوست‌ترای‌دوست‌دادمت 
د عد اد (فتحعلیشاه) 

از حرق‌خود بهتیغ‌نگردیم جون‌قلم هرچند دل‌دو نیم شودحرف‌مایکیست 
زد (صاف تبریزی) 

رم آذ و پبری ا گر سرم که هرا بتار هر سر مویت هزاد پیوندست 
اد رد ([ گاء قاجاد) 

بکسی نگیرمالفتز جهانیان بجز تو اگرم‌توهم برانی سر بیکسی سلامت 
با ) [ 

من آن‌نیم که دهم نتد دل بهر‌شوخی در خزانه بمهعر تو و نشانةً تست 
۶۰ (حافظ) 

حاشا که من‌از جوروجنای تو بنا لم بیداد لطیفان همه لطست و کرامت 


_ ها (حافظ) 
و دلم کند آهنگ دیگری ال ذنم بدیده و بر دیده آرمت 
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاد باور مکن که دست ز دامان بدارمت 
سح (حافظ) 
[ نچنان‌مهر توام‌دردلوجان‌جایگرفت که گرم سر برود مهر توازجان‌نرود 
در اذل پست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وذ سر پیمان نرود 


سل (حافظ) 
هردم چو بیوفایان نتوانگرفت‌یاری مائیم و آستانت تاجان ز تن‌در آید 
(حافط) 


۰۲۲ 


بخش چهل و یکم 


بجای نهک تیغ میز ند دشمن ز دوست‌دست بر نداریم‌عرچه پاداباد 
(حافط) 

"کوح محزن‌آسرار همانست که بود مه مدای ینش بت هد 
اد جرد اد (حافظ) 

تفه مایم دت خاطر مجمو عولی روز ما بی‌توچوز لف تو پریشانآمد 
جع لد (مستوده کردستانی) 

همه از دائره عشق تو برون دفتند دل ما بود که چون نقطه پا برجابود 
ب ود (سنائی) 

پیراهتی از تاد وفا دوخته بودم چون تاب جفای تو نیاورد کفن شد 
ود (طا لب عاملی) 

من نه نم که‌سر از خط وفا بردادم گرجه ساز ندجدا چون‌قلمم بندز بئد 
مد ) ( 

خدمت‌دیرین‌ما بین‌ور نه در آغازعشق هر کرا بینی‌دم اذمهرو وفائی‌میز ند 
هد (وحشی بافتی) 

از تو ایدوست نگسلم پیوند 1 
الحق ارزان بود ذ ما صد جان از دهان تو نیم شکر خند 
ای پدد پند کم ده اذ عشتم که نخواهد شد اهل این فرزند 
دج زد (هاتف اصفهانی) 

در قیامت که‌سر ازخال2 بدر خواهم کرد بازهم در طلبت خال بسر خواهم کرد 
اد (دحتان اصفهانی) 

بگذار وفا دا بدو عالم نفروشیم هر چند در این‌عهدخر یدار ندارد 
ده (صائب تبریزی) 

طمع ازدوست نه‌این بودو توقع‌نه چنین مکن‌ایدوست که ازدوست‌جفا نپسندند 
ما حمانیم که‌بودیم و محبت باقیست تر صحبت تکنددل که یمهر [ کند‌ند 
(سعدی) 
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در ثبات و و فاداری خود 


کی دس ر ات راره کین‌هردو بگیرودوست بگذار 
ما یوسف خود نمیفروشیم تو سیم سبید خود نگهدار 
(سعدی) 
شر بت زهر اد تو دهی تلخ نیست کوه احد گر تو نهی نیست باد 
دج > (سعدی) 
وفادار مهر توام 9 ذیم توخواهی و فادادخواهی مدار 
اد دج (مسرور طالتانی) 


من نه آنم که روم از پی دلدادد گر یا بغیر از تو دهم دل بنگاری دیگ 
رحسپاد غم عشق‌توام ای‌راحت‌جان زآن نیارم که روم از پی‌کاری‌دیگر 


دزد (فرصت شیرازی) 

درضمیرما نمیگنجد بنیر ازدوست کس هردوعا لم دشمن‌ما بادومار ادوست بس 
اد (شیخ‌اوحدی مراغه) 

عهدما پاتو نه‌عتدیست که تغیبر پذیرد بوستانیست که‌هر گز نرسدبادخزانش 
۳۳[ (سعدی) 

دور بآخر رسید و عمر بپایان شوق‌توسا کن نگشته مهرتو زائل 
سب ( سعدی ) 

مراد نصحت نان من ایست "که‌ترك دوست نمایم تصوریست‌محال 
رد (سعدی) 

ببرون نر ودمهر‌تو گر‌خون‌رود ازدل مهر‌تو نه‌خونست که برون‌رود ازدل 
اد (مجمر اصنهانی) 


تو مپنداد که حرفی بزبان‌آدم‌اگر تا بسینه چو قلم پاز شکافند سرم 
کح (سعدی) 
تومینداد کزین درد بملامت بروم دلم اینجاست بده تا بسلامت بروم 


سرخ (سعدی) 
1 باتش بریم صدرهو بیرون آدی زر نایم که همان باشم ۳۹ بگدازم 
(سعدی) 


۵ 


بخش چهلم و یکم 


مرا بهیچ بدادی خلاف عهد مودت 
مرردوزن گر بجفا کردن‌من بر خیز ند 
عهدم اینست که‌جان‌درسر کار ت وکنم 
من آن نیم که دلاز بهردوست بردادم 
ا گرچه مهر بریدیو عهد بشکستی 


مرا بهیچ بدادی و من حنوز بر آنم 


دمی با دوست‌در خلوت به‌ازصد سال درعشرت 


حنوز با همه‌جورت بجان‌ودل بخرم. 


(سعدی) 
۴کر تگردم ز وفای تو نه‌مر دم کهز نم. 
(سعدی) 
گر من این عهد بپایان تبرم نامر دم 
(سعدی) 
اک غصه دشمن بجان دسد کارم. 
(سعدی) 
حنوز بر سر پیوند و عهدو سو گندم. 
(سعدی) 
که از دجود توموئی بعا لمی‌نفروشم. 
(سعدی) 


من آذادی نمیخواهم که با یوسف بزندانم. 


گر تین بر کشد که محبان همی ذنم 
گویند پایدادا گرت سرددیغ نیست 


هنوز با همه بد عهدیت دعا گویم 
من ازحکایت عشق توبس کنم‌هیهات 


در آن نفس که بمیرمدر آرزوی‌تو باشم 
بوقت‌صبح قیامت که‌سرزخالك بر آدم 


بمجمعی که در آیند شاهدان دو عالم 
۱ 


> 


(سعدی) 

اول کسی که لاف محبت زند منم. 
گو سر قبول کن‌ که بپایت درافکنم. 
(سعدی) 

عنوز با همه بی ممریت طلبکادم. 
مگر اجل که ببندد زبان گنتادم 
(سعدی) 

بدان‌امیددهم‌جان که‌خال کوی‌تو باشم. 
بگفتگوی توخیزم بجستجوی‌توباشم 
(سعدی) 

نظر بسوی‌تو دارم‌غلام دوی تو باشم. 
جمال‌حود نجویم دو ان بکوی توباشم. 
(سعدی): 


در ثبات و وفاداری خود 
مراعهدیست پا جانان که تاجان در بدن دارم 


موادادان کویش دا چو جان خویشتن دادم 








(حافظ) 

من نه‌آنم که‌بجورازتو بنالم حاشا چاکر معتقد و بند: دولت خواهم 
(حافظط) 

تو مپندار که ازخاك در کوی‌تو من جفای فلك و جور زمان برخیزم 
مد اد (حافظ) 

گرم لحدبشکافی پس از هزادان سال نشان مهرو وفا یابی از دمیم عظام. 
عم (وصال شیر ازی) 

صد بار و( رکشت نا هر وک نگفته‌ام که گناهی نکرده‌ام 
لا و (شعوری مشهدی) 

دردوستی‌چوشم زجانم‌ددیغ نیست ‏ . سرگرم دوستانم و با خویش دشمن, 
۳ (دهی معیری) 

از توبر کندن دلممکن| گربودمرا . بتمنای توکی اینهمه جان میکندم ؛ 
لد مد (ثنائی هروی). 

من‌از آنروز که‌باز لف‌تو کردم پیو ند رشته مهرو وفا از همه کس بگسستم 
زد (ذوفی اصنهانی) 

دل مال توست‌چون بکس‌دیگرش‌دهم؟ سر میدهم بفیر و دل تو نمیدهم. 
با (قاس مشهدی ) 


گرهمه زهراست چون‌خوردیم‌ساغر نشکنيم, 


اد اد (وحشی بافتی) 
ازيك‌دو سنگ‌جور که بربال مازدی پنداشتی ذ گوشه باهت پریده‌ایم ٩‏ 
اد و (عاشق اصفهانی) 


۷ 


بخش چهل و یکم 
پر با لم بر یدی‌ودل آزعشق‌تو تیریدم شکستی استخو انم ادمن عهدتو نشکستم 
اد مد (خسروی قاجاد) 
| گرصد وگ بل 3 سرت کردم 
نیم پروانه کز يك‌سوختن بردست وپا افتم 
بو (نظیری نیشابوری) 
ای ی فش و ال دو چشم خویش با نگشت خویشتن بکنم 
پس ازهلاك تنم گر بدجله‌غرق کنند ز سوز آتش دل دود خیزد از کنز 


۰ ۰ (قاآنی شیرازی) 
بجرم عشق تو گر میز‌نتد .بر دارم گمان‌مبر که زعشق تو دست‌بردارم 
دج اد (قاآنی شیر ازی ) 

با تو چندان کنم وفا صنما که جهان را وفا بیاموزم 
دج رد (شمس‌الدین جوینی) 


نو بر من مدعی دا گرچه بگزیدی ز بی‌مهر ی 
نباشم مرد عشق اد دیگری را .بر تو بگزینم 
(عبرت نائینی) 
صدیاد | کر‌برانیم از آستان خویش کی دوی اذ دد تو بجای د گر کنم 
تیغ بر کشی ز پی قتل عاشقان ادل بپیش تیغ تو من جان سپر کنم 
.در راه عشق او آکز ال رود بباد بادد مکن که‌عشق وی از سربدر کنم 
زد برد (عبرت نائینی) 
حاشله که من‌از غیرتو دلبر گیرم یاکنم ترك تو از ممر‌تو دل‌بر گیرم 
یکدلی دا بدو دلبر نتوان‌داد مگر دل دیگر بخرم دلبر دیگر گیرم 
قاون کته گر قتش کبرددگ قر بر من ندانم که کسی جای‌تو دربر گیرم 
زد زد (نامی) 
ور در شوت دوه نخواعم دست از دامن ار 








(سعدی) 
ساورمکن که‌من‌دست ازدامنت بدادم شمشیر نگنسلاند پیوند مهر با نان 
> رد ( سعدی ) 


۶۸ 


در ثات 3 و فاداری خود 


تومر اسوزی‌ومن‌سوزم ازین‌غم که‌مباد باد بیرون برداز کوی‌توخا کسترمن. 
دود (میرابوالحسن فراهانی) 

نر نجم از توبتیفم اگرزنی ایدوست که نیست شیوه عاشق ز یار د نجیدن. 
سس (محیط قمی) 

گر بتیغم بزنی یا که بتیغم بکشی خودمحا لست که‌مهرتزدل آ ید بیر ون. 
زد زد زد (محیط قمی) 


با نگیرم زسرکوی توتا حان دارم کرادت بدامان شود انشاءاله 
مهررمن بردل‌معشوقه| گرجای گرفت گره مشکلم آسان شود انثاءاله 


زد اد زد (د کتر لسان شمس مك آدا) 


من اد تو روی‌نبیچم گ بیازادی که خوش بودزعزیزان تحمل‌خواری 
تودردل‌من از آن‌خوشتری و شرینتر که من ترش بنشینم ز تلخ گنتادی 


| گر‌توزهر دهی چون عسل بیاشامم بشرط آنکه بدست رقیب نسباری 
تست (سعدی) 

گر تو بر گردیدی ازمن بیگناه و بی‌سبب 

تا مگر من نیز پر گردم غلط ظن میبری. 


(سعدی) 

من با تو دوستی و وفا کم نمیکنم ی جنا بیشتر کنی, 
سس ِ (سعدی) 

من کم نمیکنم سر‌موئی زمهردوست ود میزنی بهر سر موئیم نشتری 
اد (سعدی) 

اگر کشی و گر از دحمتم ببخشائی من ایستاده‌ام ایدوست تا چه‌فرمائی, 
بح رلیرت (وصال شیرازی) 

ارادتی که مرا هست‌کی بدل گردد اگر بجورکشی ور بلطف بنوازء» 
کت کت (وصال شیر ازی) 

شرط عشتست‌جنا دیدنو تسلیم‌شدن مهر ماکم نشود گرتو بجودافزائی 
اد (وصال شیراذی» 


+۹ 


بخش چهل و یکم 
<ل از تو بر نگیرم ومهر از تو نکسم صد بارم ار برانیو از در جدا کش 
زد چد (ذوقی اصنهانی) 
تو عهد کرده‌ای که کشا نی‌بخون‌مرا من سعی میکنم که بعهدت وفا کنی 
گر عمرمن‌وفا کند ای ترك تندخو چندین وفاکنم که تو ترك جفاکنی 
(فردغی بسطامی) 


هزین 


بعش چول و دوم 
در مناعت 
هر دم چو تا باد ددختی نمیشویم جون سروبسته‌ايم بدل باد خویشرا 
سس سا (صائب تبریزی) 
مهمان‌خوان‌خویشم| گر نيك‌یا بداست حاشا که هیچ شکوء بود ازقضا مرا 
ادخ مت پر باهی نميکشم گر استتوان ز درد شود توتباامنا 
چون درتلاش جامه الوان نمیخورم سالی بس‌است کعبه صفت يك‌قبا مرا 
ده (صائب تبریزی) 
| گر خواهی بسنجی زورفتر و سلطنت باهم 
بچینیهای فنفوری بزن کشکول چوبین را 
اد (مسیح کاشی) 
نکنم طمع زدو نان‌نبرم وقادخود را به تبا نچه‌سرخ سازم رخ‌اعتبارخودرا 
نگشايم از تعص کف خود بیاگرفتن ارک۳ آسمان بدستم نهداعتبار خودرا 
دک بر (میروالهی قمی) 
نباشد کارسازان را به کس درکار خود حاجت 
بخاریدن نباشد احتیاجی پشت ناخن را 
دا (عب اکشمیری) 
شانه مر گززیر بار منت دونان مبر ‏ خود ببر بی‌منت بیگانه کادخویشرا 
و (عبرت نائینی) 
از کشت عمل پسست يك خوشه مرا دد دوی ذمین بسست يك گوشه مرا 
3 


در مناعت 


تا چند چو گاو گرد خرمن گردیم چون مرغ بسست دانه‌ای توشه مرا 
درد (قاآ نی شیر ازی) 
فزون زتلخی‌مر گست‌تلخی خواعش بدرد خویش پمیر از کسی‌دوا مطلب 
رد جرد (داق) 


هر گز در خلق پا رخ زرد مکوب با دست تمنی در نامرد مکوب 
ی تیه نبااید ند سر پامتله مکو و اس سرد مک 

ان («عطا») 
چهغم ز بی کلهی کاسمان کلاه‌منست ذمين بساط و درودشت‌بار گاه مشست. 
گدای عشتم وسلطان وقت خویشتنم نیاز ومسکنت وعجزوغم سپاه منست 
ز نند طعنه که اندرجهان‌پناهت‌نیست بجان دوست همان نیستی پناه منست 


بر وذحشر که‌اعمال خو یش عر ضه‌دهند سواد زلف بتان نامه سیاه منست 
مرا بحالت مستی نگر که تا بینی جهان‌وهر چه دراوهست دستگاه مشست. 
۳ (قا آنی شیر ازی) 

بچشم من مه آفاق ٍ کاهی نیست سرم خوشست بحمد ال ار کلاهی نیست. 
فضای ملك خداو ند جایگاه منست مرا از آ نچه که‌درشهر جایگاهی نیست. 
بغیر رزق مقدر که میخورم ش‌وروز مرا زملك‌جهان بهره جز نگاهی نیست. 
اد زد (قاآنی شیرازی) 


کب گنای دندء پوشم جای ننگو عار یست 

کهنه می‌بندند بر نخلی که‌صاحب‌حرمت‌است. 
جلوء انسانی ان« آدلیشن تیلب کم (فی 

زینت مردان شجاعت زیب نسوان عفت اس 


دج (پادسا تویسر کانی) 
به تلخکامی ایام شاد پاش و مزن بشهد کاس هر سفله زینهار انگشت. 
دج ) ۹ 


۰۳۲ 


در مناعت 


مرا لقمه‌ای نان که درخور بود جد ید آودم از ده دهقنت 
بنزديك دو نان نخواهم نمود ز بهر دو نان بعدازین مسگکنت 
من و طاعت و گوشة عاقیت ذهی پادشاهی ذهی سلطنت 
اد (عمر خیام) 
آبااگ ات بسازیم بخون‌جگری نتوان کاسه بدر بوزَة در یا برداشت 
اد زد مد ) 1 
ما آبروی صبر و قناعت نمی‌بريم با پادشه بگوی که روزی متدراست 
در کوی ما شکسته‌دلی میخر ندوبس باز ار خودفروشی از آن‌داه دیگر است 
ع مد (حافظ) 
ما آبروی خود بدو عالم نمیدهیم معلوم کرده‌ایم که‌روزی دهنده کیست 
رد مد (آذر بیگدلی) 
نیست‌مشکل کوه‌را آسان زجا برداشتن انس ای داش ارت است 
اد زد (داقم) 
بکله گوشة شاهان ندهم افس فتر تاجه نخوت که‌در این خر قه پشمین‌منست 
> (وصال شبرازی) 
عار آیدم من ار بغلك اعتنا کنم بر چرخ جز بچشم‌حقارت نظاره نیست 
اد اد برد ) 1 
رهین منت دربان کعبه نتوان شد بیا بمیکده نوعی که‌خانه خانه‌ماست 
دج اد (نوعی خبوشانی) 
| گرچه‌فرش‌من از بوریاست‌طنه‌مزن ‏ چراکه خوابگه شیردرنیستان است 
لد ) ( 
ما آبردی خویش بگوهر نمیدهیم بخل بجا بهمت حاتم برابر است 


(صائب تبریزی) 
با کمالاحتیاج ازخلق استغنا خوشست با دهان خشك‌مردن بر لب‌دد با خوشست 
(صائب تبریزی) 








3 


بخش جهل و دوم 
بر نیاید از لبم در فقر آواز سئوال کاسه چوبینم شکوه کاسةٌ فنفور داشت 
سس (صائب تبریزی) 
غرض اذظرق! گر خوردن[ بست‌وطعام کاسه چوبین من و کاسةٌ فتفور یکیست 


دج مد (صائب تبریزی) 
ا گرصد سال‌باشی در بیا بان جفای برف بینی جور بادان 
بسی بهتر که بر تخت زرا ندود دمی محکومحکمدیگری بود 
دج (جنتی اصنهانی) 
فا ند رای" رته‌کاری؛ حاجت بر این و آن توان برد 
ها کت تهواای عمهای نات متس پایه اذین و آن برد 
عرض خود و آبروی مردم تا چند توان برایکان برد 
بر سفرء سک طییعتان دست نتوان بامید استخوان برد 
توش اد اوقان :1 تکشم منت از کس تکشیدو مرد و جان‌برد 


د عل ع (ادیبا لسلطنه سمیعی «عطا») 
گر چه‌محتاجیم چشم اغنیا بردست‌ماست هر کجا دیدیم آب‌ازجو بدریا مرود 


اد زد زد (طا لب کلیم) 
اظهاد عجز پیش ستم پيشه ابلهیست اشك کباب باعث طنیان آتصت 
دج زد (صائب تبریزی) 
بی نیازانه ز ارباب کرم میگذرم چون‌سیه‌چشم که بر سرمه‌فروشان گذرد 
دزد (طالب آملی) 
مرا اگر که زروسیم و ثروت دنا حر [ نچه حست تسلدهندوجره کنئد 


تمام بر گث درختان گر اسکناس‌شود تمام دیگ‌بیا بان ا که لره اکنتف 
گر آسمان‌همه‌زر گرددوبمن بخشند سیس بگنجه‌ام افلاك را ذخیره کنند 


بدین نیرزدعر گن که‌مر دم اژچپ‌ور است بچتم نفرت بر-من نگاه خیره کنه 
جرد جرد (عشقی حمدانی) 
میشود گوهراگرجم تواندکردن ابروئی که بدریوزه کدا میریزد 
ید (صائب تبر یزی) 


۰۲ 


در مناعت 


بحمالی دضا دادم از آنرو که پشتم باد منت برنگیرد 
ای المی عاقیت سر بر نگرد 
برد (همت بختیاری) 
قه بیم د برقی و نه منت ز سحایی خوش [ نکه‌چومن دا نه‌در این خال ندارد 
مد اد اد (دو لتشاء قاجاد) 
کر سب فده آید . بر آنسرم کم ذزگردنش دروپایرزود 
(جمالالدین عبدالرزاق اصفهانی) 
دزد زد 
من آن نکن سلیمان بهیچ نستانم که گاه گاه بر آن دست‌اهرمن باشد 
مد ید (حافظ) 


بهر یک قطرة آیی جکرت بشکافند 
ای صدف تشنه بمیر و سوی نیسان منگر 


جرد جرد (ذیب‌النساء مخفی) 
چودست گیر ددشمن‌شکسته به که‌درست چو اسب‌عاریه باشدپیاده به که‌سوار 
ٍ_ رما مارم 


عالمی چون سر جشمی نیست در ملك وجود 
هست هر موری دراین وادی سلیمان د گر 


دب (صائب تبریزی) 
جهره بختم سیاه باد ۳۹ من دوی طمع آودم بسیم و زد کس 
ناوك دلدوز نور دیده من باد گر بودم چشم یادی ازسپر کس 
قطع حیاتم شود اک بضرورت دست درازی کنم بماحضر کس 
بشکندم خوبتر که از پی‌حاجت بای تمنای من رسد بدر کس 


زد (ملاعلی حشمتی خوانسادی) 
گر فلك يك‌مبحدم با من گران باشد سرش 
شام بیرون میروم جون آنتاب از کشورش 
" (صائب تبریزی) (حکیم دکنا) (مسیح کاشی) 
> 
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بخش چهل و دوم 
خار بدرودن بمژ گان‌خاره فرسودن بدست 


سنکک‌خا یدن بدندان کود ببر بدن بچنگه 
لعب با دتبال عقرب بوسه بر دندان مار 


پنجه با چتکال ضیفم غوص در کام نهنگ. 
از سر پستان شیر شرزه دویدن حلیب 

دذ بن دندان ماد گرذه نوشیدن شرنکه 
ثره غولی دوذ پر گردن کشیدن خیر خیر 

پیرذالی دد بغل شب بر گرفتن تنگک تنکه 
از شراب و بنگ روز جمعه در ماه صیام 

شیخ دا بالای منبر ساختن مست و ملنگه 
تشنه کام و پا برهنه در تموز و سنگلاخ 

ده بریدن بی عصا فرسنگها با پای لنکهه 
طعمه بگرفتن بخشم از کام شیر گرسنه 

صید بگرفتن بتهر از پنجهٌ غضبان پلنکك 
روز گار دفته دا بر گردن افکندن کمند 

عمر باقی مانده را بر با نهادن با لهنگه 
بار دا زاقسون بکوی حاتف آوردن بصلح 

غیر دا با یاد از نیر نگ افکندن بجنگه 
صد ده آسانتر بود بر من که دد بزم لام 

باده نوشم‌سرخ سر خ‌وجامه پوشم‌ر نگدر نگکه 
چرخ گرد از حستی‌من گر پر آدد گوبر آد 

دور بادا دور از دامان نامم کرد ننکه 

دزد (ها تف اصفها نی) 
گدای میکده‌ام خشت زیر سس دارم زر مهر افسر و از کهکشان کمردارم 
مبین بچشم حتقارت بوضع مختصرم که بس‌جلال بدین‌وضع مختصردادم 

2 


در مناعت 
خوشمبه‌بی‌سرو پا ئیکه تاچنین شده‌ام نه دنج پاس کلاء و نه بیم سر دارم 
بسلطنت ندهم پيشه قناعت را که اهل دانش و بیش و بصر دارم 
ددع (محیط قمی) 
گرچه گرد[ لودفترم‌شرم‌باد آزحمتم دک بآب‌جشمه خورشید دامن‌تر کنم 
منکه دادم‌در گداتی گنج‌سلطا نی بد‌ست کی‌طهیدد کر دش کر دوندون 





پرود نم 

باوجود بینوائی رو سیه بادم چوماء گر نظردد نور خورشید پلنداختر کنم 
عبد رد (حافظ » 

از رود بی‌نیازی بارها بال هما بر سر من‌سایه | فکند است و سر پیچیدهام 
(صائب تبریزی) 

ح داغ 3 بتاج فریدون نمیدهم عریان نی باطلس گردون ۳ 
باب (صائب تبریزی) 


من سر بافتاب و فلك در نیاودم گر تبر آفتاب ذنه چرج بر سرم 


* # ( کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی) 
ینوا مراپلچه‌حاجت که‌بفر بینوائی . نه‌طمع بملك ودولت نه پپادشاه دادم 


ی (ذوقی اصنهانی) 
دولت فقر مریزاد که اذهمت دوست ۰۰ شاه دا دد بخود کم گدا یبن 
مد مد (حیرت قاجاد) 
حائم جوانم "از "مد همت " بلننه ریاد مت کس خم نگشته‌ام 
زد (غنی کشمیر ی) 
جل م بجهان هیچ ندادیم و لیکن . گر میچ ندادیم غم هیچ ندادیم 
رد اد (خواجوی کرمانی) 
بپای‌من‌همت‌این دوعا لمست دو کنش که صبح‌پوشم و پیشین برهنه‌پا گردم 
دزد (مسیح کاشی) 
حنرمندان عالمرا یکی پند آذین پیچاده میباید شنیدن 
بکوه قاف دفتن ا بر‌هنه وز [ نجاسنگ‌صد من آوریدن 
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بخش چهل و دوم 


به [ تشدان فد بصن ککو‌ساز 
بد ندان دخنه در فولاد کردن 
بقرق سر نهادن صد شتر بار 
بسی بر جامی آسانتر نما ید 


بمز گان خاکهای راء دفتن 
به بی تقصیری اندر حبس تاريك 
مرا خوشتر بود از يك تملق 


اد نهد قهر «خوردن 
بدست خویشتن خون دل خود 
زمستان در ییابانهای مهلك 
بتابستان ز گرماهای,, مفرمط 
بچندین مایه نزد اهل تحقیق 


سئوال کردم از پیر فقر چون دیدم 
که‌چیست فقرو چرااهل فتريك [هنکه 
کت نهاده بسر تاج افتخار از فقر 
جواب داد سئوال مرا حکیمانه 


> 


> 3 


ذ بلك دیده آتشباره جیدن 
ذ ناخن راه:در خارا بریدن, 
ذ مشری جانب مرب دویدن 


ذ یناد منت دودنان کشیدن, 
(جامی) 

پناخن سنکهای خاده سفتن 
پیام حکم قنل خود شنفتن 
پنزد مردمان سفله گفتن 
(سیدعلی یزدی) 


بتلخی جان شرین دا سپردن 
ببزم دشمنان در شيشه کردن 
چو آب از شدت سرما فسردن. 


میان بادیه لب تغنه مردن 
به از حاجت ببیش خلق بردن 
) ( 


بپیش فکرش اسراد زند گی دوشن 


دداین زمیئه نفرموده‌انه ساز سخن. 
یکی بتن زده از فقر چا پیراهن 
که‌ای‌رو ان توجویای‌علم و حکمت‌وفن 


بغفر فخر کند آ نکه‌جز ببازوی خویش نکرده پیش کسی عاجزانه کج گردن 
عزد علو (نظام وفا) 
دهین‌منت‌ومهمان‌خوان ايند آن‌تاکی غلامهمت خودباش و فکرزند گانی‌کن 
جرد (مخبر فررهمند) 
طعمه از سرپنجه خوردن خصلت شبراستو من 


ضع د فصل حق و باعل کاررشمشر, است‌زههمرر 


> 
۶۰:۳۸ 


(صحبت لاردی) 


در مناعت 


دو رویه زیر نیش ماد خفتن سه پشته روی شاخ مود دفتن 
تن روغن زده با زحمت و زور مبلق ۰ص رنورد رین 
میان لرز و تب با جس‌مجروح زمستان زیر آب شود دفتن 
وه یستون رسای شبانه با دو چشم کود دفتن 
برهنه زخمهای سخت خوردن پیاده راهء‌های دود دفتن 
ببرد من هزاران ناد هتر که يك جو زیر باد زود دفتن 

اد و (بهار خراسانی) 


دو فرص نان گراز گندمست! گرازجو دوتای جامه گراز کهنه استا گر اذنو 
چهار گوشةً دیوار خود بخاطر جمع که کس نگویدازاینجای‌خیزو | نجارو 
هزاد مرتبه بهتر بنزد ابن‌یمین ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو 


سس (آبن یمین) 
اگن دو گاو بدست آوریو مزرعه‌ای یکی امیر دیکی را وزیر نام کنی 
بدینقدر جو کفاف معاش تو نشود روی و نان جوی اذ بهود وام کنی 
هزار باد از آن به که دد پی‌خدمت آکس مندی و در اسعتی لام کنی 

دج زد (آبن یمین) 
تا میتوان ذ آبله دست رزق خورد بو مر توشه جن 5 شود وکسی 
مد (صاب تبریزی) 


خوش‌فرش بوریاو گدائیوخواب امن کین عیش‌نیست درخوراور نگ‌خسروی 
درویشم و گدا و برابر نمیکنم پشمین کلاه خویش بصد تاج خسروی 


لد (حافظ ) 
ارس قاعترکن تاباز رجواییل انرمنت هی خامی از من هر عامی 
اد مد (محیط قمی) 
ای عادضت اذماه گرو برده بخوبی بر قامت تو رشك برد قامت طوبی 
_ چرخ به بیمایگیت نرم بکوبد زنهار در خلق فرومایه نکوبی 
مد مد (علی اصنر حکمت) 


کر همتع کند یادی ز بار منت دونان کنم سبکبادی 
اگر بکنج قناعت ذ تشنگی میرم بنیم جرعه نجویم ز جام کس یاری 


1۳۹ 


بخش چهل و دوم 

مرا ز نان‌جو خویش چهره‌کاهی‌به که از شراب حریفان سنله کلناری 
دداین رباط دو در مشتری اهل‌هتر چو نیست غیر فرومایگان بازاری 
| گر به گر گد‌دهی‌همچویوسنمز آن‌به که نا کسی کندم درجهان خریداری 
اک نی ز برای بهود کناسی و گر کنی ذ برای مجوس کل کاری 
از یندوشغل خسیس |[ :قدر کراهت نیست دراین دو کادرذیل آنمغابة دشواری 
که در سلام فرومایگان صدر نشن بروی سینه نهی‌دست‌وسر فرود آری 

زد زد (ابن یمین) 
مراد شکستن جنان عاد مایه که از نا کسان خواستن مومیاخی 

دج (حکیم قطران تبریزی) 
شکرعا دارم ز بخت خود که در گیتی نشد 

خاطر آزاده‌ام هر وک دجار خواهشی 

زد + زد (پادسا تویسرکانی) 
گن بخادد پشت من,انگشت من خم .شود از یار شنت یهت ده 


هت 5 تا تضارم بعت حویی وا دهم از منت انکشت خویضش 


اد ) 1 
به يك فرص جو تاشب از بامگاه قناعت نمایم چو خورشید و ماه 
شکمچون به‌يك نان توان کرد سیر مک شتا دنبای ویر 

زد دزد (اين حسام) 
بدان منگر اندد کفم هیچ نیست بدان بین زد و سنگ پیشم یکیست 
از آن داشته هست با عز و ناز که آید یکار تو روز نیاز 
مرا چون نیازی نباشد به بر به یکسان نماید برم سنگك و زر 


(پادسا تویس کانی) 


و 


۰ ۵ 
بخش چول و سوم 
دد دفتن معشوق 
کاروان بارسفر بست‌و از آن میترسم که کنم گریهو سیلاب برد محمل را 


و (ندیم شیر ازی) 

دفتی و شکست محنل ما هم محذل ماو هم دل ما 
ده (عاشق اصفها نی) 
اذ این‌دیار گذشتی و سالها بگذشت هنوز بوی تو میآید از منازل ما 
لد (عماد فقیه) 


دفتی و میآورد جذبةً عشقت ز پی خاك مرا عنقریب همره باد صبا 
معا (محتشم کاشی) 
رقتی و آرام و خواب رفت ز من تا د گر 
کی ی اه کی او عراز 
زد زد (عتیتی سمر قندی) 
چون دیگران ز دل نروی گردوی ذچشم 


کاندر میان جانی و از دیده در حجیب 


مد (سعدی) 

تا رفت مرااذنظر آن چشم‌جهان بین کس‌و اأقف‌ما نیست که بردیده چهارفت 
(حافظ) 

شربتی اذلب لعلش نچشیدیم وبرفت روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت 
گوئی از صحبت ما سخت بتنگک آمده بود بار بر بست و بگردش نر سیدیمو بررفت 
عم (حافظ) 

آمداز نازرخش سیر ندیدیم وبرفت شکوه کر دیم جوابی‌نشنیدیم و برفت 


+۱ 


بخش چهل و سوم 
‌ ‌ 

گفت پیونه ذ احباب پر تا نروم بهر او از همه پیوند بریدیم و برفت 
حمه گفتندز خود بگذرووصلش دریاب ما گذشتیم بوصلش نر‌سیدیم و برفت 
(وصال شیراذی) 
دفتی و ذ دفتن تو جان رفت جان اذ پی عمر جاودان دفت 
۳ (وصال شیر ازی) 

آنکه محمل از وهای بیدل ست و رفت 
وه که برجای‌جرس‌دلها بمحمل بست ورفت. 


دج زد (وصال شیر ازی) 
ذ پیش دیده تا جانان من دفت تو پنداری که از تن جان من درفت. 
۳۹ خود همره جانان در فتم را فرستگها افتغان من رفت 
دب اد (وحشی بافتی) 
دقت أذ برم چنانکه‌بگردش نمیرسم کی عمر رفته دا بدویدن توانگر فت. 
زد د (یقین کاشی) 
دامن ذ کفم میکشیو میروی امروز دست من و دامان تو فردای قیامت. 
مد (حاتف اصفهانی) 


دفتی و بگریستم‌چنداتکه آب‌از سر گذشت 
از پیت ز آنرو نمیآیم که پایم در گلست. 


دج زد (طالب جاجرمی) 
وقت سحرش جو عزم رفتن بگرفت دل را غم جان رفته دامن بکرفت. 


اشکم بدوید تا بگرد داهش در وی نرسید و دامن من بگرفت 
عد عد . (کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی) 


بگذشت یار ازمن و اذ پی نرفتمش آدی نمیتوان ذ پی عمر رفته دفت. 
د چد > (میرزا ابوالقاسم شیر ازی). 
مانند خانه‌ای که دود صاحبش سفر بستیم دیده بررخ مردم جویاردفت. 
زد د (بهرام بيك تبریزی) 


آنتدر بنشین که یابد جان ناشادم قرار 
ماه من سیرت ندیدموقت رفتن نیست نیست. 
5۲ (دحی معیری): 


در دفتن معشوق 
بس بالد نمانده ذوق از زندگیم ایکاش بجای‌یار جانم میرفت. 


مد لد (اافی اسدآبادی» 
تا اذنظر آن بار بسندیده برفت خون دلم از دیدء غمدیده برفت 
رفت‌از نظرو زدل نرفت این غلطست کزدل برود هر آنکه از دیده‌بررفت 

ددع (دودی) 


شب‌هاهمن نهست بمحمل ؟گذشت ورفت عمر عزیز بود که‌غا فل گذشت ورفت 
نشناختیم قیمت روز وصال را این چندروز عمر بباطل گذشت‌ورفت 





(دهتان اصفهانی) 

توروز گادمنی نیست‌بی‌تو روزم‌خوش چه میروی زنظر روز کار میگذرد 
د عم (دهتان اصفهانی) 

گردفتو نس‌دم ذفرافش عجبی نیت هستم بهمین ذنده که بار دگر آید 
دزد (زد گر اصفهانی) 

گنتم ازدل برود جون‌زمتا بل برود غافل ازاینکه چورفت از پی اودل برود 
دج جرد (امید اصفهانی) 

دنبال یار رفته روان کردم آب‌چشم آن در فته خود نیا مدو اشکم روان بما ند 
بد زد (امیر خسرو دحلوی) 

تاتورفتیز برمز آ تش‌حرمان‌ش‌وروز از ک هر مژٍّهام اشك بدامان آید 
در (مستورء کر دستانی) 

نه اشکست بر چهره‌ام در وداعش عرق بر رخ از دفتن جان نشینه 
اد (خضر خراسانی) 

گویاتو برون میروی‌ازسینه و گرنه ‏ جان دادن کس اینهمه دشوار نباشد. 
دزد (نظیری نیشابوری) 

دیده را تر کنم از عشق‌چور فتیز برم در فنای سنری آب بائینه ذننه 
ددع (دست غیب شیر ازی) 

تند مرو ای دلیل ره که مبادا خسته دلی در قنای قا فله باشد 
اد و (فروغی بسطامی) 


ناورد تاب‌وداعش دل بی‌تاب ایکاش که نهان پار سفر بندد و غافل برود 
(فرادی گیلانی) 
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بخش چهل و سوم 


تا دل ببرم عوای دلیر دارد افسانةٌ عشی دلب-ر از بر دارد 
حلرفت ذ برچو رقت دلیر آری دل ان دا کر ند دل‌پردارد ؟ 
د عد ید (قاآ نی شیراذی) 
توتا دادعتسا جنین بودچو کل از پیش‌خاد برخرزد 
دج زد (حسن فراحانی) 


ایکه‌از کوی‌من‌خسته سفر‌خواهی کرد این‌سفیتاچه‌مراخالك بسر‌خواهی کرد 
خه‌تو گفتی که مرا با تونظرباشدو پس چه‌شدآخر که‌زمن‌قطم نظرخواهی‌کرد 


مد زد (فرصت شیر آزی) 
<«فتی زجشم و نقش تو از دل نمرود از شنحه گر گلاب دود بو نمرود 
دج ) 1 
ای نوردیده‌دفتیو بی‌نور دیده مانه م گان چو آشیان مرغ پریده ما ند 
ی ) ( 

میروی و گریه میآید مرا ساعتی بنشین که بادان بگذرد 
د بد و (حزین) 


ای کاروان آحسته‌ران کار ام جانم میرود 

و آن دل که با خود داشتم با دلستا نم‌میر ود 
گفتم بنیر نکو فسون‌پنهان کنم‌دیش درون 

پنهان نمیما ند که خون بر آستانم میرود 
<د دفتن جان ازذبدن گویند هر نوعی‌سخن 

من‌خود بچشم‌خویشتن دیدم که‌جانم میرود 
(سعدی) 











توسفر کردیوخوبان همه گیسو کندند دد فراق توعجب‌سلسله‌ها بر‌هم خوزد 
(سعدی) 

ِ ِ 
«فت‌از برمن آ نکه‌مر امونی‌جان بود دیگر بچه‌امید ددین شهر توان بود 
(سعدی) 


<لی از سنگا پیاید سر را وداع تا تحمل کنه آنروه که ۳ 
|شك حسرت بسر | نگشت فرو میکردم که گرش راء‌دهم قاقله در گل برود 


>> (سعدی) 


در دفتن معشوق 
میروی‌چون‌شمع دجمعی اذیسو پیشت‌روان 


اد مد اد (حافظط) 

چون کرد وداع بامن آن‌کافر کیش من نیز وداع کردمی با دل د 
او دفت چوعمر دفتهةٌ من پشتاب من بر گشتم چوبخت‌بر گشتهٌخویش 
مدع (میرذا ابوالقاسم شیرازی) 
بست‌باد سفر آن یارسفر کر ده‌ورفت دلذ پی‌صبر ز دنبال روان‌براثرش 
اد (یغمای جندقی) 
میروی.و از عقبت میرود جان وتن ودین ودلوعتل‌وهوش 
دج ود (قاآنی شیر ازی) 
وقت وداع جانان بر سینه بود دستم میخو است‌جان بر آ یدمید اشتم بزورش 
ددع ) ۲ 

دفتی و نمیشوی فراموش میآئی و میروم من اذ هوش 
(سعدی) 
او میرود و منش نز دنبال جون سایه اسیر آفتابم 

طقف سم (سعدی) 
هريك ازدائی؛ جمع بجائی رفتنه ما بماندیم و خیال تو بيك‌جای‌متيم. 
گرنسیم سحر ازموی‌تو بوئی آرد جان فشانیم بسوقات نسیم تو نه سیم 
د عد اد (سعدی) 
بدرشدی و بدر شد روان خست؛ٌ من بتن دوباره در آید در آئی ار ز درم 
هزاد چشمه‌شد ازجویبادچشمو هنوز کشد زبا نة عشق تو آتش از جگرم 
ده (ظهیر فادیابی) 
رفتی و چشمم در انتظاد حبیبم رفتی و اشکم چو جویباد حبیبم 
رفتی و گوشم‌در سر است‌همه‌عمر . از پی بانگ تو حلثه داد حبیبم 
مد (محتق اصفهانی) 
چون جان عزیز دفتی ایمه ذ برم چون عمر روان شدی ذ پیش نظرم 


گر جان منی چراکشی اذمن‌پای؛؟ ور عمر منی چرا نیائی بسرم ؟ 
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بخش چهل و سوم 
ای‌آب زند گی چو گذشتی تواذبرم . چندان گز‌یشتم که گذشتآب ازسرم 


حوزم چو برق‌با لب خشك ازشراد عشق بادان چو ابر میچکد از دیدة ترم 
رد جرد (دهتان اصفهانی) 
عجب که جان‌نسپر دم تور ابروزوداع دلی ذ آهنو فولاد سخت‌تر دارم 
دزد (الفت کردستانی) 
حدفتم اذ حوش وفت دفتن يار او چنان دفت و من چنین دفتم 
زد دزد ) ۲ 
گویند که المسافر کالمجنون اينك تو مسافری و من مجنونم 
دب (آصف بختیادی) 
دفتی و نمیروی ز خاطر بیرون از دیده ز فرقت تو مادم خون 
بازآی که از حسرت دیداد تو دل خون. گشته‌وازدیده سر آورده برون 
دب و (محسن شمس مك آرا) 
ای کرد میوفالی آنکه شردپ پیات ی بر 
اکتونکه دلم هست بپیش تو کت ود بان فرشت و هر کسا توا و 
ددع (حکيم ادزقی هروی) 
دفتی و رفت جان و دلم درقفای تو خالیست‌بردو دیده اما یدوست‌جای تو 
اد جر ) 


رفتی و خموشم که در آغاز مصیبت ماتم زده یکچند بشیون نبرد راه 


اد ود (علینتی کمرء) 


سلطان صفت همی‌دود وصدهزار دل با او جنانکه از پی‌سلطان رود سباه 





."تفا اي (سعدی) 

<لم‌شکستی‌ودفتی خلاف‌شرط مودت باحتیاط رو اکنون کهآ بگینه‌شکستی 
(سعدی) 

دفتی و همچنان بخیال من اندری کوک کفا در دی چهمم هصوری 
اد رد (سعدی) 


3 


در دفتن معشوق 
رفتو دلم دبود بمکر و فسونگری و براحوال دیگری 


1 ) > > > 

ز دفتن تو دری بست روز گاد یمن کی نم مسا ۱۳۰ 
د ع د (وصال شیرازی) 

گمان‌رفتن‌جا نشدمر این که‌تورفتی نعوذبا لها گرجان‌رودجنین که‌تورفتی 
اد (میر فغفور لاحیجی) 

ماها توسفر کردی‌وش‌ما ندو سیاهی افزود شب غم پسیاهی و تباهی 
شد [ء هنت بدرفه دراه و خطا شه اک بح مسافر نفر ستند سیاهی 
تا صبح من و شمع نخفتیم ولیکن . شرح شب هجر تو بکفتيم کماهی 
چشمی برهت دوخته‌ام باز که شاید با آئی و پرحانیم از جشم برآاهی 
داد (شهریار تبریزی) 

دفتی ودفت بی‌دخت از دیده‌روشنی در دیده مانه اشکی و آن نیز دفتنی 
داد (محتشم کاشی) 

پیش‌دیدءمن‌همچوعمر ای بیو فاد فتی منو بیط قتی‌ر| سر بهم‌دادی کجادفتی 
) 
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بخش چیل و چرارم 
در دفتن ذ نزد معشوق 





دفتیم اگر ملول شدی از نشست ما قرمای خدمتی که بر آید زدست‌ما 
(سعدی) 

قلك آواده بهر سو کندم میدانی رشك میآیدش ازصحبت جان‌پرورما 
دزد (سعدی) 

دفتیم رفته دفته ز کویش بدین امید کآید کسی ز جانب او در قنای ما 
اد ید (سائل فادسی) 

ما پرفتیم‌و تودانی و دل غمخور ما بخت بد تا بکجا میبرد [بشخورماً 
دزد (حافظ) 

|برو بادانه من ویار ستاده بوداع من‌جدا گرنه کنات ابر‌جدا یارجدا 
جع مد (امیر خسرو دهلوی) 


اشك آمدو سیلی شد و از کوی توام برد 
زین دیده چگویم که چه‌عا برسر ما دفت 


دب جر (وصال شیر ازی) 
اگرذکوی تو دفتیم عذر ما بپذیرد جذائیی که ضرورست رفاک نت 

ی (نادم لاعیجا نی) 
برون کوی‌تو با خون‌دیده خواهم‌رفت هزاد طعن زدشمن شنیده‌خواهم‌رفت 
ببای بوی تو چون آمدم ندانستم که پشت‌دست بد ندان گز یده خو اهمر فت 

لد رد (خان احمد گیلانی) 


از سر کوی توباآءو نواخواهمرفت میروم ليك ندانم بکجا خواهم دفت 


(پادسا تویسر کانی) 
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در دفتن از نزد معشوق 
کردم سفر از کوی‌توشایدروی‌از یاد فریاد که جزیاد توام همسفری‌نیست 
زد زد (عبرت نائینی) 
ای ناصبور دل بخدا میسیارمت از کوی یار میروم و میگذادمت 
اغیار در کمین توو من قرین‌مر گت جان میسپارم و بخدا میسپارمت 
دستی که کو ته‌ازهمه‌جا کر ده‌روز گار دام نمیشود که بگردن در آرمت 


دا (عاشق اصفهانی) 
از سر کوی‌تو بادید؛‌تر خواهمرفت چهره لوده بخوناب‌جگرخواهم‌دفت 
تا نظر‌میکنی از پیش نظر خواهم دفت گر نرفتمز ددت شام‌سحرخواهمدفت 

نه که‌این بارچوهر بارد گر خواهم‌دفت روی‌باز آمدنم نیست‌د گر خواهم رفت 
از جفای تو من زاد جو دفتم دفتم 
لطلف کن لطف که‌این بارجورفتم‌دفتم 

داد (وحشی بافتی) 
از کوی تو یکچند سفر خواهم کرد رو سوی پریوش د گر خواهم کرد 
یاری ذ تو دلئواز تر خواهم جست وز یاری او تو را خبر خواهم کرد 

دا (حجری تفرشی) 
از کوی توتندخو سفر خواهم کرد وز خوی توخلق دا خبرخواهم کرد 
از جود تو سربسنگها خواهم زد وز دست تو خاکها بس خواهم کرد 

اد زد (صافی اصفهانی) 
بیخبر از سر کوی‌توسفر خواهم کرد همه آفاق ذ جور توخبر خواهم کرد 


تا که‌سودای‌سروز لف‌تو برجان‌منست هر کجاپای نهم فتنه پبا خواهم کرد 
۲کفته بودم بنم عشق‌تو دل‌خوش‌دادم 3 که نشد کار د گرخواهم کرد 


> مد (عاردف زوینی) 

دا نسته سفر کر دمو از کوی تو دفتم تا کوش تو از ناله در آزاد نباشد 
لا (میرصیدی طهر آنی) 

عجبست گر توانم که‌سفر کنم ز کویت یکجا رودکبوتر که اسیر پاز باشد 
کل > (سعدی) 

خبر دهید بصیاد ما که ما دفتیم بفکر صید د گر باشد و شکار د گر 
(وحشی بافتی) 


۹ 


بخش چهل و چهادم 


دفتیم و ۳ مهر نو بر دلا وادی بوادی میرال بمنزّل 
ددع ( سعدی) 
بش و وایین عالم ,در شم بشم از چین و ماچین دورتر شم 
ٍ - ع‌ 
بر دلداد پینامی فرستم که این دوری بسه یا دودتر شم 
دج زد (بابا طاهر عریان) 
تا درحت دوستی ای بر دهد حالیا دقتیم و تخمی کاشتیم 
د رد (حافظ) 
‌‌ِ 1 ‌ 
خوشدل‌بیزم او بنشین مدعی که‌من هرجاغمیست همره خود برده‌میروم 
درد (میلی ترك) 
میروم از سر حسرت بتقا مینگرم خبر از پای ندارم که زمین میسپرم 
میروم بیدل وبی‌یاد و یتین میدانم که من دلشدء زار نه مرد سفرم 


جان من زنده بتاًثیرهوای لب‌تست ساز گاری نکند آب و هوای دگرم 
بقدم دفتم و ناچاد بسر میآیم گر بدامن نرسد چنک قنا و قدرم 

زد دزد (سعدی) 
گردش دود فلك کرد ز نو دربدرم باز افکند ز کوی تو بجای د گرم 
وفت آنست که سالاد چوسدی گوید ۰ " میروم و ز سر حسرت یقفا مینگرم 


دی (سالاد جنک شیر اذی) 
چه سفر بود که کردم بکجا میرفتم بی تو صبرم‌چوهمین بودچر امیرفتم 
لد زد زد (و لی‌دشت بیأضی) 


دفتیم بیاد تو سوی خانه و بردیم خاك سس کویت ز پی سرمه کون 
جرد جرد (سنائی غز نوی) 

میروم زین شهر لیکن بسکه رویم درقفاست 
میتوان هنگام دفتن کرد استقبال من 
رد اد ) ( 
توان بهجر تو آسان‌وداع‌جان کردن ولی وداع تو آسان نمیتوان کردن 
(سید حسین قاضی) 

۶۵۰ 


در دفتن از نزد معشوق 
اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم 
که خلاص بی‌تو بنداستو حیات‌بی‌توزندان 





(سعدی) 

با دست بلورین توپنجه نتوان کرد رفتیم دعا کرده و دشنام شنیده 
داد زد (سعدی) 

دفتیم ز خدمت تو دل خون کرده دل سوخته و ز دیده بیرون کرده 
قد چو الف بعشق تو نون کرده خاك ره و پشت موزه گلگون کرده 
(عمعق بخادائی 
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بات ۰ 
بخشی چهل و پنجم 
در تمنای باز گشت معشوق 
قرش دهت ز دیدء تر میکنم بیا رخساره اه راهگذر میکنم گ 


گفتی‌چر اغ‌چشمتوجای دونورنیست از نور دیده فطع نطر میکنم یا 


مد (لسانی شیرازی) 
ا گر چه‌رفتی و کشتی ز دودیت هادا یا که تج توانتوامی ونیا 1۳۷ 
زد رد (نورعلیشاه اصفهانی» 
ای سفر کرده دلم‌بی توبفرسود بیا غمت از خاك زمین بیشترم سود بیا 
سودمن‌جمله زهجر توزیان‌خو اهدشد گر ذیانست ددین آمدن ار سود بیا 
مایةٌ داحت و آسایش جان بودی تو ۷ بر قتی دل من هیچ نیاسود بیاً 
دیختم درطلبت‌هر چهدلم داشت مرو باختم در هوست هرچه مرا بود بیا 
دود در کشت د در آمدد بودی بکنم دیر گشت آمدنت دیر مکن زود بیا 
د د علد (شیخ اوحدی مراغة) 
با[ و گر نه از غم تو تازه میکند طوفان نوح چشم دل اشکبار ما 
دزد زد (صفائی نراقی) 


آء تا کی ز سفر باز نیاگی باز ۲ اشتیاق تو مرا سوخت کجائی باز7 
شده نزديك که هجران تومارا بکشد گرهمان‌بر سر خونریزی‌مائی‌باز1 


دزد (دحشی بافتی) 
آنچه دیدم ز تو درد دلم افزود بیا ای صنم زود بیا زود بیا زود بیا 
سودو سرمایةمن گر برودبا کی نیست ای تو عمر من و سرماية هرسودبیا 
مونس‌جان ودلم بیرخ توصبری بود دوریت صبر و قرادم همه بر بود بیا 

(جلالا لدین مولوی) 


در تمنای باز کشت معشوق 


باز! وجان‌شر ین ‌اذمن‌ستان بخدمت 
باز] که در فراق تو جشم امیدو ار 
بیا که نو بت‌صلحست‌و دوستیو عنایت 
بیاییا که خوشآمد مرا ز آمدنت 
باز آی که در دیده نما ندست خیالت 


ز حد‌گذشت جدائی‌میان ماایدوست 


> > 


بخشم دفتی و جندی بتهرم آزردی 


دا > 


بیا که‌بی‌تو مرا کار شد بجان‌ایدوست 


> > 


ییا که وقت تماشا کل جیدن 





دک حه رک باشددرویش بینو ادا 


(سعدی) 
جون گوش‌روزه‌داد برالٍ وا کیرست 
(سعدی) 
بشرط [ نکه نگو گیم از | نچه‌ر فت حکایت 
(سعدی) 
هزاد جان گرامی فدای هر قدمت 
(سعدی) 
بنشین که بخاطر ننعسته است نشانت 
(سعدی) 
پیابیا که غلام توایم ما ایدوست 
(سعدی) 
بیا که نو بت‌صلحست وروز گارصفاست 


(خسروی قاجاد) 
بیا که کارد رسیدم باستخوان آیدوست 

(ذوقی اصنهانی) 
که گل‌شکفته‌و در باز و پاسبا نی نیست 


زد (صفائی نراقی) 

نچنان منتظرم در ره شوق که اتک زود بیائی در است 
لد اد (مررتضی قلی‌شاملو) 

دفتی و اذ فراق تو اذ با دد آمدم باز] که‌جز توهیچکسم دستگیر نیست 
اد ود (وحشی بافتی) 

باز آی که بیردی تو ای‌شمعد لفروز در بزم‌حریفان اثر‌نورو ضیا نیست 
(حافظ) 

یازآی که باز آید عمر شد؛ حافظ هرجند که نایدباز تیری که بشدازشست 
اد (حافظط) 

چراغ وصل گرازمهر میکنی دوشن بیابیا که هنوز آتشی ز من باقیست 


(اهلی شیر ازی) 


دفتی ز چشموحسرت دیدار دارمت باز ۲ که جان بخالد قدم میسیارمت 


دم اد (عاشق اصفهانی) 
باز ۲ که نام وعده خلافی نمیبرم بات که دی هد ترا بهانه نیست 
ددع (وقوعی تبریزی) 


بیا که خانةً کیان ده تور اس که‌زند گانی بی‌عیش‌هر ها طولا نیس 
(محسن شمس مك آدا) 
با آی که دل در طلبت حیراتست بیچاده‌چو من واله و سر گردانس 
آگو رنف که هر درد دوائی دارد درد غم تو مگر که بی درمانست ؟5 





دزد (محسن شمس مك آدا) 
بیاکه در شب هجر تو چشم گریانم چو ذخم آب رسیده بهم نمیآید 
لد زد (غنی کشمیری) 
بیا بیا که تن وجان من‌فدای‌تو باد سریکه بررتن ماهست‌خاك پای‌توباد 
دلم بمهر تو صد پاره باد و هرپاره هراد ده وم در در ۱۱۳ 
دج مد (علالی جغتائی) 


باز آی و برچشمم نشین ای دلفریب نازنین 
کآشوب و فریاد از زمين بر آسمانم میرود 
(سعدی) 
بیا که در قدمت اوفتم و گر یکشی نمیرد آنکه بدست تو روح بسپارد 
اد مد (سعدی) 
ایا که فّاقت مرا یجان آورد بیا که بی تو نفس بر نمیتوان آورد 
# و (کمال‌الدین اسمعیل اصفها نی) 
یازا" که بی‌وجود تو آغوش عشر تم همچون کمان حلته زهم وا نمیشود 





اد اد (تجلی اردکانی) 
بلب آمدست‌جانم توبیا که‌ز نده مانم پس از آ نکه‌من نما نم بچکار خواهی آمد 
دج جرد (امیر خسرو دحلوی) 


چشمبرداه تودادیمو شد ایأمی چند وت آنشدکه,نمی‌نجانبة ما گامیچنه 
(کامران میرذا تیمودی» 
9 


در تمتای باز گشت معشوق 
بیا با که جدائی نهایتی دارد طبیدن دل بی صبن غایتی دارد 
داد زد (شکیبی اصنهانی) 
باز آی و بکنج فرقتم ورد تک ور درد اف اف حب دم زرد ۳۳۵ 
از مر گک دوای درد خود میجویم بتمار کر دوا نگ درد نگر 


جع (حاتف اصنهانی) 
باز آی و بخون دیده‌ام غرق نگر در خون غرقم ز پای تا فرق نگر 
اشکم دیزان ذ دیده‌چون‌بادان بین آهم سوزان پسینه چون برق نگس 

اد زد (صافی اصفهانی) 
بای کر که آالید نامه بات من بازآ که‌عاشتان تو مردند از انتظاد 

(حافظ) 





۳ که در تن‌مرده روان گراید باز 
که فتح باب وصالت مگر گشاید باز 


در[ که دردل‌خسته‌توان در آید باز 


بیا که فر قت‌توجشم‌من‌چنان بر بست 


دا (حافط) 
تا تو دفتی‌زبرم نود بصر باتوبررفت باز باز آی که باز آید نود بصرم 
دج (میرزا تقی) 


بتیغ هجر + بکشتی مرااو بر گشتی بیا و زندء جاوید کن دگر بادم 


جه روزها بثب آورده‌ام بدین‌امید که با وجود عزيزت شبی بروذ آدم 


دا (سعدی) 
باذ]" که‌جان براه تو جانا فدا کنیم بکباره‌خویش فار غ‌ازین‌ماجراکنیم 
اد اد (ظهیر | لدو له صنا) 


تو فادغی و من از انتظاد میسوزم 

با بيااکه ز شمم رخت برافزدذم 

که دیده را زملاقات بر دخت دوذم 
اد (جامی) 
باکهاگر یمن | ینتدرزمین نگذ اشت که در فراق توخا کی بس‌توانکردن 
مد لا (لسا نی‌شیر ازی) (فنا ئی‌شیر ازعه) 
هر چند فثانیم تو دامان 


ذو ید آمدنت میدهند هر روم 


بسوزن‌مژه ز آن رشته میکنم ازاخك 


من دست ذ دامنت ندادم 
3 


ای عمر عزیز از (ده مهر باز آی که عمر شد بپایان 
جرد (آشفته ایروانی) 
باز ۲ و درون جان من منزل کن یا جای درون دیده با در دل کن 


ای فا تحش مزا بشنل گرم اتمه له فکر ی ۱ 


اد ) 1 

باز آی و مرا بکش که پیشت مردن خوشتر که پس ازتو زند گانی کردن 
رح (سعدی) 

کفته بودی‌چوبیائی غم‌دل با تو بگویم چه بگویم که‌غم ازدل برودچون‌توبیاگی 
خسسح. (سعدی) 

ز حد گذشت‌جدائی‌میان ما ایدوست حنوز وقت نیامدکه باز پیوندی ؟ 
ود (سعدی) 

پاز آی که با سوز و گدازم یی بیدادی شبهای درازم بیئی 
نی‌نی غلطم که خود فراق تو مرا "کی ز نده گذاددم که بازم بینی 
دج > (فدائی لاحیجانی) 

ای پادثه خوبان داد از غم تنماگی جان‌بی‌توبلب آمد وقتست که‌بازآئی 
مشتا قی‌و مهجوری‌دور از توجنا نم کرد کودشت نخواحد شد پایان شکیباگی 
جرد جر (حافظ) 

پیا که بی‌تو ز سرمایهٌ حیات مرا بدیده‌ما نده نگاهیو برزبان سخنی 
ددع (عنوان تبر یزی) 

باز آ که ز جر دردنا کم بینی با حال خراب وقلب چاکم بینی 
ترسم صنما که بر سر بالینم آنروز قدم نهی که خاکم بینی 
دزد زد (پژمان بختیادی) 

گر دفتن‌تومقصودازذندگی من‌بود جان‌رفته تنم فررسوده قتست که‌با زآگی 
دج رد (دیوانه اصفهانی) 


کنیا ی کفنم مرددیای‌دهسیجان .ر و من که باست‌پمس حد بای ۳ 
2 
۶ 


بعش چهلد شم 


درد هجر و وصل 


یکاکح مشکل جون فراق یاد نیست 
و باشه همچنان دشوار نیست 


حق دا ماد باید بود ز آب چشم من 
وی‌عجب کآنو قت‌میگریم که کس بیداد تیست 


دا زد (سعدی) 
لعمْرّم همه در هجر تو بگذشت که روزی دربر کنم از دصل‌تو تشریف کرامت 
ددع (ماتف اصنهانی) 


مه ,من‌دیشب ندانم‌بر تو بی‌من چون گذشت 

برمن محزون که ازيك‌قرن سال‌افزون گذشت 
رال تب توت ی سم کعیوال رد 

بگذرید آنسان که گنتی باد بر هامون گذشت 


> (خسروی قاجار) 
آتن بتب‌دل بتعي‌جان زذ فراقت بر لب غبروصل تو مرا هیچ مداوائی نیست 
اد (با نومهر ادفع جها نبانی) 
گفتم بوصالت شبی ایمه پس رم دردا که بهجران تو روزم بس آمد 
رد مد (اقبال ماز نددانی) 
وصل شد وهجر ماند[» که‌در با غ‌عه‌ر خاد ببیری دسید گل بجوأنی بمرد 
ملد (دافغعی فزوینی) 
جان بود ذ هجر تو مهیای هزیمت این بود که ناگاه ز وصلت‌خبرآمد 
۴ زد (وحشی بافتی) 


آید وصالو جر غم‌انگیز بگذرد ساقی بیار باده که این نیز بگذرد 
5۷ 


بخش چمل و شتم 
ایدل به‌سردمهری دوران صبور باش کز پی دسد بهاد چو پائیز بگذرد 
ی (دحی معیری) 
دصلی که‌رشك غیردل از گر به‌خون کند با محتت فراق مقایل نهاده‌اند 
مد جرد (میرطرزی شیر ازی) 
هر گه که ناو کیز کما نت کما نه کرد اول غکاف سیتة ما وا نفانه ۳5 
دستی که بر میان وصال تو میزدم تیغ فراق منقطش از میانه کرد 
دزد (فروغی بسطامی) 
همه از دیده ش‌وصل بداما تم‌د یخت آن گهرها که‌دل ازوصل توا ندو خته بود 
(وصال شبرازی) 
خدایر اهمه‌شکر ای‌ز تن کسسته روان که باز آمدی و جان رفته آمد باز 
[۹/45 یس بگیتی بگو ببین که بود پس اذفراقوصاو پس‌از نقیب فراز 





دج زد ( وصال شیرازی) 

روزوصل‌وث‌هجر ان‌توای صبح‌امید عمرکوتاه مرا ماتدو امید دراز 
دز ( فرصت شیرازی) 

جزایآنکه نکردیم شکرروز وصال شب فراق نخنتيم لاجرم ز خیال 
(سعدی) 





مپرسم دوش چون بودی بتادیکی و تنهائی 
شب هجرمچه میپرسی که‌روز دصل حیرانم 








(سعدی) 

شر ابو صلم | ندرده که جام‌هجر نوشیدم درخت‌دوستی بنشان که بیخ دشمنی کندم. 
(سعدی) 

طمع وصل عمید‌ارم و انديشة همجر درگ آزهردو جها نم نهامیدستو نه‌بیم 
دج ید (سعدی) 

دوری زحد گذشت‌وهیس تشد وصال ترسم که رفته دفته بهجر توخو کنم. 
دج جرد ) ۲ 


باکید وصالت در فراقت‌شاد د مسرودم . زتشویش فرافت‌دروصالت‌زارو غمکینم 
(بلند اقبال شیر ازی 
۶۸ 


در هجر و وصل 
بجرمآنکه نمردم زذوق روز وصال قراق آنچه بمن میکند سزاوارم. 
> (حضودی قمی) 
زنا له‌رخنها گر من بسنگ خاره کنم نمر سد بتو ای یار من چه‌چاده کنم 
وصال نیست میسر کجا روم چکنم ز درد هجر گریبان صبر پاده کنم 


اعد و ) ( 
اعتمادی ثیست بر کار جهان لکد از گردون وک نیز هم 
چون سرآمد دولت شبهای وصل کر نا هجران نیز هم 

ددع (حافظ) 


شاید که بکوشش‌رسی ای ناله دسا شو باشدکه ترحم کند ای آه اش کن 
خندم شب‌هجر آن چو ش‌وصل‌مگر جر خ رئك آرد و گوید بشب آغاز سحرکن 


داد (یغمای جندقی) 
زکسککه اقمت ایام وصل نشناسه ببایدش دوسه روزی مفادقت کردن 
ع عا (سعدی) 
مرا بوصل‌توای گل‌امیدواردی نیست شب فراق درازاست و عمرمن کوتاه 
۲ (دهی معری) 


پر زبان دارم شب هجران پی تسکین دل 
کفتگوهائیکه دوز فصل با من کرده‌ای 


عد عل (عهدی تر شیزی) 

هرچند که هجران ثمردصل بر آرد دهقان اذل کاش که این تخم نکشتی 
<< (حافظ) 

رسیددو لت وصل‌و گذشت محنت‌هجر توا اس تور ول بان رد معموری 
9 ۳ (حافظ ) 

زهجر ووصل تودرحیر تم چه‌چاره کنم نه‌در برابر‌چشمی نه غایب از نخلری 
د دعر (حافنا) 

پسی شکایتم از روز گاد هجرانست دریغ کای شب وصل آنقدد نمیپائی. 
مد و (دصال شیر ازی)؛ 


5۹ 


بخش چهل و ششم 


دیروز چنان وصال روز اقروزی وامروز چنن فراق عالم سوزی 
فریاد کهون دفتر عمرم ایام آنرا دوزی نویسد اینرا روزی 
درد (طغرل‌شاء سلجوقی) 

دیشب شب وصل با چنان نوش لبی امشب شب حجر با چنین تاب و تبی 
افسوس که مستوفی دیوان قتا تسا سس ری لیا بیس 
جرد جرد ) 

فراقت ای‌تکورو شده‌ام زمو به‌مو ی بوصال‌می‌دهام ده که دسم به‌آرزوگی 
) 


2 


بش چهل و هفنم 
دد مرژده و امد دصل 
مژده وصل‌میدهد گردش آسمان مرا هیچ نبوداز فلك این‌حر کت کمان‌مرا 
زد (فخری ایروانی) 
دادیم‌خیال وصل و گردون ند بتیالل باطلال ما 
(وصال شیر اذزی) 
قاصد یار آمد و پینام وصلی میدهد جان فدای‌دوست با ید کر دیا پیغامدوست 





دج با (دصال شیرازی) 

امند وصال تو هرا عمر بیفزود خودوصل چه حیز ست که امیدچنین است 
ود و (سنائی غز نوی) 

| گرچه دو لت وصلت بچون‌منی نرسد دد این امید بمیرم که خوش‌تمنائیست 
مد و (آذدی طوسی) 

دسید قاصد و پینام وصل‌جانان گفت نوید دجعت‌جانرا بجسم بیجان گفت 
دب اد (فروغی بسطامی) 

مژده دادند که میا ئی‌وزین‌شادی‌مرا هم حیات رفته آمد هم غم آیندهر فت 
و (وادسته اصنها نی) 

هر چنددورم از تو که‌دور از تو کس‌مباد لیکن امید دصل توام عنقریب هست 
(حافظ) 





لا »و 

(لنیا-مژده که ایام غم نخو اهدما ند چنان نما ندو چنین نیز هم نخواهد ماند 

غنیمتی شم ۰ ای شمع وصل .پرزوانه که‌این مبا له تاسبحدم نخواهدما ند 
لش (حافظا) 


(دی 





۳۱ 


بخش چهل و حفتم 


ظ دست رفته بود وجود ضعیف من صبحم ببوی‌وصل توجان بازداد باد 
دج ما (حافظ) 
نشان‌هستی‌من زان جهان همیدادنه امید وصل تو بازم بدین‌جهان آورد 
دلم تو داشتی‌اد نه بدادمی در حال به آنکه مودء وصل تونا گهان آورد 
کنون دصال تو میآورد بجان مارا اکن.فراق تو دفتی مرا بجان ]ورد 
جرد مد ( کمال لدین |سمعیل اصفها نی) 
دوشم بخواب مهر فلك بود در کناد این خوابرا بوصل تو تعبیر میکنند 
دب (وصال شیرازی) 
ز دوری‌تو نمردم زسخت‌جاأنی‌نیست هرا امیه وصال تو زنده میدارد 
دب جر ) ۲ 
ایدل بیاد مژده که جانان همیرسد وی دیده جای‌ساز که مهمان‌همیرسد 
وی تن| گر چهکارتو ازغ بجان‌رسید جانرا فرست پیش که جانان‌همیرسد 
ایام درد ومحثت و شدت‌همی گذشت هنگام روحو راحتو درمان‌همیرسد 
دج (عبدا لرافع هروی) 
نوید وعده‌مر | کشت‌شوق | گرایشست هنوز شادی روز وصال تا چکنه 
دا مد (و لی‌دشت بیاضی) 
منوّدء دسل چون شود نزديك" " "آتش عصق تیزتر گردد 
> (سحدی) 
مژد؛ وصل بفردا دهیم آه که نیست از قتای شب امروذ تو فردای د گر 
داد (ینمای جندقی) 
تنم زهجر توچشم از جهان فر ومیدو خت امید دو لت وصل تو داد جانم باز 
مد (حافظ) 
شب از خیال وصل توخوابم نمیبرد چون کود کان زخوشه لید وزعید خویش 
ود (نظیری نیشابودی) 


<< 


در مژده و امید وصل 
مرا امید وصال تو زنده میدارد 15 هردمم ازهجرهست بیم حللاك 


د عد عد (حافظ) 
چوشهد زر فر اقت چشیدمی‌همه عمر ااگر بوصل تو بودم شبی‌امید دصول 
س_ (ذوقی اصفیانی) 
رده دصل‌ت و کو کزسرجان بر خیزم طایر قدسم و از دام‌جهان برخیزم 
> مد (حافظ) 


مژده دصل چون‌دهی سوخته فراقرا نام عسل جه‌میکند کام پراز حلاحلم 
- طستش- (وصال شیراذی) 
هم مگر مژده‌وصل توبگوشم‌خوانند صبح‌محشر که‌از آن‌خواب گر ان‌برخیزم 


اد اد (وصال شیر ازی) 
بحشر وعد؛ دصلم مده که میترسم تورا ببینم و شورش بمحشر اندازم 
دج رد ) 1 

ار ات در شب هجر نمیخوابم چو خون بیکناهان 
اد اد (دضی دانش مشهدی) 
آمید وصل تو جانم برقص میآرد چوبادصبح که‌در گردش آوردریحان 
دب برد (سعدی) 
رفتم‌زهوش مژدة دصلت شنیده دوش چون آمدم بهوش شنیدم نیامدی 
دب برد (واقف هندی) 
خوید وصل بفردا دهی شوم داضی بشرط آنکه‌چو فرداشود تو فردآئی 
مد ) 

اک فعل لد نودی کل ی تو شکب کون نبودق 


(ابن‌عماد شیر ازی) 


۰ 


۳ ۲.۳ 2 ۵ ۸ 
بعش چهل و هشتتم ِ 
۱ »مست .4 دصل ی 1 
با سیح بکوئیدکهبي وقت مزن دم ۷ س ام شب وصلست #4 8 
مه راسد لاد زد راغ ۸ > کال لخجندی) 
ب وسلست وی کن 9 دوان جان۱ 
ای *کهپیشت میرم و جیگ نبینم «زوی "عجزانوا 


نم ود زا (علاءا لدو له سمنانی) 
روز وسلست بکش" 3 بغْبکشذارسا , ۳ تِ محر مکن "2 ت مرا 
دو هنتلق ادف در بنه‌استا دوالف ولب ساقی 
( ده نوش ی 6 2 ( ندانم گر بگیرم جام کنر ۳ را 
نله آرکی؟ ۰۰ وب لام پپ پو ی ع لیم (کلیا میم 
شک" قیبینم ب به لت ۳ یارب یا بخواب 
رذنله لٍ وه رب "خویشمر ۱ دقن قتمت سر ازتجنها وف اف 
(یه‌سنه بتاع د چلو 0 ابیوددی) 
خلواسی بتخحاضسته لحاع ارو انزاعتگاه حسن 5 ۱ ۹ 1 ) لد ها 
۱ ۱ نی 0 یارب با بخواب. 

همم نام یقت مار را اه ۰ ۱ 3 (سافظط) 
دوشن ول توقیلرآزادد لم چون ] فتاب تا ۹ رخنه‌ای آردشبیخون آفتاب. 
مد زد (صائب تبر یزی) 

دیدی‌که بکام ما جهان شد امشب یاد آمد و سخت مهربان شد امشب 
ای دوز میا تو محرم راز نه‌ای ای شب تو مرو بخت جو ان شد | مشب 
اد و (محسن شمس مك آدا) 


۶ 


> در وونل 

قب وفتلست. و با تدلیی هل لب لب یست امعب.ت 2 ( مره مه 
تسه شبیع کز دمزشفلاوباشد ]نم امعلیمت صاشی 
لمتفلی اروی آن مه بِ بیئم از شوق.وبصد.حسوت 
له ار هه تشم سبح بقل دیگا بیس اکو کیت ايشب 
میدز اه تقوم در با دلدلشة موب 
اس سخن آغاز کی ام عرض ۱ 
> مش سب |[ دج اتلوم پر پورلت لت لء *رهل(ها تفت باصفیان) 
نو لاسرا + گذشت ِ" وی بوده ی سیف کدک گذشت 

+ رش (ا۰ع مرلاصالا هزراوی) 
بان دا ۳ 7 
5 نان موف » *ای گر اجان کر ول" 9 ۳ ننسشت 
لا یا ۷ (وصال شیرازی) 


سل دا 





اْ بل لب ال رله‌م 


2 تشر وه ی 1 تن روزی بمیان نامهو پیتام خوشست 
ی دج مد مد [ 6 (طا لجم آمبی) 
( کوتی) شب وسالم 3 ۹ 3 تبسم 9 سحر پیداست 


مت له مت ا اند # ین لرنان اءسالحن امیث حسله ل1 مج رب 


تن کتصنکو تم مچرروز حول 4 #کر» که ِِ تت ۳ 
سب نل با مات لت هتماه # چل نل رید م(عبایی عبیاین‌ی) 
وا قشپللل چه حاصل کهتو از 1 ۲ ۲ بند قبا باز کنی صبح دمیدست 
"۹ سلفتا! نله له ساله ب هوچذ مج رات بیث(فیدل»آیزضاانمامق) 
یکنفس دم‌مز را بایاد ؟: ۴" :گنتگوهای پس‌افتادء ماددپیش است 
الب تفت 2 الم ؛ سب مد چد یت ب رپلتمیشر ۳ (فراث.قتن) 
مق + بر‌امنتی»شل ما روز روشنست--.-حید-وصال دوست علی‌دغم دشمنست 
معا وشچنمگندیا نهد صبخ ‏ باینکهت همان تیب بوی لادلیت 
(بوی» ری‌یسا) ۲ (سعدی) 
۵ 


بخش چهل و هشتم 





گل‌دد برو می‌در کف‌ومعشوقه یکامست سلطان جهانم بچنین روز غلامست 
گوشمع میادید ددین جمع که اهشب در مجلس ما ماء رخ‌دوست تمامست 
(حافط) 

سحرم دولت بیداد ببالین آمد گفت برخیز که آن‌خسروشیرین آمد 
مد گانی بده ای‌خلوتی نافه گشای که‌زصحر ای ختن آهوی‌مشگن آمد 
ددع (حافظ) 

بعد عمری‌ش‌وصلی‌شده ما راحاصل مهلت ای‌چر خ‌ده ] نقدر که تاصبح شود 
اد (ناصرا لدین شاء) 

از می‌وصل‌توجامی زده‌ام نوشم باد حرچه غیرآزمیوسا قیست‌فراموشم باد 
ددع (آذدی طوسی) 

بختم آ ورد بصد خون‌جگر تا در دوست مه برهم نزن ای دیده که آبم نبرد 
عد ما مر (خضری لادی) 

بوصل یار رساندی مرا و حیرانم که این بکاد تو ای‌آسمان نمیما ند 
زد زد (شعیب قمی) 

وصلت کر نسب شد ازسی‌ها نبود گرددن تلافی ستم خویش میکند 
زد زد (ملك قمی) 

چه کو تا هست‌شبهایوصالد لبر ان‌یارب خدا از عمر مابرعمر این‌شبها بیفزاید 
رد (یوسف قزوینی) 

حرف‌ش وصال که عمرش دراز باد کوته‌تراستز آنکه زدل‌برزبان رسد 
داد (طالب کلیم) 

| گر بروز قیامت زکشد وصل جه غم وصال یار باین انتظار میارزد 
اد برد ) ِ 

بعدعمری که فصیحی شب‌وصلی رو داد مردم دیدء ما در سفر دریا بود 
(فصیحی هروی) 

فرداست وعده جنتو آمروزشد نصیب آدی خلاف وعده کر یمان‌جنین کنند 
دج (فصیحی حروی) 


۶ 


در وصل 
امش منم و وصال [نسرو بلنه کز لعل لبی چاشنی‌ای داده بقنه 
ای شب ا گرت هزار کاردست مرو ای‌صبح | گرت هزار شادیست مخند 

دزد (اثبرالدین اخسیکتی) 
حیف وصلست که در شکوء هجران گذرد 

گله بستیم که آن زلف دو تا بگشایند 
(وصال شیر ازی) 
دوشم که دست درخم زلف نگار بود هر ارزو که داشت دلم در کنار بود 





جشمی که تا بروز در نشب بیزم ما درخواب بودچشم بد روز کار بود 
دج (وصال شیرازی) 
در وصلم و نگاه بسویش نمیکنم ترسم که اضطراب دلم بیشت شود 
دزد (شاهمراد خوانسادی) 
دیداد بار غائب دانی‌جه شوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد 
مد زد (سعدی) 


من بودم و دوش آن بت لاله عذاد گه لب بلب جام و گهی برلب یار 
صد شکر که گشت‌روزی‌من‌شب وصل الحمد که شد رم بوس و کنار 
(محسن شمس مك آرا) 
آمشب چه شده که مه بما کرده نظر بیداد شدست بخت خوابیده مگر 
ایشپ تو مرو مباد خورشید دمد اي صبح میا که بی حجاپست قمر 





دا ( محسن‌شمس ملك آدا) 
ی دوک پر و تهج گذا. بشهای۲د کر 
اد ماو (همای شیر ازی) 
آمشپ ببر منست آن مایه ناز یارب تو کلید صبح درچاهء| نداز 
ای دوشنی سبح بمشرق بر گرد ای‌طلمت شب با من بیچاده‌بساز 
٩6 ۲‏ ) 


3 


بخش چهل و هشتم 


شب وصل کر حه کوتاهست 


عد عللا 


مرا وصال‌تو رو داد گر غلط تکنم 


ددع 


هر گزاندیشه نکردم که توبامن باشی 
این توئی‌بامن‌وغوغای رقیبان از پس 


از خندا خواهمش بعمر دراز 
(وصال شیر ازی) 

بکام غمزد گانست روز گاد امروز 
(فاضل) 

چون‌بدست آ[ مدی‌ای لقَمةٌ از حوصله بیش 
این منم با تو گر فته ره صحرا در پیش 


باود از بخت نداد ,که تو مهمان‌منی خيمة سلطنت. آنگاه فنای ددویش 





گردن | فراشتهام بر فلك ازطا لع خویش 
عمرها بوده‌ام اندر طلبت حاره کنان 
پایم امروز فرو رقت بگتجینة کام 
3 1 شدی ای قطرء دریا پرتو 
تاج خاقانی و آنگاه سر خاك [لود 


عد مر 
یادمیآیددمی خا لی کنایجان‌جای‌خویش 


خانةٌچشمان‌سیاءومنزل دل هم خراب 


(سعدی) 
کاین منم با تو گر فته ده‌صحر | در پیش 
سالها گشته‌ام ازدست تودستان| ندیش 
کامم امروز بر آمد بمراد دل خویش 
جون بدست آمدی‌ای لمهٌاز حوصله بیش 
خیمءة سلطنت آنگاه فضای درویش 


(سعدی) 


ما ) ۲( 


شاحدیکام‌وشیشه بدستو سبو بدوش 


> 


ایدل امشب که‌من و یار به‌يك با لینیم 


۰ > 
مب دسلشنا3 میت که هایدچرخ دا 
۵ رد لی 


مستانه میرسم ز دد پیر میفروش 
(فروغی بسطامی) 
صبح‌درخواب! گرما نده‌مکن بیدارش 


(حجت) 


ِِ_ ۰ ۳ که‌بازامعبٍ هیام زانت‌ودین آزد بپایاش 


(دی اب ددلمه) 

لش تکتع ابنیمه/وتداقق کد یوش 
دیاه‌ی که-دران ابوو-تدوقیلا شم 
) 1 


+ عز 


(سحاب اسنینی) 
رازدل"مر6مکرمیلنان-فانش_ که جوا 
مان ای تب ول مچتان‌باشکهدوفا 


و و ) ( 


2۸ 


در وصل 


گو همه شهرم نظر کنند و ببینند 


یاد میاید و هنگام نثار است مرا 


دست در آغوش بار ده حمایل 
ددع (سعدی) 


مرو ای‌جان وا بتوکاری دارم 


اد رد ۳ 


چشم که بر تو میکنم چشم حسود میکنم شکر خدا که باز شد دید؛بخت روشنم 
هر گزم‌این گمان نبدباتو که‌دوستی کنم باودم این نمیشود با تو نفسته کاین‌منم 


دأمن‌خیمه بر فکن دشمن‌ودوست گوبیین 





يك آمشبی که در آغوش‌شاهد شکرم 
بیند یکنفس ای آسمان دریچه صبح 
ندانم این شب قدراست باستارء ۲ 

بدین دودیده که امش ترا همی‌بینم 
دوان تثنه بیاساید از کنار فرات 
سخن بگوی که‌بیگا نهپیش‌ما کس نیست 
میان ما بجزاین‌یرهن نخواهد ما ند 


کر بوس و کنار هم 
زاهد برو که طالع اگرطالم‌منست 





شد سالها که از برمن بخت دفته بود 


آمثب‌خوشم که بامی لعل تو سر‌خوشم 
فرصت غنیمت است بچرخ آرجامرا 


> > 


کانشهمه لطف می‌کند دوست برغم دشمنم 


(سعدی) 
گرم چو عود بر آتش نهند دم نزنم 
بر آفتاب که امب‌خوشت باقمرم 
توئی مقابل من یا خیال در ننلرم 
دریغ باشد فردا که دیگری نگرم 
مرا فرات زسر بر گذشت و تشنه‌ترم 
بثیر شمع د همین ساعتش زبان‌ببرم 
اگر حجاب شود تا بدامنش: بددم 


دزد (سعدی) 


از بخت شکر دارم و از دوز گادهم 
جامم بدست باشد و زلف نگار هم 
(حافظ) 
از دولت وصال تو باز آمد از درم 

(حافظ) 
شادم زعمی خویش که ناذتو میکشم 


زآن پیش کز تودود کندچر خ‌سر کشم 


۰ 


من جای زهر از لب‌نوش‌تو می چشم 
او 


(محسن شمس ماك آرا) 


بخش چهل و هشتم 
چشم بددور که‌در کشت گلستان وصال دست بر دوش عم | ند اخته‌چون بر گث گلیم 


دعر جرد (شکوهی همدانی) 
از خداعمزیبجانوصل ترامیخواشتم ‏ . . شد میس[ نچه‌عمزیاو تدامیسر 2 
دج جرد (میرعلی| کبر مشهدی) 


بعد يك عمر شبی وصل توام گشت نصیب 

چه شبی بود که يك عمر حسایش کردم 
بودم آنسان بتو مشغول که از غایت شوق 

0 آمد و شد کرد جوایش کردم 

دج (اوحدی یکتا) 
نتم آبیذ ندم‌دصل توبرآتش‌شوق ‏ . دء کزینآب‌فزون‌هرچه‌خورم تشنه‌ترم 
(حدایت طبرستانی) 
گذشته کدمو با یار خویش هم‌سخنم مگر هنوز ندانسته آسمان که منم ؟ 





مد (هدایت طبرستانی) 
این توئی‌دد برمن‌یا که بودخو ابو خیال که‌من از بخت خود ایند اقعه باور نکنم 
ددع (عادف قزوینی) 
دوز فراق دفت و بر آمد شب وصال ای روز منتطع‌شو ای‌شب علی| لدوام 
دزد (سنائی غز نوی) 
شب وصالو دل خسته نارسیده بکام خدا جزای شون دهد که رفته‌ببام 
ود اد ید (جلال‌الدین قاجاد) 
وصل‌تودا ذ پیش زنم بانكو ازشعف خود پیشتر دویده ز آواز بگذرم 
ود بشنوم ز پشت‌سر آواز دلکشت پس پس چنان روم که زآغاز بگذدم 
زد (مسیح کاشی) 


بخیل غمزه امش دروئاق آدام جان دارم 
بحمدالّه که بختی کامیاب و کامران دارم 
بده ساقی می احمر غم دوران ز یادم بر 
میان عاشتان امشب ذهی بخت جوان دادم 
2۵ 


در وصل 
برو بلبل بکلشن ناله ذن رت ی تا 


نخواهم همنواامشب چوحوری‌همز بان‌دارم 


اد (بانو مهرارفع جهانبانی) 
شب دصلست گلو گیر شوایمرغ سحر پاسی‌ازشب نگذشتست‌چه‌فریادست‌این 
دزد ماد (مقصودکاشی) 
آمشب بوصل اوخوشم‌ای‌صبح‌دم‌مزن ای آسمان تو نیز شبم دا سحرمکن 
مد و (امیرهمایون اسفر اینی) 
شبست و شاعدوشمم‌وشر ابو شبرینی غنیمتست چنین شب که دوستان بینی 
بشرط آنکه منت بنده‌وار در خدمت کمر بیندم و تو شاهواد بنشینی 
> (سعدی) 
شب وصال‌تودانستم از چه کوتاهست توخود ستارءٌ روزی‌چوپرده بکشائی 
مد و (قاآنی شیرازی) 


پس از عمری بوصلم آمثب و گردون‌زمن غافل 
توهم‌خاموش‌باش ای‌مرغ یکشبدرسحرخوانی 
) ۲ 


۰۷۳۱ 


رگ ۰ 
بعش چهل و ۴ 
دد شکایت از روزعار 


۱ 


قسمت, نچنین شداست که سا قی‌روز کار جای میم لبا لب خون کردم جامرا 


مد جرد (سنا) 
ننوشته, لقظ عیش بدیوان روز کار من گشته‌ام ودق ودق این کتابر| 
دج اد (طاحز وحید) 
افغان نز سختاگیری صیاد روز کار کاًندم قفس‌شکست که‌بشکست بال‌ما 
مد مد (دو لتشاء قاجاد) 
ی هر گر بکام من نود حیّف اوقاتی که‌صرفز ند گانی‌شدمرا 
ددع (داقم) 
کشت‌مارامیتوا ندقطرهای سبراتآکرد ] نقدر استاد گی ای ابر دریادل جرا 
۱ داد (صائب تبریزی) 
ما روز گاد دا همه قم آذموده‌ايم هر گر نبوده است و نباشد بکام ما 
ی (عبرت نائینی) 
بسکه‌از گرد کدورت‌خا نما پر‌شده است ستف پایرجا پمائد گر فد دیواریا 
دج (قاسم مشهدی) 
معدوم شد مروت و مرج در و فا ز آن‌هرده نام ماند چوسیمر غو کیمیا 
شد راستی خیانت و شد زیر کی سنه شد دوستی عداوت و شد مردمی حبا 
آمد نصیب من ذهمه مردمان‌دوچیز از دشمنان خصومت واز دوستان‌ریا 


(عبدالواسع جبلی غرجستانی) 
۷۳۲ 


در شکابت از روز گار 


شد محو از صحیفهٌ دوران خط وفا 
خوش گفتکدو حرفدلاو یز آنکه گفت 
گویا نبودبیخبر اذاین‌زمان که گفت 
ور 3 در این‌زما نه که‌مائيم اندرو 
در ساغر سپهر مجومی که کس نخورد 


از گلشن‌زهانه مچین گل که شاخ گل 


> > 


برردرهر کس کهر فتم حلقه‌ای بر درزدم 


د عد > 


یا خود در او نبودچنین یار دلربا 
معدوم شد شوت و منسوخ شد وفا 
زیشان دونام ما ندجو سیمر غو کیمیا 
آمد شد صبا نبرد ره بسا لها 
از شیشة نگون فلك باد صفا 
ماریست کاآتش دهن اوست کل نما 
آمد آوازی که مهما نندصاحب‌خا نه‌ها 

(مختار بيك اسیری) 


وزیدی‌ای‌صبا پر هم‌زدی گلهایر عنا دا شکستیز آن‌میان‌شاخ گل‌نورستةٌ ما را 


دا > 


آکشتهام بر فردفرد دفت ال و مار 


> ۴ 


ز روز گار ندانم چه طالعست مرا 


عا 


باغبان دهر تخل عمر را آبی نداد 


(محمد مومن میرزا صفوی) 
غیرحرف دشمنی دره‌فحهً ایام تیست 
(صائب تبریزی) 

که يك‌ستاره بهر هفت آسمانم نیست 
(شا پود طمرانی) 


کاشتن‌دا نسته پرروردن نمیدا ند که جیست 


د ع مد ) 


پفصل گل ستم باغبان نگر که برید 


همان درخت که بر شا خش [ شیان منست 


لا را (فدائی اردستانی) 
مزه‌ای در جهان نمی بینم دهر گوگی دهان بیمار است 
لا لا (طا لب عاملی) 


غم در دل من در آمد و شاد بر فت 


گنت بتکلف که نمانی پنشین 


لا 


باذ آمدو رخت‌خویش بنهادو برفت 
بنشست و کنون ز دفتنش یاد برفت 
(جلال| لدین مو لوی) (فردوسی) 


بخش چهل و نهم 
بر مر ادهیچکس یکجانمیگرد قرار دو لت‌د نیا حمایآشیان گم کر ده است 





رد لدع (داقم) 
ایام بقا چو روز نوروز گذشت روز و ش‌ما بمحنت و سوز گذشت. 
تا چشم نهادیم بهم صبح دمید تا دیده گشودیم ز هم روز گذشت 
دج زد (حمای شیر ازی) 
امتحان کردهاماین‌شوده‌زمینر اصدبار مهر تخمست که‌درخا لد بنی آدم ثیست 
دزد (ش و کت) 
هر روزاختیادجهان پیش دیگریست دو لت‌مگر گداست که‌هر روز بر در بستء 
اعد (ددویش دهکی) 
دیدم آن‌چشمةٌهستی که‌جها نش‌خوانند آ[نقدر آب کز آن‌دست‌توان‌شت نداشت 
زد زد رد (طاهروحید) 
و روز گار بود تلخکامی همه اس ز‌ تلخکامی من روز گاد تلخ شدست 
اد زد (لطفی تبریزی) 
قطر ه‌ها جمع‌شد ازدیدءمن دریا گشت نا لها پهن‌شدازسينةً من صحرا گشت. 
ود برد (مسیح کاشی) 
نتیجه‌ای که‌دهدر استی تهی‌دستیاست الف عمیشه برای مین ندادد هیچ 
دب (سلیم) 
اینهمه فرق‌میان‌خطيك کاتب جیست سر نوشت همه گر ازقلم تقدیر است؟ 
سس (کلیم کاشی). 
قا نون روز گار بود همچو کر داد جز خارو خس زمانه ببالا نمی برد 
(کلیم کاشی) 
چرا ننالد بلبل ز بیوفاگی دهر ؟ امان نداد که گل خنده دا تمام کند. 
زد اد (کلیم کاشی) 
خیاط روز گاد ببالای هیچکس پیراهنی ندوخت که آخرقبا نکرد 


(جلال| لدین مولوی) (خاقا نی‌شیروانی) 
۶۷ 


در شکایت از روز گار 


رک چون تیغ مدادش کجی و خونریزیست 
خلق عالم هد وراد که جوهر دارد 
(آقادضی) (صائب تبریزی) 





مرا زیاد درو دا ذ دیده‌من ستمزما نه از این بیشتر جه خو اهد کر د؟ 
(صائب تبریزی) 
میدان تیغ بازی ۰ بر فست روز کار بیچاره دانه‌ای که‌سر ازخاه دن کشده 





لد ود (صائب تبریزی) 
جام مید خون دل هر يك بکسی‌دادند در داگره قسمت اوضاع چنین باشد 
د ع لا (حافظ) 
ددین باذاد بشکن قدر خود را کی جنس ادزان میسندد 
اد (سعید حکیم) 
معمار روز گار کدامین بنا نهاد آکز نند ناد حادثه روز بن نکرد 
د (محیط _قمی) 
نرسد بسکه کس‌آمروز بفریاد کسی ناله از کوه‌عجب‌دارم ا گر بر گردد 
دب > (صامت) 


يك نیمه عمر‌خویش ببیهود گی بباد دادیم و ساعتی نشدیم از زمانه شاد 
یاروز گار آکیتفاسش از دانقست یا قسم من ز دانش من کح او فتاد 


لد زد (ازدقی هراتی) 
مردم یمن و بکار من می خند ند بر دیدة اشکبار من میخند ند 
دیروز بروز گار می‌خندیدم آامروز بروز گار من میخند ند 

36 ۳ (هجری تفر شی) 
کوه با این عخلمت‌در پی‌اوصحرا بود دست پردامن‌هر کس که‌زدمرسوا بود 

اه ) ۲ 
يار نگتر ذ بیضه ندیدم دراین‌زمان چون پرده اش‌در یدم ودیدم‌دور نگ بود 

با )| 


۰۷۵ 


بخش چهل و نهم 
طرب افسرده کنددل چوزحددر گذرد آب‌حیوان بکشد نیز چوازسر گذرد 
من‌آزینز ند گی‌يك تهج آزرده شدم گر چه‌قنداست نخواهم که‌مکرر گذرد 
گرهمه دیدن اکسللهکروها تست کش کاین‌عمز گرانمایه سبکتر گذرد 
آ نهمه‌شو کته ناموس شهان آخر کار جندسطر بست که بررصفحه دفتر گذرد 
عا قبت در دوسه خط جمع‌شو داز بدو نيك آنچه يك عم بدادا و سکندر گذرد 
حیف از آ نروز که بی کسب‌هنر شام‌شود داداز آن‌شام که بی‌شاهدوساغر گذرد 


ببین معاملءة روز کار دا از من *کرفت. تبر ود و قامت کمانی داد 
د جد اد (وصال شیر ازی) 
ز روز گار شکایت بکرد کار مبر که بد معامله با قاضی شتا باشه 
ود مد جرد ( تصیر ای همدانی) 
کنو نکه بخت بکامست‌روز کار اینست نعوذ بان اگر دوز کار رد 
و (ملك قمی) 
جورخودرا بر‌ضعیفان آ زما یدروز گار تیغ‌دادائ برای امتحان برمو زننه 


د ‏ چد (محمدقلی سلیم) 
ظاهر هر کس که سنجیدم بمیز ان نظر داشت‌با باطن‌همان نسبت که‌رو با آستر 


دج (شنیعا اعمی شیر ازی) 
«دوستی باهر که کر دم‌دشمنی آورد بار دا ن‌رادر کعبه کشتم گشت‌در بتخا نه‌سبز 
اد (ناسخ تركد) 


جای گریه است براین عمر که چون‌غنچه گل 
پنج روزیست بتای دهن خندانش 


دج ود (حافظ) 
خواندم و دیدم‌سراسر ذفتر ایامرا پای تا سر ناتمامی بود وسرتاپاغلط 
اد ود (شهید بلخی) 
تا با همند اهل جهان باهمند دوست پروانه‌ای‌نسوخت شبی برمزاد شم 
داد (نصرت گیلانی) 


2۳۹ 


در شککارت از روز گار 
تون گکوشه ککر ازجها نیان‌صای کنو فکه‌رکوشه کر فس‌از مان انا 


د بد زد (قایت ت ی 
نيك‌و بدرا امتیازینیست‌در باز اردهر میشوددرهر ترآزوسنگ با گوهرطرف. 
دزد (غنی کشمیری) 


دل تنگ‌و دست‌تنگو جهان‌تنگکو کار تنگک 
از چهار سو گرفته مرا مرکا تنگک 
اد مد زد (بیدل نیشا بوری) 
بد گمانی‌بن که‌باهر کسحکایت‌ميکنم اوتصورمیکندکزوی شکایت میکنم 
(حزنی اصفهانی) (خان احمد گیلانی) 


دج مد 
باهر که حرف دوستی ابراز میکنم خوابیده دشمنی است که بیدار میکنم. 
۱ اد مد (نافع قمی) 
شدسرد [ تش‌دلو خشکید اشك چشم ای آه آخر از تو ستمداد میکنم. 
مد (عادف قزوینی) 
نیست‌همدردی که‌پیش او تهی‌سازمد لی میروم تا گر یه‌ای بر تر بت‌مجنون کنم. 
اد اد (شغائی اصفهانی) 
بگرد برسرم ای آسیای دور زمان بهر‌جنا که توانی که سنگ زیرین. 
د عد اد (سعدی) 


از جور روز گار ندادیم شکوه‌ای. این گر گرا بقیمت یوسف خریده‌ايم 
(صائب تبریزی) 





سیل برخانةٌ من زود جرا میآرد منکه پی‌وقت در خانه بازی نزدم 
و (صائب تبریزی) 
اجلم پررسر‌وحسرت بدل‌ودیده براه خوش بکام دل اغیاد نمود 
اد ۲ (صبای کاشی) 
ذن دنیا ندارد بهره‌ای‌ازپا کی طینت عبث‌من‌پا کی‌دامن از این نا پالمیخو اهم. 
اد اد (ملاحامد بهبهانی) 


۰*۳۲ 


بخش 
ملول گشتم اذاین‌روز گار بد فرجأم 
حر آنچه دیدم دیروز بینمش امروز 
نه هیچ تغییر آندر تخیلات خواص 
نه ذوق معرفتی آید از کسی‌بمذاق 
گذ‌شت عمرم در آرزوی ایتکه مگر 
وليك بیهده بود [ نجه آدزه کردم 
ن‌يك رفیق موافق که شوید ازدل غم 
همه درو غ‌شنیدم‌هر آ نچه گفتم راست 
همانکه گفت بر ای‌توسینه‌امسپرراست 
همانکه با من دست برادری میداد 
ور این بودصفت دوستان‌زحی‌دشمن 


3 عللا 


جهان بکشتم و آفاق سربسر دیدم 
دا ها کد داشگ مت سا سل 
چو مردمی ووفانامم ازجهان گم باد 
ز روز گار همین حالتم پسند آمد 


دا > 


زود خندیدی‌و خالی نشداز گر یه‌دلم 


جهل و نهم 


زیسکه آهد شام بصبح و صبح بشام 
هما نکه بود در آغاز رفت تا انجام 
نه هیچ بهبود اندر توهمات عوام 
نه بوی مرحمتی آید از کسی‌بمشام 
زدوستان دل من گرد اندکی آرام 
که هیچکون تم نیافتم ز ایام 
نه‌يك مصا حب‌محرم که‌جویم ازوی کام 
هر آ نچه‌دانه فشأً ندم ببای‌من‌شددام 
نهفته داشت ز من تیغ دشمنی به‌نیام 
براددانه فکندم بپشت پای از بام 
ود این بود سخن دوستی‌زمی دشنام 
(عطاء سمیعی) 
نه مردمم ا گر از میدمی اش دیدم 
حمه گشایش از چشمةً جگر دیدم 
وفا ذمردم این عمد هیچ اگر دیدم 
که خوب‌وزشت‌و بدو نيك در گذردیدم 

(کمالآندین اسمسل‌اسنهان) 


آمشب از دست تو ای‌صبح دلی‌پردادم 


دج زد (غیانای حلوائی) 
نيك و بد در زمانه ما نیست هر چه دیدم ز بد بتر دیدم 
باطنش همچو پشت آینه بود ظاهر هر که صافتر دیدم 

اعد (کلیم کاشی) 
کوتاه گشت ازهمه جا رشته امید ازبسکه روز گاد گره زد بکاد من 

ده (کلیم کاشی) 


۰:۷۸ 


در شکایت از روز گار 

آنقدر باد کدورت بدلم جمع شده کها گرپایم‌ازین پیچو خم‌آید بیرون 
لنکک لنگان دم دروازء هی کی رام نگذارم که کی از عدم آید بیرون 
دزد عد (مسیح کاشی) 

بیش ازین بر رفتگان افسوس میخوردند خلق 
میخورنه افسوس در ال ۳ بر زند گان 
رد > > (صائب تبریزی) 

زاشك‌و ۰ ای دل بی‌صبر و سکون شکوه مکن 


داشت ی مت وا آب و هوایی به از این 


دزد (یغمای جندقی) 
جهان چیست ماتم سرائی دو رو نشسته دو سه ماتمی رو برو 
جگر پاره‌ای چند بر خوان او جگر خواره‌ای جند مهمان او 

لد اعد (قادری هندی) 
از۲۹ غم دا چو آتش دود بودی جهان تاريك بودی جاودانه 
کت اسر 7 خردمندی ثابی شادما نه 

ده (شهید بلخی) 
هر که را بینی بدردخو یشتن افتادهاست از که‌جوید نسخهة‌درما خوددرما نده‌ای 

اد اد (صائب تبریزی) 


خون»یخوردچوتیغ‌درین‌دورهر که‌او يك‌رو و يك‌زبان بود از پاك گوهری 
مانند شانه هر که‌دورو ست وصدزبان برفرق خویش جای دهندش بسروری 
* د » (آبن یمین) 
دوری‌است که گرجا هلو بی با افتی به ز آنکه خردمند به ادراك افتی 
کر حمچو کمان کجی زدستت ندهند ور داست‌روی چوتیر بر خال افتی 
اد و (قاننی اصنهانی) 
با ۳۳ آنقدد سعی‌نمودی که خرابم کردی 
مد اد ) ۲ 
۰۷۹ 


بخش چهل و نهم 
چون بد آید هرچه آید بد شود يك بلاده گردد و ده صد شود 
لا ات کهری شه جر از فروغ قلسفه باطل شود منطق دروغ 
پهلوانی دا اند خسی هه‌ای غالب شود بر" کرک 
کود گردد چشم عقل ۳ بشکنده گردونه‌ای را شاخ کاو 
(و ثوق| لده له) 


در شکایت اذ چرخ و فلك 

يك عمر ما بکام فلك گشته‌ايم و او يك لحظه‌ای نشد که بگردد بکام ما 
مد (محمود میرزا قاجار) 

چون گنه کاری‌که هر ساعت اه عصوی قانا 
چرخ سنکین دل کند هر دم زمن یار جدا 
اد مد (صائب تبریزی) 
کرددن ذ بیم آنکه بیائی بخوابما ۰ .۰ اول ربود خواب ز چشم پر آپ ما 
داد (سحاب اصفهانی) 

رروکان را فلك محتاج خردان مککند ور زد 
چرا ناید کشودن کف بیش فره درباا را 


رد مرو (میرزاجان سهائی اصفهانی) 
سیهرم‌مایةً بازیچه‌خود کر ده‌پنداری که‌بازاز گر یه‌ام‌درخنههدارد نوشخندیرا 
با (محتشم کاشی) 
رو باه فلك کجی ز خرچنگ گرفت هر لحظه بخم رفت‌ودوصدر نگل گر فت 
دف داده به زدافه ونی بر لب خرس اشتر پی‌دقص آمد و خر جنگ گرفت 
اد (معین‌الاسلام بهبها نی) 
چشم همت‌داشتن ازسفره گردون غلط "نان خشگی‌دادد [ نوم صبح‌هست و شام نیست 
اد و (نصوتا) 


کام آبخهی‌های گر‌دون نیشت جز داد و ستد 
تا لب نانی عطا فرمود دندان دا گرفت 


هد (کلیم کاشی) 
سپهر مردم دونرا کند خریداری بخیل سوی متاعی رود که ارزانست 
عد ع (ناخلم هروی) 


۸۰۱ 


بخش پنجاعم 
اس از این ویرانه ده‌یکدا نه‌حاصل بر نداشت 
هر که آمد پاره‌ای تخم هوس پاشید و دفت 


جع (صادق دست غیب شبر آزی) 
بر هر کمیکه میتگرم در اشکایشست. . دوحیرم که گرد کردون‌رکام کیست 
د بد ود (طایر شبرازی) 
خلق جهان تمام وک محنتند در حیرتم که راحت دنیا برای‌کیست 
رد برد ید (آذد بیگدلی) 
با که گردون‌ساز گاری کردتابا مااکند رمراد دانه‌هر اگر سا کر دیدما 
اد برد ید ( کلم کاشی) 


۸-3 عید تماید فلکت شاد مشو 
که غرضهاست درین نعل که‌وارون زده‌است 


اد اد (ملازما نی یزدی) 
منم که‌روزازل اذمن آسمانو زمین مج بدری مهر مادری ود است 
دج اد (طبیب اصنهانی) 


قلت بوفلبون دنک فی اس ۳ 
بدیاری که سگدو گر گدوشبان‌هر سه‌یکیست 
۶ > (میرزا مهدی عالی) 
نکرد گریة ما در دل فلك تأثیر ناه تخم‌چه‌باشد زمین‌چوقابل‌نیست 
(صائب تبریزی) 
بر فرد فرد دفتر املاك بارها گشتیم حرف مهرو حدیثوفا نداشت 
دا ود (صائب تیریزی) 
درددل من ازحدواندازه در گذشت وزبسکه آب دیختم آبم ز سر گذشت 
پایم زدست واقعه دد قبر غم گر فت کارم زجور حادثه از دست‌در گذشت 
بررودی من‌جو بر‌جگرمن نما ندآب بس‌سیلهای خون که‌ز خون‌جگر گذشت 
هرشب زدورجرخ بلاگی درگ رسد هردم زروزعمرم دردی د گر گذشت 
خوابو خورم نما ندو گر قصه گویمت ز آن‌غصه‌عا که بررمن‌بیخو اب و خور گذشت 
اشکم به قعر سينهٌ ماهی فرو رسید آهم ز روی آینةٌ ماه در گذشت 
۸۲ 


در شکایت از جرخ و فلك 
ددبر گرفت‌جان مرا تیر غم چنانك پیکان بجانسیدوزجان تا بپر گذشت 


لد ۱عطار نیشابوری) 
کی کت دادد نوبتی در آسیا آسمان‌چون نو بت‌مار اف امش کر ده‌است* 
سس (صائب تبریزی) 


ای دک بت آو رکه درذیرفلك گوهزادان‌سال‌میما نی‌همین دوز شبست 
(صائب تبریزی) 
من کاسه‌سر نگونو فلك کاسه سر نگون در حیر تم مخالفت اندرمیا نهجیست؟ 
ای خضر غیرداغ عزیزان و دوستان حاصل تور از زند گی‌جاودانه‌چیست؛ 








چون‌هر چهمیر سد بتو از کرده‌های‌تست جرم قلك کدام و گناه ستاره جیست؟ 
(صائب تبریزی) 

مر آمسوز که‌خواهی کباب‌شدای‌چرخ سپند شوح من آتش بمجمر اندازد 
لد و (صائب تبریزی) 

حرسنگ فتنه ای کهرها شدزدست‌چرخ اول‌جرا بکنج‌قنس بال من شکست؟ 
اد مد (اوحدی یکتا) 

چون فك خواهدغمی ازجان ناشادم برد آورد پیشم غمی را کآنفم از یادم برد 
دج زد (طوقی تبریزی) 

بود ازدود آه مامدار گردش گردون زآه مافلك چونآسیای باد میگردد 
(غیاثای حلوائی) 

فلك خرابه ما دا از آن کند تعمیر که آشیا ن؛ُ صد جند را خراب کند 
اد بو (کلیم کاشی) 

از روت سانست روا نگردد تا آب رو نریزی این آسیا نگردد 
اد ۲ (غنی _کشمیری) 

با همه کجروشی ای فلك کجر فتار میتوان رفت بکام دل ما گامی چند 
مد (دوشن اصنهانی) 

هزاد دل شکند تا یکی بدست آرد فلك طبیعت شا گرد شیشه کر دارد 
کل زد (امیرهمایون اسثراینی) 


این چرخ که خالی از مروت باشد تاثب بمنش چگونه الفت باشد 
۰۸۲ 


بخش پنجاعم 
یکباد بکام ما نگردید فلك حرفیست که آسیا بنوبت باشد 
دج جرد (تائب کرمانی) 

همه درهای خشنودی برویم بست و خرسندم 
که يك در نیست دیگر تا برویم آسمان بندد 


جرد (شیدای اصفها نی) 
فلك بسیار گردیدو نشد کام کسی‌حاصل گلستان‌میشودعا لم| گر يك لحظه‌بر گردد 
دج اد (غافل) 
فک کر تن حود زره نمییو شید خدنگ آه من از آسمان گذرمیکرد 
دود ) 1 
گره گشاد ز کارم که‌سخت‌تر بندد جزاین نبودفلك گر گرء گشائی کر د 
اد (کلیم کاشی) 


#۴ 
چون نیست‌ددین سراجه کون و قساد کر دس آسمان دلی خرم و شاد 
خوشوقت کسی که‌این دم‌از عا لم‌ردفت بدبخت کسیکه ایندم از مادر زاد 


زد ود (مشرب عامری) 
گر فلك نشناخت قدرمازهیعیبش مکی وال از کف گوهر نایاب را ارزان‌دهد 
رد اد (دهی معیری) 


آسمان هر شب زده پوشست ز انجم تا سحر 
تا خدنک [ءمن پروی نگردد کار گر 


اد زد (دارشکوه قادری) 
قدان ز دست ستنهای نب دواز قتانار شاد علری واتارل 20۳/۵ 
چه اعتباد براین اختران نامسعود چه اعتباد بر این روز گار ناهموار 
جفای چرخ بسی دیده‌اند اهل هثر از آن بهززه شکایت نمبکننه احر ار 
طمع مدار که با تو وفا کند دوران که با کسی بفسون‌مهر‌بان نگردد ماد 
دج (عسجدی مروزی) 


دبدی که‌چه‌رنگها فلك دیخت بکاد ۰ تا برد برون ز دستم آن‌طرفه نگار 
آسمان چند مرا شیشه دل مشک شرمی آخرمگرت‌سنگ بمینا زده‌ام. 
5۸ (یغمای جندقی), 


دد شکایت از جرخ و فلك 
مینماید که جفای قلك از دامن من دست گنه نکند تا را 

جرد مد ( سعدی ) 
فریاد و فنان زین فلك خون آشام کز صبح نقاط او دمد ماتم شام 
هر پیرهنی که صبح پوشد بینی آغشته بخون بیکناهی هر شام 


دب مد (شیح ذوالنون قزوینی) 
شد بکام عالم و هر گز بکام ما نشد ما بمینای‌فلك گویا که‌سنکک انداختیم 
د د چد (میرز اخمصی) 
<دوست بکیئست و آسمان بکمینم دد تعیب از دست آسمان و ذمینم 
دج (پژمان بختیاری) 


فریب مهربانی خوردم از گردون ندانستم 
که دردل پشکندخاری که‌بیرون آرد از پایم 
لد مد (صائب تبریزی) 
پس از عمری که میخواهم بساط عشرتی چینم 
فلك گوید مچین زر گر کهمن‌ناچیده بر چینم 


زد اد (ذد گر اصنهانی) 
دارم جنای فلك آینه گون پر آه دلی که سنگ ازو گردد خون 
روزی بهزار عم بشب میآرم " خود فك اذ پردء چه آرد برون 


جرد ) ۲ 
دارم ز‌ عتاب فلك بو قلمون وز روز گار خس بر دردون 
چشمی چو کنار؛ صراحی همه اشك جانی جو میانة پیا له همه خون 


اد رد (طغرل فرومدی) 

میکند پهلو تمی اذیینوایان آسمان ددبنل‌هر گزنگیرد تیربی‌پرراکمان 
ما ) ۲ 

خلك تا چنده‌رغان‌د گررا آشیان بندی بشاخ گل‌مر اهم‌دشته ای آخرزپاو اکن 
اد (ینمای جندقی) 

گردش چرخ بدو نيك زهم نشناس آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو 
سس (سائب تبریزی) 


3 


بخش پنجاعم 
آ نچنان گشت پر یشاندل‌صد پادء من که مرا جمع کند ز لف پریشان کسی 


لد ماد (صائب تبریزی) 
فلك در قصد آزارم چرائی ؟ گلم گر نیستی خادم چرائی ٩‏ 
ته که باری ز دوشم پرنداری میان بار سر بارم صدلات رن 
برد برد (با باطاهر عریان) 


آسمان در کشتی عمرم کند دائم دو کار 
گاه شادی بادبانی وقت انده لنگری 
,گر (بخندم. کآن بهرعمریست گویدورزهرهحنه 
ودبگریم کآن بهر روزیست گوید خون گری 
رد زد (انودی ابیوردی) 
غیر از آذاردل اهل‌هنر درهمه عمر من‌آذاین جرخ‌ستم پيشه ندیدم‌هنری 
(فروغ شبر ازی) 


۰-۸۹ 


نس ۰ ک 
سر پنجاه ز یکم 
در شکایت از بخت 
اگیرم ذ ثر باره‌کنی شمسوقتر زا تا بخت ندادی تو نبیننه هنر را 
با منکر اکسیر و د گر خارقعادت کبود که‌رسا ندزمناین‌طر فه خبررا 
کاین بخت‌چه‌باشد که| گرروی نماید دادای جهانی بکند سفلةٌ خر را 


بختست که‌بررصدردپیرآن بدهه جای آنآکه ندانه صفت ذیر و زبر را 
هت آکه منشور فصاحت بفررستد هراک کی هرن آخس کررا 
زد (معین‌الاسلام بهبها نی) 


نه مورش خأید ازسختی نه‌مرغش‌چیند از تلخی 
نمی‌بینم ز جنس هیچ خرمن دانهٌ خود را 
اد (نظیری نیشابوری) 


بهر کس قسمتی زین کار گه دادند جون مخمل 


‌ِ 
مقرر شد نصیب بخت ما دا نیز خواب ما 


برد زد (میرمشتاق اصنهانی) 
از 5* کهر با بتک ربرد ز بخت ما خنجر بجای بر گك بر آرد درخت‌ما 
اد مد مد (وحشی بافقی) 
افسوس که تا بوی گلی بود بگلزار تا نیاویخت ز گلین فنس ما 
مد اد (غیرت اصفهانی) 
جز خار غم نرست ز گلزاد بخت‌ما آنهم خلید در جگر لخت لخت ما 
و (جمیلهٌ اصفهانی) 


بیکسا نیم ری سر ما کد زکنگد مک اس کش باه ای 
نشثه از باده ندیدیم وطرب‌از مستی خا (د محئت زده‌ای بود زک ساغرما 


اد و (کلیم کاشی) 
۸۲ 


بخش پنجاه و یکم 
با نیست شادی درجهان یا خود نصیب ما نشد 
هر گر ندیدم شادمان کر خاطر افسرده را 


مد لد (بسمل شیر ازی) 
بر فلك‌هرشب‌دسانمبرق آه خویشر | تا بسوزم کو کب بخت سیاه خویشرا 
دا (احلی تر شیزی) 
زدست طالع بد میرویم شهعر پشهر چو بد قمار که تغییر میدعد جا را 
برد اد (ملااوجی نطنزی) 


که میاآید بسرو قت‌دل‌ماجز پریشانی؟ که‌میبرسد بغی ازسیل راه خانه ما را 

(صائب تبرریزی) 
دست کوتاه من و دامن او هیها تست بال اج کحاتارد خورشید کجا؟ 
(صائب تبر یزی) 





2 سهل است ار صور (تانت واه 
زد (صائب تبریزی) 
بهرشاخی که بنهستم پری بعکست‌سیادم. یکام دل نکردم گرم هر گز, آشیانیرا 
مد ما (والی کردستانی) 
خانه دنیاخر ابو عاقبت معمورنیست جندطالم بوده‌اماینجاخراب] نجاخراب 
اد ) 
سجان‌ا رین د تو ای دد حوغابم م میوسته مخاشی اند مر ( 
من بخت توام که هیچ خوابم نبرد تو بخت منی که بر نخیزی ازخواب 
دج زد (جلالالدین مولوی) 
جشمی دارم چو لعل‌شرین همه آب بختی‌دادم چوچشم خسرو همه‌خواب 
جسمی‌دادم جوجان‌مجنون هم‌درد جانی دادم جو زلف لیلی همه تاب 


(مير با قراشراق اصفها نی) 
از خدا بر کشتگانرا کار چندان سخت نیست 
و ۰ 
اد زد (میر با قراشراق اصفها نی) 
5۸۸ 


در شکایت از بخت 


مستوفی دیوان قضا روز نخست مجموعةً شادی و الم زک درزنستا 
شادی بتمام مردمان قسمت کرد واه مان کفت‌کاین م۳۳ 
مد اد (جدائی افشاد) 
<ستم تهی کناد تمی دامنم تست پا سرم تهی و دلم ددمیان پراست 
رد (شاپور طهرانی) 
مازا شکستگی بنهایت رسیده است جندان‌شکسته‌ایم که نتو ان‌د گرشکست 
مدع (کاظم) 
نه صبرو نه قرار نه وصل بار چون‌من کسی بکام‌دل روز کار نیست 
دج مد (عز تی شیر ازی) 
"گر یادمرابرمن‌مسکن نظری نیست مارا گنه از پخت خودست‌ازد گری‌نیست 
آکختی بس هر اتبرازکتی دشن هست چونست که‌هر گزش‌ما ر اسحری‌نیست 
د ‏ اد (کمال خجندی) 
بخت ا گر بد کندم فاش نگویم‌بکسی . . کهزبدبختیم این بخت بمن‌بد کرداست 
داد (بی‌دیا) 


بخت وارون دوست دشمن یار یار دیگر است 
رفت آ نروزی که دیدی روز گار دیگر است 


در (خان‌احمد گیلانی) 
نز نم یکنفس خوش که تلافی نکند . . بخت‌بد گرچهبخوا بست‌خبردادمنست 
اد اد (کلیم کاشی) 
عم بهرجا که رود سرزده‌آید بدلم چکنم خانهٌ من برسر راه افتادست 
درد (میرسنجر کاشی) 
سیاهء‌بختی ما بین که هرچه یار گره کشود از سر گیسو با بروان‌پیوست 
اد و (ذوقی اصنهانی) 
ای غم چرا دمی ز دلم پا نمیکشی گرخودفراخنای‌جهان‌بر توتنگه‌نیست 
مد و (خسروی قاجاد) 
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بخش پنجاه و یکم 


درخوریاد آوری‌مارا زعمر پر ملال دورءٌ بر از نو ٩‏ بود کآ نم یادنیست. 
دج زد (فروغ شیرازی) 
فتادم از نظر هر که بود دد عالم هنوز چشم بداندیش در قفای منست 
زد جرد (حاتم کاشی) 
گفتی شبی چو شمع ببزمت قدم نهم ین بخت‌روزی‌من حسرت نصیب نیست. 
مد عد (نیاز جوشتانی) 


هرچه حست ازقامت ناساز بی اندام ماست 
ورنه تشریف تو بربالای کس کوتاه نیست 














۱ (حافظ) 
روز گار اندد کمن بخت ماست دزد دایم دد یی حوایدد است 
د عد زد (طا لب کلیم» 
نقس بر آمد و کام از تو یرنمیآید فتان که بخت من ازخواب بر نمیآید 
(حافظ) 
کارم ز دود چرح.بسامان نمیرسد خون‌شد دلم زدردو بدرمان نمیرسد 
چون ‌خالر اه پست‌شدم‌همچو بادو باز رابرد مرو نان نمرسد 
دزد ( حافظ) 

همه از دست غیر ناله کنند سعدی از دست‌خویشتن فربأد 
(سعدی) 
در طالع‌من نیست که نزديك تو باشم میگویمت از دور دعا گر برسانند 
(سعدی) 
اگراینداغجگرسوز کهدرجانمشسگ ذر دل کوه نمی سنگك بقر اد آ ید 
(سعدی) 
ا گر" بهن س‌مویت هثر دوصد باشه هنر بکار نیاید چو بخت بد باشد 
ید (سدی) 
بگردخاطرم ای خوشدلی چه‌میگردی: کدام روز مرا با تو آشنائی بود ؟ 
دزد (ضمیری اصفها نی) 
اگر درد دلم ضسمت توان کرد نماند در جهان يك جان بی‌درد 
دج (فخر گر گانی) 


۹۰ 


درد شکایت از بخت 

قسمت این بود که کامم ز تو حاصل نشود 

ودنه زین بیش شبو روز دعا نتوان کرد 

رد زد (مجمر اصفهانی) 
منجم کوکپ بخت مرا اذ برج بیرون کن 

که من کم طاألعم ترسم زآهم آسمان سوزد 

د د اد ) 
نه شمع خانته و نه جراغ مدرسه‌ام مرا زمانه برای کار میسوزد؟ 
به بخت لاله مگرزاده روز گاد مرا که بی فتبله دل داغدار میسوزد 


زد دزد (سعید حکیم) 


غم بیحدو درد بیشمارو من فرد یارب چکنم که صبر نتوانم کرد 
یا ددد پاندازء درمان بفرست یا حوصله‌ای بده باندارَء درد 
ماد (میرمشتای اصفهانی) 
چرااای مک ننماکی شتای ؟ مگر يك عمر هم جان میتوان کند 
مد (فروغ شیر ازی) 
من بمردن‌داضیو پیشم نمیآید اجل بخت بد بین کز اجل‌هم نازمیبا ید کشید. 
اد برد مد ) 


بهل تا خوش‌بحال خود دلی خالی‌کند گردون 
سیه بختی چو من نادر بچنگ روز گار افتد. 
دا مد ) ( 
ز نالهام دل کوه آ نچنان بدردآمد که من خموش شدم او هنوز مینا لید. 
داد (خضری لادی) 
حدیث دصل از آن برلب نمیآرم که میترسم 
زذ بور کینه‌ام کاری بدست روز گاد افتد. 


د عد و (اختری یزدی) 
شمعیم و خوا نده ایم خط سر نوشت خویش مادا برای سوز و گداز آفریده| ند. 
اد و (زیب‌النساء) 


۹ 


بخش پنجاه و ییکم 
تا بپای داد آمد از پیم شیون کنان هیچ‌جا درحق‌ماز نجیر کوتاعی نکرد 


دج اد (باقر خلیل کاشی) 
نب ما یجهان حسر تست و ناکامی تو نیزا گر ندهی دادماچه خواهدشد؛ 
زد > زد (دحی معیری) 
نچنان بیکسو خارم که دم کشته‌شدن غیر شمشیر کس دست بکردن نکند 
دب ) 
عر پنبه‌ای که بر سر داغ‌جگر نهم از سوز دل فتیلاٌ داغ د گر شود 
دید ود (عز تی شیر ازی) 
صبح عید تیره‌بختان‌را نباشد روشتی کسب نور اینروز ازشام‌غریبان‌میکند 
جرد (مشهور اصفهانی) 
عزار دام فکندم د تد حندني ور یدنا اتسنیا هل عرش گنه ی 
ود زد (محسن شمی مك آدا) 
بیداد کن که ناله ا گر نالهةٌ منست از صد یکی بجانب گردون نمیرود 
زد و (ملاشافی تکلو) 
این چه بختست که‌با هر که نهم جان‌بمیان خصم جانم شود اد عیسی مریم باشده 
داد مد ) 


منشی لوح قضا قسمت ما غم بنوشت ددآتل. قصه هما نست که تتدیر افتاه 

سس (مستورء کردستانی) 
تا قا نت و دیبای وجودم دد کار گه کن ز غمش‌تار زد و بود 
یارب بچه طالع من دلداده بزادم کاین خاطر محزونز غمم‌هیچ نیاسود 


دج (مستورء کردستانی) 
بوستا نها همه‌خرم شدو کلها بعکنت گلشن ما بهما نگونه خزانست که‌بود 
عید شد روزه گشای همه از نقلو نبید بان در خانه ما آن‌رمضانست کر بود 

ند (وصال شیرازی) 


2۹ 


در شکات از بخت 
تباردستک‌نات فته مایا حبه حتی دل‌ازستکه با یدسحت ترتا ال مادان 
دج مد (وصال شیرازی) 


گر ذ بیصبری بکویم راز دل با سنگه روی 
دوی دا تن آب گردد سنگ را دل خون شود 


دج مد (سنائی غز نویا 
زمانه وصل ترا صدسبب مهیا ساخت ولی چسود که اقبالم اتفاق نکرد 
> (وحشی بافتی) 


دلدار اگر بدام خویشم فکند از نو نمکی بر دل دیشم فکند 
ترسم پنلط ربوده باشد دلرا بیند جو دل منست پیشم فکند 


لد زد (حالتی تر کمان) 
غایت ناکسیم بین که باین دسوائی اک زا یار پرشند هرا نشناسد 
اد مد (میلی تر 2) 


جنونی کو که ]ای دردل روم اندازد 

ز عتل مصلحت بین صد بیا بان دورم اندازد 
نیم سنک فلاخن ليك دادم بخت ناسازی 

که در کی سرهر کس که گردم‌دورم| ندازد 

اد (صائب تبریزی) 
کی به کوشش میتوان شد از سیه روزی "خلاص 

هیچکس از سای خود در دویدن نگذرد 


اد (بهر ام بيك تبریزی) 
طالعی دادم آنکه از پی آب گر دوم سوی بحر بر گردد 
ود بدوزخ شوم پی ۳ ااشر ۳ یخ فسرده‌تر کت 
ود ذ کوه التماس سنگت کنم سنگ نایاب چون گهر گردد 
ور سلامی برم بنزد کسی هر دو گوشش بحکم کر گردد 
اسب تازی ۳ سواد شوم زیر دانم روان جو کر دد 


۰:۹ 


بخش پنجاه و یکم 


آینچنن حادغات بیش آید هر که را روز گار در گر دود 

با همه شکر نیز باید گنت اکه یادا ان بت بتک 
ای ( لطف ال نیشابوری) 
بر مر ادخود نر فتم نیم گام ازدست دل حمچو آن‌بینا که عمری‌دست نا بینا کشد 
لد و (تسلی شیر ازی) 
حجوم لس غم آ نچنان ببادم داد که کس ندیده و نشنیده و ندارد یاد 
به سست بختی‌من تا بحال‌مادر دهر نزاده است و نمیزاید و نخواعدزاد 
دج زد ) 1 


جهان بگشتم‌ودردا بهیچ شهرو دیار نیافتم که قرو شند بخت در بازار 
ذ منجنیق فلك سنک فتنه میبارد من ابلهانه گریزم پاتکته سار 


مد (عرفی شبرازی) 
هت سیف وود رو دسات کوته ما و گر نه سلسلةٌ موی دوست‌بود دراز 
دج (محیط قمی) 
پشت‌وروی نامهٌما هر دو يك مضمون بود روزمارادیدی آزشبهای‌تار ما مپرس 
درد رد (صائب‌تبریزی) 
| گر طفل‌دلم‌رادایه حور آیدو گرمریم بهنگام مکیدن زهر میریزد زپستانش 
جرد (عرفی شیر ازی) 


ما آزموده‌ايم ددین شهن بخت خویش 
باید بردن کشید آذاین ورطه دخت خویش 


لد (حافظ) 
ذ تیره‌بختی‌من‌دوز کار من شامیست که دوشنی نپذیرد بصدهزار چراغ 
زد برد (حبیب بختیاری) 


بك روز یکام دل نچیدیم پساط یکشب بمراد جان نکردیم نشاط 
تقدیر بهر ای تصیبی دادست دنجست نصیب ما دراین کهنه ر باط 


داد برد (محسن شمس مك آرا) 
ک و کب بخت مرا هيچ‌منجم نشناخت یارب از مادد گیتی بچه طالم زادم 
جرد جرد (حافظ) 


۹ 


در شکا د بت از بخت 
تو خودسر وصل ما نداری من طالع بخت خویش دانم 
(سعدی) 
بخت‌این نکندبامن کانثاخ صنوبردا بنشینم وبنشانم گل بر سرش افشانم 
داد مد (سعدی) 
وق دست و دهن مار سر وان فلك 
بشت دستیست که بیوسته بدندان دادم 








(صائب تبر یزی) 
حیچکس از بی‌سرانجامی تنمیخو | ندمر | نامه‌ای در رخنه دیو ار نسیان ما نده‌ام 
(صائب تبریزی) 
دست کوتاه زدامان گلو پا در 15 03 خار سر دیوار اسان دادم 
(صائب تبریزی) 


جون‌قلم شد تنگ برمن از سیه‌کاری جهان 
نیست جز يك بشت ناخن دستگاه خنده‌ام 
اد (صائب تبریزی) 

زسنگه‌سبزه برویدا گر خر یف بگریم ز شاخ شعله بر آید ا گر بهاد بنالم 

بکوه‌سیل برآید اگر بدشت بگریم ز دشت برق‌جهد گر بکوهسار بنالم 


زد (یغمای جندقی) 
خار ترم که تازه ز باغم دروده| ند محجروم پوستانم و مردود آتشم 
تس (قصیحی هروی) 
نام ما مردود عالم روزی ماخون دل ماوغم گویا بيك طالع ز مادر زاده‌ایم 
جد عد (فصیحی هروی) 
کسی بطالع من بلبلی ندید و نبیند بگلئن و ی 
اد شق اصفهانی) 

خه شعلهٌ برقی و نه بادان سحابی ی با لد هت ۸ 
بدا (بسمل شیر ازی) 

نه سیم نه دل نه بار دادیم پس ما بجهان چکار دادیم؟ 
زد (سنائی غز نوی) 


۵ 


بخش پنجاه و یکم 
و نمپافبان عاشق ‏ ددرین چمن بچه امید آشیان بندیم 
عد عا ع ) ( 
هر گز لب من چاشتی‌خنده تا چون غنچهآفت زده نشکفتم و دفتم 
رد مد (پاشای تبریزی) 
قنان که نیست بکوی‌توو بروی‌توهر گز گذاد سال بسال و نگاء ماه بماهم 
زد زد (صبوح اصفهانی) 
منم آن ددخت پی‌بر که شکست بارو بر گم 
بامید سایه مر کس که نقست در پنام. 


دج زد (واله اصفهانی) 
منم آن‌لاله که‌دردامن‌صحر ای وجود داغها ئ دل خونن بلا کش دارم 
رد مد (امیر فیروز کوهی) 


هیچ اذ این خوبان گندم گون نصیب ما نشد 
ما سیه بختان مگر اولاد آدم نیستیم 5 


دی (ادهم تر کمان» 

شد بکام عالم و یکدم بکام ما نشد ما سیه‌بختان مگرفرز ند آدم نیستیم٩‏ 
مد (صباغ خراسانی) 

رشته‌ای نیست‌زاسباب جهان دردستم که بآن رشته دل خویش بدنیاً بندم 
(طالب آملی) 





بزم گرددن چون چراغ‌عمر ما بی‌تود بود ۲ 
موم دل بگداختیم و شمع آهی دیختیم 


دج لد (طالب آملی) 
چون‌جام در ین‌میکده ازدست‌حریفان خون میخورم و زهره فریاد ندادم 
داد (کلیم کاشی) 


نه در غربت دلم شاد و نه روگی در وطن دادم 
المی بخت بر گردد از اين طالع که‌من دارم 


اعد ) 
ازباغ وصل‌جا نان‌هر بلبلی گلی‌چید بیچاره‌من تهیدست در با شکست خارم 
دج زد (غباد همدانی) 


و 


در شکایت از بخت 


یکشب منو بخت‌و شادی و غم باهم اکردیم سفن بملك هستی ز عدم 


جون نوسفرآن ز نیمه‌ده بخت بخفت شادی ره خود گرفت من ما ندم غم 
ددع ) [ 
هت و ار احوالما مپرس که ما دل شکستهايم 
ددع (جلال اردستانی) 


ز بخت بد نبود در زمانه مانندم . ببخت خویش گهی گریمو گهی‌خندم 
چنان بنصه و غم مایلم که پندادی غمق بود پدر و رعصه است فرز ندم 
جهان بگشتمو بسیار مردمان ددم ز مردم از در طالع نبود مانندم 
زبس ملولم‌از اوضاع نا گوار جهان کسی ندید و نبیند بعمر خرسن‌دم 
همین نه‌دیده ز بیگانگان فرو بستم دل از مصاحبت خویش نیز بر کندم 
چنا نکه تشنه کند آرزوی آب زلال هزاد چندان بر مر گه آرزذومندم 

اد و (عبرت نائینی) 
نخست نیست که گردون‌مر | سپرد بغم مراد غم دا مر گزجدا نداشت ذ هم 
منم که اذپس تیماد بهتر است مرا هزاد بار ز باغ وجود راغ عدم 
اک سلامت‌ماء است‌ازاو ندیدم نور رک سعادت بحر است ازو ندیدمنم 
فلك برای من انباد مینهد بجفا جهان برای من اندوه میخرد بسلم 


لد (عمادی شهر یادی) 
تا زاده‌ام ای شگفت محبوسم تاامر که مگر که وقف زندانم 
بر مغز هن ای سپهن هر ساعت چندین چه زنی که من نه‌سندانم 
درخون چه کشی تنم نزو بیم در تف چه بری دلم نه پیکانم 
حمله چکنی که کند شمشیرم پویه چه دهی که تنکه میدانم 
رو رد که بایستاد شبدیزم بس بس که فسرو گسست خفتانم 
سبحان‌ال مرا نگوید کس کآخر چه سزای بند ساطانم 
از جمله من گدا کیم آخر نه دستم زالم و نه دستانم 


۰۹۷ 


بخش پنجاه و یکم 


من اعل مزاح و ضحکه و زیجم مرد سفی و عصا و انبانم 
از کوزه این و آت بود آبم در سفرء آن و این بود نام 
وال که چو گر کت یوسنم وال بر خیره همی نهند بهتانم 
چون‌سایه‌شدم ضعیف درد محنت وز سای خویشتن هراسانم 
پیوسته جو ابر و شمع میگریم وین بیت همی چو حرز میخوانم 
فریاد دسیدم ای مسلمانان از بهمر خدا ااک مسلم‌انم 
دج مد (مسعودسعد سلمان) 
باورم نایدازین بخت که دارم هر گز لب‌خودکامروا بینم از آن‌کنج دهن 
د عد ۶ (مستورء کردستانی) 
نه بتنها تو گریزان زمتستی‌اععمر ‏ آنچنانم که اجل هم نبود مایل من 
دا جرد (علیل) 
هر گز ندید گلشن عمرم شکنتگی یکسان هميشه بود خزان و بهاد من 
مد جر (عالی شیر ازی) 
یا من برای‌درد شدم خلق دزجهان یا خلق گشته درد جهانی برای من 
د ع ‏ (محبت هندوستان) 
آن بخت ک و که یکشب عیدی بکوی‌تو ماهی چو ابروی توببیم بروی تو 
دود (واتف خلخالی) 
بآب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 
جع (حافظ) 
ز تره‌بختی خود آنزمان شدمآ گاه که دایه‌ام‌سر پستان‌خویش کرد سیاه 
د عد لد (غیائای حلوائی) 
نه از سپهر مرادو نه از زمانه پناه جه طالعست مرا لاله الا ال 
دا ) 1( 
قسمت ما زسرخوان ازل‌منشی‌چرخ ننوشتست بجز خون جگر ماحضری 
لد رد (مستورء کردستانی) 


۹4۸ 


دد شکایت از بخت 


در پای هر کلی که گشودیم دامنی 


جر خون دیده زینت دامان ما نهر 


لد زد (دصال شیرازی) 
چندانکه جهد بود نمودیم در طلت کوشش‌چسودچون نکند بخت یاوری 
مد (سعدی) 


بت بد ما بن که شو روز و مه و سال 
با دوست قرينيم و ندیدیم وصالی 

این واقعه پیش که توان گفت که در بحر 
غرقيم و همان تشنه لب آب زلالی 
اد زد (فرهنگه شیر ازی) 
لک بودی جچه بودی ٩‏ 
اذ این‌دد کرریکی بودی چه بودی؛ 
اد (باباطاهر عریان) 


ا گر دردم یکی بودی چه بودی ؟ 


نا لمزدل چونای‌من اندر حصار نای ی اگر هت ت من ذین‌بلند جای 


آآرد هوای نای مرا ناله‌های زار 
گردون‌چه خواهدازمنس گشتضیف 
ای‌محنت ادنه کو شدی ساعتی برو 
ای بی‌هنر زمانه مرا پا در نورد 
ای دیده سعادت تاريك شو مبن 


ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 





نه هست مرا بشادیثی دستررسی 
حد غم دادم نهفته در هر نفسی 


د زد 


جز ناله‌های ذاد چه‌آرد هوای نای 
کی و زر 
ای دو لت ار نه باد شدی ساعتی ببای 
ای کود دل سپهرمر! نيك بر گرای 
ای مادر امید سترون شو و مزای 
ای آسیای حبس تنم تنگتر بسای 

(مسعودسید سلمان) 
نه گفت توانم غم خود دا بکسی 
برمن نگرید و شکر گوئید بسی 


(مسعودسید سلمان) 


بخش پنجاه و یکم 
تیره‌بختی بین که نشناسی که قریاد منست 
بعد عمری غافل اد گوشی بفریادم دهی 


اعد مد (حیدری سبزوادی) 

بشستوشوی نگرددسفید جامة بخت کراکهرفته قلم ددحقش بروسیهی 
اد (محیط قمی) 

پخت بد بردز گلزادهپدامم نرسا ند نه گلی قسمت من شد نه‌نصیبم قسی 
(نشاط اصهنانی) 


۶ ۵ ۰ 1 9 
0 مسجت ودوم 
دد شکادت از دوست ومعشوق 


دشته عمر باره شد بستکه ز دست جور او 
دوخته‌ام سک گر سینةً باره باره را 


سس (فروغی بسطامی) 
یاد بی پرده کمن پست پرسوائی ما ما تماشائی او خلق تماشائی ما 
9 (فروغی بسطامی) 


خواندی بمهر سویت و داندی بکن مرا 
بردی بر آسمان و زدی بر زمن مرا 


دب اد (غیرت اصفهانی) 
محتشم شکسته‌دل تابتو شوح بسته‌دل داده بدست ظالمی مملکت خرابرا 
زد اد (محتشم کاشی) 
تا کی‌زجفارانيم از کوی خود ایکاش جای د گرم بود که نآیم د گر آنجا 
اد و (آذد بیگدلی) 
کناره اکر ده من آ نچنان که‌پنداری نبوده یز مو دوستی میانه ما 
1 (ذد گر اصفهانی) 
سازدخموش تا من -سرت کشیده دا ویدرشنیدهاممسخن ناشنی ده را 
0 ملد ( میلی ترلد) 


گر ترك چشم رهز نت نشناخت قدر دل جه شد 
قیمت جه داند لشکری جنس بغادت برده را 
داد (کلیم کاشی) 
خبودی بر ذبانت غیر نامم تا جه شد اکنون 
که نتوان برزبان آورد دد پیش تو نامم را 
بل (طاهر شیر ازی) 
2۰۱ 


بخش پنجاه و دوم 
زدی بستی شکستی سوختی انداختی دفتی 
جوابت‌جیست فردای قیامت دادخه‌اها نرا4 


دج (عادف شیرازی» 

مارا زیاد خویش فراموش کرده‌ای درخاطرت چوآبله پیداست‌جای ما 
زد زد (معلوم شبستری)؛ 

پا من سخنت نیست ولی بهر تسلی گویم بدل خود ز زبان تو مخنها 
لد لد ( آصنی هراتی) 

بفراق خود پیامی نفرستدم‌جو داند که بدان‌دهم تسلی‌دل بیقر ادخود را 
دا زد (محرم شیر ازی) 


ز توهرجفا که‌دیدم‌بتومیکنم شکایت کی نميتوانم برم از تو داودیرا 
دج ( فرصت شیرازی) 
چرا از کوی خود راندی جومن آزرده جانبرا 

غریبی خاکسادی پبیکسی بی‌خانمانیر! 
دب (مفتون شیر ازی): 

دوستانرا پیش دشم‌ن آبرو بردن جرا 
هر که بینی دوست دارد آبروی خویشرا" 
مد ) 1 
گفتبم خاك و پا نثهادی بروی ما زین دشتر بتاد هده وی ها 
بیچاره ما در آرزوی يك نگاه تو بیچاره‌تر کسیکه برد آرزوی ما 
۳۳| (وصال شیرازی) 
دید؛ مرحمت بما باز نمیکنی چرا کارهميشه کرده دا باز نمیکنی چرا؛ 
(وصال شیر ازی) 
نر گس مست تو دیخت خون‌جهانی ‏ از چه بچشم منش فناد غرامت. 
دج > (وصال شبرازی» 

۰۰ 


در شکایت از دوست و معشوق 
ناید ز من گناهیو شرمنده‌ام که تو آ هنگجنگد ار ی و هیچت بها نه نیست 


و (خضری قزوینی) 
جندین هزار شيشهٌ دلرا بستگک زد اسان است ایتکه دل بار ناز کست 
۳ (صائب تبریزی) 


نه پوسه‌ای نه شکرخنده‌ای نه دشنامی 
بهیچوجه مرا روزی از دمان تو نیست 
جه (صائب تبریزی) 
ما را بنام نیز فراموش کرده‌ای دانسته‌ای که دید ما را سواد نیست 
لد مد (میر برهان ابرقوگی) 
گوش اکر کوش‌توونالهاگرنالمن آنچه البته بجائی ترس فریاد است 
حیبست - (یغمای جندقی) 
پیش آذین‌بود حکایت‌همه از شیشه و سنگ 
ای ور ۱ 


و (ینمای جندقی) 
اظهار دوت زبانی کجا شده ؛ ای‌سنگدل مترس کسی دردل‌تونیست 
دج زد (میرصبری اصفهانی) 
در آشناگی تو پسر رقت عمر و تو بیگانه‌ای چنانکه مگر روز اولست 
اد (نوری اصفهانی) 


وت ائینه حسنی او نات 
افسوس که درچشم ولبت صلح و صفا نیست 
اد (صفائی نراقی) 
از در کلبه ما دوش ندانسته گذشت ليك دانسته نبرسید که ویرانه کیست 
بل ما (زمانی یزدی) (حاتم‌کاشی) 


اول کی عشهست ز قاصد بعتاب دوی برتافتن و نامه‌دریدن‌زوداست 
و (میرمحمد باقر) 
هز ارمر تبه از تر بتم گذشت ت و نگفت که این بلا کش افتاده خالدراه منست 


لد (فاآنی شبر ازی) 
۰.۲ 


بخش پنجاه و دوم 


توکرد. او حون و تاأاز خسه کنی 
دوباره خون بدلم پرسیم دلت چونست ؟ 


(هاتف اصفها نی) 





يك گریبان نیست کزبیداد آن مه پاده نیست 

رحم گویا در دل بیر حم آن مهیاده نیست 
کو دلی کز آن دل بیرحم سنگین نیست چالك 

کو گریبانی کز آن جال گریبان پاره نیست؟ 
ات رسته ستکت خاره باه وس 

در تن من خن این جانست سنگ خاده نیست 
(هاتف اصفها نی) 





گلشن کویش بهشتی خرمست اما ددیغ 
کز جوم زاغ يك بلبل درین گلزار نیست 


دا جر (ها تف اصفهانی) 

بیگانه‌وار میگذری از سواد چشم ای تور وطن‌در دل‌تو نیست 
اد (مخلس کاشی) 

تهمتکش وصالم و در گردکوی تو جز گرد کوچه‌بهرمن کوچه گردنیست 
۳ (محتشم کاشی) 

گفتی که رفتهر فته جوعمر آیمت بس عمرم ز دیر آمدنت رفته دفته دفت 
> > محتشم کاشی) 

خوبرویان همه‌جا مایل جور ند و لی درصف سیم تنان‌چون توجفاً کاری نیست 
دا (مستورةء کردستانی) 

سنگ ستم بقصد دل خسته جرمدار کاین شيشه دا ببادنف‌میتوان شکست 
مد لد زد ) 1 

چون هست شبیه دل‌تو گیرمو پوسم ‏ هر سنگکه‌بینم بزمین‌سخت‌هسیاهست 
ود ( گاه قاجاد) 


۰ 


در شکایت از دوست و معشوق 
از تو درد دلم ای عهد شکن بسیار است 
بر س حرف میاردم که سخن بسیارست 


داد (دشکی همدانی) 
فریاد مرا در دلسختت آثری نیست . درحلقهخوبانزتودل‌سخت‌تری‌نیست 
تا بالو پرم بود ز دامم نرهاندی امروز رها ندی که‌مرا یاو بری‌نیست 

زد (دهتان اصنهانی) 


تایکی درپی تخریب دل من ادل تست 
آخر ای خانه‌خراب این‌دل‌من منزل تست 


دج مد ) 1 
دز پاش اوفتادم و اصلا ثمر نداشت تأخون‌من نر بخت زمن‌دست بر نداشت 
بد زد (بهادخراسانی) 
از سینه میکشم ز جفای تو آء و باز ۱ خود بخدا میسادمت 
رد اد (صهبای قمی) 
از بزم تا زآمدن من برون رود برخاست کرمودادن‌جارابها نه‌ساخت 
اد (میلی ترك) 


برون ذ کوی تو با خون دیده‌خواهم رفت 

هزاد طعن ز دشمن شنیده خواهم دفت 
بپای‌بوس تو چون آمدم ندانستم 

که بشت دست بدندان [گز بده خواهم دفت 


اد (خان احمد گیلانی) 
گ نمیخواهی‌دلم‌راحاجت آزاد نیست من پاوصدکاردادم گرترا درکار نیست 
لا (ولی‌دشت بیاضی) 
ایسست‌ناز گرهمه پایدپخاك ریخت یکبارساغر از کف ما میتوان گرفت 
اد و (کلیم کاشی) 


۰۵ 


بخش پنجاه و دوم 


تابن گرا لتای عفای دس ممظر 
هرجا که در هوای تو دستیست پرسراست. 


دج اد (طهیر فاریا بی) 
دبودن دل خلقو نهان نمودن رخ ندانم‌او زپری‌یا پری ز وی آموخت 
خوشا بحال دل عاشتی که دلدارش بعکس دلبر من ذده پروری آموخت. 

اد جرد ) 1 
یکس موی ترا رحم نیامد بر من باوجودیکه‌دل گیرومسلمان‌میسوخت 

برد ) 1 


دل بازده که صید دلارای دیگر است بررجین بساط ناز که‌سودای دیگر است 
در دل‌نما نده تاب‌جفای تو بیش‌اذین موقوف‌يك تغافل بیجای دیگر است. 


اد ود (قاسم اردستانی) 
تو خود بگوی د گردامن کراگیرم مراکه‌چاك زدست‌تو در کریبانست 
اد (نصیبی طر شتی) 


از آن بخاك نشستم که آن کمان ابرو 
مرا جو تیر سوی‌خود کشیدو دور انداخت. 


اد ) 1 
کر اد رو میکند از دوستی ما ما دا بفروشد به‌بهایی که خریداست. 
داد (مهری هراتی) 
پخنجر ینةً من میشکافد بهانه اینکه پیکان من اینجاست. 
لد مد (مطهر تبریزی) 


صد دوست بیش کشته نه من نیز دوستم 
آخرچه شد که اين‌کرم از من دریغ داشت 
چو (امیر خسرو دهلوی) 
گر ذ غم تو زاد و زرفست جون‌زدق بود کهدیده‌در خون‌غر قست. 
تو پندادی تمام دلها دل تست نی نی صنما میان دلها فرفست 
دج (حلال| لدین مو لوی» 
۵۰۹ 


در شکات از دوست و معشوق 


خواجه آخو ای بد آندیش فروخت 
بندءٌ داکه گنه خدمت و عیبش هنر است. 








زد برد برد (احمد علیمیرزا قاجاد) 
تیمار غریبان سبب درک جمیلست جانامگر این قاعدهدرشهر شما ثیست ؟ 
دج (حافظ) 
ی رازگ مکش بدوست توانگفت پا که‌توانگفت اینکه دوست‌مرا کشت. 
زد زد (شاطرعیای صبوحی) 
فریاذ مردمان همه ازدست دشمنست فریاد سعدی از دل نامهر بان دوست 
(سعدی) 
پیش که بر آورم ذ دستت فراد هم پیش‌تو ازدست تو میخواهم داد 
(سعدی) 

ایکه هر گز فرامشت نکنم هیچت از بنده یاد میآید ؛ 
بح (سعدی) 
دل‌چنین‌سخت نباشد که کسی بر سر رآه تشنه میمیرد و شخص آب زلالی دارد 
(سدی) 





نه من از دست نگادین تو مجروحم و پس 

که بشمشر غمت کشته جوْ من بسیارند 
عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز 

خواب میگیرد و جمعی ز غمت بیدادند. 
(سعدی) 
تو راچه‌غم که‌یکی‌درغمت بجان‌آمد کهدوستان‌تو چندان که میکشی‌بيشند. 


(سعدی) 





عیب شیرین دهنان نیست که خون میریز ند 
عیب صاحبنظرانست که 
اد زد (سحدی) 
قنل این‌خسته بشمشیر تو تقدیر نبود ور نه هیچ از دل بیرحم‌توتقصیر نبود. 
۰-۷ 


بخش پنجاء و دوم 














یارب آئینه‌حسن تو چه جوهردارد . که در آنآء مرا قوت تأثیر نبود 
(حافظ) 
عزار بار شود آشنا و دیگر باد مراببیندو پرسد که‌این‌چه کس باشد 
(حافظ) 
نه در برابررچشم و نه‌غیب از نظری نه یاد میکنی ازمن نه‌میروی از یاد 
(حافظ) 
نگه نداشت دل‌ماوجای ر نجش نیست ز دست‌بنده‌چه‌خیزد ؟ خدانگهدارد 
(حافظ) 


دلبر پرفتو دلشد گانراخبر تکرد .. یاد حریف شهر و دقیق سفر تکره 
هن ایستاده‌ام که کنم جان فداجوشمع او خود کف بمن جو نسیم صبا تکرد 
گفتم مکر بکریه دلش مهربان کنم درسنگ خاره قطره بادان اثر نکرد 


دج جر (حافظ) 
در ستک ارم نا لهْمن‌رخنه کرد ليك سختی نگر که دردل‌جا نان آثر نکرد 
لد دزد (محیط قمی) 


اگرچه خون مرا ریخت‌بیگناء‌ولی کسی مطالبه از یار خونبها نکند 
| ) ( 

ذ آء وناله بریدم‌طمع که‌دردل‌رنک نه آء با اش افتد نه نالعا گر [یذ 
(وصال شیرآزی) 
1 دم در دل تو راه ندارد 1 از آ ندل که رن ام ۳ ندارد 
دیدن روی بتان گناه شمردند و دا ار 
(وصال شیرازی) 
با دل سخت‌تر ازسنگ‌چه‌سازم گیرم آه ما دا.بدل بنک سزایت باشد 
(وصال شیرازی) 


آنکه دل عالمی تس بنگاهی وه که دل عیچکس نگاه ندارد 
(وصال شیرازی) 











در شکایت از دوست و معشوق 

تو جنین که پسته‌ای در کسی از کجا درآید 
مگر آنکه در سرایت ملك از هوا درآید. 
۳۳[ (دصال شیر ازی) 

الم در صدر جا فرمود و در دل مهر خویش 
آخرم چون دید عاشق ره بدر گاهم نداد 
د و 7 (وصال شبر ازی) 
جانان نظری کو ز وفا داشت ندارد لطفی که اذاین پیش بماداشت ندارد 
دحمیکه با ین غمزده اش بود نما ندست لطفی که باین بی‌سرو پا داشت ندارد 
سس (وحشی بافتی) 
خواهم که زبیداد تو فریاد بر آرم جندانکه د گر طافت فریاد نباشد 
ما ها 0 
رسم کجاست‌این تو بگو در کدام‌ملک دل میبر ند و چشم ببالا نمیکنند ٩‏ 
دحمی نمیکنی مگر این‌محرمان‌تو اظهار حال ما » پتو اصلا نمیکنند ٩‏ 
اد (وحشی بافتی) 

آهنین دل بین بسختی سنگ ازوی وام خواهد 
سخت تر ز آن‌دل دامن جنین‌دل کام خواهد. 


داد (حجاب شیر ازی) 
نالهٌ من اثری دز دل صیاد نکر پروبالم نگشود از قنس آزاد نکرد 
زد و ) ( 
‌ 
گرچه کردیم تحمل بجفای‌تو و ليك اینهمه جوروجفا از تو سزاوار نبود 
ددع ) 
من از جفاش‌نترسم‌ولی ازآن ترسم که عمر من بجفا کردنش وفا نکند 
داد (قرادی گیلانی) 
خدا پشکوه زبان من آشنا نکنه منو شکایتو آنگه ز تو خدا نکند. 
لا (قسمی افشاد)؛ 


0۰۹ 


بخش پنجاه و وم 
با وجود آنکه‌چشم بزمش از من روشنست 
قدر من چون شمع هر ساعت تثزل میکند 
اد (ابوالحسن شیر ازی) 
تو بدین گمان‌نبودی که بمن چنین توان‌زیست 
بجفا چنین دلیرت دل پردباد من کرد 
سس (میرصبری اصفهانی) 
خوش [ نکه‌از توجفائی ندیده میگفتم فرشته‌خوی من آیا ستمگری داند ؟ 


رد با (میرصبری اصفهانی) 
«وعد؛ وصل بفردا دهی و میدانی هر که امروز ترا دید بفردا ثر سد 
زد مد (شاحدی نیشا بوری) 
وبران کنی [ ندل که‌در اوسازی‌منزل هر گز نگذاری که بود منزلت [باد 
ای منوا تو کشتهز شوت نو ویران آن شهر کزوخواستی آباد همی‌باد 
ددع (سنائی غز نوی) 
کس ندیدم که سر راه تو تنشيندليك نشنیذیم کزین داه کسی برخیزد 
دب زد (صافی اصفهانی) 
ناز نین‌طبع‌تر | از گله‌چونر نجانم هرچه کر دی بگذشت [ نچه کنی هم گذرد 
ده (جامی) 
صدشکایت زتوام دردلواذیس‌خوبی چون‌نظربرتوفتد غیردعا نتوان‌کرد 
زد لا لد (بستی قزوینی) 
فک د یادمن از نازومن بدین‌خود را دهم قریب که بر قاصد اعتماد نکرد 
دا (مین‌هحمدجعفر تبر یز ی) 
اد ها خبرت‌نیست مگر‌کوی توانمه با کلب ویران جقدر فاصله دارد ؟ 
به (مستورة کردستانی) 
وی دنل بان یام انی مهد دل] نزمان دبود که نامهربان نبود 
دزد (میر اصلی قمی) 
ستم ظاهر او لعلف نهانی دارد صید را میکشد آن شوخ که‌لاغر نشود 
ود زد (طالب کلیم) 


5۰ 


در شکایت آزدوست و معشوق 
آورده ذیر تیفم و تا خون کند دلم نی میکشد مرا و نه آزاد میکنه 


دزد (ملاشافی تکلر) 
نمیائی نمیخوانی نمیجوئی‌نمیپرسی ‏ چرااز آشنایان‌اینقدر کس‌بیخبر باشد 
زد (صائب تبریزی) 


خاطرم جمعست از بد گوگی دشمن که بار 
گوش بر حرفش نمیدارد چو نام من برد 








(میلی ترك) 

بهر هزار وعده خلافی دیگر است ‏ . گر از هزار وعده یکی‌را وفا کند 
داد (میلی ترك) 

ز بزم دوش نه‌اورا خیال دفتن بود بهانه جو ی از بهعر دفتن من بود 
دزد (واقنی‌خواجه علی) 

با من سخنت نیست و گرنه باشاره بتوان سخنان گفت که اغیار ندانند 
ی (ولی‌دشت بیاضی) 

مرا نخواهد اما ز رشك آنکه مباد اس[ دیگری رها نکن 
و (عزی فیروز [ بادی) 

بسکه برنا له دل گوش ندادی آخر مم دل ازناله و هم ناله زتأٌثر افتاد 
(فروغی بسطامی) 

تو که ازقید گرفتاری دل آزادی کی‌توان با تودم‌از حال گرفتاران‌زد 
ٍِِ_ (فروفی بسلامی) 

از دل‌سخت‌تو باید طمع مهر برید که‌کجا نرمی‌از آن بیه فولاد آید 
: دج مد (الفت کردستانی) 

گفتم چگونه میکشیو زنده میکنی از يك‌نگاه کشتو جواب د گر نداد 
۴ زد (امیر خسرو دهلوی) 

بروز گار"وهردل کهبود پرخون‌شد . ستم توکردیوتهمت نصیب گردون‌شد 
جنون ز دوز اذل بود قسمتم لیکن باین که دیررسیدم نصیب مجنون‌شد 
اد ۷ و (ملادر کی قمی) 


۱ 


بخش پنجاه و دوم 
نومید چوآیم بسر کوی تو گویم امید که این باد چو هر بار نباشه 
سس (ضمیری اصنهانی) 
چو میبینم کسی از کوی او دلشاد میآید 


فریبی کاول از وی خورده بودم باد میا ید 


دج جرد (ضمیری اصفهانی) 

این جور دیگر است که آزارعاشتان چندان نمیکنی که بجورتو خو کنند 
.۰ (حکیم شفائی اصفهانی) 

میراندم از ناز چو مرغیکه پریدی بالش بکشایند و پریدن نگذارن 
اد ود (حکیم شفائی اصنهانی) 

کنی‌کباب دلم‌را و گوئی آه مکش بلند چون نشود از کباب‌سوخته دود 
ددع (دهتان اصفهانی) 


بیمن عشق ز بیداد آسمان دستم و لی‌زجور توبیداد گرچه خواهم کرد 
پسنگ رخنه توانم بناله کرد ولی نمیکندچودد ] ندل اثرچه‌خواعم کرد 

۲ مب ۳ (عاشق اسنمانی) 
تنافل کرد تادر ارزوی دام او بودم کنون کز گوشةبامش پریدم دا نه‌مبریزد 


دزد (عاسق اصفهانی) 
ازما بهلی ليك مباد اینومه بیداد در حوصلهةً حلم خداو نه نکسد 
دج (نوری اصفهانی) 
گفتی که دهم کام‌دلت روزیه بسیار ماهآمد و سالآمد و آنروز نیامد 
دج ماد (واله اصنهانی) 
ایخواجه جفا و جور تاکی ؟ آخر همه کس غلام دارد 
برد زد (نیاز اصنهانی) 
سوی من ایخواجه يك‌نگاه نکردی بتده کسی اینچنن نگاء ندارد 
دزد (صافی اصفهانی) 


بسکه شد چالك ز دست تو ددین شهر نمانه 
يك گریبان که کسی در غم ما پاره کند 
تو ازاین شادکه شد سینهٌ من چا ددلم 
شاد کز رخنهٌ آن روی تو نظاره کند 
زد زد (مجمر اصنهانی) 
۰۲ 


در شکات از دوست و معشوق 


دوست آنست کو معایب دوست همچو آئینه روبرو گوید 
نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو بمو گوید 
زد زد زد ) ( 
فا تلی‌خون‌مر ار یخت که درروز جزا نظر از ناز بهنگایةٌ محشر نکند 
ددع (صراف اصنهانی) 
نه من ببند کی خواأجهة د کر داشی نه‌خواجه‌ام روش بنده پروری داند 
زد (درویش مجیدطا لا نی) 
فنان که‌میکشم | کنون‌جفای‌پادشهی‌را که در گمش زجفاها مرا پناهی بود 
ده (طرب نائینی) 


وه که تبر آه من صد سنگ خارا را شکافت 
دردل جون سنگ‌آن برحم داهی هم نکر د 





دب (سنائی نرانی) 

شکایت ازتو ستمگر کجا برم چکنم تودادرس‌توجفاجومرا که داد دهد؟ 
مد (شهیدی قمی) 

دل‌داشت پیشت‌ازذبی نقد وصال دست جندان ندادیش که بدست گدا دهند 
اد اد (میردالمی قمی) 

آگی و بگذدی و بمن باز ننگری ایجان من فدای تو این نیز بگذدد 
۴ زد (انصاری قمی) 

خوشی به دشمنی جعفری ولی ادهم بااین خوشست که‌همچون تودشمنیدارد 
۴ اد (جعفری قزوینی) 

روز گاری‌رفت‌و ازما نایدت یکباریاد دردمندان‌فرامش کرده را »یداد یاد 
منکهدائم‌سر گران‌بودمز لطف اند کت اینزمانز آن لطف | ندكميکنم بسیار باد 
(محنشم کاشی) 


۳ 


بخش پنجاه و دوم 
ال ای پیمان شکن یاذان‌بیادان این کنند ؛ 
دوستان بیمو جبی با دوستدار ان این کنند ؟ 


چد ود (محتشم کاشی) 
بحوی هم نخرد خرمن اخلاص‌مرا کم بود قیمت جنسی که فراوان‌باشد 
بد زد (حسینی هروی) 
چومر گم‌شدبقینت لطفها کردی‌دهند آری مر‌یض‌مرد تی‌را | نچه دردل آرژو دارد 
و (غیا ای حلوائی) 


تتافل تابکی ؟ حرفی نگاهی گوشا چشمی 

جفا قدری ستم حدی و جور انداژءایدارد 
دل‌مجذوب‌خودرا با تغافل بیش ازاین‌مشکن 

که درقا نون خوبان امتحان اندازه‌ای‌دارد 


دم (مجذوب تبر یزی) 
يك‌جهان‌دل بگر فتیو فکندی ز نظر علمالّه که اين کاد ذ تسدییر تبود 
سس نف (خسروی قاجاد) 
هزاد باد برویم پبسته او درو باز دلم گشایش از آن آستانه میطلید 
زد اد (خسروی قاجار) 
امروز هم بوعد؛ وصل تو شام شد عمرم بوعده‌های دروغت تمام شد 
دزد (فتحعلیشاه) 
ک تن دبودن دل مات نبود ددی چو مهت بما نبایست نمود 
واکنون که نمودیو ر بودی‌دل‌ما ناجار بکام مات میبابد بود 
ید (واحد تبریزی) 


تو این جودی که بامن میکنیو لطف پنداری 
بجخع من"ختوشست مهب زمرخ _چهایکر ری 
۲ ) 1 
۰۶ 


در شکایت از دوست و معشوق 


خانةٌ جانم ز غم کردی خراب خوب کردی خانه‌ات آباد باد 
ده (لطف داغستانی) 
گر تو زما غافلی ما بتو مستفلهریم ددتوز ما بی‌خبر ما بتو امیدوار 
مد (سعدی) 
از دست ستمهای تو دارم کله بسیار مارا گله پسیار و تورا حوصله بسیار 
د د اد (قا بل ایروانی) 
مرعضو من زدست تو دارد شکایتی چون ارغنون لبا لبم ازنا له‌های زار 
چ دب (فطرت قمی) 
مارا جو روز گار فراموش کرده‌ای جاناشکایت از تو کنم با ز روز گار 
دب ملد (عمعق بخارائی) 
کفته ای‌پیش کسان‌یار کن‌ماهررجاییست تو نرو جای د گر تا نروم جاید گر 
مد ) 1 
ترا گمان که دلم‌برده دلستان د گر من از غم‌توعلاك وتو در گمان د گر 
و (شاهی سبزواری) 
غمم نمیخوریو میبری گمان که فك . مرآزمهرتوبیخوابوخورنکرده‌هنوز؛ 


ذ چثم| گرچه‌فکندی فنادة خود را ز التفات تو قطع نظر نکرده هنوز؛ 
لد |محتشم کاشی) 
من بیدل و در دل ترا قصد دل آزاری هنوز 
آن دل که وفتی داشتم‌دادم توپندادی‌هدوز 
دا ) 1 
فریاد که چندان زجفای تو نمردم گفتم که کنون جورتوباود نکندکس 
از گر یه کنم گل‌همه شب‌خالك درت‌را تا دوز زبیداد تو بر سر نکند کس 
و (آذد بیگدلی) 


۵ 


بخش پنجاء و دوم 
من که کل و پدیر و ساده لو رب 


که من خوش میکنم خاطر که گشتم‌محرمرازش 
عد لو (طایر شر ازی) 


۶ 


هر شبم وعده دهی کآیم دی و 
چند آذین عشوه‌خرم‌منزتو ای‌عشوه‌فروش 


مد (سنائی غزنوی) 
بجل تو کز ستمت سوختی هل ها را بدست‌خویش کهآ تشز ندبخا نخویش 
دج (دهی معیری) 


تأچه کردیمد گر باده که‌شیرین لب‌دوست بسخن باز نمیباش و جشم از نازش 
غرق دریای غمت را دمتی بیش نماند آخر اکنون که‌بکشتی بکناداندازش 








(سعدی) 

چه‌جرمرفت که باما سخن نمیگوگی چه کردهام که بهجران‌توسزاوارم؛ 
(سعدی) 

از دشمنان بر نه شکایت بدوستان گود انیت دش قیات شکایت کجا برم؟ 
(سعدی) 





مرا دو دیده‌براه ودو گوش بدپیغام . توفادنی و یافسوس میرود ایام 
شبی نبرسی‌وروزی که دوستدارانت چگونه شب بسحر میبر ند و صبح بشام 





(سعدی) 

شا ببینمد خواهم که‌خاكپای‌توباشم مرایبینی وچون بادیگذری که‌ندیدم 
اد (سعدی) 

بغیر آنکه بشد دینو دانش از دستم د گر بکو کهز عشقت‌چه‌طرف بر بستم 
(حافظ) 





عهد کردی که بسوزی زغم خویش‌مرا هیچغمنیست تو میسوز که من میسازم 
# ۶ (حافظ) (شیخ اوحدی مراغة) 
بخاطر میرسانی هر کجا گمکفته‌ای داری 
همین ازخاطرت جان گرامی من فراموشم 
ی (گرامی ترل) 
۵۱۰ 


مرا هتکشی از کشتنم انکاد مکن که من از بهر همین کار ز مادرزادم 
توقوی پنجه‌شکار | قکن ومن‌صیدضمیف تسم اضف بجائی ترس فربادم 

ده (فروغی بسطامی) 
تو شاداز آنکه بجورم زپا فکندی و من خوش 


در شکایت از دوست ومعشوق 


بدین که قوت دفتن نمند از آن سر کویم 
د عد اد (یغمای جندقی) 
معمور؛ دل‌شد زتو ویران بکه گویم ملکی که خر ابست ز سلطان بکه گویم 
دزد (غزالی هروی) 
برخاستی ذ جا به‌شتابی که ما و دل فرصت نيافتيم که همرا خبر کنیم 
اد (داقم) 


شکستی در دلم خاری و میگوگی برون آور 


باین تفریب میخواهی که‌ما ند زخم‌سوزن‌هم 


اد بو (علالی جنتائی) 
گفتم که‌چه شد شش دل گفت شکستم گفتم که چر | خنده کنان گفت که‌ستم 
دم ) ( 


چس آذ عمری‌که در بزمش بصد تقریب بنشتم 
‌ِ 
سخن از مدعای من کند تا زود بسرخیزم 


اد (میلی ترك) 
شکوه. نیارم من از جفای تو جانا از که وفا دیده‌ام که از تو ببینم 
و (پژمان بختیاری) 


<یدی از دورم و دانسته تنافل کردی 
خوب کردی که ترا خوب تماشا کردم 
٩‏ (شوکتی اصنهانی) 


۲ 


بخش پنجاه و دوم 
فریب‌بین که فرستذ نویدوصل دمادم بدین خیال که شاید در انتظار بمیرم 


(ضمیری اصنهانی» 





چو برخیزدزخواب ناز بیند سوی خود دویم 
بهانه چشم مالیدن کند تا ننگرد سویم 


مد (ضمیری اصفهانی» 
از کوی تو دوزی که زبیداد تورفتم از دیده نهان ناشده از یاد تو رفتم 
ود (میرمشتاق اصنهانی» 
تزد بکناد بر در حلتهو امیدو اری بن که‌هر کس حلقه بردرزد گمان‌بارمیکردم 
زد (عاشق اصفهانی) 
بغیر آنکه جتد بح تویان؟ غرم چلبود آنکه تست تج 
داد (مجمر اصفهانی) 
بیگانگی نگر که‌منو با چون‌دوجشم همسایه‌ايم و خانهٌ هم دا ندیده‌ايم 
اد اد (میرصیدی طهرانی) 


روز محشرچوبپرسند که خون توکه ربخت 


آ» حسرت کشم و سوی تو ادء کنم 

مد ) ۱ 
ما نهتنها دست خودرا بلکه‌صددستد گر وام میگیریمو ازدست تو بر س‌میز نیم 

اد (امنیاء نجفی) 
ژمن تا چند بگریزی بترس آخر از آنروژی 


که‌جون پیدا شوی از دود منوم آز تو بگریزم 


زد (ملك قمی) 
بمن‌چندین گناء از بد گما نی‌میدهد نسبت که‌منهم‌در گمان‌افتاده پندارم گنهکارم 
با وه (محتشم کاشی) 


توپملك حسن هر قدر سپاه ناز دادی بهمان قدرزجور تومن اشكو [ء دارم 

سپه غمت بجانم همه شب زند شبیخون مگرت گمان‌هنوزاست‌بدل که [ءدارم٩‏ 
اد ( ذوقی اصفهانی» 
۱۸ 


در شکایت از دوست و معشوق 

چو خواهد بی‌سیب رنجاندم اول کند لطفی 

کهوقت‌شکوه‌جون اودا بیاد آرم خجل گردم 

برد (بخستی قزوینی) 
توئی که کوش بحرفم نمیکنی ور نه . زکوه با همه تمکین جواب می‌شنوم 

و (حسنعلی اصفها نی) 
دارم سخنی راست بگویم یا نه 5 با من توچنان نه‌ای که بودی. منوم 

و (علینقی کمر؛) 
تو آن نه‌ای که زس زنده درجهان بگذاری 

یقین که نوبت من میرسد شتاب ندادم 

اد (دشکی همدانی) 
مکش بخون پرو با لم که‌من‌هر آ نجه پر یدم بغیر گوشهٌ بامت نشیمنی نگزیدم 
هراد دانه فشاندنه رامشان نشدم من زار سنگ ببالم زدیو من نبریدم 


دب (صباحی بید گلی) 
زآغازطلبکاری‌دیدم زتوصدخوادی ‏ انجام چه خواهدشد اینست‌چوآغازم 
داد (غبار رازی) 


مت ی نتم کارت تسا ول سین پداسم 
دردا که من آنم که تو میدانستی افسوس تو آن نه‌ای که من دانستم 
اد + (عمادی شهر یادی) 

همم خود میدهی می هم ز مستی میکنی عیبم 
همم خود میکنی مجنون‌دهم خود میدهی پندم 
۳۳[ (وصال شیر ازی) 
کر دانم که‌در آن دل نکندتأیری زنگی از آینٌ خاطر خود ميشویم 
شکوه دانم که دهی دردل سنگش نکند سخنی از بی آسایش دل میگویم 
دب و (وصال شیر ازی) 


۹ 


بخش پنجاه و دوم 
نهیادم کردیو نه‌رفتی از یادم‌چه خوش‌بودی 


چنان کز یاد خود بردیا گر میرفتی‌ازیادم 


ده (اختر گرجی) 
ابرام در شکستن من اینتدد جرا آخر نه من ببال تو پرواز میکنم ؟ 
اد داد (صائب تبر یزی) 
ما زیادان چشم یاری داشتیم خود غلط بود [نچه ما پنداشتیم 
دا مد ) ( 


بند گی کردیمو دیدیم ازتوما پاداش خویش 
زرد رخساریم و از جورت بجان آزرده‌ایم 
از برای کشتن ما چند تاذزی اسب کین 


کز جفایت مرده و دل در غمت پرورده‌ایم 


سب -- (سنائی غز نوی) 

حاصل نبودکسرا ازعشق تو دردنیا جز نامه‌سیه کردن‌جز عمرهبا کردن 
لد (سنائی غز نوی) 

یادم نمیکنی و ز یادم نمیروی یادت بخیر يار فراموشکاد من 
۶ ۶ ) ( 

بسکه دامن کشی ازدست من‌بی‌سامان خالبرسر کنم ازدست تو دامان دامان 
ده (ملکی تویسرکانی) 

نشیند در برم لیکن بنوعی که در میخانه کافر با مسلمان 

دج > (مرشد بروجردی) 


ز دستم بر نمیآید که انصاف از تو بستانم 
روا داری گناء‌ازخویش و آنکه برم نآشفتن 
اد (سعدی) 


۲۰ 


در شکایت از دوست و معشوق 
کسان گویند هر جوینده‌ای یا بنده میباشد 
ترا میجویم و هر گز نمیا بم چسا نست‌این؟ 


اد (هلالی جنتائی) 
از بسکه بینمت به‌جدائی‌بها نه جوی صدبار دنجم ازتو و دارم نهان زتو 
دج (میلی ترك) 
جفاو جور تو کم شدمگرشدی[ گاه که‌من بجوروجفا نیز خوشدلم از توو 
لد زد (شهاب اصنهانی) 
کی اتکی ای زاس رلیچ ور با همه کس همچو منی وای همه 
با لا (شیخ ابوسعید ابوالخیر) 
جز چا گریبان تودد شهر ندیدم یك چاك گریبان که ز دستت ندریده 
اد و (ذد گر اصفهانی) 


حیفست از آن‌دهن که‌توداری‌جو اب تلخ و آن سینه سنید که دادی دل سیاه 
بیچار گان در آتش عشقت بسوختند 7 از تو سنگدل که چه نامهربانی آه 
شهری بتنگنای تو در تنگنای عشق ش روز میکنندو تودرخواب صبحگاه 
جسححح (سعدی) 

من چرا دل بتو دادم که دلم‌میشکنی . یا چه‌کردم که‌نگه بازبمن می‌نکنی 
(سعدی) 

هن | گرحزارخدمت بکنم گناه داد توا گرهز ارچون‌من‌بکشی که بیکناهی 
بکسی نمیتوانم که شکایت تو گویم همه‌جانب‌تو گیرندوتوآنکنی که‌خواهی 





دب و ( سعدی ) 
گفتی که دهم کامت و جانت‌بستانم ترسم ندهی کامم و جانم بستانی 
او (حافظ) 
آدخ کهوصل‌ماوترا شرط مهر تست ورنه چه مهری ازقبل ما چهکینه‌ای 
بو (وصال شرازی) 
نهد لستاینکه‌توداری که‌یکی‌سنگ‌سیاه بکف آورده و بر شيشه دلها زده‌ای 
و (ینمای جندقی) 


۱ 


بخش پنجاه و دوم 

دا نی‌ای نا له که‌دردل‌زجه بای فد دی رخنه برسنگ‌محا لست تو تقصیر نکردی» 
ود ) 1 
فرفاد اناآتن ککی‌عشت که تودادی آه از دل دیوانه پرستی که توداری 
ترسم کهیکی‌زاهل وفا زنده نماند در کشتن‌این‌طایفه دستی که تودادی 
برد ود را دک گم 
کی‌چنین بوددل | نصاف بده چون بتودادم کش‌بدین‌روزتو امروز بمن‌باز سپاری 
سس ات (وصال شیرازی) 
تو این جنین که‌دل دوستان بیازاری نه‌دوستی بخدا دشمنیو خو نخواری» 
۳۹ (وصال شیرازی) 
خوش گلشنی‌است باغ‌جما لتولی‌ددین کزوی نهال جور و جفا بر نمیکنی 
تقطتت (وصال شیرازی) 
حز [ نکه‌جورو جفا یت‌زد لبران بیش است د گرز لطفوملاحتزدیگر ان‌جه کمی٩‏ 
اگر تو پنجه پخونم زنی ز دست‌غمت کجا روم که‌توهم‌حاکمید هم حکمی 
متسب (وصال شیر ازی) 
دل میبری و هیچ محابا نمیکنی خوش پردلی که دزدیوحاشا نمیکنی 
گفتم که دل‌بری زمن‌ودل دهی بمن غافل از اینکه دزدی و سودانمیکنی 
یکروز یاد ما نکنی از ده وفا این خود نه‌غفلتست که عمدانمیکنی 
دج اد (وصال شیر ازی) 
کرذبیمری مرا ازشهر ببرودن میکنی دل که‌در کوی‌تومیما ندباهچون‌میکنی؟ 
ده (عمائی نشائی) 
ترسم که رفته رفته به‌بیگانگی کشد از من تکاهلی و ذ جانان تنافلی 
اد ) 1 
تابکی چشم بره برسرراه‌تو نشینم ٩‏ بامیدی که ز داهی تو بیائی و نیائی 
#۶ # عد (رفیق اصنهانی) (حاتف‌اصفهاتی) 
آ گه از روز جزاگی و کشی‌زارمآه کواآمروت, فتداشترت ی افردا ی 
ده (میرمشتاق اصفهانی) 

۳۲ 


درشکات از دوست و معشوق 


یکچند خوش بدرد دلم زود میرسید چون‌حاکمی که تازه‌رسد درولایتی, 


اد (نوری اصفهانی) 
منکه‌داد از توبفیر از تونبردم‌بکسی شرط انصاف تباش که بدادم نرسی 
اد (ذد گر اصنهانی) 
بنا لهام دل صد مرغ میکشد اینجا مرا بر ای‌چه‌ازدام‌خود رها کردی؟ 
لد زد (کلیم کاشی) 
نه فد کثی به ننده نه جور تو چه نا مهربان خداوندی 
اد دب ) ۲ 
تا چند جفا بما تو صیاد کنی بر مرخ دلم ز کینه بیداد کنی 
تا بالوپری‌داشت نکردی آزاد اکنون که پرش دیخته آزاد کنی 
دج (عندلیب کاشی) 


پرسم ز توپرسیدن گر عیب نباشد خاشق چونمیشواهی مشوقچراییه 

د عد زد (خواجوی کرمانی) 
آخرای‌جانا تو با ما آشنائی داشتی اذ چه‌قا نون محبت از میان‌برداشتی 
کاشتی تخم محبت پردل وبرجان‌من عاشتم کردی‌ودست ازدامنم برداشتی, 


۴ زد ) ( 
ميرانیم ذ مجلس د ميخوانيم ذ دد . هم بنده میفروش‌وهم بنده میخری؟ 
4 (فروغی بسطامی) 


تا نیادیم حدیثی ز جفایت بمیان بمیان حرف وفای د گران آوردی 
بسته بودیم لباز حرف‌جفایت بوفا سخنی لفنی وها دا بسحيي [وردی 


د عد بو (عذدی بیگدلی) 
تا کی هدف تیر تفافل باشم لطفی ۰ قهری » تیسمی , دشنامی 
بو (ابوعلی رودبادی) 


ما چه‌کردیم و چه گفتيم چه دیدی چه شنیدی 
که ز ما قطع نظر کردی و پیوند بریدی ٩"‏ 
و (فضولی بندادی) 
2۳ 


بخش پنجاه و دوم 
جلبل از گل نکشید [ نچه کشیدمز تومن گل به‌بلبل نکند آنچه توبا من کردی 


ود لد (غا لب صفوی) 
بصد کرشمه و نازم شکارخود کردی کنون کناره گر فتی‌چو کار خو دکردی 
دب ) 1 
بکداممذهبست این بکدامملتست‌این بکشند عاشتی راکه توعاشتم جرائی 
دج ) 1 


دیگری جز تو بمن اینهمه‌بیدادنکرد جز تو کس‌در نظر خلق‌مراخوار نکرد 
آ نچه کردی توبمن هیچ ستمکار نکرد یچ سنگین دل بیداد گر اینکاو نکرد 
نت تما دزگری بارمن بیمار فکر د هیچکس اینهمه آزار من زاد نکرد 
ز آزددن من هست غرض متردن هن 
مردم آذاد نکش اذ بی آزددن من 
(وحشی بافتی) 


۲ 


۶ ۵ ۰ 
بعش زنیچاه ودو) 
در شکایت از سست عمهدی و بیوقائی 
سست عهدی که بدو عهد مودت بستم ترسم آخر که بسختی شکند پیما نر" 
دب جرد (فروغی بسطامی) 
با آن همه بدعهدی‌من عهدتونشکستم چو نشد که‌شکستی توپیمانة پیما نرا؟ 
زد زد (ذوفی اصنهانی) 
گشته‌ام بسکهز بیمهری یاران دلتنگ میکشم آرزوی گوشةً تنهائی را 
اد د (زد گر اصنهانی) 
ز بیمع‌ری‌چنان‌دم‌مین نی‌باما که‌پنداری بعمر خویشتن نشنیده‌ای‌ناممحبت را 
دزد (اقدسی مشهدی), 
آنروذ که تعلیم تو میکرد معلم پر لوح تو ننوشت مگرحرف وفارا ؟ 
اد (هلالی جنتائی) 
نت رنه هر چه توانی همیکنی میدان فراخ یافته‌ای گوی زن ملد 
عشق ترا وفا زتو بیشست زآنکه تو آزمن جداشدی و نشد عشق تو جدا 
اد و (مسود راذزی) 
آن یاد که عهد دوستی دا بشکست میر فت .9 منش گرفته دامان دردست 
میکفت که بعد ازین بخوابم بینی پنداشت که پعداز او مراخوابی‌هست 


۲ و (سعدی) 
برءهدسست یار زند خنده روز گار باآنکه سست عهدتر از روز کار نیست 


آسوده‌ام ز رشك وفای تو با دقیب دانم که دوستی ترا اعتباد نیست 
ی (وصال شرازی) 
5۲۵ 


بخش پنجاه و سوم 


فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست 


و (وصال شبرازی) 
تکیه بر عهد تو کردیمو نميدانستيم کانچه‌نزدتوحتیراست‌همان میثاق‌است 
۴ > (سرمد) 
<یده‌ام دفتر پیمان وفا حرف بحرف نام‌خوبان‌همه ثبتاست همین‌نام تونیست 
دا ( نظیری نیشابوری) 
از بس بعهد دوستیت اعتماد نیست اد هتی و باد ات متمارمت 


ترسم زعادتی که مرا با جفای تست یار کسان شوی وهمان دوست دارمت 
ای ستکدل که‌عاشق‌مسکین آسراست تخم و فا جسان بدل سنگ کارمت 


دود (عاشق اصفهانی) 

چه غم که غیر ببزم وصال یار نشست دو روز نگذرد اوهم بحال زار منت 
زد برد (بهاد شروانی) 

گرد ندشهید ان‌توچون‌روزجزا جمع معلوم شود وسعت صحرای قیامت 
زد (مشر بی قمی) 

حزار عهد ببستند و باز بشکستند بجبرتم که چرانیست عهد ماهم سست 
در زد (سعید نفیسی) 

دل زبینام وفا هر کس که میآرد زیاد میدهم تسکین‌ومیدا نم که حرف یار نیست 
(ها تف اصفها نی) 

بوفای تومن د لشده‌جان خواهم داد بیو فا گی‌بتو ای مو نس‌جان خواهدما ند 
اد زد (حاتف اصفهانی) 

تنها نه‌همین دلبر من‌عهد شکن بود . . باهر که دم ازمهر زدم دشمن‌من شد 
دج (طالب آملی) 

اشك‌منر نگ‌شفق یافت ز بیمهری‌بار طالع‌بی‌شفقت بین که درین کارچکرد 
ود لد (حافظ) 


۹ 


درشکایت از سست عهدی و بیوفاتی 
خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد 
زد زد جرد (آثرالدین اخسیکتی) 


بی‌تو چو شمع کرده‌ام گریه و خنده کار خود 
خنده ببهد سست تو گریه بروززگار خود 


دزد (اعلی شیر ازی) 
ان ود دور دور نیت تابوده مهر و ماه ز هم دور بوده‌اند 
مد مد (دهی معیری) 


او خلاف وعده کردستو من از خجلت‌هارد 
میکشد از خجلم کر وعدء؛ دیگر دهد 
داد (شعیب میمندی) 
آکفتیلکه حه شد فاعد: مهر و محیت دسم کهنی بود بعهد تو بر افتاد 
زد (شفائی اصفها نی) 
«فامجویزخوبان که‌درشکستن عهد جودرشکست س زلف خودسبکدستند 
اد اد > (سنجر کاشی) 
ای عهد شکسته و وفا داده بباد مادر همه شیر بیوفائی بتو داد 
اول‌توچنان بدی که کس‌چون‌تونبود . . وآخرتوچنان‌شدی که کس‌جون‌تومباد 
ی مد رد (ولی دشت بیاضی) 
جور و بیداد غایتی دارد بیوفاگی نمایتی دارد 


و (میرزامحمد ی 


در مزرع وفای‌تواز آب‌چشم خویش تخم امید کاشتم اما ثمر نکرد 


و (دفتری بختیاری) 
گل‌عهد پیوفائی خود راعلاج کرد نشنیده است عهد تو بوی وفا هنوز 
۲ و (صائب تبریزی) 
ببوفا بین که نبرسید پس‌ازدفتن من که کجارفتو جر ار فتوچه آمدبسرش 
لا (فرخ خراسانی) 


۷ 


بخش پنجاه و سوم 


آنعهد که با تو بسته بودم یادست مرا ترا فراموش 
رد اعد (حبرت قاجاد) 
عهد خود را شکست‌چون دل ما دل ما دا شکست جون سر و لف 
ددع (و لی‌دشت بیاضی) 
رو رو که دل‌آزمهر تو بدعهد گسستیم از دام و هوای تو بجستیم و برستیم 
جونانکه تواز صحبت ما دور شدستی ما نیز هم از صحبت تو سیر شدستیم. 
چونانکه تو ببریدی ما نیز بريديم چونانکه تو بشکستی‌ما نیز شکستیم 
ده زد (سنائی غز نوی) 
من هد تو سخت سست میدانستم بشکستن آ[ن درست میدانستم 
این دشمنی ای‌دوست که بامن زجفا آخر کردی نخست میدانستم. 
ده (مهستی گنجوی) 


چه‌حاصل رفتناز کوی توجون ناید وفا ازکس 
گرفتم دل بمهر ست پیمانی دگر بستم 


دج (آذاد اصنهانی) 
بیوفا بودی از اول من‌ترا نشناختم حیفز او قاتی که‌درعشق توضایع‌ساختم 
(مجنون اصفهانی) 


گشت کوتاه چنان رشتهٌ مهرت که ز دستم 

شد رها عاقبت از بسکه تو بگسستی و بستم 
من اگرنیکم اگر بدکه پس‌از اینهمهر ندی 

به نخواهم شدن‌ایدوست همینست که هستم 


زد زد (مجنون اصفها نی) 
نیاز عاشقان معشوقرا بر ناز میدارد توسرتأ باو فا بودی ترامن‌بیوفا کردم 
اد (میراصلی قمی) 


۸ 


در شکایت از سست عهدی و بیوفائی 
جفا نکر که پبهد تو در زبان کسی ‏ نمیرود سخن از بیوفاگی ایأم 


لد مد (وصال شیرازی) 

من پیرسال و ماه نیم یاد بیوفاست بررمن چو عمر میگذرد پیرز آن‌شدم 
> (حافظ) 

آخر نه من و تو دوست بودیم عهد تو شکست و من همان 
(سعدی) 

نبایستی ز اول عهد بستن چو در دل داشتی پیمان شکستن 
بناز دصل پروردن کسیرا خطا باشد بتیغ هجر خستن 
اگرکنجی بدست آرم د گرباد من و این نوبت و تنها نفستن 
اد (سعدی) 

ای از تو مرا امید بهبودی نه بامن توچنانکه‌پیش زین بودی‌نه 
میدانستم که عهد و پیمان مرا درهم شکنی ولی باین زودی نه 
د اد (امیر خسرو دهلوی) 

دیده‌ام دفتر پیمان ترا فرد بفرد هر کجا حرفوفا آمده منها زده‌ای 
و (ینمای جندقی) 

من‌ندا نستم از اول که‌تو بی«هروو فائی عهد نا بستن از آن‌به که ببندیو نباگی 
سس (سعدی) 

چه‌خطاز بنده‌دیدی که خلافءهد کردی؟ مگر[نکه ما فتبر یم‌و تودستگاه دادی 
(سعدی) 

معلمت همه شوخیو دلبزی آموخت بدوستیت وتا نکرد و دلدادی 
اد اد (سعدی) 

تو بهنگام وفا گر چه ثباتت نبود میکنم‌شکر که برجور دوامی دادی 
ده (حافظ) 


گر تورأی‌جنگداری‌ماسپرا نداختيم کس نجنگد انس ۹3 زراهء‌داستی 

فسلها بنگاشتی در راو دسم‌دلبری ليك در باب فا حر فی‌دد آن ننگاشنی 
اد (اشرف تبریزی) 
۹ 


بخش پنجاه و سوم 


کی قکر من فکاد دادی 
کارتو جفاست رو جنا کن 


ترسم که یکی زاحل وفا زنده نما ند 


‌ 
عهد بشکستیو پیو ند محبت ببریدی 


پات وتنام رکه کانه رلاکسی فکشد 


سست تر از همه ] نعهدی بود 


همه جا ببیوفاتی مثلند خوبرویان 


دلی بستم بآن عهدی که بستی 


جز عهد دل آزادی عشاق که بستی 


شادم که بنقد| ينك دردست‌تودارم‌دست 


گرم دلت از ره وفا شد 
این عهد که عهد من شکستی 
من با تو بکار جانفروشی 
با من بزبان فریب سازی 


خون‌میخورمین‌چه‌مهر با نیست 


چون من نهیکی زار دادی 

با مهر و وفا جه کار داری 
(معیر الما لك) 
در کشتن این‌طایفه دستی که توداری 
(صائب تبریزی) 
ما بر آنیم که بودیم و لیکن‌تو نه‌آنی 
دج مد (مستودة کردستانی) 
تو بیوفا همه یاران با دفا بکشی 
(دفیق اصفهانی) 

که و کد سنیوا ری 
جرد اد (دفیق اصنهانی) 
تو میان خوبرویان مثلی ببیوفائی 
۰ (ماتف اصفهانی) 
تو آخر هر دو را باهم شک 
(راهب نائینی) 
يك عهد نبستی که هماندم نشکستی 


لا >للر 


ید ۴ 


> 


اد مد لد (قیدی شبرازی) 
دانم که نمیپائی این‌عهد که می‌بندی 
ی 1 [ 


آن دعوی دوستی کجا شد ؟ 

در پهلوی دیگری نستی 

کار تو همه ربان فروشی 

با او بمراد عشقبازی 

جان میکنمان‌چهز ند کا نیست 
7 ( نام ی گنجوی) 
۳۰ 


بعش پنیجاه و چمارم 


دد شکایت از خیانت معشوق و پیوستن با اغیاد 





بااغیر فشینی و فرستی ز پی ما ۳ که نداند ره کاشانةٌ ما را 
زد (میلی ترك) 

کندتاخون‌زغیرت‌ممدل اوهم‌دل مارا مدام از غر سکره سراغ‌خانةً مارا 
زد (شرد بیگدلی) 

من‌وصل‌یارم آرزو اورا بسوی غیررو نه‌من گنه دارم نه‌او کارد لست| بنکارها 
اد زد (آذد بیگدلی) 

چو[ نمه‌یار اغیارست گرداومگردایدل جرا پروانه بایدشد بر ای‌شمم‌محنلهاو 
(حلالی جنتائی) 

حیف باششد که‌چو گل بر کف‌هر خاد نهی دامنیرا که بصد ناز کشیدی از ما 
و (هلالی جنتاثی) 

بغل از نامٌاحباب مرن 5 و نمیخواند که‌میتر سدشودمکنوب منهمز [نمیان پید| 
اد و (نظیری نیشا بوری) 


غرت من بین که دیزدمی‌بجام‌هدعی . چون درآیدنوبت‌من بشکندساغرمرا 
کی قفسرادر گشودی‌سنگدل‌سیادمن قوت پرداز گر دیدی ببالو پرمرا 


اد و (سفائی نراقی) 
برای خاطر بیگانه ما را خطا کردی که کشتی آشنا را 
و (غیرت اصفهانی) 
دادی هوس که غیر بر ای‌توجان دهد آ: این چه آرزوست مگ مرده‌ایم ما٩‏ 
و (عالمی دادابجردی) 


۰۳۱ 


بخش پنجاه و جهارم 
تو و با لاله رویان گل ز شاخ عیش جیدنها 


من و چون غنچه از دست توپیراهن‌دریدنها 


ایا تب (دهی معیری) 
گل‌زدست‌غرمیگیری و برس‌میز نی درمیان‌عا شقان‌آین‌سرز نش‌مارابست 
در (سهیلی سمنانی) 
ما بی‌نصیب از تو و خلتی بکام دل آخر بفیر عشق تو مارا گناه‌چیست؛ 
دج (همای شیر ازی) 
میمیرم ازینغم که مهی کو مه‌من‌بود ببرید زمن مهر و از آن د گرانست 
د زد مد ( فتحعلیشاه) 
بر دیگران نوشت بسی نامه از وفا در حاشیه سلام هم‌اذمن ددیغ داشت 
ِ (امیر خسرو دعلوی) 
میروی باغیرومیگوئی‌بیاعرفی توهم لطف فر مودی‌برو کاین پا بر ارفتار نیست 
ی زا (عرفی شیر ازی) 
مردمازشرمند گی‌تاچند باهر نا کسی مردمت ازدور بنما ینده گویم‌یار نیست 
و (نظیری نیشا بوردی) 
هر شکسته دلی میکنی زلف نگاه ببخت ماچورسداینهمه تنا فل‌جیست؟ 
داد (ملا جامی) 
هز ار بنده چووحشی گرفت‌و کردآذاد کند مضایقه ازيك نگه‌که قسمت ماست 
اد اد (دحشی بافتی) 
یپین توشومی اختر که یاد بی‌سببی. نز ما پریدو پسآنگه‌بدیگری‌پیوست 
دزد (مستورء کردستانی) 
تا تیز کند آتش شوق د گران را از مصلحت |مشب‌سوی‌منهم نظری‌داشت 
زد (ندیم کابلی) 


پنداشتم اک دش غم ز دل رود همراه غیر آمدو دردم فزودو دفت 
مر (بهار دادابجردی) 
۳۲ 


دد شکایت از خیانت معشوق و پیوستن با انیار 

۶ منت که و واه رتیت اینم از طالم شوریدة ماست 
دب زد (خواجوی کرمانی) 

من بدربان روزدوشب دردعجزو زین‌غافل که‌غیر 
آ نچنان محرم که ددبر دوی دربان بسته است 
دب (شرد بیگدلی) 
دستی بدوش غیر نهاد از ره وفا مارا چودید لغزش پا رابها نه ساخت 
* * (نوای‌هندی) (ندیم خراسانی) 
تلاتکی بین که‌سر آزصحبت من»یپیچد سر زلفی که بدست همه کس افتاده 
دزد (صائب تبریزی) 
برای خاطر دشمن زما ۳ کات مرا اندوست 
(وصال شیرآزی) 
ساغراغیار پرمی جام ما پررخون کند هر کرا گفتند خوبی‌کارها وارون کنر 
هر گره کافتد بکاری میتواش باز کرد 2 وادجرن که 





ود ود (وصال شیر ازی) 
بذ کر من خط نسیان کشیده‌ای اما فک غیر ز دستت قلم نمی‌افند 
۲ و (نظیری نیشفا بوری) 
این قربو بعدجیست نه‌ما جمله عاشقیم آنها چه کر ده‌ا ند که اینها نمیکنند؟ 
۰۰ (وحفی بانتی) 
ما در دل نگثائيم بروی همه کس این‌دل تست که‌در دی‌همه کس‌میگنجد 
۷ ملد (شفائی اصفهانی) 


دود با دیگران ددخشم و بر من دامن افشاند 
غبادی در دل از هر کس که دارد برمن‌افشا ند 
6 6 (شمیری اصنهانی) 
۳۲۳ 


بخش بنجاءه و جهادم 
تا افتمش مباد ز پی هر کجا مرا بینه سراغ خانه اغیاد میکند 
زد جر (طایر شیرازی) 
یعدعمری گرتگاهی‌جاب من‌میکنه مد نکه بهر تسلی سوی دشمن‌میکند 
گرم سازد تادقیبان‌دا بمهررخویشتن ‏ بی‌سیب‌اظهاررنجش‌هردم‌ازمن‌میکنه 
۶ ۴ (حبیب له سبزواری) (طا لب‌لاعیجانی) 
زهمان بزم که‌جزمند گری‌راه نداشت بایدم رفت که بهر د گران جا باشد 


در رکلیم کاشی) 
مراکشتی و یار مدعی گشتی برغم من کجارسمو فاداری‌نگار | اینچنین باشد 
دب ملد (همای شیر ازی) 
من باد داه هجر کشیدم‌جهان جهان او غیر دا ببارگه وصل بار داد 
د ع ع (محتشم کاشی) 
پس آزعمری که‌بهر پرسش‌من‌پارمياید غ دل تا نگويم همره اغیار میآید 
د عد مد (ذوقی ترك) 
از دفتن من زجای برخاست و ليك برخاست که تا بکام دل بنشیند 
دج اد (میرزا ابوالقاسم شیر ازی) 


هلان گت اعو فک ها زاعون ۶ تاد 
ساغر غیر از شراب لاله گون پر میشود 
د چد (نوری اصفها نی) 

بعمری يك سخن گر بامن آن نامهربان گوید 
نشیند پا رقیبان عذر ها از بهر آث گوید 


اد (حالتی ترکمان) 
انساف نباشد که‌چو بلبل رود ازباغ گل با زغعن و خار بگلزاد نفیند 
لدع (قرصت شیرازی) 
حدیثصل توشر طی ند اشت بهردقیب کئو نکه نو بت ما شدهز ارا گر دارد 
دج (سرمد) 


2۲ 


درشکایت از خیانت معشوق و پیوستن با اغیار 
ارو هرایك لب تیسرسنه ور شد ستمی در سراکویتو یکاش 


زد (طالب آملی) 
ترك ما کردی‌برو همسحبت اغیارباش ‏ یارماچون‌نیستی‌باهر که‌خواهی‌بارباش 
اد (وحشی بافتی) 


بو ار صحبت اغیار و با من یار باش 

یا بکو ترك من و یکباده با اغیار باش 
من چودفتم‌زین درو بر کندم آزمهر تو دل 

هر کجا خواهی‌برو با هر که‌خواهی یار باش 
(شرف قزوینی) 





لطف تو دانسته‌ام با غیر از محرم نرنج 
کآن‌نگفت‌این با من ازجاید گر دانسته‌ام 
لد برد (شرف قزوینی) 
رقیبان در بهار وصل او بشکنته‌همچون گل 
چرا من از خزان هجربی‌بر گنه نواباشم؟ 


مد مد ) ۱ 
جستجوید گری‌داشتچوپرسیدم ازو منفعل گشت و مرا گفت ترا میجویم 
اد (سالك اصفهانی) 
1 د گران بودچو او رادید شد خجل گفت که احوال تومیپرسیدم 
مد اد (شجاع کاشی) 
از پس‌عمری‌مر خوا ندیه آ نهم پار قیب بلکه تنا باتو من رازنهانی داشتم 
اد (صفائی نراقی) 


تاکی ببزم غیر بسدان روی آتشن بنثینی و بر آتش حسرت نشانیم 
(دهی معیری) 





5۳۵ 


بخش پنجاه و چهارم 


با یر گرم شد مه نا ممربان من آتش بجان گرفته زدآتش بجان‌من 
مد > (دهی معری) 
ریس ات اهر خرف‌اماردا هلوت شود سا ی ار 
> > (حالتی تر کمان) 
ز رشکم‌تا کشی باغیرمیکوئی‌بپنهانی حایتها که آنراآشکارامیتوان گفتن 
مد و (ذوقی تر کمان) 
میرود با دگران و بقفا مینگرد تا ببیند که بحسرت نگرانم یانه 
> ۴ (میرزا ابوالقاسم شیرازی) 
تو همزانوی غیر و من زذ حسرت بخون دیده تا زانو نشته 
رد اد (فکری اصفهانی) 
شنیدم که دوشینه درد بزم غیر می لعل از جام زر خورده‌ای 
ندانم در آن بزم پر‌شود و شر دو پیما نه یا بیشتر خورده‌ای 
بهر حال در شهر آوازه‌ایست وک حر نادمه حیر دک حور رای 
مد > (رامی یزدی) 
چشم رضاومرحمت برهمه بازمیکنی جونکه‌ببخت‌ها رسیداینهمه نازمیکنی 
جع (سعدی) 


میئوازی غیرراهر لحثله از لطف‌ومرا دمبدم خون‌دردل ازجودپیاپی‌میکنی 
۴ لد (حاتف اصفهانی) 
برای خاطر غیرم بصد جنا کشتی ببین برای که ای بیوفا کرا کشتی 
چومن‌هلالشوم ازطبیب شهر بپرس که مر که کشت‌مرا یاتوبیوفا کشتی 
لد رد (محتشم کاشی) 
برای خاطرغیرم چرا ای‌بیوفا کشتی چومیکشتی‌برای‌خاطرغیرم‌چراکشتی؟ 
(دفیق اصنهانی) 

۳۹ 


در شکایت از خیانت معشوق و پیوستن با اغیار 


پرای غیر مرا کشتی آفرین برتو که بهر خاطر بیکاند آشنا کشتی 
(دفیق اصفهانی) 





برای مدعی ترك من ای پیمان‌شکن کردی 
ترا گفتم که ترل عدعی کن تراك من کر دی 
سخن با غیرمیگفتی بریدی چون‌مرادیدی 
چه‌میگفتی که‌چون‌دیدی‌مرآقطم‌سخن کردی 
دعر (دفیق اصفها نی) 
وفا کآموختی از ما بکار دیگران کردی 
دبودی گوهری از ما تثاد دیگران کردی 
زد (انیسی شاملو) 
من‌آن دیدن نمیخواهم که بینی سوی غیراول 
که گر [ گه نباشد او نظر سوی من اندازی 
اد اد (دفیعی کاشی) 
همه جا کشی می لاله گون ز ایاغ مدعیان دون 
شکنی پیا له مأ که خون بدل شکستهٌ ما کنی 
د د اد (حاتف) 
ببزمش رفنه‌ام ناخوانده و بینم هراسانش 
نهان از من پی غیری فرستادست پنداری 


اد و (میلی ترك) 
گر قصدتواین نیست که آزرشك بمیرم "گوگی زجه بودم براغیاد و نبودی 
بد لد (طرب شیرازی) 
چون‌شاخ گل بهرطر فی میل کرده‌ای ‏ ترس دراز دستی بیجا کند کسی 
اد و (قساب کاشی) 
خونم برنگه باده‌خوری آء تا بکی دد بزم غیرباشی و مهمان من شوی 
و (میروالهی قمی) 


۳۷ 


بخش پنجاه و چهارم 
من بگردتو بکرم توبه گودد گری طر فه‌رسمیست که‌هم‌صیدی‌وهم صیادی 


داد ) ۲ 
بریدی از من‌وبستی بغیرعهدمودت ببین که‌از که بر یدی نظر نما بکه بستی. 
دج زد (کاظم تویسر کانی) 
ای بت هرزه گرد هر جائی ای بر آودده تشر :۳ 
هرزه گردی و باده پیمائی عاقت می‌ کشد برسواگی 


بسکه گفتم زیان من فرسود 
چکنم پند من ندارد سود 
(ضیا اصفهانی) 


۰۳۸ 


سح معا و وزج 
و ی و ۹ ۳۰( 


وصف الحال خود در عشق 


دادیم بيك جلوءٌ رویت دلو دین را 
من سبر نخو اهم شدن از وصل تو آری 


تسلیم تو کردیم همان را و همی‌را 
لب تشنه قناعت نکند ماء معین را 


پر خال.دهی"تا ننشینی همه عمر واقف نشوی حال من راه‌نشن را 
دوزیکه کند دوست بولم بنلامی آنروز کنم خواجگی روی زمین را 
سس (فروغی بسطامی) 

حالیا مست و خرابيم ز کیفیت عشق پس اذین تا چه‌رسد برسرسوداگی‌ما 
د د (فروغی بسطامی) 


منم و دل‌خراپی بتو میگذارم او را 
دم آخرست همدم بمنش گذار یکدم 
چوبه‌او رسم‌سخنها ز زبان‌غیر گویم 


دا > 


منم‌ودلی که دایم بدودست دارم او را 


بچه‌کارخواهم اورا که نگاهدارم‌اورا 
که بصدهز ار حسرت بتومیگذارم اورا 


که باین بها نه شاید که‌نگا هدارم اورا 


(میلی تر) 
ااگرش نگاه‌داری بئو میسپارم او را 


و (میرصبری اصفهانی) 
منم و دا بعالم بئو میسپادم اورا که بجز تو کس ندارم که بدو گذارم‌اورا 
اد (مشهور اصنهانی) 


ما ملك‌جها نرا بدعی وصل تو دادیم 


> 6 


من از حکایت‌عشق‌تولب نخواهم بست 
مخوال بمسجدم ای‌شیخز آ نکه‌ها دکعشق 


۳۹ 


چه ملك چهانر اچه نعیم دو جها نرا 

(وصال شیرازی ) 
مک دی که ببندد اجل دمان مرا 
بسوگ هیکده خوش‌میکشد عنان‌مرا 


(ذوفی اصفها نی 


بخش پنجاه و پنجم 
يكز خمه‌زچو گان غمت‌خوردموعمر یست چون گوی بهر سوی روانست دل ما 


بدا لد (ذوقی اصفهانی) 

اسراد غمش گفتم درسینه نهان دادم . رسوای جهانم کرداین دنگ‌پریدنها 

(یغمای جندقی) 

بعدازین بر سر آنم که| گر دست دهد دامن دصل‌تو ,درپای تو ریزم‌جانرا 

دج لد (یغمای جندقی) 

تادلم‌شدرام او يك لحظه آسایش ندید طفل کی‌فار غ گذاددمر غ‌دست آموزرا 

دج رد (نظام‌دست غیب) 

تن که پبراهن جانست بوصلت بدرم تا نباشد بمیان پیرهنی حایل ما 

دزد (زد گر اصنهانی) 

درمیان یارومن‌يك پیرهن باشدحجاب خرمآنساعت که‌پدرد پیرهن‌دلدارما 

ود (بانو مهرارفع جها نبا نی) 

که‌سجده خالر امتزسر شك میکنم گل غرض آنکه دیرما ند اثر سجودم آنجا 

دزد (هلالی جنتائی) 

تاجر عشقم بکف مایه و سودم وفا تا که شود مشتری تا جه دهد دربها 
ماو دل بی‌نصیب‌هردو فقیر و غریب تا که شود مهربان تا که شود آشنا 
هد (عاشق اصفهانی) 

تا نخسبد سگدو ناید بسر کوی توغیر پاسبا نی کنم ای‌دوست سک کوی ترا 
لد (فتحعلیشاه) 

بعمر خویش نگردیده‌ام به گرد گلی همين ز چا قفس دیده‌ام گلستا نرا 
۱ لد زد (انیسی طوسی) 

شادم‌باسیری که یج ز کنج ففس نیست جائی که توان بردسری زیرپر آ نجا 
دزد (صهبای قمی) 
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وصفا لحال خود در عشق 


دلم‌رادرغمت کر دم‌زهرویرانه‌ویر انتر جودیدم دوست‌مید اردد لت‌د لهای‌و بر | نر 1 


اد (خرم اصفهانی) 
ما پاك دامنیم و لیکن بخون دل آ لوده کرده عشق تو دامان پالك ما 
داد (منصف قاجاد) 


روز محشر که ببرسند زمن قاتل‌را دیده را نام‌برم اولوز آن بس دلرا 
چا کهای‌دل‌من‌دیر فرو گیر ای‌خون تا زهر جال کند دل نگهی قاتلرا 


مد برد (هدایت طبرستا ِ( 
تا بر دلت اذ ناله غبادی ننشیند از بیم تو در سینه نهفتیم نفصرا 
زد (طبیب اصفها نی) 
خاك پایش خو استم‌شدباز گفتم ذینهاد من‌بآن دامن‌نمیخواهم غبارخویشرا 
اد (سعدی) 
تیری بمن |فکندی‌وین‌طر فه‌زيك تیرت ‏ دد هر بن موی من پنهان شده‌پیکا نها 
دب (صفائی نراقی) 
زسینه‌این‌دل بی‌معر فت‌رامیکنم بیرون چرابیهوده گیرمدر بنل‌مینای‌خالیرا؛ 
و (کلیم کاشی) 


مرا از قید مذهبها برون آورد عشق او 


که‌چون‌خورشیدطا لم‌شد نهان گرد ند کو کبها 


اد (صاب‌تبر یزی) 
ار رل مزدی ۲ ۵۷۷د سک پیب ات ری تنل رف 
اد (حاجب شیرازی) 


دل خود بروز گارجوانی کباب‌بود موی سفید شد نمکی بر کباب ما 
ی (میر آ لهی اسدآبادی), 
۰:۱ 


بخش پنجاه و پنجم 
ایکه گفتی ز سکیم کیم.. که نا رحس خید لتاق ۱3 
عگذادم که کند جز توکسی جا بدلم زآنکه بهر توصفا داده‌ام این منزلرا 
د عد اد (ندیم شیرازی) 
منکه ازخانه نرفتم پی‌خویان قدمی ‏ . میکشدعشق تو در کوچهو بازار مرا 
اد + لد (صفائی نراقی) 
قوت پروازمای‌سیادچون‌سوی تونیست آنقدر نالم که سوی آشیان آرم ترا 
درد (آذد بیگدلی) 
سس کردیم چاك سینه را تا دفت دل بیرون 
چو آن مفلی که از بیرو نقی بندد دکانشرا 


اد لد (دونقی همدانی) 
او برسر بهانه‌و من هر زمان بعجز گویم هزاد عدر وا نود و 
زد (میرصبری اصفهانی) 
خالك کویت همه‌دردیده کشم تاد گری ننشیند ز غم عشق تو بر خالك آنجا 
مد مد (نودی اصفهانی) 
تمام عمر بگرد سر تو میگردم بمن اگر بگذارند اختیار مرا 
و (عاشق اصفهانی) 
نیست یکذره بجزمهر تواندد دما ۰ . کوئی آميخته با مهز‌توآبو گلما 
بطواف حرم دوست روانیم ولی عشق‌دریاو عمل کشتی و غم ساحل ما 
ده (دیوانه اصفهانی) 
خلق جمعند بنظارة چشم تر ما بروای‌اشك ببی‌معر که دا ازسوما 
ود زد (حسامی خوارزمی) 
یکجهان برهم‌زدم کزجمله‌یگزیدم تیا من چه میکردم بعالم گر نمیدیدمتر| 
لد زد (فیاض لاهیجی) 


۰: 


وصفا لحال خود در عشق 
چند کسم بدل تنشیند که دل ز عشق ی ای 
د زد (امررخسرو دهلوی) 
برای آنکه ذ غیر‌تو دیده بر دوزم ‏ . بجای هرمژه برچشم سوزنیست مرا 
عد لد (خاقانی شروانی) 
<دتن ما ز ازل‌عشق‌توباجان بسرشت تا ابد عشق توبیرون نرود از سر ما 
لد مد (حافظ) 
بغیر شنل محبت که اختیاری نیست نمانده است تعلق بهیچکار مرا 
(صائب تبریزی) 
ما از تو به بینام دروغیم تسلی اینست خطائی که صوابست دراینجا 
(صائب تبریزی) 








جاجت‌دامو کمندی نیست‌در تسخیرما گردش جشمی بود بس حلقَةً زذنجبر ما 





(صائب تبریزی) 
دل صد پار؛ ما را نگاهی جمع میسازد 
که ازيك رشته بتوان بخیه‌زدجندین‌جر احت‌را 
لد اد (صائب تبریزی) 
دنبال اشك افتاده‌ام جویم دل کم کرده را 
کزخون توان‌پرداشت‌بی نخجیر پی گم کرده‌را 


مد بو (کلیم کاشی) 
شب آدینه و من مست و خراب عاشتی در سرو در دست شراب 
عاشق و مست و خرابم چکنم عاشق آن‌به که بود مست‌وخراب 

و (ادیب صابر ترمذی) 
دوشینه فنادم برهش مست و خراب از نشثهُ عشق او نه از باد؛ ناب 
دانست که عاشتم دلی میپرسید این کیست کجا ئیست جر اخورده‌شراب؟ 

اد و (قا آنی شبر ازی) 


2:۲ 


بخش پنجاه و پنجم 


بستر شده‌در کوی توخا کسترم امشب 
جان‌دادمو فار غ‌شدم از محنت‌هجر ان 


2 2 


> 9 


جنان ببوی‌تو آشفته‌ام بروی‌تومست 
وقتی امیر مملکت خویش بودمی 
هر گزوجود جاضروغا ئب شنیده ای 
عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم 
دیگر از آن جانبم نماز نباشد 
گوشهگرفتم زخلقو فایده‌ای نیست 


تا نه تصور کنی که بی تو صبودم 
سیم‌و زرم گو مباشو ملکته اسباب 


بدان‌یکی‌شده بودم که گر دعشق نگردم 
ملامت من بیدل کسی کند که ندانه 


یا سوخته از آتش دل بسترم امشب 
یعنی که ز شبهای د گر بهترم امشب 
(غزالی مشهدی) 
افتاده‌ام جو سایه بدنبال آفتاب 


(هادی ابر قوگی) 

که نیستم خبر از [ نچه‌در دوعا لم‌هست 
(سعدی) 

اکنون باختیار وارادت غلام دوست 
(سعدی) 

من‌درمیان جمعو دلم‌جای دیگر است 
(سعدی) 

باقی عمر ایستاده‌ام بغرامت 
(سعدی) 


گر تواشادت کنی که قبله تهایشست 
گوشه چشمت بلای گوشه نفینست 
هر نی میزنم ز بازپسینست 
دوی‌تو خواهم که‌ملك روی زمینست 
(سعدی) 


ترا بدیدم و بازم بدوخت چشم درایت 


که عشق تا بچه حدست‌و حسن‌تا بچه‌قامت 


(سعدی) 


مشنو ایدوست که غیر از تو مرا بادی هست 
یا ش و دوز بجز عقق توأم کاری هست 
کر بکویم که مرا با تو سر و کاری "نیست 
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. 
هر که عيبم کند از عشق و ملامت گوید 
0 ندیدست تو دا بر منش انکادی هست. 
دزد (سعدی) 
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وصف‌الحال خود در عشق 


در هاه رسینده آحم آمشب 


ی متاه دخت نخفت چشمم 


پسروز لف‌تو گر جز تومر ایاری هست 
حامل عشتم و بارم همه کالای وفاست 
مش تاتار دوصدبار بيك جو نخرم 


> ۶ 


لاه از ترس ۱ هم آمشب 
و ۱۳ 
(معیر الما لك) 
یا بجز زلف توام‌رشتةً تتاری ات 
نه گما نم که‌در ین شهر خر یداری هست 
بر کفم اذ شکن زذ لف‌توتاتادی‌هست 


حمه‌دانند که من ماتو گر فتار توام خوددر [ کینه نظر کن! گر انکادی‌هست 
بيوفاگي بوفائیمکن اینسان که وفا نه‌متاعیست که درهی‌سر‌بازازی هست 
داد (وفائی) 


کفته بودی که مراباتوسرو کاری هنت توچنان باش,مرا»باتوسرو کاری هست 
دین‌ودل درس‌سودای‌تو کر دیمو خوشیم که ازین سود ببازاد تو پسیاری هست 

درد (خسروی قاجاد) 
دل آشفته چنان شیفتهٌ دوی شماست که‌پریشا نتروسر گشته‌ترازموی‌شماست 


هرزمان گم‌شود ازسینه سوذان‌دل من چون نشا نگیرم ازومعتکف کوی شماست 


اوراق دفتر دل اگر حه معوش 


اخسروی قاجاد) 


لیکن مذهبست سراسر بنام دوست 


دب (خسروی قاجاد) 
درد تو در دل نهفته‌ايم و طبیبان درد سر ما دهند کاین خفتانست 
دب مد (شکسته قاجاد) 


مأخودز خویش‌سیرو تومشتاق خون ما 
از زخم ما پدید بودشضرب دست تو 
دنج طبیب وزحمت خودتابکی دهیم 


دلر فتو«وشد فت و خر در فت‌و نام‌رفت 


آمروز دا حواله بفردا جه‌حاجتست 
اظهار بازوان توانا جه حاجتست 
جون درد بیدو است‌مداو اجه‌حاجتست 
ناصح کنون نزاع توباما چه‌حاجتست 

(وصال شیرازی) 


مراذ خون نبود ذندگی که از عشقست 
کر له بی‌تو ام از خون‌دل دودیده جو جو است 


(وصال شبرازی) 


بخش پنجاء و پنجم 


ما پیش غمت گیادن تسلیم نهادیم 


از تو تا دودم هزاران شکوه دارم در خیال 


با خصم قوی چاره کدامست؛اطاعت 
(وصال شیرازی) 


وین عجب کاندر حضورم رخصت گفتار نست 


عاشقم‌من‌دلودین باختن آئین‌منست 
بخوابزلف تودیدم ببند عشق شدم 
بیمم مده که دانة خا لستو دام‌ذلف 
پروانه بيك سوختن آزادشد اذ شمع 
يك شهر با تو لاف محبت زند و لی 
چشمم باین و آن‌وجمال تو در نظر 


ای تنگدل بسنگدلی میسیارمت 
دارم هوس که غنچةٌ شادی دمد ز نو 
نگذاشت سر بر آوری ای‌تخم آرزو 
چون من بسوختم همه آفاق گو بسوز 
چانا تو حلته‌ای زسرز لف‌خودشمار 
جأن بهر زیست‌نیست که بهر نثاد تست 
تا بر تن منست سرمن ز من مدان 
من باتو جان‌خویش‌ندانم زخویشتن 


ود > 


(وصال شیر ازی) 
هر که پاس‌دل‌ودین کر دنه بردین‌منست 
(دصال شیرازی) 
برغم عقل که آن‌خوابرا پریشان گفت 
(وصال شیرازی) 
دل دید دام را و باعظه دانه دفت 
(وصال شیراذی) 
بیچاره‌دل‌ماست که‌درسوزو گدازاست 
(وصال شیر ازی) 
همچون وصال‌عهد کسی‌استواد نیست 
(وصال شیر ازی) 
حرفم بدیگران بودو باتو گفتگوست 
(وصال شیر اذی) 
تو آتشی بسینه نهان چند دارمت 
ای خار غم که دردل مجروح‌کارمت 
بادان دمبدم که من از دیده‌بادمت 
ای ناله وقت آن شده کزدل بر آدمت 
تا من حدیث غصه هجران شمادمت 
بگذد همینقدر که امانت سیارمت 
کآندم سر منست‌که بر پا گذادمت 
چیزیکه از متست بگو تا بیادمت 
(وصال شیرازی) 


وصف‌الحال خود در عشق 





جز آستان توام‌درجهان‌پنامی نیست سرمرا بجزاین‌در حواله گاهی نیست 
۳ (حافظ) 

حافظ ازعشق خط و خال توس گر دا نست همچو پر گارولی نقطةٌ دل پا بر جاست 
(حافظ) 

کی دامنم چه عجب همه عالم کال عصمت اوست 
> (حافظ) 

ز بیم دشمنیم ایرقیب فارغ باش که‌مهر او بدلم‌جای کین کس نگذ‌اشت 
مد زد (قیدی شیر ازی) 

من بفکر توو سر گرم نصیحت ناصح بکما نش که مرا گوش‌با فسانٌ اوست 
رد لد (بسمل شبرازی) 

ناصح که منع ما کند ازعشق نیکوان پندار آ نکه در کف ما اختبار «ماست 
مد چا (فرصت شیر ازی) 


برسرما نه کنونعشق توسودا انگیخت دوز گادیست که‌سودای‌توما داب ات 
(همای شیر ازی) 





نروم ازسر کوی تو که اندرهمه‌شهر خیمه دروش بدد گاه توانگرزده است 
ددع (همای شیر ازی) 


بیاد لعل‌توچشمم زاشك پر گهراست که‌این نثادترا لایقستو در نظر است 
سخنزوصف تو گویم‌توروی گردانی مرانه از توشکایتز گردش‌قمراست 
بناز میگذرد دوست خبز ان عماد بگیر دامن وصلش که‌عمر درک در لت 


داد مد (ابن عماد شیر ازی) 

تا مرا شور بسرز آن دهن‌شیر بنست مینمایند با نگشت که فرهاد اشست 
سس (دهتان اصنهانی) 

گر فته‌ام ده‌صحر ای عشق | ندر پیش هر آ نچه‌میروماورا کنارو بایان نیست 
و (دهتان اسنها نی) 

ز مود کمترم و میکشم بقو؟ عشق بدوش بادی کز حد پیل بیشتر است 
سستتی کبس (ماتف اصنهانی) 


۰:۷۲ 


بخش پنجاه و پنجم 
درحر یمش‌بار دادم ليك ددبرون در کرده‌ام‌جاتاجوغیر آیدبگويم یارنیست 


برد جرد (حاتف اصفهانی) 
هر گاه میروم که شکایت کنم ز تو ‏ چون گوش هیدهم بزبانم دعای تست 
ما رد (ضمیری اصفهانی) 
برهم زدم از ذوق اسیری پرو با لی ود نس پرواز ز کنج فعس تست 
(طبیب اصفهانی) 
<سرت‌مر غ آری کد کر دامی زک ده پرواز و بکنج قفسی افتادست 
دج رد (طبیب اصفها نی) 
گر خانة دلم ثه برای تو ساختند نقش دخ‌توبر درو دیوارخانه‌جیست 
اد اد ید (عاشق اصفهانی) 
زاشتیأق توخو نشددلو ز دیده برو نشد . چه‌شد که‌دیده‌ترادیدودل کشیدغرامت؟ 
دزد (مونس اصفهانی) 
زمن اگر توبر آنی که‌مهر بر گیری بدودی تو مرا هم بدل خیالی هست 
دج مد (شیدای اصفهانی) 
عقج توام از عیاوو گر دهر بری‌ساخت درحشر مرا نامه اعمال سفیه است 
اد اد (خازن اصفهانی) 

پر پای تو تا نهاده‌ام سس هر گر خبرم.ز پاو سر نیست 
دج مد (نورعلیشاه اصنهانی) 
مرغ هوای عشقمو ددپیش جشم من ]فاق دام وهستی ده‌روزه دانه‌ایست 


دستم نمیرسد بسر زلف ایددیغ طالم نگر که‌پنجهٌمن کم زشانه‌ایست 
بر هر کجا نظاره کنم بینمت بچشم کیتی بمهدحسن توآئینه خانه‌ایست 
زد (آتش اصفهانی) 

دست‌و پا بسیارزدتاعشق‌مارا بالاسوخت شعله‌خو نها خوردتااین‌هیزم نمنالاسو خت 
سس (صائب تبریزی) 

از بهاد آفرینش آنچه میاآید بکاد روز گار عشق‌ماوروز کار حسن‌اوست 
(صائب تبریزی) 





وصفا لحال خود در عشق 


تنها نه‌اشك رازمرا تمه جستهگنت 





نیست باز آمدن از فکروخیال تو مرا 


ع 


زرد و چمچاخ ۱ کردم از غم عشق 

کاشکی که مرا 

دل بود جای عشق و چون دل شد 

دل من جون دعیتی است ءطیع 
‌ 


رد و برد هر جه بیند و 


دل نبودیم 


دید 


«دای آن کو بدام عشق آویخت 


> > 


هر شب بسر کوی تو آیم متوالی 


ا لا 


جهد دادم که‌غمت را نگذادم برون 


> 


شکسته‌بال تر ازمن در آستان تونیست 


لا کل 


گر نود مه و دوشنی شمم تراست 
گرشمع توئی مراچراباید سوخت؟ 


عماز ردنگ هم بزبانی شکسته گفت 
(صائب تبریزی) 
با رفیقان موافق سفر دور خوشست 

(صائب تبریزی) 
هر بلائی که هست جمله مر است 
دو دح لعل قل 2 ات رات 
اینهمه درد و سختی از دل خاست 
عشی دا جایگاه تیر کجاست؛: 
عشق جون پادشاه کاهرواست 
کند و کرد هرچه خواهد وخواست 
خنك آن کو دام عشق رهاست 
(فرخی سیستانی) 
با بدرقة عشق نو بیم عسسم نیست 
(سنائی غز نوی) 
تأ بدا ند که بغیر ازدل من‌جائی نیست 

(فکار سبزوادی) 
دلم خوشست که نامم تکوت حرمست 
(حالتی تر کمان) 
این کاهشوسوزش‌من از بهر چر است؟ 


ود ماه توئی چرا مرا باید کاست ؟ 


۴ (آمیرمعزی سمر قندی) 
شادم بهمن که در کمندت یر از دل من دل درگر ست 
اد ۲ (فتحعلیشاه) 


۳ ۳ 
۱- منحنی و خمیده 
9:۹ 


بخش پنجاه و پنجم 


بکشب | خردامهن‌با دسحرخواهم گرفت دادخودرا ز | نمه‌بیداد گرخواه مگرفت 
چشم گریا نی | بطوفان بلا خواحم سپرد ‏ نولم ‏ گانرابخوناب‌جگرخواه مگرفت 
دب (فروغی بسطامی) 

بعدقر نی که‌زمژ گان‌توخوردم تیری آنهم ازبخت بدوطالع‌ما کاری‌نیست 

ده ) أًّ 

3 مرا وعدء دیدار ندادی امشب پس جرا دیدءمن‌ازهمه بیدارتراست؟ 
دج جرد ) 1 

عشق تو بلا بود خریدیم و گذشت هجر تو گران بودکشیدیمو گذشت 

خواهی بیکی نشین و خواهی‌بهزاد متصود نمك بود چشیدیم و گذشت 

جر ) 1 

مو نیست برسرم‌همه‌خار محبت‌است يك يك بباخلیده و از سر بدد شدست 
دج مر ) [ 

سرعشق توا گر فاش‌شود جرمم نیست ز آنکه گنجینةٌ اسرار که‌دل بودشکست 
دبع (وجدی هندوستانی) 

چشم چپ خویشتن در آدم تا دیده نبیندت مگر راست 
مدع ) 1[ 

بهرچه میتگرم‌من بخوابه بیداری بجز خیال توام هیچ ددبرابر نیست 
جرد ) 1 

زپادء دل ماهیچ گوشه خالی نیست کدام سنگدل این شيشه بر زمین زده است؟ 
زد (شوکتی اصفها نی) 

زکارهای‌جهان عاشتی خوشت مرا و گر نه کاردراینکارخانه بسیاراست 
دج جر (قاضی عطاءعاله) 

کار ما در شهر باشوخ بلا افتادهاست عاشتیمو کارعاشق با خدا افتاده است 
دل بدستم بو دومیگشتم بگرد کوی‌دوست بیخبی بودم نمیدانم کجا اقتاده است 
دج (سائل دماو ندی) 


5۵5۰ 


وصفالحال خود در عشق 
مایل ترا بفیر نخواهم و گر نه من بیزادم از کسی که دلش مایل‌تو نیست 


اد زد ) ۲ 
چه گنتیم که برو پیشت آمدم از شوق که‌مست بودم‌داین‌فهم کردم ازسخنت 
اد دج (شهیدی قمی) 


شوخی که داماً دل او مایل جفاست عمرعز یزماست جه‌حاصل که بیوفاست 
دفتم بر طبیب علاج دلم کنتة نبضم گر فت‌و گفت که‌این‌درد بیدو است 
تنها نه من بخال لبش مبتلا شدم برهر که بنگری‌بهمین درده‌بتلاست 


دیدم که یار میرودو از پیش دقیب گفتم که عمرمیرودومر گدر قناست 
جرد (فریدون حسین میرزاصفوی) 

عشعت | تش بدل کس نززند تأدل ماست کی بمسجدسزد ] نشمع که‌درخا نه‌رو است 
دزد (بهار خراسانی) 

ز سر بگذشت بی‌تو آب چشمم یکی از سر گذشتم بی تو اینست 
زد مد زد (امید کرمانشاهی) 

بیر ضای‌ماست‌سو یتآ مدن‌آذما مر نج این نه‌جرم‌ما گناه‌پای نافرمان‌ماست 
: داد (وحشی بافتی) 

کجا بود اینقدد پروانه گستاخ بگرد یار "کشتن از من ۲موخث 
۲ (مر‌شد بروجردی) 

مابی تحصیل بارو باد درد بوده است حاصل+تحصیل‌هاتحصیل حاصل بوده‌است 
اد با (علاءا (ملك لادی) 

به بندچون‌تودر ینست صید همچومنی ‏ وگر نه‌ایندل دیوانه درخود بنداست 
مد (منصف قاجاد) 

نما نه قوت پرواد دد پرم ورنه قنس شکسته و صیاد غافل افتادست 
لد (حاجت شیر ازی) 


5۱ 


بخش پنجاه و پنجم 


هرشب‌بر آسمانزتودستم ولی‌چه‌سود دستم بر آسمان و لبم بر دعای تست 
ده (مجمر اصنهانی) 
هر کس بآرزوی خیا لیست در جهان مائیم و آرزوی خیال جمال دوست 
دج مد (شاء نعمة‌اله کرمانی) 
گردن ببند گی نهم و سر بچاکری خواهی ببخش خو اه بکش ری ری تست 
تنها؛ نهدل بمهی‌توسر گشته‌است 3.بس هرذره‌ای ز آبو وک در هوای‌تست 
دج (خواجوی کرمانی) 
نه[ نکه بجز کوی‌توجاید گری‌نیست گلزار بسی‌هست‌و لی بالو بری نیست 
رد اد (آمانی طهر انی) 
بجای هرمژه شمعی اگر برافروزم جراغ چشم مرابی‌توروشنائی نیست 
کر (ملاحسن یزدی) 
من از کلام تو دشنام آرزو دادم شنیده‌ام که کلام تو سخت شیر ینست 


رسیده کر بجایی که گر نباشدکفر ترا پرستم و گویم‌خدای من‌اینست 


(طوقی تبریزی) (سید قزوینی) (سهوی) 


مد 
ناصحا بیهوده‌میگو ی که‌دل بردارازو من بفرمان دلم کی دل بفرمان‌منست 
زد (حلالی جنتائی) 
هرزه پردازی دل سخت‌ملولم دارد آنددین شهر بب‌سید قفس‌سازی‌هست؟ 
مد (آزاد کشمیری) 
تن خسته دل شکسته نظر بسته لب خموش ای عشق کاد ما همه بر مدعای ,تست 
دز (نشاط اصنهانی) 
نه من پرستش دوی‌نکو نمایم و بس کسیکه‌روی‌نکو دا نمیبر‌ستد کیست؟ 
> مد (دهی معیری) 


5۲ 


وصفالحال خود در عشق 





ما روز گاد خویش بعشقت پسر بر یم پاعشق| گر بسر نرود روز گارنیست 
ءن پایداد گشته‌ام اندرجهان عشق اذاین مراچه‌غم که‌جهان‌پایدار نیست 
مهرو وفا وصدقو صفا ,جورعاشتان سالوسیان صومعه دا این چهار نیست 
گرتو باختیار خودی ترك عشق گو مارا دراین‌معامله هیچ اختیار نیست 
دج زد (علینتی کمر:) 

زدوست غیر خیالی ندیدم و ترسم که‌دوست بینمو گویم بدوست‌ما ننداست 
دب (نوعی خیوشانی) 

۱ شاد که‌جان‌دادنم زغم شده آسان من‌خوش که زدرددلم اور اخبر ی نیست 
اد عاد عد (و لی‌دشت بیاضی ) 

نهمن ازعشق گل‌روی‌توجا ندادم‌و بس جان‌بلبل‌هم ازین زمزمه‌قر بان کلست 
(صفائی نراقی) 

گندم خال تو ازجنت رویت جیدم تأنگوید پدر من پسرم بی‌هثر است 
(صفائی نراقی) 





آی‌طبیبان همه‌دا نید که درد من زار دردعشتستو نگر ددمگر ازدوست‌علاج 
غیر عشقش که کند غارت ملك دل ما نستانه کسی از کشود ویرانه‌خراج 





دزد (صفائی نراقی) 

با مهر رخت‌زادنو با عشق تومردن تقدیر من این بود زآغاز و دگرهيچ 
مد مد (جامی) 

اگر بمذهب نو خون عاشتست مباح صلاح ما همه آ نست کآن‌تر است‌صلاح 
آزدیده آم‌شده صد‌جشمه در کنارروان که خود شنا نکن درمیان آن ملاح 
بیا که خون دل‌خویشتن بهل‌کردم. اگر بمذهب توخون عاشقست مباح 
(حافظا) 

عشقت نه‌س‌سر بست که آزسر بدر شود مهرت نه‌عارضیست که‌جای د گر شود 
عشق‌تو در وجودم و مهرتو بر دلم باشر انددون شد و باجان بدر شود 
۳ (حافظ) 

۲ نجه سعی‌است من | ندر طلیت بنمودم اینقدرهست که تخر فضا نتوان کرد 
صص ۳ (حافظ) 
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بخش پنجاه و پنجم 


بهای وصل تو گرجان بودخریدارم 
بل رسید مرا جانو بر نیامد کام 


مرا از اذل عشق شد سر‌نوشت 
گرروداز پی خوبان‌دلمن‌معذوراست 
اثك خونین بطبیبان بنمودم گفتند 


بو یمن رساند: با 


مجال من همین باشد که پنهان عشق او ودذم 


که‌جنس خوب مبص بهرچهد بدخر ید 
بسر سید امید و طلب بسر نرسید 


۱ (حافط) 

فستای توفته تاد د سرد 
(حافظط) 

درد دارد جکند کن ی درمان‌نرود 
درد عشعستو حگر نو دوائی دارد 
(حافظ) 

بمژده جان جهان را پیادخواهم‌داد 
(حافظ) 


کنارو بوس و آغوشی چگویم چون نخواهد شد 


هوای کوی تو از سر نمیرود ما را 


من نمید| نم که‌دل میسوزد ازغم یاجگر 


| گرچه‌هردوجها نت بجان خر یدار ند 
خواستم تا نظظری بنگرم و باذ آیم 


دو عالمرا بیکبار از دل تنگک 


> 


قصد من از کعبه روی ادست و گر نه 


ع > 
گر مرا هیچ نباشد نه بدنیا نه‌بعقبی 


(حافظ) 
غریب را دل آواده در وطن باشد 
(حافط) 
تش‌افتادست‌درجائیو دودی میکند 


(حافط) (سایر مشهدی) 
چون‌تودارم‌همه‌دارمو گرم‌هیچ نبا شد. 
(سعدی) 

منت بجان بخرم تا کسی نیفزاید. 
(سعدی) 

هت ازین کوچه ماراه بددمی نرود 
(سعدی) 

برون کردیم تا جای تو باشد. 


(سعدی) 


۳ 
هیچکس از آبو کل ئافته معصود 


(همای شیرازی» 


وصفا لحال خود در عشق 
اد عشی نو آنروز بجام ما بود که نه‌میخانه و نه ساقی‌و نه‌مینا بود 
دزد > (حمای شیر ازی) 
در سینه دلم گمشده تهمت بکه بندم ۱ غير از تو ددین خانه کسی راه ندادد 
(ذ کی یزدی) (ادهم کاشی) (منصف شیرازی) 


اد 
مرغ‌دلماز گوشة بام‌تو چوبرخاست مشکل که در آن گوشه د گر بار نشیند 
د ع لد (فرصت شیر ازی) 
تنها نه‌جاریست مراخون دل ذچشم برهر که‌دل بکس‌دهداین ماجرا رود 
۰۰« (وصال شیرازی) 


من هما نروز کهآ مد برم آن‌یادعز یز گنم این مه میگذرد 
(وصال شیر ازی) 





اول عشق اد بصحرا پا نهادم عیب نیست 

کاین چنین‌شدهر کرا لیلی‌وشی مجنون کند 
(وصال شیراذی) 
عتل ودل‌ودین دادم‌تا از نظر افتادم سرمايةٌ کس‌چون‌رفت ناجار گدا گردد 
(وصال شیر ازی) 








کر سم ندو خستهو مجروح میتکشی ما عاجزیمو خستدو مجر وحو مستمند. 
گوشم بچنگو چشم بسا قی‌ودل به‌یار کو فرصتی که گوش نمایم بوعظو ند 
اد (وصال شیر ازی) 


اگراذ کوی‌تو بولی بمن‌رساند باد بمژده جان جهانرا بپادخواهم داد 
. (عبدالمجید) (فکادشیرازی) 
شدم موئی و پیچیدم بر آتش یارحاضر شد 
عزایم خوان‌پری‌حاضر کندچون»و بسوزاند 


مد رد (صحیفی شیر ازی) 
اگر چه ابن"س‌باذاد عشق رسوائی ۰۱ منا هميشه زیان, بر س زیان 7یسد. 


کشودهام در دکان خویشو منتنلرم که بد معامله‌ای بر در دکان آید. 
55۵ 


ور 

ریض‌عشق تو ذزهر اجل جنان‌نوشد که از تصور آن آب در دهان آید 
زد (نوری اصفهانی) 

تمیدانم چه گرمی کرده‌ای با دل نهان‌از من 
که تا غافل شوم از وی دوان سوی تو میاید 

شفائی دا تمام عم در راد تو میبینم 
بکویت میرود يا از سر کوی تو میآید 
زد (حکیم شفائی اصنهانی) 
شادم که وعده داد بصحرای محشرم کآنروز هیچ وعده یفردا نمیشود 
لد (ضميري اصنهانی) 
کنتم ازدل‌برودجون ز متا بل برود غافل ازاینکه‌چور فت‌آزپی اودل‌برود 
اد (امید اصفهانی) 

دلم دانسته در دام تو افتاد تو پنداری که صید غاقلی بود 

سب (میرمشتاق اصفهانی) 
از خیل اسر ان من نیستم اما روزی‌زده‌ام در قفسی بالو بر ی‌چند 
رد (میرمشتاق اصفهانی) 
دامن کوه ذ اشکم شده تر کوخاکی تا که برس رکنم از عشق‌توداما نی‌جند 
دج زد (دهتان اصنها نی) 
بی‌تو احوال‌مرا در دل شبها داند حر که بی‌حمچو تو ئی‌صبح کندشامی‌چند 
مدع > (ماتف اصفهانی) 
ایدرینا که بدامان تو دستم نرسد باوجودیکه زدم دست بدامانی چند 
رده یدل که ز دیوان‌محبت امروز از پی قتل تو صادر شده فرما نی‌جند 
(فروغی بسطامی) 
خجلتءشق بحدیست که‌درمجلس‌دوست استین عم نتوان بر مژه تک نم زد 
اولین نقطةٌ پرگار محبت مائيم پس از آن کلك قنا دائرء عالم زد 


سب (فروغی بسطامی) 
درجنون‌عاشتی‌مردان عاقل دیده| ند حاألتیازمن که‌صدرحمت بمجنون کر ده | ند 
ود (فروغی بسطامی) 


55 


وصف‌الحال خود در عشق 
ایزد اندرعا لمت ای‌عشق ئا بنیاد داد عالمی بر بادشد بنیادت‌ای‌بر با دباد 


من‌نه آن‌بودم که آسان‌ر فتم | ندردام‌عشق آفردن بر فرط استادی آن صیادباد 
دزد (عشتی همدآنی) 
نسوزم تا سوزم دیگریرا که‌هر گزچوب تر تنها نسوزد 
> دعر (خواجه هحمد حسین) 
آن آتشی که دوش بکویت بلند بود نش نبود [ه من دردمند ,بود 
ده (حبرانی قمی) 
ما کاشتیم دیشهٌ عشقت بباغ دل دل دا فرو گرفتو لیکن مر نبود 
ده (شعاع لدین پرتو) 
در عوض دل ز دوست هیچ نخواهم کلبهةٌ مخروب ما اجاده ندارد 
رد با ) 1 
بهر کس میدهم دلرا دگر واپس نمیگیرم 
مراهر کس که‌مهمان گشت‌صاحبخا نه‌میگردد 
دزد (آذد بیگدلی) 
عوض اشك ز نوك مژه خون میآیه با خبرباش دل از دیده برون میآید 
اد لد (عادف قزوینی) 
خوشماز گرية خود گرچه‌همه‌خوندلست زآنکه بوی‌تو ز هر قطرءٌ خون میا ید 
عد زد (امیر خسرو دهلوی) 
کار دلم عشق و بار دل همه اندوه کس به‌ازین هیچ کار و بار ندارد 
اد (حیرت قاجاد) 
زبس‌دارددل آواده‌ام شوق گرفتاری بنای آشیان‌درخانه صیادخواهم کرد 
اد (آذد بیگدلی) 
ز دیدن تو دلم یافت لذتی که فلك نموذ بالٍ اگر فکر انتقام کند 
۳ (میلی ترلك) 
کردم بدیگری پی دفع زان ۳۰ اظلهار عشق و یار بمن‌بد کمان بما ند 
و (میلی ترك) 


نرفتم آ نچذان اذ خود که بازآیم بخود هر گز 
کجا گم گشت؛ عشتش سر بیدا شدن دارد 


55۷ (حجف) 


بخش پنجاء و پنجم 
آز ضف بهرجاکه نشستیم وطن شد وز گریه بهرجا که گذشتيم چمن‌شد 


حرسنکك که بر سینه‌زدم نقش تو بگر قت آنهم صنمی بهر پرستیدن من شد 
دج (طالب آملی) 

شبها توخفته من بدعاکزتو دور باد کسان که بهر تودرخون نعسته|ا ند 
دود (نصیبی گیلانی) 

تالم ذ جفای تو و دادم بدعاً دست کان ناله مبادا که اهر داشته باشد 
(دو لتشاه قاجار) 

زجام عشق اومستمد گر پندم‌مده ناصح نصیحت گوش کردن‌راد لی‌هشیا رمیبا ید 
عد > (شیخ بهائی) 

اد روت میراوی اه هکر ند جان دادن کس اینهمه دشوار نباشد 
سس (نظیری نیشابوری) 

نیازادم ز خود هر گز دلی را که میترسم در آن جای توباشد 
(نطیری نیشا بودی) 


من آن صیدم که‌هر کس دا نظر برحال من‌افتد 
ز بس زخ دلم کاریست در دنبال من افتد 


سب (نظیری نیشابودی) 
رسوا منم و گر نه تو صد بار دردلم رفتی د آمدیاو رای ند 
زد (نظلیری نیشابودی) 


دل خود تنگ میخواهم که در آن نمیخواحم بجز جای تو باشد 
دزد (علینتی کمرخ) 
عاشق جود "کر کش بجرم محبت بنشتر از کر زکتس کسگاه ندارد 


دا زا ( کمال خجندی) 
زدل بیچاده تر من‌درره عشقو بناچاری دل‌بیچارهرابنگر که‌ازمن چاره‌میجوید 
دج (عدایت طبرستانی) 


دلخستهٌ که ازتو بحسرت جدا شود درحیرتم که با که د گر آشنا شود 
ازبسکه در غم تو کشیدم ز سینه [ه چندان اثر نما ند که صرف دعا شود 
زد زر (امینی تر بتی) 


وصفا لحال خود در عشق 


عشق میورزمو آمیدکه‌این‌فن شریف 


قا و مرا دا وتان دا ود 


ویران‌شده خالدل‌جه دامنگیر است 


ی 


زدست دیده و دل هر دو فریاد 
بسازم خنجری نیشش ز پولاد 


از زلف دراز تو کمندی فکنیم 

پشت خم موی‌سفيداشك دمادم بحبی 
ما عذر آنکه‌بی‌توجرا زنده 
ایدل من ترا شارت باد 
دوست از من ترا همی طلبد 
تو بدو شادمانه‌ای به جهان 
دست د بايش بپوسد مسکنکن 
تا ذ بیداد چشم او برهی 


عشقم چنان گداخت که موران تراتم 


چون‌هنرهای د گر باعث‌حرمان نشود 
) 1 
اندیشه‌ات از خاطر محزون نرود 


> ۴ 


هرغم که در آن نت بیرون نرود 

اد زد جرد (میرزاجانی‌فسائی) 
که روز حشر سر از خالد بر‌توانم کرد 
لا زد (میرصیری اصفهانی) 
هر آنچه دیده بیند دل کند یاد 
ذنم بر دیده ۲ دل گردد آزاد 
(باباطا هر عریان) 

هنگام تقاط و طرب و ناز آید 
بر گردن عم رفته تا باز آید 
در چا (رشیدالدین وطواط) 
توباین‌هیئت| گرعشق نبازی‌جه‌شود؛ 

اد (قاضی یحیی) 


۴ 6 


مانده‌ایم خواهیم‌خواست از توا گرمر ککامان‌دهد 


(ملاحامد بهبهانی) 
که ری بدوست خواهم داد 


> 6 


دو بر دوست هر جچه بادا باد 

شادباد آزنکه تو بدویی شاد 

آله اکسی دل بداوست نفرسناد 

ذیر آن زلفکان چون شمشاد 

و ال اف بيايي اه 

و (فرخی سیستانی) 

عضوی نیافتند که نیشی فرو کنند 

اد بو (ملاشافی تکلو) 
۵5۹ 


بخش پنجاه و پنجم 
در روز وعده جان بخداهم نمیدهم جانم توئی جگونه ترا کس بکس‌دهد 


دج مد (مسیح کاشی) 
زدست‌داده‌دل‌ودینو باخودم در جنک جو مایه باخته‌ای کی قمار بر‌خیزد 
زد (فضلی جرفادقا نی) 
یادت نمیکنم بهمه عمر ز آنکه یاد آنکس کند که دلبرش از یاد میرود 
زد دعر ) [ 
با کم از کشته‌شدن نیست از آن میترسم که هنوزم دمتی باشد و قاتل برود 
دج جر (قسمی افشاد) 
تنها نه من از واقعه عشق خرابم مجنون‌هم از ینوا قه‌رسوای‌جهان بود 
زد زد (علالی جنتأئی) 
یاددادد بر گر فتن‌چون‌فر اموشم‌شود کی‌رودازیاد کس‌چیزی که از برميکند. 
ود زد زد (عالی) 
خواستم سوزدل‌خویش بگویم با شمع داشت‌اوخودبز بان[ نچه‌مر ادردل بود 
داد (مهری هراتی) 
تیشه‌فرهاد گردرعشق شیرین کوء کند ‏ من‌بمژ گان کوءداذیروز بر خواهم‌نمود 
زد (اشرف بهیها نی)* 
دل دیدن دویت اذ خدا میخواهد وصلت به‌تضرع و دعا میخواهد 
هستند شکر لبان درین ملك بسی دل دیوانه 1۳9 میخواهد 
) ِ 
خواهم که ناله دا برسانم بگوش‌یار از شعف چون کنم که بجائی نمیرسد. 
دب (شاه عنا یت ال دیلمی) 
فتاده پسکه حدیث منو تو در افواه بهر که مینگرم گفتگوی ما دارد 
دزد (محتشم کاشی) 


اکر چه عشق بتان سربسر بلا باشد دلم بعشق همه ساله مبتلا باشد. 

دلم بلای من و عاشتی بلای دلست پلا که دید که همواره در بلا باشد. 
دب لد (ادیب صابر ترمذی). 
5-۰۰ 


وصفا لحال خود در عشق 


گنتم که بيك نظر نیفتم بکمند دیدم دو هزار دام اهر قکند 
دل رفت‌واسیر گشتو گریا نشدو گنت خواهی که بکس دل‌ندهی دیده ببند 





بد اد زد (محسن شمس ملكآدا) 

من نه | موز شدم مست و خر آب آزمیعشق رگن ازل در سر‌من شور ازین‌صهبا بود 
> لا (سنا) 

طبیب آمدو عاجز شد اذ علاج دلم علاج درد دلم را مگر حبیب کند 
د عد مد (طیبه قاجار- فتحعایشاه) 

بعشق‌صادق| گر دست من شکست جه با لد هر آنکه عاشق صادق بود چنین‌باشد 
پی ثبوت مرا احتیاج بیئه نیست گواه عاشق صادق دد آستین باشد 
لد برد (قاضی محمد) 

غاطست |ینکه گویند بدلرهیست‌دلرا دلمن زغعه خونشد دل‌توخبر ندارد 
رد (دحشی بافتی) 

نسوزم تا نسوزم دیگریرا در آتش جوب تر تنها نسوزد 

دزد (نورس قزوینی) 

تا گر فتادم بدردعشق وقت‌من خوشست دقت[ نکس‌خوش که‌بنياد گر فتاری‌نهاد 
لا (حقیری تبریزی) 

جای درست در جگرما نما نده است جندا نکه دلبر ان‌سرمژ گان‌فرو کنند 
(صائب‌تبر یزی) 


سرآمد گشته‌ام چون سرمه در علم نظر بازی 

زبان چشم خوبان داکسی چون من نمیداند 
(صائب تبریزی) 
جائی نمیروی که دل بدگمان من تا باز گشتن تو بسد جا نمیرود 
(صاف تبریزی) 








بغیر عشق که از کاد برد دستد دلم نمیرود دل و دستم بهیچ کار د گر 
۲ 6 (صاثف تبریزی) 
9*۱ 


بخش پنجاه و پنجم 
بيك نظردلودین باختيمو جان‌باقیست پرای آنکه ببازم بيك نگاه دگر 





درد ) 1 

ازك ایمای‌توجان‌دادموافسوس که‌ماند ‏ تاقیامت بدلم حسرت ایمای دگر 
(ینمای جندقی) 

بر سرخار بیاد توجنان خوش بروم که کسی‌خوش برود بر‌سردیباو حریر 
دج زد (یغمای جندقی) 

پرما که بیدلانیم فرمان کس‌روانیست جز عشق ماندادیم فرما نروای‌دیگر 
> (حدایت طبرستانی) 


عاشق یارم‌مرابا کفرو با ایمان‌چکار تشنةٌ دردم‌مر | باوصلو با هجر ان‌چکار 
از لب جانان نمی‌يابم نشان‌زندگی پس‌مراایجان‌من‌باجانه باجا نان‌جکار 
(حافظ) 
ما که دادیم دل و دیده بطوفان بلا کو بیا سیل غم و خانه د بنیاد. ببز 
ز لف‌جون‌عنبر خامش که ببوید هیهات ایدل‌خام طمع این سخن ازیاد ببر 





مد (حافظ) 
من اذاین‌باكندادم که بریزی‌خونم ترسم از اینکه‌شود خون‌منت‌دامنگیر 
هر کسیر است نظر دررخ‌منظوردی‌ومن جزتو منظور ندارم که‌ترا نیست ننلر 

دزد (عبرت نائینی) 


چون نبش واقعه من طبیب عشق بدید 
چه گفت؟ گفت که این‌ورطهایست‌سخت خطیر 
ضماد صبر عمی کن برین دل مجروح 
طلای اشك حمی کش بر این دخ جو زدیر 
براین معالجه گر به شدی شدی ور نه 
برو بنال که یا جایر1 لکل کسیر 
تس (اثرالدیناخسیکتی) 
آزتو دل‌بر کندمو بستم بدلدارد گر قحط آدم نیست‌جای دیگرویارد گر 
اعد (ملاقوسی شوشتری) 
9*۲ 


وصفا لحال خود دد عشق 


ما درین‌شهر غر یبیم‌ودر ین‌ملك فقیر 
گرچه‌دد خیل تو بسیار به ازما باشد 
من‌از آن‌هردو کما نخا نا بر وی‌توجشم 
ی سرت 


من نتوانم ذ تو دل بر گرفت 


سس 


حاصلم از عمر همین عشق تست 





تو شوخ پا کدامنو من دند پا کباز 





حرفی ذنی از عشق که دلها بربائی 
هر کس طلبد یاوری و صحبت باری 





نهان کنند بدل مهر دوستداران را 


ملك وجود جمله بینمای عشق دفت 


بکمند تو گرفتاد و بدام تو اسیر 
ما ترا در همه عالم نشناسیم تظبر 
برنگیرم اگرم دیده بدوزند بتیر 
گر نبیند چه بود فاگده جشم بصیر 


3 ۲ (سعدی) 


گو بتوانی تو دل از من بگیر 

(وصال شیرازی) 
باقی دیگر بوذ دز شمار 

(وصال شبرازی) 
از من تمام الشت و اذ تو همه نفور 
(وصال شیر ازی) 
حاشاکه من این‌قول نمایم ز توباود 


مارا بجز ازعثق نه یارستو ندیاور 


(وصال شیر ازی) 


مرا که نیست‌دلی جون نهفته‌دارم‌داز؟ 
ع > 


(وصال شیراذی) 


مردم گمان بر ند که من‌عا قلم‌هنوز 


مد برد (غباد همدانی) 
سر دل باد سلامت که اگر پبر شدم نقددعشق بودزم که‌جوان گر دم باز 
و ) 1 


هر چند همه دفتر عشاق بخواندیم 


پیمادی من چون سبب پرسش اوشد 


با اینهمه دز عشق تو حستیم نو آموز 
و 


(سنائی غز نویا 


٩6 ۱ 


(آ فا ی ساوه) (|نیسی‌طوسی) 


بخش پنجاء و پنجم 

شادیم بزندان محبت که ندارد همچون قفس [ نر خنه که بیر ون نگرد کس 
اد جرد (میر مشتاق اصفهانی) 
کرده‌ام عهد که کار ی نگز ینم جز عشق ال زده‌ام دست بکاریکه میرس 
من نه ‏ نم که خودم بارد گر بازی‌چرخ دیده‌ام زین‌قفس تنگ‌فشاری که‌مپرس 
لد مد (صائب تبریزی) 
نی توأنم‌دد تودیدو نی‌در آغوشت کشید عاشق‌خودشیدمويك پر توامازدود بس 
(وصال شیرازی) 
دلیر ز شرم‌حسن زبان پسته انسخن . من‌درحجاب‌عشقلب از گفتگوخموش 
ای (وصال شیر ازی) 

دلم بردی و بیدل زنده‌ام این بس عجب نبود 





غمت میاید و چون دل بپهلو میدهم جایش 


اد زد (وصال شیر ازی) 
چنان ضعیف شدم ازغعش‌من ددویش که سایه را نتوانم کشیددد پی‌خویش 
دزد (خواجه درویش عراقی) 
وقتی علاج مردم بیچاره اکرادمی) | کنون‌چنان‌شدم که‌ندا نم‌دو ای‌خویش 
اعد (شیخ آوحدی مراغة) 


حالیا دست ز جان شتمو پا بنهادم در ده عشق تو تأبعدچه‌آید ددپیش 
دزد (صفائی نراقی) 
هر کسیرا هوسی یاسرو کاری‌ددپیش من بیچاره گرفتار هوای‌دل خویش 


لد اد (سعدی) 
آ نچنان بایاد نامت برده‌ام خودر ازیاد کزفر اموشی‌نمیاًید بیادم نام خویش 
ده (با باقتانی) 
خالك کویت‌دم‌مردن‌همه درچشم کشم تا بمر گم نفشاندد گری بر س‌خویش 
زد (سلطا نمحمد قمی) 
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وصفا لحال خود در عشق 


نام تو بردمه زدم آتش‌بجان خویش . درآتشم چوشمم‌زدست زبان خویش 
اد لد (نودجهان بیگم) 
زاحدازصومعه‌ام راندو آزدیراکشش ده بعشه, که کاقر شده‌امدردهمه کیش 
دج لد (معاون| لحکماء) 


دلم عاشق شدن فرمود و من بررحسب فرمانش 
درافتادم بدان دردی که با ست درما نش 


د عد لد (ادیب صابر ترمذی) 
یکنظردیدیم‌عقل ودین‌و دل بر بادرفت وای جان ما | گر بینیم باد دیگرش 
اد جرد زد ) 1 
نما نده ز آتش دل آب‌چشم ومیترسم بجای آب زچشهم روان شود آتش 
ددع (دشیدا لدین وطواط) 


نخواهم دفتن از کویش ولی هر کسزمن‌پرسد 

بگویم میروم فردا که تا خاطر کنم شادش 
بسی ممنونم از دشمن که پیش ددست هرساعت 

بدم میگوید و میآردم هر لحظه در یادش 


۴ و (هدایت طبرستانی) 
شب شممیکط رف رخ‌جانانه یکطرف . من یکطرف‌ددآتشوپروانه یکطرف 
داد (ناصرا لدین شاه) 


حزاد دشمنم اد میکنند قصد لاد که تو دوستی ازدشمنان‌ندارم با 
تن تفس گر از باد پشنوم بویت زمان‌زمان کنم ازغم‌چو گل گریبان‌چال 
ااگرتو زخمز نی به که دیگری مرحم و گر توزهردهی به که‌دیگری‌تر یال 
عنان نبیچم اگر میزنی بشمشیرم سپر کنم سر و دستت ندادم ازفترا 


اد (حافنط) 
شود ذچشم پرآم هزاد کفتی غرق دمیکه قلزم خوناب دل ز ند کولاك 
6 اد ) 


(۹ 


بخش پنجاه و پنجم 
باغ اک شد تنگ یارانرادر آغوش آودم 
تا ز جای تنگ نبود خاطر احباب تنگ 


دج (دصال شیر ازی) 
تا رسیده به‌لبم جرعه‌ای‌ازساغرعشق میز ند دست جفا جام مرادم‌برسنگک 
دزد زد ) ۲ 


درجان‌ودل تراجاست از این‌چه‌باك ااگر نیست 


ددی تو درد برایر نتش تو در متایل 


دج لد (خسروی قاجاد) 
فرصتیکو که کنم‌فکر پرستاری دل آخرعمر من و اول بای ۱ 
ی (عاشق اصفها نی) 
بهر گل میرسد میبوید این دل نمیدانم کرا میجوید این دل 
دزد (حسرت همدانی) 
دل صد باره را دادم ددین شهر «همر مه پاره‌ای يك پارهٌ دل 
دج (حسن نهاو ندی) 


ایکه برزادی دل میکنی انکاد بیا ون بر سینهٌ من نه‌بشنو زاری دل 
منو دل ذارچنانيم که شبها نکننه مردم اززادی‌من‌خواب‌ومن اززاری‌دل 


دج و (جامی) 
با جذبةً شمس رخت‌ایماه چکل از حلَه زلف تو فرارم مشکل 
با هر نفسی بلرزه آیم چو زمین کاتشکدة مهر تو شد مرکز دل 

ده (معین‌الاسلام بهبهانی) 
کس نتواند که هوشیار . نشیند تا تو چنین مست میروی متمایل 
کیبه و بتخانه آن مسلم و کافر روی تو ما دا بسمت قبله مقابل 

دج (خسروی قاجاد) 
ماو جدائیاز تومحالست ز آنکه تو مانند جان بقا لب من کرده‌ای حلول 

دب زد (ذوقی اصنهانی) 
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وصفا لحال خود در عشق 


دل بر دیو جان‌میدهمت‌غم‌جه فرستی 


> > 


جون نيك‌حريفيم ها اه 
(حافظ) 


چو آیم جانب کوی تو صد منزل یکی سازم 


و گر 


ما دا بجزتو درهمه عالم عزیز نیست 
من آن نیم که‌حلال از حرام نشناسم 
دل پیش تو دیده بجای دگرستم 


هز ار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 


من‌هما نروز که‌این خال بدیدم گفتم 
هر گز آشفتهٌ روئی نشدم یا موئی 
رنگ‌رویمغ‌دل باهمه کس میگوید 
پیش آذاینم که به آشفتگی انجامد کار 


بیرون روم در هرقدم صد جا کنم منزل 
> > > 


(احلی ترشیزی) 

گر ردکنی بضاعت مزجاة ور قبول 
(سعدی) 

شراب باتو حلالسته آب بیتوحرام 
(سعدی) 

تا خلق نبینشد ترا مینگرستم 
(سعدی) 


نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم 

(سعدی) 
بیم آ نست بدین دانه که در دام افتم 
مگرا کنو نکه‌بروی‌تو چوموی آشفتم 
فاش کرد آنچه ز بیگانه همی بنهفتم 
معرفت پند همیداد و نمی‌پذدفتم 

(سعدی) 


ز دستم بر نمیخیزد که بی یاد تو بنشینم 
بجز رویت نمیخواهم که روی هیچکس‌بینم 


هن اول روز دانستم که پلشیر بن درافتادم 
که جون‌فرهاد باید شست دست از جان‌شبر ینم 


ما در خلوت بروی غیر پبستیم 


آنچه نه پیوند یاد بود بریدیم 


(سعدی) 
از همه باز آمدیم وبا تو نشستیم 


آنچه نه‌پیمان دوست بود گسستیم 


بخش پنجاء و پنجم 


دیده نگهداشتیم تا نرود دل 


من این طمع‌نکنم کز‌توکام بر گیرم 
ستاده‌ام بنلامی گرم قبول کنی 


ما با توگیمو با تو نه‌ایم‌این‌چه‌حا لتست 
ما خودنمیرویم دوان از قنای هرن 


دردیست برد لم که گر از پیش اشك چشم 
دردی نبوده‌را جه تفاوت کند که من 
نه بخت و دولت نم که باتو بنشیم 
من‌از توروی‌نخواهم بدیگریآورد 
بلای عشق‌تو برمن‌چناناثر کردست 
گر بز نی بخنجرم کزغم‌دوست توبه کن 
پیشم از این سلامتی‌بود دلیو دانشی 


هزارجهد بکردم که گردعشق نگردم 
بگلبنی برسیدم مجال صبر ندیدم 


من از آ نروز که در بند توام آزادم 
منکه درهیچ مقأمی نزدم خیمه انس 


ما دک رکس نگزافتيم بجای توندیم 


باهمه عیاری از کمند نجستیم 
(سعدی) 

مگر ببینمت از دورو گام بر گیرم 
ددم برانی ,کفش غلام بر گیرم 
(سعدی) 

درحلقه‌ايم با توو جون حلقه برددیم 
او میبرد که ما بکمند وی انددیم 
(سعدی) 

پردادم آستین برود تا بدامنم 
بیچاره درد میکشم و نعره میزنم 
(سعدی) 

نهصبرو طاقت آنم که از تودر گذرم 
که زشت باشد هر روز قبلهٌ د گرم 
که پند الم د جاهل. نمیکند اف 
(سعدی) 

نعره شوق میزنم تا دمتیست دد تنم 
عشق تو آتشی بزد پاك بسوخت‌خرمنم 
(سعدی) 

همی برابرم آید خیال‌روی تو هردم 
گلی منوز نچیدم عزارخار بخوردم 
(سعدی) 

پادشاهم چو بدست تو اسیر افتادم 
پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم 
(سعدی) 
اه ا-تو نامرف رتکنشید ما 
(سعدی) 


554۸ 


وصفالحال خود در عشق 


سخنها دادم از درد تو بر دل 


جه کم دست ندادم کر بان احل 








ان است و تار يك 


دقیب گفت‌ددین‌در چه‌میکنی‌شوروز 





تو مپنداد کزین در بملامت بروم 





شب دراز پاهید صبح بیدادم 


ما بدین‌در نهپی <شمت‌وجاه آمده‌ایم 
دهرو منزل عشتیم و ز سر‌حد عدم 
سبزءةٌ خط تو دیدیمو ‌ بستان بهشت 
باچنین گنج که‌شدخازن‌اوروح‌الامین 


حافظ این خرقه بشمینه مینداز که ما 





من‌دوستدار روی‌خوش‌وموی دلکشم 


در قاشعیزکر ین نباشد 3 سوزو سا 


از بسکه چشم‌مست‌درین شهر دیده‌ام 
شور یست پر کر شمدوخو بان زشش‌جهة 





قدح پر کن که من از دولت عشق 
چنان پر شد فضای سینه از دوست 





و لیکن در حضورت بیزبانم 


(سعدی) 

تا بتن در ز غمت پیرهن جان بدرم 
(سعدی) 

دید روشنت نشانم 

سعدی) 

جه میکنم ؟ دل گمکشته بازمیجویم 
(سعدی) 


دلم اینجاست بده تا بسلامت بروم 


(سعدی) 
مگر که بوی تو رد نسیم اسحادم 


دج مد (سعدی) 


از بد حادثه اینجا بهپناه آمده‌ايم 


تا باقلیم وجود اینهمه راه آمده‌ایم 
بطلیکاری این مهر کماه آمده‌ایم 
بگدائی بدر خانه شاه آمده‌ایم 
از بی قا فله با ۳ 3 ]ان آمده‌ایم 
(حافظ) 
مدهوش چشم مست و می‌صاف بی‌غشم 
استاده‌ام جو شمع مترسان ز آتشم 


حقا که می‌نمیخورم | کنون‌وس خوشم 
چیزیم نیست ور نه خریداد هر ششم 


(حافظط) 


جوانبخت چهانم گر چه پپرم 


آتقیر خل امش از ضمیرم 
(حافظ) 


بخش پنجاه و پنجم 
فاش میگویم واز کته خود دلشادم بندةٌ عشعم و از هر دو جهان آزادم 








من‌ملك بودمو فردوی‌برین‌جایم بود آدم آورد بدین دیر خراب آبادم 
(حافط) 
نیست‌ب لوح دلم جز الف قامت یار چکنم حرف د گر یاد نداد استادم 
(حافظ) 


توحمچوصبحیومن‌شمع خلوت سحرم تبسمی کنو جان‌بین که چون‌همی‌سپرم 
جنین که‌دردل‌من‌دا غز لف یت پنفشه‌زاد شود تربتم جو در گذرم 
بر آستان امیدت گشاده‌ام در چشم که یکنظش قکنی خود فکندی از نظرم 
چه شکر گویمت ای خیل غم عفاك‌ان که روز بیکسی آخر نمردی زذ برم 











(حافظ) 

تا شدم حلقه بگوش در میخانة عشق مر دم از نو غمی آید بمبارکبادم 
(حافظ) 

هر جند بیرو خسته دلو ناتوان شدم هر که که‌یاد روی ت و کردم‌جوان‌شدم 
(حافظ) 

امیدخواجگیم بود بندگی توکردم خهوای ساطنتم بوه عدمت توگزینم 
زد ر حافظ) 

عشق آمدو زد خیمه بصحرای دلم زنجیر جنون فکند در پای دلم 
"کر ال اش یاه دز هر دسا پس وای دلم دای دلم وای دلم 
دج جر (فر بدون‌حسین میرزا صفوی) 

دل‌عجب‌دوشچه خور دستکه‌من‌مخمورم یا نمکدان که دیدست که من درشورم 


هرچه‌امروز پریزم‌شکنم‌تاوان نیست هر چه امروز بگویم بکنم مصذودم 
بوی او هر نفسی از لب من میآید تا شکایت نکند جان که‌زجا نان‌دودم 





کر گذادی لب‌خودبر لب‌من‌مست شوی آزمون کن که نه کمتر ز می انگودم 
(جلاا لدین مولوی) 

ما در ده عشق تو اسیران بلائيم دوع جنین عاشق بیچار» که‌ما يم 
مد (جلال| لدین مولوی) 


2۷۰ 


وصفا لحال خود در عشق 

عشقبازی نه من آ خر بجهان آوردم با کناهیست که اول من‌بیدل کر دم, 

ات ) ( 
من نه امروز بدام غم عشق افتادم پلکه آ نروز فتادم که ز مادر زادم 
يك سرم بود بهر دد که دسیدم‌یزدم ‏ . يك دلم بود بهر کس‌که‌رسيدم دادم 
عاشقان‌درس مت وه آموخته‌ا ند که من‌آمروز ددین شیوء نیز استادم 
(وصال شیر ازی) 
نه کنونم هوس دصل تو افتاد بسر هست‌عمری که درین فکر محال‌افتادم 
وه که افتاد مرا کاد بفریاد دسی کهرسد هر نفس از وی بنلك فریادم 





عمرخود بیهد» در کار نصیحت مکنید گر یداند پدراینخصلت مادر زادم 
(دصال شیر ازی) 
کاروان گو بسلامت سفر آغاز که من مانده در شهر گرفتار دل مسکینم 
سادبان دیرخبر کردمراطاقت نیست کاین‌چنین بادل گمگفته‌سفر بگزینم 
گرچنین بیدلودین‌سویوطن بازروم يك تن از اهل طن می‌نکندتمکينم 
من‌چنین آمده بودم که‌چنین‌زار روم؟ عقل کو؟صبر چشد؟ دل بکجا؟ کودینم؟ 
(وصال شیرازی) 








ببث ترش مکن‌رو که چه میکنی‌درین کو 
دل خویش کرده‌ام گ بکسی چکار دارم 
تو نه عاشقی نه‌حبران نه‌غریب و نهپریشان 
یک 
تحت انم (وصال شبراذی) 
مرا از عشق ترساند که بیم جان در آن باشد 
بر این آتش من اول باد ننشستم که برخیزم 
مرا پرهیز بایستی چو بود این سیل تا ذانو 
چوغرفاپی شد و ازسر گذشت! کنون‌چه‌پرهیزم 
۰۷۱ 


من آن‌ساعت که‌با خورشید تابان مهر بر بستم 


من کردم که حواهد کرد مجنون در نام 


زبس بیاد تو شبها بماه مینگرم 
شهادت مه عید ازمن ای‌فقبه مخواه 
شر اب بیخودی [ردو لی نه‌درش‌هجر 
هزار جامةٌ تقوی و زهد فرسودم 
گرفتم اینکه‌تودادیه بستدم زتوباز 
جودانه تا سرت تک سا نرود 
جومیدهی‌غمی‌ای آسمان بگوغ اوست 
نداشت بهره درایر ان‌روایت تووصال 


نه طالب دنیا و نه مشتاق بهشتیم 
ما آینةً روی تو و عکس تو در ما 
با ال وفا عبر وفا نیست سزاواد 


در روزه چون خیال لب یار میکنم 
درس ادیب‌عشق‌یکی درس بیش نیست 


(وصال شرآزی) 
که ماه ابروی دلدار بود در نظرم 
که هرچه بیش خورم‌باده‌هوشیار ترم 
چه میشود که یکی هم بعاشتی بددم 
ول تم مجروح را کجا ببرم ؟ 
ندانی از غم عشتش جه میرود بسرم 
که گربدان از آن‌دلر باست‌غم نخودم 
بباغ خشك جه-اصل زمیوه‌های ترم 

(وصال شیرازی) 
بادو لت وصلش ز کف‌این‌هرده بهشتيم 
زشتست که بر خود بیسندیم که‌زشتيم 
ما دیده ندوزیم بخاکی که نکشتيم 

(دصال شبرآاذی) 
از نقل و سته و تک افطار میکنم 
من کودکم که ایمته تکاز ۳ 

(وصال شیراذی) 


تخم‌مهر تو بدل کشتمو گریم که‌دهد پر بهر این کشته بجز خون‌جگر آب نخواهم 


گر توخرسند بآذار منی‌باش که من 


هر س تیرتو گنجیست مپندار که من 


(وصال شیرازی) 
بهمین قدر که در یاد توام خرسندم 
(دصال شیرازی) 


خود بفرما دگر آباد کنم یا نکنم 


حرجه تنم کل دل کنقزش معی را 


(وصال شیر ازی) 
جای او دابث در دل دیران کردم 
(وصال شیرآزی) 


وصفا لحال خود در عشق 


مادرم زاد و بییو ند توام ناف برید 
دست بردم بدل خویش که‌تیرش بکشم 
خاد راهم ولی ار باد عنایت بوزد 
عشاق دا ذ آتش دوزخ کنند.بیم 
عاشقی فاش کم تا همه‌خلق آموزند 
بمحفلی که حدیث تو در زبان آید 
زس گذشت‌غم | کنون‌زمنمپرس که‌من 


توخوب‌وزشت‌جهان بنگر ای‌حکیم که‌من 
بجزوصال حجا بی میان‌ما و تونیست 


> > 


سحر ببوی نسیمت بمژده جان سپرم 
چو بگذدی‌قدمی برد چشم من بگذاد 
گرفت عرصذعا لم جمال‌طلت‌دوست 
برغم فلسفیان بشنو این دقیقه ذمن 
| گر تودعوی‌معجزعیان نخواهی کرد 
که‌سرزخاك بر آرم چوشمع دیگر بار 
اگر مرا بهمین سوز بسپرید بخالد 
بدان‌صفت که بموج | ندرون‌رود کشتی 
جنان نهفتم در سینه داغ لاله دخت 


۴ ۷ 


شکر‌ها میرسد از طالع مادر زادم 
(وصال شیر ازی) 
تیردیگر زدو بر دوخت دل‌ودست بهم 
(وصال شیراذی) 
5 ما رولیت فشان برخیزم 
(وصال شیرازی) 
ما خود کنونزعشق‌تو در آتش انددیم 
(وصال شبرازی) 
غنچه تا گل نشود فیض نبخشد بنسیم 
(وصال شیرازی) 
مگر ذ مهر نشینی دمی چو دل ببرم 
چه جای‌نام کس [ نجا که نام خود نبرم 
ز سر گذشتم و این سیل‌بود تا کمرم 
دو چشم دارم و برروی خودمی‌نگرم 
ا گر مدد رسذاز عشق درهمش بددم 
(دصال شبرآزی) 


وک مان هدمع فواق تا رشحم 
قیاس کن که منت درشمار خاك درم 
بهرکجا که روم آن جمال مینگرم 
که غایبی تووهر گز نرفتی از ننلرم 
یکی زر بت‌من‌در گذر چو در گندم 
ببیش روی تو پروانه‌وادجان سبرم 
درون خال ز سوز درون کفن بدرم 
همی رودتن زادم در آب چشم ترم 
که‌شد چوغنچه لب لب‌زخون‌دل‌جگرم 

(ادیب نیشا بودی) 


بخش پنجاه و پنجم 
عرزمان گوینددل درمهردیگر یار بند پادشاهی‌کرده باشم پاسبانی چون‌کنم 
گیبخوانی‌ور برانی‌برمنت‌فرمان‌رواست ‏ گر بخوانی‌بنده باشم‌ود بر أنی‌چون کنم 
۴ زد (سنائی غز نوی) 
تو مپنداد که ازعشق تو دل بر گیرم ترك روی تو کنم دلبر دیگر گیرم 
وگن بیم‌شاکم فرع . کنم جافودم دای رش متا 


اد زد ( ۳ 
عن تخم مرت تو انباشته‌ام و آنگاه بصحر ای دلم کاشته ام 
ازچشمةٌ جشم آب دادم هر روز این خرهن عشعمست که برداشته‌ام 

اک (محسن شمس ماكآدا) 


کی افتم گهی خیزم گهی از دیده خون دیزم 
نه آن دستم که بستیزم نه آن پایم که بگریزم 
اد جرد ) 1 
یکسررشته پدست‌من‌ویکسر با دوست سالها ددسراین دشته کشا کش دادیم 
9۶ ۶ ) ( 
برمراد دوست‌باصدمدعی سر میکنم ‏ بهريك بت سجديك‌شهر کافرمیکنم 
زد (نادم لاهیجی) 
شرح سوز خودکه عمری‌ازتو پنهان داشتم 
گر نگویم دل و گر گویم زبان میسوزدم 
دزد (عالمی دادابجردی) 
دل نیست کبوتر که‌چوبرخاست‌نشیند. از گوشة بامی که پريدیم پریدیم 
رم دادن صیاد خود آغاز غلط بود حالا که دماندیم دمیدیم دمیدیم 


زد زد (دحشی بافتی) 
به بازاد محبت‌ازپی‌سودای‌دل دفتم دچارم شدخر بداریوسوداشدفر اموشم 
دهد (صفیای اصفها نی) 


من‌جان‌وز ند گی‌خودایجان‌وز ند گی 7 دوست داشتم ز برای تو داشتم 
( کمال| لدین اسمعیل اصفها نی) 





۷ 


وصف | لحال خود در عشق 
#گز بر کنم دل‌از توو بر دارم آز تومهر , این مهر بر که افکنم این‌دل کجابرم 
گویند بر گرفت فلان دل ز مهر تو من داودی مردم جاهل کجا برم 
# #۴ (کمالالدیناسمعیل اصفهانی) 
روز محشر بدرآیم ز لحدرقص کنان بنویسند | گر نام ترا بر کننم 


مدع زد (ددش اصفهانی) 

دنبال دل فتاده بهر خانه میروم دیوانه‌ام که در پی دیوانه میروم 
اد برد (مایل اصفهانی) 

گه ده دیر و گهی داه حرم میپویم متصدم دیر و حرم نیست ترامیجویم 
لد (هاتف اصفهانی) 

با همه‌محرومیم‌هرش‌در آن پز مست جا میخورم خون‌دل‌اماخون بدلها میکنم 
اج (طلعت اصفهانی) 

از ما میرس حال دل ما که بکزمان خودرا بحیله پیش توخاموش کرده‌ايم 
اد (میرصبری اصفها نی) 

ازدل‌دیوانهامدیوا نه‌تردانی که کیست منکه دائم درعلاج‌این دل دیوانه‌ام 
مد زد (سحاب اصفهانی) 

از دفتر وصال تو چون طفل‌خودنما یکحرف خوانده‌ايم و بصدجا نوشته‌ایم 
اد و (شکیبی اصفهانی) 

تا توانی بخرابی مق ایهق بکوش من نهآ که‌اژین پس دگربادشوم 
دب با (نشاط اصفهانی) 

گنه شد فراموشم از دیدن تو . و گرنه ز شرمندگی مرده بودم 
و (نوری اصفهانی) 

درد عشق تو بتدبیر مداوا نشود من در اینواقعه بیچاره‌تراز تدبیرم 
سس (دهتان اصنهانی) 

حر که بینی زره دیده گرفتاردلست آنکه دلداده و دوی تو ندیدست منم 
دزد (دهتان اصنهانی) 


5۷۳۵ 


بخش پنجاه و پنجم 
شد کفن جامه که‌من دوختم ازتاروفا سیه آنروز که‌این‌رشته بسوزن کردم 


روغن‌دیده گرفتم ز سرقك مق گان " بچراغ شب هجران توزوشن کردم 
آخرم دوست نکشتیزتوداغم که‌چرا دوستا نرا بخوداذز بهر تودشمن کردم 


آخرای خرمن‌مه‌ازتوچه کم‌میگردد ازنگامی که من سوخته خرمن‌کردم 
گفتم ازعشق‌فروغی دسدم آه که شد. . تیره‌ترروزم‌ازین‌شمع که روشن‌کردم 
لد اد (میرمشتاق اصفهانی) 
وید ما مت شد. ازذوی نهسترا مر وقت که‌از گوشة آن بام گذشتيم 
شاید که شبی یا سحری در بکشایند ‏ هر صبح‌بر آن کوچه وهرشام گذشتيم 
(عاشق اسنهانی) 

همه روی زمين دا در غمت از گریه تر کردم 
غنیمت بودپیش از گریه گر خاکی بسر کردم 
زد اد (عاشق اصفهانی) 
هر جا بخاك رونیم از گریه ترکنم  .‏ زین چشم تر چه خا ندانم‌بسرکنم 
ده (دفیق اصنهانی) 
کشت کوتاه‌جنان‌رشتة مهرت که‌زدستم شد رحاعا قبت ازبسکه توبگسستیو بستم 
سس (مجمر اصفهانی) 
ذشلان که خالاز غم‌عشتش بسر کنم مشگل که روزحشرسر ازخالك ب رکنم 
دردا که ز نده ما ندم‌و ثوق وصال تو نگذاشت درفراق تو فکن دگل کنم 
که دستم از توبردلو گاهی‌بر آسمان آن قرصتم کجاست که‌خا کی بسر کنم 


بیطاقتی نگر که همان قاصد از برم گامی نرفته بودکه ازپی دوان شدم 
دا (مجمر اصفهانی) 


در وسل‌عم زعشق تو ای گل در آتشم عاشق نمیشوی که به‌بینی چه میکثم 

ای خفته سر به بالش ناز شب دصال صبحاستو سیلاشك بخون شسته با لش 

پروانه دا شکایتی از جور شمع نیست . عمری است‌درهوای تو میسوزموخوشم 
۷۹ 


وصفا لحال خود در عشق 


یکشب جو ماهتاب به بالین من بیا 
گر ذیر پرهن شده پنهان کنم ترا 
لب برلبم بنه بنوازش دمی جو نی 
مار صا بتاله شبی نت شهربار 


> 2 


ای آقتاب دلکش و ماه بر یوشم 
کش میرود بقدر تو پیرامن کشم 
تا بشنوی نوای غزلهای دلکشم 
این کار تست من همه جور تو میکشم 

(شهریاد) 


سرخالشد بر اهت و خواهم که بعدازین در گوثه‌ای نشینم و خاانی اسر کم 


چون نیست‌دست[ نکه‌نهم سر بپای تو 


دستی بدامن تو و دستی بر آسمان 


جائیکه دل قراد تواند گرفت‌نیست 


نه قوت پازوگی تا با تو زنم پنجه 


مبرود پرفلك از دست غمت فریادم 
در بیابان جنون دوش‌چو پا بنهادم 
برسر کوی توای‌لیلی‌من‌خا کی نیست 
همه‌شب ازغم رخسار توای‌مردم چشم 
سیلها بسکه روان داشتم ازجشمه‌جشم 
بکش ایخسرو خو بان که شیر ین‌صدره 


۷6 9 


روزوشب گر بدردیروحرم میگردم 


حرشام که‌میخوابم بریادتو میخوابم 


۴ 


> > 


6 ۶ 


اک 


(عبرت نائینی) 
هرجا که خاك پای تو یابم بسر کنم 
(یغمای جندقی) 
دست داگر کجاستکه خاکی بس رکنم 
(آشفته ایروانی) 


يك عمر هرطرف ز پی دل دویده‌ام 


داد (داقم) 


نه‌طاقت‌و نروئی تا دل زتو بر گیرم 
(ذدقی اصنهانی) 

ترسم آ خر ندهد داود حسنت دادم 
وحشیان جمله بگفتند مبار بادم 
که‌چومجنونرخ |خلاص بر آن ننهادم 
آزبن هر مه جاریست شط بندادم 
چون جهان برسر [ بست کنون بنیادم 
هم تو شبرین‌تروهم‌من‌نه کم‌ازفرهادم 
(ذوقی اسنمانی) 

طلب وصل تو کردست چنین در بدرم 
(صفائی نراقی) 

هرصبح که بر خیزمازعشق‌توبر خیزم 
(سفائی نرافی) 


بخش پنجاء و پنجم 
با اآزکنه دانم دشمنی جای تو در دل‌داده‌ام 
مهمان صاحبخانه کش درخا نه‌منزل‌داده‌ام 


دج (خاور شرآزی) 
ماثیفتهة روی تو از روز الستیم آشفته چو مویتز اذل بودهد هستیم 
جرد مد (داور شرازی) 
من اهل زهدبودم و پرهیزو خانتاه در عشق تو کنون بهمه عمر کاآفرم 
دج (همای شیر ازی) 
بر سر کوی توام دایمو از بیخبری هرکه از داء دسدپرسشکوی‌ت وکنم 
اد > لا (منعم شیر ازی) 


فرزین صفتا اسیر غمهات شدم وز اسب پيادء جفاهات شدم 
از بازی فیلو شاه چون درماندم رخ بر رخ تو نهادم و مات شدم 


اد ) 1 
وگ دیر دین مینگرم برردخت مر نج خود را بدودی تو بدآموز میکنم 
ده (فیض دکنی) 
بسیار ی نظر برخت‌میکنم مر نج بسیارهم گذشته کته رویت ندیدهام 
اد زد (قامتی گیلانی) 
ز من مرنج پسی گر نظظر کنم سویت ‏ کرسنه چشمم‌وسیری ندادم از رویت 
در (شیخ بهائی) 


جز سیل اشكو نالهٌ غم آه دردناك سوز درون و چهرة از غم منقشم 
نبود متاع دیگرم اندر دیاد عشق ایوای اگر مدد نکند بخت‌سرکشم 


اد زد (با نو ایرانالدوله جنت) 
بروز وصل همیگشت ذوق دیدارم کنون تصور آنروز گاد میکشدم 
رد (خواجه عصمت له بخادائی) 
ازچش‌محرمان توخون میرودمدام زآ نگریه‌ما که‌من‌زغمت دوش کردهام 
دج جر (ثنائی هروی) 


5۷۸ 


وصفا لحال خود در عشق 
نه نام بمن گذاشت عشقت نه نشان ی ۶ تا نت ی 


ددع (آذدی طوسی) 
شرمنده زآسمان و زمینم که‌بهر تو تاکی بسجده افتم و تاکی دعا کنم 
لد اد جرد 0 1 
حمچو نی ددغم توچهرء زردی دادم ۹ بنالم عجبی نیستکه دردی دارم 
برد لد (شاهرضا) 
دل بصورت ندهم ناشده‌سیرت معلوم بند؛ عشام و هفتاد و دو ملت معلوم 
زد د (نورجهان بیگم) 


رخصتی خواهم که قربانت شوم گویم بلند 
۵ رن 
اد زد (نیکی) 
پلبل نیم که پر سر هر گل نوا کنم مجنون نیم که صورت خودرا گدا کنم 
پروانه نیستم که بسوزم ز شله‌ای شمعم که پاك سوزم و جانرا فدا کنم 





دم ) ( 

با خیال تو شبی خفتموبا خود گفتم کاین مراد دو جهانستکه دربر دارم 
دا ) 1 

از بسکه سینه کندمو نا خن‌دراوشکست چون پشت ماهیست سراپای سینه‌ام 
داد (غیائای حلوائی) 

هر سو که رفتهام بهوای تو دفته‌ام . . هرجا که بوده‌ام بخیال تو بوده‌ام 
(هلالی جنتائی) 

عاشتا نیم و ز کار همه عالم فادغ ما نهآنیم که هر گز پی‌کاری گیریم 
اد (حلالی جنتائی 

صد گره دردلم از حسرت پیکان‌توبود سست جنبیدیوزدسخت کمان د گرم 
و (تقی اوحدی) 


چندانکه میپرم پپر و بال بیخودی از عالم خیال تو بیرون نمیروم 
و (دحید قزوینی) 
۵۳۹ 


بخش پنجاه و پنجم 
من نقد دل بدست تو جاهل نمیدهم تا ضامتی بمن ندعی دل نمیدهم 


د عد جرد ) ۲ 
هر که ناله بقفس میکشدش صیادم وقت آنستکه ای ناله کنی امدادم 
اد ) ( 
تدبیر کنم هرشب‌تادل زتو بر گیرم چون دوذبر آردسرمهر توزسر گیرم 
(میرزا اسود) (نظامی گنجوی) 

2 > 
29 بر ندارم ازسرز لف تودست شوق عیم مکن که تازه بدو لت رسیده‌ام 
سس (فروغی بسطامی) 





نه طاقتی که ز نظاره‌ات بپوشم چشم نه قدرتیکه برخساره‌ات نظاره کنم 
نه پای آنکه‌بسوی تو ده بپیمایم نهدست آنکه زخوی‌توجامه پاره کنم 


دج (فروغی بسعلامی) 
گرچه مرا صدهزاد مر تبه گفتی غیر محبت نبود هیچ گناهم 
بئه کی حضرت تو مايةٌ شاهیست تا که شدم بندء تو بر همه شاهم 

دج اد (ناصرالدین شاه) 
پیو نه دوستداری از آن پاده میکنم تا باز بندم و بتو نزدیکتر شوم 

اد (ذوقی اردستانی) 
هن| گر زعشقدعوی بکنم گواه دادم که بدیدهاشك خونین و بسینه آدادم 

(جلال| لدین قاجاد) 


پرده بر کار چه پوشم زن و مرد ازچپ وراست 


همه دانند که من عاشق دویت حستم 


در (جلال| لدین فاجاد) 
هرطرف مینگرمروی‌تو پیداستو گرنه ‏ این‌هویداست که‌بیروی‌تويك لحظهنپايم 
دج اد (خسروی قاجاد) 
اولین روز بپای تو در افکندم سر تا شود دد ده عشق تو سبکباد تنم 
و (اوحدی یکتا) 


5۸۰ 


وصفا لحال خود در عشق 
گفتم ستانم از نگهی‌خو نبهای‌خویش چندان امان نداد که بروی‌نظر کنم 
مد رد (منصف قاجاد) 
بجان‌خریدم و نفروختم بعا لمت آدی پمئت می ندهم از کفت جومفت‌خریدم 
ددع (دو لتشاه قاجاد) 
گر نسیم سحر از کوی تو آردخبری سر و جان درقدم باد سحر میریزم 
دور ازلعل توازدیده تر در دل جام. عوض باده همی خون جکر میریزم 
بر رخ غیر غباری ز تو تا ننشیند. هرچه در راه توخاکست‌بسر‌میریزم 
ددع (سنا) 
که خوشه‌چینز لفمو گه‌دانه دزد خال چون مور قحط دیده بخرمن‌فتاده‌ام 
اد لد ) ۲ 
صد سال‌دويديم چومجنون بره عشق افسوس که يك لحظه بلیلی نرسیدیم 
دزد (با نو مهرادفع‌جها نبا نی) 
ما نقد عمر صرف ده بار کرده‌ایم حاصل زعمررخویش‌همین کار کرده‌ايم 
٩‏ (مظفر حسین کاشی) 
ملك|لملوك عشقم که بمن نمانده الا تن بی‌قبا که بروی سربیکلاه دارم 
ز بتان ترا گز یدم که شه بتان‌حسنی من گرجه خود گدایم‌دل پادشاه‌دادم 
(محتشم کاشی) 
بکش مر اومیندیش از گنه که‌همان من بروز حشر عقوبت کش گناه‌تو گردم 
دا (محتشم کاشی) 
خویش وبیگانه طلبکار توهستندو لی [ نکه‌درراه تو بیگانه شداز خویش‌منم 








(عبرت نائینی) 
دمی کازاد بودم قدر آزادی ندا نستم 

کزان قدر میدانم که در بند تو افتادم 
نخواهم‌دفت از کویت که‌دست آموزمرغم من 

توخواهی بندبر پایم نه و خواهی‌کن آذادم 
(عبرت نائینی) 





ارت 


بخش پنجاه و پنجم 
سر‌همچو گویبدرخ چو گان‌حکدوست بنهاده‌ايم و کوی سعادت دبوده‌ایم 
دآث جشتر که خض‌خورد آب زنددگی ما از می محبت او زنده بوده‌ایم 
(عبرت نائینی) 
دم چو درپی زلف تو رفت دانستم که رفته دفته بدیوانگی کشد کارم 
چنان بنقش جمال تو محو گردیدم که هر که دید گمان کرد نتش‌دیوارم 
زدردعشق تومن‌جان بدر نخواهم تد آزد ۳ مریم پود پرستادم 





دزد (عبرت نائینی) 
سلطان ملك فقرم و ععتست لشگرم . ترك دوکون و جملاٌ آفاق عسکرم 
داد (یغمای جندقی) 
بنشینم و با غم تو سازم پنهان ز تو با تو عشتبازم 
اد (عبدا لرحمن) 
عمریست که با مهر تو درساخته‌ايم پنهان ز تو با تو عشق‌ها باخته‌ايم 
برد ) 1 
در و دیوادمنآئینه‌شد ازشدت‌شوق هر کجا مینگرم دوی ترا میبینم 
مد مد ) 1 
پسکه پوشیده بروی‌تو کنم‌مشق‌نگاه بر دخت پرده توان بست زتارنظرم 
دزد (آفرین) 
ز اشتیاق تا چو ماه یکشبه ماندست باز آغوشم 
دج ) 1 
عاشتانه گر اذین پیش سخن ميکفتم عشق میگفت‌وجوانی نه کمن میگنتم 
د اد (امیر متبول قمی) 


خاطر ازز لف توامروزپریشان کردم دیده‌ازفرقت رخسارتو گریان‌کردم 

شکرله که بیمن شرف دولت عشق خویش دا ما لكصدملك‌سلیمان کردم 

: ۴ زد (محیط قمی) 
۰۸۲ 


وصفا لحال خود دد عشق 
کوحریفی که کند سیر قمارم ددعشق پا بازم بخدا پاك بری میخواهم 


رد اعد (ملاعشر تی محلاتی) 
جنان‌طوطی‌صفت‌حبران آن آئينرويم که میگویم‌سخن‌امانمیدانم‌چه‌میگويم 
لد مد (حیدر هراتی) 
گر بیخود آمدیم بکوی‌تودور نیست فرصت نیا فتیم که خود را خب رکنم 
اد مد (اوجی نظری) 
هر گز دمی ز یاد تو غافل نبوده‌ایم یا گفته‌ايم حرف ترا یا شنیده‌ایم 
با اد (ناطق بهبهانی) 
ببزم وصالت بنرد محبت اگر دل نمیباختم برده بودم 
برای نثادت ز شرمند گیها | گرجان نمیداشتم مرده‌بودم 
ده (الثت بهبهانی) 
من عهد شکن نبودم اما با عهد تو عهدها شکستم 
زد (هدایت طبرستا نی) 
یا بحالت‌با بحیلت با بزادی با بزد عاقبت اندردل سخت تو داهی میکنم 
داد (حدایت طبرستانی) 
ز آشیان شده‌ام دلگران و میترسم گمان برند که دنبال دانه میگردم 
رد (میرزا مقیم) 
درخور مهر بتان‌جای ندارم جز دل شرم ازین خانة تاريك محر دادم 
اد (ذوقی بسطامی) 
ی میدار ند عکس رخساد تو دردید؛ پرنم دادم 
ده (ابوتراب) 
قفس شکستهو بالو پرم گشاده و ترسم خدا نکرده دهد فکر آشیانه فرادم 
0 ۲ (شرر بیگدلی) 
میروم یکچند طاقت آذمائی میکنم بعد از آن میآّیم و فکر‌جدائی‌میکنم 
(بیگانه) 


۰۲ 


بخش پنجاه و پنجم 


نام ت و کنم نقش چونی بر گیرم سوی تو کنم نظرجو پی بر گیرم 
یاد تو کنم نوش چومی‌بر گیرم باعشق چنین‌دل اذتوکی‌بر گیرم 
د ع مد (مسعودسعد سلمان) 
منکه‌بلای عشق توروز بروز میکشم ‏ . بر رخ تونظر چرا ماه بماه میکنم 
جرد اد ) ( 
عشق باقی بسروموی‌سر ازغصه‌سیید زیرخاکستر خود آتش پنهان دارم 
اد اد (ایرج) 


نادیده دخت عمری سودای تو ورزیدم 
فادغ ز تو چون باشم اکنونکه رخت دیدم 


لد اد ) 1 
ایکه‌میگوئی‌دم‌مردن فراموشم مکن منکه‌میمیرم بر یت چون‌فر آموشت کنم 
د بد اد (خادم هندی) 
دادم ازعشق نشانی که‌جگرخون شده‌ام خواهم آرام‌وقرادی‌کهد گر گون‌شده‌ام 
برد (سرهنگك حسین فرزانه) 
مدتی شد که بجان‌با تودر آميخته‌ايم در سر زلف دلاویز تو آويخته‌ايم 
جوی]بیکه روان در نظرت میگذرد آت‌چشمیستکه ما در گذرت یخته‌ايم 
اد جرد (شاه نعمة‌اله و لی) 


من بتقر یبی درآ نکو بای در گل داشتم کافرم ک 2 مهر تودردل‌داشتم 
خوشخرامدییگ آنجا گاهگاهی‌میگذشت زین‌سبب عمرکس رکوی‌تومنزل داشتم 
منکه پیثت‌یز دم فربادومیر فتم ز هوش صورت دلداد دیگردر متا بل داشتم 
راست گویم‌عشقد لداد دزد دادد نقی عاقبت اظهار کردم[ نچه دردلداشتم 

زد (علینقی کمر؛) 


بمحرا پنگرم صحرا ت بینم بددیا بنگرم دریات ینم 
بهرجا بنگرم کوه و در و دشت نطان او 2 بالای ت بینم 
و (با باطاهر عریان) 


3 


وصفا لحال خود در عشق 





«در بنه هرجه در دوجهان هست نیستم در حیر تم که اینهمه مفتون کیستم 
.رازم چوشمع برهمه آفاق گشته‌فاش خندم بحال خویشتن اذبس گریستم 
مدع (غبار همدانی) 

هزار بار گرم همچو تا سربز نی ز شوق تیغ تو باد دگر همی دویم 
زد زد (محیط قمی) 

گاهی بکوء و گاه بصحرا گریستم هرجا که‌عشق خواست هما نجا گر یستم 
اد (حکیم تبریزی) 

تا بند؛ آنرخان تابنده شدم همچون سرزلفین تو تا بنده شدم 
درپیش تو ای‌نگاد تا بنده شدم چون مهر فروز ندهو تأبنده شدم 
د ع > (قطران تبریزی) 

منصور داد عشتم و دانم که عاقبت بر بای دار میکشد این پایدادیم 
ك_ اد با (مظهر تبریزی) 
امروز نیست سین ما داغداد عشق چون لاله ما ز دوز اذل‌داغدیده‌ايم 
(صائب تبریزی) 

داغ عشق تو ز اندازء ما بیرو نست دستی‌از دودبراین آ تش‌سوزان‌دادیم 
(صائب تبریزی) 

بشتأبی که سبند از سر آتش خیزد بهوای‌تو من‌از خویش چنان‌برخیزم 
(صائب تبریزی) 





کسزبان‌چشم‌خوبان‌دا نمیدا ند چومن روز گاری‌این غزالانرا شبا نی کرده‌ام 
۳ (صائب تبریزی) 

نه‌جنان گشته پریشان‌دل‌سودا زده‌ام که بشیراز؛ آنز لف توان بست بهم 
(صائب تبریزی) 
آ نقدرخون ذلب لمل تو بردل دادم که بصد کریةٌ مستانه نیاید بیرون 
٩ ۲‏ (صائب تبریزی) 





۸۵ 


بخش پنجاه و پنجم 
آورم پیش‌تو هر لحظه پیام دگران کویمت تا سخن‌خویش بنامد گران 


دا لا (حتیری تبریزی) 
جوانت عت اش کی رکه دم منمو دلی‌ که نتوان‌بهزار پاده کردن 
اد لا (ظریفی تبریزی) 
هک وت ذحبوشی کسام وا ت۳۳ 
و ) ( 


جنانت دوست میدارم که وصلت دل نمیخواهد 
کمال دفست باشه مراد از دوست نگرافتن. 


سس (سعدی) 

انساف نیست‌پیش‌تو گفتن‌حدیث عشق ‏ من عهد میکنم که نگویم دگر سخن, 
یس (سعدی) 

| گرا زکمندعشتت بروم کجا گریزم که‌خلاص‌بی‌تو بنداست‌وحیات بیتوز ندان. 
(سعدی) 

وه که‌جدانمی‌ود نقش توازضمیرمن ‏ تا چه‌شودبعاقبت در هوس توحال‌من, 
زد (سعدی) 

غنچه دهان من‌بیا تنگدلی من ببن بی‌تو حنوز زنده‌ام سنگدلی‌من ببین. 
تحت سل (حافظ) 

منم که شهرء شهرم به‌عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام پید دیدن 
وفا کنیمو ملامت کشیمو خوش باشیم که در طریتت ما کافر یست ر نجیدن. 
درد (حافظ) 

بسکه از چشم‌ترم‌خون دلآید بیرون ارغوان‌ازپس مر گمز گل آید بیرون. 
این‌عجب بین کهد لم بردیو باز از جشمم همچنان بار؛ دل متصل آید بیرون. 
زد زد (حکیم شیرازی» 

آنچنان نرد محبت بتو بازم که‌شود عشتبازی بجهان ختم باسم تو و من. 
دج جرد (ذوقی اصفها نی), 


2۸۹ 


وصف‌الحال خود در عشق 


بند گانیم جان و دل بر کف چشم برحکم و گوش بر فرمان 
گر دل صلح داری اينك دل ور سر جنک داری اينك جانه 

اد اد (عاتف اصفهانی) 
درکرانت نگراند و من دل تگراان نتوانم نگرم بر تو ذ بیم دگران 

(دامی همدانی) 
شد دیده بعشق رهنمون دل من تا کرد پر از غصه درون دل من 
ژتمار اک دلم نمانه روزی از دیده طلب کنید خون دل من, 


#۴ ۴ (کمالا لدیناسمعیل اصفهانی) 


از همه کار جهان ما بتو پرداختیم عمر تلف کردنست جز بتو پرداختن, 
اد با (عبرت نائینی) 


هنرم نیست بجز عشق چنان پندارم کهندارد بجهان کس‌هنری‌بهترازین 


دزد (صفائی نراقی) 
بخا نهاش روم و اين بود بهانة من توگفته‌ای که نیایدفلان بخانة من؟ 
ود اد (پریشان قرا گز لو) 
نچنان گر فتهای‌جان بمیان‌جان‌ثیرین که توان‌ترا و جانرا زمم‌امتیازکردن 
لد ( نتلیری نیشا بودی) 


بز نجیرم جو کرداذ بیقر ادی‌دلستان‌من دل ذنجیر شدسوراخ‌سوراخ‌اذفنان‌من 
اد و (امیرهمایون اسفراینی) 

پجنات سر نهادم‌بکن آنچه میتوانی چکنم نمیتوانم ز تو احتراژ کردن 
و (امیر خسرو دهلوی) 
5۸۳۷ 


بخش پنجاه و پنجم 
اکستکه پاده دل دید در کنادم گفت کدامسنگدلاین‌شیشه‌را شکسته‌چنین 


1 ) > > 

‌ 
بجای قبله کنم سجده خال پای ترا ملامت اد نکنندم به بت برستیدن 
با (محسن شمس مك آداء) 


سینه میگوید که من تن آمدم فریاد کن 


لد ) ۱ 
جسکه ز کلك‌امیددصفحة اوراق دل پر شدهزاسر اردوست‌نیست‌د گرمال‌من 

اه (سر تیپ حسین فرزانه) 
] نچنان نقش‌توبنشسته‌درالواح ضمیر که توان‌دید سراپای تو ازمنظر من 

اد ) ۲ 
گربمیرمزغمت تا به‌ابدخواهدماند آتش عشق نهان در ته خاکستر من 

اعد ) 1( 
گریبان دلم در دست طفلیست که نشناسد گریبان دا ز دامن 

> > (مر‌شد بروجردی) 


مگر ازعشق سرشته شده آبو گل‌من که گرفتار بتانست همیشه دل من 
ناله‌اممطرب ومی‌خون‌وس‌شکم ساقی مرشب‌ازعشق‌چنین گرم بودمحفلمن 
دج رد ) ۲ 
پسویت گرکم آیم بر دلم نبود غبار از تو 
که از آمد شد بسیار گشتم شرمساد از تو 


لد (نسبتی مشهدی) 
ار عشقی که نیادست کشیدن فلکش ‏ بر گرفتند و نهادند بدوش من و تو 
زد (دهتان اصفها نی) 


2۸۸ 


وصفالحال خود در عشق 

دور نیم که تا کنم شکوه‌زدست دوریت 7 که میکشدمر اهجر تودر حضور تو 

داد زد 0 1 
چشمم که همیشه جوی خون‌آید ازو یلاب سرئك لاله گون آید ازو 
زآن ترس نگریم که خیال دخ تو با اشك مبادا که برون آید ازو 

دج مد (اثرالدین اومانی) 
نه طاقت وصلت مرا نه تاب در هجران تو 

هجرت بلا وصلت بلا اک‌من بلا گردان 


دا لد ) 1 
میخواهم از خدا بدعا صدهزارجان تا صه هزار باد بمیرم برای تو 
اد مد (شرف فزوینی) 
دلهای اسیران شده فرش حرم او ای اشك روانشو که نسوزد قدم او 
دب اد (کامی لاهیجانی) 
تا کس نداند آمدنم دا بسوی تو هر بار از ده دگر آیم بسوی تو 
با (طوقی تبریزی) 
مو نیست برسرم همه‌خارمحبت است يكيك ببا خلیده و از سر بدر شده 
اد ) ( 


بگیرم در برو بنشانمت دردیده چون مردم 
| گریکشببچشم آئی چوخوابآهسته آهسته 


اد اد (صفائی قمی) 
مقصود من‌ازکبهو بتخانه توئی تو متصود توئی کمبه و بتخانه بهانه 
اد (ابواسمعیل هردی) 


بس درعقبش کوثش بیهوده نمودیم ‏ چون طنفل‌دوان از پی گنجشك‌پریده 
مد مر (سعدی) 


۸۹ 


بخش پنجاه و پنجم 

اختیاری داشته‌دل‌دادم‌ود لبر گرفتم حالیادل بر گر فتن‌را ندارم اختیاری 
دب اد (دهقان اصنهانی) 
بسکه شبها بخیال تو نشتم مردم داشت بیداری‌من‌خواب گرانی اذپپی 
زد (صا لحی مشهدی) 
همچو آئینه مرا زند گی‌ازدیدن‌تست جانم از تن برود گرز مقابل‌بروی 
د د چد (قاسمی کاشی) 

هرچه میخواهی بگوی و هرجه میخوامی‌بکن 
دوست میدادم ترا گر دشمن جان منی 





لد ) ( 

"زحمت‌چه‌میکشی پی درمان ماطبیب ما به نمیشویم و تو بد نام میشوی 
(سعدی) 

کر ۱ شوخم با آنکه دوان کرده‌ام ازهرمژ»جوگی 
(سعدی) 





آ وود اس که وتو در خاطرمنی کرناج میفرستی و کر تیغ میزئی 
این عشقرا زوال نباشد بحکم آنك ما پاك دیده‌ايم و تو پاکیزه دامنی 
با مدعی بگوی که ماخودش شکسته‌ايم محتاج پنجه نیست که با ما درافکنی 





(سعدی) 
گفتم این درد عشق پنها نرا بتو گویم که هم تو درمانی 
باز گفتم جه حاجتست ابدل که تو خود در دلیو میددانی 

دج (سعدی) 


هوا خواه توام جانا و میدانم که میدانی 
که عم نأدیده میدانی و هم نئوشته‌میخوانی 
جد و (حافظ) 
معا شر ان‌همه خفتند شمع مانده‌ومن که سوزداو بمن‌ومن به‌اوزغمخواری 


: ۳ (دصال شیر ازی» 
من آ ندل کز تواش گیرم بگو تا بر که بر بندم؛ 


تو آن دخ کزمنش پوشی بگوتابر که‌بنمائی؛ 
(وصال شیرازی) 





9۹۰ 


وصفا لحال خود در عشق 


من‌بدینگونه کی آشفته و رسوابودم 


شادم که از منت نتوانکرد کس جدا 


د عا > 


تا قیامت شرح عشقت دادمی 


 >‏ ع 


بجای سرمه غبار دحش بدیده کشیدم 


> 
عشق خوبست و لیکن‌نه بدین‌رسوائی 


چند دسوا شوم از عشق من شیدائی 


بفیر جاند گری‌نیست با تو دردل‌تنگم 
> ۴ کر 
منم که يك سرمویت بعالمی نفروشم 
ع > 
شبی دد برت گر بیاسودمی 
قلم در کف تب بش کر 
جمال‌تو گرزآ نکه‌من دادمی 
ببیچار گان ردحمت آوددمی 
د عا کل 


مرا دلیست گرو گان‌عذق چندین جای 
کل تاه رای عامقی وکروه #گروه 
شگفت‌و خیرهفروما ندهام که چندینعشق 
ندا نداین‌دل غافل که عشق‌حادفه‌ایست 


> کار 


> 


5۹۱ 


راست خواهی تو بدین‌روزمر |افکندی 
(وصال شیرازی) 
کآن نیستی که در بریآ نی که‌ددتنی 
(وصال شیر اذی) 

رک بودی که باور داشتی 
(عمادی شهر یاری) 
توای‌سرشك بنوعی‌برون با که نشو ی 
) ۲ 


(حلالی جفتاتی) 
امید حست که آنهم نما ندو تو بمانی 
(علالی جغتائی) 
توئگی که‌عاشق بیچاده‌دا بهیچ فروشی 
) ۲ 

سر فخر بر آسمان سودمی 


کلاه از سر ماد بر بودمی 


بجای تو گر ذآنکه‌من‌بودمی 
پدلداد گان بر ببخشودمی 
(فردوسی) 


عجب ترازدل من دل‌نیافر بده خدای 
تو ددجهان چودل من‌دلید گر بنمای 
بیکدلاندد یارب چگونه گیرد جای 
که کوه آهن با .نج او ندارد پای 

(فر خی سیستانی) 


ذوق این می نشناسی بخدا تا نچشی 


(جامی) 


بخش پنجاه و پنجم 
گوبیروانه که سوزمنوتو یکسانست که‌تو ازوصل بسوزیو من ازمشتاقی, 


اد (ذوقی اصنهانی) 

در سینه ندانم که‌چه کرد آتش عشقت از نالةٌ خود میشنوم بوی کبابی 
(یغمای جندقی) 

حسرت بالو پرم بودکه دردام افتم اینزمان رن کین . 
اد (ینمای جندقی) 

گریبان‌جالو بردل دستو در گل پا میان‌عا شتان‌احوالمن دارد تماشاگی 
لد جر (رفعت نها ندی) 

نهاده‌ام سر تسلیم زیر شمشیرت بیار برسرم ای‌عشق‌هر چه‌میخواهی 
زد (دحی معیری) 

غم دسوائی خود اینقدرم نیست که تو طعن خلقی زبرای جو منی میشنوی. 
دا (فصیحی تبریزی) 

باز ایدل‌با که میباشی که‌با ما نیستی در کجائی‌چندروزی‌شد که‌پیدانیستی؛ 
و (نوری اصفهانی) 
چو صبر ازتو میس نمیشود چه‌کنم خشم رفتم و باز آمدم به مسکینی, 
دج رد ) 1 


ترا لذت ندانم تا چه حداست ای غم جانان 
که‌در دل هرجه گردی بیش‌خواهم بیشتر گردی. 


اد (زر گر اصنهانی) 
بهر تو شنیده‌ام سخنها شاید که تو هم شنیده باشی 
بر سین چاك ما نخندی کر پیرهنی دریده باشی 

دا (و لی‌دشت بیأضی): 

پاخبر از حال ما هیچ نخوامی‌شدن تا نکند باتو عشق آنچه بما کرده‌ای. 

ده (فروغی بسطامی) 

دل من‌پیش توودیده‌من بر جپ‌وراست تا ندانند حرینان که تو منظور منی. 
لد ید ) 1 


۹ 


وصفا لحال خود در عشق 
دوستان شرح پریشا نی‌من گوش کنید داستان غم تنهاگی من گوش کنید 
قصه بیسر و سامانی من گوش کنید گفتگوی‌مند حیرانی‌من گوش کنید 
شرح این نالةً جانسوز نهفتن تا کی 
سوختم سوختم این داز نهفتن تا کی 
روز,گاری من‌ودل‌سا کنکوگی‌بودیم " ,سکن کوی بت عربده‌جوفی بودیم 
دین‌و دل باخته دیوانةً دوئی بودیم بند در سلسلهةٌ سلسله موگی بودیم 
کس دراین سلسله غیر آزمن‌ودل بند نبود 
که 9 ازین جمله که هستند نبود 
نر کس‌غمزده‌اش‌اینهمه بیماد نداشت سنبل پرشکنش هیچ گرفتاد نداشت 
این‌همه‌مشتریو گرمی ۳ یوسفی بود ولی هیچ خریداد نداشت 
اول آنکس که خریدار شدش من بودم 
باعث گرمی باذاد شدش من بودم 
عشنقی من شدسبب شهرت‌وزیبائی او داد رسوائی من رونق دعناگی او 
سکه کردم همه‌جا شرح دلارائی‌او شهر بر گشت ز غوغای تماشایی اد 
این ذمان عاشق سر گشته فرادان‌دارد 
کی سر بر کت من بی سردسامان دارد 
(وحشی بافتی) 


5۹۳ 


بعش نجاه و شم 





دد صبر و هجر 

صبر است‌مراجاره زهجران‌تو لیکن جون‌صبر توانکرد که‌متدور دت 
لد (حافظ) 
برو خواجو صبوری‌کن که از صبر دوای درد مجران میتوان بافقت 
دج اخواجوی‌کرمانی) 
بلای هجر گذشت از حد و نمیدانم که‌چاره غیرشکیبائی و تحمل‌چیست 
اد (جامی) 
صبر را یار گرفتم که کش باد فراق ترس او پیشتر از ناقه بمنزل برسه 
ده (وصال شیرازی) 

در هجر صبور باش یکچند کزصیر کشاده گردد این بند 

صبر است کلید گنج مقصود از صبر بکام دد دسی زود 
ود (ابن‌عماد شبرازی) 
ایدل بساز با غم هجرانو صبرکن ای‌دیده‌در فر اقش‌اذین بیش‌خون‌مبار 
(حافظ) 
رودبخواب دوجشمازخیال‌توهیهات شود صبوردل اندد فراق تو حاشالد 
دزد (حافظ) 
فراق‌صبروسکون‌خواهده یقن دادم که من نه‌طاقت آنو نه‌تاب این دادم 
ی (غیرت اصنهانی) 
بغیر صبر که برمی نیا ید ازدل مسکین کدام‌جاره که بردرد دوری‌تو نکردم؟ 
(وصال شبرازی) 





3 


در صبر و هجر 
جهر فراق گفته| نداز همه‌جاره صبر را من‌همه چاره کر ده‌امسبر نشد میسرم 


د چد بد (وصال شیر ازی) 
چنانت دوست میدار م که گر روزی فراق افتد 


تو عبر از من‌توانی کرد و من‌صبر از تونتوانم 
فراقت سخت میآید و لیکن صبر میباید 


که گر بگریزم از سختی دفیق سست پیمانم 


سس (سعدی) 

من از تو صبر ندادم که بی‌توبنشينم . . کس دگی نتوانم که بر تو بگزينم 
مد ( سعدی ) 

ما را جگر بتیغ فراق تو کشته شد ای صبر بر فراق بتان نيك جوشنی 
(منجیك) 


۵د 


بعش چاه و دفتم 


شبیای فر اق 
جزای بکش هجرم ا گر دهد ایزد بسوی خلد برم کافر و مسلمان دا 
ده (قاضی قلندر اصفهانی) 
دیزم زمژه کو کب بی‌ماه‌دخت شبها تاريك شبی دارم با اینهمه کوکبها 
لد زد (جامی) 
گر بسنجندبحشاجرش‌هجران دا غا لب[ نستکه شاهین شکند میزانرا 
داد (ینمای جندقی) 
هرشب‌ازمحنت‌هجر ان‌تومیمیرموپس میکند باد سحر زنده ببوی تو مرا 
ده (میررمحمد صالح جنتائی) 
وای برجان‌خلایق| گر آد ند بحش عوض روز قیامت شب تنهایئی دا 
مد (علینقی کمر:» 


شب هجر است و دادم بررفلك دست دعا آمشب 


بفیر ازمر گ‌حیرانم چه خواهم ازخدا امشب 


زد (هاتف اصفهانی) 

آء از شب هجران توو روز فیامت کانرا نه‌شبی‌ازپیو این اسحری نیست 
ده (درویش مجید طالقانی) 

شب‌فراقه تنمز ارو جان بلب‌ای»ر کك ندانم اینهمه از بهر چیست تاتبوت 
مد (مجمر اصفهانی» 


۵۹5 


شبهای فراق 
روزمر گدوشام هجرانراز هم فرقیکه بود 
آن باسانی سرآمد این بدشواری گذشت 
دعب (دو لتشاه قاجاد) 
عم های مرده در دل من زندء کرد هحر 
گویا شب فراق تو روذ قیامت است 


د جرد (مسیح کاشی) 
شب فراق تو هر نالیم گر دون چراغ ماه بدست از پی‌سحرمیکشت 
د عد > (اختری بزدی) 
شب فراق که‌داند که‌تاسحر جنداست مگر کسی که‌بز ندان‌عشق در بنداست 
اعد مد ) ۲ 


دامنم چون دامن گردون پراختر گشته است 

درد شب هجرم ز بس از دیده اختر رفته است 
دزد (میرذا نتی) 

شب نیست کز فراق تو ای‌آفتاب حسن 
از آب دیده دامن من 3 ستاره نیست 
(وصال شیر ازی) 

عشق ازکر هست کنه ازحه بعمر افزاید ؟ 
رت ی کت سالی دارد 
مد مد (وصال شیرازی) 

حکایت شب هجران که باز داند گفت ؟ 
مگر کسیکه چو سعدی تاره بشمارد 
برد (سعدی) 

شبهای هجر را گذداندیم 7 زنده‌ایم 
ما را پسخت جانی خود این کمان نبود 


اد (شکیبی اصفهانی) 
5۹۷۲ 


بخش پنجاه و حفتم 
قصة شبهای هجران نیست‌اینجا گفتنی روزمحشراین سرطومارواخواهيم کرد 


زد مد (صائف تبریزی) 
شب فراق زهجر جمال چون قمرش زاشك‌دامن‌خود برمتاره خواه/۳۳ 
داد (ذوقی اصنهانی) 
قصه چکنم که اشتیاق تو چکرد با من دل پر زرق و نفاق توچه‌کرد 
جون زلف دراز تو شبی میباید تا با تو بکویم که فراق تو چه‌کرد 
اد (مهستی گنجوی) 


شب نیست کز قراق تو ای مه بر آسمان 
ما دا خروش و ناله و غوغا نمیرود 
لد اد (دهقان اصنهانی) 
پدا بحالت آن مجرمی که روز حساب 
بقدر یکشب هجر تواش عذاب کنند 


لد (قاآنی شیرازی) 
شب‌هجر تو مگرروز جزاصبح شود کان شبی نیست که دردورءماصبح‌شود 
زد (ناصرالدین قاجاد) 


در شب هجرتوشرمنده احسانم کرد دیده جندان گهر اشك بداما نم کرد 
داستان شب هجران تو گفتم با شمع آ نقدرسوخت که‌از گفته پشیما نم کرد 
مد (حاج‌محمد کریمخان) 
نیست درازی عجب از شب مهجران یار 
زآنکه شهیدان عشق عمر باو داده‌اند 
وه (طالب آملی) 
من‌ما ندم‌وهجرو اشك‌و شبهای دراز با درد و غم و دنج صبوری دمساز 
بی‌یاد بمرکک راضیم آنهم نیست این بخت منست کز اجل بینم ناز 
دج اد (محسن شمس مك آدا) 
5۹4۸ 


شبهای فر اق 
گر »ویمو بزلف تو شرح شب‌فراق کوئیمتا بحشر کشد این حدیثطول 
داد (ذوقی اصفهانی) 
زبان شکوه همان به که بندم از غم هجر 
که کوته است شب هجر وا لحدیث یطول 





(وصال شیرازی) 

ذ پس پیاد تو شبها بماه مینگرم گمان بر ند که الفت گر فته‌باقمرم 
داد زد (وصال شیرازی) 

شب فراق تو بگسست در کف مطرب ز سوز سین من‌پرده‌های ساز از هم 
دب زد (شاطرعبای صبوحی ) 


چو روی دوست نبینی جهان ندیدن به 


‌ 


شب فراق منه شمع پیش بالیم 


داد (سعدی) 
از فراق تو شب و دوز ندارم آدام بغغان آمده شهری همه از فریادم 
ی" (ینمای جندقی) 


شنیدم کز برای هر شبی دوزی مقرر شد 
ندانم دوز کی‌خواهد شدن شبهای هجرانم 


دبا (فروغی بسطامی) 
فراقت بجانم چو آرد شبیخون شبی آ بم از دیده آید شبی خون 
دود (هدایت طبرستانی) 


بدم ای صبح و گر با تو بود روز قیامت 
که مرا نیست د گر طاقت شبهای جدائی 
(وصال شبرآزی) 





۹۹ 


بخش پنجاء و هفتم 
رو زگار و هرجه‌دروی هست بس ناپایداداست 
ای شب جر ان تو پنداری برون ازروز گادی 
داد جر (وصال شیرآذزی) 
دیشب ذ غم هجرت بردیم پدرجانی زینسان نبرد یارب جان‌هیچ‌مسلما نی 


دست‌من‌وداما نت‌دامن‌چه کشی آذمن من‌دست نخو اهم‌زد هر روزبدامانی 
ده (الثت کردستانی) 
(عاشق اصفهانی) 


۰ 5 ۰ ‌ِ 
بعش شجاه و هسعتم 
دد بیخوابی شب فراق - بخواب دیدن معشوق 


دوش در خوابم در آغوش آمدی این ببیدادی نبینم جز بخواب 
(سعدی) 

عمه آرام گر فتندو شب آذنیمه گذشت آ نکه‌در خو اب نشدچشم‌منو پرو ین است 
داد مد (سعدی) 

آمشبز غمت میان خون‌خواهم‌خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت 
باود نکنی خیال خود دا بفرست تا او نگرد که بی توجون‌خواهم‌خفت 
دج اد (حافظط) 

بگو بخواب که امشب میا بدیده من جزیره‌ای که‌مکان توبودآب گرفت 
اد اد (ظهیر کرمانی) 


بگرد دید من بعد از این مگرد ایخواب 
که آن جزیره که جای تو بودآب گرفت 
اد زد (ملادد کی) 
گفتی که شب بخواب توآیم ولی چه سود ؛ 
جون‌من بعمر خویش ندا نم که خو اب‌جیست؟ 
اد (جامی) 
هر شب زا فنان‌من بیدار خلقاماجسود آنکه باید پشنود فریادمن بیداد نیست 
داد (ها تفاصفها نی) 
نشد شبی که‌بیادتو وقت خواب مرا دودیده تا بسحردوخته براختر نیست 
مد ) 1 
مرا هرشب جودزدان خواب گردچشمتر گردد 
اک 
# 6 (علی‌احمد) (نشانی دهلوی) 
۰۱ 


وس 
چگونه خواب‌بچشم من خراب‌آید مگر خیال‌تو برون رود که‌خوابآ ید 


اد ) ۲( 
بدور دید؛خودخار بستی‌ازمژه دارم که نه‌خیال‌تو برون رود نه‌خوابآ ید 
رد (امیر خسرو دهلوی) 
دوش‌بیروی تو آتش بسرم پر میشد آبم از دیده همیرفتو زمین ترمیشد 
تا پافسوس بپایان نرود عمر عزیز ممه‌شب ذکر تو میرفتو مکردميشد 
چون‌شب آ یدعمهر ادیده بیارامد ومن گفتی اندد _ مویم سر نشتر ميشد 
آن نه‌می بود که‌دوراز نظرت‌میخوردم ره( ۱ ره ار ار 
اد (سعدی) 
از بسکه بخون‌طبیدم‌ازدید: خویش نادیده کس[ نچه‌دیدم ازدیدء خویش 
چون شم شب‌فراقت از سر تا پای بگداختم و چکیدم از دید خویش 
دزد (مجدی کردستانی) 
دلا بچشم نی داکر جمال حبیب مگر بخواب که آن نیزهست‌خوابو خیال 
اد (ذوقی اصفهانی) 


روم بخواب که شاید تو را بخواب ببینم 
کجاست خواب مگر خواب رابخواب ببینم 
ده (سحاب اصفها نی) 
شب ازفراقت در فنان روز از غمت در زادیم 


دارم عجب روز و شبی آن‌خوابو این بیدادیم 


ده (عاشق اصنها نی) 
شب فراق بامید صبح بیدادم مگ رکه بوی‌تو آرد نسیم اسحادم 
داد ( سعدی) 
شبان تیره که تا بامداد بیدادم بیاد صبح جمالت ستاره میبادم 
مد اد ) ( 


۰ 


در بیخوابی شب فراق - بخواب دیدن معشوق 
دیگران سرمست در آغوش جانان خفتهانه 
نکه‌بیدار است‌هرشب مرغ شبگیر است ومن 


عا > (ایرج) 

خواب‌خواهد که گذد بی‌تو کند از چشمم این‌خیا لیست که درخاطر خوابافتاده 
دا برد (قدسی) 

بخواب دیدمت اما نه‌ازتو خرسندم ک این معامله میخواستم به‌بیداری 
اد زد (وصال شیر ازی) 

سحرت بخواب‌دیدم که نسته‌ای بدامن جونظر کگشودم آوخ ز کنادرفته بودی 
(صحبتلادی)؛ 


۵ ۰ 8 
سس چاه گ ۳( 
در انتظار 


توساده لوحی دل‌بین که برسرداهی نکرده وعده نشا نده با نتظار مر 


اعد (فعیمی کاشی) 
کردی سفید چشم نقی دا در انتظاد این بود پنبه‌ای که نهادی بداغ ما 
ده (علینقی کمر؛) 
۲ نا نکه‌دوز هجر تو دوزخ‌شمرده| ند کویا ندیده‌انه شب افتظار زا 
ده (احمد علیمیرزا قاجاد) 
نوید وصل بمن میدهی و میترسم کفد بوعده وس نو انشا ۱ 
اد اد (جها نشاء قاجاد) 
با نکه صرف‌شدهمه عمرم درانتظار آ گه نیم‌هنوز که چشمم براه کیست 
(محمدجان قدسی) 
جان بر لبو تن‌دد تبو بیم شب‌و از شوق بیوعده دلم منتظر دیدن یار است 
د چد و (عدایت طبرستانی) 
بوعده تو نیاسود جشم منتتظرم حکایتی است که‌افسا نه‌خواب‌میآرد 
دا زد (مسیح کاشی) (فطرت قمی) 
|مش‌نیامدیو زجشم دمید خواب این در در انتظار تو تاصبح باز بود 
۴ (فتیر) 
نزديك‌شد که مردم چشمم بجای‌اشك درانتظار دوست بدامن روان شود 
ده (غبار عمدانی) 
کرادت میا ید آن بیرحمز ارم میکشد ود نمیاید ز درد انتظارم میکشد 
دزد (علالی جنتائی) 


ره 


در انتظار 
انتظار او نمیگویم که زارم میکشد نا امیدیهای بعد از انتظارم میکشد 


عد عد (حزینی یزدی) 
اکر چه وعد خوبان وفا نمیداند ‏ خوش آن‌حیات که‌در انتظار میگذرد 
یرس (صاف تبریزی) 
از آن بوعد؛ وصلم امیدوار کند که [ نچه هجر نکر ده‌استا نتظار کند 
لد اد ) 1 
خس نت رم ک زار سکس 
گر کشتنيم توخودبکش‌تیغ ومرا زآن‌پیش بکش که انتظارم بکشد 
زد اد اد ) 1 


کی رز دخل عم برخورداد گردد همچو من 
هر که نقد زندگانی کرد خرج انتظار 


ددع (عبرت نائینی) 

بمیهما نی عشاق رفته باز امروز نیایدو کشدم بيشك‌انتظاد امروز 
ددع (پژزمان بختیادی) 

جان‌رفتو عمرهاست که‌درا نتظاد تو دزدیده‌ام بدل نفس واپسین خویش 
دزد زد (امینی تر بتی) 

گرچه‌میدانم نمی یو لی‌هردم ذشوق سوی ددميآيم و هر سونگاهی میکنم 
سس (هدایت طبرستانی) 

هرس‌مو چشم گشته هر بن‌موشدنگاه اینچنین از پای تا سرانتظار کیستم؟ 
اد لد ) 1 

نوید آمدنت میدهند هر روزم تو فادغیو من‌از انتظاد میسوزم 
(جامی) 

وعد؛ آمدن مده غصةٌ هجر بس مرا برسر آن فزدن مکن‌غصةٌ انتظاد هم. 
۰ ای 

تا کی ذانتظاد تو هردم زاضطر اب آیم برون زخانهو در کوچه بنگرم 
۲ (میرزا اشرف» 


تن 


بخش پنجاه و نهم 
جانم بلب رسیده‌و چشمم بر اه‌دوست بامر گک و انتظار عجب در کشا کشم 


ود (غباد همدانی) 
قطع امیدمن کنی‌دمبدماز وصال‌خود تا نکنی دل حزین شاد با نتظاد عم 
د د اد (شرف‌الدین بافتی) 


بیا بصلح من امروز و در کنار من امشب 
که دیده خواب نکردست زانتظاد تو دوشم 


دج (سعدی) 
شوقم ز بسکه ساخته امیدواد تو بیوعده انتظار بهر دهگذد کشم 
داد زد (کلیم کاشی) 
سپید گشت دو چشمم به‌انتظاد شبی کهپیشزلف‌تو گویم حدیث‌بخت‌سیاه 
و تن (دهی معیری) 
با نتظار چه‌شبها جوسایه‌دررهت ای‌مه فتاده ما ندم و مانند ماعتاب گذشتی 
دود (شرف مراغه) 
جان بلپ دیده بره منتظر مقدم یار وایا گر نایدازاین‌قافله‌با نگ‌جرسی 
۶ (زد گر اصنهانی) 


حر انتظادت ای ثمر دل شکوفه‌واد ‏ چشمم سفید گشتو تودردیده‌بوده‌ای 


(محمد سعید قمی) 


فحسر 


۰ محر 


7ب 
دد امثال 
صلاح کار کجا و من‌خراب کجا ؟ ببین تفاوت ده از کجاست تا بکجا 
(حافظ) 
در کوی نیکنامی مارُرا گذر نداد ند رک نو نمی سندی تغیبر ده قضا را 
زد جرد (حافظ) 
خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما کفاف کی دهد این باده‌ها بمستی‌ما 
دج مد ) ( 
پاز ازش‌اب غیر بر افروختی چرا ادا باتش دگری سوختی جرا؟ 
زد (ملافا خر بهبها نی) 
مگیرااز دهن خلق حرف را زینهار باسیا چه شدی پاسداد نوبت را 
دزد (صائب تبریزی) 
جونکه گل بگذشتو گلشن‌شه‌خراب بوی گل‌دا از که جوئیم ؛ از گلاب 


هر که نتش خویشتن بیند در آب 
خانه از پای بست ویرانست 
هیان ماه‌من تاهاه کردون 
گرخود همه‌عیبهاً بدین‌بنده دراست 
آ نی | که‌جای نیست‌همه‌شهر جای‌اوست 
بخندیه و گت این نه شکل منست 


پشه چو پر شد بزند پیل را 


> > 


> 


(جلال | لدین مولوی) 
بر گر بادان و گازد آفتاب 


رس 

خواجه در فکر نتش ایوانست 
(سعدی) . 

تفاوت از زمین تا آسمانست 

(سعدی) 

هر عیب که سلطان بیسندد هنراست 

(سعدی) 

درویش‌هر کجا که‌در آیدسرای اوست 

جح (سعدی) 

و لیکن تلم درد کف دشمنست 

(سعدی) 

با همه تندی و صلابت که اوست 

(سعدی) 


جوابست ای برادر این نه جنگست کلوخ انداز دا پاداش سنگست 
نا تست (سعدی) 
ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی کین ده که تو میروی به‌تر کستانست 
(سعدی) 

پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است 
تربیت نااهل داجون گردکان بر کنبداست. 


اد زد (سعدی) 
درهر که‌بنگری بهمین درد مبتلاست يك‌دل ندیدهام که زعشقت کباب نیست. 
(حاض) 
۲ ندم که دل بعشق دهی خوش‌دمی بود در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 
(حاظ) 
فر یب جهان فص وفشست سحر ئا چه زایدشب | بستنست 

(حافظ) 

هر چه هست از قامت ناسازبی‌اندام ماست 
۱ ورنه تشریف تو بربالای کس کوتاه نیسته 
6 ۳ گت (حافظ) 
دو لت آنست که‌بی‌خون دل آیدبکنار ورنه‌باسعیوعمل با غ‌جنان‌اینهمه نیست. 
(حافط) 


هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو 
گرو بنه وحاجبو دربان در این‌در گاه نیست. 
در طریقت هر چه پیش سالك آید خیر اوست 


در ضراطالمستتيم ای دل کسی کمراه نیست. 


مه شم (حافظ) 
تو پندادی که بد گو رفت‌وجان برد حسابش بارامالکاتین است. 
(حانط) 

دور مجنون گذشت و نوبت ماست: هر کسی پنجروزه نوبت اوست. 
۴ 9۲ (حافط) 


۰۸ 


در امثال 


شدم بدریا غوطه زدم ندیدم : نا بخت منشت‌این کناه‌دریا نلست 
مت (فردوسی) 

نه‌بینی که لکد سام آمدست جوان است و جویای نام آمدست 
(فر دوسی) 

چنین است رسم سرای درشت 7 برزین گهی‌زین بیشت 
(فردوسی) 

کدی تم ان ترلکس دستمی است ده نت ای زر یت 
اد برد (فرددسی) 


دلی که عاشی صابر بود هگر سنگ است 
ز عشق تا به‌صبوری هزاد فرسنگ است 


جد د زد ) 

گوشا گر گوش تووناله! گر نالْمن آنچه البته بچائی نرسد فریاد است 
اد (ینمای جندقی) 

دست بیچاره چون بجان نرسد جاره جز پرهن دریدن نیست 
زد اد (سعدی) 

به دندان می ناب و معشوق مست خدا میر‌سانه ز هر جا که هست 
اد > و ) ۲ 

تیان اه تا" طاه کرو ون تفاوت از "ذمی "تا آسماشت 
لد (نیازی صفوی) 

پرسی که تمنای توازلمللبم چیست؛ آنجا که عیانست چه‌حاجت‌به‌بیا نست 
و (زر گر اصنهانی) 

بر بخت دزد می‌ومحتشبزذ یر گذ هلت رسیده بود بلاگی دلی بخیر گذشت 
(جمالا لدین عبدالرزاق) (آصفی هروی) 

اندکی پیش" تو کنتم غم دل ترسیدم کهدل آزرده‌شوی‌ور نسخن بسیار است 
اد (ذوقی تر کمان) 


۰.5۹ 


بخش شستم 


هزاد نقش بر آرد زمانه و نبود یکی جنانکه‌در آگینه تصور ماست 
درد (انوری آبیوردی) 
تا مثزل آدمی سرای دنیاست کارش‌همه‌جرمو کارحق لطف و عطاست 
خوش‌باش که[ نسراچنین‌خواهد بود الی که نکوست از بهارش پیداست 
داد (شیخ بهائی) 


يك دو دوزی پیشوپس شد ورنه از جور سپهر 
برسکندد نیز بگذشت آنچه بر دادا گذشت 


دج ۴ (دو لتشاه قاجاد) 
رشته‌ای بر گردنم افکنده دودست میکشد هر جا که خاطرخواه اوست 
برد (سلمان ساوجی) 
مرو بهند برو یاخدای خویش‌ساز بهر کجا که روی آسمان‌همین رد نگست 
دب لد ) 1 


خی ازکی حوشگذرد وداک حص کت 
ور بتاخوش گذرد نیم نفس بسیاد است 


زد ود (حسن بیگک دفیع) 
ای شود ای سا معاد حرمانه مستان تا ۳ 
زد ۲ ) ( 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنجروزه نوبت اوست 
لد (حافظط) 
گر ما متصریم تو دریای رحمتی عذریکه مرود بامید عطای تست 
زد ) 1 


ما که مخموریم جام می بیادان کی رواست 
تا چراغی خانه دا باید بمسجد کی‌رواست 
ود («ساوا/ 
۷۰ 


در امثال 
ددجبین این زکشی نور رستگاری نیست 
یا خطر! ازو دور است يا کناره نزدیکست 
> اد ) 
درد نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است 
اد اد ) ( 
گر نخل وفابر ندهد چشم‌تری هست ادیش در بت هید تمری هست 
رد ماد (عرفی شبرازی) 
کت ادن در ی ی کی تا سامت 
گفتم که الف گفتد گر هیچ مکوی درخانها گر کس است یکحرف پساست 


عد اد (عزالدین محمودکاشی) 
عاول به‌کناد آب تا پل میجست دیوانه با بررهنه از آب گذشت 
مد (سایر مشهدی) 


بداصل گداچوخواجه گردد نه‌نکوست مغرور شود نداند از دشمن دوست 
کی ارات ی ی رو ان رک 





اد اد (بابا افشل کاشی) 

دد جهان پیل مست بسیار است دست بالای دست بسیار است 
زد اد برد ) 1 

عدو شود سبب خر | گر خداخواهن خمير مایه دکان شیشه گر سنگست 
۱ در (دحید قزوینی) 
داستی خاتم فروذه بواسحتی خوش‌در خشید و لی دو لت‌مستعجل بود 
(حافط) 

ستم از غمزه‌میاموز که‌درمذهپ عشق مرعمل‌اجریوهر کرده جزائی‌دارد 
(حافظ) 





کی 


۱ 


با خرابات‌نشینان ز کرامات مادف هرسخن جائی و حرنکته متامی‌دارد 














(حافظ) 

خوش گر فتندحریفان‌سروز اف‌ساقی گر فلکشان بکذارد که قراری گر ند 
(حافظ) 

خوش بود گررمحك تجر به آید بمیان تا سیه روی شودهر که‌در ادغش باشد 
(حافظ) 

بگذرد این دوز گاد تلخ‌تر از زهر باد د گر دوز کاد چون شکر آید 
عت (حافنا) 

بس تجربه کردی‌دداین‌دار معافات ‏ با دردکشان مرکه درافتاد برافتاد 
سس (حافظ) 

فیض روحالمدس ار باز مدد فرماید د گران عم بکنند [ نچه‌مسیحامیکرد 
(حافط) 

شهر خالیست ز عشاق مگر ازطرفی دستی از غیب برونآیده کاری بکند 
(حافظ) 





مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 
قضای آسمانست این و دیگر گون نخواهد شد 








(حافظ) 

خون‌دلو جام‌می هرك بکسی‌دادند در دایره قسمت اوضاع چنین باشد 
۳ (حافط) 

سیل سرشك ما زدلش کین بدر نبرد درسنگ‌خاده قطره بادان اثر نکرد 
هش 4 (حافظ) 

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یارب متّاد" آنکه کدا معتبر شود 
(حافط) 


و 


در امثال 
قومی بجده جهد گر فتندوصل دوست قوم دگکن حواله بتعدیر میکنند 


دج ید (حافظط) 
کشته از بسکه‌فزو نست کفن نتوان کرد فک خورشیدقيا مت کن‌وعریا نی چند 
د ع و (نظیری نیشابودی) 
اقبال خسم هر چه‌فزو نترشود تکوست ‏ فواره چون بلند شود سرنگون شود 
دج مد ) 1 
تا پریشان نشود کار بسامان نرسد شرطعشقست که تا این نشود آن‌نشود 
دزد (عبدالباقی کرمانی) 
وفا بوعده نکرد از هزار يك آری هزار وعده خوبان یکی وفا نکند 
دزد (فرخ خراسانی) 

گفت پینمبر باداز بلند با توکل ذانوی اشتر ببند 
سس (جلال| لدین مولوی) 
چون قضا, آید طبیب ابله شود و آن دوا درتفع خود گمره‌شود 
۷ (جلالا لدین مولوی) 

نیم جانیست تحفه درویش ند تسوا زهمن دار 
اد (دحشی بافتی) 
پامال پشت پای تو شد روی آفتاب آنانکه منکر ند بگو دوبرو کنند 
را رد (ملاشانی تکلو) 
منت قتل از رقیبم بازمی‌باید کشید . بختبدین کز اجلهم‌نز مبایدکنید 
اد با (احلی شیر ازی) 


گذار عارف و عامی بداد میافتاد ااگر برای‌مجازات جوب‌دادی بود 

(عارف قزوینی) 

نام تو گشته ورد زبانم ولی چه‌سود شرین دهن بگفتن حلوا نمیشود 
اد (عارف قزوینی) 
۳۳ 





بلا ندیده دعا را شروع باید کرد علاح واقعه قبل از وقوع باید کرد 


اد ) 1 
متشه نت : گرد باید که هر آنکه هست گیرد 
درد (وصال شیر ازی) 


تا صبح قنا سهل سهیلش بکه باشد تا شام قدر دجعت ومیلش بکه باشد 
ددیزم‌وصالش حمه کس‌طالب دادم ریاد کر موه ۱۳ 


اد (دو لشاه قاجاد) 
تشر دس عسربدد. م موی ی عسانس تور 5 ۱ 
و ) 1 


بعد از این لطف‌تو با من بچه ماند دانی 

نوشدادو که پس‌از مر کت به سهر اب دهند 

دج جرد ) ِ 
دیوانه‌چو دیوانه ببیند خوشش آید مجنون‌چو سیه‌دانه ببیند خوثشآید 
ع عد ) ۱ 
تا دور فلك گرد زمین خواهد بود با ال دلش همیشه کین خواهنا بود 
با شیوه بیداد قرین خواهد بود تا بود چنین بود و چنین خواهدبود 
ع ود (سلطان‌محمدصدقی استرابادی) 


هر چه نصیب است نه‌کم میدهند ود نستانی به ستم میدهند 


مد ) ( 

هر که دا ميل خم ابرو بود دوبرو بودن به از پهلو بود 
زد زد ) ) 

چو از داستی بگذری خم بود چه مردی بودکززنی کم بود 
(سعدی) 
هر که نان از عمل خویش خورد منت را ایا ۳ 
-_ حصک (سعدی) 


۰۱ 


در امثال 


تابرده دنج گنج میسر زمیشود 
درویش و غنی بنده این خالك در ند 
منشین ترش از گردش ایام که صبر 
حریف مجلس‌ما خودهمیشه دل‌میبرد 
خدا کشتی آنجا که خواهد برد 
خرج که از کیسهٌ مهمان بود 
توا کی اتید ورن 
اندك اندك بهم شود بسیار 
چو به گشتی طبیت اذ خود میاذاد 
منه بر دوشنائی دل به یکباد 


گر بگویم که‌مراحال‌پریشانی نیست 


> 9 


مزدآن گرفت‌جان برادر که‌کار کرد 
(سعدی) 
محتاج تر ند 
(سعدی) 
تلخست ولیکن بر شرین دارد 
(سعدی) 

علی| لخصوص که پرایه‌ای براو بستند 
(سعدی) 

۳۹ تااحدا ام ی بت درد 
(سعدی) 


آنانکه غنی ترنه 


حاتم طائی شدن آسان بود 
(سعدی) 

بنده باید که حق خود داند 
(سعدی) 

دانه دانه است غله در انباد 
(سعدی) 
که بیمادی توان بودن د گس باد 
(سعدی) 

چراغ از بهر خاموشی‌نگهداد 
(سعدی) 
ر نگ رخساره خبر میدهدازس‌ضمیر 


(سعدی) 


رم 


چنین نماید شمشیر خسروان آثار چنین کنند بزد گان‌چو کردیاید کار 


برد (عنصری) 
شنیده‌ای که کلاهی چوبرهوا فکنی مزارچرخ زند تا دسد دوباده بسر 
مد مد (قاآنی شیرازی) 
ای ذمین بر قامت دعنا نگر زیر پای کیستی بالا نگر 
مد زد (شیخ کمال دیلمی) 
سخن سربسته گفتن با حریفان خدایا زین معما پرده بردار 
جرد + ( حافظ) 
تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهه باز 
(سعدی) 
آنکه در بحر قلزم است غریق چه تفاوت کند ذ باداش 
د عد اد (سعدی) 
دلر بائی‌همه آن نیست که‌عاشق بکشند خواجه [ نست که باشد غم خدمتکارش 
داد و (حافظ) 
فرستاده گفت ای خداونده دخش بدشت آهوی ناگرفته مبخش 
دا اد (فردوسی) 
من گنگ‌خواب دیده وعالم تمام‌کر من عاجزم زگنتن‌وخلق ازشنیدنش 
بدا (موّید هندی) 
تو پالك باش‌ومدادای‌بیادراز کنن‌باك ند جامة ناپاك کازدان بر سنکه 
> جر (سعدی) 
پای ما لنگست و منزل بس دداز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل 
۳۳ (حافظ) 

با مکن با پیلبا نان دوستی یا بنااکن خانه دا درخورد پیل 
دج (حافظ) 


3۹ 


در امثال 


گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر ترا چه حاصل 
(سعدی) 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل جو پر شد نشاید گذشتن به‌پیل 
۲ لسسحصس (سعدی ) 
"گر حانه محتر است و تارنكت بر دیدء روشنت شانم 
دید (سعدی) 
ما ز یادان چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم 
#۹ (حافظ) 
جالخواهم‌زدن‌ایند لق‌ریائی جکنم روح راصحیت ناأجنس عذا بیست لیم 
5 (حافظ) 
سخن درست بگویم نمیتوام دید که‌می‌خور ندحر یفان‌و من نظاده کنم 
اد مدع (حافظ) 
هفت شهر عشق را از کلیس ما هنوز اندر خم يك کوچه‌ايم 
دج برد (مو لوی) 
داغ عشق تو ز اندازه ما برونست دستی ازدود براین | تش‌سوزان دادیم 
د رد (صائب تبریزی) 
تا تو مرادمن‌دهی کشته مرافر آق‌تو تا توبداد من‌رسی‌من بخدارسیدهام 
اد مد (دهی معیری) 
ابلیس کی گذاشت که ما بند گی کنیم یکدم نشد که بی‌س‌خرزند گی کنیم 
اد ما ۱ ( 
باز آمدند و خرمگس طبع‌ها شدند یکدم نشد که‌بی‌س‌خرز ند گی کنیم 
ددع ) 1 

ما دا ز تو هیچ پای کم نیست ای چرخ]بگرد تا بگردیم 
اد (یوسف خوانساری) 


۹ 


بحش شصنم 
امیدواد بود آدمی بخیر کسان مرا بخیر توامیدنیست شرمرسان 
(سعدی) 

کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن 

مدع (سعدی)؛ 
زلیخا گفتن و یوسف شنیدن شنیدن کی بود مانند دیدن 
ددع ) / 
حسد چه‌میبریایدل بکشتگان غمش توهم بمطلب خود میرسی‌شتاب مکن 
زد زد (مير میران) 


موقوف التفاتم تا کی دسد اشارت از دوست يك‌اشارت از ما بسر‌دویدن, 
زد زد (همام تبر یزی) 
بدخل و خرج خود هر دم‌نظر کن چودخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
جرد ) 1 


گردش‌چرخ بد و نيك زهم نشناسه آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو 


زد و (صائب تبریزی) 

از مکافات عمل غافل مشو کتقان گنل مد وید حر ۳ 
مد ) 1 
بلیل بباغ و جغد بویرانه ساخته هر کس بقدرهمت‌خودخا نه سا خته 
زد زد (حلالی جنتائی) 

مکن باور سخنهای شنی‌ده شنیده 1 بود مانند دیده 
دب زد (ناصر خسرو) 
مقصود من‌از کعبه و بتخانه توئی تو متصود توئی کعبه و بتخانه بهانه 
بد زد (شیخ بهائی) 


۰۸ 


در امثال 


در کوی‌تومعرو فو ازروی‌تومهجور گر کک دهن آالوده و توسف ندریده: 
«چچ ۳ (سعدی) 
ما از تو بغیر ازتو ندادیم تمنی حلوا بکسی ده که محبت نچشیده 
(سعدی) 
۹ کز حکیم دوشن رای پر نیاید درست تدبیرعه 
گاه باشد که کودك نادان لا ی خدف نانک ترا 
(سعدی) 

اس لاغر میان بکاد آید روز میدان نه گاو پروادی 
۳ (سعدی) 
تاک رن کت هیند د ردرای ز رحمت گشاید در دیگری 
سس (سعدی) 

از بدان نیکوئی نیاموزی تکنه گر کك پوستین دوزی 
اد مد (سعدی) 
بهر جم نکه‌رسیدی گلی بچیند 9 ببای کل منشین [ نقدد که‌خوار شوی 
اد (عبدا لعزیز تر کستانی) 
رومسخر گی پيشه کن‌ومطر بی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی 
لد (عبید زاکانی) 
دنیا و آخرت بنگاهی فروختيم سودا جنین خوشست که یکجا کند کسی 
اد (قصاب کاشی) 
چشم 1۳۹1 قد رعنا درخ زیبا داردی ] نچه‌خو بان همه دار ند توتنها داردی 
مد لد ) 

خوبرویان گشاده رو باشند تو که رو بسته‌ای مگر زشتی 
ددع ) 


۱- سبك خرامتر از باد درچمن بگذد 
۹ 


تمیباید در اول داد دل بر طقل هر جائی 
جرا عاقل کند کاری که باز اه خن 
دزد زد ) 1 

ز لیخا مرد آزین‌حسرت که یوسف گشت:ز ندانی 

چراعاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی 
جرد ) ۲ 

به‌يك کار خطا آنسان بود کی در رحمت 
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی 
) ( 


۳ 


مایحقات و اضافات 

درین بخش صائد و غزلیات و قطعاتی از نظر خوانند کان کرام 
میگنرد که در موضوعپای چم آوری شده کاب نبوده و از طرفی هم 
حبف نود صرف نظر کت کر جه اه انتخاب از سن دواوین شعرا۶ ۳ 
سرمایهٌ ادبی مزجات من کاری بس دشوار بود ولی امید است پاره‌ای از 
آنبا مورد بسند خاطر نا بر من خرده تک اگر 
در بین این اشعار ترجیع بند معروف هاتف با تر کیب بند وحشی بافقی 
ده نمشد علت ۱ ست که در بخشپای شصت با نه در آموضوعیای‌متتلفه 


درج شده است . 





۳ 


ملحتا 


ت 


دو دوست باهم! گر یکد لند ددم 
ور اتنأق نمایند و عزم جزم کنند 
مثال آن بنمایم ور ز مهرءة نرد 
ج لی‌دومهره‌چوعم پشتکد گر گردید 


و اضافا 
بت مرت 


ت‌ 


هزار طعنهٌ دشمن به نیم جو نخر ند 
سزد که حلته افلاك دا ز هم بدرند 
یکان یکان بسوی‌خانه راه می نبررند 
د کر طیا نجةٌ شش‌دا بهیج‌رو نخورند 


ابوالعلاء گنجوی 


جا دادمش که گردد از اغیار نا بدید 
از چشم من بر آمد و بر دوی من‌دوید 


عمری بچشم خو یشتن از روی مردمی! 
چون‌طفل‌اشك عاقبت آنتوخ شوخ چشم 


ابوحذيفة اسکافی 


شاه چه دل بر کند ذ بزم و گلستان 


آکیشت که زکوید تر امگر نخوردی می 
باده‌خور و ] نچنان‌مخور که به آ خر 
شاه چه‌دا ند که‌جیست‌خوردن وخفتن 
مار بود دشمن تو بر کنّ دندانش 
از عدو آنگه حذرنما که‌شود دوست 
شاه جو بر خود قاری کندر است 
مأمون آنك اذ ملوك دولت اسلام 
جبهٌ از خز بداشت بر تن چندانك 
مر ندما دا اذ آن فزود تمجب 
گفت ز شاهان حدیث ماند بأقی 


ِ‌ 


شاه چو بر خز و بز نشیند و خسبد 
ملکی کانرا بدر ع گیری و زوبن 
جون دل لشکر ملك نگاه ندارد 
گر چه شود لشکری بسیم قوی دل 
دار نکو مر پزشك را ۲ 


آسان آدد بچنگ مملکت آنان 
می خور و دادطرب ز بستان بستان 
زو بشکیبی چه شر خاده ز پستان 
وینهمه دانند کودکان دبستان 
زو مشو ایمن اگرش باشد دندان 
از مغ ترس آنزمان که گشت‌مسلمان 
غول بدردش تا به بند گریبان 
هر گز چون او ندید تازی و دهقان 
سوده و فرسوده گشت بر ویو خلقان 
کردند از وی سوّال از سبب آن 
در عرب و در عجم نه توزی و کتان 
بر تن اد بس کران نماید خنتان 
دادش نتوان به آب حوضو بریحان 
در که ایوان جنانکه در که میدان 
آخر دلکرمی ببایدش از خوان 
تات نکو دارد او بدارو و درمان 


در شکایت ازخاقانی که اک او بودم آگفته است. 
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ملحقات و اضافات 


ابوعلی تینا سبح ال ریس 
کف و متی #کزااف و آسان نبود محکمتر از ایمان من ایمان نبود 
در دهر چو من یکی و آنهم کافر پس در همه دهر يك مسلمان نبود 


ای کل رال تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی دا حل 
یرون جستم ز قید هر مکر و حیل هر بند گشاده شد مگر بند اجل 
احمدی بختبانی 


قطوه < 


کلب کرد زر تاک بلند کی روبه اندر دیارد حلب 
نگه کرد هرسو در آغوش رز فرو خفته دوشیز گان عنب 
یکی خوشه انگور دخشنده دید فروذان چو پروین بهنگام ش 
یکی عقد بر گردن تاك دید درخشنده چون بر فلك ذوذنب 
روانش بفرسود اذ دنج دراه برون غرق آب و درون ملتهب 
بحیلت همی خواست آرد بدست ی خوشه زانمیوة منتخب 
و لیکن از آن جایگاه بلنه چو کوتاه میدید دست طلب 
به‌پیچید برخویش‌و شد خشمگین بدندان لب خود گزید از غضب 
ز نومیدی او را زبان شد دراز بدشنام بگشود آنگاه ك 
ککفاه زین ترش غورء جا نگوای و رو و 
پسوزد اذ آن جسم و کاهد دوان فزاید وزان رنج و زاید تعب 
حرام است آبش بفتوای شرع شنیدم چنین اذ فقیهی عرب !۱ 
جنان خوا نده ام در حبیب | لسیر جنین دیده‌ام در مروج | لذهب 
دا > 
فرومایه مردی بخواند از حسد ادیبی "گرآنمایه دا بی ادب 
ادب چون در او مرد دانا ندید تایه ن وکفتا رش 2 ها کرت 
چنین است آئین نابخردان « ز بد گوهران بد نباشدعجب» 
مجوی از فرومایگان مردمی که از شاخ حنظلل نچینی دطب! 


۳ 


ملحقات و اضافات 

ادیب بیشاودی 
کر ۳ گلزار تست که جیننده دا زان دوصد خار نیست 
منه دل اک نب حمان جهان را جو کنتار رکرداد رنست 
مشو غره بر عهد و زنهار وی که نزديك وی عهد و زنهار نیست 
فرد بند حننده لباز . کل که‌این بدکنی,دا, ذکس(عاد نیست 
اند اد بم‌کووای مات بدکیر کم نار تس 
گهی یر گون گه چودوشن چراغ جز این دو جهانرا دگرکار نیست 


دراز است طومارد گردون و ليك تگارش بجز درد و تیماد نیست 

ازین پرده برون سراپرده ایست مرا .و ترا اندد آن بان تست 
ادیب نیشابودی 

عازن تا شدای ز آستینی که بدو دست فتیری نرسد 
آذد بیگدلی 

تا کی بدرت نا لیم هر شب منو دربا نها آنها ز فنان من من از ستم آنها 

دامان توام شاید از سعی بدستآید ليك [۰ که میباید زد دست بداماتها 

مرا عجز و ۳9 بیداد دادند بهر کس هرچه باید داد دادند 

گران کردنة گوش کل‌پسآنگاه به بلبل رخصت ‏ . فریاد دادند 


بعدا زاین ای‌مدعی‌جون بر درجا نان‌روی منهم آیم از قفا و ایستم پهلوی تو 
یا ترا بینند و بکشایند در برروی من يا مرا بینند و نگشایند دربرروی‌تو 
این مزدقاصدیست که آیدز کوی‌تو کو را دوباده باز فرستم بسوی تو 
هتکن ببهوده تکلیف می و معشوق زاهد را 


مک امتحا نش کر ده‌ام آدم گرد 

ازدقی هروی 
گرشاءدوشش خواست‌ده يك نقش افتاد۱ حان ظن نبری که کعبتین داد نداد 
آن نع که کر دء بود شاحنشه باد در خدمت شاه روی بن خاد نهاد 


۱- درموقعیکه طغا نشاه سلجوقی نردمیباخته فعقط دومهره در خانه شش 
داشته دد موقع دیختن کعبتین دوثش خواسته دوخال آمده ازدقی هروی در 
مجلس حضورداشته فی| لبد بهه سروده . 

۲ 





ملحقات و اضافات 
اصلی دماو ندی (بابا) 


خلاصی نیست اصلا حیچکس را ازین جام و انین ساقی اذزین می 
آفر ین اصفیهانی 


ز کشتیم خبری نیست آنتدد دانم که تخته‌پارء چندی بساحلافتاده‌است 
افسر سپز وادی 
اين کاخ که میباشد گاء ازتو و گاء ازمن 
جاوید نخواهدما ندخواهازتو و خواه‌اذمن 
گردون جو نمیگردد بر کام کسی ش تک 
وک بودمهر ازتو و ماه از من 
گرهیچ نبازی باز چون هیچ نخواهی برد 
ر نجی‌زچه‌زرن‌شطر نج‌فر زین زتوشاه ازمن 
کبکی به هزاری گفت پیوسته بهاری‌نیست 
این خنده وافنان جیست گل‌ادتو گناهاذمن 
با خویش در افتادیم تا مك ز کف دادیم 
آزجنگ زان شادیم داد از تو و آه ارام 
نه تاج کیانی ماند نه افس ساسانی 
افس ز چه نالانی تاج ان تو کلاه از من 
اقمال لاهوری 
من‌کیم ؛تو کیستی ؟ عالم کجاست؟ در میان ما و تو دوردی جراست ٩‏ 
من چرا دربند تقدیرم بگوی؟ تو نمیری من چرا میرم بگوی ! 
سحر میگفت بلبل باغبان دا درین گل جز نمال غم نگیرد 
به پیری میرسد خاد بیابان ولی گل چون جوان گرددبمیرد 
۲"گاه قاجاد 
پا را باحتیاط نهد بس درت نسیم از بس شکسته شيشة دلها بکوی تو 
5 


ملحقات و اضافات 


۲ که شیر اک 
ز سوز شمع حرفی در میان نیست حدیث از سوزش پروانه کردند 
امامی هر وی 
در خواب‌شب‌دوشن‌من باشراگفتم کای یکسره معنیتان با لفظ بهم ددسی 
شاعر زشما بتر شعران که نیکوتر از طایفه تاذزی وز انجمن فرسی 
آواذه بر آوددندیکردیه همه گفتند فردوسی دشهنامه شهنامه و فردوسی 
امیر خسرو دهلوی 
گر تو ذبهر کشتنم جرم درو غ‌مینهی حیف بود زبهرجان‌دعوی بیگناهيم 
امیر معزی سمرقندی 
توانگریهجوانیو عشقو بوی بهاد شراب‌وسبزءو آب روانو روی نگاد 
خوشت‌خاصه کسیر | که بشنود بصبوح ز چنگ نالهٌ زبر و ز مرغ ناله‌زاد 
ای ماه چو ابروان یادی گوئی! یحو کات شهریاری وویا 


نعلی زده اذ زد عیاری گوگی بر گوش سپهر گوشواری گوئی 
نز لف مشکبار بر آنروی‌جون‌بهاد گر کوته‌استکوتهی ازویعجب‌مداد 
شب در بهاد میل کند سوی کوتهی نز لف‌چون‌شیست‌بر آ نروی‌چون‌بهاد 
در زیر آن‌دوسنبل مشکین نهفته بود آن عادین همچو سمن‌زار لاله‌زاد 
لختی از آن‌دوسنبل مشکین بکاستنه تا گشت لاله‌زارو سمنزارش آشکاد 
آنزلف کز درازی با دوش‌بود جفت کوته‌شدازبریدنو با گوش گشت یار 
گر بودجفت گوش‌چرا گشت یاد گوش با کوش‌بارچون شد گر نیست گوشواد 
گفتم دسن کنم‌من‌از آنزلف تا کمر دل بر کشم زچاهزنخدان آن نگاد 
بامن‌ستیزه کردسرش دا بریده کرد گفتا برو دل‌اذچه‌من بی‌رسن بر آد 
در پیش گوش‌اوسرز لفش‌حجاب‌بود برداشت او حجاب سر زلف تا پداد 
تا بی‌حجاب‌شر من آید بگوش او در جشن سال گردش‌سلطان روز کار 








۱- در حضور ملکشاه سلجوقی درموقع‌دیدن حلال ماه‌نو فی‌البدیهه سروده. 
1 


ملحقات و اضافات 


اتودی ابیوردی 


« مدح سلطان سنجر» 


گر دل و دست بحر و کان باشد 
شاه سنجر که کمترین خدمش 
من نگویم که جز خدای کسی 
ک از دای ودایتت شبوروز 
رایتت داذها کند . پیدا 
رای تو فتنه‌عا کند پنهان 
در جهانی و از جهان پیشی 
روز هیجا که از ددخش سنان 
هم عنان امل سبك گردد 
ری اک ص که 
اشك بر درعهای سیمابی 
هر مصافی که اندد آن دو نفس 
صد قرآنوحش‌وطیرداپس از آن 


دل و دست خدایگان باشد 
در جهان پادشه نشان باشد 
حال گردان و غیب دان باشد 
دو اثر در جهان عیان باشد 
که ذ تقدیر دد نهان باشد 
که چو اندیشه بیکران باشد 
همچو معنی که در بیان باشد 
وک ۳ اکسوت دخان باشه 
هم رکاب اجل کران باشد 
ان پس بت کمان باشد 
نسخهٌ دراه کهکشان باشد 
تیغ دابا کفت قران باشد 
قلك از کشته میربان باشه 


ایرج ( جلال المما لك ) 


قصه شنیدم که بوالعلی بهمه عمر 
درد مرض موت با اشاده دستور 
خواجه‌چو آن‌طیر کشته‌دیدبر ابر 
گفت بطیر ازچه‌شیر شرزه نگشتی 
مر گبرای‌شعیفامر طبیعی است 
عاشتی محنت بسیاد کشید 
نشده از کال دوش سیراب 
نازنین چشم بشط دوخته بود 


لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد 
خأدم او جوجه را بمحضر او برد 
اشك تحسر ز هر دودیده بینشرد 
تا نتوانه کست بخون کشدوخورد 
هر قوی‌اول شعیف گشت‌سبس مرد 
تا لب دجله بمعشوقه رسید 
که فلك دسته گلی داد بآب 
فاد غ از عاشق دلسوخته بود 


ملحعات و اضافات 


دید در روی شط آید بشتاب 
گفت وه وه چه کل زیبائیست 
حیف ازین کل که‌بردآب او را 
زین سخن عاشق معشوقه پرست 
خوانده‌بوداین مثل آن مایة ناز 
خواست کازاد آکتد از نندس 
گفت رو تا که ز هجرم برهی 
مورد نیکی خاصت کردم 
بادی آن عاشق بیچاره چو بط 
دید آ بیست فراوان و درشت 
دست و پائی زد و گل دابربود 
گنت کی آفت جان ستبل تو 
کی تس سس یت 
جز برای دل من بوش مکن 
خود ندانست مگر عاشق ما 
عاشقان دا حمه گر 


آب برد 


نو گلی جون گل دویش شاداب 


ایق دست چو من دعنائیست 
کند از منظره نایاب او را 
جست در آب چو ماهی از شت 
که نکوئی کن در آت انداز 
اسم گل برد و در آب اقکندش 
نام" بی‌مهری ین "هن" نوی 
از غم خویش خلاصت کردم 
دل. بدریا زدو افتاد بعط 
بنشاط آمد و دست از جان‌شت 
سو ی دلدارش پرتاب نمود 
ما که رفتیم بکی ان کل انز 
اد ای که کدشت اس ۱ 
عاشق ح فر موش مکن 
که ز خوبان نتوان خواست وفا 


خو‌برویان همه را خواب برد 


برباد خراسانی 


ای دیو سپید پای در بند 
از سیم پس یکی که‌خود 
تا چشم بشر بیندت روی 
تا وادمی از دم ستوران 
با شر سپهر بسته پیمان 
جون کشت‌دمین از جوّر کردون 
پنواخت ذ خشم بر فلك مشت 
روز گاری 


تو مشت درشت 


7 دماو ند 4 


۰۸ 


ای کنید ,کیتی ای دمادنه 
ذز آهن بمیان یکی کمربند 


بنهفته بابر چهر دلیند 
وین مردم نحس دیو مانند 


با اختر سعد کرده بیو ند 
جونین خنه و خموش و آوند 
آن مشت توگی تو ای دماونه 


از گردش قرنها پی افکند 


ملحمّات و اضافات 


ای مشت زمین بر آسمان شو 
نی نی تو نه مشت روز کاری 
تو قلب فسردءٌ 


ذهینی 

تا ی تت ‏ رگ شین 
شو منفجر ای دل زمانه 
خامش منشین سخن حمیکوی 
انش دل هنته داری 

بر ژرف دهانت سخت بندی 
من نند دهانت بر کسام 


ال آاکین. , طل بردن فرستم 
من این کنم و بود که [ید 
آزاد سوت رت ۳ 
خالک زو اکن رد و( 
دذ برق تنوده‌ات تا بد 
ای مادر سر سپید بشنو 
از س بکش آن سپید معجر 
بگرای چو اژدهای گرزه 
از ناد سیر" و کاز گو گرد 
از آتش ه حلق مظلوم 
ابری بفزست بی سر ری 
بشکن در دوزخ و برون دیز 
توت که ند اد 
۶ 


چونانکه بشادسان پمپی 
بفکن ذ پی این اساس تزویر 


بر , وی بنواذ ضربتی چند 
اف کیت بي رن کلیک ترر 
ی توت اک 
کافود بر آن ضماد کردند 
و آن آتش خود نهفته مپسند 
افسرده مباش خوش همی خند 
سوزد جانت بجانت سو‌گند 
بر بسته سپهر ریو 7 فند 
رد کات بت 


" از بند 
درگ له سورد آن دهان بند 


نزديك تو این عمل خوش آبند 


ما نندءٍ دیو جسته از بند 
از نود و کجور تا نهاونه 
ذ اللرن اشعه تا بالونه 


این پند سیاه‌بخت فرزند 
پنشین بیکی کبود اورند۱ 
بخروش چو شرزه شیر ارغند۲ 
از دود و حمیم و بخره و گند 


اد شعله ‏ (کنفر 


خداو ند 


باداش ز هول بیم و تر فند * 
بلدافنه ی کفری ند 
صرصر شرد عدم پراکند 
ی و 


بگسل ز هم این نژاد .و پیوند 





۱ اورنگ ۲- غر نده۳- دوزخ *- دهشت و وحشت ۵- مکافات بدی. 


۹ 


ماحتّات و اضافات 
بر کن ذ بن این بتا که باید از دیفه بنای ظلم بیکند 
زین بیخردان سثله بستان داد دل مردم خردمند 


( کیهان اعظم ) 


بامه نو زهره تابان شد ز چرخ چنبری 

جون نگین دانی جدا از حلته انگشتری 
راست چون نیلوفر بشکفته در سطح غدیر 

سر زدند انجم ز سطح گنبد نیلوفری 
گفتی از پنکه برون جستند رب‌النوع‌ها 

با کمرهای مرصع با قباهای زردی 
برق انجم در فنای تبره گفتی آتشست 

پاده پاده جسته دد نیلی پرنه شعتری 
کهکشان هت هم بیچیده گردون برمیان 

دیبهی زربفت زیر شعری خاکستری 
تافته عتد پرن نزديك راه کهکشان 

عمچو مجموعی گهر پیش بساط گوهری 
يا یکی آویزه‌ای زالماس کش گوهرفروش 

کرد اندر دست و بگمارد بچشم مشتری 
آسمان تابنگری ملکست و آفاقست و نقش 

حیف باشد گر براین آفاق و انفس‌ننگری 
مردم چشم تو زین آفاق و انفس بگذرد 

خودتو مردم‌ش و کزی نآفاق وانفس بگذدی 
سرسری بر پا نگشتست این بنای باشکوه 

مان‌وهان تا خود نیندادی مرآ نراس‌سری 
هست کیهان پیکری هشیار و ذرات ویند 

این همه اختر که بینی" بر سبهر چنبریه 

۰۳۰ 


ملحقات و اضافات 


ذره‌ای از پیکر کیهان بود جرم زمین 
با همه زور آنمائی با همه مهناوری 


جرم غبراذره و ماو تو ذرات دییم 

کرده یزدانمان پدید از راه ذره پروری 
باز اندر تککر ما و تو ذرات درک 

هست و هر يك کرده ذرات‌د گر دا پیکری 
بین ذرات وجود ماست از روی حساب 

فسحتی کآن هست بين ما و مهر خاوری 
پیکر کیهان اعظم نیز بيقك ذره‌ایست 

زآن‌مهین پیکر که‌هم جزو یست‌زین‌صنعتگری 
اینهمه صنعتگری‌ها ای پسر بهر تو نیست 

چندازین نخوت‌فروشی چنداذین مستکبری 
تو بچشم اندد نیائی پیش ذدات وجود 

ای سر اسر شوخ چشمی ای همه خیرءسری 
تيك پنگن تا جرا پیدا شدند این اختران 

گر بدانستی توانی دعوی نيك اختری 
عشق آنش زد نخست اندر نخستین مشعله 

مشله ان شئله شه بر کر ۱درکستر ی 
عشق همت بود از همت حرأزت شد بد ید 

وآن حرادت کرد در کالای کیهان اخگری 
ی ی کرو و تاش در فکند 

هم در اول دور سرها خیره ماند ازداودی 
آختران جستند اندد این فضای بیفروغ 

همچو آتغپارگان "در دک آهنگری 
آذیکی نبطون شد] ندیگر اورا نوس آن ذحل 

و آند گر بهرامو آن‌يك تیرو آن‌يك مشتری 

۳۱ 


ملحتات و اضافات 


ون 5 ان بر کس گاه هر 

همجو یی ار و در ۱ لشکری 
ذره ذره گرد شد یس گونه گون تفریق شد 

نیز گرد آیند و هم بپراکنند از ساحری 
عامل این‌سحرها عشقست وجز ادهیچ نیست 


عشق پیدا کن و گرپیدا نکردی‌خون گری 


جند و جنگ 


فذان‌زجنه جنگ و مرغوای" او 
بریده باد نای او و تا ابد 
ز من بریده کرد آشنای من 
جه باشد از بلای جنگ صعبتر؟ 
شراب او ز خون مرد دنجیر 
همیز ند صلای مر گدو نیست کس 
همی دهد ندای خوف و می‌رسد 
خی ند و دیوپای ۲ درجهان 
چو خیل مور گرد پادء شکر 
پهر ذمین که باد جنگ بروزد 
در نزمان که‌نای حرب دردمد 
‌ 
بگوشها خروش تندر؟ اوفتد 
جهان شود چو آسیا و دمبدم 
رونده اک همجو کوه [آتشین 
همی خزد چو ادها ودر جکد 
چو پر بکسترد عتاب آهنین 


که تا ابد بریده باد نای او 
کسسته و شکسته بر د,باعد اد 
کزد بریده باد آشنای او 
که کس امان نیابد از بلای او 
وز استخوان کار گر غذای او 
که جان برد ز صدمت صلای او 


بهر دلی مها بت 
بهر طرف کشیده تادهای اد 
در بان ای رز 


بحلتها کرم شود لقاع ۶ 
زمانه بی‌نوا شود ز نای او 


ندای او 


ز بانگ توپ و غرش وهرایاو 
بخون تک ده آسیای او 
مزاد گوش کر کند صدای او 
هرد شر تکنوه اک از 


شکار اوست شهر و روستای او 


۱-مرغوا بضم میم و غین معجمه, فال بد و شوم» «معنی نار ین هم آمده 
۵- زحر کشنده . 


۲-عتکبوت 


۳ رعد 


> رعد 


۳ 


ملحقات و اضافات 


هزار بیمه هر دمی قرو نهد 
کلنگ! سان دژ پر نده بنگری 
جو باره پاره آبر کافکند همی 
بهر کرانه دستگاهی آنشن 
,زدود و آتش و حریق و زلزله 
برزمگه ( خدای جنگ) بگذرد 
ال جهان ز قعقع سلاح وی 
بخوی" نهفته جوشن وپنام" وی 
بهر زمین که بگذرد بگسترد 
دوچشمو گوش دهر کورو کر شود 
جهانخودان گنجس به جنگ س 
بقای غول جنگ هست درد ما 
ز غول جنگ و جنکباد گی بتر 
الا حذر زجنگ و جنگباد گی 
نبینی آنکه ساختند از اتم 
که بررقش اد بکوه خاره بگذدد 
تف سموم او بدشت و در کند 
شود چو شهر لوط شهر بقعتی 
نمانه ایچ جانور بجای بر 
بژاپن | نددون یکی دو بمب اذآن 
تو گفتی] نکه دوزخ اندرودمان 
سپس بدم فرو کشید سر بس 
شد آدمی بسان مرغ با بزن * 





اجل دوان جو جوجه ازقنای او 
بهندسی صفوف خوش نمای او 
تگر کم گک. ابرمر گزای او 
جحیمی آقر ده در فضای او 
ز اشك و [» وبانگ هایهای او 
چو چشم شیر. لعلکون قبای او 
اجل دوان سای لوای او 
بخون کشیده موزه و ردای او 
نهیب درد ومر گو ویل وای او 
چو بر شود نفیر کرنای او 
مسلطند و رنج و ابتلای او 
فنای جنگبار گان ۴ دوای او 
سرشت و جنگیاره و بتای او 
که آهریمن است مقتدای او 
تمامتر سلیحی اذکیای " او 
شود دوباره کوه از التقای او 
ز جانود تفیده تا گیای او 
تک سلاح داده شد جزای او 
نه کاخ و کوخ و مردم وسرای‌او 
فتاد و گشت باژ گون بنای او 
گشاد ودم برون زد اژدهای او 
زخلق و وحش وطروجارپای او 
فرسپ خانه کشت گرد نای۲ او 


۱- درنا ۲- عرق ۳- دهان بند ۶- دلیسته ومستعد جنگ 
۵-جمع(ذ کی) هوذیادان *- سیخ کباب ۷- چوب‌بزر گی که با آن‌سقف‌خا نه‌را پوشند 
۳۳ 


ملحقات واضافات 


بود یقین که زی خراب ده برد 
بخاك مشرق ازچه رو زنند ره 
گرفتم آنکه دیک‌شد گشاده سر 
کسی که دردلش بجز هوای زر 
رفاه و ایمنی طمع .مداد هان 
بخویشتن هوان و خواری افکند 
نهنذ منت نداده بر سرت 
به نان ارزنت بساز و کن حذر 
بسان که که سوی کهربا رود 
نه دوستیش خواهم و نه دشمنی 
همه فریب وحیلت استو دهز نی 
غنای اوست ز اشك چشم د نجبر 
عطاش را نخواهم و لقاش را 
لقای او بلید جون عطای وی 


کجاست روز گار صلح وایمنی ؟ 
کجاست هد راستی و مردمی ؟ 
کجاست دور یاری و برابری ؟ 
زهی کبوتتر سید آشتی 


رسید وقت آنکه جعد جنگ را 


بر این‌چکامه آفرین کند کسی 
شد افتدا به"اوستاد دامنان ۲ 


۱- خواعش - آرژو 


۴ 26 


9۴ 96 


کسی که شد غراب دهنمای او 
جها نخوران غرب و اولیای او 
کجاست شرم گربه و حیای او 
نیافریده بویه یی ۱ خدای او 
زکشوری که کشت مبتلای او 
کسی که در دل افکند هوای او 
و گردهند جیست ماجرای او؟!! 
ز گندم و جو و مس و طلای ۱ 
رود زر تو سوی کیمیای او 
نترسم از غرور و کبریای 

مخور فریب جلوه و جلای او 
مبین بش ساده در غنای او 
که شومتر لمقايش از عطای او 
عطای دی کریه جون لمای او 


شکفته مرز و باغ دلگشای او 
فرغ عشق و تابش و ضیای او 
حیات جاودانی و صفای او 
که دل برد سرود جانفزای او 
جدا کنند. س به پیش نای" اد 


مدیح صلح گنتم و شنای او 
که باس اتید ات 2 
(فنان‌اذاینغر اب بینو وای او) 


۲- استاد, دامغان مراد منوچهری دامفا نی‌است که قصیده‌ای نطل یل دارد : 


( فءان اذاین غراب بین‌ووای او 


1 





ملحتات و اضافات 
بیدل 


گردبادی‌را که هی بینی نو دردامان شب 
دوح مجنون است آنجا خاك برس میکند 


بینش آق اولی 
« کج» 
این‌مثل باشد که تا گردون‌رود دواد کج 
گر ژعفلت حفت اول داانهد معماو<؟ 
پایه کاخ .حیات ما کج از بنیاد بود 
صحن کج شد بام کج شد در کج ودیوار کج 
جرج باما کجرو از [ نروست کاندرملك‌ما 
مردهنان راست باشند اندك و بسیار کج 
راست ناید کارمان تا هستمان خر جنکو ار 
داء کچ کردار کج گنتاد کج پندار کج 
رشته کج باید که‌تازین کار گاه آید قماش 
هست دشت کاد گر اینجا کج و افزاد کج 
قبله مسجد کج وسوی‌کلیسا چون شویم؟ 
زآنکه | نجا نیز زاهد دا بود زناد کج 
نیست بحنی برجوانان گر کله کج مینهند ۱ 
‌ سا لخورده شیخ بر سر مینهد دستار کج 
بلبلی درباغ این میگفت و مینا لید زار 
گل به گلبن رسته کج برشاخه گل خاد کج 
منزل مقصود ۱ گرخواهی‌براه راست رو 
7 
آفپدایزدقلم را راست بینش ازجه رو؟ 
میگذارد شاعرش ۷ سح تلود کج 
۳9 


ملحتات و اضافات 
پادسا تویسرکانی 
ف ی کن کر جلف (13 ما گمودم. سر انکفت بو انش م6 ۱ 
پروین اعتصامی 
محتسب مستی‌بره دید و گریبا نش گرفت 
مست گفتای‌دوست‌این پیر اهنست افسار تیست 
کفت‌مستیز آن‌سیب‌افتاننو خیز ان‌میروی 
فت جرم راهء‌دفتن نیست ره هموار نیست 
گفت میباید ترا تا خانه قاضی برم 
گفت رو صبح‌آی قاضی نیم‌شب بیدار نیست 
گفت نزدیکست والی‌دا سرای] نجاشویم 
گنت والی از کجا در خانه خمار نیست 
گفت‌تا داروغه را کوئیم درمسجدبخواب 
گنت مسجد جایگاه مردم بدکاد نیست 
گفت‌دیناری بده پنهان وخودرا وارهان 
گفت کار شرع کار درهم و دیناد نیست 
کنت مستی ذآن‌سیب ازسر بیفتادت کلاه 
گفت در سر عقل باید بی‌کلاهی عار نیست 
گفت‌می بسیا رخوردیز آن‌چنین بیخودشدی 
گفت ای بیهوده گو کارکم و سار دس 
گفت بای حدز ند هشیاد مردم مست را 
گفت‌آدی ليك در اینجاکسی هشیار نیست 





دای « 


1 اشك‌يتيم ۰ 
روزی گذشت پادشهی برارگذت کیی فریادشوق برسره رکویوبام خاست 
پرسید ز آن میانه یکی کودلد یتیم کین‌تا بناك چیست که بر تاج‌پادشاست؟ 
۳-۹ 


ملحقات و اضافات 

پیداست اینقدر که متاعی گرانبهاست 

کین‌اشك دیدء من‌وخون دل شماست 

و آن‌پادشا که مال‌رعیت‌خورد گداست 

برقلرء سرشك یتیمان نظاده‌کن تابنگری که روشتی گوهر از کجاست 

پروین بکجرو آن‌سخن از استی چسود کو [ نچنا نکسیکه نر نجدزحرفراست؟ 
تسلی شیر ایک 

شاید که کفتگوی توباشد در آنمیان 
تقی اصفهانی 


عیسی بفلك سود سر بی پددیرا 


آن‌يك جواب‌دادچه‌دا نیم‌ما که جیست 
نزديك دفت پیرزنی گوژپشت و گفت 
مارا بر ختوچوب‌شبا نی‌فریفته است 
آن‌پارسا که‌ده خرد و اس دهز نست 


هر یصه‌ای که هست بعالم شنید نی أست 


دردورء تجر بد رک به نس نیست 
توللی ( فریدون ) 


دکادون » 


بلم آدام چون قوئی سبکبار 
به نتخلستان ساحل قرص‌خورشید 
شفق بازی‌کنان دد جنبش آب 
بدشتی پر شقایق باد سرمست 
جوان پارو زنان بر سینهٌ موج 
5۳ 
« دو زلفونت بود تاد دبابم 
دتو که با ما سر یادی ندادی 
درون تایق از باد شبانگاه 
ذنی خم گشته از قایق برامواج 
صدا جون بوی گل در جنیش باد 
جوان‌میخوا ندسرشار ازغمی گرم 


9 


به نرمی بر سر کارون همی‌دفت 
ز دامان افق بردن همی دفت 
شکوه دیگر و راز ۳۹ داشت 
تو پنداری که‌پا برچین گذد داشت 
بلم میراند و جانش در بلم بود 
#کرفتاد الا و مار غم بود 
جه میخواهی‌ازاین حال خرابم» 
چرا هر نیمه‌شو آئی بخوابم » 
دوز لفی نرم نرمك تاب میخورد 
سرانگشتش بچین آب میخورد 
بآدامی بهر سو پخش میگشت 
پی دستی نوازش بخش میگشت 


ملحتات و اضافات 


« توکه نوشم نثی نیشم چرائی 
« تو که مرحم نی زخم دلم دا 
خموشی بود و زن دد بر تو شام 
ز آواز جوان دلشاد و جر مند 
زدیگر سوی‌کارون زورقی خرد 
چراغی کور سو میزد به نیزار 
سیمی این پیام آورد و بگذشت ! 
جوان نالید ذیر لب بافسوس: 


توکه یادم نثی پیشم چرائی » 
نمك پاش دل دیشم چرائی » 
دخی‌جوند نگ‌شب نیلو فری‌داشت 
سری با او دلی بادیگری داشت 
سبك برموج لغزان پیش میراند 
صدائی سوز نا از دور میخواند 
«چه‌خوش بی‌مهر بو نی ازدوسر بی» 
«که یکس مهربونی دزدسربی » 


« پیشواز مر گد» 


ای داد جهر عمر غبار زمان گرفت 
ی سر ۳ تسلیم بر کشید 
دست فسوس بر سر امواج خاطرات 
آدمان‌شکست وذین قفس‌تیره مر غ بخت 
پای امید پیشرو کاردان عمر 
یاد گذشته دشمن قلپ شکسته کشت 
تصویر آرزو چو غبادی بدست باد 
گنج مراد در دذل ویران انتظار 
بد بینی از شمار فزون گشت ودل ذبیم 
اندیشه بالو پرزد و بیزار ازاینجهان 
دل تقته کناه شد ۶ مستیم کنناء 
تابوت کودکی بسراشیب زندگی 
أآ- از چراغ دل که دمادم براه عمر 
من‌خواستادهر گم آوخ که دست‌مر گده 


خورشید عشق تیرگی جاودان گرفت 
دیدارمر گك تیر ستیز از کمان گرفت 
بس‌عشقهای‌مر ده که آزهر کران گرفت 
شادان کشود بال وپر و آشیان گرفت 
آزدده‌شد زراه ودل از کاروان گرفت 
باغ شکوفه سردی دور خزان گرفت 
آهسته از نظرشد ورخت ازمیان گرفت 
ناجسته‌ما ندومر که بر آن‌سایبان گرفت 
نا مهرپان قافة نا بان کر ۳ 
راه سبهر تیره دهم و گمان گرفت 
یکباره پرده از سر عیب نهان گرفت 
درهم شکست‌وه‌هوس‌مرده‌جان گر فت 
خاموش کشت‌وروشنی ازدیگران گرقث 
دام حیات اس شد و دامان آن گرفت 


زاهد چه بلائی‌تو که‌این‌رشته تسبیح 


ازدست توسوراخ به سوراخ گریژد 


۰۳۸ 


ملحقات و اضافات 
جوفر بیگدلی 
جر شکاف خرابه ای .دهنیست لک وراه که ان و سندد 
سید جلال عضد یزدی 
چارچیزست که‌درسنگ! گر جمع‌شودا لعل و یاقوت شود سنگ‌بدان خادائی 
پا کی طینت و اصل گهر و استعداد تربیت کردن مهر از فلك مینائی 
بامن این هرسه صفت هست‌و لی‌میباید تربیت ازتو که خورشبد جهان آدائی 
جمالالدین عبدالرزاق اصفییانی 
« خطاب به خاقانی ۲ » 


کیست که‌بيفام من جا نب شروان برد 
کم و 
دعوی کردی که نیست‌مذل‌من اندرجهان 
عاقل دعوی فضل خود نکند ور کند 
کسی بدین‌ما یه‌علم دعوی دا نش کند 5 
تحفه‌فر ستی ز شعر سوی‌عر اقا ینت جهل 
مردنما نددرعر اق‌فضل نما نددرجهان؟ 
شعر فرستادنت دانی ماند به جه ؟ 
نظم گهر گیر تو گفتةٌ خود سر بس 
با نه‌چنا ندان که دست‌سحر حلال | یسخن 
کر ۳۳ 
کس اینسخن بهرلاف سوی عراق آورد 
بمسجد اندرسگان هیچ خر دهند بست 
زشت بود دوز عید گر ز پی چابکی 
مگر بشهر توهیچ‌شعر نخو | ندست کس؟ 


يك سخن اذمن بدان‌مردسخندان برد 
ته هر که‌دو بیت گفت لب زخاقان برد 
که‌لفظمن گوی نطقزقیس‌سحبان برد 
وشن ان ارو 
کسی بدین‌قدرفضل نام بزد گان‌برد؛ 
هیچکس آزذیر کی‌ذیر» بکر مان برد؟ 
که‌دعوی‌چون‌توئی سرسوی کیهان برد 
مور که دان ملخ نزد سلیمان برد 
کس گهر از بهرسود باز بعمان پرد؟ 
سحر کسی‌خود برموسی عمران برد؟ 
اکسی بر ماهتاب خلعت کثان برد ؟ 
وال | گر کافراین به کافرستان برد ! 
بکعبه | ندر بتان هیچ مسلمان برد ٩‏ 
پیرذنی خرسواد گوی زمیدان برد ٩‏ 
1 از نظم تو دفترودیوان برد 


۱-گونددرمکتب بدیهة خطاب به سلطان‌محمد آل مظفر گفته‌وسلطان اورا نز دخود 


جرده و تر بیت نمود. 


هس درجواب قصیده ابوان مدائن خاقا نی گفته بصفحه 4۷ ۶ رجوع شود . 


۳۹ 


ملحقات و اضافات 


بخطه‌ای کاندرد وهم در آید بس 
عراق] نجای‌نیست که‌هر کس ازابلهی 
هنوز وکو ان هستته اندر عرات 
یکی‌اذایشان منم که‌چونکنم‌دای نظم 
منم که تاجای‌من خالسیا هان‌شده است 
چو گرم اندر بنان کلك پی‌شاعری 
ز عکس طبعم بهار جلوه بستان دهد 
زر وشعرم فلك نسره و شعری کند 
مراست[ نخاطری کانچه اشارت کنم 
ا گر شوی عنصری ذنده در ایام من 
من ازتواحمق‌ترم تو ازمن ابله‌تری 
شاعر وراک منم ساحر در گر توئی 
من وتو بادی که‌ايم زشاعران جهان 
وه که جه‌خندهز نندبرمنو تو کودکان 
اینهمه‌خودطیبت است بائا گر مثل‌تو 
نتایج فکر تو زینت دفتر دهد 
از دم نظمت فلك نظام پروین دهد 
بند گی تو خرد از دلو ازجان کند 
نهاد در فحطسال شعر توخوانی زفضل 
چرخ از آ نروی کرد پشت‌ده تا تامگر 
اگر بنزنی دسد شعر تو بس شرمها 
مایه برد هر کسی ازتو وپس‌سوی تو 
سنت ابر است این که گیرداز بحرآب 
هر که رسا ند بمن شعرتو چونان بود 
یا که کسی‌نا گهان بعداز هجری دراز 


1 


بدین‌سخن‌ریزء کس اسب بجولان برد؟ 
ز بهر دعوی در او مجال طیان برد 
که قوء ناطته مدد از ایشان برد 
سجده بر طبع من دوان ان برد 
رد پی توت خاله ناهن 39۳ 
عطارد از شرم من سر بگریبان برد 
ز شرم لفظم گهر رخت سوی‌کان برد 
ز لطف پاکم صدف لو لو مرجان برد 
بطبع پیش آورد بطوع قرمان برد 
زدست من با له ار زشاعری جان برد 
کسی بباید که مان هردو بزندان برد 
کیست که‌بادو بروت‌زمادو کشخان برد 
که‌خود کسی‌نام‌مان زجمع ایشان‌برد 
ا گر کسی شعر ما سوی خراسان برد 
چرخ بسیصه قران گشت بدودان برد 
معانی بکر تو زیور بستان برد 
وز نم کلکت جهان چشمه حیوان برد 
عاشيةً تو ملك از بن دندان برد 
که‌عتلد نس وهواس همی بهمان برد 
قوت‌فلك‌زان دهدقوت خرد زان‌برد 
که روح مسعود سعد آبن سلمان برد 
شعرفرستد جنانك کل بگلستان برد 
پسآنگهی‌سوی بحرقطر؛ باران برد 
که بوی پیراهنی به پیر کنعان برد 
بماشق سوخته مژده جانان برد 


ملحتات و اضافات 


شکر خداراکه تو نیستی از آنکه او 
فمل توتابنده باد صیت تو پاینده باد 


شعر بدو نان چو ما بهر دومن نان برد 
که از وجود توفل ردو نق‌وسامان برد 


حافظ 


سهو وخطای بنده جو گیرند اعتبار 


پیا که‌قص امل‌سخت سست‌بنیاد است 
غلام همت آنم که ذیر چرخ کبود 
نصنحتی/کنمت اد گیرو درعمل ار 
مجو درستی‌عهداز جهان سست نهاد 
چگویمت که بمیخا نهدوش‌مست و خراب 
که‌ای بلند تطر شاهباز سدزه نی 
ترا ذ کنگره عرش میز نادصفیر 
غم جهان مخود وپندمن مبر ازیاد 
رضا بداده بده وزجبین گره بگشای 
نشان عهد و وفا نیست‌در تبسم گل 
حسدچه‌میبری‌ای‌سست نظم بر حا فظ 


پر سر آنم که گر ز دست برآید 
خلوت دل‌نیست جای صحبت اغیار 
بس در ارباب بیمروت دنیا 


نه‌هر که‌جهره بر افروخت‌د لبریدا ند 
نه‌مر که‌طرف کله کج نها دو تنه نشست 
هزار نکته بادیکتر زمو اینجاست 


شراب‌وعیش نهان چیست‌کاد بی‌بنیاد 


گره زدل‌بگش دز سیهر یاد مکن 


معنی عفو ورحمت پرورد گارچیست ؟ 


بیارد باده که بنیادعمر بر باد است 
زهرجه رنگ تعلق پذبرد آزاداست 
که این حدیث زپیر طر یقتم یاد است 
که این عجوز عروس‌هزار داماداست 
سوووش ع ح ی هو وها ادا ۵ اشت 
نشیمن تونه این کنج محنت[ باد است 
ندا نمت که دراین دامگه‌جه افتاداست 
که‌این لطیفه عشتم زرهروی یاد است 
که برمن‌وتو در اختیار نگشاد است 
قبول خاطرو لطف سخن‌خداداداست 


دست بکاری زنم که غصه سر آید 
دبو چو بیرون رود فرشته در آید 
جند. نشینی که خواجه‌کی‌بدد آید 


نه هر که ات سازد ستکندری داند 
کلاهداری و آئین سرودی داند 
نه هر که سر نتراشد قلندری دانه 


زدیم بر صف دندانو هرچه بادا باد 


که فکرهیچ مهندی چنین گره‌نگشاد 


۹:۱ 


ملحتات و اضافات 


و انقلاب زمانه عجب‌مدار که جرج 
قدح بشرط ادب گیر زانکه در 
که[ گهست که کاوس و کی کجاد فتند 
ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم 
مگر که لاله بدانست بیوفاگی دهر 
بیا بیاکه زما نی ذ می خراب‌شویم 
نمی‌دهنه اجاذت مرا بسیر سفر 
قدح‌مگیر چوحا فظ مگر به نا لهجنگ 


دو بار زیر واز بادء کمن دو منی 
من این مقام‌بدنیا و آخرت ندهم 
هر آنکه کنج قناعت بگنج دنا داد 
ز تند باد حوادث نمیتوان دیدن 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود 
نگاد خویش بدست خسان‌همی‌بینم 
بشد ز فرقت‌یوسف دو دیدة یموب 
ببین در آینه چام نقشبندی غیب 
ازاین‌سموم که بر طرف بوستان بگذشت 
بصبر کوش‌تو ایدل که حق‌رها نکند 
بگوشه‌ای بنشین‌سرخوشو تما شا کن 
پروز واقعه غم با شراب باید گفت 
مزاج دهر تلف شد درین بلاحافظ 


ازین فسا نه هزاران هزار دارد باد 
ز کاسة سر‌جمشیدو بهمن است دقباد 
کهو | قنست که‌چون‌ر فت تخت‌جم بر باد 
کهلاله میدمد اذ خون دیدء فرهاد 
که تابزاد و بشدجام‌می زکف ننهاد 
ما ای ۳ ۳۹۳ 
نسیم باد مصلی و آب دکناباد 
که بسته‌ ند بر ابر یشم طرب دل شاد 


فراغتی و: کتایی و گوشةٌ چمنی 
| گرجه در پیم افتند هردم انجمنی 
فروخت یوسف مصری‌بکمترین ثمنی 
ددین جمن کمارکلی بواده اس یأسمنی 
بزهد همچو توئی یابفسق همچو منی 
جنین شناخت فلكحق خدمت چو منی 
بیاد باد فرح بخش بوی پیرهنی 
که کس بیاد ندارد چنین‌عجب زمنی 
عجب که بوی گلی هست ورنگ نستر نی 
چنین عزیز نگینی بدست اهرمنی 
ز حادئات زمانی دخ شکر دهنی 
که اعتمادبکس نیست درچنین زمنی 
کجاست فکر حکیمی و ری بر همنی 


حالت 


(در هوای آزادی) 


بدام» دانه فرو دیخت طفل بوالهوسی گرفت مرغی و اورا فکند در قشسی 


2۹ 


ملحقات و اضافات 
بگوشه قفس آن مر غ ناله ری ۳ که مشکلاست بز ندان سر آورد نفسی 


زک کید پرده بسر در سرای آزادی 


اگی چه کنج قفس رذق او مين بود نه گرم عیش‌نه‌در فکر آبو ارزن بود 

ذ غصه ننمه شیوای او چو شیون بود . بهیچ چیز دلش خوش‌نبود وروش‌بود 
که هیچ چیز نخواهد سوای آزادی 

اگرجه دوی‌قفسر نگدد لر باگی داشت زسیم های‌زر اندوده جلوه‌هایئی داشت 

بجلوه‌های فقس او چه اعتناگی داشت درست بود که آن‌مر غ خوب‌جائی‌داشت 
قلی نود هر حلل ای ات 

همی‌کشيد بدلتنگی اذ جگی فریاد ,که بهر دانه بدام اوفتاده ام ای داد 

تا ناد 
عزای بند گی اندر ازای آزادی 

سس تکوشه زندان کسا توانه ذیست که زند گانی محبوس زندگانی نیست 

4 ی 
حوشا گرسنگی و روز های آزادی 

چو کودك‌از قفس اودابردن عمی آورد بسی بدست حمایت نوازشش میکرد 

اگرچه‌مرغ حزین دا بنازمی پرورد ولی چه سودکه درمان آن دل پردرد 
نبود هیچ بفیر از دوای آزادی 

برایآنکه تواند زچنگگ طفل دهید ز دست او همه سرمیکشيد و میکونشید 

و گنز کوشش بسیار سودکم میدید نبود ذره‌ای ازجد وجهد خود نومید 
که میرسید بگوشش ندای آزادی 

همیشه بود بامید اینکه شاید باز رسد زمانی و بختش مدد نماید باز 

دری گشاید و زان تنگنا درید باذ شوق دد پی پرداذ پر گشاید باز 
مگر دو باده پرد در هوای آزادی 

4۳ 


ملحتات و اضافات 
چودست بردشبی‌طفل سوی مرك زاد اسر خفته شد از دستبرد او بیدار 
بجنت و جوش درافتاد سخت تایکبار زدست طغل شدآزاد وتند کرد فرار 
که بود آنهمه کوشش برای آزادی 
دگر بدیدة او عالم است ذیبا تر هوا لطیف تر و بوستان مصفاً تر 
بچشم او که از ادل بسی است بیناتر کنون ازآنهمه لطف آنچه هست بالاتر 
طراوتی است که دارد هوای آزادی 
کنون بجانب او گر کنند دست دراز زشاخه‌ای که نشسته است میکند پرواز 
بکارخودشده امروزچشم و گوشش باز گذشتآنکه دگر دستهای افسونساز 
نهند قید اسارت بیای آزادی 
حسام زاده بازار گاد 
یکس‌تبه هم ایدل بگذر تو بپازر گاد ماتم‌زده بین سیروس‌بگرفته دل وناشاد 
دستش‌بسماء | فر از روحش‌زندی فریاد گوید که‌بمن‌رفته‌است‌ازچرخ‌بسی‌بیداد 
عزو شرف و شأنم دادند همه برباد 
صددادازین بیدادو ز جورزمان صدداد 
گوید چو گذر کردی بر کوده‌مناكما رو چشم‌حسد بربند بگذد توزخاك ما 
آ» است برون آید از سین جاك ما اشکست برون دیزد از دیده باك ما 
خون‌جگرو اشکست پیوسته خورالما 
بگذار که تا باشداین‌روح وجسدآزاد 
جاری‌شده ازمرغاب سیلاب‌سرشك او سیلاب‌سرشك اوجادی شده بین‌جوجو 
پی‌بر به پسااسرار ذآن‌دخمةً توبرتو ‏ برمقبره‌اش‌بوم است بنشسته زندک وکو 
زآن نغمه‌سرائیها بس پند شنو نونو 
گویدکه کجاشد کو آن بار گه و بنیاد 
بس لاله خون‌فامست کزمتبره‌اش رسته ازخون دل سیروس بسر نگک‌بخودبسته 


۹4 


ملحقات و اضافات 
اور نگ‌غم و اندوه تگر یدء و بنشسته چشم از همه پو شیده‌دل آزهمه بگسسته 
اد 
پاچش‌خرد بنگر بر متبره و ایوان پس‌قطرءشکی‌جندازدیدء خود بفشان 
ازخون‌دلوازاشك بشخودهرخو کربان داد دل خود برگیر کامدل <ودستان 
بین با نظر عبرت از جور زمان چونان 
در گردش روز و شام بگذشته ببازر گاد 
اینخاكمهین‌روزی‌خودجایمهان بودست آرامگه شاهان هم جای مغان بوده ست 
اسرارجهان ژرف‌اندرش نهان بودست وین خال نشین‌شه خودخا نشان بوده‌ست 
آن دشك‌جنا نی‌بود این‌رشك جهان بودست 
آوخ که سبو بشکست وآن طشت‌زبام افتاد 
این‌خالك که بدعهد شاهنشهی ایران میسود سر شوکت روزی بسر کیهان 
آتشکدء زردشت آرامگه بزدان آمروزه شده یکس جولانگه خناسان 
مهد وطن خوبان جا کرده در او دیوان 
آن شوکت وفروجاه آوخ که برفت‌از یاد 


حکمت (علیاصغر ) 


«دطلا» 
ندا داد دوذی حکیمی لییت که آودده‌ام کیمیافی عجیب 
بکیتی اگر حاجت کس رواست همیدون ز تاأثیر این کیمیاست 
۲۹ زشت رو زآن بدست آورد ببازاد خوبان شکست [ورد 
از آن‌اخرس ار داروی‌خود کند چو سحبان رقم بر فصاحت زند 
باعجاز بینا کند چشم کور بیاداید از جامه ان‌دام عور 
فووعانه وکی هرک داد 9۲ نهد پایه بر اوج هفت آسمان 
باتک سایه بر ذره اندازدا از او آفتابی ۳۹ سازدا 


۹4۵ 


ماحتات و اضافات 


غراب اد نصیبی برد از فرش 
۱ 
و گر خود ره مهربانی رود 
بچو ان اهال او يب ٩‏ 
خره" فا بافتانه افتون ککند 
همیگفت و بر گرد او انجمن 
چو آهنک افشای آن راز کرد 
درون کف مرد مر نقس, 


کنون آدمت قصه‌ای بس شگفت 
در افتاد بر یش وا ۸ 
چهل روز بد کوه در پیچ وتاب 
یکی *کنت شهری بزاید بزر کت 
کی تفت س زکو ۳ ار جمند 
پس‌ازشورو آ شوب وصدبرق وباد 
نه‌زر ونه گوهر نه شهر و نه شین 


چنینتد نللایقان در بسیچ 


بطاوی صد نعره آرد. رش 
ذبونش شود مرد پر‌خاشجوی 
ذ هر مهربان مهربان‌تر بود 
دوصد گوی دو لت.ز میدان برد 
خردمند دا دل براذ خون کند 
نموده خلایق ز مرد و ز زن 
کف خویش‌برانجمن باز کرد 
شنیدم که زد طلا بود و بس 


ذ البرز کو درد زادن گرفت 
جهان کشت پر شور و پر و لو له 
از آن پیچ و تیش جهاندرعذاب 
که خیره کند دیدء فرس و تراد 
چو زاید کند بر خلایق عیان 
بر آید ذ زهدان کوه بلند 
بزائید و من گویمت تاچه زاد 
ب زآهد برون پنج شش‌موش پیر 
برون‌بر زدعوی درون هیچ هیچ 


میرذا حبدر 


تندی خو پاسبان اهل دولت میشود 


ضبط کلشن میکند خار سر دیوارها 


خائف شیر ازک 


بگذاد لب ای نگاد بر ساغر می 
ترسم " نمك لبت بساغر ریزد 


با زاهد حاسد « التفانت تاارکتن 
می سر که شود حلال کردد بر وطر 


ملحقات و اضافات 
خاقانی شیروانی 


« ایوان مدائن » 

هان‌ای دل عبرت بین‌از دیده نظر کن‌هان 

ایوان مداگن را ائينة عبرت دان 
یکره ز ده دجله منزل بمدائن کن 

وز دیده دوم دجله بر خاك مدائن رات 
خوددجله چنان گریدصد دجلةً خون گوئی 

کن گرمی تحونایشن آتشصتکد ازمی گان 
بینی که ل دجله کف جون بدهان آرد 

گوگی ز تف آهش لب آبله زد چندان 
از آتش حسرت بین گریان جگر دجله 

خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان 
بر دجله گری نو نو از دیده ز کوتش ده 

رت لب دریاهست از دیده ز کوع استان 
گر دجله در آموزد باد لب و سوز دل 

نمی شود افسرده"نیمی شود ,| تشدان 
تا سلتلة ایوان بکسنت مدااگن را 

در سلسله شد دجله جون سلسله شد پیچان 
۶ نزبان اخك اواز ۸۰3 ایوان چرا 

ا بو که بگوش دل پاسخ شنوی جندان 
دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو 

پند سس دندانه پشنو ذ بن دندان 
گوید که تو از خاکی ما خالتوئيم اکنون 

کب دو سه برما نه اشکی دوسه‌هم بثشان 


از نوحه جفد الحق مایم بندرد سر 


از دیده گلابی کن دزد س ما بنشان 
۹:۷۲ 


ملحقات و اضافات 

آری چه عجب دادی کات کم 

جغد است پی بلیل نوحه است پی الحان 
ما بار گه دادیم این رقت ستم بر ما 

بر قصر ستمکاران تاخودجه دسد خذلان 
گوئیکه نگون کردست ایوان‌فلك وش را 

حکم فلك گردان یا حکم فلك گردان 
بر دید من خندی کاینجا ز چه میگرید 

خندید بر آن دیده کاینجا نشود گریان 
نی ال مدائن کم از پیرزن کوفه 

نی حجرء تنگ این کمتر ز تنود آن 
دانی جه مدائن دا با کوفه برابر نه 

از سینه تنوری‌کن وذ دیده طلب طوفان 
اینست همان ایوان کز نقش دخ مردم 

خالد در او بودی دیوار اسان 
اینست همان در گه کاو را ز شهان بودی 

دیلم ملك "یا بل ند شه بر کستان 
اینست همان صفه کز هیبت او بردی 

بر شیر فلك حمله شیر تن شادددان 
نداد همان عهداست از دیدءٌ فکرت بین 

در سلسله در که در کوکبه میدان 
از اسب پیاده شو بر نطم ذمین دخ نه 

زیر بی پیلش بین شه مات شده نعمان 
نی نی که‌چو نعمان‌بین پیل‌افکن شاها نا 

پیلان شب و روزش گشته به پی دودان 
ای شه پس پیل افکن کافکنده بشه پیلی 

شطر نجی تقدیرش در ماتکه فرمان 

۹۶:۸ 


ملحقات و اضافات 

ستست زمین زیرا4 خورده‌است بجای می 
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان 

بس بند که بود آنگه بر تاج سرش پیدا 
صد پند تو است اکنون ددمنزسرش پنهان 

کسری و ترنج زد پرویز و به زدین 
پر باد شده یکسر با خالك شده بکسان 

رفیر هر بزهی رین ره اکستردی 
کردی ز پساط دد زدین تره را بستان 

پرویز کنون کمشد ذ آن گمشده کمتر گو 
ذدین‌تره کوبرخوان؟دو کم‌تر کوابرخوان 

گفتی که کجا دفتندآن تاجوران اکنون 
و تا( کاویدان 

بس دیر همی زاید آبستن خاله آری 
دشواد بود زادن نطفه شدنش آسان 
خون دل شیرینست این می که دهد رزبان ۹ 
زآب و گل‌پرویزاست این خم که نهددهتان 

جندین تن‌جباران کین خا لفرو خورده است 
این کته چشم آ خر هم یر نشد زیشان 

از خون دل طنلان سرخاب رخ‌آمیزد 
این زال سبید ابرو وین مام سیه پستان 

خاقانی از این در گه دریوزه عبرت کن 
تا اذ دد تو زین پس دریوزه کند خاقان 

امروز گر اذ سلطان رندی طلبد توشه 
فردا ذ در دندی توشه طلبه سلطان 

راد ده مکه تحفه است هر شهری 
تو زاد مدائن بر , تحفه ذ پی شروان 

۶۹ 


ملحقات و اضافات 
هرکس برد از سکف دی کل ۳۳ 
پس نو" ز-مداگن .بر سبحم نگل سلمان. 
این بحر بصیرت بین بی شرب ازو مگذد 
کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان: 
اخوان اکه ز دراه ایند آرند ر۰|وردی 
این تقطعه ره آورد است از بهر دل اخوان 
بنگر که دراین قطعه جه سحر همی رأند 
مسحور مسیحا دل دیوانهٌ عاقل خوان 
بس طفل کاآرزوی ترازوی زدکند نادنج از آن‌خرد که‌تر ازو کند زپوست 
گیرم که مارجوبه کند تن بشکل ماد کو زهر بهردشمنو کو مهره بهردوست 
خاقا نی[ نکسان که طریق تو میرونه زاغند و زاغ دا روش کبك [رزدست 
مرغی که تواش همای خوانی جغدیست کز آسمان مها جست 
آنچه از من شد کر از دست سلیمان بر شدی 
بر سلیمان هم پری عم آهرمن بگریستی 
خااص هندی 
رقیبا من نميگويم گل و باغ و بهاد از من 
بهاد ازتو گل ازتو هر دو عالم ازتویار از من 
دانش پز د کت نیا 


د ناز شست » 


روانم تازه شد تا اذ بی تو رسید آن نامه شیوا بدستم 
نغان ای نامه از آن خامه دادی که از بوی دلاویز تو مستم» 
جنان در خاطرم مهر تو پیوست که مهرجمله خوبان در گسستم 
همه پیو ندها اد دل بر یدم همه سووگند ها ددم شکستم. 
جز از وصف لبت حرفی نگفتم جز از عشق رخت‌طرفی نبستم. 


5۰ 


ملحمات و اضافات 


تو عاشق پرور و من عشق بازم 
توگی از شر شور انگیز من شاد 
وفا از دوستان اصلا 


۳ 


تو زیباردوی و من زیباپرستم 
ولی من خود ذبند غم نجستم. 
ذ کید دشمنان هر گز نرستم 


دلم‌زان خط ربودی «مزد دستم» 
بشعرت رام کردم «ناز شستم » 
2 امر محال ! » 


این خودمحال نیس تکهروزی ستار گان 
عفد پرن افسخته اکردد بتأت نش 
«کفالخضیب» زگرد کار محترق 
«نیتون» فتد بجای ارانوس ونا گهان 
خورشیدسرد گرددو خاموش وجای آن 
و ندر زهین بدست بش گردد آشکار 
زن ساگس‌جهان‌شود و مرد گوشه گیر 
فرزانگی شود سبب مر گث و اختلال 
شعر پهار و فرخ و دانش رود ز یاد 
بیدا شود ز مجرم و دلشاد حکتبی 
جن هزلوعدل ظلم وصفا حقدودشم‌نی 


کش 
شکل داگر پذبرد و رنگ د گر شود 
«سعدا لسعود» سوی عدم ره سیر شود 
کیوان ز چرخ سوی‌زمین حمله‌ورشود 
تابان شود سهیل وسها جلوه گر شود 
بس رازها که آفت سل بشر شود 
زد عامل موّثر و دین بی اثر شود 
بیدانشی طلایه فتح و ظفر شود 
هر کودکی بفضل و ادب مشتهر شود 
کان مایه تجدد و شعر و هنر شود 


فرهنگ جهلو صلح‌جدل خیرشر شود 


اینها محال نیست دلیکن بود محال 7 
کزسر مراهوای تو ای گل بدد شود 
دانش «ضیاء لشکر» 
ای خض‌خوش زهمستران‌دورما نده‌ای جز بیکسی نتیجهٌ عمر دراز جیست ؟ 
دل که فس‌ده‌شد ازسینه برون باید کرد مر ده هر جندعز بز است نگه نتو آن‌داشت. 
دست‌غیب شیر ازگ (صادق) 

هر نفس‌دست تو بر گردن خود می‌بیند این چه اقبال بلندیست که مینا دارد 
5۱ 


ملحقات 


و اضافات 


دست‌غیب شیر اذگ (میرذانظام) 


گر قلك بامن‌هم آغوشت نماید دور نیست 


باغبان برچوب بندد گلبن نوخیز را 


ذوقی اصفمهانی 


نام شیر ین‌زجهان رفت‌وهنوزازدل کوه 


نالهٌ زیر و بم کوهکن آید بیرون 


دست کوته نکنی روزوش‌ازطرءجا نان 
دشیدالدین وطواط 


دانی شها که دور قلك در هزارسال 1 
کر دست هر اک وا ناکس نشانیم 
بحراست مجلس‌تو و در بحر بیخلاف 


دشید 


خود توای‌شا نه‌ندانم جتدر بخت بلندی 


چون من یگانه‌ای ننماید بصد هنر 
اینجا دقیقه‌ایست بدانم من اینعدد 
ولو بزیر باشد و خاشاك بر زبر 


پاسه‌ی 


توأمان و 


صبح چومرغان باغ نغمه سرائی‌کنند 
از آشیان‌های شب عزم جدائی کنند 
هریکی اندر دو لب نهفته خمیازه‌ای 
و آن دولب نیم باز همچو گل تازه‌ای 
مرادو توأٌم بودبخانه جون‌ماه ومهر 
آیت لطفند و حسن لابق عشتند ومهر 
یکی سیاوش باسم یکی سيامك بنام 
کسی ندا ندددست که این کدام آن کدام 
چودایه نزديك‌خود بینداز آن دویکی 
شگفتی دایه‌شان فزون شود اندکی 

چواین یك از خرمی‌خندة خوش‌س ند 

چو نا گه‌اینازغمی‌دیده‌چو گل‌ت رکند 


زخواب خوش کود کان‌دیده گشاگی کنند 
کرده‌ز 2 بر نگ‌شراب 
جو غنچةٌ سرخ گل بسته بب غازه‌ای 
تیسمی پر ز ناذ نهفته ذیر نقاب 
نه جون مهو مه رشان فر قی درشکلو جهر 
آفقت مردنه و زن فتنً شیخند و شاب 
یکسان در خلقو خلق یکسان‌درشکلو فام 
چه درسوّال وجواب‌چه دردز نگ‌وشتاب 
بحیرت افتدکه این سیا بود یا مکی 
چونام آرد ازین و آن يك گوید جواب 
آن دگری در زمان خنده هک ر کند 
فعاند آندیگری سرشکها چون سحاب 





۱- به‌اسم شاحي سبزوادی هم دیده شده 


5۲ 


ملحقات واضافات 


بخانه اندد انیس بیادی اندر شفیق 
هردو بظاهر جمیل هرده بباطن خلیق 
موی جوزرینه تار دیخته بردوششان 
لختی آشفته داد ز خفتن دوثشان 
روی بشو ند و موی بدست شأنه‌دهند 
پنا که اززیر دست‌چو آهوان بر‌جهند 
چیست ازین خوبتر زیر کهن آسمان 
بيك نظاره دو باد شوی‌خوش وشادمان 
مهر دو توآّم فزدن ذمهردو کود کست 
و آن دوطفل جدا زیکد گر منفکست 
چه خوش بوددید گان بدیده‌شان‌دوختن 
چو گردداین مشعله گرم برافروختن 
مرد که‌عشقی نباخت‌جگو نه مردم شود 
جنانکه هر بامداد لشکر انجم شود 


بخواهش| ندرشريك ببازی اندر دفیق, 
شبیه هم در کلاه نظر هم در ثیاب 
حلقهٌ زرین زده 3 د بتااکو ششان 
حلقه بر از پیچ وخم تار پرازجینو تاب 
زشانه ترسان شده دست بسر بر نهند 
شانه فتد بر زمین دیزد آب‌و گلاب 
که باشد اندد برت دو کودك توّمان 
بيك پیا له شوی ده گونه مست وخراب 
زآنکه بعین‌دوگی نيك چوبینی یکست 
هیچ تو دیدی که دویکی شوددرحساب 
وزآتش عشق پاك خرمن غم سوختن 
میان جانهای ما بدن نمانه حجاب 
عشق جوییدا شودهر چه جزاو گم شود 
نهفته دخ جون بتافت مشللةٌ آفتاب 


دود کی بخاداتی 


د جوی مولیان » 


بوی جوی مولیان آید همی 
ریگ آموی و درشتی های او 
آب جیحون ازنشاط روی دوست 
ای بخارا شاد باش و دیر زی 
آسمان 
مير سرو است و بخادا بوستان 
آفرین و مدح سود آید همی 


مير ماهست و بخارا 


ای اینکه غمگینی و سزاوادی 


بوی یار مهر بان آید 
زیر پایم پرنیان آید 
خنگ مارا تا میان آید 
مير زی تو شادمان آید 
ماه سوی آسمان آید 
سرو سوی پوستان آید 


گر به گنج اندد زیان‌آید 


خر 9 


وندد نهان سرئشك همی بادعه 


9۲ 


ملحقات و اضافات 


تامش 
برفت [نکه دفت آمد آنك [مد 
همواد کرد خواحی ۳۹ را 
مستی مکن که نشنود او مستی 
شو تا قيامت آید زادی کن 
آذاد بیش ذین گردون بینی 
گوی کماشته است بلائی او 
ابری پدید نی و کسوقی نی 
فرمان کنی و يا نکنی ترسم 
تا بشکنی سیاه عتات یی دك 


اند بلای کت بدید آدند 


از بهر آت کجا ببرم 


ترسم ز سخت انده و دشوادی . 
بود[ نکه بود خبره جه عم دادی 
گیتیست کی پذیرد هموادی 
زاری مکن که نشنود او زادی 
کی رفته را بزادری باز آدی 
گر تو 
پر هر که تو دل برو بگمادی 
بگرفت ماه و گشت جهان‌تادی 
بر خویشتن ظفر ندمی بادی 
آن به که می بیادی و بگسادی 
فضل و بزر گک مردی و سالادی 


بهر پهانه نیاذادی 


رو نقی همدانی 


بگریه گفتمشای گل دلم بهیچ بخر 


بخنده گفت بروجنس‌خویش آب‌مکن 


دهی معیری 


« نیروی اشك » 


عزم وداع کرد جوانی بروستای 
طبع‌هوا دژم بد وچرخ اذ فراز ابر 
زن گفت با جوان که ازین ابر فتنه‌زای 
دراین ش‌سیه که فرو مرده شمع ماه 
لیکن‌جوانز جنبش‌طوفان نداشت با 
برخاست تا برون بنهدپای زان سرای 
سرو روان جوعزم جوان‌استوار دید 
برچهر یار دوخت بحسرت‌دو چشم‌خو یش 
با يك نگاه کرد بیان شرح اشتیاق 
چون گوهری که غلطد بر صفحه ای زسیم 


در تیره شامی از بر خورشید طلعتی 
همچون حباب در دل دریای ظلمتی 
ترسم رسد بگلین حس تو آفتی 
ای مه چراغ. کلب من بساش ساعتی 
دریا دلان ز موج نداد ند دهشتی 
کو را دگر نبود مجال اقامتی 
افراخت قامتی که عیان شد قیامتی 
چون مفلس گرسنه بخوان ضیافتی 
بی آنکه از زبان بکشد باد منتی 
غلطان بسیمگون رخ وی اشك حسرتی 


9 


ملحقات و اضافات 


زان قطرء سرشك فرو ماند بای مرد 
۳ فتاد در ۳ از آب‌چشم دوست 
| بط فه بین که‌سیل‌خروشان‌در او نداشت 


شمع بزم افروزتر یاطلعت دلداد من 
بیشتر قطره‌بدریا یا بچشم من سرشك 
شام‌هجر ان‌تیره‌تر یا حال‌من یاخالیار 
طعن‌دشمن‌تلختر با ژهر کین هجر دوست 
عنبر ساداست به‌یاز لف‌عنبرساد دوست 
بیشتر شمشیر خورشید فلك آفاق گیر 
میخرمدخوبتر کيك دری در کوهساد 
مهر نور انگیزتر یا آن مه نامهربان 
تیررکین دلدوزتر یا ناوك عشق بتان 
روز باذاد حقیتت پیشتر کم اعتباد 
فتنه برورتر وزیران یاو کیلان یاسپهر 
سرو از سرمایه‌است آذادتر یاادمنان 
منت ناکس کشیدن‌سخت‌تر یا کوه درد 
سخت‌ترز آهن دل‌جانانه يا جان دهی 


یکسر ز دست رفت ا گرش بود طاقتی 
نت میان نش و اادست نسیتی 
چندان ائ که قطره اشك محبتی 


پرق‌خرمن سوزتر يا ۰ آتشباد من 
عمّده‌در ز لفش فزو نتریا گره‌در کادمن 
رب ار 
آهن کان سخت‌تی یا کوه با دلداد من 
ار مر 
یا عیاد سیم و زد یا لعبت عیارد من 
با بطرف گلستان معشوق گلرخسار من 
جرخ‌اخترخیزتر یاجشم اختردادمن 
شیخ شهر آشوب‌تر یا جشم‌مست‌یادمن 
سبحه شیخ دعل یا رشته دناد من 
روسیه‌تر زاهدان یا زاغ یاطوماد من 
کان گهرانگیزتر یاطبع گوهر باد من 
شربت مردن جشیدن سهل‌تر یاکادمن 


بیشتر آواز حسن دوست با گنتادمن 





ور سنگردرم » 


«روزی‌بجای لءلو گهر؛سنگک دیزه‌ای 
پندا ندش بحلته زدین عقیق واد 


بردم بزر گری که برانگشتری نهد 
آنسان که داغ بر دل هرمشتری نهد 


زر گر من ستاند و براد خیره بنگریست 
وانگه بخنده گفت که‌این‌سنگریزه چیست ٩‏ 


حیف آیدم ز حلته زدین که این‌نگین 


ناچیز وخوادمایه و بی‌قدره بی‌بهاست 


۳.1 


ملحقات و اضافات 
شایان دست مردم گوهر شناس نیست در ذیرپافکن که‌برانگشتری خطاسته 
هر سک بدکهر نه سواواد ,زیت است 
با زد سرخ سنگک سیه را چه نسبت است 
گنتم بخشم و۱۹ ظاهر پرست دا کای خواجه لعل نیزز آغوش‌سنگ‌خاست. 
زآ نرو گرانبهاست که‌همتای آن کمست آدی‌هر[نچه‌نیست‌فراوان گرانبهاست 
وین سنگریزه‌ای . که فرا چنکه من بود 
خوارش مبین ؛ که لمل گرانسنگه‌من بود 
» 
روزی به‌کوهپایه من و سرو ناز من بودیم ره سپر بخم کوچه باغها 
این‌سوروان بشادیو [ نسودوان بشوق لبریز کرده از می عشرت ایباغها 
نا گاه چون پری زد گان » آن پری فتاد 
وز درد پا ز پویه و بازیگری فتاد 
آسیمه س » دویدم و در بر گرفتمش کزدست دفت طاقتم ازدرد پای‌دوست 
بر پای ناذنین چو نکو میکریستم ‏ برمن‌پدید گشت که‌ریگی بکنش‌اوست؟ 
و آن پنجه‌های نرم‌تر از لاله بر گها 
مجروحاز آن» چولالهو گل؛ ازتگر گها 
من خم شدم بچاره گری پیش پای او وآنمه نهاد بر کف من‌پای نرم‌خویش 
شستم باشك پای وی و چاره ساختم آن داغ را ببوسةٌ لبهای گرم خویش 
وین گوهری که در نظرت سنگ ساده است 
برپایآن بری جو«رهی» بوسه داده است 
زمانی یزدی 
نگردد انعرق شرم خط عصیان‌محو کسی بهآب نشسته است روسیاهیر 
سرزوح 
« ستر مصر > 
بمص دفتم و آثاد باستان دیدم 
بچشم هر چه شنیدم ز داستان دیدم 
سس 


ملحتقات و اضافات 

بسی چنین و چنان خوانده بودم از تادیخ 
چنین فتاد نصیبم که آنچنان دیدم 

بیاد گاد برد ادمنان مسافر دهر 
سفر گزیدم و پسیار ارمنان دیدم 

۲گواه ددرت شاهان اسمان دراه 
پسی هرم ز زمين سر بر آسمان دیدم 

ز روزگاد کهن دد حریم اللاهرام 
نشان روز نو و دولت جوان دیدم 

گذشته در دل آینده هر جه بنهان داشت 
بمصر از تو چه پنهان که برعیان دیدم 

تو کاخ دیدی و من خفتگان در دل خالد 
تو نتش قدرت و من نتش ناتوان دیدم 

توتخت دیدی ومن بخت واژ گون از تخت 
تو صخره دیدی و من سخرء زمان دیدم 

توعکس دیدی و من گردش جهان برعکس 
تو شکل ظاهر و من‌صودت نهان دیدم 

شدم بموزءٌ مصر و ز عهد عاد و ثمود 
هزاد [ وصله فرعون باستان دبدم 

تو کهنه پاد؛ تابوت ( توت انخ آمون ) 
نظر بملك جهان نتش دیدگان دیدم 

تو چشم دیدی و من دید؛ حریصان باز 
هنوز دد طمع عیش جاودان دیدم 

تو تاج دیدی و من تخت رفته بر تاداج 
0 ‌ تو عاج دیدی و من مشت استخوان دیدم 

تو سکه دیدی و من در رواج سکه سکوت 
تو حلقه من به‌نگین نام پی نشان دیدم 

۵۷۲ 


ملحقات و اضافات 

تو کاسه دیدی و من کوزه میفشان درد جام 

تو خم پاده و من خون دل دد آن دیدم 
تو آزمندی فرعون و من از حکیم 

تو گنج خسرو و من دنج دیهتان دیدم 
میان اینهمه آثاد خوب و بد بمثل 

دو چیز از بد و از خوب توآمان دیدم 
کی تتانه فدرت بعکی شانه حرص 

که باذمانده ذ میرات خسروان دیدم 
بقددت است قوام جهان که بی قدرست 

نه هیچ قاعدء قائم در این جهان دیدم 
ولی بقددت فرعونیان ز دانش و داد 

ندیدم آنچه من از دولت کیان دیدم 
همه غرور و همه مستی و همه بیداد 

همه غریو و همه ناله و فنان دیدم 
کم یکتن یک"قوم آدر او خرن 

بسود یکتن يك ملك دد زیان دیدم 
از آن ز دولت فرعونیان نماند بسی 

آاگ حه ماند: تن این دی مات دیدم 
درود بر عجم و وارئان مسند جم 

که هر چه دیدم از ایشان بفروشان دیدم 
نه هیچ شاه عجم دعوی خدائی کرد 

نه هیچ خانهةً بت منزل مغان دیدم 
شکوه سلطنت و دین و داد با عم بود 

که از خدای ودیعت خدایگان دیدم 
3 رسم کودش و . حط و کتيبه دارا 

بیمن دسم عدالت خط امان دیدم 

ات 


ملحقات و اضافات 

عجم ز دولت دارا هنوز از آن دار است 

که قددتش نه بتقدیر آب و نان دیدم 
مک اکرامت قانون ماد و بارس بود 

تس هنوذ این مثل روان دیدم 
نه هیچ غالب تسخیر کرد قب عجم 

نه‌هیچ فاتح از اين قصه شادمان دیدم 
سکندر آمد ۶ لاش کج دای زرد 

وليك دودش دد چشم دددمان دیدم 
گذشت از ظلمات غرور از سرش آب 

از آن ز آب حیاتش فسانه خوان دیدم 
سلوك ناخوش اشك از رخ سلوکی ریخت 

جو نقش سکه خوش ز اشك اردوان دیدم 
ز تر کتازی تازی و ترك ایران باخت 

وا رد ۱ بادیش کامران دیدم 
نه ترك ماند و نه‌تازی چو گشت طی بازی 

که خوانده دست حریفان رک دیدم 
ذبان بمذهب بیگانه زد عجم لیکن 

عجب که فضلش درد مذهب و زبان دیدم 
عجم بدولت آزادی و عدالت زیست 

وذان چو چرخش با دهر همعنان دیدم 
بر اد گذشت حوادث بسی و در نگذشت 

رکه پایدارش در دست امتحان دیدم 
حدیث آذر آباد گان هم آوازی است 

نک اب انش رز اواره و بیان دیدم 
زمانه نقش عجم بسترد بدست ستم 

که نقش دولت سرمد بر آستان دیدم 

۹9۹ 


ملحتات و اضافات 


و درم اک یو وا( شاعر پا کستانی» 

بهیاد بش گر محمد اقبال 

درود باد بر این بزم و دوز فرخ فال 
درود باد به پنجاب و خطه لاهور 

که زاد و برورد ایتشاعر ری کت خصال 
بزعم هر چه جمن زاد و ناز پرورد است 

د حاك مهرده دهید ات حمال و ار 
ز خالد مرده دمید آیت حیات جنا نك 

حیات دولت پاکان از او گرفت کمال 
زمام ناقفه اسلام زی فقلار اکشد 

ااگر چه دست طبیعت بدو نداد مجال 
حیات‌ومر گك‌بزر گان از آن‌یکیست که‌نیست 

حیات ومر که بزر گان بگردش,مه و سال 
بگردش مه و سال ار چه مرد میمیرد 

نمرده است و نمیرد محمد اقبال 
درستخوانی آغاز زندگی مر کت است 

رکم‌هفشند میوان ححنه ۱۱۳ 
حدیث چشمه حیوان و دولت جاوید 

حقیقتی است که فهمش نمیکند جهال 
ذلال چهمه ایبان بوش د بای 9 

که آب چشمه حیوان از آن گرفت زلال 
کسیکه زنده بحق شدچوحق نخواهد مرد 

که بر وجود وعدم حق و باطل است منال 
رجال حق همه آیات دذات لم یزلنه 

خیات لم, یریگ ید لت ۱ 

ٍ 


ملحقات و اضافات 

جهان بهمت مردان حق کمال گرفت 

که هست مرد خدا مظهر کمال و جمال 
ین بصفحه تادیخ و حق مردان ین 

که نیست تاریخ الا مساعي ابطال 
بطل شنیدی و نشناخ تی بطل یرالد 

بطل شناس نه ای زان سبب شدی بطال 
جطل نه آنکه بآهنگک طبل خواند سرود 

بطل نه [نکه بشیپور رزم شده طبال 
بطل نه آنکه بتن باز دوخت جامه جنک 

بطل نه آنکه بدل برفروخت نار جدال 
بطل نه آنکه سپر کرد سینه بر باطل 

که حق مردم بیدست و پا کند ابطال 
بطل کسیکه بروذ بلا بلا جوید 

که دفع شر کنه از خير خلق بد احوال 
بطل کسیکه نگردد ذلیل شهوت و خشم 

بطل کسیکه نگردد اسیر مال و منال 
بطلل کسیکه پشر را بحق هدایت کرد 

که باطلش تکثاند پپرتگاه ضلال 
درود باد بر ابطال حق که از دمشان 

مسیح زنده شود روز دجعت آمال 
قیام مرد خدا کمتر از قیامت نیست 

که بمث ملت و دولت کند باستعمال 
۳3 دولت پاکان نگر به پاکستان 

که خود جگونه برافراشت پرچم اقبال 
۳۹ چه فائد اعظم بنهشت پاکان 

جناح لشکر اسلام بود و قلب رجال 

۱ 


ملحتات و اضافات 


بحق دولت پاکان عظیم خدمت کرد 
عظیم بادا اجرش ز ایزد 
الک رپنبود رد 
توای لشکر باکان سرود استعلال 
سخن سرائی اقبال بذد دین افشا ند 
برغم 
بخوان زبود عجم وز دموز و اسرارش 
پیام مشرق بشنو بخوشترین اقوال 
جو لاله داشت بدل داع دوستی عجم 
که ود قاس در معانس روت ۳ 
رسول و ار به تبلیغ حق کتاب آورد 
که قدد حق بشناسد برهمن و چیپال 
اگر کتاب نبود و اگر دسول نبود 
جه بود قدرت | بطال و همت ابدال 
بر اقبال و سی مقبوش 
زکتر 
سخن سن آمد و سرمد مجال شعر نداشت 
و گرنه حق سخن بود و جای بسط ومتال 


سرعدگ 


متعال 


و ليك نغمه اقبال 


دشمن بیدین و کافر تال 


درود باد 


عزت ابدی آیدش باستقبال 


ایهناس جهان‌جای تن آسائی نیست 
خفتگانرا خبر از زمزمة مر غ سحر 
دادوی تربیت اذ پیررطریقت بستان 
دویا گر چند بریچهره وزیبا باشد 
شب‌مردان خداروزجهان افروزاست 
پنجهٌ دیو ببازوی دیاضت بشکن 


مرددانا بجهان‌داشتن ارزانی نیست. 
حیوانرا خبر از عالم انسانی نیست 
کآدمیر| بتر از علت نادانی نیست. 
نتوان دید درآئینه که نودانی نیست 
روشنانرا بحقیقت شب ظلمانی نیست. 


کین بسرپنجگی ظاهرجسما نی نیست 


ملحتات و اضافات 


طاعت آن نیست که بر خاك نهی پیشانی 
حذر از بیروی نفس که دد راه خدا 
عا لموعا بد وصوفی همه طفلان رهند 
باتوترسم نکنه شاهد روحانی روی 
خانه‌پر گندم ویکجونفرستاده بگور 
ببری مال‌مسلمانو جو مالت ببر ند 
آخری نیست تمنای سر و ساماانرا 
آ نکس ازدزد بترسد که متاعی دارد 
آنکهر اخیمه بصحر ای‌قناعت زده‌اند 
يك نصبحت زسر صدق جها نی ارزد 
اک و 
سعدیا گرچه‌سخندان ومصا لح گوئی 


بنی آدم اعضای ککد کر ند 
جو عصوی بدرد آورد روز گار 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی 


صدق‌پیش آر که | خلاص ببیشا نی نیست 
مردم|فکن‌تر ازاین‌غول با با نی نیست 
مرد | گرهست بجزعالم‌ربانی نیست 
کالتماس تو بجزراحت نفسانی نیست 
غم‌مر گت‌جوغم بر گزمستا نی نیست 
ی ی بت 
سروسامان به‌ازین بیسروساما نی نیست 
عارفان جمع نکرد ندپریشانی نیست 
گرجهان‌زلز له گیردغمو یرانی نیست 
مشنو ار درسخنم فائدء جانی نیست 
گذرانیده بجزحیف وپشیمانی نیست 
بعمل کار پر آید بسخندانی نیست 

که در آفر ینش ز يك گوهر ند 

دک عضوهاً را نمانده قرار 

نشایه که نامت نهند آدمی 


سل حکيم 
پیا زاهد ز اسباب جهان راضی به فسمت شو 
حساب ازتو کتابازتو شراب‌از من کباب‌آذمن 


سلمان ساوچی 


بنای روز گار که این‌چرخ زرنگار 
چون اوج بار گاه جلال ترا بدید 
هر بره‌ای که گر گک بدورتوبازیافت 


بر طاق جادمین بلند آسمان نهاد 
بر کندمهر از آن و برین آستان نهاد 
در دم گرفت و برد ببیش شبان ناد 


سنچر کاشی 
نناط فهم این گمان داردکه آزمن برده دل 
من فراغت دارم و او دنج ضایع میکند 


(۱ 


ملحقات و اضافات 
ترمی بسیار با ید با درشتان ساختن 
مغز خو نها خورد تادر استخوان‌جا کرده‌است 


شاطر عباس صبوحی 
ما بتومحتاج ومستظهر تواز ما بی‌نیاز مشکل ما احتیاج ما داستفنای تست 
شاه نعمةالله کرمانی 
نیم تنی ملك جهانرا گرفت۱ چهم کها قددت یزدان ببین 
بای ثه و چرخ بزیر رکاب دست نه و ملك رد ی 
ملك خدا میدهد اینجا کر است زهره که گوید که چنان یا چنین 


شاه‌و ددی بيك مم‌بر داد 
کی تست شرا اد در جهان ورنه 
کسی‌از چشمو گوش و دست و پا آدم ودره 
شجره 


« پروانه و جراع‌برق » 





چو از اشراق نود صنعت و فن ذمین گردید چون خورشید دوشن 
یکی کاخ اذ تمدن گشت بنیاد کی ناورد جون او بخود یاد 
پیش چون کوه با برجا و متقن فنای آن ز نود برق ددشن 
همان برقی که میزد بر دل آذر بدست علم بین اکنون مسخر 
همان برقی که گوید شیخ شیراز زنورش نامه نارد خواند کس باز 
گذست دانشی ,مردان با قر جهانی ,گشته از ,نوش منود 
۱- با تغییراتی بدین‌طریق بنام‌خواجه حافظ هم‌دیده شده است : 
نیم تنی ملك سلیمان گرفت کرد مشحی همه دادعا ام 
پای نه و خنگ فلك زیر بای دشت نه و ملك بزیر نگین 
پنبهةٌ غنلت بدر آود ذ گوش چشم. گفا قدرت یزدان ببین 
اینهمه او میکند او میدهد «کیست که کوید که جنان با حتر 


۹ 


ملحتات و اضافات 


تموده از حباب پرتو افکن 
شب مهتاب همچون چشمه هور 
درخشانست در طشتی معلق 
چراغ وشمع دا شد چهره بنهان 
کجا زنده بماند آری اختر 


در این عصری که شد برق جها نسوز 
یکی جون شمع اذ خود بینی آزاد 
که جون باشد دد این عصر منود 
در این عصر طلائی دودء برق 
شده پروانه چون با یاد حمدم 
مم آغوشست دائم با دل [رام 
یکی گفت این سخن باشد مسلم 
که بی‌سوز و گدازو حسرتدجوش 
بگفتا دیگری هر کس برد دنج 
بگنج‌اویافت‌چون دست‌ا زکم و بیش 
ون اش جر ال کارت 


سخن گفتنه جون زینگونه بسیاد 
9 یکس بر هوای نفس پوئید 
معانی کز پیان خویش جویند 
اگر خواهید ۲ گاهی اذین راز 
ز پروانه چو پرسیدنده حالش 
پیان عشق اذ آنرو دلنشین است 


۰ 


شب تاريك را چون روز دوشن 
فروزد چهره وین نود علی نور 
سان مه در این طاق مطبق 
چو نود برق گردیده نمایان 
کشد چون ینغ زرین مهر خاور 


ز نود علم و صنعت گیتی افروز 
کی ات «شروانته بافتا 
که نبود دیگر او دا بر دل آذر 
که تابد نور علم از غرب در شرق 
بود آیا دلش زین دصل خرم ؟ 
تواند گیرد از وصل دخش کام ؟ 
که پروانه است از این دصل خرم 
کشیده یاد مهوش را دد آغوش 
از آن باشد که یابد دست بر گنج 
نمایده صرف بر آسایش خویش 
دل پروانه غرق کامرانیست 


دل آ گاهی نمود این نکته اظهار 
سخن آن به ز پروانه مگوئید 
کجا جز از زبان خویش گویند 
ببا ید کشت با پروانه دمساز 
بدیدند آتشین باشد متالش 
که دد عین طراوت ]0 است 


ملحعّات و اضافات 


چو بشنید این سخن پروانه پر زد 
شرر انگیز شد اذ سوز جانش 
مرا با عشق باشد چون سر و کار 
هوس‌دانی تن‌آسانی برآرد 
چو هستم گوهر جان را نگهداد 
نمانم عمجو بنن نا هن مکدر 
المی شمع دا شعله ,پر افروذ 
ز تور برق شد پروانه بیزاد 


تف عشتش بجان و دل شرر زد 
خرن اد هد ااترنه ۵۱۱۳۳ 
هوس را کی گذارم باشدم یار 
وز آن جان سر بویرانی بر آرد 
با هوسرانی سر و کاد 
بیا ای عشق بر جانم ذن آذد 
وز آن شعاه دل پروانه میسوز 
برایش شمع دا یا دب نگهداد 


ندادم 


» 

تدیدم زین تمدن جز ملالت ارس الیش لد کدالات. 
جو این مردم نگردم تا که بیدرد نمانم یارب آزه انن موز دل فرط 
طیاره و عتاب » 
بجولان در آمد فراذ هوا و مراکت باد با 
خروشان وجوثان چودریای نیل بتك برق سان و بتن ژنده پیل 


روان در دل آسمان چون سحاب 
دل رعد ان عرش در خرن 
همی کرد جولان بیل دمان 
بهنگام جولان فراذ سحاب 
جو دید او یکی مرك ناتوان 
چنان شعله زد آنش خشم او 
دغرت بر اآدرد ار دك نع 
بزد با نك کای مر غ زارد و زبون 
توبا چون منی چون کنی هم پری 
ما کر < بر 3 بل مین 


ار 


شده‌هاف نش دل ایب ان 
مه و خور همی داشتندیش باس 
چو پیلی‌که جولانگهش آسمان 
بدید او که جولان کند يك عتاب 
جنین کرده پرواز زی آسمان 
که جستی همی برق اذ چشم او 
تقیری که دزد دل آتر. ترا 
چنین سرفرازیت سازد نگون 
که جوئی ز بال و پری برتری 
که از پای تا سر بود آعنین 


ملحقات و اضافات 


مرا جوشنی آهنین بر تنست 
تگیری تو سیمرغ دا گر بکس 
غرودت نبودست ااگر دهنمون 
جو طیاره دا دید پران عتاب 


پدو داد پاسخ که مفز بشر 


ترا پوستی و پری جوشنست. 
بیای بچشمم ببال مگس, 
بس این هوایت فتادست جون 
ز خود بینی اندد چنین پیچوتاب 
ترا داده این بال و نیروی و فر 


الک شنت رای ار 
ببال و پر خویش یکدم بپر 
د شحنه مازندرانی » 


"گر بهر حدا شکست ای دای بمن 


زوعیشو نشاط باده‌خواران شده‌طی 
ورد بهر ریا یت پس وای بوی 


شمبید بلخی 


ددشم گذر افتاد بویرانة طوس 
گفتم چه‌خبر دادی اذین دیرانه 


دیدم جغدی نشسته جای طاوس 
گفتاخبراینست که افسوس‌افسوس 


دل‌چه‌شدغا فلزحق فرما نبذیررتن شود 
۱ نشینی خس دیوار دانستم 
کسیتکه عیب مرا میکند نهان الا 


میبردهر جا که‌خواهداس‌خواب[ لو دور[ 


زکتازک انس تمتگر د داز بن تالا نشستنها 


بیشتر دلبستگی باشد بدنیا پیر را 


الک حو جچش عزیز است دشم شمنست مر | 


میز بان ماست‌هر کس میشود مهمان ما 


دق ما آید بپای‌میز بان ازخوان‌غیب 
دلم بپاکی دامان غنچه میسوزد 
شاه و گدا بدید؛ دریا دلان یکیست 


که بلبلان همه مستندوبابان تنها 


بوشیده‌است ست‌و بلند ذمین در آب. 


2۷ 


ملحقات و اضافات 
چون گذاردخشتاول بررزمین‌معمار کچ در رساند برقلك باشد همان دیوا ر کج 
نیست جز بیرون‌درجایاقامت حلقه‌را راء در دلها تیابد چجون بود گنتاد کچ 


ی حاصلی نگر که شمادیم مفتنم ازذنه گی‌هرآنچه‌بخواب گران گذشت 
میدهد قطره و سیلاب عوض میگیرد شهرت بحر بهمت غلط مشهود است 


ی ت که ما فکر انتتام کنیم سپور تیغ مکافات بر کف استاد است 





غکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال دا عشرت امروز بی‌انديشة فرداخوشت 
آنراکه خلق وش هست نما نمسگذارند 

کی بیحر یف ماند ر ندی که خوش‌قماراست ۶ 
پساشکست کز آن کارها درست شود کلیدرزق گدا بای لنگهو دست‌شل است 





وت آنکس خوش که چون برق از گریبان وجود 


سر برون آورد بر وضع جهان خندید و رفت 





گر شمع از برای‌ماتم پروانه نیست صبح نز دیکست در فکرش‌تار خوداست 





حاصلی‌داشت اگر مزدع بیحاصل من دا نه ای بود که‌مور ازس خرمن بر داشت 





چنین که قافلا عمر میرود بشتاب خبر گرفتن ازین‌کازوان میس نیست 
خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد که‌حمجو خضر گر فتارعمررجاه ید است 


مااژین حستی ده روزه بجان آمده‌ايم وای برخضر که زندانی‌عمر ابد است 





دلیل عزت اهل سخن همین کافیست که خرده‌های قلم زیرپ نبایه دیخت 
خوش هوای سالمی دارد دیاد نیستی ساکنا نش‌جمله‌یکتا پیر‌هن‌خوابیده‌اند 
سنگین نمیشد اینهمه خواب ستمگران میشد گر اذ شکستن دلها صدا یلته 


۸ 


نیست بادیروحرمدیدءٌحق‌بین را کار 


کور درجستن در دست بدیوار کشد 





یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند 


يك کف خال در ین‌میکده ضایم نشود 





میشود در لَْمةٌ او‌زجان خویش سیر 
صدف پصحبت گوهر عبثد لی بسته است 
از بیابان عدم تا سر بازاد وجود 
مخور صائب‌فر یب‌زهدازعمامةٌ زاهد 
وت سرت ی بش فامشة با 
کار با عمامه‌و قلر شکم افتاده‌است 
زاب شور شود داغ تشنگی ناسود 
گنبد مسجدشهر ازهمه فاضلش بود 
دشمن دوست‌نما دا نتوانکرد علاج 
شودجهان لب پرخنده‌ای| گرمردم 
عالم بیخبری طرفه بهشتی بودست 
مرد مصاف در همه جا یافت میشود 
زصدهزار پسرهمچوماه مسر یکی 
بسنگ خاره عبث‌تیشه میز ندفرهاد 
جهان بچشم -حسودان‌سیاه میسازد 


هر گنه عذری‌وهر تقصیر داردتو به‌ای 


برسرخوان لّیمان‌هر که‌مهمان‌میشود 
سخن بزر گکجوشددر دهان نمیگنجد. 
بتلاش کفنی آهده عریانی چند 
که‌در گنبدز بی‌مغزی‌صدا بسیارمیپیچد 
و گر نه کیست که ازعهد#حسابآید؟ 
خم‌در این‌محفل بزر گیها با فلاطون کند 
کحا ممال ز دك حرص‌هال برخبزد 


گر بعمامه کسی‌کوس فضیلت میزد 


شاخه‌رامر غ‌جه‌دا ند که قنس خو | هدشد 
ید ار 
حیفوصد‌حیف که‌ما دیر خبردادشدیم 
در هیچ عرصه مرد تحمل ندیدهام 


جنان شود که چراغ پدر کند دوشن 
بزور در دل کس جا نمیتوان کردن 


نیست فیراد زودرفتن عذر بیجا آمدن 





۹۹ 


ملحتات و اضافات 
بخية کفشم| گرد ندان نما شدعیب نیست خنده کفشم‌میکند برهرزه گردیهای‌من 
مینازی‌ای صدف بگهرهای باشحود ۰ اک پیش ابر دهن وانکرده‌ای 
ز مستی دیگرانرا میکنی تکلیف می نوشی ۱ 
پعیب دیگر آن‌خواهی که‌عیب خویشتن‌پوشی 
دروطن گرمیشدی‌مر کس بآسانی‌عزیز کی زآغوش پدر یوسف‌بزندانآمدی 


صابر ترمدی 
شب آدینه و من مست و خراب عاشتی در سر و در دست شراب 
هر کجا بزمکی از می بینم پر سرش خیمه ذنم همچو حباب 
مر مرا شنبه و آدینه یکیست که چنین دیده‌ام از عشق صواب 
پیش‌من‌شمع ومن‌از عشق چو شمع دنج او زآتش و دنج من از آب 
صحبت من همه با عشق و نبید القت من همه با جام شراب 
عاشق و مست و خرایم چکنم عاشق آن به که بود مست و خراب 
خستهةً عشقم و در دل غم عشق عاشق نابم و دد کف می ناب 
می‌خورم سرختر از چشم خروس ی ان ۱۰ غراب 
هیچ تهدید عذابم نکند که مرا عشق پسند است عذاب 
کرد بر دید من خواب حرام عشق آن نر گس آلوده بخواب 
چکنم کر نکنم عش ,و تقاط چه خورم گر نخورم جام شراب 
نتوان خورد غم کاد جهان که جهان سایةً ابر است و سراب 
صامت 


نراعم نیست باتو اعدا دوحرف کمتر زن 
بهشت وسندسواستبرق ازتو وصل‌یاد ازمن 
صبا 

پای امید ما همه جا میخورد بسنک ‏ سریست درمجادلة منک وپای لنک 
۷۰ 


ملحقات و اضافات 


صفائی‌نر اقی 


آدمیزاد ی که‌میگویندا گراین مر دمند 


ای خوشاجا ی یکه‌خود[ نجا نباشد آدمی 


صقیر قمی 


تا بکی ازسال‌دزدیدن توان‌بودن‌جوان 


یم 1 ۲ 
بخيةٌ ببری برو افتاده از موی سفید 


صودتگر 
« اشك و مروادید » 


زدو هکس دختری ماه منتلر 
در خشنده ناهید گفتی بتا ید 
نوردید رخسار آن حوروش را 
چگردنش بود اذ پی دلربائی 
جوعاجی که بروی ز سیماب صافی 
بروی دری اوفتاد اشك و ذ آنجا 
تو گفتی پی داز گوئی بگیر‌ند 
به بیتاده در اشك را گفت : بادی 
ندانی که من سخت والا نژادم 
پدرم آن گرانمایه ابر مطیر است 
صدف سینه بگشود تا ز آسمان من 
بآدام دل مدتی دی ماندم 
ز دریا جو بیرون شدم در نوشتم 
ز من یافت بس بارها زیب وزینت 
بددم آسمانست و مادرم دریا 
چو بشناختی نامود گوعرم دا 
برشك بلا دیده بکشود لب دا 
همه هر چه گفتی هشیواد گفتی 


من از خانة دل برون آمدستم 


۳۱ 


فروریخت تابنده اشکی‌چو گوهر 
پیش ماه منود 
همی خواست کاید ز آنجا فرو تر 
یکی طوق رخشنده‌ای لو لوّی تر 
نگینها کند تعبیه درد کر 
پدیداد گردید شکل دو پیکر 
در آغوش‌مریکد گررا دو خواهر 
به هرزه‌چرائی جنین‌ما نده | یدد؟ 

نیم با تو امک هما نئد و همسر 

ی اد شدتوانگر 
فرود آیم واز ۳ دم تنگ در بن 


سپیده دمان 


بآغوش آن مادد مور پرود 
مر این پهن دشت جها نرا سر اسر 
ز من دید بس‌تاجها زینت و فر 
که دارد نژادی اذاین نامودتر ؟ 
نهایه نشستنت پا من برابر 
که ای دخت مهروی‌باکیز» کر 
یکی بر تن ناتوان نیز بنگر 
جهان تا نوردیده نادیده کشور 


ملحتات و اضافات 


من از دودة دیدة با بینم 
من آئینه بی غبارم جهان :را 


فراغم پدر بوده و عشق مادر 
بچهره درم ناه مصور 


طیب اصفیانی 


له ۳5 پیا خادیآسان بر آدم 


جائیکه شب شدندحریفان تمام‌مست 


جسازم بخاری که در دل نشیند؟ 
باور که میکندکه تو عشیاد بوده‌ای. 


طاهر وحید زو ینی 


زشتیاعمال‌مارا ذند گی پوشید» است 


جوی‌ناهمو ارهمواراست‌تا باشدپر آب 


باباطاهر عریان 


دلا خوپان دل خونین سندند 
مطاع کفرو دین بی‌مشتر ی نیست 


دلاخون‌شو که خوبان این پسند ند 
گروهی آن گروهی این‌پسندند 


سپیده دم که شدم محرم سرای سر ور 
بگوش‌جان‌من آمد ندا زحضرت‌قدس 
جهان, باط خرابیست بر گذر گه‌سیل 
مگر تو بیخبری کاندرین متام ترا 
بر آسمان فنا دل منه که جای اد گر 
ببین که چند نشیب و فراز در داهست 
تو در میان گروهی غریب مهمانی 
ببین که‌تاشکمت سیر و تنت پوشیده است 
بدشت جانوری خار میخورد غافل 
کناغ چند ضعیفی بخون دل بتند 
زکرم مرده کفن در کشی و ددپوشی 
بدا نطمع که‌ددن‌خوشکنی زغا بت.حرص 
بباده دست میالای کانهمه خو نست 


شنیدم آنةتوبو! یاه اذ له« حور 
که ای خلاصه تقدیر و زبدءٌ مقدود 
کمان هر رکه ی ککمشت کل شود مور 
چه دوستان حسودند و دشمنان غیور 
ذ بهر نزعت تو بر کشیده‌اند قصور 
( استان عدم ا بپیشگاه نشور 
چنان مکن که بیکبار گی شوند نفور 
چه‌مایه جانورند از تو خستهو ر نجور 
تو تیز میکنی از بهر صلب او ساطود 
توجمع آودی‌کاین اطلست‌و آن سیفور 
میان اهل مروت که داردت معذور 
نعه‌ای متعرصد که قی کند زنبود 


کر ۱ 


نفد 


ملحتات و اضافات 


بوقت صبح شود حمچو روز معلومت 


ژک با که‌باخته‌ای عشق در ش‌د یجور 


عابشه سمرقندی 


اشک یکه زجشم من‌برون غلطیده است 


در گوش کشيدء که مروارید است 


از کوش برون آر که بد نامی‌تو است کانرا برخم تمام عالم دیده است 


عرفی شیرازی 


از نش و تکار در و دیوار شکسته 


آثاد بدید ۳ دید عجم را 


کبك بیچاده ندانست که‌شهبازی‌هست 


جمنی‌دید وهوای خوش و پروازی کرد 


عشقی‌همد نی (میر زاده) 


« ثمرعلم » 


من که‌خندم نه‌بر اوضاع کنون میخندم 
تو بثرمانده اوضاع کنون میخندی 
تو ببوقلمون احزاب زمین میخندی 
خلق خندند بهر آبله رخسادی و من 
هر کس‌ایدون بجنون من‌مجنون خندد 
آنچه بایست بتادیخ گذشته خندم 
هر که چون من‌ثمر علم فلاکت دیدی 


من‌باین گنبد بی‌ستفو ستون میخندم 
من بفرما ندهی‌ کون و مکان میخندم 
من بحزب فلك بوقلمون میخندم 
برخ این فلك آبله گون میخندم 
من‌بر آنکس که بخندد بجنون‌میخندم 
کرده‌ام خنده بر آینده کنون میخندم 
مردی از گر یه‌من‌د لشده خون میخندم 


بعداذاین‌من‌زنم ازعلم وفنون‌دم حاشاء من بهرچه بتر علم و فنون؟میخندم 


کتر علیی آبادی 


دنامه بمادر » 


ای نگهداد من و سرود من 
ای ترا بهره ذ من غمخوادی 
ای که از عشق شد آب و گل تو 
نامه‌ات آمد و گریانم کرد 


ای خداونه من ای مادد من 
ای پرستاد بیماری 
ای که جان باد فدای دل تو 
کله‌های تو پریشانم کرد 


۳ 
لاب 


۳۳ 


ملحقات و اضافات 


اندکی نامه من دیر دسید 
نا له کم کن که ندارد اسفی 
جونکه از من خبری نشنیدی 
آتش الفت دیرین شد سرد ؟ 
شکوه از عاطفه من دادی 
جنس بل هزات 
نامه گر دیر رسد حوصله کن 
که بجان از غم تو سوخته‌ام 


بنگر آن حوری سیاه و سپید 


ساخته در وجود خویش دید 


ور تو صه له حلکر رسد 
را بمیرد پسر ناخلفی 
راستی از پسرت دنجیدی ؟ 
کردم از مادد خود صر فنظر ؟ 
پسرت رفت و فراموشت کرد ؟ 
جان فدای تو چه میپنداری ؟ 
بازی و دقص و تماشا هیچ است 
ز من اذ بهر خدا کم گله کن 


وز تو نازك دلی آموختهام 


نه همه باك جسم او نه پلید 


نیمه‌ای یأس و نیمه‌ای امید 


آتش اودا قرین و هم بستر 
همسر خالد و نام کت 


همه شب در کنار یار نخفت 


چون ذ آتش یکی سخن نشنفت 


ناز نین دا ذ چشم بد بنهفت 
بامد‌ادان با چنین میگفت 


پس حقیرم مبین و تند مرو 
انکی سر کزشت من بغتو 


من درخت تناودی بودم 
بر سر باغی افسری بودم 


رایت سایه کستری بودم 
در میان سران سری بودم 


تن اناد ناکی دادم 
بخیالی ز با در افتادم 


روستاگی پین خیره سری 
در تمنای سود مختصری 


بمن افکند پر طمع نظری 


رفت و آورد داسی و تبری 


ملحقات و اضافات 


ساقه‌امخست وریشه‌ام بر کند 


بی تأمل مرا بحاك افکنه 


خاتوان و زبون از آن دستان چند ماه بهار در بستان 
او فتادم بخا لد جون مستان عارمی آفتاب رشان 


همچو کبریت خفك ساخت تنم 
بر نيامه ز من قنان که منم 


مهر دا با زمین چو کم شد مهر بوستان دا پرید دنک از چهر 
سرد شد خاك و تیره گشت سپهر دفت شهریور و بیامد مهر 


ابر در آسمان پائیزی 
کرد آهنگ فتنه انگیزی 
روستاگی دو باره ۳ شد آفت جان خسته ما شد 
3 تبر مهیا شد از نو آن گیروداد بر پاشد 
آن ددخت بریده را بشکست 
لیکن از این شکسته طرف نبست 


چون نسیم خنك ز کوه وزید پای خورشید در افق لرزید 
<یو ش مهر باجهان ودزید دختری کو بشق میارزیه 


آهمد و خنده‌های دلکش زد 
آتش از هر طرف دمید و بتافت تندترشد گرفت وسوخت گداخت 
حیمه را اخگری فروزان ساخت شله‌ها سر بآسمان افراخت 
پر توش رفت تا سپهر بلند 
دوشنائی به چار سوی افکند 


دختری چند پاك و خوش منظر عشق در جان و شور دد پیکر 
مینه برجسته و میان لاغر زلف تا شانه شانه‌ای بر سس 


با لبان ظریف عنابی 
با بدن‌های صاف سیمابی 
۷۵ 


ملحقات و اضافات 


دیده گان آسمانی و مخمور چهره‌ها یاسمینی و پر نور 
گیسوان گلابتونی بود ساقهای سپید همچو پلور 


عارض تابناك من دیدند 
دورد من آمدندو رقصید‌ند 
هر يك از آن زنان سیمین تن عم مراخواست حم رمید از من 
پیش آمدکه جان کند دوشن دور شد تا نگیردش دامن 
نه همه آشنا نه بیگانه 
من‌از آن" احتراز دیوانه 


دل و جان سوخته بشیدائی با خدایان عشق و زیبائی 
داشتم مجلس تماشائی الاک بر له سوداگی 


خوب چون کام خویش بگرفتند 
خسته گشتند و يك بيك رفتند 


خواستم تا ز جای بر خیزم بوا لعجب فتنه ای بر انگیزم. 
هیچ از سرزنش نبرهیزم وندد آن دلبران در آویزم 


ليك پای من از دوش داماند 
عشقو سوز و گداز بر جاما ند 


نه گرفتم قرار و نه خفتم نه بیفسردم و نه آشفتم 
کام تک وه درد بنهفتم داز دل با ستاد گان گفتم 


ساختم با فراق و تنهاگی 
سوختم ليك با شکیبائی 
دور شور و انتلاب گذشت شعله و دود و التهاب گذشت 
دنجها برمن خراب گذشت همه‌این‌ر نجها جو خواب گذشت 
شد سراپا دجود من آتش 
کرر وه 
دختری لاغر و سیه جرده نه همه خرم و نه پژمرده 
۷۹ 


ملحقات و اضافات 
نیمه ای شاد و نیمی افسرده با تنی زنده و دلی مرده 
با دو چشم سیاه و نورانی 
با نگاهی لطیف و روحانی 
دلپذیر و ملایم و محبوب قد و اطواد و گفته‌ما همه‌خوب 
دد وی آداهشی پر از آشوب داست چون آفتاب وقت غروب 
تیره و روشن و برازنده 
تازه و آکهنه مرده و زند» 


قد بر آورده و میان بسته دیده مخمور و خفته و خسته 
سخت حساس و سخت وارسته ی ی ره هد 


مت انا کناد من بنشست 
ثر فراان سرم)گرفت دو دس 


کون نشب براه گم شده بود وحشت اودا چو دیو ره زده‌بود 
اکس سارک وی یامد بود ,کوشش رو جشتجوش بیهده بود 


چون فروغ‌منش براه آورد 
از جهانی تن بثاه آورد 


عشق ددچشم و لرزه براندام دک از درخ بریده بود تمام 
اندکی نزد من گرفت آدام غیر گرمی نجست اذ من کام 


میدرخشید در شب تاريك 


نگهش زیر ابروی باريك 


گرمی بیکران زیانش کرد سوزش من اثر بجانش کرد 
سست دبیمار و ناتوانش کرد الغرض عشق آنچنانش کرد 


که بدانسان که شرح نتوان داد 
نزد من در همان مکان جان داد 


«شدم از داستان او در نجور صبر و آرام گشت از من دور 
نهحرادت بجای‌ما ند نه نور نه‌جلال و نه‌شو کته نه سرور 


۷۳۷۲ 


ملحقات و اضافات 
عاقبت خواستم ز خاموشی 
جستم آدامش از فراموشی 


دد من ناد ضعف گشت بدید رخت بر بست از دلم امید 
و آن‌در خشنده‌جسم‌چون خورشید سرد کشت وفسرده گشت و سیید 


عاقبت از خود آمدم بستوه 
نرم شد استخوان از اندوه 
اينك آرام و ساکت و سردم بگمانت که پست و نا مردم. 
ليك چون سر بعشق بسپردم حستی خود فدای آن کردم 
ای بسا مردمی که در سردی است 
وی بسا اشتعال نامردی است 


علینق ی کمرة 
در قطم نخل سر کش باغ حیات ما چون‌ارء دوس‌نفس اندر کشا کش‌استه 
عمر خیام 
ود مراکه دوزخی باشد مست قو لیست خلاف ودل‌براو نتوان بست. 
گرعاشوومست دوزحی خواهد بود فردا باشد بهشت همچون کف دست. 


آنانکه محیط فضل و آداب شدنه در جمع کمال شمم اصحاب شدند 


ده ذین شب تاريك نبردنده برون گفتند فسا نه‌ای و در خواب شد ند 
آدم‌چو صراحی بود و دوح چومی قالب چو نتی بود صدائی دد نی 
دانی چه بود آدم خاکی خیام ؟ قانوی خیالی و چراغی در وعه 
دانی که سپیده دم خروس سحری هر لحظه‌جرا همیکند نوحه گری : 


یعنی که نمودنه در آئینه صبح کز عمر شبی, گذشت,9,تو بیخبر که 
۳۸ 


ملحتات و اضافات 
عنصری 


« درتهئیت فتح‌خوارزم » 
لشیم ۳ 


چنین کنندبزر گان‌چو کرد باید کاد 
جو مرد بر هنر خویش ایمتی دارد 
نه رحنمای بکار آیدش نه اختر گر 
رودچنا نچه خداو ندشرق رفت برزم 
بوقت آنکه زمین تفته بد زیادسموم 
فرو گذشت بآمویه شهریار جهان 
فرو غ‌دو لت اوهمچو روزوقت زوال 
همه‌زمین‌شده آزروی بنه گان کشمیر 
بدید چهرة الماس رنگ شمشیرش 


جنین نمایه شمشیر خسروان آثاد 
رود بدیدء دشمن بجستن پیکار 
نه فال گیر بکاد آیدش نه کار گذاد 
زمانه گشت‌مر اورا دلیل و ایزدیار 
هواجو آتشو گرداند رو بجای‌شراد 
بفال اختر نيك و بشصرت دادار 
مصاف لشکراو همچو کوه وقت‌بهاد 
همه‌هو آشده ازعکس جاوشان فرخار 
در آن دیار نما ند از مخالفان دیبار 


۳ 

شاها ادبی کن فك بد خو را۲ کاسب رسانه دج یکو زرا 

گر گوی خطا دفت بچو گانش‌زن ور اس غلط کرد بمن بخش او دا 
غضنفری قمی 

شمعو پروانه ز يك شعله کبا بند جرا شمع‌در بزم جدا سوزد و پروا نهجدا 
غنی کشمیری 

جو استعداد نبود کار ازاعجاز نگشاید مسیحا کی‌تواند کردروشن‌جشم‌سوزنرا 


نمیشود سخن بست فطرتان مشهور بلنه نیست صدا کاس سفالین را 


چاره‌سازان‌هم‌غنی‌در کار خود بیچاره اند کی‌تواند بخیه‌زدسوزن بزخم‌خویشتن؟ 
۱ گویند درموقمیکه سلطان‌م<مود چو گان‌بازی میکرده از اسب ذمین میخورد 
عنصری فی| لبد .هه میگوید وساطان اس,را باو هیبخشد , 

۷۳۹ 


ملحتات و اضافات 


فردوسی 


د دزم دستم و اسفندیار » 


خروشیه چون روی رستم بدید 
بپیمان بجستی هم از من تو دوش 
کنون دفتی و جادوئی ساختی 
بدوزمت زانگونه امروذ بال 
جنین گفت رستم باسفندیار 
من امروذ نه بهر جنگ آمدم 
تو با من ببیداد کوشی همی 
بجان و سر شاه وگن خورد 
بخورشیدو ماه و به استاو زند 
بیاگی ببینی یکی خوان من 
پيایم ابا تو بر شهریار 


پس اد شاه بکشد مرا شایدم 
چنین داد پاسخ که مرد فریب 
ز خوان و ز ایوانت گوگی همی 
|اگرزانکه خواهی که‌ما نی بجای 
درگ باره رستم زبان بر گشاد 
نمیخواهم ای شاه گردنفراز 
که گفتت برد دست دستم ببند 
اگر جرخ گردنده اختر کشد 
بکرز گران بشکنم لشکرش 
اگر دهر با من بتابد دوال 
برستم چنین گنت اسفندیاد 
جز از بند پا دزم چیزی مجوی 


۸۰ 


که,نام تو باد ان جهان نا یدید 
که‌با تو نه‌دل بود و نه‌منز و هوش 
بدینسان سوی دزم پرداختی 
کزین پس نبینه ترا ذنده زال 
و 
پی پوزش نام و ننگ آمدم 
دو چشم خرد دا بپوشی همی 
بروذ سیید و شب لاجورد 
که دل را ثرانی براه گر ند 
روانست کام تو بر جان من 
بپیثش نیایش کنم بنده داد 
همان نیز اگر بند فرمایدم 
نیم روز پرخاش و دوز نهیب 
رخ آشتی دا بشوئشی همی 
نخستین سخن بند بر نه بپای 
مکن 


که آید زمانت بدستم فراز 


شهریارا ذ بیداد یاد 


نبندد مرا دست چرخ بلند 
که هر اختری لشعری در رکشت 
پر | کنده سازم بهر کشورش 
کر کر دهم "کوشمال 
که تا چند گویی تو ای نامداد 


ملحقات و اضافات 


بدانست دستم که لابه بکار 
کمانرا بزه‌کرد و" آنچوب گز 
جو او دائد تیر کز اندد کمان 
کت ار 
همی بینی این پاك جان مرا 
کت یج کر تیان 
بباد ای این کناهم ۳ 
جو خود کام‌جنگی بدید آن در نگ 
بدو گنت ای‌سکزی بدگمان 
ببینی کنون تیر گشناسبی 
جنانت بدوزم همه تن بتیر 
یکی تير بر ترك دستم بزد 
تهمتن گز اندر کمان راند زود 
بزد تیر بر چشم اسفندیاد 
خم آورد بالای سرو سهی 
تگونشد سر شاه یزدان بر ست 
گرفت آنزمان یال اسب سیاه 
چنین گفت دستم باسنندیار 
ون که کقنی که تین 
نه من‌دی صدوشصت تیر خدنگه 
توخوردی‌یکی چوب تير گزین 
بيك تیر بر گشتی از کار زاد 


نياید همی پیش اسفندیار 
که پیکانش را داده بود آب رز 
کر حوشتن کرد نی ااسمان 
فزایندء دانش و فر و زود 
روان مرا هم لت مرا 
کک سن بییچا ند از کار زار 
تو ای آفرینندة ماه و تير 
که رستم‌حمی دبر شد سوی‌جنگ 
نشد سیر جانت ز تیر و کمان 
دل شیر و پیکان لهر اسبی 
که از زابلستان بر آید نفیر 
چنان کز کمان دلیران سزد 
بدانسان که سیمر غ قرموده بود 
جهان تبره شد پیش آن نامداد 
ازو دور شد دانش و فرهی 
بیفتاد چاچی کمانش ز دست 
ز خون لعل شد خاك آورد گاه 
که آوردی آن تخم ذفتی ببار 
بلند آسمان بر مین بر ذنم 
بخوردم ننالیدم از نام و ننگ 
سرت را نهادی بقربوس زین 
بخفتی ای لدم ناهدار 


درزم رستم و اشکبوس » 


ز قلب سپاه اندد آشنت طوس 
تهمتن بر آشنت و با طوس گفت 


بزد اسب کآید سوی اشکبوس 
که رهام را جام باده‌است جفت 


ملحقات و اضافات 


بمی دد همی تیغ بازی کند 
چر اشد کنون‌روی‌جون سندروس 
تو قلب مپه دا باقن بداد 
ترا ری ده فکند 
خروشید کای مردجنک آزمای 
کشانی بخندیه و یره بماند 
بدو گفت‌خندان که نام‌تو چیست 
تهمتن جنان داد پاسخ که نام 
مرا مام‌من نام مر کت تو کرد 
کشانی بدو گنت رک 
تهمتن چنین داد پاسخ بدوی 
پیاده ندیدی که جنگ آورد 
بشهر تو شیر و پلنگ و نونگگ 
هم اکنون ترا ای نبر ده سوار 
پیاده مرا ز ات فرستاده طوس 
ان پیاده شود همچو من 
پیاده‌به از چون تو سیصد سوار 
کشانی بدو گفت با تو سلیح 
بده گفت دستم که تير و کمان 
چو نازش باسب گرانمایه دید 
۳ تير زد بر پر اسب اوی 
بخندید دستم بآواز گفت 
سزد گربگیری سرش درکناد 
که نازیدنت بود با او بسی 
کمانرا یز ه زگرد پس اشکبوس 


برستم بس آنگه پبارید تیر 


بات 


میان یلان سر فرازی کند 
سوادی نبد کمت از اشکبوسش 
من اکنون پیاده کنم کارزاد 
ببند کمن بی بزد تین چند 
عم آوردت آمد مرو باز جای 
عنان را گران کرد واورا بخواند 
تن بی‌سرت‌دا که خواهد گر دست 
چه پرسی که هر گز نبینی تو کام 
زمانه مرا پتك ترك تو کرد 
بکشتن دهی تن بیکبار گی 
که ای ببهده مرد پرخاشجوی 
سر سرکشان زیر چنگ آورد 
سوار اندر آیند هر گز بجنکه 
پیاده بیاموزمت کر زار 
کهتا انب بان راز زهکی ۱ 
بدو روی خندان شوند انجمن 
بدین‌زورو این‌دست‌و این کارزار 
نبینم همی جز فریب و مزیح 
ببین تا کنونت سر آرد زمان 
کمانرا بزه کرد و اندر کشید 
که اسب اندر آمد ز بالا بروی 
که بنشین بپیش گرانمایه جفت 
ذمانی پر آسایی از کار زار 
ندارد چو تو نیز او هم کسی 
تنش لرذ لرزان دخش سندروس 
تهمتن بدو گفت بر خیره خیر 


ملحتات و اضافات 


همه ر نجه داری تن خویش را 
ترا تیر بس من نیاید بکاد 
نداری ز جنگ آودان بهره‌ای 
ترا بخت بر گشته بینم همی 
نه ای مرد بیکار و دشت نبرد 
کمانرا بمالید دستم بچنگك 
پس آنگه پبند کمر برد چنگك 
خدنگی بر آورد پیکان چوآب 
بمالید چاچی کمانرا بدست 
ستون کر دچپر اوخم کرد راست 
چو سوفارش آمد بپهنای گوش 
جو پیکان ببوسید انگشت اوی 
چو زد تير بر سینه اشکبوس 


قنا گفت گیر و قدد گفت ده 
کشانی هم‌اندر ذمان جان بداد 


مرا مر که بهتر اذ این زندگی 
جنین است فرمان یزدان و راه 
سرش دا ببرند بی ترسو بالك 


جنین بودتاأ بود داین تازه نیست 
یکی دا بر آدد بچرخ بلند 
نه پیوند با آن نه بااین بکین 


دو بازو و جان بد اندیش را" 
نه‌ای مرد گرد افکن و نامداد 
نکردی بتیر و کمان مهره‌ای. 
بدین رزمگه کشته بینم همی 
هم کنون شود جهر بخت تو زرد 
بغرید مانتد غران پلنگ 
گزین کرديك چوبه تیرخدنگه 
ای اه ار حعات 
بچرم گوزن اندد آورد شست 
خروش ازخم چرخ چاچی بخاست 
ذ جچرم گوذنان بر آهدخروش 
گذر کرد از مهرء بشت ادی 
سیهر آ نزمان دست او داد بوس 
فلك گفت احسن ملك گفت زژه 
تو گفتی‌ که او خود ز مادد نزاد 
که سالاد باشم کنم بندگی 


رکف هی اک ی نام 
سبار ند 1۳ با دلرا بخ لك 


گزاف نمانه بانداذه نیست 
یکی را کند خوار و زاد و نژ ند 
نه شرم و نه دانش نه‌آئین نه‌دین 


فر خی سیستانی 


هنگام گلست ای بدورخ‌چون گل خودروی 
همر نگ رخ خویش بباغ اندر گل جوعه 


ملحقات و اضافات 

ی 
همچون گل رخسار توآن گل ندهد بوی 

مجلی اک سس ونان 
ک که مور رک ۱ 

از مجلس ما مردم دو دوی برون کن 
پیش آد مل سرخ بردن کن کل دو روی 

باغنست بدین زینت آراسته از گل 
یکسو کل دوروی و و وا ۱ 

تا این گل دود دوی همی روی نماید 
ذین باغ پرون دفتن ما را نبود روی 

بو نصر تو 9 سای ,ردهی, ون 
یو عمرو تو اندر صفت کل غزلی گوی 

0 
وقت ده غزو آیی و عنگام تکاپوی 

ما در عمی آرزو آبد 
ما ز آرزوی خویش نتابيم بيك موی 

گاهست که یکبار, بکشمیر خرامیم 
از دست بتان پهنه کنیم ۳ بت گوی 

شاهیست ی اک لد خحواهه 
امسال نیارامم تا کین نکشم زوی 

غزو , است مرا پيشه و همواره چنین باد 
تا هن بوم از بدعت و اذ کفر جهانشوی 

ک و22 هنت آمی۱ ۱ زراووی غزو 
خوشتر بود از باغ و بهار و لب مرزوی 

خاری که بمن در خلد اندرد سفر هند 
به چون بحضر دد کف من دسته شببوی 

۰۸۶ 


ملحقات و اضافات 


غاری چو چه مورچگان تنگث درین راه 

به چون بحضر ساخته از سزو سهی کویه 
مردی که صلاحی بکشد چهرء " آن مرد 

بر دید من خوبتر از صد بت مشکوی۲ 


با دشمن دین تا نزنم باز نگردم 
۱ ور قلعه او 


آهن جینئی بود‌و روی. 


بس شهر که مردانش با من بچخیدند 
کامروز نبینند در او جز ذن بی شوی 
تا اقفر یابم نکنم قصد مسلمان 
تا کبك بود نگذرم از وادی آهوی 
از دولت ما دوست همی نازد گو ناز 
بر لت خود خصم همی موید گو موی 
« در تعزیت سلطان محمودغز نوی » 


شهرغز نی نه هما نست که من دیدم پار 
خانه‌ها بینم پر نوحه وپربا نگو خروش 
کوی‌ها بینم پررشورش وسرتأسر کوی 
رسته‌ها ینم سس مردم و درهای دکان 
مهتران بینم بررویزنان همچو زنان 
حاجیان بینم خسته دل و پوشیده سیه 
با نوان بینم بیرون شده‌از خانه بکوی 
عاملان بینم باز آمده غمگین ز عمل 
مطر بان بینم گریان‌وده‌انگشت گزان 
لشگری بینم کشتی رسمه زشده 
این‌همان لشکر یا نند که من دیدم دی 
منگر امسال منك باز نیامه ز غزا 





ا- چهره بهضم‌اول بمعنی غلام‌است. 


جه فتادست که امسالد گر گو نشد کار 
نوحهو با نك وخروشی که کند روح‌فکار 
همه پر‌جوشن و جوشن پرخیل سواد 
همه بر بسته و پر در زده‌هر يك مسمار 
جشمها کرده و خو نا به بر نگ گلنار 
که ی زره کر دسا 
بردر میدان گریان وخردشان هموار 
کار نا کرده و نا دفته بدیوان شمار 
رودها پرسر و بر دوی زده شیفته‌وار 
چشم‌ها پر نمو از حسرت دغم گشته نز ار 
وین‌همان‌شهر وزمینست که من‌دیدم پاد 
دشمنی‌روی نهادست‌ددین شهر و دبار 


اف <رمسر ای سلاطین و بتخا نه, 


۰۸۵ 


ملحقات و اضافات 


هگی امسال ز هر خانه عزیزی کمعد 
تو نگوئی چه فتادست بکو گربتوان 
این چه شغلست و چه ] شوب و چه با نك و چه‌خر وش 
کاشکی[ نشب و آ نروز که‌ترسیدماز آن 
آه و دردا و دریثا که جومحمود ملك 
آآن و دردا که بیکناده تهی بینم آزو 
[» ودردا که کنون قرمطیان‌شاد شو ند 
وای و دردا که کنون‌قیص رومی‌برهد 
های و دردازکهاکنون بررحمتان همه‌هته 
میر ما خفته بخاك اندروما از بر خالد 
فال بد چونز نم اینحال‌جزاینست مگر 
میرمی‌خورده‌مگردیو بخفتست امروز 
دهل‌و کوس‌هما نا که همی ز آن نز نند 
ای امیر همه میران و شهنشاه جهان 
خیزشاها که‌جهان پر شغب وشورشدست 
خیز شاها که رسولان شهان [مدء‌انه 
خبز شاها که امیر ان بسالام آهمدواند 
خیز شاها که بچو گانی گرد آمده‌اند 
خیزشاها که چوهرسال بعرض آمده‌اند 
خیز شاها که بدیوار تو فرزند عزیز 
که‌تواند که برانگیزد زین‌خواب ترا 
گرچنان‌خفتی|یشه که نخواهی بررخاست 
خفتن بسیار ای‌خسرو خوی تو نبود 
خوی تو تاختنو شنغل سفر بود مدام 
«سفری‌داری امسال درا اندد پیش 


که‌شد از حسرت‌وغم‌روزهمه چون‌شب‌تار 
من‌نه بیگانه‌ام این حالزمن بازمدار 
این چه کار است وچه پار است‌چه‌چند ین کفتار 
نفتأدستی د ضادی نت تط 
همچوهر خاری‌درزیر زمین‌دیزدخواد 
کاخ محمودی و آنخانة پر نقشو نگار 
ایمنی یابنه از سنگك پراکنده و دار 
از تکاپوی و بر آوردن برج و دیوار 
جای سازند پتانرا د گر از نو ببهار 
این‌چه‌روزست بدین‌زاری‌یادب ز نهار 
زنم آن‌فال که گیرددل از آن‌فال قرار 
دیر تر خاست‌مگرر نج رسیدش ز خمار 
تا بخسبد خوشو کمتر بودش بردل‌بار 
خیزد از حجره برون آی که خفتی بسیاد 
شودبنشان و شب و روز بشادی بگذار 
عدیه‌ها دارند آورده قراوان و تثار 
بارشان ده که رسیدست‌هما نا که بار 
آ نکه‌با ایشان‌چو کان‌زده‌ای‌چندین بار 
از پس کاخ تو وباغ تو پیلی دوهزار 
پشتاب [مده بنمای مر او دا دیدار 
خفتنی خفتی کز خواب نگردی بیدار 
ای خداو ندجهان خیز وبفرز ند سپاد 
هیچکس‌خفته ندیدست ترازین کردار 
بنیاسودی هر چند که بودی پیماز 
که‌مر | نرانه کررانست بدید و نه کناد 


۸ 


ملحقات و اضافات 


كدمك باری در خانه تبایست نشست 
رفتن تو بخزان بودی هر سال شها 
مر غ‌وماهی‌جوز نان بر توهمی نوحه کنند 
روز وش‌بر سرتابوت توازحسرت‌تو 
بحصار از فزع و بیم تو دفتند شهان 
شعر| دا بتو باذاد بر افروخته بود 


اندر آن گیتی ایزد دل تو شادکناد 


تا بدیدندی روی تو عزیزان و/‌تبار 
که شاب مه اسال برقی بهار 
همه باما شده اندر غم واندوه تو یاد 
کاخ پیروزی چون ابرهمی گرید زاد 
تو شها از فزع و بیم که دفتی بحصاد 
دفتی و باتو بیکباره بر فت رنه بازار 


ببهشت و بصواب و بفراوان کرداد 


فصیحالزمان دضوانی 


همه‌هست آرزویم که ببینم از تو دوتی 
به کسی‌جمال خودرا ننموده‌ای و بینم 
غم‌ودرد ور نجو محنت همه مستعد قتلم 
بره توبسکه نالم ز غم تو بسکه مویم 
همه خوشدل | ینکه‌مطرب بز ند بتارچنگی 
چه‌شود که راه یا بدسوی آب تشنه‌کامی 
شوداینکه از تر حم‌دمی‌ای‌سحاب رحمت 
بشکست! گر دل‌من بفدای چشم مستت 
همه‌موسم تفج به جمن روند و صحرا 
نه بباغ ره دهندم که گلی بکام بویم 
زچه‌شیخ‌پا کدامن‌سوی مسجدم نخو اند 
نهوطن برستی آذمن بوطن نموده بادی 
بنموده تیره روزم ستم سیاه چشمی 
نخلر ی بسوی رضوانی دردمند سکیین 


چه زیان‌ترا که منهم برسم به آدزدگی 
همه جا بهرزبا نی بوداز ت و گفتکوئی 
تو پبر سس ازتن‌من ببراز میا نه گوگی 
شده‌ام ز ناله نا لی‌شده‌ام ز مویه‌موئی 
من‌از آن‌خوشم که‌چنگی بز نم بتادموتی 
چه‌شودکهکام جوید زلب تو کامجوئی؟ 
من فك لب‌هم آخر زتوتر کنم گلوئی 
سرخم می سلامت شکند اگرصبوئی 
تو قدم به‌چشم‌من‌نه بنشین کنار جوئی 
نه دما غ‌اینکه از گل‌شنوم بکام بوئی 
رخ‌شیخ‌وسجده گاهی‌سرماوخا کوئی 
نه زمن کسی بغر بت بنموده جستجوثی 
پنموده مو سپیدم صنم سپید دوثشی 


که بجز درت ندارد نظلری بهیچ سوئی 


فغفور لاهیجانی 


پروانه‌را نسوخت‌مگردد حضورخویش 


۸۷ 


ملحتات و اضافات 
فلسفی ( نصراللد) 


ع ی 


خواهم که دل از حیات بر گیرم 
دین عمر قصیر سست بنیان را 
گرمر گك بکام آدمی زهر است 
پروانه بردی کل قرارش نیست 
باتک که بل و بر خوااهد 
آندر پی نام روز و شب تا چند 
و آتش عشق این و آن تاکی 
۲ جان برهد ز تنگنای تن 
برخی شبم کز آسمان هر شب 
با همت دیده نقشی از هستی 
چون‌پرده‌زدوی چرخ بر گیر ند 
گویم که بلند آسمانا چنه 
دین بید بن تهی میان تا کی 
وزحسرت گوهرانت ای گردون 
هن گرد رون وشب دلم فر سود 
۱ تا يك دم 
وان کلك که جز خلاف ننگارد 
واین قلب کداخته ز اند»,را 
بسیار شبا کز آسمان شبگیر 
دذحسرت اختران‌سحر گه خشم 
افسانه عمر سخت محنت زاست 


۸۸ 


ذی کشور نیستی سفر گیرم 
مردی کنم و قصیر تر گیرم 
این ذهر بکام دل شکر گیرم 
من از چه بروی گل مقر گیرم؛ 
از همت مر کت بال و پر گیرم 
دنبال فنیلت و هنر ‏ گیرم 
یاقوت دوان ذ چشم تر گیرم 
دوز و شب عم بر هدر گیرم 
راهی سوی عالم دک 
بر لوح امید از آن صور گیرم 
ز اسراد نفته پرده بر گیرم 
بر گیتی پست خواب‌وخور گیرم؛ 
آداسته سرو کاشمر گیرم » 
از قلزم دید‌گان کهر گیرم 
چند این ده دفته را ز سر گیرم 
این ذهر؛ چنگ زن ببر گیرم 
ذین کهنه دبیر خیره سر گیرم 
از تير شهاب نیشتر گیرم 
با دید خون چکان نظر گیرم 
چون مهر دمنده بر سحر گیرم 
آن به که فسانه مختصر کیرم 


ملحقات و اضافات 
قاآنی شیر ازی 
بنفشه رسته از زمین بطرف جویبادها ‏ ویا گسسته حورعین‌ززلف‌خویش‌تارها 
زسنگک | گر ندیده‌ایچسان‌جهدش ار ها ببر گهای لاله بین میان لاله زارها 
که جوت شراد هجو و سنگ کوهسارها 
ندانما زکودکی‌شکونه از چهپیرشد نخورده‌شیرعاد خش چر ابر نگک‌شیررشد 
گمان‌برم که همچومن بدام‌غ اسیر شد ذ پافکنده دلبرش چه‌خوب دستگیر شد 
بلی چنین بر ند دل ز عاشتان زکارما 
ددین بهار هر کسی‌هوای ند ای اد طللعتی خیال باغ داردا 
ببره ش‌زجام می بکف چراغ داردا همیندل منست و بس که‌دردو دأغ داردا 
جگی چولاله پر زخون ز عشق گلمذارها 
بهار دا چه میکنم چوشد ذبربهادمن کناره بردم ازجهان‌چواوشداز کنادمن 
خوشا وخرمآندمی که بود یاریار من دو زلف مشکبار او بچشم اشکباد من 
چو چشمه‌ای که اندرو نا کنند مارما 
غز ال مشکبوی‌من زمن خطاجه‌دید. ای که‌همچو آهو ان‌چین از آن خطار میدء ای 
بنفشه بوی من‌جرا بحجره آرمیده‌ای نفاا سینه پرده‌ای بساعط تازه‌جیده ای 
بساز تقل آشتی بس ات گیر و داریا 
بصلح در کنارم؟ ذ دشمنی کناده کن دلت‌ره‌ار نمیدهدز دوست استشاده کن 
دیاچوسبحهرشته‌ای زز لف‌خو یش بارء کی براو بیندصد گر ۰وذ آن پس استخاده کن 
که سخت عاجز آمدم ذ دنج انتظارها 
نه دلبری که بردخش بیاد او نظر کنم نه محر میکه پیش او حدیثعشق‌س کنم 
نهمدمیکه کد مش زحال خود خبر کنم نه بادء محبتی کزو دماغ تر کنم 
نه طر دا فراغتی که تن دهم بکارها 
اس نپرسدم خبر که کیستم چکاره‌ام نه مفتیم‌نه محنسب نهرندباده‌خواره‌ام 
نه خادم مساجدم نه موذن منادهام نه کدخدای جوشقان نه‌عامل زواده‌ام 
نه مستشیر دولتم نه جزو مستشارما 
۰۸۹ 


ملحقات و اضافات 


بهشت دا چه میکنم بتا بهشت من توئی بهاد با من تو ثرا کشت من توفی 
که 0 بدل نه‌غایبی‌زمن که دد سرشت‌من‌توئی 
نهفته در عروق من چو پودها پتادعا 
دمن زخندة لبت عقیق‌زایمن شود بمن ز سبزه خطت بخرمی چمن شود 
جمنزجلوءٌ رخت‌پراز گل‌سمن‌شود سمر چه‌بنگرد رخت بجان و دل‌شمن شود 
از آنکه ننگرد جو تو نگاری از نگادها 
بپیش شکرین لبت چه دم زند طبرزدا که بالبت آطبرزدا بحنظلی نیرزدا 
خیال روی‌عشق تو اگر ذمین بورزدا ز اضطراب عشق‌تو چوآسمان‌بلرزدا 
همی ببوسدت قدم بسان خاکسارها 
بت دوهفت‌سال من مرا می‌دوساله ده . زچشم خویش‌می‌فشانزلعل خودپیا لهده 
نگارلاله چهرمن متی برنک لاله ده بجای نقل بوسه‌ای مرا بلب حوالهده 
که واجیست نقل و می برای میگسارها 
بهل کتابرا بهم‌ که مرد دری نیستم نهال راچه میکنم که زاعل غری‌نیستم 
شرابم آشکار ده که مرد ترس نیستم بحفظ کشت عمر خودکم اذمترس نیستم 
که منم جانو رکند. همی ز کشت ذارها 
من‌ارشر اب‌میخورم ببا نگ کوس‌میخورم ببار گاه تهمتن ببزم طوس میخودم 
پیا لهای ده منی علی الروس میخورم شراب گبر میچشم می‌مجوس میخودم 
نه جوکیم که خوکنم ببر گه‌کو کنارها 
الا چه سالها که من میو ندیم داشتم جو سال تاذه میشدی می‌قدیم داشتم 
پیا لها و جامها ز زر و سیم داشتم دل جواد پر هنر کف کریم داشتم 
جه خوش بناز و نعمتم گذشت روز کارها 
کنون‌هم ارچه‌مفلسم زدل‌نفس نمیکشم بهیچ روی منتی ذ هیچکس نمیکشم 


فنان ز جور نیستی بداددس نمیکشم کشیدم ار چه پیش اذین از ین سپس نمیکشم 
مک بد ] نکه صددهم رماند افتتارها 





۱- جای‌کثیف و گلخن راگویند. ات وزست :: 
1۹۰ 


ملحقات و اضافات 
قاسم انوار 
وا شخصی است نج انگفت دارد جو خواهد از کسیکامی بر آرد 
شب بر تسه تت نت لیر بر کمیل یکی بر لب نهد گوید که خاموش 


قتالی خوارذمی 
کر که ان بزدد بودی و نبرد مرد از سر نامرد بر آوردی گرد 
اینکادجهان‌چو کبتین است‌وچو نرد نامرد ذ مرد میبرد چتوان کرد ٩‏ 


دکتر کاسمی۱ 

اک فرب ای اوستاد اوستادان سخن 
شادزی کز بودخود پبوسته‌مان شادان کنی 

خامه چون بانامه سازی آشنا در نظمو نش 
اختران آسمان را بر ودق افشان کنی 

چون شوددریای طوفا نز ای طبعت موج‌زن 
جامهٌ جان پر گهر اذ جیب تا دامان کنی 

در کف دانش نمی برهان فاطع بیخلاف 
فضل را تأیید چون از حجت و برمان کنی 

جان دمی در قالب الفاط از معنای نفز 
آنچه عیسی کرد با اعجاز منطق آن کنی 

لفظ و معنی چون دو کنه در برایر ایستد 
چون تو شاهین زبانر| در سخن‌میزان کنی 

عقل گوید حبذا نم البیان جف القلم 
چون تو اندد مبحثی از مطلبی عنوان کنی 

زک بگردت لک رسد از بکه‌تازان سخن 
تا تویکتا پهلوان جولان دداین‌میدان کنی 

پهلوانان ادب را تیغ بینم دد نیام 
ذوالفتاد آسا چو شمشیر زبان عریان کنی 
جشنهفت دسا لگی وینجاهمینسال معلمی استاد عبدلم 





۱۸ ارن‌قصیده بمناسبت 
گر کانی سروده شده , 
۹ 


ملحتات و اضافات 

بسکه شیرین منطق و خوش لوجتی گاسخن 

قدر گوهر یشکنی نرخ شکر ارزان کنی 
کوهری دا مانی اندد حلقه انگفتری 

چون بمددی‌جای اندر جمع‌شا گردان کنی 
شمع‌بزم دانشت هر گز نیارم‌خوانداز آنك 

از فروغ دای مهر چرخ دا حیران کنی 
آدمیر انیست دردی‌جا نشکر چون دردجهل 

ز نده‌دل‌زیکان توگی کاین‌درد دادرمان کنی 
چون سخن‌سنج‌اوفتد درعتده مشکل تراست 

کان گره بکشائی آن دشواد دا آسان‌کنی 
تربیت دا خوانی از فضل و ادب کستردء 

بیدريغ احباب را روزان شبان مهمان کنی 
پرورش را باغی از عم و هنر بگشودء 

دامن اصحاب لبریز از گل و دیحان کنی 
روز شب کوشی‌بجان تااز کمال فشل‌خویش 

نم و نثر پادسی را خالی اذ نتصان کنی 
برتو ار گشت آسیایدهر ودندانت بر بخت 

باز در حفظ زبان سعی اذ بن دندان کنی 
تو نگهدار زبان یعنی بتاأی کشوری 

جاودان مانی که کشود دا تو جاویدان کنی 
هست گنتاد تو ناموس زبان پادسی 

تومراین ناموس‌را حفظ ازدل وازجان کنی 
اين زبان آئینه افکاد و احساسات ماست 

باش‌کاین آئینه دا از مهرخود رخشان کنی 
این زبان گنجینه و اسراد بی پایان ماست 

تو نگهداری بجان زین گنج بی‌پایان کنی 


۹۲ 


ملحتان و اضافات 
این زبان اصل قویم د کن استقلال ماست 
تو باستقلال ما بس خدمت شایان کی 
ک بتيغ آبدار 
2 بح مت رن زرالسالی, صد چندان کنی 
تا که ایران جاودان‌ما نر تو مانی جاودان 
تاکه عمر خویش وقف خدمت ایران کنی 
کلیم کاشی 
عیب‌عریا نی‌مارا حق‌جوپوشددر کنن مر ربا 
رب 
شوق تا باقیست ننشیند بدل گردغبار گردینشیندیراشگر شمه تادر مزر ارت 





چنبه‌د ادا نی‌چر امینادهد بر فرق جای؟ هر که‌س‌میکشان پوشیدجایش بر در ارت 


ماز آغاز و ذ.انجام جهان من افلد آخراین کهنه کتاب افتاده‌است 
با« 





بهشت حق بنی آدم است دل خوشدار که‌ما نده ازپدد این با غوقف‌اولاداسس 





ری دسید دمستی طبع جوان گزشی شف تن از تحمل با گران گن‌شی 
دضع زمانه قابل دیدن دویاده نیست دوپس نکردهر که ازین‌خا کدان گزشی 
از بر لشکر بهار ده سوت کل دق ارغوان کشت 
بمی بهم رسان که بسازی به عالمی با همتی که از سر عالم توان گذشت 
دد کیش (هاتجر هد عدتا تمام نیست دد فکر نام‌ماند اگر از نشان گذشت 
بی‌دیده راء ار نتوان‌ر فت س‌جر | چشم آذجهان چو بستی از آن »یو ان طزشی 
بد نامی حیات دو روزی نبود بیش آنمم کلم با تو بگویم چسان گذشت 
یکروزصرف بستن دل شد باین و آن دوزد گر بکندن دل زین وآن گذشت 
۳ 
هر کجازهر یست بایدر یخت‌درکام یا تاتوان پیما نف يك عمر دا لبریز کرد 


۹۳ 


ملحتات و اضافات 


کمالی 
« ای طبیعت » 
ای راز نهان و فصل 
بگر فتی لک حه نام ال 
تو یکسره صورتی و منهم 
دل بر تو اکسی دهد مسلم 


تا چند مرا بغم گدازی ؟ 
در چشم منی شکنت بازی؟ 
دورم ز محبت مجازی 


کو را پتو نپیست ی نیازی 


یا هست ز بخت خویش خرم 


در آن همه کر ککین رتا ۳ 
ژر وگو که نمودهای حه ند نس 
ز آن لعبتگان یکی توکم گیر 


کز پرتو خویش کرده تسخیر 


که‌نیست ز کنهشان کس] گاه ؟ 
کر حلوه نداد شتاتگا. ۰ 
مثرا بده آنکه خوانیش ماه ٩‏ 
افکاد مرا بطود دلخواه ؟ 


جرمیست یه ارگ که دانم 


کردی چه فسون که آتش وی 
کی گردش و دود آن شود ط 


زین داه که میبرد بدین پی ؟ 


افروخته‌ای فراذ این بام ؟ 
رهب شرا اد 
وی انتمیه شیر کر آرام 4 


این کوره جه روز افتد از دم ؟ 


ای بر شده طاق لاجوردی 
هیچ از ده و رسم خود نگردی 
در حکم که دراه می نوردی 
و سار نمان | گر چه فردی 


آخر تو چه‌ای چه نام دادی ؟ 
همواره مطیع و بر قراری ! 
وین عمر عجیب چون گذاری؟ 
یکبار بروی خود نیاری ! 


آموخت کس این ترا مسلم 


بگذار کمالی این سخن را 
صر کشت تر از تو هست دنیا 
آن جذبه بجو که تابدی تا 


۹ 


که زی تو نمیرسد جوابی 
از چهره اگر کشد نقابی ! 
از عر بن مویت آفتابی 


ملحتات و اضافات 


عاشق شو و راه دوست پیما 


عشعست مدار" کار عام 


ز امواج مهیب ژرف دریا 
و آمد بنطر شکفت صحرا 
بر داشت جو رعد و برق غوغا 
پالید چو ذین شکوه غبرا 
ایکاش که میزدیش 
گیرم تو طبییتی و در تو 
نه یافته تاج از تو خسرو 
بر خیز و بساطی افکن از نو 
ود حدتو نیست این عمل رو 


برخاست چوآن نخست‌شیون ! 


‌ آنکوه کین پا بدامن ! 


و ذباد زپا فتاد بهمن ! 
کآداستیش چنین بر و تن ! 
ضا) 


نه مهر نهاده‌اند و نه کین ! 
نه‌مسکنت آن گدای مسکین ! 
دين کهنه بساط تیره بر چین 
داهی به اذین طریق بگزین 


نالد ذ تو چند پود آدم ؟ 
۴ 
لاهوتی 
« آذادی و استقلال » 

تک اس سرلات کی زره دس 

بند گی گر شرط باشد زندگی ددکار نیست 
گرفثار دشمنان آبت کند مسکین مقو 

مردباش ای‌خسته‌دل شرمند گی در کار نیست 
با حقادت گر پبادد بر سرت باران درد 

اسان را و برو بار ند گی در کار نیست 
7 با وابستگی دادان این دنیا شوی 

دورش افکن‌اینچنین دار ند گی‌در کار نیست 
۳9 بشرط بای بوسی سر ما ند در تنت 

جان دهو رد کن که‌س|فکند گی‌در کار نیست 

ت 


ملحقات و اضافات 
زندگی آذادی انسان و استقلال اوست 
بهن آزادی جدل کن بندگی در کاد نیست 
مجیر الدین بیلقانی 
ساقی که زمینا می گلکون میریخت مطرب کهززخمه در مکنون میر یخت 
فصاد و طبیب گشته بودند بهم این نبض‌همی گر فت‌و آن‌خون‌میر بخت 
محمدعلی سلیم 
فتنً دور جهان نیست بتحر يك کسی بحر را موج نه ازجنبش مامی‌باشد 
محمد شفیع ماذنددانی 
چون‌شکست [ ئینه جندین‌عکس گردد جلوه گر 
فسمت هر کس بریشان شد ز صد جا میرسد 
محمود ماز نددانی 
نمیدا نم‌زمنم گر به‌متصدچیست ناصح‌را دل‌ازمن‌دیده ازمن‌اشك ازمنآستین‌ازمن 


مخلص قمی 
گفتی که از من[ نچه‌شنیدی بکس‌مگو حرفی نگفته‌ای که توان گفت با کسی 
سید مر نضی 


برادرانه بیا قسمتی کنيم رقیت جهانوهر جه‌در اوهست از تویادازمن 
مکرم اصفییانی 
گفتندحریفان سخن از پا کی زاهد گفتیم که خشکست چرا پاك نباشد 
مسی ح کاشی 
تا کنون‌شخصی که باشد تا بل‌ماتم نمرد من‌از آن‌مردم که درعالم‌عزائگی افکنم 
منوچری دامغانی 
شبی گیسو فرو هشته بدامن پلاسین معجر و قیرینه گرزن 
بکرداد ذن ذنگ ی که هر شب بزاید کودکی بلفادی آنزن 
۹۹۹ 


ملحقات و اضافات 


کنون‌شویش بمرد و گشت فر توت 
شبی‌چون‌جاه بیژن تنک وتار يك 
ثریا چون منیژه بر سر چاه 
هی بروکشت کرد فظ جدی 
بتات‌النش کرد اد همی کشت 
دم عقرب بتاپید از سر کوه 
یکی پله است زین عنبر مجره 
نعایم پیش او جون جار خاطب 


مرا دد «ذیر دان اندد کمیتی 
عنان درک دنت سر خش فکنده 
دمش چون تافته بند بریشم 
همی راندم فرس دامن بتقریب 
سراز البرز برزد قرص‌خورشید 
بکرداد جراغ يم مرده 
برآمد بادی از اقصای با پل 
توگوگی کن ستیغ کوه مسیلی 
ز روی بادیه برخاست گردی 
جنان کز روی دریا بامدادان 
بر آمد ذاغ دنگ و ماغ پیکر 
چنان‌چون‌صد مز اد ان خرمن تر 
بچستی هر زمان از میغ برقی 


چنو آهنگری کز یک تنگ 


خروشی بر کشیدی ند تندر 
تو گفتی نای دوگین هر زمانی 
بلرزیدی زمین از زلزله سخت 


توگوئی هر زمانی ژنده پیلی 


۹۲ 


کف تدرجاج کح تار يك 


از آن فر توت بودن شد سترون 
جو بیژن در میان جاه او من 
دد مهن بدو ود شم بیزّن 
چو گرد با بزن مر ع مسمن 
جو اندر دست مرد جپ فلاخن 
جنان‌جون چشم‌شاهین از نقیمن 
زده گردش فقط از آب دوین 
به پیش چار خاطب چار موذن 


کشند وی وبا کش نی رد توسرا 

چو دو مار سیه بر شاخ چندن 
سمش چون زذآهن دیولاد حاون 
جو انگشتان مرد ادغنون زن 
چوخون | لود دزدی رمک 
که‌هرساعت فزون گرددش‌ددغن 
حبوبش خاره در و باده افکن 
فرو بادد همی احجاد صد من 
که گیتی کرد همچون خز اد کن 
بخارد آب خیزد ماه بهمن 
یکی میغ از ستیغ کوه قادن 
که عمداً بر ذنی آتش بخرمن 
روشن 
بشب بیرون کشد دخشنده آهن 
که‌موی‌مردمان کردی چوسوزن 
بگوش اندد دمیدی یك دمیدن 
که‌کوه اندر فتادی زو بگردن 
پلرزاند ذ دنج پشگان تن 


ملحتات و اضافات 


فرو بارید بادانی ذ گردون چنان‌چون‌بر گث گل باردبگلفن 
دب اند مین مه ارت جراد منتشر بر بام و برزن 
ز صحرا سیلها برخاست هرسو دراز آهنگ وپیچان و زمين کن 
چو هنگام عزایم زی معزم سبك خیزنه ثبانان دیمن 
نماز شامکاهی کشت صافی ذ دوی,آسمان اب محکن 
چو بردادد ز پیش روی اوثان حجاب ماردی دست برهمن 
پدیدآمد هلال از جانب کوه بسان زعثران آلوده محجن 
چنان‌چون دوس اذهم باز کرده ززد مغربی دست آورنجن ۱ 
3 ط تیان نی که ,دار ز شعر زرد نیمی زه بدامن 
موژون 
ما را بحال خود بگذارید عاقلان دیوانه دیگریست شما را چه میشود 
مرک هراتی 


خودسازی پیران بودافزدن زجوانان تعمیر ضرود است بناهای کهن را 
میرمشتاق اصفیبانی 

تو که‌باغ‌پر گلو میوه‌ای‌چه تمتم از تو که هیچکه 
نه ببلبلان ز تو نکهتی نه بباغبان تمری دسد 





عر‌ 
۳۹ چو.گهر ز‌ قطرةٌ آب شدیم و آنگاه‌نهان جو در نایاب‌شدیم 
بودیم بخواب در شبستان عد بیداد شدیمو باز درخواب شد: 
۳ ۳ یه ۱ ۳ 
نادم جاجرمی 


ببزم غیردانم باده خوردی‌ش‌نمیدانم که بیرون آمدی‌از بزمیار فتی بخو اب[ نجا 
کس‌ندانستکه‌چونآمدوچونر فتز بزم اینقدر بودکه شد پاره گریبانی چند 


پهر که جود نکردی نمیتوانستی تو آن‌نه‌ای که‌جفائی‌توانی‌و نکنی 


ان دست بند. 


ملحتات و اضافات 
نادم لاهیجانی 


بیچاره‌تر زر ماست براو رحمو اجیست 


هرد سرکةکوید از حوشی رونوکار م۱ 


ناصر الدین‌شاه 


ده دله از بهر جیست عاشق ومعشوق 


با گله خوش‌نیست روی‌خوب تودیدن 


خم می گر شکند شیخ بماعرضه کنید 


عاشق و معشوق به که یکدله باشد 


دیدن رویت حوشست بی له باشد 


طلب خون سیاوش کند کیخسرو 


ناظر ذاده کرمانی 
‌ درمر گک گا ندی » 


هر که‌ازمر گهغم انگیز تو گردید] گاه 


چه رهی پیش گرفتی مگرای‌فا گدهند 
باورم نیست‌د گرچون‌توپسر آردشرق 
بشر و اینهمه مردانگی وعزم وثبات 
به بز وپیرهنی‌ساخته بودی به جهان 
صلحو آزادی بود آدزویت درهمه‌حال 
رنج خودسهل‌شمردی پی آسایش خلق 
سخت[سان بگذشتیز خوشی‌ها شاید 
پیکر لاغرت‌از خون‌تو آخرشد سرخ 
اندر آن‌کالبد خسته چنان‌روح عنلیم 
از شکست قفس| ندیشه بخود راه‌نداد 
رفتی‌وجان زتن‌هند بمر گ‌توبرفت 
آ نکه‌در نیستیت هستی‌خود برد گمان 
خیزویکبارد گرروزه بگیر از پی‌صلح 
در عزای توندانم چکند چرخ ولی 
خویشوبیگا نه نگه کن‌همه‌محزونو پریش 


گفت لا حول ولا قوت الا باله 
که برفتی و دل ما همه بردی همراه 
سنگی از کوه شود لمل ولی گاه بگاه 
کی نه‌بینم که ببای تورسد در تن راه 
خودجهان ر شك‌همیبرد بر ین حشمت‌وجاه. 
گشت‌جانو تنت اندر س‌این‌هر دوتباه 
همه عالم بفداکاریت امروز گواه 
بعلی بن ابیطا لب کردی تو ت 
روی[ تکسکه تراخواست بدینروزسیاه 
بود هررعی 9 زنتککی قفس در اکراه 
زود بگرفت بدنیای دگر جولانگاه 
اثرش نیز پدیداد شود خواه نخواه 
آمد از جاله برون ليك فرو شددرجاه 


تا بداننه همه ؛ جنگ , گناه است کناه. 


آسمان بینم پوشیده شد اذ ابر سیاه. 


هند و پا کستان بنگر پر ناله و آه 


۹۹ 


ملحقات و اضافات 
تیره‌شدشرقپس آزمر گه‌توو نیست‌عجب هست تار يك‌شب ادچهره نهان‌دارد ماه 
داستانت که بخون ختم شداندر تاریخ قصهٌ غصه فزّا دود و حدیئی جانکاه 


نافع قمی 
کردیم‌تو بمن آنچه مرا بود سزاوار من هیچ نکردم که سزاواد تو باشد 


قا بل مقدم تو نیست اگر منزل ما منزل‌ایدوست توان‌ساختن اندر دل‌ما 
یاد بادآنکه بهنگام گل افقانی باغ بود دشك جمن اذ طلعت تو محنل ما 
چادء خو یشتن ایدلز کس دیگر جوی که بجان‌باختن آسان نشود مشکل‌ما 
عمر بگذ‌شت‌و پسر عشق تو با قیست هنوز وای از خیره سری‌های دل غافل ما 
دیدن و خواستنو سوختنو خاموشی از همه عمر. نظامست. همین حاصل ما 
نظامی گنجوی 
« آمدن اسکندر بر سر كشتة دارا» 


۳ شه خسته آمد فراز 
سر خسته دا بر سر ردان نهاد 
فرو بسته چشم آن سر خوابناك 
دها کن که در من دهائی نماند 
سپهرم پر آنگونه پهلو درید 
تو ای پهلو ن کامدی سوی من 
که با آنکه پهلو دریدم چو میغ 
س سرورانرا دها کن ز دست 
چو دستی‌که با ما درازی کنی 
نگهدار دستت که داداست این 
چو کشت آفتاب مرا رزوی زرد 


مبین سرد دا در سر افکند گی 


د ددی ای کر کرد لباز 
شب تیره بر روز رخشان نهاد 
بدو گفت بر خیز ازین خونو خالد 
چراغ مرا دوشناگی نمانه 
رکذاس ۰ جکر پهلویم نا یدید 
نگهداد پهلو ز پهلوی من 
همی آید از پهلويم بوی تیغ 
تومشکن که‌مار اجهان‌خودشکست 
به تاج کیان دست بازی‌کنی 
نهپنهانچو روز آشکاراست این 
نقابی دک 
جو من شاهرا دد چنین بند گی 


ملحقات و اضافات 


ددین بندم از محنت آزادکن 
ذمین را منم تاج اقار سر 
رها کن که خواب خوشم میبرد 
ات ی( ۳ 
تست مت ات بت ان 
اگر تاج خواهی ربود از سرم 
چو من زین ولایت گشادم کمر 
شککندن ناد بای 
نخواهم که بر خال باشد سرت 
اک تاجود سر پر افراختی 
دریغا جدریا کتون 
ججراا در تنم بر لبم 
درینا که از نسل اسفندیار 
جه‌بودی که مر کت آشکاراشدی 
چو سود است مردن‌نشاید بزور 
بنزديك من یکسر موی شاه 
اگر این‌نخم دا چاره دانستمی 
همان تاج و اورنگ شاهنشهی 
چراخون‌نگریم بر آن‌تاجو تخت 
چه تدبیر داری مراد تو جیست 
یکو هرچه داری‌که قرمان کنم 
چو دادا شنید آن دم دلنواز 


تاجدار 


آمدم 


بدو گفت کای بهترین بخت من 
جهان غارت از هر دری میبرد 
به‌بین دوذ من داستی پیشه کن 
چو هستی به پند من آموز گاد 


بآمرزش ام شاد تتت 
ملرزان مرا تا نلرزد زمین 
ذمین آب و چرخ آتشم میبرد 
که گردون گردان بر اند نفیر 
دهاکن بکام خودم یکزمان 
یکی لحظه بکذاد تا بگذرم 
توخواه|فسر ازمن‌ستان خواه سر 
سکندر منم چاکر شهریار 
نه آلودء خون شود پیکرت 
کمربند او چاکری ساختی 


که تا سینه در موج خون‌آمدم 


چرا پی نکردم ددین داء گم 
همین بود بس مك را یاد گار 
ستکتدر هم آغوش دارا شدی 
که‌بیش ازاجل رفت نتوان بگور 
هی لاه رد هواران باه 
دم تا رتواستی 
که‌ماند ز دادای دولت تهی 
که داد نده دا بر ددافکند دخت 
امیداز که دادی و بیمت راز کت 
بچاده گری با تو پیمان کنم 
بخواهشگری دیده دا کرد باز 


سزاواد پیرایه و تخت من 
کی اند ری سرد 
تونیزاز چنین دوزی اندیشه کن 
بدین روز ننشاندت روز گاد 


ملحقات و اضافات 


"تو سر سبز بادی به شاهنشهی 
چودر خواستی کارزوی تو جیست 
«سه چیز آرزو دارم اندر جهان 
یکی آنکه از کشتن بیگناه 
:دوم آنکه بر تاج و نخت کیان 
دل خود بیردازی از تخم کین 
سیم آنکه بر زیس دستان من 
حمان روشنك را که دخت منست 
بهم خوایی خود کنی سر بلند 
سکندد پذیرفت ازو هرچه گفت 


که من کردم از سبزه‌با لین تهی 
بوقتی که بر من بباید گریست 
بر آید به اقبال شاه جوان 
توباشی دداین داوری دادخواه 
چم حاکم توباشی نیادی زیان 
نپردازی از تخمهٌ ناذنین 
حرم نکشنی در شبستان من 
بدان تاز گی دست پخت منست 
که‌جان گردد ازجان با اد جمند 


پذین‌نده بیخاست گوینده خفت 


و ثوق (و ثوقا لده له) 
بگذاشت ردد چیرت میامی ما هار با 
چونست حال‌اد بگذرد دایم بدین منوالها 
,ایام بر من چیره شدچشم‌جها نبین خیره شد 
وین آب صافی تیره شدیس‌ما ند در کودا لها 
دل پر اسف از ماضیم وذ حال پس ناراضیم 
تا خود چه راند قاضیم تقدیر استقبا لها 
نقش جبین درهم شده فر جوانی کم شده 
شمقاد قامت خم شده گفته الف‌ما دال‌ما 
گوتی که‌سبحداپسین‌دخ کرد ومنشق‌شد زمین 
وین بر قهای‌قهرو کین بر جست از آن ذلزا لها 
مفلوب شدهرخاصیت پر گشت‌هر خلق وصفت 
مانئه تغییر لثت از قرط استعما لها 
حم منتصم شد دصلها هم منهدم شد اصلها 
هم منقلب شد فصلها هم مشطرب شد حالها 
9 


ملحقات و اضافات 


شب کر دظلمت گستر یو آن‌چشم شبکور از خری 
نقتاخت نود مشتری از شعله جوالها 

چون‌ر يشه بنددخوی بد بهتر نگر دد خود بخود 
سخت است دفع این دمد بی نشتر کحالها 

روزی بر آ یددست‌حق‌جون قرص‌خرر شید اذشفق 
بی‌ترسو بیم از ترس‌ودق [سان کند اشکالها 

این ناله شبگیر‌ها برنده جون شمشیرها 
هم بگسلد ز نجیرها هم بشکند اغلالها 

از خون‌این غدارها وز خاد این به کارها 
جاری کند انهادها بر پا کند اتلالها 

<عوی اینان کی خرد عاقل ببازاد خرد 
خودچیست مقداد زبد سنجی جودرمکیا لها 

باود مکن دد میرهاا از شر مطلق خبر‌ها 
زین فائم بالفیررها دعوی استقلالها 

دار ند کذب و افتری سرمایه سودا گری 
هم بایع و هم مشتری منبون این دلالها 

علمست نزد برتران لا اعلم پینمبران 
جهلست علم این خران‌چون دعوی دما لها 

برجای‌ما ند از فیض‌رب خورشید را نور لمب 
باقی نماند از ذوذنب نه‌جرم و نه دنبالها 

الحان موسیقی‌مخوان بیهوده‌دد گوش‌خران 
شیوائی نطق و بیان هر گز مجوی ازلالها 

این ابلهان و گولها مشتی ددان و غولها 
در فعل چون منعولها در قول‌جون قوالها 

بردیگر ان تسخرز نان خودعیب‌خودپنهان کنان 

با خال و خاشاك ] کنان‌چون گر بگان پیخا لها 


2 


ملحقات و اضافات 

نز دطبیب آن بوا لعجب پوشیده دادد د نج‌تب 

غافل که وی دد کنج لب مسندة تا 
گاهیزغمپش‌مرد کان‌داروی غفلت‌خورد گان ِ ی 

بی جنیشی جچون مردگان در بنجه غسا لها 
که تندخو وفتنه‌جو یاوه درای و هرزه گو 

/ اهریمتان زشت خو در آدمی تما لها 

گفتا نعامه چون برم باری که‌جنس طایرم 

باد د گر گفت اشترم چون کستر انم با لها 
نه عاطفت در کویشان‌نه مردمی درخویشان 

دقت] بروی از دویشان چون آب‌ازغر با لها 
يك‌فر قه ازلایشعری تهمت ذنان بر دیگری 

چون‌اعتزالی و اشعری سر گرم استدلالها 
نا مردمی آئینشان کفر و دناگت دینشان 

انیاب زهر [ کینشان چون خنجر قتا لها 
کوعز لتی‌ر احت‌رسان‌دورازمحیط این خسان 

تا وارمد کوش و زبان زین قیلها و قالها 
کو مهدی بی ضنتی کادد بجانم دحمتی 

پرهاندم بی منتی از چنگ این دجالها 
کو ارشمیدس کزمیان برخیزد و بندد میان 

بر گیرداین باد گران از پشت این‌حما لها 
برعتل گردد متکی اهرم کند حس ذکی 

چیره شود از ذیر کی بر جر این اثتا لها" 
تأچند دراین کشمکش چون‌مر غ بسمل درطبش 

گاه صعود است و پرش زی کشود آمالها 
دخت‌از محیط مرد گان‌بندم بهر زندگان 

جون‌اختر ان‌تا بند گان‌چون گوهران‌سیا لها 


۷۰ 


ملحقات و اضافات 


هر صبحدم‌در کویشان بندم نظر بررویشان 


زک مطلع ابرویشان مسعود گردد فا لها 


صبر است داروی‌این‌فل جک لصبر مفتاح| لفرج 
آنروی من لج و لج گفتند در اما لها 


د آینه » 


گر روی ذشت ذشت نماید دد آینه 
نتش‌تو برزمانه بمانه جنانکه هست 
سیمای‌نغز وصورت موزون‌طلب مکن 
در خجلت است بر حسب اقتضای طبع 
بر حکیم آینه‌داد طبیعت است 
برجسته‌تر نمایه سیمای زشت را 
چشم د گر نباید تا بنگردکه چون 
قهر خدای بنگرد و هیچ ننگرد 
بشناس قدر وی که‌بسا صورت کر به 
لختی بخویش آی ومکن‌تیره زینهار 
تامنعکس کند بتوسیمای نيك و ذشت 
تأخوی‌زشت وسیرت بد گردد آشکاد 
زین دیو سیرتان بهائم طبیعتان 
دو نان پی‌نظایر سیمای ذشت خویش 
‌ 

خلق ترا ز عقل تو بهتر کند تمیز 
راز درون قلب بداند چنانکه هست 
میکوش تا بچشم حقیقت نثلر کنی 
تعریف‌ذات آینه حد منو تو نیست 
زیر فشار حادثه‌ام استخوان شکست 
هم خسته شدز بان‌ددم آزرده‌شد قلم 


ماو ی و 


مرد حکیم خورده نگیرد بر آینه 
تاریخ حکم آیته دارد هر 
چون می نهی مقابل روی خر آینه 
از عکس روی مردم بد گوهر آینه 
دارد ودیعه در دل و هم در سر آینه 
گر خوب دا فزایده ذیبو فر آینه 
تشخیص میدهد غرض اذجوهر آینه 
بر گور کافران خلل و زیور آینه 
تقناختی گرت نبدی دهبر آینه 
از آه سرد خویش و ذ چشم‌تر آینه 
آلوده تن بزیبق و خاکستر آینه 
جمشید جام ساخت و اسکندد آینه 
دعوی مردمی نکند باور آینه 
ساذنه اذ مناظر یکدیگر آینه 


‌ 


۳ 


کز چشم عقل هست جهان‌بین تن آینه 
بالوس و ذرق دا نبود مظهر آینه 
تا نقتش نا بسند نیفتد درد آینه 
اه را س ات ستاشکر (اینه 
آنسانکه ذیر چکش آهنگر آینه 
هان این حدیث ختم نمایم بر آینه 


ملحقات و اضافات 
‌ پروانه ۴« 
تا مر[ در سر هوای صحبت پروانه بود 
از حدیث شیخ و وعط واعظم پروا نبود 
سوختم از عشق و هم در خدمتش استاده‌ام 
هیچکس دیدی چومن‌هم شمع‌وهم پروانه‌بود 
دود دل ما دلاهین و بی سر ما سر فر از 
نازم این‌مهمان که هرجا بود صاحبخا نه بود 
ای بسا افسانه‌ها خواندیم از خوبان و ليك 
جز دح‌خوب تو باقی هرچه‌بود افسانه‌بود 
بوی گل آواز بلبل جعد سنبل هرچه بود 
جلوه‌حائی مختلف زان گوهر یکدانه بود 
در ده عشق تو بنهادیم عتل و جان و دل 
این سه‌کالا را از حود بود آرزش بدنبود 
وحید قزوینی 
چاره‌سازان بیشتر در کار خود بیچاره اند سیل نتواند ذ دخ شتن‌غباد خویشرا 
اش نالد همين بس که ز بس نا لیدم گشت معلوم کهآ نهم جودعا بی‌ثمرراست 
نه من بطالع‌سعدم نه او اتابك سعد خدای‌خواست که خیزددوسعدی از شیر از 
چه‌عجب گر چکد ازشع ترم آب‌حیات که بود پرورش از چشمة دکن[یادم 
همچوسعدی‌سخنم ر احت جا نست وصال که هم آزتر بت شیر از جوسعدی زادم 
میر ب<یی قمی 
ایکه از دشواری داه فناتر‌سی‌مترس بسکهآسا نست این ده‌میتو ان‌خوا بیده‌رفت 
کسزمال خویشتن‌هر گز ندارد بهره‌ای مککند می‌را ذبهردیگر ان‌پیما ن‌جمع 
۷۳۰۹ 


ملحقات و اضافات 
جمم‌زدهر گز نگردد پیش‌صاحب‌همتان خال‌نتواند شدن با باددریکجای‌جمع 
برقی‌خوتی 
زاهد من وشراب وتو و جوی سلسبیل آب من و تو هر دو بیکجو نمیرود 
خضری قزو ینی 
تایه ز من کناحی و شرمندهام که تو هنک جنک داری‌وهیچت بها نه نیست 
جرپانگیر شاه هندی ۱ 
خمیده پشت آزین گشتند پیر ان‌جها ندیده که اندر خالك میجویند ایام‌جوانیرا 
#ددی 
هیزم تر بقیامت نخرند ای زاهد هیچ سودی ندهد شانه ومسوالك [ نجا 
ز شوق آنکه فردا شانهٌ ز لف‌تو خواهد شد 
نسیم امروز پر گرد سر شمشاد میگردد 
صد لو لوّش درون و نگوید بکس صدف يك بیضه مر غ دادد و صدنعره میز ند 
ره بسس منزل دلداد ندارد دل زارد بسکه دل برسر دل ریخته‌درراهگذار 
بخواب بود دخش خواستم نظاده کنم صدای بای نگاهم نمود بیدارش 
بکو به‌خضر که‌جزمر گث دوستان‌دیدن دگر چه‌لذت‌ازین عمرجاودان‌بردی 
(شیخ بهائی) 
درک به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود اذهر مژه‌چون سیل‌روانه 
این حمت را دل عشاق نشا نه خواهد پسر آمد غم هجران تویا نه 
جمعی پتو مشغول و تو غایب زذ میانه 
دفتم بدد صومعدٌ زاهد و عابد دیدم همه داپیش‌رخت دا کم‌وساجد 
در میکده رهبا نم و دد صومعه زاهد که معتکف دیرم و که سارکن مسجد 


یعنی که ترا می‌طلبم خانه بخانه 
3۹ مصرع اواین بیت‌راجها ذکیر‌شاه‌هندی سروده ومصرعدومراملکه نورجهان. 


۷۳۲۳ 





ملحقات و اضافات 


آ نروز که رفتند حریفان پی هر کار زاهد بسوی مسجد ومن جانب خمار 
حاجی بره کعبه و من طالب دیدار من یاد طلب میکنم او جلوه که بار 
او خانه همی خواهد و من صاحب خانه 
هر در که زدم‌صاحب آن خانه‌توئی‌تو هرجا که شدم پرتو کاشانه توگی تو 
در میکده و دیر که جانانه توئی تو متصود من از کعبه وبتخانه توگی تو 
متصود توئی کعبه و بتخانه بهانه 
عاقل بقوانین خرد راه تو پوید دیوانه برون از همه اسر‌ار توجوید 
تا غنچهٌ نشکفتهةً این باغ که" بوید* 7 .هل کنبزبانی صفت مدح تو گوید 
بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه 
بلبل بچمن آن گل رخساد عیان دید بروانه جر ات شدو اسر ار نهان‌دید 
عارف‌صفت‌دذات تواز پیرو جوان دید . یعتی همه‌جا عکس رخ یار توان‌دید 
دیوانه منم من که روم خانه بخانه 
بیچار» بهائی که دلش پر ذ غم تست هرچندکه عاصیست ز خیل‌خدم‌تست 
امید دی اذ عاطفت دم ندمت یر رو تاه ات ی رد 
یعنی که گنه دا به ازین نیست بها نه 
#۴ 


ما نطور که کتاب را بنام خدا شروع کردم بنام خدا خاتمه میدهم 


فهر ست اعلام 


الف 

ابن حسام خوافی محمد بن‌حسام | لدین 
«فرن‌نهم» 5۰-۳۲ 

آبن عماد شیراذی . قرن‌هشتم ۳۷۸ 
۱۳-۳ 6۷-۵۹66 ۵ 

آبن‌یمین فریومدی امیرمحمودابن‌امیر 
یمین لدینابن‌طفر ای (قرن‌هشتم) 
9-۱ ۸-6۷-4 ۱۷-۵۹-64 
۲-۸-۸۳۷۱ ۳۶ - 
۲۲-۷۹-۰۰ 

بواسمعیل‌هروی ده 

ابوا لحسن شیرازی قرن‌بازدهم ۵۱۰ 

ابوالحسن حسینی‌فراهانی . میر 
قرن‌یازدهم ۲٩‏ > 

ابوا لعلاء گنجوی نظام | لدین 


قرن‌شتم ۱۲۲ 

فرن‌چهادم- پنجم ده 
ابوالفتح خاودی ۰ ۳۲۵ 
ابوالفرج دونی ۱۹۹ 
ابوالفرح کرمانی . + 
ابوالتاسم شیرازی قرن سیزدهم 


۵۳۹۱-۵۲-6 4۵-۲ 


ابوالکزم فراهانی قرن یازدهم/۳۹ 


ابو تر اب ۵۳ 
ابوحنیفه اسکافی قرن چهارم-پنجم 
۹ 


]بوسعید ابوالخیر فىل‌اله نیشابوری 
شیخ (متولد ۳۵۷متوفی 46۰) 


۵۲۱-۳ 
ابوسليك ک رگانی . قرن‌سوم. ۳ 
ابوشکود بلخی . قرن چهارم ۸۰ 
ابوعلی رودبادی ۰ ۵۲۳ 


ابوعلی‌سینا بلخی حسی بن‌عبدالهابن- 
سینا ( تولد ۳۷۰ وفات )4۲٩‏ 
۲۲۳-۰ 

آبومنعور مروذی 
قرن جهادم ۱۳۷-۰۵ 

ات باك | بو بکر سعدا بنز نگی 
فرن‌هفتم ۶۱٩‏ 

اتسز این محمد خوارزه‌شاه 
فرن‌ششم ۷۳ 

آتش اصنهانی فرن‌سیزدهم ۳۵۲ 

اثیرالدین اخسیکتی ۰ قرن‌ششم.هنتم 
۱۷-۳۳-۲۱۷۱ 6 
۵۲۲-۷ 


عمارءا «ن محمد 


قهرست 
اثیرالد:ن اومانی حمدانی عبدالثه 
قرن‌شثم - هفتم ‏ ۵۸5-۱6۰ 
احسان وو-۱ ۲۹ 


احسان) لهممتاز ۷ ۳۵۵-۲۲۱۸۱ 
احمدعلی میرذاقاجاد پسرفتحعلیشاه 
قرن سیزدهم ٩۲‏ - ۱۸۱- 

6 - 6۰۷ 
اخمدی بختیادی عبدا لحسین سرحاج 
ابوالفتح خان متولد ۱۳۸۲ 

شمسی (معاصر) ۲۳ 

اختر گرجی احمدبيك قرن‌دوازدهم 
۵۲۰-۳ 

اختری یزدی قرن‌یازدهم 1٩۱-۲‏ 
2۹۷ 

ادعم کاشی فرن‌دهم ۵۵۵6-۷-۳۱ 

ادهم تر که‌ان ۵5 

ادیب‌پیشاودی سیداحهد متوفی ۱۳٩‏ 
۲۱۲-۵ ۲۲-۳ 

ادیب‌مر اغعبدا لملیخان پسر حا ج‌علیخان 
حاجب‌الدو له قرن‌سیزدهم ۱۵۱ 

دیب نیشا بودی شیخعبدا لجواد (متوفی 
۵۱۷۳-۵۳۶ - ۷۲۶ 

آذد. بیگدلی لطفعلی بيكساحبآتشکده 
(متوفی ۱۱۹۵) ۱۶۰۷-۹۳-۵۸ 
۰۲-۸ ۲۰۳-۲ - ۰-۲۱۲۳ ۲۳۲ 
۲۱۹-۰۲۰۱۳ - ۲۲ - ۶۸۲ 


اعلام 


۵6۱۷ - ۲ - ۵۳۲۱-۵۱۵-- 
۹ 

آذدی‌طوسی شیخ‌نورا لدین حمزءابن 2 
عبدالملك بیهقی متوفی دم 
۲ - ۵۱۷۹-۶۱-۰۰ 

ارشد >ازدو نی ۳۵۹۷ 

آذاد اصفهایی ۵۲ 

آذاد سیدغلامعلی نوربخش پسرحاج - 
میرزا محمدتقی مستوفی اصفها نی 
متولد ۱۳۰۵ (معاصر) 6 ۵۱-6 

آذادکشمیری « قرن سیزدهم» ۵۵۲ 

آذادنودبخش_پسرمهدیقلی (معاصر) 
۹۱ 

ارذقی هروک حکیم‌زینالدینابوبکر 
ابن‌اسمعیل وراق( متوفی 4۱۵) 
ره( 

اسداللّه تبریزی ‏ ۲۶۹ 


اسدی طوسی ‏ استادابوند علی‌ابن- 
احمد(متوقی 45۵) ۵۰ - ۸۱ - 
۲۷۱-۹ 

اسود میرزا ۵۸۰-۲۸ 

آسیری اصفهانی فرن ده ازدهم 
5۲۰-۸ 

اسیری شیرزی فرن یازدهم 
۶۱۹ 

اشراق اصفهانی ‏ . میرباقر 4۸۸ 


۷۳۹۰ 


فهر‌ست 

اشراق اصفهانی عبدالرزاق پسرحاج 
سیدمحمد فریدنی قرن سیزدحم 
5۸۸ 

اشرف‌ا<مدی بهبها نی پسر آقا بزر گت 
تصیر الشریعه (معاص) ۳۰۲-۲۱ 
.5 

اشرف تبریزی علی‌اشرف‌جابر انصاری 
قرن سیزدهم ۲۰-۲۳۶ - 
۲۱-۳۲۷ ۲۹-۶ ۰-۵ 

آشفته ایروانی ۶۵-۳۸-۲۱ 
2۷۷ 

آشفته شیر اذی ۲۸۷ 

آشنا ۲۱۱ 

آشوب‌تهرانی میرزا ابوالتاس ( قرن 
سیزدهم) ۳۵۲-۳۲۹ 

آصف بختیادی (قرن سیزدهم) 54 


آصفی کرما نی «قرن‌دهم» ۲۷۱-۲ 
آصنی<«روی ‏ ۳۶۳ 
اصلی دماو ندی (بابا) ۱۲۵ 


اعتمادی ناصرقلی نصرالدهو لهبسرحاج 
معین| لسلطان ( متوفی ۱۳۲۹ 
شمسی ) ۲۲ 

آفتابی ساوه ۵۲ 

آفرین اصفهانی مرحوم هدایت در 
مجمع| لقصحا او را جزو شعرای 
معاصر نامبرده ولی نوشته است 


اعلام 
اشعارش در فتنهٌافاغنه ازبین دفته 
۸۲-۵ 3 

افسر سبزواری محمدهاشم میرزا- 
شیخ‌الر گیس نمايندء مجلس‌شورای 
ملی دورء یازدهم ( متولد ۱۲۹۷ 
متوقی ۱۳۵۷ ) ۱-۵۸ ۳- ۷۲۵ 

ات من دسا مزا سر 
فتحعلیشاه ( قرن‌سیزدهم )۲ ۲- 
۳۱۹۰-۳۰-۰ 

افسرده شیر اذی قرن‌سیزدهم -چهاردهم 
۲۰۹ 

افضل‌کاشی (بابا) (قرن هفتم) ۳۵ - 
۱۵-۸۰۷۳۵۷-۵۷ ۱۱۱۳ 

اقبال‌ماز نددانی (قرن‌سیزدهم) 1۵۷ 

اقبالاهودی محمد اذ بزد گترین 
شعرای معاصر پاکستان بود 
(متوفی۱۳۱۹ خورشیدی ) 5۲۵ 


اقدسی‌مذهدی ‏ ۵۲۵ 
آگاه قاجاد اردشیرمیرزار کنا لدو له 
سر نایب السلطنه عباس میرزا 


( فرن سیزدهم ) ۱۷۵ - ۳۲۶ - 

۲۳-۰۱-۳۸ 6-6 ۲۵-۵۰ 
شیراذی آقاعلی اشرف 

(متوفی 6 ۱۲) ۲۰-۳۹۰ 


۷۳۱ 


فهر ست اعلام 


الفت افشار کردستا نی ملا احمد بسر 
ملا مهدی شیخ‌الاسلام ( متوفی 
۱۵-۱ - ۲۸۰ 
٩۰ ۰ 0۱(‏ 

۵۳  یناهبهب‌تفلا‎ 

آ لهی اسد] بادی (میر) (قرن‌یازدهم ) 
۵۶۱-۲ 

امامقلی‌غادت ه 

امامی هروی ( متوفی ۷۰ ۰۲۰ 

امان (خواجه) ۳۰ 

امانی هر انی ماز نددانی 
( متوقی ۱۰۱) ۵۵۲ 

اما نی‌هندوستانی (قرن‌یازدهم) 1۱۷ 


امید اصفهانی میرزا محمدخان پس 
باقرخان ( قرن‌سیزدهم ) 6۳- 
۵۵۹ 

امید برمانثاهی ۵۱ه 


امیدی طهرانی ارجاسب(متوفی۹۲۵- 
۰ ۸-۱ ۳۷۰-۲ 
امیر اتابکی (قرن چهاردهم)۲۷- 
۳۰ 

امیر آغاجی علی‌ابن الیایاذ امرای 
سامانی (قرن‌پنجم) ۱۳۲ 

امیر خسرو دهلوی‌پس امیرسیف‌الدین 
محمود (متوفی۱۸۸-۸۵)۷۲۵- 
۷ - ۲۵ ۲۲۹۰-۲۷۹-۲۷۱ 
۸- ۲۹۹ - ۲-۳۰ ۸-۲ ۲ 


-6 64-1۸-64 5۲-۰6۵ -۲ 
- ۵۱۱-۵۰ ۱۱۰۲-۵۸۷۷ 
۷۲۲-۵ ۲-۵۳ ۲-۲5 

امیر سیفالدین جهانیا نی پس‌سیف ال 
میرزا سس فتحعلیشاه پدر نگار نده 
( متوفی ۱۳۰ شمسی ) ۳۹۷ 


امیرفیرو ذکوهی ‏ ( معاصی ) ۲۹۰ 
> 

امیر فیض‌التّه حاجبی بفدادی(قرن‌دهم) 
2/۳ 

امیر قاسم (قرن‌دهم) ۲۱۵ 

امیر کمال‌الدین ۰ ۲+۰ 


امیرمعزی سمرقندی (نیشابوری) ابو 
عبدانه محمدابن عبدا لملك‌برهانی 
(متوفی ۱۱۰۵2۲ ۱۰۳-۱ 
۵6-۳۱-۳۰۵۲ - 
۲ 

امیرمقبول قمی ‏ ۵۸۲ 

میرهمایون اسفرایتی ۸-۲۸۵ ۳- 
۵۸۷-6۸۲۷۱ 


امین اصفهانی ( قرن‌یازدهم ) ۳۱۱ 

امین تویسر کانی ۳۳۰ 

امین کاشی ( قرن یازدهم ) ۳۱6 - 
2۰ 


امین‌میر هادی پسر محمدعلی (متو لد 
۷ شمسی) (معاسر) ۲۰۲ - 
۳۸۷-۳6 


۳ 


فهرست اعلام 


امیناء نجفی فراهانی ۰ ۵۱۸ 


امینی‌تربتی ( فرن یازدهم ) 2 ۱- 
۵-۸ ۷۰ 

اصادی قمی . ۵۱۳ 

انود وه محمد ابراهیم‌خان پسر - 


کریمخان زند ( قرن‌سيزدهم ) 
۳۹۵ 

انودی اببوردی حکیم اوحدا لدین- 
علی‌ابن اسحق( متوفی ۵۷۵ - 
۳ 2۲۰۳-۱۵-۱۰ ۲۲۵ 
۱6-۵ ۱۲۷۰-۱۱۰-6۸۱6 


انیسی‌طوسی (قرن‌دهم) ۵۰-۵۳ 


انیسی شاملو. (قرن یازدهم) ۱۵۳- 
۰۳۷ 

اوجی نطنزی (قرن‌یازدهم) 0 
اوات 


اوحدی مراغ شیخر کن‌الدین (متوفی 
۸ ۱۸-۱۱-۱۱ 
۳۱۱2-۲۹۵-۲۷۹ - 
۵۲-6۲۵ ۵۱-۵4-64 

اوحدی یکتا مجید اصفها نی(معاصر) 
۱۵ 6۸-4۷۰۲۱۸-۰۲ 
5۸۰ 

اودنگ عبدالحسین شیخالملك پسر 
عبدالرسول نمایند؛ دور؛ ۱٩‏ 
مجلس (معاصر) ۳۵۹ 


احلی ترشیزی 
۵6۷-۸ 

اهلی‌شیر اذی ( متوفی۲۰۳)۹>۲- 
۲۵۰-۸- ۶۵۳-۳۹۲۲۸ 
۵۲۷-۳ 

آهی‌جغتائی (قرن‌دهم) ۲۸۰۲۱۳ 
۳۷ 

ایر انا لدو له جنت ( با نو) (معاصر) ۵۷۸ 

ایرج جلال| لمما لك پر غلامحسین‌میر زا 
پسر ملكایر ح‌میرزا پسر‌فتحعلیشاه 
۱ 
2 

ایزدی بزدی ۰ ۲۰۲ 

ایما میرزا اسمعیل ٩۱-6۲‏ 


(متوفی ۸۳ ۰۵ع- 


با 

باباطاهرعریان (قرن‌پنجم) ۳۲6- 
۵۸6-۵۵۵۹-4۵-6 
۷۱ 

بافر سمنانی (سید) ۳۳۸ 

باق خلیل کاشی حاج‌شاء (قرن‌یازدهم) 
5٩۲-۷۹‏ 

باقروذیر (میرذا) ۳۱۷ 

۵۱٩ بخستی‌قزوینی‎ 

برقی خولی ۷۰۷ 

برهان ابرقوئی میرامینا (قرن‌یازدهم) 
۵۰۳-6۲۰۷ 


۷۳ 


فهر ست 

بستی‌قزوینی ۰ ۵۱۰ 

بسمل‌شیراذی ‏ حاج علی‌اکبر 
(قرن‌سیزدهم) 25۹۵-4۸۸-۳۵6 
۰:۷ 

٩۲  یدنجریب بقائی‎ 

بقای اصفها نی ۳۱۰ 

بلنداقبال شیر آذی (قرن‌سیزدهم)4۵۸ 

بهائی شیخ بهاءا لدین محود عاملی 
(متوفی ۱۰۳۰ )۲۰-۱۶۰۰ 
۵۱۷۸-۵۵۸-۳۸۱ ۱۰ 
۱۸ 

بهادخر اسا نی استاده‌حمد تقی‌ملكا لشعرا 
(معاصر) پسر صبوری ملكا لشعرا 
۸-۲-۸ ۱۱۷۱۰۱۷۰۰۱۸-۷ 
۱۷-۰۲۹۹-۲۲۳-۲ ۳۱۲۹-۰۳ - 
-۵۱-۵۰۵ ۷۲۸-۵ 

بهاددادابجردی . میرزا محمدعلی‌پسس 
شیخ اسحق‌شیخ الاسلام 
(فرن‌سیزدهم) ۵۳۲ 

بهار شیروانی میرزا سرا 
(قرن سیزدهم ) ۲۱۱۰-۲۰۹ - 
- ۲-۳۳۰۰۵۳۱۳ ۵۲۰-۳ 

بهجت‌شیراذی ( قرن‌سیزدهم) ۱۰۰ 

بهرام بيك‌تبریزی (قرن‌یازدهم)۲ > 
2۳ 

بیدل‌شیر اذی حاج‌میر زار حیم فخر | لدو له 
(قرن‌سیزدهم)۲ 1۰5۹-۳۷ 


اعلام 


بیدل کرما نشاهی حاج‌میرز امحمدپسر 
میرزاعلیمحمد ماز نددانی 
(فرن‌سیزدهم) ۳۱۸۰-۳۱۳-۲۲۵ 
۲۵۵-۲۲۳۷-۳۳-۹ - ۱۵ - 
۳۰ 

بیدل نیشا بوری 

بی‌دیا. غلامرضامهین پس حمید 
اعتمادا لعلماء (معاص) ۰۱ 5۸۵-۳ 

بیگانه ۵۸۳-۰۱۷۵2 

بینش‌تتی آق‌او لی (متوفی۱۳۲۹شمسی) 
۱2۸-۷۱ - ۲۵۹۰-۲۵ - 
۲۳۵-۱ 


۳9 


ت 
پارساتویسرکانی عبدا لر‌حمن(معار) 
۶ 2۷-۶۷-2۰ ۷۲ - ۸5 - ۱۵2 
۶ ۱۲-۳۹۸-۳۵۵-۰- ۶۱۵ 
۰-۲ ۵6۳۱-۸-6 
پاشای تبر بزی محمدرضا (فرن‌یازدهم) 


> 

پر تواصنها نی (قرن‌سیزدهم) مره اد 
۳۰۸ 

پرتو قاجاد شماعالدین میرزا ابس 


(متوفی ۲۳ ۱۲ شمسی ) ۲۸۲ - 
۸ - ۰۲ - ۵۵۷ 


۱ 


فهرست اعلام 


پروین اعتصامی (بانو) دختر یوسف 
اعتصامی اعتصام| لملك 
(متوفی ۱۳۲۰شمسی)۵۳۰ 
پریشان قراگوذلو ‏ مسرتنی قلی بيك 
(قرن‌سیزدهم) ۵۸۷ 
پژمان بختیادی حسین گرد آودندء 
کتاب بهترین اشعار(معاصر )۹ - 
۲-۱۹۷۲ ۲۵-۲۳ - ۲۸۵ - 
۸۵-6۵ - ۵۱۷ - ۲۷۰۵ 
پناهی ‏ ۲۲۰ 
بندار رای 0۰ 
ت‌ 
تاثب‌کرمانی ( قرن‌یازدهم ) 4۸ 
تاج‌الدین اسمعیل باخرزی ۲۷۹ 
تاراج اصفها نی [ قا محمدحسین‌متو اساز 
(فرن‌سیزدهم) ۲۰۱ 
تجلی اددکانی علیرضا (قرن‌یازدهم) 


3-3 

تسلی شیراذی آقادجبعلی مهذب 
( قرن سیزدهم ) ۲۹ - 45۹6 - 
۳۷ 

تقی اصفهانی ‏ ۳۷+ 

تقی‌اوحدی ( فرن‌یازدهم ) ۵۷۹ 


توحید شیراذی میرزا اسمعیل پسر - 
میرزاهحمد شنیع| وصال ( فرن 
سیزدهم - قرن چهاردهم ) ۲۹۸ 


تو للی شیر آذی فر یدون پسرجلال‌توللی 
(متوله ۱۲۹۰ شمسی ) (معاص ) 
9 


ث 


ثنائی حسین ۲۰ 

ثنائی فراهانی میرزاا بوالتاسم قائ‌متام 
بسر میرزا روک قاکم متام 
(مقتول ۱۲۵۱) ۳۸ 

ثنائی‌هروی ۲۳۵-۲۱۱۰۷۰۱۲ 
۷ - ۵۷۸ 

ک 

جامی‌جامی‌ملانور | لدین‌عبدا لر حمنابن 
نظام| لدین احمدابن شمسا لدین 
اصفهانی ( متوفی ۸۹۸ ) ٩۲‏ - 
۸ ۰۲۵۱-۲۰۰۲۲۵۰ ۲۷۱ - 
4-۳۰۱-۱ ۳۱۲۰-۳۸-۳ - 
۲۳ ۲۰۰۰ 6۳۸ - 
۵٩۱ - ۵5-۵۵۳۰۵۳۲۲‏ - 
۱۱۵ ۱۵ ۶ 

جانی فسائی (میرزا) ( قرن‌دوازدهم ) 
۵5۵۹ 

جاهی صنوی سلطان ابر اهیم میرزا 
سر بهر ام میرزا بسن شاه اسمعیل 
صفوی (متتول )٩۸۵‏ ۲۶۹۶ 

جدا ئی افشار نصر ال میرزا پسر نادرشاه 
(قرن‌دوازدهم) 1۸٩‏ 


۷۳۵ 


فمرست اعلام 


جعثر بیگدلی ( قرن یازدهم ) ۳۰+ 
جعفری ساوءقزو ینی(قرن‌یازدهم) ۱- 


6۱۲-۰ 
جلالالدین اصفهانی ‏ حسن ۲+۵ 
جلال] لد ین‌قاجار بسن قتحعلیشاه 


( فرن سیزدهم ) ۲۵۱ ۰ ۳۰۸ - 
۵۵-۸ ۹۱-۲ ۰۳ ۵۷ 

جلال اسیر (قرن‌یازدهم) ۲۲۷-۱۸6 
۱۳ 

جلال عضدیزدی (سید) (قرن‌هشتم ) 

ی 

میرذاا بوا لحسن(متو لد ۱۲۳۸ 

متوفی ع ۱۳۱) ۲۳۲ - ۲۸۰ 

جمال) لدین‌عبدا لرذاق اصفها ئی محمد 
ابن عبدا لرذاق(قرن‌ششم)۱۰۸ - 
۳۹-۳۵-۳۱ 

جمال) لدین سلمان 
مراجعه شود 

جمالی دهلوی ‏ »+۳ 

جمیلا اصفهانی ۸۷ 

جنتی اصفهانی ۳ 

۳۳۵  یدنهرهوج‌هکنسرهاوج‎ 

جوا هری زار بخادالی " (قرن‌شنم) 
۱۵۵ 

جهانشاه قاجار پسر فتحعلیشاه 
(فرن سیزدهم) > ٩۰‏ 


جلوه 


به‌سلمان ساوجی 


3 
چشمهایروا نی سا قلیخان پس‌محمهخان 
قاجاد ایروانی ( قرن سیزدهم ) 
۱ 


ک‌ 

۵.۳٩. حاتمکاشی‎ 

حاتم بيك همدانی (قرن‌یازدهم) 4۱۳ 

حاجت شیراذی اد کار عطار 
(متوفی ۱۱۸۵) ۱۳۵ ۳۰۲ 
۵۱۵۵۱-۰۱۲ 

حاضری‌سمنانی ,۲۵,۵ 

حافظ شیراذی خواجه شمسا لدین‌محمد 
(متوفی ۷۹۱ ۱-۳۲-۳۱ - 
۵۲-0۵ - ۵۲ ۱۷-۵ - 
۰ ۷۱ 6۲-۸۸ 
۰۱۰۱-۹۷۰ ۰۰۱۳۵ 2۱۳۷ 
۸ - ۱-۱6-۱۳۱۲ 
۱۵۲-۱۵۱۰ ۱۵-۱۵۵ 
۱ 
۱۷-۱۷۲۸ ۱۱۷/۵۹۱۷۷ 
۲ - 2۱۸۳ ۱۸۵۹-۱۸۷-۱۸۶ 
۱۵۵۱۵۸ ۲۲۱۱ ۳۱ 
۲۲۱-۲۲۰۹ - ۲۲۲ - ۲۲۸ 
۲-۹ ۲۳۳-۲۳ - ۲۳۶ ۲۳۰ 
۲۵۱۲۵۰۲۱-۷ ۲۵۵ 
۲۰-۷ - ۲۸۵ ۲۱۷/۹۰۲۷۱ 


۷۰ 


فهر ست اعلام 


۲۸-۲۸۳۷ ۲۸۲۸۵ 
۲۹۷۰۲۹۰ ۲۵۹۵ ۳۰۲۰ 
۳۲۲۵۳۰ ۳۲۶۰-۳۲ 
۰۳۳۲-۳۳۰-۸- ۱۳۳۹۰-۳۳۷ 
۲-۱ ۳-۲ ۳۵-۳- ۳۵۷ 
۳۷-۳۷۰۰۳۹۹۳ - ۳۷۵ 
۳۸۲-۳۸۰۰3۳۷۹ - ۳۸۵-۳۸۶ 
۳۹۲-۰ - ۳۵۱۷-۳۵۵-۳۹۳ 
6۰۲-۳۹۹ 6۰6 ۰۸۷ 
۲۳-۱۵ ۶۲۷-۲۶ 
4۳۷-۳۵۳ ۱۳۹ 
۵۲-۵۰-46۸۵ - 5۵۵ 
6۱۲-6۱۱4 ۳ ۶6 
عه 4 ۹۸۹6 
۵۱۳۷-۵۰۸-۵۰۷ - ۵۲۲۱ - 6۲ 
۵6-۵۳-۲۹ - ۵۵6-۵۵۲ 
۵۷۵-۱ -۵7۷ - ۵۷۹ - ۵۱۷۰ 
۵۹4۵ ۱ ۷ 
٩‏ 
۱۱ 
حالت ابوالقاسم (معاصر) 4۲+ 
حالتی‌تر کمان ۰۲۱۳-۲۸۱-۱۷۷- ۲۹ 


۵4۹-۵۳۰۱ - ۵۲ ۶ -۳ ۱۹-۲ 


حامد بهبها نی (ملا) ۵۵۹۷۷-۳6۰ 
حایری کودوش سید هادی (معاصر) 
۱ 


حبیب اصذهانی بختیادی ۵۹6-۳۱۷ 


حبیب‌خر اسانی 
حجاب شیر ازی 
حجة 


۵۳-۷ 

6۰٩ 

۵۵۷-۱۸ ۰۷-۷ 

حریف جندقی ‏ ۳۸۳ 

حزنی اصفهانی ‏ 2۷۷ 

حزین‌لاهیجانی شیخ محمد علی 
( متوفی ۱۱۸۰) ۳۷۷-۲۹۲ - 
0 2 

حزینی‌یزدی ۱۰۵-۰ 

حسام‌زاده پازاد گاد بهاءالدین پسر 
حسام‌الاطباء(معاصر) 4 ٩‏ 


حسامی‌خوارذمی ۲ ه 
حسرت همدانی ( محمدتتی ) 
(قرن‌سیزدهم) ۵5 
حسن دهلوی شیخ نجم‌الدین 

(قرن‌هشتم) ۲۷۸-۲۲۵ 
حسن بيك دفیع ٩۱۰‏ 


حسن غز نوی سیداشرفالدین|بن ناص 
علوی (متوفی۵۵) ۲۵۲ 


حسن فراهانی . 6 

حن نهاو ندی (قرن‌سیزدهم) ۰۳۸ 
۹ 

حسن یزدی (ملا) ۵۵۲ 

حسنعلی اصنهانی ۵۱٩‏ 

حسینکاشی 1 


۷۳۲ 


فهررست 


خسینی هروی میرحس‌این میرعالم 
(متوفی۷۲۳) ۵۱ 


حسینی یزدی ۲۵۲ 

حشمت شیر اذک(قرن‌سیزدهم_چهاردهم) 
۲۷۱ 

حشمتی خوانسادری ملاعلی ۳۵ 

۵٩-۲۵۰ حضوریقمی‎ 


حقیری تبریزی(قرن‌دهم) ۵۸-۵۱ 

حکمت علی اصفر پسر معظم الدو له 
شیرازی ( متولد ۱۳۱۰ ) معاصر 
۰۵-۹ 

حکیملمما لك فرذانه علینتی پسرحاج 
آ قا اسمعیل پیشخدمت با شی ناصر | لدین 
شاه ( جد مادری نگادنده ( 
(متوفی ۱۳۲۰) ۳۷۰ 

حکیم تبر یزی ۵۸۵ 

حکیم دکنا ۳۵ 

حکیم‌شیر آذی میرزامحمود پسرمیرزا 
محمدشفیعوصال ( متوفی۱۲۸ ) 
۵۸-۲ 

حیدر طهماسبی ۳۳۰۸ 

حیدر کله‌پاچه پز هراتی 
6۸۲-۲ 

حیدری سبزوادی ۵.۰ 

حیرانی قمی ۵0۷ 

حیرت اصفهانی ٩۲‏ 


(فرن‌دهم) 


اعلام 

حیرت قاجاد شیخالر یسعبدا لحسین 
میرزآ ارم حسام | لسلطنه چشت 
فتحعلیشاه ( متوفی۱۲۹۸شمسی ) 
۷ -۰۳۱۲-۰۲۳۰-۱۵۳- ۳۲۶ 
۵۵۱۷-۵۲۸-۳۱۷۵ 

حیرتی تونی ۱۷۸ 

‌ 

خاف|شیرازی (معاصر) ۶16 

خادم هندی مه 

خازن اصنهانی محمدامین (فرن‌یازدهم) 
۵۸-۰ 

خاطری ۰ ۳۳۹ 

خاقانی‌ذیروانی افضل! لدین|بر اهیم بن 
علی‌النجاد ( متوفی۵۸۲ ) ۳۱- 
۸ 4-۲۳۷ ۶۷-۳۱۸۲ 
۷۷-۳ 

خالص هندی ۰۱۵۰-۳۳۱-۲۰۵ 

خاناحمد کیلا نی ازسادات‌طبته امیر کیای 
ملاطی(متوفی ۰ )٩۲‏ ۸ ۶۷۷-6 
6۰۵-۹ 

خاور شیرازی میرزا فل‌اله 
(فرن‌سیزدهم) ۵۷۸ 

خبازینیشا بودی (متوفی۲ع ۳) ۳۰۰ 

خجسته کاشی میرزا محمدخان نوادء 
فتحعلیخان صبا ملك الشعراء 
(فرن سیزدهم) ‏ ۱۲۱ 


۷۳۹۸ 


فهررست اعلام 


خرسندی شیر اذی میرزا اسمعیل (قرن 
سیزدهم) ۲۰۱ 

خرم اصفهانی ۰ ۵۱-۲۰۹ 

خسرو ۲۳۷ 

خسروی قاجار محمد ناصرمیر زا بسر 
دو لتشاه پسر فتحعلیشاه 
(متوفی ۱۲۹۸) ۱۵۳-۱۶۱ - 
۲۲۳-۲۲۰۰ ۲۵۳-۲۵ 
۳۰۲-۷۹ ۳۲۱-۳۱۸ - ۳۱ 
۶۲۱۰-۳۸۷-۳۷۱۳ 
۵۳-۸ - ۵6۵۱-6۸۹-6۵۷ 
0 - ۵۸۰-۵۷1 


خصالیکاشی +.۲ 

خصمی ممیرزا) 4۸۰ 

خضرخراسانی (میرزا) (قرن‌سیزدهم) 
۰۰۲ 

خضری‌قزوینی (فرن یازدهم) ۵۰۳ 

خضری لادی (قرن یازدهم) 6۰- 
۹۱ 

خلاق‌المعانی ۲۸۰-۲۰۸۵ 

خموش‌طهرانی محمدشریف خیاط 


(قرن‌سیزدهم) ۳۱۵-۲۰۹ 
خواجوی‌کرما نی کمالا لدین|بوا لسلاء 
محمود ابن‌علی ابن محمود 
(متوفی ۷۵۲) ۲ -۳۰۱-۲۵۱ 
۲۳۷-۰۳۹۳-۳۸-۰ ۵۵6 

۵۳۲ - ۲ 


خواجه‌جمال ۳۱۷ 

خواجه محمدحسین ۵۵۷ 

خیام نیشابودی حکیمابوالفتح‌عمرابن 
ابراهیم( متوفی ۵۱۷ ) ۳۳ - ۳۵ 
۶ ۵۷-۵۲-۶۷ ۷۲-۱۸-۱6 
۵-۹۷-۷۳ ۲-۱۳ ۱۶-۱ 
۳۵۸-۱۸۰۱۵۷۱۰ -۳۳ ۶ 

د‌ 

داداب بيك جویا (قرن‌دهم) ۲۶۵ 

دارای قاجاد عبدالمیرزا سر فتحعلیشاه 
(متوفی ۱۲۷۰ ۷۰ 

دارشکوه قاددی ۶۸۶ 

داعی انجدانی . میرمحمد مومن 
(قرن دوازدهم) ۲۳۰ 

داعیدذفولی سید عبداأله 
(متوفی۱۲۵۲) ۱۶۸ 

دامی اصفهانی ۰ ۲۸۰ 

دامی‌همدانی ( متوفی۱۱۷۳ )6۸۷ 

دا نش بزر کنیا محمد پسرعبدا لحسین 
طهر انی (معاصر) و کیل مجلس 
دور؛ ششم ۰-۳۳-۱۳۱ ٩۵‏ 

دانش تتی‌شیاء لشکر پسر میرزاحسین 
وزیر (متو لد۱۲۸۸) ۶۰۷-۵۹ 
5۱ 

داودی شیر اذی میرزا محمدسروصال 
شیر ازی (قرن‌سیزدهم) ۵۷۸ 


اف 


فهررست اعلام 


دددی سمر قندی ۲۰۵ 

ددکی (ما[ا) ۰۱-۱۱-۲۹۵۹ 

درویش دهکی (قرن‌نوم) ۳۱۰-۲۱ 
2۷ 


درویش‌غیاثی عراقی . (۲۸-+ه 
دست غیب‌شیر ازی صادق ۵۱-۸۲ 
دست‌غیب شیرازی میرزا نظام 


(قرن‌یازدهم) ۵۲-۳-۲٩۹۸‏ 
دفتری بختیاری ۵۲۷ 
دقیقی مروذی | بومنصورمحمدا بن| <مد 
(متوفی ۳۷۰-۳۰۷ 1۱۳ 


داشاد خاتون ۰ ۳۸۵-۳۵ 

دودی (0ِِ« 

دوستمحمد هراتی ۲5 

دو لتشاه قاجار محمدعلی‌میر زا دو لت 


پس فتحعلیشاه ( فرن سیزدهم ) 
۰۲-۲۱-۲۶ ۳۹۸-۳۳۹۰۳ 
۵۵۸-6۷۲6۳۵۰6 ۵۵۷ 
۵6۸۱-۱4-۶ 

دهقاناعفها نی (قرن‌سیزدعم) 4۱-۰ 
۱2۰-۱۳۲ - ۱۱۲-۱۵۰ - 
۲۷۰۰۱۹۳-۱۸۷۲ - ۳۰۹ 
۸-۳۳۳-۲ ۳۱-۳ - ۳۹۵ 
۵-۳۹۲۳۹۱۳۸-۳۷۶ ۳- 
2۲-2-65 - 449 - ۵۵9 
۵۵۹-۵۸۸۵ ۵۶۷-۵۹۸ 
6۱۲-۵ 


دحقان سامانی ۲۷۰ 
دیوانه اصفهانی ۵۲-۵ 


ق‌ 
ذوالنون‌قزوینی ( شیخ ) (قرن‌دهم) 
وت 3 
ذوقی اددستانی (قرن‌یازدهم ) ۳۳ 


۳۸۳-۳۷۲ ۳۱ - ۲۱۸-۵ 
۵۸۰-۵ 

ذوقی‌اصنها نی میرزا ابوالقاسم 
( فرن چهاددعم ۱۳۰۸-۹۳-۵۹ 
۱۶۱-۱۵6۱-۱۰-۹ - ۱۱۷/۵ 
۲۰۵-6۵ ۱۲۱۵-۲۱۷-۲۰۷ 
۲-۲ ۲۳- ۲۷-۲-۲۲ 
۷ - ۲۰۲ -۲۸۲-۲۳۹- ۲۸ 
۷ -۳۰۳- ۱۳۱۳-۳۰۹-۳۰۵ 
۲۵-۳۲۳-۷ ۳- 2۳۲۹ ۳۵ 
۲ ۳۹۵-۲۹۰ - ۶۲۷-۰۳ 
45۳-۷ - ۵-4۸-۶5۰۲ 
- ۵۹۵-۵5۸ ۵۱۸۰۰۲ 
6 - ۰-۵۲۳۹ ۵۷۷-۵ -۲ ۵ 

ذوقی بسطامی‌میر زافتح ال عرب‌بنیعامر 
(فرن‌سیزدهم) ۵۸۲-۰ 

ذوقی تر ك (قرن‌دهم) ۵۳-۱۹۰ 
۳-۹ 

ذوقی تونی ۲:۳ 

ذهنی (ملا) ۳۲ 


۳0۰ 


فهرست اعلام 


ر‌ 


را بعه قزدادی‌لخی دختر کم عرت 
(فرن‌جهادم) ۳۹۰۰-۱۸۲ 

داسخ میرمحمد علی (قرن‌دهم) ۲+ 
۳۳۳ 

رافعی‌قزوینی امام‌الدین ابوالقاسم ابن 
ابوسعید (متوقی ۱۳۹-۸۰۳۳ 


3 
داقم ۱۷6۱۲۲۳۳-۳۳۲ 
6۱/۱۷۷ 
داغب تبر یزی ۱۸۸ 
داغب یلا نی حکيم عبداله معروف 


بوحدت (قرن‌یازدعم) ۸۰ 
دامی یزدی ۰۳۰ 
راهب گیلانی 4۱۷ 
راهب نائینی (فرن‌ده ازدهم) 5۳۰ 
دحیمی بهادلو (قرن‌دوازدعم) ۲۵۱ 
دزم ی گر گین بیک ۳۲۷-۳۰۲ 
رساخراسانی (معاصر) ۱۷۰ 
رشکی‌همدانی ۰٩۵‏ ۰۲۵۷ ۵۱۹-۵۰۵ 
رشیدا لدینو طواط محمد بن‌عبدا لجلیل 
بلخی (متوفی ۵۷۳ ۲-۱۳۲ ۳۰- 
۲۱۵-5 ۲-۵ ۲۵ 
دشید قزوینی ٩۰‏ 
رشمدیاسمی کر ما نشاهی غلاه‌رضا سر 
«حمدو لیخان (متو لدع ۱۲۷ شمسی) 


(معاصر) ۲۷ - ۷۵۲ 

دضائی کاشی ۲۵۷-۲۱۵۹۵ 

دضی‌الدین نیشادودی (قرن ششم) ۷۷ 
۷۵-۲۱-۲۶ ۶ 

رعدی تبریزی غلامعلی آذرخشی پسر 
محمد علی افتخار لشکر ( متولد 
۸ شمسی ) (عاصر) ۲۷۸ - 


۳۳۹ 
رفعت‌نهاو ندی. (قرن‌یازدهم ) ۵٩۲‏ 
دفیع‌الدین قزوینی +۲ 


دفیع ی کاشی ۵۳۷-۳۱۰-۹۱ 

دقیق اصفهانی ملاحسین 
(متوفی ۱۲۲۰ ۵۷۷۱-۰۷ - 
۲ - ۰۱-۵۲۳۰ ۵۳۷-۵۲۳ 

دفیق کاشی ۲۵۸ 

دفیقی تفرشی میرزامحمدعلی‌طباطبائی 
(قرن‌دوآزدهم) ۱۷ 

دکن‌الدین قمی. (قاضی) (قرن هفتم) 
۲5۹ 

روحانی سمرقندی ره 

روحانی شیر ازی‌ذاده 
شیرازی (معاصر) ۳۰۷ 

رودکی‌سمرقندی ابوعبداله جشرابن 
محمد ( متوفی ۳۳۱ ۱۰۳- 
٩-0‏ ۱- ۲۱۵۳-۱۵۵-۱۵۱ 

رودثن اصذهانی ملا محمد صادق 
(قرن‌سیزدهم) ۵۷۵۸۲-۱۷۸ 


نواده وصال 


۷۳۱ 


فهرست اعلام 


رو قی‌همدانی ۲ »ه - >> 

دهی‌معیری بيوك پس‌محمد حسن‌خان 
موّید خلوت (معاصر) ۲۱۱-۲۰ 
۷ ۲۳۶۰-۳۳۸-۲۳۲۱ 
۵۹-۲۷۰۰۲9۹2 ۳۵۱-۳ 
4۷۲۳-۰-۰ -6۲-4۲۷ ۶۵۸-6 
4۸6-4 ۵۲۱۷-۵۱۱-6۹۲ 
۵۰۳-۲ 645۲-۵۵۲-۵۲۳۷ 
- 2-۱۷ ۷۵ 

ریاض‌همدانی بروجردی میرزا محمد 
جعفر ( فرن سیزدهم ) ۲۳۷- 
۱ ۳۵-۳ 

دیاضی به‌ریاض همدانی‌مر اجعه شود 

ز 

زر گراصفع‌انی آقا محمد حسین 
(متوفی ۱۲۷۰ ۱-۱6۸- 
۲۲۲-۵- ۲۳۹۰-۲۳۷-۲۲۷ 
4 -۸۷-۲۷۲ ۲۵-۰۲ ۳۳۲-۰۳ 
4 4۳-۲۱-۲۸۱۵ ۶۸۵-6 
۵۲۱-۱ ۵۶4۰-۵۲۵-۵۲۳۲ 
۷۲ 

زلالی‌خو) نساری ملكا لشعرا 
(متوفی ۱۰۷۲ ۳۵۹ 

زمانی یزدی (ملا) (قرن‌یازدهم)4۸۲ 
۵۳ 

ذکی یزدی (قرن‌یازدهم) ۵۵ه 

زینبالنساء مخفی دختر اوزبك زیب 


پادشاه‌هند(قرن‌دهم) ۶۳۵-۷ 
2۹۱ 

ذینی نطنزی سیدحسین ( قرن‌یازدهم) ٩۰‏ 

سس 

ساژئل دماو ندی ۵۰ 

سائل‌فانسی محمدسعید آغاچانی 
(متوقی ۱۲۲۵) ۶4۸-۳۱۱ 

ساغرشیراذی ۱۷۵ 

سالار جنک شیر اذی (معاصر) 4۵۰ 

سالك اصفهانی میرزا محمد حسین 
(قرن سیزدهم) ۰۱-۲۳ - 
۳۵ 

سالك قزوینی ‏ ۲۵5 

سالك‌هروی محمد حسین 2۰۸-۲۲۵ 

سامانی بختیادری ۳۰-۲۳ 

ساما نی‌شیر ازی میرزاحسین پسر حکیم 
قاآنی (فرن سیزدهم) ۱۰۵ 

سایر مشهدی ( قرن یازدهم ) ۱6۷ 
۷۱۱-۵6 

سحاب اصفها نی میرزاسیدمحمد پسر‌هاتف 
اصفهانی (متوفی ۱۲۲۲) 2۲۱ - 
۸ ۵-6۸۱ ۰۲-۵۷ 

سحابی استرابادی (متوفی۱۰۱۰) ۳۷۰ 

سراجالمحققین :۲ 


سرباز ۳۲5 


۷۳۳۲ 


فمرست اعلام 


سرخوش تفر شی ( قرن‌سیز دهم-جهار دهم ) 
۱۸6-۳ ۲۱۷۰-۰۲۳-۱۷۳ 
۳۸۲-۳۵۰۵ 

سروش‌اصفهانی میرزا محمد علی 
۱ 
۳۸-۲ 

سر مد صادق پسر سید محمد علی مدیر 
روزنامه صدای ایران 
(متولد ۱۲۸۳ شمسی) (معاصر) 
۳۵۲-۳۰۸۰-۹۱-6 - ۳۵۹ 
4-۲ ۲۵۲۰۵۲ 

سر هنک تبر بزی حسن خان 
سیزدهم) ۲۳۷-۱۲ 

سعدالدین جوینی شیخ‌مجدابن موّید 
ابن‌حسن (متوفی ۱۵۰) ۳۷۲ 

سعدی‌شیر ازی شیخ مصلح! لدین 
(متوفی 0۹4) ۳۱-۲۹-۲۷-۲۵ 
۶۱-۲ - 42۵۳-45 ۵ -۳- ۲ 
۵۷۱۷ ۸۲-۷۸-۷۷۰۷ 
4۲ ۳-۵۱-۸۸۸۷ ۵ 
۱۱-۸ ۱۵۱۲-۱۵۱-۱۳۵ 
2-۱۷-۷۳ ۱۸۹۰-۱۸۷-۱۱۷۸ 
۱ 
۲۱۳-۰۲۱۵-۲۱-۳ 
۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ 
۲۱ ۰ ۲ - ۲۲۳ - ۲۲ 
۲-۲4۵۲6۲۲۳ 


( فرن 


۱۲ ۵۱۲: ۲:۵ ۲-۲۶-۲۶۸۷ 
۱ 
۲۸۳-۰۲۸۲-۲۱۷۸-۲۷۷ 2-۷۱ 
۲۸۱۸-۲۸۷-۲۸۰۸ 
۳۰۰-۲۵۹۸ -۲ ۹٩۱۷-۲۹-۱ 
۱۳۳۹۰-۳۲۸ -۳ ۲۵-۳۲۳ 
۳۵ 2-۳۵۱ ۳۹-۲۸۰ 
۱۳۷۵-۲۳ ۷۲-۲۳۷۱ ۱-۲ 
۳۸۶-۲ ۸۲۳-۲۸۲-- ۲۸۱-۷ 
۳۵۱۲-۳۹۱-۳۹۰ ۳۸۵-۳۲ 
۶ ۱۲-۶2۱۱- ۰۲-۳۹۹۶ 
6 ۲۱-۲۵-4۲42 ۲۲-۶۵ 
66۵-6 64- 6 4۱-6 ۲۹-۸ 
> ۵۱-2 6۰-6 8 -6 ۸-2 
5 ۵۷-4۵-6۵۵4 5-۳ 
۶ ۱۷۷-۶ ۱۵-۶ ۲- ۶ ۵۹-۸ 
8٩۰-4۸۵ ۶۷۱-6 ۱۹-۶ ۸ 
۵6۱۸-۵۱۵ ۵۰۷-6 ۹5۹-6۵ 
۵۳۹-۵۲۹ 2۵۲۵-۱-۰ 
65۷-۵۲۱۳-۵۵-۵ 4-۱ 
۵4۰-۵۸۵۵۸ ۰-۵ ۱۹-۸ 
۷۰ ۲-۰۱۵۵ ۵۵ 
۲۱ 6-۰ ۱۰۸ 
۳۱۱ ۱۱۸۸-۱۷۱۱۵ 


۲ 
سعیدای اشرف (قرن‌یازدهم) ۱۳۱-۰۲ 
۳۵۰۳ 


۱ 


فهررست 

سعیدای‌سرمدکاشی _ (قرن‌سیزدهم)۲۷۹ 

سئید يم و۲ و رت 
۷ 4۱-۷۱ 

سعید نفیسی سعیدخان سار ناظم الاطباء 
(معاصر) ۵۲-۲۲۱ 

سلطان حسین‌میر زا دا بقر اء (قرن نهم-دهم) 
۳۹۲ 

سلطان حسین‌میر ز افو ی( قرن‌دو ازدهم) 
۲۹۹ 

سلطان سنجر پس ملکشاه سلجوقی 
(متوفی ۵۵۲) ۱ 

سلطان قا جار سلطان محمد میرزا 
سیفالدو له پسر فتحعلیشاه 
(قرن سیزدهم) ۱6۱ 

سلطان محمدصدقی استر | بادی ۳۵ > 

سلطان محمدقمی ۵9۰ 

سلمان ساوچی حمال الدین محمد ابن 

علاء الدین ( متوقی ۷۷۸) خواجه 
۱۷۵-۵ ۳۱۳۱-۲۱۲-۲۰۷ 
۱۳ 

سایم‌طهر انی محمدقلی (متوفی ۰۵۷ ۱) 
۲۷۲-۹ ۵-۳۳-۲۷ ۳۵ 
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سلیم همدا نی شاملو ۱۲ 2۷-۲۸۰۲ 

سنای اصذهانی ۲٩‏ ۳۱ ۲ 
۵۸۱-۵۱4۲ 

سنائی‌غز نوی ابو لمجدمجدودابن آدم 


اعلام 


(متوفی ۵6۰) ۱۰-۳۵ 
۲۵۷-۲۱۸۰ ۳۵۸ سم 
۲ ۱۱-6۵۰ 
۰-۵۷-5۵ ۵۱۷-۱ 
۵۱۲۸-۰۰ 

سنجر کاشی (میر) ۸۵۲۷-۲۵ 
۳-۲۷ 

سنجر ی‌خر اسا نی ۷۰۵ 

سوز نی‌سمر قندی تاج لشعرا محمدابن 
علی (قرن ششم) ۳۱۳ 

سهائی اصفها نی‌می زا خان(قرن‌یازدهم) 
3 

سهوی ۲و 

سهیلی‌سمنا نی ۳۲ج 

سید قزو ینی ۵۲ 

سیف لدین اعرج اسفر نکی (متوفی ۷۲+) 
۳۵۳-۳ 


‌ 


ش‌‌ 

شاپورطهرانی پسرامیدی طهرانی 
(قرن یازدهم  )‏ ۲۷۰-۲۳۹- 
۳ 

شاطار عباس‌صبوحی ( قرن سیزدهم - 
چهاددهم ) ۲۰-۲۲-۲۲۳- 
۸۵-۲۸۲۲۵۶-۶۰ ۳۵۳-۲ 
6۳۱۲-۳۰۹-۲۹۹۷ ۳۱ 
۳۳۰۲۲۵۳۲۳۳۱۸۵ 


۷۲ 


فهر ست اعلام 


۵۹۹۵-۳۸-۲ ۵-۲۳۳-۲ 


۰۰-۷ 
شاهر ضا تسلیم‌خر اسانی (قرن‌یازدهم) 

2۱۳۹۹-۳۰۲ 
شاه‌سنجان‌خافی خواجه‌زینالدین 


۱ 

شاه‌شجاع پسر امیر مبارز | لدین‌محمدابن 
امیرمظفر ( قرن هشتم ) ۱۹۵ 

شاه‌طهماسب‌صفوی پسر شاه اسمعیل 
(متوفی 5۸) ۳۰۲ 

شاه‌عىایت‌الثه دیلمی .ده 

شاهمر ادخوا نسادی(فرن‌یازدهم) 4۷ 

شاه نظار اصفها نی ۰ ۷ 

شاه نعمت‌الثه‌و لی‌کرما نی شاه نورالدین 
سید نعمت الّه ابن سید عبدائ 
(فرن‌هشتم) -۵۵۲-۱۵-۳۱۱ 
۱-6 

شاهدی نیشابودی ۵۱۰ 


شاهوردی‌بيك مهرداد ‏ »+ 


س جنین سر عیدال سول 
(متولد ۱۲۸۰شمسی) ۰۵+ 

شحنه‌ماز نددانی محمد مهدی خان 
(متوفی ۱۲۷ ۷۰۷ 

شردبیکدلی حسنعلی بيك پسر آذر 
بیگدلی (قرن سیزدهم ) ۵۳۱ - 
۵۸۳-۳ 

شرفا لدین بافق علی (قرن دهم)۳۱۳ 
۷۰-۷ 

شرف اصفها نی (فرن‌ششم) ۱۸۳-۰ 

شرف‌قزوینی قاضی‌شرف | لدین‌فضل ال 
۵۳۵-۵۸۹۹ 

شر ف‌مر اغا .+ 

شرمی قزوینی (ملا) ( قرن یازدهم ) 
۱۱۲ 

شر یف بخادا ی ۳۰ 

شر رف تبر بزی (قرن‌دهم) ۳۲۸ 

شطاح‌شیر اذی (شیخ) ( قرن‌ششم)۲۷۹ 

شعاع بختیادی ۳۰۲ 


شاهی‌سبز و ادی‌ملك | لدین بن‌جمال | لدین شعریاصفها نی‌میر زاطاهر (متوفی۱۲۷۰) 


(قرن تهم) ۰ ۲6۹-۱۹ 
۵۱۵-۳۲۳ 

شباب ۰ ۲۳ 

شباهنر ازی سیدعلی (قرن‌سیزدهم [ 
۳۱ 

شجاع کاشی ۰ ۵۳۵ 

۲۵۵  یدهش‌یعاجث‎ 


۱۰۱ 
شعوری‌مشهدی (قرن‌یازدهم ) 4۲۷ 
شعیب‌جوشقانی (قرن یازدهم) ۲۷۰ 

شعیب قمی جع 

شعیب‌میمندی (قرن دوازدهم) ۵۲۷ 

شفائی اصفها نی حکیم‌ثر فا لدین حسن 
(متوفی ۱۰۳۸ ۸ -- ۲۲۱۷ مه 


۷۵ 


فهررست اعلام 


1 
--۵۱ -۵۱۲۷ -۵۳۳ 
شفیعایاعمیثیر شیر ازیک 4-4۲ 
۲-۷ 5۷۱-۰۳ 

شفیعی گیلانی ‏ ۳۷ 

شفیق‌بلخی ابو علی ابن ابراهیم 
(متوقی ۱۰۷۰ ۳۲۳ 

۱۳ 

شکسته قاجار حسنعلیمیرزاشجا ع| لسلطنه 
پسر فتحعلیشاه ( قرن سیزدهم ) 
۵:۵ 

شکوهی بزدی‌همدانی (قرن‌یازدهم) 
5۱۷۰-6۱۵-۳۳۷۳ 

شکیبی اصفها نی ۵۵ ۵٩۷-۵۷۵‏ 

شمسا لدین بخادا ثی‌محمدا بن‌موّ بد > ۲ 

شه‌س | ادین‌جوینی خواجه‌شمس‌الدین 
محمد صاحبدیوان (مقتول ۸۳+) 
2۲۸ 

9 
عبدالکریم ( قرن‌شثم ) ۳۰۶ 

شمسا لدین‌فقیر ۲۹۳۸۹۲ 

شمس اودجندی قاضی شمس الدین 
منصور ابن محمود (صدرا لشریعه) 
(فرن‌ششم) ۱۵ 


۱۳ حاج محمد تقی 
فصیح‌المما لك (متوفی ۱۳۵) 
4 


شو کت بخادائی (متوفی ۱2۷۰۱۱۰۷ 
۶۱۷-۰۳۵۱-۲۳-۲ 
شوکت‌شیراذی شمس الدین حسن 
(فرن سیزدهم) ۲۹۲ 

شو کت‌قاجاد محمدقاسم‌خان‌اهیر کبیر 
(فرن سیزدهم) ۶۰۱-۳۸۲ 

شوت قاجاد محمد تتی میرزا 
امه فا 
(قرن سیزدعم) ۲۵۹-۱۹۱ 

شوکتی اصنها نی محمد ابر اهیم 
(قرن‌یازدعم) ۵۵0۰-۵۱۷-۲۷۲ 

شهاب‌اصفهانی (قرن سیزدهم) ۱۲۱ 
۰۱ 

شهاب کرمانی ‏ ۱.۰۲ 

شهاب عمدا نی ۳۰۰ 

شهره قاجاد علیرضامیرزاپس فتحملیشاء 
(فرن‌سیزدهم) ۳۱۳-۲۰۲ 

شهر باد تبر بزی محمدحسین پسر حاج‌میر زا 
آ فا خشکنا بی(متولد۱۲۸۵شمسی) 
(معاص) ۵۷۷۷-۳۱۳ 

شهباز بختیادی ۳۰۳-۲۱ 

شهید بلخی |بوالحسن شهیدابن‌حسین 
( متوفی ۳۲۵) 2۷۵۹-6۷ 
2۷ 

شهیدی‌قمی (بابا) ( قرن یازدهم ) 
۱۳-۸ ۵۵۱-۵ 

شیبا نی . فتح ان خان(قرن‌سیزدهم) 4۱۰ 


۷۳۲۹ 


فهر ست اعلام 


شیدای اصفهانی وا محمد علی 
(متوفی ۱۷۳۱۶) ۲۷۲ - ۳۱۸ 
6۶۸-6 

شیفته همدانی شیخ ابوالتاس 
(فرن سیزدهم) ۳۲۲-۲۸۷ 

ص‌‌ 

صائب تبر یزی میرزا محمد علی 
( متوفی ۱۰۸۱) 5-۲-۲ 
٩-6۸-05‏ ۵5-0۰-۶2 - ۵-۵۵ 
۰-۰۳۸۱۵۹۸۷ ۱۷-۷۶-۷۲۰۷ 
٩۲-۸۸-۸۷۸۸ 6-۸۲۷‏ 
۷-5 - ۱۳۷۲ - ۱۵-۱6۲ 
۱۷۲-۵ ۲-۱۱۳ ۱- ۱۸ 
2 ۱۸۹۰ ۱۲۰۳-۲۰۱-۱۹۰ 
۰ ۲۲۹-۰۲۲۸-۲۲-۱ 
۷۱ ۳۳۲- ۲۳۲- ۲۳۵- ۲۳۷ 
۸ ۲۳ ۲۰ ۲-۲2۲ 
۱ 
۲ ۲۸۰۰۲۸6-۲۲۸۲ ۲۸۷ 
۳*۱-۰- ۲۹۲ ۲۵۲-۲۹۵ 
۷ 2۳۰۳-۲۳۰۱ ۳۰۵ ۳۰۹ 
۱۳ 
2-۳۱۸۵ 2۳۲۰-۳۱۹ ۳۲ 
۲۷-۳۲۱۰ ۳- ۳۱۲۹-۲۳۲۸ 
۲۲۲-۱- 2-۳۲۳۲ ۳۳۵-۰۲۲ 
۷-۰ ۳5۰-۲۳۳۹-۳۸-۳ 


۱۳ و‎ ۳ ۱ 
۱ 
۳۱۷۹-۳۹۳-۳۸۲۳ ۵ 
۶۳۳-۶۰۱۷ ۳۹۰-۳۸۷۲ 
۶ ۱5-6 ۳۹-۳۷-۳۵ 
۶۷۹-۷۷ ۷۵-۷۳-۷۲ 
۶۸۰-۶۸۵ -4۸۲-۶۸۲- 
۵۰۳-۹۵ - 2 ۹-6 ٩۳-۸ 
۵ ۳-۵۳ ۳-۵۳۰ ۵۲۱-۰ 
6۸۵-۵۳5 -۵7۱- ۵ 5*- 

۱۱۱۰۵۵۸ 

۷ 

صا بر ترمدیادیب‌شهاب| لدین| بن اسمعیل 
(متوفی 64) ۱۸۸-۱۳۲-۸۸ 
۵4۳۳ ۱۱۷۰۵۱۵۵۱۰ 

٩۵ صادق‌سبزوادی‎ 

صافی اصفهانی میرزا جعثر 
(قرن‌دوازدهم - سیزدهم) ۱۵۳ 
۵6۱۲-۵۱۰-6۵۵6 


صافی‌قزوینی :۲۰ 
صالحیه‌شهدی ۵٩۰‏ 
صامت ۰-۷۵ 


صبا دسر حسین‌خان مدیر روز نامه 
ستاده‌ایر ان (قرن‌چهاردهم) ۱۷۰ 
صباحی بید گلی‌کاشی سلیمان 
«متوفی۲ 6۱۲۰ ۵۱۹-۲۵۹ 
صباغ خراسانی ۲۵ 


۷۳۳۲ 


فهرست اعلام 


صبای کاشی فتحیلیخان ملك‌الشمرا 
«متوفی 6۱۲۳۸ ۶۱۷۷۰۳۰ 

صبسی ویر کانی میرم بیک 
«قرن بازدهم» ۷۵ 

صبوح اصفهانی ,»ء 

صبوحی جفتائی ۳۹۵ 

صبودی خراسانی ملك الشعرا 
«قرن سیزدهم» ۱۱۹ 

صحبت لاری ملامحمد با قر پسرمحمدعلی 
پسرعبدا لصمد «قرن سیزدحم» 
۲۵-۲۲-56 ۰۳ ۲۵۰۳۳ 
۰۳-۸ 

صحیفی شیر ازی (قرن یازدهم) ۵۵۵ 

صر اف اصفها نی حسین ۵۱۳ 

صفالی‌قمی ) فرن چهاردعم 4 ۸ 
۸ ۲ 

صفائی نراقی کاشانی حاجاحمداین - 
ملامهدی (فرن‌سیزدهم) ۱۷ - 
۱ ۱۱۹ 
۲ - ۲۵-۲۷-۲۰۲۵ 
۸ - ۲۹۸ - ۳۱۵- ۳۸۵-۳۹۵ 
۹ - ۲۲ ۶۵۲ 
۲۳- ۵۱۳-۵۰۲ - ۵۵۳۲ - ان 
۵۳۵-۵۳۱۷ - ۵۶۲-۵4۱ 
۱۷۱-۷۷ 

صفی قلی بیگک ٩.‏ 

٩۷۳۱-6۰۵-۲۵۸ صفیرقمی‎ 

صفیای اصفهانی (قرن‌یازدهم) 0۷ 


صلابت خان (سید) ۳۱۵ 

لطفعلی داکت و در ادبیات 
فرزند میرزا آقا خان شیرازی 
(متو لد۱۲۷۹ شمسی) ( معاصر ) 
۳۱ 

صوفی یر صد ساله ۲۰۱۷ 

صهباء قمی (فرن‌دو ازدهم) ۰۹-۱ ۲ 
۵۰-۵۰۵۳ 

صیقلی‌همدا نی ۲۱ 

ض‌ 

ضمیری اصفهانی کمال الدین حسین 
(قرن‌دهم) ۲۳۹۱-۲۰۸-۱۹6 
2-5 ۷-۵۵-45۹۰ ۵۱۲-۵ 
۵۳۲-۸ 

ضیاء اصفها نی( قرن‌بازدهم) ۵ ۵۳۸-۲۰ 

ط 

طالب عاملی ( متوفی ۱۰۳۰ ) ۵+- 
۳۲۸۰۲۷۱۲۵42-۲ 
0 - ۳۵-6۲-۰۹-۳۵۰- 
۵۵۸۳6۵6۵ 
۵۳۵-۵۲۸ 

طالب‌جاجرمی ۲ 

طالب کلیم به‌کليم کاشی مراجمه شود 

طالب لاهیجانی ۲۳ 

طاحر عطار مشهدی (قرن یازدعم) ۷۱ 

طاهر وحید به‌و حیدقزو ینی‌مر اجعه‌شود 

طاهری‌فافینی (ملا) ( قرن یازدهم ) 
و 


صور تتر 


۷۲۸ 


فهر ست اعلام 


طایرجرفادقانی ‏ ۲۳ 
طایر شیر ازی حسن‌خان پسر عیدا لرحیم 
خان (قرن سیزدهم) ۱۹۲-۱۸ 
۳۱۳۵ ۵۱۵۱ 


04 

طبعی قز دینی (فرن یازدهم ) ۰-_ 
۳۳۸ 

طیب اصفهانی ‏ ۵۱-۸۲-۰۳۸۵ 
۳-6۸ 

طراز یزدی ‏ ۳۸۸-۱۳۹ 


طرب شیر ازی محمدر فیع پسرر بیع‌خان 
(فرن سیزدهم) ۵۳۷-۱۷۹ 

طرب تا ئینی میرز |محمدجعفر پس‌میر زا 
محمد حسین (قرن‌سیزدهم) ,۳۲ 
۵۱۲-۷ 

طرزی, شیر اذک (میر) ۵۸ 

طغر لشاه سلجوقی(قرن‌هشتم,هفتم) 45۰ 
طغرل‌قاجار محمدا براهیم خان 
ظهیر | لدو له(قرن دوازدهم) ۳۱۳ 

طغرل فریومدی. ۸۵ 

طلعت اصفها نی 7 قامحمد (قرن‌سیزدهم) 
۲۱-6 ۵۷۵-6 

طوطی قراباغی ابوا لفتح‌خان پسر 
ابراهیم خلیل‌خان ۳۰۹ 

طوفان ماذنددانی . هزاد جریبی 
(فرن دوازدهم) ۳ -۰۹6 ۱۷۸ 
۳۱۲-۲ 


طوقی تبریزی ‏ ۲۸۱ ۸۳-۵۰۰ 
6۸5-۲ 

طیبه قاجاد دختر فتحعلیشاه 
(قرن سیزدهم) ۵۱ 

ظ 

طریفی تبریزی (قرن دهم). ۵۸ 

ظر یی ساوع ۳۰ 

ظفر کرمانی ۰ ۰ ۲۵۹6 

ظهوری ترشیزی (متتولع ۱۰۲) ۱۲۰ 
۲۹۸-۰۲۸۵۷ 

ظهیر فادیابی | بوا لضل‌طاحرا بن‌محمد 
(متوفی65۸) ۱ ٩۱-۷‏ 


۳۲۸-۲۹ ۲7۱۹-2-۰ 
۱۷۲-۵۰44۵ ۳۱ 


ظهیر الدو لهصفا ده ۲-وه> 

ظهیر کرمانی (قرن‌یازدهم) ٩۰۱‏ 
ع‌ 

عابد شیراذی ۷۰ 

عارف شیراذیک (قرن یازدهم) ۵۰۲ 

عارف قزوینی شیخ ابوالقاسم پسرملا 


هادی ( متوفی۱۳۵۲ ) ۲۲ 
۱ 
۶ ۷۰-۶ ۶ - ۶۷۷ - ۲۱۳-۵۵۷ 
عادف قمی ۰ ۲۰۷ 
عاشق اصفهانی فا محمد خیاط 
۱ 


۳۱۹ 


فهر ست اعلام 


۱۵۹6-۱۸۷-۱۸۱۱ 
۲۱۱-۰۲۵ ۲۸۶ - ۶۰6 
۷ -۵-445-45۱ ۶۹۵-6۵ 
۲-۵۰-۵۲۰۲ ۵۶ - ۵۶۸ 
۰۲۰۰۵ 
عاشقی خراسانی 


۲۱۱-۰ 
عا لمی‌داد) بجر دی (فرن دهم) 2۳۱ 
۷ 
عالمی‌بخادائی ‏ ۳۰۷ 


عالی شیر آذگ میرزا محمدحسین‌پس 
میرزامحمد کلانتر (متوفی۱۲۳) 
۳۱۸-۲۱۷۰ 4۵۸ ۵۰ 
عالی ۳۹۹ 
عایشه‌سمرقندی (قرن هشتم) ۷۳+ 
عبدا لباق کرمانیسر‌تاه نعمت ادلی 
۲ 
عبدا لخالق بخادائی 
۰ ۷ 
عبدالر افع هروی ضیاءا لدین عبدا لر افع 
ابنابوا لفتح ن< 
عبدالرحمن ‏ ۵۸۲ 
عبدا لعز یز تر کستانی پسر نذرمحمدخان 
ازاولاد چنگیزپادشاه بخارا بوده 
(فرن‌دهم) 1۱۹-۰۷۲۸ 
عبدا لمجید 


نعمت‌خان 


از متقد مین بوده 


85۵ 


عبدا لو اسع جبلی غرجستا نی پسر عبدا لجامع 
اين عمران «متوفی۰۵۵۵ 2۳۵ 
۷۳۲ 
عبرت‌نائینی «فرن‌چهاردهم» ۵4-۶ 
۱۵۱-۱۳۱۲-۵۷-۵ 
۲۲۰-۲۱۹-۲۳- ۲۵ - ۲۶۷ 
۰۱-۲ ۲- ۲ - ۲۱۹ - ۲۷۲ 
۳۵۸-۲۹۰۶ -۰ ۲۹ - ۳۸ 
۳۱-۲۸-۴۰ ۶ 24۵ ۶۷۲ 
۵7۲-5۹- ۵۸۷ - ۵۸۲-۵۸۱ 
۰۵-۷ 
سرد زاکانی نظامالدین بید ال 
«فرن‌هشتم» ٩۱۵‏ 
عتیقی‌سمر قندی قطب‌الدین ازمتقدمین 
بوده ۱ ۶ 
ءجزی تبر دزی حسن بيك 21۵-۳۷۵۹ 
عذدی‌بیگدلی اسحق‌بيك 
(متوفی ۱۱۸۵) ۲۰6 - ۲۱۳ 
۲ 
عراقی‌هه‌دانی فخرالدین ابراهیم 
(متوفی ,۳۷۸ 
عرفی‌شیر ازی جمال‌الدین سید محمد 
( متوفی ۹۵۵۹) ۵۰ - ٩-۱‏ 
۲۱۲-۲۱۱ - ۲۱ ۲۵۳ 
-۳۲۲- ۳۹۹-۰۳۳۵ ۶۰۳ 
۷۷۲-۵۲۲ 
عز ا لد ین‌محمود کاشی ۰۱۱ 


۱۷۸ 


فهر ست اعلام 


غز تی‌شیرازی میرزاجان۲ 1٩۹۲-4۸‏ 
عزی‌فیر وزذآبادی ۵۱۱ 
9( 


عسجدی مروذی ابو نظر عبدالعز یزاین 
منصور (متوفی۲ 4۳) ۶۸-۱۷۵ 

عشر تی محلاتی (ملا) (قرن‌یازدحم) 
2۰۳ 

عشقی همدا نی‌سید محمدرضا (میرزاده) 
(مقتول۲ ۱۳۶) ۳۷-۳۶ - ۳۰۰ 
۰ 6-۱۸-۱۷ ۶۳ 
۷۷۳-۷ 


عصمت‌الله بخاداثی (خواجه) 
(قرن هشتم - نهم) ۲۶۰-۱۰۲ 
6۱۷۸-۷۲ 


عضدالتو لیه ‏ ۰ ۷۳ 

عطاء حسینادیب| لساطنه سمیعی سناأتور 
(معاصر) ۳۲-۳۸۵۰ - 5۳۵ 
5۷۸ 

عطار نیشا بودی شیخ‌فر یدا لدین بوحامد 
محمدا بن| بو بکر (قرن‌ششم-هفتم) 
۲۳۲۱-۲۵۸-۱۷۱۰ - ۳۷۲ 
۸۲۳-۸ ؟ 

علاء) لدو لهسمنا نی (قرن دهم) ۷۷ 

علاء) لملاك لادی ابراهیم خان پس 
نودالدهرخان (قرن‌دهم) ۵۵۱ 

علاجی ۰ ۳۸ 


عاوی کاشی‌میر محمدطاهر (قرن‌یازدهم) 
۳۰۹ 

علی آبادی (دکتر)محمدحسین فرز ند 
میرزا حبیب‌الله (معاصر) ٩۷۲۳‏ 


علیاحمد ۱۰۱ 

علیاعبر مشهدی (میر) 5۷۰ 
علی فیضی‌خر اسانی ۱۸ 
علیل ٩+۸‏ 


علینقی کمره‌ای (شیخ) (قرن یازدهم) 
۹۵-۸ - ۲۲-۲۳۹ - ۲۵۳ 
۲۹-۳۱۳ ۱-۳ ۵۵۳-6 
6۵۸6-۵۹5-0۱۹۸ 


۷۸ 

علی یزدی (سید) ۶۳۸ 

عماد فقبه‌کرمانی (متوفی۷۷۳) ۷۲ 
۱-۱ > 


عمادی شهر یاری عمادا لدین (قرن‌ششم) 
6٩۱-۵ ۱۹-۷۲‏ 


عمعق بخادائی استاد شهاب الدین 
امیرالشعرا (متوفی ۵4۳ ۱۱۱ 
- 6۱۵ 


عند لیب کاشی محمد حسین‌خان پسر 
فتحعلیخان صبا ملك الشمنا 
(قرن سیزدهم) ۵۲۳-۲۲ 

عنصری بلخی ابو لقاسم <سنابناحمد 
(متوفی 4۳۱) ۲۳۰۷-۰۷۲۳ ۲۱۰-۰ 
۰۷۹ 


۷۳۳۱ 


فهر ست اعلام 


عنوان تبریزی ممووء 
ءهدی تر شیزی هو ء 
عهدی ساوة ‏ زح۲ 
عیسی ساوةٌ ۳۵۰ 
3 
غافل ۳۰۰-۲۷ - ۳۳۹۸۸ ۶۸6 
غالب‌صفوی (قرن دوازده) 4 ۵۱۲ 
دا ۳ ۱۳۳ ۱ 
(متوفی ۵۱۹/۱۲۷۲ 
غباز همدانی حسین ر ضوی‌پسررضاپس 
امام جمعه حمدانی( قرن‌چهاردهم) 
۳۰-۳۳-۲۸۱۱ ۶ 
4۵۸۵-۳۲ 
غرودی کاشی (مر) ( قرن دوازدهم 1 
۳۳ 
غریق اصفهانی . ».۲۰ 
غزالی هروی مشهدی ( متوفی )٩۰۷‏ 
۵5-۵۱۷۳۲۰۷۶ 
غضنفری قمی . ,۷۵ 
غمام همدانی محمد یوسفزاده 
(متولد ۱۲۹۲) ( معاصر ) ۳۸۰ 
غنی کشمیری ( قرن یازدهم ) ۵-۲ 
۲۳-۱۳۹-۳۰ ۲۰۸-۳ ۳۱۷۳ 
۳۱-۳۸-۳۵۰۳ ۶۳۷-6 
۸۳-۷۷-۵4 ۱۷۹-۶ 
غنیمت. ۳۵۳ 


غیائای‌حلوانی شیر آذی ۲۵۵-۲۲۸- 
6۷۸-۱۳۰ 
۵۱۷۹-۵۶ 

غیرت‌اصفها نی . هیرز! سید جعفن 
( متوقی۱۲۱۰) ۳۵۹۳-۹۱ - 
۵۳۱-۵۵6۵۰۱۸۷-۲ 

غیرت‌همداای (قرن یازدهم) 2۰۸ 

ف‌ 

فاخر بهبهانی (ملا) (قرن‌یازدهم) + ۰ + 

فارغا محلاتی محمد ابر اعیم ۳۸۱ 

فاضل‌طبسی (قرن دهم) ۶۸ 

فاضل کاشی (قرن یازدهم) 4۱۲ 

فتحعلیشاه قاجار پسر حسینقلیخان پر 
سلطان محمد حسن خان سار 
فتحعلیشاه قاجار قویو نلو 
( متوفی ۱۲۵۰) ۱۸۸-۱565 
۳ - ۲۹۱ ۰۳۱۲۰ ۳۵۹۵-۳۰ 
۲ -۰-۵۲۲-۵۱ ۵-۵ 

فتحی تر مدی حکیم علی| بن‌محمد 
(قرن پنجم) ‏ ۲۲۰ 

فتوحی‌مروذی ۲۳۰ 

فخرالدین دهراجی (قاضی) اذمتقدمین 
بوده ۶۰۵ 

نخرالدینکرمانی منك‌سعودابن بهمن 
حکمران کرمان بودء۲۸۵ 

فخرازی . امام ابوعبداه فخرالدین 
ابن محمد حسن‌القرشی 


۷۳ 


فهر ست اعلام 


(متوفی۰) ۶۱۲-۷۰۳۷ 

فخرعادل خلعتبری (با نو)دختر مر تضی 
قلبخانارغون(متو ۱۵1 ۲۷ ۱شمسی) 
(معاصر) ۳۰۸ 

فخر گرگانی ‏ فخرالدین اسعد 
(قرن هفتم) 1٩۰‏ 

فخریایروانی حاج میرزا | قاسی‌صدر- 
اعظم- فخرا لدین‌عباس پسر مسلم 
(متوفی ۱۲۵) ۶۱ 

فخری قاجاد علیقلی‌میر زااعتضادا لسلطنه 
پسر فتحعلیشاه ( قرن سیزدهم ) 
۲ - ۳۸۸-۳۳۰ 

فدا ئی تکلو . ,هه 

فدانی لاهیجا نی پسرشیخ محمد پسر شیخ 
شبستری(قرن‌دهم) ۲۰۲ - 6۵6 

فدائیاددستانی میرزا سید سعید 
(فرن سیزدهم/ ‏ 5۷۳ 

فرات بزدی عباس (معاصر) ۲۹۱ 

فرادی آیلانی ۵۰۵۹-۳-۰۵ 

فرج‌الله شبستری (ملا) ۳۵۵-۱5 

فرخ خراسانی‌سید محمودپسرسیداحمد 
پسر سید حسین (متولد ۱۳۱) 
(معاصر) ۲6۱-۲۳۲۰۰۱۸۳ - 
۳- ۷۱۱۳-۵۲۷ 

فرخی‌سیستا نی حکیم| بو الحسن‌علیابن 
جولوغ ( متوفی ۲٩‏ ) ۱۰۰ 
۵٩۱ ۵۵5-۳۷۱۱۵‏ 


۸۳-۹ 

فرخی ساوجی ‏ ۲۰ 

فر خی یزدی میرزا محمد پسرمحمد 
ابراهیم (مقتول ۱۳۱۹ شم‌سی) 
۶2۱۹ 

فردوسی‌طوسی ‏ ابوالقاس حسن ابن 


اسحق ( متوقی4۱-4۱۱) ۲۸ 
۸۵-۸۰-۷۹۳۲ - ۸۵-۸۷ 
۲۰-۳۱۹۷ - ۰۸-۵۹۱ 
4 

فرزانه سر تیپ ح<سین بسر علینتی 
حکیما لمما لك پسرحاج آقا اسمعیل 
دای نگار نده(متو لد۱۳۱۸)(معاص) 
۱۸۳۳ ۸-۲ ۵۸۸-۵ 

فرصت شیراذی فرصت ال 
(قرن چهاددهم) ۱۱۰۲-۹۱-۲۶ 
۰۵ ۲۳۹-۰۲۱۹-۲۱-۰ 
۲۵-۲۹-۲۵۵۷ ۰-۳ ۳۳۳ 
۰۳۵۳-۳۱-۲۶ ۱۳۱۷۳-۳۷۰ 
۲۵-۸ 46-6 - 4۵۸ ۵۲6 
6۵0-۷ 

فرقتی انجدانی ‏ ۲۱۰ 

فروغی شیراذی محمد علی 
(متو لد ۱۲۸ شه‌سی) 
۶۵۹۱-6۹۰-4۸۱ 

فروغی بسطامی‌میر زاءباس‌پسر آقاموسی 
( متوفی ۱۲۳) ۵٩۷-۹۶ - ٩۱‏ 


(معاصر) 


۷۳۳۳ 


فهرست اعلام 


۲۰۳۲ ۱ ۱۱ 
۲۳۹ ۲۳۷۰-۲۲۹-۲۰۵ - 6 
۲۵۲-۲ ۱-۲-۲ ۲-۱ 
۱ ار‎ 
۳۱۰-۳۱۷۲-۳۱-۳ ۸ 
۳۵۱۷-۳۳۲-۳۲۸۲ 
۳ ۸۸-۲۳ ۸۱۷-۰۳ ۸۳-۳۸۰-۰۱ 
> ۸ 4۱۱-6 ۵۸-64۲۸ 
6۲۵ -۵۲۲ -۵۱۷ -۵۱۱-۷ 
6۵٩۲-۵۸۰-۵۵7 ۰۵۶5 - 
۵۹۹ 

فروغی ذکاءلمناك ابوالحسن‌خان 
(فرن‌سیزدهم - چهاردهم)۲۸ 

فروغی‌قزوینی . ۰۰ 

فر هنک شیر ازی میرزاابوالقاسم پس 
میرزا کوچكوصال (قرن‌سیزدهم) 
2۹۹ 

فر یب اصفها نی . عبدالنفار پسررفتحملی 
خوشنویس ( فرن‌سیزدهم ) ۵۱ 
۳۷۱-۲۳۰ 

فر بدون حسین میرزا صفوی ۳۱۵- 
۵۵۱-۳۳۷-۳۲۷۲ 

فو نی تبریزی ۳۰۸۷ 

فصیح الزمان شیراذی دضوانی 
(متوفیع ۱۲۱ شمسی)۲۰۷- ۱۸۷ 

فصیحی تبریزی ۳۰۷-۲۱۱ 

فصیحی هر وی (قرن یا زدهم) ۲ ۲۱۹-۱۸ 


۵۵۲-25۹0 - 21-4۲-۸۸ 


فضلی‌جرفادقا نی (قرن‌یازدهم)۲۷۲ 
9-۰ 
فضو لی غدادی (متوفی5۷۵) ۵۲۳ 


فطرت بروجردی ‏ ۳۷ 

فطرت‌قمی‌معز | لدین‌محمد (قرن‌یازدهم) 
۲٩۰6-۵۱0-60۵‏ 

فغا نی‌شیر اذی(با با ) (متوفی۲۵٩)‏ ۱۹۹ 
۲ ۳۸۸۱-۳۳۹-۳۰۹۲ 


۵۲۶-0 
فغفور لاعیجا نی( قرن‌یا زدهم) 4۷ ۱۸۷-6 
فقبر به شمس‌الدین مراجعه‌شود 
فعارسبزوادی وه 
فعادی شیر اذگ ‏ ۵0 
فکرتلادیجانی ۰ ۳۷ 
فکری‌اسفهانی ‏ ۵۳۰۸-65۰ 


فلسفی سرا پسر‌مستوفی سوادکوهی 
( متولد۱۲۸۰ شمسی ) (معاصر) 


۸۸ 

فنائیاصفها نی (قرن‌دهم)۰۵ 4 

فنائی طوسی ‏ ۱۷۸ 

فوجی نیشا بودی مقیما (قرن‌یازدهم) 
۷- ۲۳-۲۰ ۳ 

فهیمی کاشی ۹ 


فیاض لاغیجا نی‌عبدالرزاق(قرن‌یازدهم) 
۱۱-۰ ۶۲-۶ ۵ 


۷۳ 


فیضی‌دکنی ‏ ابوالفیش پسرشیخ مبارك 
(متوفی > ۱۰۰) 6۵۷۸-۱۸۷-۳۲۳ 

فیضی‌حراسای عی ۱٩۳‏ 

ق‌ 

قا نی‌شیر ازی میرزا حبیب پسس 
میرزا ه‌حمد رک 
( متوفی ۰۲۶۰/۱۲۷۰ ٩5-۷۲-۸۵‏ 
۱ 
۱۲۰-۱۱۷۱۰۵۹۷ - ۱۲۳ - 
۳ - ۱۳۹-۱۳۷- ۱۵-۱۶ - 
۱۱ 
۰-۲۸۹۰۲۷۸۳ ۲۹۰ - ۳۰۸ 
۵ - ۰-۳۳۷ ۱۷-۶۵ ۳۷-۳ 
۱ ۱۱ 2 2۱ 
۳-۳ ۵۹۸-۵ - ۱۳ - ۲۷۸۹ 

قابلایروانی حسنعلیخان پس محمد 
خان‌قاجارایروانی (قرن‌سیزدهم) 
۵۱۵-۳ 

قاددری هندی ۰ ۱۷۹ 

قاسم) نو ار تبر یزی (شاه)سیدمعین | لدین 
علی (متوفی۸۳۷) ۳۲۱ - ۳۷۶ 
۱۹۱ 

قاسم مشهدی ۱۷۲-۲۷ 


قاسمی اردستا نی( قرن‌یازدهم) ۵٩۰‏ 
.5 

قاسمی کازدونی ۱۸۷ 

قاضیاحمد لاغر (فرن دهم) ۱۵۲ 


قاضی سید حسین خو | نسادی ( قرن یا زدهم) 


3 
قاضی عطاءالله ۵۰ه 
قاضی‌قلندر اصفها نی ۳۹۱-۹۱- ۵۹5 
قاضی‌محمد ۱ 
قاضی نوداصفهانی ۰ ۲+۶ 
قامتی یلا نی ۷۸ 
قانع کلپایگا نی ۲۳۰ 
قانعیاصفهانی (قرن‌یازدهم) ۶۷۹ 
قتا ای‌خوارذمی 5۱+ 
قددت ۳9۹ 


قدسی‌طوسی محمدجان (قرن‌یازدهم) 
2-۰ ۱۸۸-۱ 2 ۱۹ 
2۷۰۳-2۲۱۰ ۲۰2 


قر بی‌دماو ندی ۲۱۱ 

قسمتیافشار قاسم بيك ۵۰۵ - ۵۰ 

قصاب‌کاشی ۵۳۷-۱۱۵ 

قطران‌تبر یزی حکیم | بونصرالجبلی - 
العضدی (متوفی45۱6) ۱۱۱ - 

۰ - ۵۸۵ 
قوام اسلطنه احمد قوام پسر میرزا 
ابراهیم وذیر آذربایجان(معاصر) 
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قوسی‌شوشتری (قرن‌یازدهم) ۵+۲ 
قیدی‌شیر اذی (۰ا) ( قرن یازدهم ) 
۵۳۰-۷ 


۷۳۵ 


فهرست اعلام 


قیدی کرما نی 
قیعری‌قمی 


(قرن یازدهم) ۲۰ 
۳۷ 
کت 
کاتب یزدی > ۰ ؛ 
تس کت تا سن,میووا 
اسدا لله‌خان (متو لد۱۲۸۹شمسی) 


(معاصر). ۵۱ 
کاظم تبر یی (قرنازدهم) ۰۷ ۶ 
کاظم تو یسر کانی ۵۳۸-۳۵ 
کاظم‌قمی ۶۸۹-۲ 
کاکای قروینی . ء ۲ 
کامر ان‌میرزاتیموری ۶:۰۶ 
کامل خراسانی بح۲ 
کامی‌لاهیجانی مره 


کسائی‌مروزی حکیممجدا لدین| بو اسحق 
(متولد۱ ۱۵۰۲ ۱-۳۵۲ 

کلیم کاشی ابوطالب ( متوفی ۱.5۱) 
۵٩۵ - ٩۲ - ۵۹-4 4->۱-‏ 
۲۵6-۲۰۲۲۷۱۹۲-۸ 
۲۹-۳۲۱3 ۳۳۱-۳ ۳۳۵ 
۲۰ ۲۲-۰۲-۳۱۷۳ ۶ 
۷۸-4۷-64 ۶۸۱ 
۱۷6۸4-4۸۲ ۶ 
۵-۵۰۱-45-۴ ۵۱۰-۵۰ 
2-۳ ۳۲-۵4۱-۵۲ ۰-۵6 
۳ 

کمال‌اسعد ...۲ 


کمال! لدین اسمعیل اصفها نی سر را 
آلدین عبدا لرزاق (مقتول ۳۵+) 
۱۳۲-۱6۵ - ۱۷۸ - ۱۷۵ 
۲۱۷۳-۲۶۳-۲۲۷۱ 
۳۱۳-۲۲۸۵-۲۸-۹ - ۳۱ 
۳-۲۰-۰۵ ۱۵-۳- ۶۳۷ 
۲ ۵۷۸۷-4۱۲-6۵46 
۵۸۷-۷۵ 

کمال‌خجندی شیحخ کمال| لدین‌مسعود 
( متوفی  )۸۰۲‏ ۱۸۱-۵۳ 
۳۳۳۰-۳۱۵-۲۰۰۷ 
۵۵۸-۸ 

کمال دیلمی . (ذی) 

کمال‌سبزواری و 

کما لیا صفها نی حیدر علی (متو (۸۸ ۱۲) 
۹۶ 

کنگر پرشاه‌بدر هندوستانی ۰ ۳۵۷۲ 

کوثری‌خوانسادی (فرن‌یازدهم) ۸6 


۱۹ 


ک و کپ‌خراسانی . . میرزامحمد پاقر 
( متوفی ۱۷۷۲ ) ۳۱۵-۳۰۰ 
کیفی سیستانی ‏ ۰۲ 
کیواناصفها نی ۲۱۹-۱۳۹ 
کر 
گر امی تر ك حسن بيك (قرن‌یا زدهم) 
27-۲ ۱۹-۲۳ ۵۱-6 
کلبنی افشار ۲/۳۱ 


گلو علی شیر ازی ۲۰۱ 


۷۳۹ 


فهر ست اعلام 


گوهری (معاص) ۱۷۰ 

لالهخاتوت حکمران کرمان بوده4۱۱ 

۲۹۰  یرغال‎ 

«هو تی ابوالقاسم فرزند الهامی 
کرما نشاهی(معاصر) 5۵+ 

لسان‌شمس ملك آدا دکتر لسان‌الحکماء 
پسرعبد| لحسین‌میرزا شمس| لشعرا 
ملك ]را سر عمه تگار نده 


( متوفی ۱۳۲شمسی  )‏ ۱۸5 
۷ ۶ 
سانی‌شیرازی (متوفی 56۰ ٩۷‏ 


۳۸۳-۳ ۳۳-۲۵-۱۹ 


۵۵-۲ > 
لعف له نیشا بودی (متوفی۸ 5۵۲۷ 
۰۹ 
لعاف‌داغستانی وه 
لطفی تبریزی ۰ ۶۷ 
لطیفه بخادالی ۱۰۲ 
لعلی تبر یزی ۱۱ 
م 


ماجد بحرینی (سید)( قرن‌یازدهم) ۱۹۱ 

مانی شیر اذی (قرن‌دهم) ۳۷۰ 

مایلاصفها نی شیخ‌رحیم (قرن‌دوازدهم) 
5۷۵ 

مباركمدهوش (سید) ( قرن یازدهم ) 
۳5۹ 


هی ای ۳۹۰ 

مجتهد اصفها نی ([قا)(معاصر) ۲۸۰ 

مجدا لدین بغدادی ابوسعید شرف ابن 

موّید (قرن ششم) ۳۹۶ 

مجدت‌سنند جی ۰۲ 

مجدی‌کردستانی (قرن‌چهاردهم) ۰۲+ 

مجذوب تبریزی (قرن‌یازدهم) ۱۰۱ 
4 

مجمر اصفهانی سید حسین طباطبائی 
(متوفی۲۲۵ ۱۰۰-۳۵۲۱ -۰ ۱ 
۱۷ 
-۳۲۰-۲۷۸-۲۷- ۳۵ 
۲۵-۲ 6۹-۵۷-6۹۱۶ 
۱۲-۲ 6۱۸-۵ 

مجنون اصنها نی ۵۲۸ 

مجید طالقا نی‌«درو یش» (قرن‌دو ازدعم) 
۵۹-۳۸۵۲۵۲-۲۰ 

مجیر ا لدین بیلقا نی (متوفی > ۱5)۵۹ 

محبت هندوستانی 5۸ 

محتشم کاشی (متوفی۱۷۹-۵۱)۹۵ 
2۲۱۷-۲۰۵-۱۹۱۱ ۲۹ 
۲۸۳۱-۲۸۲-۲۷۲۲ 
۳۲۹- ۸۱-۷-64۱۰ ۶ 
۰ ۵۱۸۰-۵۱۵-۵۱۳۵ 
۵۸۱۱-۵۲۰-۵۳۱ 


محرم شیر اذی ۵۰۲-۱۱۷۲ 


تصف 


فهرست اعلام 


محسن‌شمس ملك را +س تثمس| لشعر ۱ 
عبدالحسین میرزاملك آدایسرعمةً 
نگادنده (متوفی ۱۳۱۵شسی) 
4-۲9-۷ ۸-۷۱-۱۵۰6 
۱6۲-۱۳۸۱-۱۲-۵ - ۱۶۵ 
۲۲۲-۲۰۷-۱۷۸ ۲۲ 
۵-۲۳۱۲۲۹۲۸ ۲۲۰-۲۳ 
۲۵۹۵-۲۷۸-۲۷۲۷ 
۲۹۲ ۳۸۸۱-۳۷-۳۸ 
۱-۳۸۸۵ 6۵-6 > 
| 
۸۷-۵۷-0۱ ۵۵۸-۵ 

محن تأثیر . و۲ 

محسن فا نی ۲۸۰ 

محقق‌اصفها نی ؛ ۳۲-۳۳۳۲ 

محمد اشرف اسود (قرن‌دهم) ۱۸۲ 
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هو ای ان 

محمدحفیظقضا و۳۳۲ 

محمدرضا بهبهانی وه 

محمدسعیدقمی (حکیم) (قرن یازدهم) 


۷۰-۰ 

محمدشریفآملی (ملا) (قرن‌یازدهم) 
۲۲۲-۹ 

محمدشفیع‌ماز نددانی . (سید) 


(فرن یازدهم) + 


محمدصا نی زار ۳ 
نورستد (فرن‌دهم) ۵۹-۱۷ 
محمد علی‌سليم (قرن‌دهم) ۵-۳۵۵ 
محمدقاسم‌سراجی +۲ 
محمدقاسم‌سروری ۷ 
م<مدقلیخان کازرو نی (قرن‌سیزدهم) 
۳۲-۰۵ 
محمد کر یم‌خان (حاج) ۵۹۸ 
محمد گسکنی (میرزا) ۵۲۷-۵۲۲ 
محمدمق من استر ابادی (میر) ( فرن‌دهم) 
۶۰ 
محمدمومن میرژا صفوی 
(قرن دوازدهم) ۶۷۳ 
محمدمیر #صالحی (قرن‌یازدهم)۱۵ 
محمد حروی ۳۸۸ 
محمد روسف (سید) ٩۷‏ 
محدودقاجار سر فتحعلیشاه 
(قرن سیزدهم) ۲۳۱-۲۱۱۱۷ 
2:۸۱ 
محمویماز نددانی به> 
محوی‌استرابادی (قرن‌سیزدهم) ۱6۸ 
۶.۸ 
محیط قمی (قرن‌سیزدهم) ۱۷۵۹۰-۱۰۸ 
۲۲۳-۲ ۳۵۲۰-۲۹۱-۲۸۲ 
۳۷-۲۹-۲۸۸۱ ۳۵-6 
۵->6 ۵۰۰-64 ۵۸۲-۵۰۸ 
2۸۵ 


۷۳۳۸ 


ی 


مخبری‌فر همند پسر مخبر حور فر حمند | مسعود سعدسلمان‌همدا نی(متوفی۵۱۵) 


(معاص) .5۳۸ 
مختاد بباك اسیری ۶۷۳ 


مختادی‌غز نینی سراجالدین‌عثمان‌ابن 
محمد (متوفی> ۵۵) ۲۳۹ 

مخدوم نیشابودری ۱۵۳ 

مخزن کرمانشاهی ۳۹۱ 

«خفی هندوستانی ۳۰۵ 

مخلص‌هندوستانی ۹۰ 

۳۳۰  یذاریش‌صلخم‎ 

مخلص‌قمی ۹ 

مخلص کاشی ۲۸-۳۱۷-۱۸۱ ۳۵۱-۳ 
2۰۳ 

مر تضی (سید) ‏ 1۵ 

مر تضی‌قلی خان‌شاملو پسحسنخان‌شاملو 
حا کم‌هرات(قرن‌یازدهم) ‏ ۵+ 

مرشد بر وجردی (قرن یازدهم) ۲۰ 
۵۸۸-۰۵۵۱-۵۳-۰ 

مستوده کردستاای (قرن سیزدهم)٩‏ 
۲۱۸۱-۲۰۵-۱4۷ ۲۳۱۷ 
۲ ۲۸۲۰-۲۸۰-۲۱۸۲ 
ی 
۵۱۰۱-۵۱6-4۸4۲ 


۱ 
مسرورطالقانی ۲۵ 
مسعود درازی (فرن‌پنجم) 2۳۵ 


۶۱۸-۰۵۸4-۷۰-۱ 
۹5-۸ ۵۸6-4 
شیراذی ۳۰۸۰ 
مسیب تکلو سر محمدخان شرف‌الدین 
اوغلی(فرن‌دهم) ۳۹۲ 
مسیح‌کاشی حکیم د کنای (قرن‌یازدهم) 
۸-۰۲۱۲-۸۷-۵ ۶۳۱-۰۹۰۲۵ 
۷۰-۲۷۲۵ ۷۸-۶۷6 ۶ 
۷۵-۰4-۵5۷۰ 


مشاطه کاشغری ۲۱ 
مشتاق اصفهانی میر سید علی 
(متوفی۱۱۷۱) 


۱ 
4٩۱-۸۷6۰۵۳۷۱ 
6۵۲۲-۵۱۸-۵۱۱۵ ۱5-7 


۹۸ 
+شرب‌عامری میرزااشرف از اعراب 
بی‌عامس ۰( متوفی ۱۸اه 

#۰ 
مشرب‌قمی (میر ) ( قرن‌یازدهم ) ٩۱‏ 

۹ 
مشرقی‌خراسانی (قرن‌یاندهم) 5۱۸ 

مشعوف‌قاجار حاج امامقلی آقا 


۱ 
مشهود اصفها نی ۵۳۵۹-۹۲-6 


۷۳۳۹ 


فهرست آعلام 


مخلفر حسین کاشی (میر) (قرن‌یازدمم) 
2۸۱ 

مظهر تبر یزی عباسقلی (قرن‌سیزدهم) 
۲۷۰-۲۲۷۲-۱۹-۰ ۰۳ ۶ 


۵۸۵-7 
معاون) لجکما :04 
معاوم شیستری (فرن‌یاذدهم) ۱۹۱ 
۰ 
معنوی‌بخادافی (قرن پنجم) ۸+ 
معینا لاسالام بهبها نی محمد پسر [قا 


محمد حسن شیخ الا سلام 
(متوفی ۱۳۱۷شمسی) ۷۳ - ۲۱ 
۸۷-۱ ۵-6 
معیر | لمما لك دوستمحمد خان پسر 
دوستعلی خان‌معیر | لمما لك پسرعمهةً 
نگار نده (متولد۱۲۹۲) (معاصر) 
۵۶۵-۰ 
مغر بی تبریزی ملامحمد(متوفی۸۰۵) 
۳۲ 
مفتون‌شیر ای [:ا محمد حسن 
(قرن سیزدهم) ۰ ۵۰۳-۳۷۷ 
مقصدی‌ساوة (قرن دهم) ٩۷‏ 
مقصود کاشی (قرن دمم) ۷۱ 


مقیم تبر یزی کتا بداد (میرزا) 
(قرن یاندهم) ۳-۸-۲۷ن 

مقیم‌حلیمی کاشی (قرن‌یازدهم) ,ده 

مکرم اصفها نی محمد علی (معاصر) 


۰ 
مکتبی‌شیر اذی (قرن نهم) ۳۰ 
ملاشانی تکلو (قرن دهم) ۲۸-۱۷۳ 
۵۵-۱۱-۲۵ ۳ 
ملات‌قمی ‏ (مقتولع ۲ ۱۰) ی ۷ 
۰۸ 
ملك سبزوادی .۰ ۱۹۷-۸ 
ملعی تویسرکانی باقزوینی .یسن میز 
ظهیرالدین (قرن نهم) ۱۸۶ 


۲۰ 

ملهمی شبستری (قرن یازدهم) ۳۳۰ 
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ملولی‌اصفهانی ‏ میر اسداث 


(قرن یازدهم) ۰۰ 

منجيكث ترمدی|بوا لحسن علیابن‌محمد 
(قرن‌چهاددعم) ۵5۵-۳۹ 

منشی باشی‌طبرستا نی میرزاعبه ال پس 
میرزا محمدقلی ( فرن سیزدهم ) 
۱۳ 

منعم‌شیراذک . (قرن سیزدهم) 0۷۸ 

منصف شیر ازی (قرن‌یازدهم) ۵۵۵ 

منصف قاجار محمد زما نخان پسر 
فشلعلیخان قاجاد قوانلو 
(متوفیع۱۲۳) ۱2۱-۱۰۷ 
۸۱-۵۱-۵۶۱۹ ۵ 

منوچهری دامغانی معروف به شست کله 
ابو لنجم احمد این توس 


۱:۰ 


فهرست اعلام 


(متوفی۲ ۰-۷۱6۳ ۱۰۵-۱۰۱ 
۱ 
۵-۱۵۸۱ 

موزفت 9۸+ 

مو لوی جلال الدین محمداین | لحسین 
الخطیبی ( متوفی۷۲) ۶۰ 
۱۱-۲۰۸۲۰۲-۸۶ ۳ 
۳۸۱-۳۷۸-۰۳۷۰-۳۹- ۶۵۲ 
6۸۸64-4۷۲ ۵ ۵۷۰ 
۹ 

مونی اصفهانی میرذا محمد 
(قرن سیزدحم) 9۸ 

مقید ثابتی , ,سید علی پس سیدحسین 
نایپ التولیه عرب (معاصر) ۱۳ 
۰۰ 

مق بدهندوستا نی در 

مهدی بيك‌شقاقی (متوفیع ۳۰۳)۱۲۱ 

مهدی عالی (میرزا) ۸۲ 

مهدی‌قروینی ۰ ۱۰۷ 

مهرادفی جهانبانی با نو دخترسیف‌الله 
میرزا سر فتحعلیشاه عمه‌نگاد نده 
( متوفی۱۳۲۲۳ قمری) ۲۰۲ 
۲4۲-۲ ۳۲۲۲۱4۸ 
۳۷-۰ ۳۹۱-۳۵۱۷-۳۵-۳ 
۵۷-۷ ۵۸۱۰-۵6۰-4۱۷۱ 

مهری هرانی ‏ بانو (قرن نهم) +0 
۲۲۵ دم 


۵۰4۰۷4 ۵ رش 
مهستی گنجوی عیال ابن خطیب محبو به 
سلطان سنجر (قرن شم) 0۵۸ 


2۲۸ 
میرابوطالب ‏ .۲۷ 
میر اصلی‌قمی ‏ ۵۲۸-۵۱۰ 


میر تقی ۵9۱۷-۵۵-7۲ 
میرذا ابر اهیم ۳۰.۰ 


میراحیدر ۰۶ 
میر زار اجه ۱۱ 
عير تشبیوی ۲۹ 
میر شوقی ساوء (قرن یازدهم) 4۰۰ 
میرصبری اصفهانی ۵۰۳-۲۲۳۸۰ 


۵۷۵-۵۲۵۳۹۵۵۹-۰ 

میرصیدی تهرانی (قرن یازدهم)۸ع۱ 
۵۲۰-6 

میرعماد خوشنو یس (قرن‌یازدهم) ۲۳۷ 
۳:۶ 

میر فندرسکی| و القاسم (متوفی۱۰۵۰) 
۲۳۷ 

میرمحمد باقر داماد استرابادی 
(متوفی ۱۰6۰) ۵۰۳ 

میرمیر ان ۱۸ 

میر یحبی‌قمی (قرن یازدهم) ۲۰۵ 

میلی‌ترلك میرزا قلی ۱۲۳۵-۵۸۷-٩۹۰‏ 
۲۸۵-۲۱۰۲۰۱۹۰ 4۵۰ 
۲۵۱۱-۵۰۵-۵۰۱۲ ۵۱۱۷ 


۷۰۱ 


قهر ست 
-۷-۵۳۱ ۵۲۳ - ۵۲۹ - 6۵6۷ 
ن 
نادم جاجرمی دهد 
نادم لاعیجاتی (قرن یازدهم) ۳۳- 


و 
۷- ۵۸-۰ 
ناسخ‌ترك عباس ( قرن یازدهم) 1۷ 
ناصح تبریزی ‏ ۲+ 
ناصحالمما لك (قرن چهاردهم) .۰+ 
ناصحی هندو ستانی ۳۲۷۱ 


ناصر ۲۸۵ 

ناصر الدین شاه قاجاد پسر محمد شاه 
(معتول ۱۳۱۳) ۰ ۲۳۰-۱۷ 
۰۰-۳ ۰۷-۲ ۵۳7۵-6- 6۸۰ 
2۹۸ 


ناصرخسرو بلخی حکیم‌ناه‌رالدین‌ابن 
حارث قبادیانی ( متوفی 4۸5) 
1 
۸-۲ 6 

ناصرعلی صیر ‏ ۳۱ 

ناطق اصفهانی میرزا صادق 
(متوفی۱۲۳۵) ۷۰ 

ناطق بهبهانی ۵۳ 

ناظرزاده‌کرما نی (معاص) 45 

ناظم‌هروی (قرن یازدهم) ۵۸۱-۵۰ 

نافع قمی ‏ ۷۰۰-۷۷ 

نامی ۲۸ 


نجات ۰ (میز) ۳۲۵۱-۲۳۹ 

نجاتی‌بافقی مرممرر۳ 

نجیبا لدین جرفادقانی 
۲۰-۳۳۹ 5 

نجفقلی ببث ۰ ۲ 

ناری تبر بزی میرز آمحمدمهدی بسر 


(قرن ششم) 


میرزا ااتومحمه سارت 
(فرن سیزدهم) ۳۷۷ 

ندیم بادفروشی میرزا محمد پسرمیرزا 
کاظم (قرن‌سیزدهم) ۲6 

ندیم خراسانی ۵۳۳ 


ندیم شیراذی ۵۶۲-۱ 

ندیم کابلی ۵۳۲-۸ 

نزادی‌قهستانی ‏ (متوفی56ع) ۱۷ 
۲۳۰-۱۸۹۷ 

سبتی‌مشهدی ‏ ره 

ندائی دهلوی ۰.۱+ 

تشاط اصفها نی میرزاعبدا لوعاب 
معتمدالدو له ( متوفی ۱۲66) 


۵۱۷۵-۵۵۲-۵۰۰۹ 

نصرت گیلانی سلطان حسین بيك‌پس 
پثاه بيك ( قرن سیزدیعم) ۲۷ 
-۱4 ۷ ۶۸۱-۶ 

صیب اصفها نی ۲۵۱۷ 

صیبی طرشتی ‏ ۵۰۷-۰۱ 

تصیبی گیلآانی ۵۵۸-۲۸۱۹۸۰۷۷ 

تصیر | لدین‌طوسی خو اجه‌محمدابن حدن 


۷۰ 


فهر ست اعلام 


طوسی ( متوفی۰ ۷() ۷۰ 
تصیر ای‌همدا نی (قرن یازدهم) ۱ 
نظام استر ابادی جع > 
نظام شیر ازی (میردا) (قرن‌بازدهم) 

تا 
نظام وفا استاد میرزا محمود سر 

امام جمعه کاشان (متو لد ۱۳۰۵) 

(معاصر) ۷۰۰-۳۸۰۲۵ 
نظامی کنجوی قمی ابومحمدنظام| لدین 

احمد الیای ابن ابویوسف 

(متوفی 95 ,۱۱) ۳۰-۲۹ 

۱۰۳-۸۹۸۱-۷۲-۲ 

۲۹۵ ۲۷-۲۳-۱۸۳۲ 

۷ ۱۷۰۰-۵۸۰-۵۳۰۳ 
نظیرز نگنه امان| لله بيك (متونی ۲ ۱۲) 

۰ ۲۱۵۰-۲۰ 
نظایر ه‌شهدی ۰ ۱۷۳ 
نظیری نیشابودی . (متوفی۱۰۲) 

۱۸۸۸-۱۸۳-۱۸۱ ۰ 

۳۰۸۰-۲۸۲-۲۱۸۱ 

۶۱۲-6 ۲۸-۲۸۵۳ ۸۰ 

۵۳۳ ۰-۵۳ ۲-۵۳ ۱-۵۲۷ 

۵۸۷-۸ 
نعمت فسانی ( فرن‌سیزدهم-چهاردهم) 

۷۳۱ 
نقدی اصفهانی ‏ . .۷ 
قی (میرذا) ۵٩۷7‏ 


نکهت شیر آذی (فرن یازدهم) ‏ ۲۵۹۵ 
نوای‌هندی ۳۲ 
نورجهان بیگم دخدر غیاث بيك ملک 
جها نگیرشاه پادشاه هند 
( فرن‌بازدهم) ۵۷۹-۵ 
نور علیشاه اصفها نی پسر فیضعلیشاه 
(متوفی۲ ۱۲۱) ۲ - ۸ ۵ 
نورس قزوینی ‏ ۱-۵۷+ه 
نوری‌اصفها نی ۱۸۲۸۲۰۲۱۵6 
۳ -۵۲۳-۵۱۱- ۵۲-۵۳ 
۵٩ ۲-۵۱۷/۵-‏ 
نوعی‌جامی (خبوشانی) ۵۵۳-6۳۳ 
نیا اصفها نی ۱ ۵۱۷۲-۳۰۳-۲۹۹۲ 
نبازجوشقا نی سید حسن طباطبائی 
( قرن سیزدهم  )‏ 25۰-۲۵۲ 
نیانی صفوی احمد ۰.۰+ 
یکی اصفهانی (قرن دهم) ۱۵۵-۵6 
۷۹ 
و 
واحداصنها نی (فرن یازدهم) ۳۰۱ 
واحد تبریزی ۵۱ 
و ادسته اصنها نی ۷ 
واعظ ۰۸ 
واقفخلخالی (ملا) (فرن‌یازدهم) 
4٩۸ -‏ 
واقف‌هندی ( قرن سیزدهم ) ۲۸ - 
۶:۳ 


۷۰۳ 


فهرست اعلام 


واقفی خواجه‌علی ۵۱۲ 

واله اصفهانی آفا محمدکاظم 
(متوفی۳)۱۲۷۹ ۵۱۲-۹۳ 

واله حمدانی ۶۰ 

والهی استراپادی (قرن دهم) ۳۲5 

والهی قمی (میر) ۰-۳۱-۲۵۴۳ ۵۱۳ 
۰۳۷ 

والی بختیادی بء ۳ 

والی کردستانی امان الله خان 
(قرن‌سیزدهم) 5۸۸-۱۸۵ 

ود وق حسن وثوق | لدو له سر میر زا 
ابراهیم وزیر آذر بایجان 
(متوفی ۱۳۲۹ ۲۷۰۰-۲۷۵ - 
۰۲-۸۰-۶۶ ۷ 

و جدی‌هندوستانی میرزازین‌العا بدین 
(فرن سیزدهم) 

وحدت یلا نی (قرن یازدهم) ۶۹ 

وحثی بافقی (متوفی )۱۸۵-۱۸۳ 
۱-۲۸ ۳۵4-۲۱۳ ۶ 
5>-۲۷ 4-44۲4 6۵۲ 
۵۷-۲ ۸۷-6 4۳6 ۵۰ 
۲-۶ ۱-۵۳۳-۵۳ ۵۱-۵۵ 
۷۱۳-۵۹۳۶ 

وحیدقزوینی طاهر (متوفی ۱۱۲۰) 
۲۰۱۱۵۹۲-۱۷۲4 ۲۰۵ 
۱۲۸ 


25۰ 


۳۵۳۵۲-۳۳۲۱۲ ۲۰ -۲ 
۳۱۱ ۵۷۵4۷ 4-۲ 
۷۰۰ 

وصال‌شیر اذی سید محمد شفیم میروف 
به میرزا کوچك (متوفی۱۲۲) 
٩۰-۷۰ - ۱6-۵۷-۵۸‏ 
۱۳-۵۸ - ۱۳۸-۱۳۷ 
۱۵۲-۰۱۵۰-۱۹-۶ ۱۵۳ 
۱۸۷-۱۸۱۰۱ ۱۱۷۶ 
۳۰۵۹-۲۰۵-۱۷۹ ۲۱۳ 
-۲۲۵۹-۲۲۷-۲۱۸- ۲۳۰ 
-۲-۲>۰ ۲۸-۲ ۲۵۰ 
۲۱۸-۰۲۵۳-۲۵-۲ ۱۲۱۷/۳ 
۲۹۵-۲۸۲۰-۲۸-۸ ۳۰۵ 
۳۳۵-۲۲۳۷-۳۱-۹ ۳۶۱ 
4 ۰۳۵۹- ۳۱۷۱-۳۷۰-۰۳۱۵ 
۸۱-۲۸۰3 ۳۸۵-۲ ۳۸۷ 
۳۹۷-۳۹- ۰۰ 4۰۳ 
۳- ۲-۲۹-۲۲ ۷-4 > 
۱۱-4۵-6۸ ۱۳-2۱-66 ۶ 
۹۵-4٩۳6۹۲-7۷ ۵‏ > 
۸-۲ ۵۱۲۱-۵۱5-۵۰۵۰ 
۵۷۲۹-۵۲۱-۵۲۵۲ ۵۲۲ 
-۵ ۵7-۵ - ۵۵۵ - ۵9۳۲ 
۵۷۱-۵۱6 ۵۱۷۳-۵۷۲ 
٩۲-۵۹۱-۰‏ ۵۹6-۵ -۵۵۷ 
۱۷۰۷-۰۰-5 


۷۰4 


قهررست اعلام 


وفا هروی (قرن‌یازدهم) ۲۵۰ 

دفائی‌یزدی آقا محمد (قرن سیزدعم) 
۵-۲ ۵ 

دقوعی تبریزی ‏ ,۲۲.۳۵۰ 

و لی‌دشت بیاضی ( قرن نهم) ۱۰- ۳۲ 
۵ ۵۵۱۲-۵۲۸-۵۲۷۰ 

د‌ 

ها قفا صفها نو سید حمد(متوفی۱۱۵۸) 
۱۰2-۰ - ۲۰۵-۱۸۷ 
۵۱۲۵۸-۲۲۵۷۲ ۳ ۳۹۰ 
۲-۲ - ۲-۳ - ۶۵۵ 
۱۵-۷ ۵۲-۵۲۲۵۰6-46 
۵۵-۵۷-۵۳۷۵ 
۰۱-۵۹-95 

هاتفی‌جاجرمی عبدا لله‌خواهرزاده‌جامی 
(متوفی ۸۰5۲۷ 

هادی بر قو ی (قرن‌یازدهم) ۲۵۷ 
۷۰۵4 

حادی سبز و ادی (حاج‌ملا) ۳۰۷-۱۲ 

هاشم‌خراسانی . وم 

هاشمی‌دحلوی عبر محمد هاشم مشهور 
بشاه‌جها نگیر ‏ بوعبد ال پسس محمد 
مومن «متتول ۱۹۵۰) ۳۷۸ 

حجری آفرشی‌میر زا بوا لقاسم پر میرزا 
صادق« قرن‌سیزدهم» -۵ ۶۱۷ 

هدایت اصنها نی «فرن‌یازدهم» ۳۹۸ 

حدابت طبرستا لیر نا قایخان بسر‌محمد 


حادی‌خان صاحب مجمع المصحا 
« متوفی ۰۱۲۸۸ ۱۷۳۲-۱۰۱ 
4-۶ ۱۵۹۸-۱۹۵-۱۱۱۸ 
۲۵۸۲۳-۲۳۲۲۳ ۳ 
-۰ ۳۱۱-۲ ۳۱۷/۲۰۳۹۸۷ 
۳۹۸۳۸۵۱-۲۸4۰ ۶ 
۵۳۵۵۸-۵۶۱۷۶ ۵اه 
۱ 

هلالی جفتائی «متتول ۰۵۳۵ ۳۲- 
۱۹۵۸-۱۳-۲ ۰-۲۰۱ ۲۰۱۷ 
۲۸۱-۲۱ ۳۱۱۷- ۳۱-۳۵۵ 
6۵4-4۱۱۷-6۰-۳ 
۵۲۵-۵۱۲۲-۵۲-۵ 
۵۵۱-۵۱۷۹-۵۰-۱ ۵ ۰ 


۰۱۸ 
همائی نشائی ۵۲۲ 
همام‌الدین ۲٩۸‏ 


همام تبریزی همامالدین ابن‌علائی 
«متوفی > ۲۷۱ ۱۸-۲۹۸ 

همای‌شیر اذی میرزامحمدعلی 
«فرن‌سیزدهم» ۱6۱۹۰۹6۲ 
5-۸ ۵۲-۲ ۲- ۲۵۷ -۲۸۱ 
۱۳ 
۱ 
۱۷-۳ 1-۶ 6۵۵۵-۵۵-6۷ 
۲-۷ ۵۷۸۰-۵۲-۵۳ 

همای مر وزی میرزامحمد صادق 


۷۵ 


فهر ست اعلام 


« فرن‌سیزدهم» ۳۸۲ اشتری «متولد ۱۲۹۹ (معاصر) 
همایون ۳۵ ۹۳ 
همت بختیاری و۳ یغمای‌جندفی یرل بوالتس 
حمکرشیر ای مجدالدین ۰۷ -۳۵۷ «فرن سیزدهم» ۱۵۳-6 
هو لی‌اصفهانی .ه 6۵ ۳۰۰-۲۷۲۲-۲۵-۲ 
۳۵۰-۰۳۱۸-۳۱-۸ ۳ 
ی 5۵ 
یادی‌اصفها نی میرزا محمد سین ۸۵-4۸-۶ ۵۵-6 - ۵۰۳ 
«مثوفی ۱۲۱۵ ۳۶ ۰-۵۲۵۹-۵۲۱-۷ ۵۷۷-۵ 
بجبی‌شیر ازی‌یاقمی «میر »4 ۳۳۸-۵ ۸۲-۲ ۵5۹۲-۵ ۵۵۵-۵۹ 
بحبی‌فر اهی «قرن‌بازده» ۸۳ ۹ 
بحبیاهیجانی ‏ (قاضی) «قرن‌دهم» یقین کاشی جلال «قرن‌یازدهم» 4۲ 
۵۵-۱۲-۳۸۲۶ یوسف‌خوا نسادری ۱۷+ 


یکتا احمداشتری پسر میرزامهدی‌خان بوسف‌قز و ینی وا له «قرن‌یازدهم» ۶ 





۷ 


ج تم هد 
۱ 

۲ 1۸۹۲۱۷۲۲۲ ۱۶ 1۸۲۳/1 111۴ 
سس 


02۵ 1۸1۳ 
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